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ثر اه کوچه بلومه 


وحماسة کوجة سن دنی 
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۳ ظّ 
حیرض لر ی 

[ ۳ ار | ۳ ۳ ار ٩‏ ِ دوسالی ند بی‌فاصله ۳ انقلات زو ره پروستگی دار ند 4 از 
همتاد تر ین لعخلات و از جالب تر ین زماني‌ای تار بعی نشماز هیر و نشا. این دو سال سن 
سالهایی‌که پیش اذآنها. بودماند وسانهایی که پس از آنها میآیند مانند دو کوهند - 
عظمت انقلابی دار دید در ]نها پر تگاه‌هایی تشخیص می‌توان داد.- تل‌های اجتماعی. 
سنگه چینهای ذیرپی تمدن», مجموعه مستحکم عناقع بر سرهم دپدته و وایسته بهم» 
نیمر خجهای صد ساله ماتمان دیرین قرانسه, هردم؛ درخللال ایر‌های طوفانی دوش‌ها. 
سوداها ونظریات, پدیدار وتایدید هیشوند. این‌پدیدازشتن‌ها, واین ناپدید کشتن‌ها. 
متاوهت [ سا چنیلی ناعفه ده بوذیت , فایله رفاصله دش د مشود گهحقیعت, این روثنایی 
جان انسانی؛ در آن میذرخشد . 

این عصیی بل ما -حله. ۳ آتدازءبی هبتر است وردودشنسن از زمان مارا ]1 
آن‌حد اغاز فررده | ست که ازهم‌اکنون معو آن حجلو سل اصلیش‌را بدست آودد. 

دداین راو به آنمایشی هییر دا دم؛ 

بانگشت سلطنت یکی از آن می‌احجل رل ۳ ره دورد که نع یششان دشوار از است ۱ 
ودر آنها خستگی» زهز مد رهاهوء و آب واشفتی؟ يد جود وادد, و سم رز دیگر ی فستند 
جر وصول يت هلت مزر هه مهیلت منز ل.-این صی ها اخعتصاص بخود دار ند وسیاست‌هایی 
را که میخواهند از آنهاهره برگرند قرب عصدشند. دلب آعاز, علت جن آصاتی 
تمیطلیده ی يك تخنگی ند‌ارد. و آن صلم اسیت ه دز ی ز بات جاه طلپی ندارد, ّ آن 
کوچك بودن است. واین تر جمهآدام ماندن است. سوانح دزر کت راء اتفافات بزد کب 
را,ماجر‌اهایه ر گرا ومر‌دان دز آییرا. هلت : خدا دا شکن, باتداره کفامت دیده 
است وهمه رابالای مرش‌دارد . ممکن‌است«سز آر» دا ببهای پر وزباس»۱ وو«نایلتون» 








 !‏ ۳2۵5125 یکی اد پادشاهان کوچك « بیتیتی » ( آسیای صفیر ] درد 
عصی عتي . 





سس 





ع ای ۱ یتوایان 


رایبهایشاه ابووتوع۱ از خ سس بنهن , #جه شاه کو جك خوبی آنجا بودا؟ این ملت ار 
سییدهدمرآه افگاده و بهشامگاه‌ياك روز دراروناهنجار رسده: درمتزل‌اول با میرآدو»: 
درمتزل دوع داز وسییر » بودرمشزل سو ۲۵ بایثاپارت داز انداخته است؛ فرومانده است . 
هريك از افرادش بستری میطلبد : 

صمیمیت‌های فرسوده. شجاعت‌های پیرشده.جاه‌طلبی‌های اشباع شدهء مکنت- 
حای بنداست آعده» جستجو هب‌کنند» میطلیند النماس می‌کنند استن‌ها هیکنند ۳ 
تس و آهنت؟ یلك آسایشگاه! آثر | «لم دادرئد. صلم راء آرامتیرا: تنبلید | دراختیاد 
می‌گیرند. و مي‌بینینشان که خشنودند. با اینهمه دد همین موقم : بعض امود ناگهات 
پا در میات هی‌نهند خود دا میشناسانند ودر مجاورشان دا ميکونشد. این آمور زادهٌ 
انقلایات وجنگها هتند, موجودند, زندگی میکنند. حق دارئد که در اجتماع جای 
گیرند و در آن جای می ثیر‌ند 4 و غالب اوقات این امور بمنر له سر‌جوخه‌ها و 
هامود انمخصوص‌تهه خانه وخواربارند و کاری‌جز آماده‌گردن منزل برایاصول‌ندارند. 

آنوقت چیزی که برفلانقه سیاسی آشکار میشود اینگونه است؛ 

در همان موقم که مر‌دان حجستة ؛ آسایتی مبطلینف. اعمال انجام بافته چویای 
تأمینند. تأمین برای اعمال» واستراحت برای مردان هردويك چیزاست 

این چبزی است که انگلستان پس از #حامی»" از9استوارتة‌ها میطلیید؛ 
چیزی است که فرانسه پی‌از اصبراتودی از «بوربون»‌ها هیخواست 

این تأمی‌ها یلته شررودت هر عصر است. ناچار با 11 موافقت باید کرد . 
پرنس‌ها [نرا #اعطاه می‌کننه» اما در واقع نیروی حوادث است که آفبرا میهد . 
این حقیقتی است ت عظیم که داستش سو دهیل است ؛ حقیقتی است که «استوارت‌ها 6 
بسال ۱۶۰۰ دربارهٌ آن کمان بد ثبردند» ووبودپون‌ها» دد ۱۸۱۴ يكك نظر اجمالی 
نیز بر آن نینداختند . 

خائوادهُ بر ۵ شندیی که لسن از اشمصلال نایلگون حه فرانه از مب چنان 
ساده اوح بود ۵ خیال هیکرد او است تب که اعطا گرده است و آنیچه را که داده است 
مستواند باد پس ثپرد. خیال هیکرد که خاندان بوربوث حقوق آسمائی دارد و فرانه 
هب ندارد: وخال هیکرد که حقوق سیاسی اعطاء شده‌درقانون اساسی لوق هجنسم 
جر حلت بش أ وه از آن‌حق آسمانی‌نبوده است : که شا ندان نو زیون آث‌اکنده وماتهایت لطف 
وینده وازی به ملت داده است. تاروذی که یمند خاطرملوکانه بازگر‌فتنشی‌داهقتشی 
داند. ۳ آجنهمه حداتدان بوزبون بدلیل همان تارشایی که این بخششی در وی اجاد 
میکرد مایستی‌احساس کرده باشد که این عطیه ازچانب اونبوده است. ‏ " 

این‌خاندان ددفرن توددهم تندتوی شد .در شکفتسگی ملت روی تاخوش نشان 
داد برای آنکه دك کلمه هبتئل: بعتی جلت کمه عامانه وواقعی به کار برده داشیم باید 

بگوييم که این خانواده آخم کرد. ملت ایثر! دید . 








۱ ۷۲۲۵ میاه ایووتو یکی از پهلوانان یکی ازتصانیف مر آنر د؟ تر انهساز 
فرانسوی است و بل شاه ساد و و اعتادء‌حال را نان هنت , 
۲ - ۳20۱۵66۱0۶ (باحامی) لغب کرومول پادشاه انگلسعان است. 





نر اه و سحماسه ۱۰۲ 





این‌خانواده: خود را صاحب توت چند‌اشت:؛ زیراکه دینبه بود که ساط عطیم 
آهیر اتوری: هانند يك شاسی‌تگاتر اد ویرویش کنشته ونابود شنه« است : متاهنه فکرد 
که خود نیز همینگونه وبهمین شیوه آویده شده بود. قدید که اونیزگر فتار همان‌دست 
نود که تاپلگون و از [ سا بر‌داشته نود. 

خیال کرد که بیخ وینی داشته بدلیل آنکه از دوزگارپیشن بوده است.آشتباه 
عیب‌گرد ؛ او قسمتی از کنسته بوده اما عمه بذشته : فرانسه بود . دیشه‌های اجتماع 
فرانسه دربودپون‌ها نبود بلکه ددملت بود. این دیشه‌های صکتوم وچالال .حقوق ی 
خانواده را تشتیل نمیتادند بلکه تار یخ يكث ملتر | بوجود هی آوددند . ابتها.هممجا 
بودند مگر زیر تخت سلطتت. 

خاندان #زبوزدی) برای فر انسه گره هعروف و حوئن ار بخ نود ؛: اه عتصر 
اصلی‌سرنوشتش واساس ضروری سیاستش تبود. ميشد از بور بن‌هاچشم پوشین همچنانکه 
پیست و دو سال از آنان چشم پوشيده شد . اینجا يك قطع پیوستگی صورت ظرفت. 
آنان خود چنین کمان نمیبر‌دند » و چگونه سکن بود چنین کمان برند فانی خه 
میینداشتنه که لوی هفدهم در«نهم ترمیدور» حکمروایی میکرد ولوی عیجدهم روز 
«مارنگو؟ سلطنتی‌داشت؟ شاه | زهبداو تار یخ تاخنون پر نسی‌ضا یا آین‌پایه درییشگاه 
وافعیات ودر قبال سهمیبه این واقعیات ازقتدت مطلق ریانی‌دادند و ایران میدارنده 
کورنبوده‌اند. هرگ این داعیهاین جهانی‌که «حفوق شاهان» تأمیده میشود تا این پایه 
حق عالم بالا دا افکاد فنکرده است. 

ابن: خبط ععده‌بی بود که گریبان این‌خانواده را طرفت ویه‌آن هر حله‌اش 
رباند که در ۱۸۱۴ دویاده دست برسر تأمین‌های «اعطاء شنس» یا بقول خودش‌بر س 
امتمادات گذارد مر سوه اس اسف‌آف‌گیز ! 5 آ نجیه را که ای ستانواده امتیادات سود 
عیتامیت» فتوحان مابود و آنیچه را که تجاودان ها مسشمر ده سقوق سوه مابود. 

وفتی‌که بنظرش آمدکه ساعتِ در دسیده است. بازگشت سلطنت. در حالی‌که 
خودرا| پیر ود بر‌تناپادت ۳ ریشه‌دار درکتور هی‌پنداشت ؛ یعنی چون خود را توی و 
عمیق می‌انکاشت, بسختی تصمیمش دا گرفت و ضربتش را وارد آوند. يك بامداد 
رو در روی فرانسه قامت افراشت , و صدا پلند کرد , عنوان آجتماعی را و عنوان 
شختصی راء ازملت حکومتشی را و از آزادمردان آزادیشان دا عشکر شد . بعبارت 
دیگر:جیزی را که ملت را مت گرد وجیری را که آز ادمرد را عنوانه آزاد مر‌دها 
میداد بدست آنکاد سپرد , 

آمن؛ زهینه عمان پرده‌های هشهو رز است که قانون زویه » امین هی‌شو ند ۰ 
سلطنت بازگشته. سقوط کرد؛ سقوط کرد وسقوطش بجا بود . پا اينهمه ایترا نیز 
بگوييم که مطلقاً باعمه شکل‌های ثرقی دشمتی نداشت. کادهای بزرکی انجام یافت که 
وی نیز گوشه‌بی از آنر! داشت. 

درزمان بانگشت سلطنت, علت به جر و حت در آداعش یعنی در چیزی که 
جمپودریت فاقد آن نود ء ودر عظمت درصلم. بعتی در جع که ده ام اتوری قفاقد آن 
بود, عادت کرده بود. فرائسة آذاد وقوی برای دیگی ملل اروپا يك نمایش‌جر أت- 
دندش بود. دردمان ارو سس سخن گفتن دمهنبه اقلاب بود؛ء در مان ساپارت توب 


۲ :بینوا بان 


سجن عیتگفت؛ صر ثینان لوی هیجسعم و شارل دهم جود که نوت سخن گفتن با آشاره 
بان ای من - جاد اقر وانخست ۳ حتسل مار <یگردوشن یلا . بر قله‌عای سر نلند عصفا مور 
خالمی ار وعفول بر اسر از عسه خد. تماشاگاهی عالی» عقید و جذای مود. دیده 
شد که تهتلطنی» انز ده سال در بحیوحه صلیم: دتر ساباء عیام ین اصول بز رت که بر ای 
مردان صاحب فکر آنقدر کهنه وبرای دجال سیاسی اینقدد قلژه است؛ این مناوات 
در قبال قانون , آزاحی وجدات. آزادی بیان آزادی مطیوعایت + دستر‌سی هن صی 
که قابلیت داد به هر کارکه درخور آنست؛ در کر بوده است. این زمینه بلین ف رتیپ 
چیه نشب وتا سال ۱۸۳۰ پیش رفت. خاندان ورین يك آلت تحدث شه که بست 
مقیت آلهی ددهم شکست . 

سقوظ ببودنین‌ها: سرشار ازعظمت شد», نه اطرف آنان, بلکه از طرف ملت. 
تخت وکاج داناو قاد ولی بی‌قددت رگ افعند! هیوطغان درظلمت: یکی‌از آن فقدانر 
های باطمطر اق نبود کهآشفتگی تره‌یی رایخ بررجای گنارد. ثه آرامی شیح آسای 
شادل اول را داشت وثه غر بو عقاب ناپلگون را. اعیان رفتتد, همین وسی . تاج را 
از سر فرو نهادند و حاله‌یی‌نیز برای خود نگاه نداشتند. نکنام شدند : اما تشم 
نشدند. 17 حیودی از شوت نشایختيی حرد عي‌تصیب ماندند. شارل دم در عسافر رت 
«شربورك» هنگامی‌که پن‌یدن یاك ميزگرد را بصورت يك.میز جهادگوش دستور داد 
معلوم دلاشت‌که جهخلل‌یانتن تشریفات درباری بیشتر توجه دارد تا به‌انهدام تاج وتحت 
سلطتت ین امن ل . مرردان اخالاهی چیشه‌یی را که دوستدار خوپشتن بودند و مر‌دان 
محکمی‌دا که نژاد خودرا مفعخر میداشتند محز ون ساخت. نوده. وضع قایل‌تمجیدی 
داشت. لت یه بت روز هو رد حمله دستهای مبلحی بر ار بل نوم شورشی شاحائه 
قر ارگرفته نود ود را اجنان زورمنت د مد که بر سرخشم فياهثه, از خود دفاع کرد»‌خود 
را نگاهداشت» هررچیزرا بجای خود» حنکومت را در قائوب» وبورین‌هارا, «دریقا!», 
درجلای وطن نهاد. پس آنگاه بررجای خود نشست. پادشاه فر توت شارل دهم دا ذبر 
آسمانه‌بی که لوی چهاز دهم را پناه داده نود دست‌گیر کرده و ارام بر‌زهینشس فذارد. 
هام بل ازاعضاء حاندان سلطفتی را رز باحز نا وبا احتیاط لمسی نگرد. آین بات مر د 
نبود. جندین مرد نبودند » فرافسة نود همه فر‌انسه بوده فر انسة فاتم و مست از 
پیروزی بود که پنداشتی‌خویشتن دا بیاد آددد واين کلمات تند «گیومدوور»۱ را پس 
از رور «سن‌بندی)۲ در انظار عالمیان دمقام عمل کذاری 

«صسانی‌که عادت بهجلب عنایت بزرگان دارند ومانئد پر نده-یی که از شاخی 
دشاخی دیگی‌جهد از خت ناسازگار بعطالم خندان میجهند. خوش دارند ضد پرنی 
خود هنکامی‌که خصم وی شده‌اند خویشتن دا .بیپالك نشان دهند؛ اما برای من؛ بخت 
پادشاعانم شصوصاً وقتی که مصیبت‌زده باشند.ممهدس است. ۰ 

موز یون‌ها احدر امی بدنیال داشتند, آما دریی بد قه راهشان یود , جنانکه 


! - ۷217 سیاستمدار فرانوی که اطق زیردستی‌بود (۸ ۱۶۲ - ۵۶ ۱۵). 
۲ فعله[ت 1۵ ع 0۵4: | شورشی که هانری سوم را دد ۲۱ ماه حه 
۸ نازیر اذتیه.یابیس:گرد. 





تربانه و حماسه »۱ 


شغتمم بنسشتیغان از خودشان من رشتر شد. درافق روتکار هجو شد:ند. 

اتقلاب ژوبه بزودیک توستان ودشمنانی درس آسرچهانه عر ای خو د:یفست. آورد.. 
فلت دسحه باوجده وشیقتکی سوی آن شتافتند: وت دبحه * دیگی روي از ان مر تاقتنند. 
هر بل بحتم طبیعت ود ۳ 0۳ نله تکیت ٩‏ بر قس‌هائ ارویا کذ بومان شوم این 
بامداد درخشان بودند, غم‌ده و سراقکننه : هر وج و متطیی: دوفه گر‌وستنه . و 
بای تشاد مگ بر ای دیف ول . این و حستي است که وجود ود را ادواك عسکنده 
عضبی ۱ ست که خود را معفور عیدارد - این آنقلاب عجیب بزحمت. جووت. یلت تصادم 
داشت ؛ ملطتت ملوپ را هم ه آن پایه 2 اقتخار فرساند که با او جوت. دشمن رفتار 
محودی خود مایه رسوایی خو یشتن. شود اقلا ژوبه از آن جهت خطلنا حاشت که 
مدهشی بود وهم ملایست را ازدست نداد. براستی هیچ‌چین برضدان. کشت وکوشنی 
تکرد . ناراضی‌ترین افیاده بر آشفته‌تر ین اشتاعی » هر اسان‌ترین کان به‌وی: سلام 
هی‌طفتنت . خودستایی ما وبئش ما ؛ هر انتازه که بلشد , بات هم بلعه: وم احترام 
اسراد آهیز آنحوادتی حاصل, هیشود که همکادی. کصی که مرترار آدمی. کنر هی‌کند در 
آن اجیاس شود . 

تقللای ژو یه پیردزی حقی‌است که «عمل» دا مضمحل هی مف.. این‌چزی است 
سر‌شار ازفمال درختندیی ۲ 

حقی که عملرا تابود هیکنن + - برق آنقالان ه ۳ب [ اد هی چاست.». ثرمی و 
حللاطفتشی ذ. یز آزهی نجچاست. حقی که چیر وزینده میشود. هیم‌تاز بهحشونت ننباز و 

حق و عین عدل و راستی آسست... 

خاصیت حق آنست که تا آده زیبا وخالص بماند. . عملل هر چند. که ظاعر 
ضرودترین چین » عر چتد که مقبول‌ترین چیز برای معاصران بتمار نود.. اک 
عمل, محجی, است واگر کمتر اثر ازحق, دارد فا هچ سحيق در آل. تیست» بي‌جون و جرا 

س نوشتشن چنین است که با طول نمان.. بد شکل ۰ چر کین و شاید هم » وحشت‌زا 

شود مه 

اگرکسی‌بنواعد بايك نظر محقق سازد که «عمل» می‌ترنها بچه پایه ازذعتی 
میتوآند در سك » تایه ده «ساهاو ل >. بنگی‌د. مادیاول ۲ ملک اهر بصن یف کال تست »۰ ددو ۳ 
دو. همنیست. یگ نویسند؛ بی‌غیرت پست وبینواهم نیست4 چین کجز با «ععل6نیست. 
واين فقط عمل آیتالبایی نیست. عمل ابویایی است» مل قترن: شانی‌دهم است» ذشت 
بش یر سد ودد پیشگاه اتدیشه فرن نوندهم. زنشت هن کست.. 

این کشمکشن بن حق وعمل اذ آغاز پیدایتی ابتماحات جشری بوده. است. این 
فص تن تن را پابان دآوثا: تحور مس را ۳ واتحت آفسانست در آمیختن. جر | 
ماملایمت؛ درعمل. وعمل را درحق نفوذ دادت, کار خر دمندان‌اسیت:.. 





۷ بینوادان 
_۲- 
ید دو سعت 


اما طرعاقلان چیز دیگر است وکر زدنگان چیز دیگر . 

آتش آنقللاب ۰ زود خاموش شد. 

صینکه يلك انتلاب به کل می‌نشیند, درنگان جهت شعست دا در آن بدقت 
تحقیق حی‌کنند . 

زرنگان» «رتس‌ما سفات رجال سیاسی را بهخویختن عی‌بندند! بطور که کمه 
«رجل سیاسی 4 سراغجام تاحدی به‌يك کلمه 2 آرگو » مبنل میشود براستی فراموش 
فیاید گرد که امرود هر _جا که جز‌زدنگی در آن فنست ۰ خواه وناخواه حقارت در آن 
وجود داید . کلمه زرنگان عبر ادف کلمه 7 بی‌کقابت‌ها ) منظر مبر ست همچنانکه 
«می‌دان سیاسی» غالبا همستگک «خائنان» است . 

پس اگر عقيد زرنکان قبول افتد انقلاباتی نظیر انقلاب ژویه بمنزلة شرایین 
عر نك شتهه‌اند؛ رخم‌بندی سر عب و بلاج عاجلی لازم است.حق که بائهایت عظبت آشتار 
شده است. تزلزلی بوجود میاآودد. آذاینقرار همینکه حق ثباتی گیرد باید کشوردا 
هستحجگم ساخت. همینته آ ذادی تأمین شد باید درفکر قدرت بود. 

اسیجاً هنور عافلان ازررنگان جن | نمیخو ند اها لملم حس‌بی‌اعتمادی ددودلی 
در آنان بو جود ها بت. قنرتء بسیار خوب! اما فخست : قلعت چیست؟ دوم: قندرت 


از کجا میا ید؛ 
مثل ابنست که رتگان این زمرعة اعتراض را میشنوند , و کرنمایی‌های 
خودرا دنبال هی‌کننته. 


ببوجب این‌گونه سیاستها .که بامهادت می‌توانند برموهومات فابل‌استفاده نقاب 
شرودئی بپوخانند. نعستین تیاز بللسلت پس ازيك انقلاب؛ وقتی‌که آن ملت از يك 
قارء سلطنتی‌باشت؛ اینست که برای خود يك سلسلهٌ سلطنت فراهم آوید. باین‌ترتیب؛ 
می‌هم نهادن بر‌جراحاتش وبرای تعمی‌خانه‌اش داشجه باشد. سلسله سلطفت : چویفدار 
راپئهان میدازد وسر ۶ آمپولانسی» رامیوشاند. 

چون کار به تنگنا دسد؛ نخستی مد که نبوشی دارد؛ یا عمء نخستین مرد که 
شت‌خوشی دارد برای ساختن يكك شاه‌کافی‌است. درحالت‌اول بناپادت را دارید؛ ودد 
حالت دوم «ایتوزیده! را, 

آما نتین خانواده که پیش آید برای ساختن يك سلسله سلطئت‌کافی‌نیست. 


1 - 16020106 ژثرال متمول مکزیکی‌که دد ۱۸۲۲ امیراتورگر‌دید و درسال 
۴ ۳ تیر باز ان شنه. 


/ 
ز 
سب مس سس سس 

تراله و حیاسه ۱ 
دريك دی دمان‌بسکم‌ش‌ورت تا اندازه یی قست و جود دادد و ین گر ول؛ مهو دین پیشانی 
کسیظاهی تمینود . 
اگر‌شخص, از رودن‌چشم رال سیاسی» بنگرد؛ با ۲ ملاجئله بای با جهات: 
پس از ايك انقلاب؛ صفات پادماهی که از آن بیرون می‌آیه چیست؟ می‌توانئد و حقید 
چنانستن,که انقلابی باشد. پمنی شخصاً ددانقلاب شرکت‌کرده. دست درکاد آن داشته. 
طی آن رحمت‌دیده ویا شهرت آئنوخته» ودرخلال آن دست باقیر پرده ز با شمشیی 
کشیده باشد. 
صفات بلتم لملة سلطئت چیست ؟ یایت علی‌باشد» بمنی» دورا دود أنقلای باشد: 
نه بوسیله شرکت ددعمل, بلکه بوسپلة افکار مقبول. باید ازگذشته ترکیب یافته باشد 
رتار پتی‌باشد, از آینده ترکیب یافته‌باشد وخوش آمدنی باشد. 
اینها همه معلوم میدارندکه چرا آنقلابات نختن, به‌یافتن يك مرد ار قبیل 
«کرمول» با «ناپلگون» داضی می‌شوند. وجرا انقلابهای ددمین مطلقاً میخواهند يك 
خانواده بیابند اد قبیل خاندان «مرونسويكت» با خاندان «ارلثان». 
خاندان‌های سلطفتی» شییه به آن درختهای انجیر هندی هتندکه هرخاخشان 
چوت خم شود وبزمن رهصد ریشه‌بی می‌گیرد ودرخت‌انجیری میشود. هرشاخه ممکن 
است مك سللة سلطنت بماژد. فقط باین شرط که تا میان ملت خم شود. 
پی‌هنی بزر گه این‌است: بیلت کمیأبی ‏ اندکی آهنگه بلت بلیه‌دادن: تاکسانی 
که از آن بهر» عی بر ند از آن بلرزه ین در آیند. قدمی‌راکه برای‌کاری درداشته می- 
شود چاشنی از ترس دادن. منحتی استحاله را تا کندی ترقی افزودن, این سین 
سعادت ۳ هنقوزساستتن؛ تندی‌هایی‌راکه ازشیفت‌کی حاصل‌هی‌شوند فشجح و حنی‌ثردن, 
کوشه‌ها و ناخنهارا بریدن» پیروزی دا دد جل وپلاس نهفتن» حق‌دا درپشم وپوست 
پنهان‌داشتن : ملت عظیم‌را درفلائل پوشاندن واودا یزودی خواباندت» این‌مزاج بی- 
اندازه سالم‌دا به‌پر‌هیز واداشتن دربادء تعرکول» مداوای ناقهانرا بکاربردن؛سانسته 
را در تنعیر‌خیساندتا: ره ارواحی‌که لسشیه 4 کمال مطلوبند آر این‌خسانده, شراب طهو در 
خشنن: در قبال هر کم رای دز رگد احتیاطهای از مر | مراعات گردن: انقلاب را ۳ 
يك نورافکن آراستن. 
۰ این‌نظر یه را که بمال ۱۶۸۸ دراتگلستان عملی شده‌بود. ددفرانعه 
پموردعمل در آورد. 
+ ۳ زر | انقلابی بود که تمه کازه مازماند. ولت شمه قر قی نود ؛ حق تانمام بود. 
اما تقریبا منطق از آن بی‌خبر است؛ ءطلقاً همچنانکه آقتاب از نور شمم خبر ندارد. 
کیست که انقلاب را نیمه‌کاره تگاه میبارد؟ «بورژوازی». 
برای سید ؟ 
ذیرا که بورژوازی سودی‌است که بمقام دضا دسیده است. دیبروذ اشتها بود. 
اعرود وقود نعمت‌است: فردا سپری خواهد‌بود. 
پدینه ۱۸۱۴ پس اد تاپلگون. بار دیگر در۰ ۱1۸۳ پی‌از شادل‌دهم بوجود 
آمثد. ۱ 





و آ" بینوابان 





یستطا خواستند طبقه‌یی از «یورژوانزی» تشکیل دهشد. بورژوازی با نهایت 
سادهی: قسمت راضی ملت است . بورثوازی: مردط) است که اکنون فرصت شحتن, 
دارد. یاتسندلی که در گوشه‌یی افتاده است یکن طبقهً ملت تخواهد شد. 

آما, درا دعیت #سیار زود نشمس» میتوان پسشررقت توع بشررا شم هتو قف 
ماخت. هم این‌غالباً خطای بورژواژی بوده است. 

هیچکس بدلیل آنکه مرتکپ يك خطا شود يك « طبقه » بشماد نمی‌آید. 
خودیسندی» یکی‌ادتقمیمات نظام اجتماعی نیست. 

پهرصودت ( عادل باید بود نسبت به‌خودپسندی نیز) حالتی که پس اد تکان 
۰ این‌دسته ملت‌که بورژوازی نام دارد علاقه بسیار بهآن ابر ازمیداشت بی‌حسی 
نیود که با لاقیدی وتنیلی ميأمیزد و انداگ خجلتی : یز ددیی دارد. خواب نبود تا 
بل فراموشی آنی که در دسترس روژیاها است برای خود فرض کند؛ ایت بود. 

ایست کلمهی ی أست که از دومسنایشر بب وتقر با هتناقش ساره شده‌است!افر وه 
درحال مازش یی حرشت! توقف: بمنی رات باش. 

ایست ترهیم قوا است؛ راحت‌باش مسلیح وبیدار است! کر انحام مافتهست که 
دیدبائهایی بر‌خود می‌کمارد و می‌اقي خویشتن‌است. ایست, جنگ دبروز و جنک 
فردا را پیش نظر دارد. 

این‌همان فاصلهة بن ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ است. 

چیزی که ها اینجا ثبرد هيتاميم تررقی‌نیز نامیته شود. 

پی‌برای بورژوازی: همچتا که , بای رجال سیاسی: مردی لازم‌است که این 
طمه «ایست» را تشریح کند مردی که قرط آتراء و دلیل آنرا بازگوید. شخصیت 
مختلطی‌که معرف‌آنقلاب و.معمزف اصتقر اد ویعیارت دیگ استوار دارئده جال درسابه 
محاسية قطعی گذشته با آینده باشد. 

این مرد بخودی‌خود یافته شد. این‌مرد «لوی فیلیپ دورلثان » بود. 

اکدریت ۳۱ ۲ عفر کگ) : لوی قیلیپرا شاه کرد. «لافایت» اجراءٍ هراسم تقدیس 
شاهانه را برعهده فرفت . او اینرا بهترین جمهوری نامیت. «حوئل دوویل» پاریی۱ 
جانشین کلسای #ر نیا شد.۲ 

این جانشن شدن يك نیمه تخت به‌يك تخت کمل. «عمل ۸۳۰ ۱ بود. 

وقتی‌که بزرگان کارشانرا ببایان رساندند, نقص عظیم راه حلشان آشکادرشد. 
اینها خلاف حق مطلق جریان یافته بود. حق‌مطلق با بان دسا گفت: من اعتراض 
می‌کنم! صیی, ترس آور آنکه, بظطلمت باز کشت. 


1 هبل دوویل : همارت شهر‌داری. 
۳۶15 دنیء کطیسایایزر گت ومحل تقدیس سیاری از پادشاهان فرانه. 





۳ 


/ لوی فبلیپ 


۱ 
اتقلایات؛ باز وی مخوف و دصت حوسخت دار فف؛ مجگم هی نف و .وب 
بن‌می‌گز بنید. _ هر‌چننکه ناقص باشند» هر چندکه حرامن‌اده وهقت‌چوش‌شده ویصورت 
انقلاب‌کوچکی مانند اتقلاب ۱۸۳۰ تخقیف یافته باشند بازهم تقریباً همیشه [ نقدد 
دود ندیخی :الهی دار تدکه بتوأثت به سقوط ناشایستهیی دجار تعوزد. خوفشان هرن 

بصورت يك‌کناره جویی‌نیست. 

3 | همه باصت‌اي سماز علنن خودستایی نکنيم: اتقلابات قم بیط می‌د و ند , و 
ددرأین راه اختیاهات سیا ذ دنه شده آسن . 

به + ۸۳ ۱ بازگردیم.- ۶۰ ددرانحرافتشی سعادتی داشت. در دستگاهی که 
چی‌ار انقلاب تنمدتمام ژویه. نظام‌عمومی تامینه شف, ارزش شاه بیش ازارزش سلطشت 
بود. لوی فیلیپ مرد نادری بود. 

پسرپدری که مسلماً تاریج فسبت باو شواهد‌مخففی خواهد داشت اما بهمان 
آندازه شاسعه قدردانی‌که آن پدر سز‌اوار سرزنش‌بود؛ واچد همه‌فضائل شتعصی وچند 
فضلت عموهی؛ دفیق نسبت «سللامت‌خودء مکنت خود. شخصت خود. کازدای خود؛ 
شناسنده ارزش يك‌دقیقه اما غالیا بیخبی ار ادزش بكك سال؛ قانم, کیخورال. مصفی, 
آرام.خوشغلق, صبور؛ مرد خوب و «پر نس» خوب؛ حمخوابه زن‌خود» ودرقصر خود 
دارای پیشخنست‌هایی مأمود نشاندادن بستر زتاشویی به «بورژو اها» , تظاهر و تفاخر 
به‌خوایگاه مشروع که پس‌از ماطهاي نامتروع شاه ارشه خاندان سلطئت هشید 
افتاده‌بود! ) داتفه همه زباتهای اروپابی و آنچه عجییتی از همه است آشنایی و سجن 
گفتن به‌زبان همه‌منافم؛ فمایتدة شابان ستایش «طبقه محوسطه اما تجاوزگر ده از آن 
9 در و4 احوال مزرگیر از آن؛ دار تدهٌ هو سر‌شار دراین‌موردکه دزعين ستودنا<ونی 
که از آن دو جود آمده‌نود خودرا میتصوصا بدلیل ارزش ذائیش معتیی‌شمادد و , هم دد 
موضوع نوادش. بویژه خودر! «اورلگان» محسون دازد نه «بوربون» ؛ بتمام مس . 
شاه اد دالاتل ؟ و قتی‌که عنوانی چن دوالاحضرت» زد‌اشت : |عا بورژوای ورست 5 
حسامی همین که اعلیحشرت شد؛ بر ای عموم پر حرف وبرای دوستان صمیمیش, ندلگ 
کوی؛ معروف به‌خت بی آنکه اثبات شده‌باشد؛ حاطفا یکی اد آن مردان معتقد ده 
تراک طوب.شانا ویر اي وطیفه‌شان سهوات عبر قمث ؛ باسواد ایا کمعر وارای شمودادبی؛ 
جوانمردامانه «ئوالیه»؛ ساده. آرام ژقوی؛ معبود خانواده‌اش و خانه‌اش؛ سخن‌گويی 





1 مقصود آنست که پادشاهان گنه بهزن قانونی خود اکتفا ثمی‌کردند و 
هر دا جندین‌معشوقه دآشتند ورجال کشودنین رو همین روش‌بودند اما لوی قیلیپ 
بعزن خود اکتفا میکرد واطررافیانش‌را فیز به‌پیروی اذاین دوش وامیداشت. 





:۱ یتوابان 


قر یبنده؛ دجل سیاسی پیرون آهده از اشتیاه» باطناً سرد. محکوم منافع آنی» ملط 
مر آنچه نز دیکت است. ناقابل برای انتقامجویی دهم برای حقشناسی؛ استفاده کنننه 
بپر‌حم ازذبردستیها درقبال ذیردستی‌ها؛ ماهر درنسپت‌دادن خطا توسط اگثر بت‌های 
پادلمانی به‌اتحادیه های اسرار آمیزیکه ذیرتختهای ساطنت بی‌صدا غرولند می‌کنند؛ 
بسیارترم و ساده‌دل, قالباً درثرمیش بی‌احتیاط: اما دراین بیاحتیاطی دارای مهادتی 
عجیب؛ صاحب تدایرفراوان, چهره‌های‌فر اوان,ماسکهای فراوان؛ تی‌ساننده قرانسه 
از اروپا وازوپاازفرانشه» دوستداریی‌چونو چرایکشورش‌اها تر‌چیم‌دهنده خانواده‌اش: 
علاقه‌مندیه‌ت بلط بیش ازمقام وبه‌مقام پیش ازشرف یعنی وضمی‌که مستلزم این تحوست‌است 
که جون کاملا متوجه کعیایی‌شود حیله را می‌پذ س د و از یستی‌مطلتا روگردان نمشود اعا 
این‌چنبه سودخش‌رأنیز دارد که‌سیاست را ازلطیات شد یث : دولت را از شکستکی‌ها ۳ 
چاهبه‌را از جوادث مصوتمیدارد؛ موشتاف. ددست. هحتاط.ساعی: تز‌هوش,وضستکی- 
ناپذ‌یر ؛ گاه مشالفگوی خود ومئلس حو دا درمتایل اتر یش در « آنگون»۱ عد‌پیو در و 
درمقادل انگلستان در اسیانی لجوج؛ یمیادان کننده 2 آنوری 6 و پاداش دهنده به 
بر بچار »۲ خواننده با ایمان‌سرود از سی‌یز 6 ء دور از دسترس درماندخی وخستکی 
و ذوق بدزیبایی ویه ایده آل, وجوانمر‌دی‌های جورائه, وتصود باطل. وخیال واهی: 
و خشم : و خودستایید ترس و اجه همه‌اشتال تهود شخصی؛ ذنرال در (والمی» وسرباد 
شا (زماپ» 0 هش و قده دستمالی‌شده ازطرف شاه‌کشی وبا طری شمه فیس | شساع عانند 
يكت‌سربازیمب‌اندان. باجرآت ماننه يك‌مرد متفکی؛فقط درقبال پیشرفت‌های احتمالي 
يك‌تز لزل ادوپایی «ضطرب, ودرمواجهه با حوادت بزد کث سیأسی‌ناقابل؛ همیشه آعاده 
برای ددخطر افکندن جانشی بی‌آنکه هر‌گز ارش‌را در خطی اندازد؛ پوخشاننده لباس 
نفوخ به‌ادادة خود برایآنکه از جهت هوشیاری بیشتر مورد اطاعت قراد گیرد تاا 
جهت سلطنت؛ هجهن به دقت ثه به‌روشن‌ضمیری؛کم‌اعتناء به‌عقول ولی آشنا بامر‌دات. 
بعتی تازمئه دینش بر‌ای داوری گردنء دار ای حسی سر یع‌التاثر و ناقث؛ عقلی‌عملی؛ 
قولی سهل: حافتله‌ یی ار ق‌العاده . یوسته سرگرم حجستجو دز حافیله اس بعتي مگانه 
تفحله #شادهش با سز‌ار و زاس‌ندر؟ و « ناپلون 6 آگاه ازوقایم وتفامیل وتاریخ 
وقوع حوادت داسامی‌خاص؛ بیخبر ار تمایلات. ازهیجانات, ار انواع تبوغی‌که درمردم 
وجود دارد, از تمتاهایدرونيی: ازطغیائهای مخفی وتاريك اروا وبطورخلاصه آزهی 
چیز که چریانات نامرئی وجدانها بتوانش نامید؛ مقبول طبقهُ بالا اما کمتر موافق با 
طبقات ذیرین فرانه؛ گریزان از آن باظرافت وعیادی؛ بیی ار اندازه حکمران و 

کمعراز اندانه سلطان؛ وتیر اول خوبشتن؛ ذیی‌دست درایجاد مانعی در راه عظمت 








1- شهی ایتالما که در ۸۳۲ 1 بی‌ای شذست دادن اتر یشی‌ها فلاست نیروی 
قررانسه تسخیس شد. ۱ 

ْ-- ردیر چارد 0 مبلغ پر‌ونتان انگلیسی‌هقيم تاییتی‌که هنگامی 
که آن جزیره تحت‌المایةٌ فرانسه ميشد میلغ و نمايندة انگلیس و هم در آن‌حال 
بازرگان بود و ملکه 1یوعادهة را بمتاوهت درد مقابل قرائشه ترغب کرد و دزفتصه 
تجار تانه اش بوسیله فیروی‌دریایی فرانسه بمبادان‌شد (۱۸۴۳) سپس پارلمان قر اتسه 
پلشسقدری برای او برقرار ساخت و اشوب‌دا فرو نشاند. 





وا که آفر بنندة تمدتو نظام مان هو سین ن ومدافع راتس لس له ملطئت + و اجد 
سس از شارلیانی وسض چین‌ها از يك وکیل مدافم؛ بطود کلی لوی فیلیپ. این 
چهره/ بلند وممتاد» این پرنس‌که توانست باوجود اضطراب فرائبه قددت بنست اودد 
و باوجوید حادت اروپا سلطتت‌کنه ار افتشخار وسر بلندی وا اندکی دوست مداشت» 
اار احباسش در بارة تیعد بزر گد است: بائدازه آخیاستن تست به | نجه مفید است 
می‌بود :در ددیف مردان محترم قرن خدود شمرده میشد و دد صف معروفتدرین 
فی‌مانروایلن تادیخ جای میگرفت. 

لوی فیلیپ درجوانی روی ژیبا داشت وچون پیرشن هلیم مانده بود؛ همیشه 
طرف قبول ملت نبود آما پیوسته از توده بشماد میرفت؛ مزاح می‌درد. يك موحبت 
بزر گف داشت و آن جذ‌امیخش ود - . ساینت نعصی او بشمار میرفت ! هگن باآنکه شاه 
بود تاج برسر ژمی‌نهاد و با آنکه پیردود موي سفید تداشت؛ اطوارش بسبك قدیم و 
عادانش دطر ز سچل‌دد زر بعبارت دیگ‌متلوعلطی از تجیب و۲ بورژو!» نود که برای ه ۸۳ [ 
شایستکی داشت , لوي فیلیپ بردخی دود که حکوعمت می‌گر د تلفظ قدیم و املاع 
قذ جم را حفظ کرده نود, وآنرا دبعنمت عقا یف سجل رل #سکماشت. [یو اونیت و هنگری 
را دوست میداشت و بو لونو اه با هیموشت 19 «شگر هها 4 تافظ می‌گرد! .مانند شارل 
دهم لپاس «کاردملی» می‌پوشیدوهمچون ناپلئون‌حمایل لبون دونود» می‌آویشت. 

کمتر به فمازخانه میرفت» بهشکارگاه هیچ نمیررفت؛ به«اوپرا» هرک پانمی‌نهاد. 
خادمان طیبا؛ سبان‌ها ور قاجا قادر به کمر اه دردنش فبود ند ۱ دروجیه بورژواییش 
همین بت کته معل ایراد بو د. دریاد شاهانه نداشت. چترش را زین نفل میزد و 
دیرونا هی | مد و این چتن عامدتی دراز بایاد او همراه بود. قدری بثاء قدري باعبان 
وقدری طییب بود؛ چاپاری را که از اسب بزیرافتاده بودفصه می‌گردا لوی فیلیپ 
هیچگاه بی‌ثیثترش بیرون نمیرفت, همچنانکه هاثری سوم هرکن بی‌خنبمرش خارج 
نمیشد - طر‌قداران سلطنت این شاه‌م‌ضخحك زا مسر ه می‌گرد ند ژیراکه نخستی‌شاهی 
دو ۵ که خوتر یز ک م‌گرد اما برای شا دادن. 

در گله‌های تاریخ از لوی فیلیپ , چینی دا تفرین باید گرد : چین‌ی هست 
که سلطنت دا هتهم می‌کند. کوهت را عتهم هگنت : شام را متهم می‌کنن : این سه 
ستولن است که هر يت حاصل چمم متفاوتی دارد. حقوق دموگراسمی را مصادره گردت: 
ترقی دا درجه دوم مصالم قرار دادن , تظاهر ات عمومی را در خیایسانها باخشونت 
عوقوف گردن» بسوضوع شورشها درمحاکم نظاعی رمیدکی کردن. ازطفیان , باقوای 

مسلم جلو گرفتن: کوچه «ترانسسونن»۲, تشکیل‌شوراهای جنگ پلعیده شدن کشور 


؟ - پولونی ۳0۱۵0 لهستان است و اهل آن فذهمها۳۵ ( پولونه) است و 
هشگری 11008716 مجاوستان واهل آن عنگروا داهتع102 است ولوی فیلیپ مجای 
پولو نه پولونواً 00108015 و برعکس مجای عفگرواه عندععته11 می‌کفت. 

1۳2050۵2815-۲" دراین‌کوجه‌در ۸۳۴ 1 سربازان‌بموجب قانون‌جدیدامتیت 
اجتماعی: دلث عده آزمردم بی‌دناه حتی‌ز نان‌وکودکان راگشتند و به‌خا نه‌ها حمله بر دند. 


۱0۳۶ ینوا یان 


واقعی بوسیله کشور قانونی. حکومتی‌که فاگزیر ازتقسیم حنافع باسیصف هار صاحب 
امتیاز است, اینها همه کاد سلطنت است؛ بلژيك مردود.فتح‌الجزایر بانهایت خشونت 
و قساوت مانند فتج انگلیسی در عندوستان , ۳ بربریبت و وحشیگری نه دا امسانیت 
تملش ؛ سلب اعتیاد از ۶ عبد‌القادر», خر بذاری 2 بلای 6 وطدوتن »4 : پاداش دادن ده 
«پریچار» کارهای حکومت است؛ سیاستی که جنبةٌ الغت بیش ازجنبةٌ ملیت داشته باشد 
کار سلطان است . 

چنانکه دید» می‌شود چون صورت حساب مرتب شد بارشاه سبکتر می‌شود. 

سعلای بزرگش ایئست : عنام فر‌انه محجوت دود . 

این خطا ار کجا هی آید؟ 

بگوييم . 

لوی قیلیپ شاحی بود صه جنبة پدریش فزونی داشت . این حضانت یلك 
خا نو اوه که موه هد بات ساسله سلطنت از تعحم +بر ون آ ورد از همه چین میترعد و 
منتظر آن ثیست که کسی مدع شود ؛ ازاینجا آن حجب یی‌نهایت حاصل می‌آید 
که برای ملتی که درسئت دیش چهازدهم ژو یه را وود سئت نظامیتی «اوستر لت 6 
را دارد تاخو ار است. 

براستی اک از وظایف عمومی‌که باید در درجة اول اهمیت قرار گیرنده چشم 
پوشیم. مهربانی بی‌پایان لوی قیلیپ دا نسبت به‌خانواده‌اش, آن خانواده کاملا لیاقت 
داشت , این دسته مانوس ۳ دست آهوز ۱ شابان تمجیتث نود . فضایل اخلاقی قانب امن 
خانواده کنار استمدادهای هثری قراد کرفه دود . یکی از دختران «لوی فیليپ» . 
«ماری دوراغان؛ نام دودمانتی زاین جمی‌مندان می‌دذاشت ؛ همچنا نکه غاد ل‌دورلغان #4 
این اسم دا در ددیف شاعران جای میداد. این دختر اجان خود مرهری ساخته و 
آثرا «ژاندار اء 4 نامسفه بود. دوتن از یر آن لوی قیلیپ این ستایشی هر دم قر بب را 
از همترنیخ» گرفه بودند: «اینات جوانانی هستند که ماننشان هیچ دیده نمشود و 
شهزادهانی‌هسدند که نظیرشان نیست . 6 

اینست حقایقی ددیاره؛ «لوی فیلیپ» بی‌آنکه چیزی از آنرا پنهان داشته 
دچیزی بر آن افزوده باشیم . 

شاهز اد ساوائی شمرده شدن, دروجود خود تناقض باکت سلطنت وانقلان 
را داشتن , آن چنبه اضطی‌اب | ود مرد انقلابی دا که جوت در يك مرد فر‌ماتروا بافته 
شود اطمینان بخشی میشود واجد بودن, موجب خوشیختی «لوی فیلیپ» در ۸۳۰ ۱ 
شن, تأکنون کاملتی اذاین ۵ بثه نشده است نه هدک با حادثه‌یی جور آید ا یکی‌داخل 
دیگری هثه و توکس صورت گررفت. لوی‌فیلیپ, ۰ ۳ 1 است که خصو رت هر دد) دز آمده 
باشت, بعلزاوه دعدت سلطئت در ای ود تعیعی بر ات داشت ۳ آن, جلزی وطن نو ۵ . 
يك چند آواره از وطن و سر‌گردان و فقیر شده بود. باکار خود زندگی گر ده بود. در 
سویی, اين تیول‌داد آبادترین اعلاك پرنی فرانه برای سیر کردن شکمش اسب 
پبر ی را قر‌وخته بود. در زر یخلیوع۱ ریاضیات ۳ کرده نود و در همات مواقم 


1 اسم بت عئيزیة . 








ت که با زندگی 


» آمینته بو د. ال ور وازیه را بوجد مبآورد بت رتست سب آخرمن 
ین « مون - سن - میتل ۱6 را که لوی ياندهم ساخته و لوی پانزدهم مورد 


«داندون»/دهوی‌گفته بو ده «جوانك۱ > بر بیست و جپپار سالگی» سال 3۳ ,هگا که 
له مسیو دوشاد تر ؟ نام داشت ج از گس دلت عبر قه 4 تار يك «یلی (صوانسون؟ در مصاکمهة 
لوی شائز دغم که لقب مناسپ سب دییجاه ستمگر 6د؛‌وی داده شد حضوریافنه‌بود. زوشن- 
بینی کورانه آتقلاب راکگه م ال دت دا در شاه شاه را ماسلطذت درظم همست بی آنکه 
آدمی دا در اضمحلال بیرحمانة قکر بنگرد » طوفان عظیم جمعیت قضایی دا؛ خشم 
عمومی را در سحال امتفهام , ( کاره)۳ راگه نمیدا نست جرد جوان‌گو ید ار دس وسشت آور 
و وت آمین این سر شاهانه و دسر این ده داد قسرد» د ی‌گناهی نسبی همه را در این 
عصییت چه آثان که محکوم کر دند و چه آنسکس که میکوم هیشد: ضمه این اهود 
را دججشم دیده و همه آین سرثیچجه‌ها دا سیاحن رده دو د ا قرون گذشته را که عمه 
دادم پشت طارمی‌کنوانسیون حاضر شده مودند دیده بود؛ پشت سرلوی شانز‌دهم. این 
دخت بر ات4 راهگذر مسئول : ددنلامات؛ سیم واقعی هی سلطشت 0 استیدادی ر اد یده 
دود ! ودرچازشی و جشت ایند این دور بها ت‌ دظيم ملت که تقی با هانند عدل الهی, 
بیطر انه‌اند هانده دود. 

اثری که اقللات فرانه در او گذارده بوو خارق|لماده دود. . خاطر+ءاش ماننت 
ذشانه چانداری‌آزهمه دقایق این سالهای دزر گک شمار است . يك روز در حضورشاحدی 
5 شبهه داشتن دسیست باو بای ما همتنم ات خیه حرف از #هر‌ست الفیایی 
مجلس موسسان دا ازروی حافظه‌اش بان ژوشت. 

لوی فلیپ پادشاه رون دوشن دود. درزمان ساطنت او مطبوعات آراد: نطق 
وییان آزادء وجدان وقول نیز آزاد بود. قوانین سیتامبر دردسترس همه کس است . 
با آنکه نیروی جونده و مرب نود دا نسبت هه‌امتیادات سلطنتی میداست باز هم 
دعت سلطغتش را عیان روشنایی در یا گرد , تاد بخ . امن درستاری او را یه جباب 
خو احد آورد . 

لو ی قیلیپ هانند همه مر دان مار وش ی‌که از صیجنه بازی حارج شلهه بأشند امروذ 
موسیله و جدان دشر یا به داددسی گشانده شده است ؛ محانمه‌اش هنود سجن دد نخستین 
هر‌حله ذیست . 


ساعت که نار بخ داصد‌ای دعنس و آرادشی سجن وید هنور بر‌ای آوزیگه نز ده 





[ - 2۷]101:1 5۸106 ۱107۶ بجزبرءیی درمانش که صومعهة معروقی در آن هست 
ودر فرن پانزدهم این جزیر: زندان زندانیان سیاسی شد. 

۳ - 10۷1162 ژنرال فرانسوی درزمان لوی قیلیپ: قهرمان نبی‌دهای 
«والمی6 و ماب وفانم بل دلت. 
۳- 2۵:۵۶ لب لوی شانزدهم. 


۱۰۳۸ بیتوابان 


است: هنوزذ آن لحظه نرسیدهاست که حکم آخریش‌دا درباره این پادشاه برژبان آوند. 
«لوری بلال6 مورخ تند معروف: بتازگی‌رآی ننخستین خو وزرا ملائمثی هشیش ه است . 
لوعه فیلیپ تقریبا از این‌دو که عبارتند از ۳۲۱ و۱۸۳۰ یمنی از يك نیمه پارلمان 
وان بل شمه آ نقلاب‌انتخاب شده مود ؛ ودرهمه حال, از لحاظ كت قیاسوق که وایت فضایا 
را انظری بسیاربلند بنکد چنانکه اندکی بلائردیده شد, ما اینجا نميتوانيم دربارء 
اوحکنی کنیم مکی باقدری احتیاط بنام اصول دموگراسی مطلق»؛ ازنظرمطلق خارج 
ازاین‌دو حقء نخمت حق انسانی» سپس حق ملت؛ هرچه صت ضب است؛اماچیزی 
که از اين لحظه:. پی اتمیاعات این احتیاط, ميتوانيم گفت ایشست که بطور کلی واد 
حرجهت‌که موضوع مورد توجه قرارگیرد؛ لوی فیلیپاز لحاظ شخصاو وازلحاظخویی 
بشری ۰ باصطلاح لسان گهنسال تاریخ قدیم » یکی اذ بهترین پرنس‌ها که بر تخت 
سلطنت نش‌‌اند شمارخواهد زرفت. 

چیست که بر‌شد لوی فیلیپ است؟ این تخت و تاج . لاذلوی فیلیپ» عنوان 
سلطنئت دا بردارید , يك هرد میماند و آن‌مرد. خوب است. گاه تاسد شایان تمجید 
بودله خون است. غالا درسوحه سخت‌ثر بن کر فتار بهایش. پس ار يكت‌رود عپارره 
باهیه دیپلوماسی انوپا , شب به‌خانه‌اش باز هیگشت و آنجاء بجان آمده ازنخستگی: 
ددمانده ازبیغوایی‌چه میکرد: يك پروننه بر‌میداشت و شب را باتجدید نظر دريك 
حیحاکیه چنایی فسر هیب 5؛ زیرا که مداثست که معاوعمت باهمه ارو پا مرای‌خود کدی 
است. اما بیرون آوردن یلك مرو از دست جلاد کاد مززگتری است. در مقابل وذیس 
دادکسترش پافثاری میکرد؛ در داه «یوتی» قدم بقدم بادادستانها بابقول خودش 
ورزروه در از ها ویر جانه‌های قوانین6 بهچر وبحث هییرداخت . گاء ابن پرونده‌های 3 سره 
شده, روی میزش‌را پرمی‌کردند؛ همه‌را پانهایت دقت میدید؛ برای آودنج بزرگی بود 
که این سر‌های بیئوای محکوم دار میدان اعدام شوئد. يك دوز به‌عمان شاهد که 
اندکی پیش نشانش دادیم گفته بود: #امشب‌هفت تابردم.۱ م در نخستن سالهای 
سلطنت اومجاذات اعنام تقر یبا درحال الثاء افتاد و دوباره‌برپا کردن دسدگاه اعدام 
برای شاه‌کاری دشوار وناگوار کردید. چون هخرو4" باشاخه بزرگه خاندان سلطنت 
از میان دفت يت «گرو» دورئوازی ننام #باریرسن ذالك» تأسیس شد؛ مردان عمل» 
اجتراجم سب بت 8 دیوتن 4 فییه فا نونی دا اجساس گر دنت ۳ این یکی از مر‌وزیهای 
«5ذیمیریر یه" که مظهی نقاط ضعیف «بورژوازی» بود درمقایل لوی فیلیپ دشمار 
دفت که خود مظهر جهات آزادی خواهی بورژوازی بود .- لوی فیلیپ بنست خود 
پرکتاب تبکاریا»۴ حاشیه نوشته بود. پی‌ازقضية ماشین «فیه‌س‌کی»ثمی‌گفت؛ چه حیف 


1 یمنی‌هفت‌نغررا اراعدام جات دادم. 

۴ب هیدانگرو دراد یس‌که مبعل اعدام بود وامیود میدان کنکوددنام دارد. 

۳ ۲۶۶16۶ 211017اساستمدارفر انسویکه در ۱۸۳۳ ررض وماددگذشت. 

۴ 1360272 فیلموف امورچنایی ایتالیا ( ۱۷۹۴ ۱۷۳۷ ). 

۳۳ (۳۹ دسیت؟ه ی معروف ال کورس که بوسیلة یلگ ماشین جیپ در 
۱۳۵ سوه قصدی برای کشتن لوی فیلیپ کرد وخود و همنستافتی اعدام شدند. 





که/مجروح نشدم۱ در آن صورت می‌توانستم حکم‌عفوصادر کنم.» یکیاد دیگرباکنایه 
کوئی از لساط پافتاری وزیرانش دربادة يك مسکوم ماسی که یکی آذ تجیب‌ترین 
أفراف وعالی‌ترین چهره‌های عصرعا پشم‌اد هیرفت نوشت؛ «باعفوش موافقت شده‌است! 
کاری دارم مکی حعول این عقو.» لوی فیلیپ مانند اوی نهم ملایم دمهربان ومانند 
هافری بچهارم خوب بود . 

پس بنظرما. درتاریخی که خوبی, مردارید کمیابی است» کسی‌که خوب بوده 
است ازاسی‌که بزد که بوده‌است تقر با جلو می‌افتد. 

در حالی‌که لوی قیلیپ ازطرف جمسی‌جذاً وشاید انطرف جممی شدیدا هورد 
تدقیق دتخمن قر ارگر فته‌است بسیاز ساده است که بلتّ‌هر د » ۵ه تخود امروزشیحی فعسمی 
تست + داثٌسر د که این شاءر | شتاخجهاست ؛ با آ ید و در‌ای‌او دریشگاه تار مخ شهادت 
دهد؛ آین‌گواش‌هر چه باشنمیلها وگذشته از همه‌چین کاملا ازروی بیذی‌ضی‌است؛کتیبه 
قبری که‌یدست هرده‌بی وشته شده‌باشد صداقت امین است؛ بك‌شبم عیتواند شبم‌دیگر 
را نسلت‌دهد؛ سويي‌ ود دوتن درظلمات و احن؛ سح هدح ز مین دوجود می آورد ؛ 
ترسی ندارد که درباره دوخور ۵ دريك‌سنقی فر ارخرفته! ند فده شود؛ این بنی آن 
دیگر را ستو دج است ۱ 


6 
شعافیای زژبرن 


درلحطهیی که و اقمة موْثری که حکایت ميگنيم» میخواهد در قلظت یکی از 
آن ابی‌های دقت‌بار که آغاز سلطنت « لوی فیلیپ » را فا گرفته بود نفوذ کنت. 
دو پهلو حرف دنل شاسته یبود لازم مییودکه , این‌ختان دز <صوصی ادن پادشاه یه 
شرح وبنط پرداند. 

لوی فیلیپ بی‌عنف. بی‌عمل‌مستقیمی ازطرف شخصاو. بلکه ب رای يك خمو 
پیج انتلابی, که مسلماً از هدف واأقمی انقلاب بسیار دور دو د بٍ ادا : او , ی بعنی. ظ دوه 
دورلثان 6+ شخصا هیچ دست ددآن نداشت. بسقام ساطنت دسید. پرنس بدئیا آعده 
بود وخودرا برگویده برای سلطنت می‌پنداشت. هرگن‌شخصاً چنی‌تقاضا فکرده‌بود؛ 
آثرا نگرفته بود: داو فد نم شده و او ظم پذ‌تر فته نود! یقن هیدا دست ب الته ,لبط 
و اشتیاه, اما بهرحال یفن میدانست‌که این تقدیم موافق حق, وقبول او سکم وظیفه 
نو د د است, از این دس این تملکی نود هپشمی برایمان صایم . بسي یس با و جدان امل 
هي‌گوييم که چسون لوی فیلیپ در تملکتی ایمان داشت و 2 دموکراسی 6 شسیّ در 
حمله‌اش با ایمان قرین‌است. مقداد وحشتی‌که از مبارزات اجتماعی بر‌میخیزد نه س 





1- ویکتوز هوگو همگام نوشتن این‌سطور خود در جلای وطن‌بوده‌است. 


ه ۷ ۱ ینوا بان 


دوش شاه بازی می‌گذ ادد و ده ی دشت 8 دموگر آسی 4 . تصادم اصول هیده ده تصادم 
عناصر است. اقیانوس آب دا باطراف می‌پراکند. کرردباد نیز با هوا اینگونه معامله 
هیکنه؛ شاه از سلطنت دفاع می‌کند: ۶ دموگراسی » از ملت؛ « نسبی » که استبداد 
است با «مطلق» که جمهودیت‌است مقادمت می‌ودزد؛ وهیکت اجتماع دراین گیروداد 
فصد می‌کند, اما چیزی که آمروز دئج اواست چندی مد سلامتش خواهد شد ؛ و در 
۳۳۹ حال ایشا محل آعتر اش سست به‌کسانی 45 مبارژه می‌کنند فسات ٩‏ + مسلما یکی 
از این دو طرف در آشتباه است؛ بحق‌متل مجسمه عظیم «رودس» نت که بکیاره 
پردو ساحل قرار گرفته‌باشد. يگ‌پای ددجمهوریت ويك‌پلی درسلطئت: این تقسیم - 
نشدنی است و فقط يك طرفی است ؛ اما کسانی که اشتباه می‌کنند با خلوص اشتاه 
می‌کنند؛ يتت‌کور دا مقصر نمي‌توان کت همچنان‌که يك ال فوانده»۲ را راهزن 
نمی‌توان نامید. پی‌خناه این بر‌خوردهای شدید دا جز بر گردن مقدرات مور بار 
نکنیم. این طوفانها هرچهباشند بازهم عدم مسئولیت بشری در آنها مخلوط است. 

آپن تفصیل را بایان دسانيم. 

دولت ۱۸۳۰ بزودی ذندگی دا دشواریافت. زاد؛ دیروذ بود وناگزیی ازآن 
شد که امرروز دمرزم پی‌دازد. 

هنور الی اصعی پایر جا سل بو دکه شمه جا چنیش‌ها وهای ییحی دردستتگاه 
ژوبه احساس کرد که چنان تازه بر پا شده‌بود و هنوز چندان استیگام ىافته بود. 

مقاومت» روز یمد بوجود آمد؛ شاید هم همان شب بوجود آمنه‌بود. 

ماه بغماه, خصوهت بزرختر شد؛ دد آقاز کار بی‌سروصدا بود؛ رفته رفته 
آشتاد گر‌دید. 

| تقللاب ژو یه , که «مچناتکه گفته شد درخارج اذ فرانسه: کمترمودد موافقت 
پادشاهان دود ؛ درفرانه بمور نهای هلف نقسیر شد. 

خدآو ند عبات آشگر ی‌را درحتو ادث بمر‌دان تسلیم می‌کند ؛ و این متن تیر+یی 
است. ۸٩‏ بزیانی معماییت‌کاشته شده است , آدمان هماتنم تی‌جمه‌هایی از آان هسیاز ند 
این فر جبه‌ها» سر سر که : تاحر ست ؛ پر از اغفاط ونقانس ومعانی و ارو نه‌اند. سیازنمند 
عقولی که ذبان ملکوتی را میفهمند. آنانکه باديك‌بین‌مسر» و آرام‌تر و دقیق‌تس ند. 
آهته | هسته به‌کشف این‌رموز می‌پردازنه وهنگامی‌که با متن خود درمیررسند. عتتها 
اسن‌که کر اتحام حافته‌است ؛ باین زودی مس تر‌جمه خوناگون درعدان سوعی جای 
ی فته‌است ح.. ازهی یجید ی ی نی اه واز ظر هعی, ثادرست دستهیی وجود می آ ین » ۵ ر 
حزن معتید است ت که گنه نس سحیح را فط او پدستآورد‌ست؛ وهر دسته تصور 


- ۵ یکی اژ عجایب هفتکانه عالم قدیم» مجسمه عظیم آپولونه واقم 
هر دحانه خلیج رودس. 

۷۰۵۲ ازنواحی چنومی بی وساحلی فرانسه کمدر آغاز انقلاب دیس فرانسه 
جماعتیاز بزرگان ونجبای آن بناحفظ اصول سلطنت شورشی کردند» که فرونعاندء 
شد. هوکو ایتجا هی‌دو بد: این صردم را که از ساده لوحي چنین عقیده‌بی دآشتند 
نمیتوان راهزن نامد.» 


دثر له و حما مره ۱۰۳۱ 


هی‌گند که فقط او مالك.دوشنایی است - 

غالا قدرت ثیز .بخودی خود؛ یلث۸دسته موّتَلی6 است. 

در اتقلایات , شناوراتی هستند که خلاف جریان شنا می‌کنند؛ آنان احزان 
بنظر احجر اي‌گهن: که ازگرم خداوندخاری بستگی کمل دورائت دارند. چون 
اتعلایات اذحق طفیان بیرون آمده‌اندعرکی حق دادد برضد آنها بشودد. این‌اشتباه 
است. ذیرا که درانقلابات آخکه به‌طفيان آمده. هلت فیست: شاه است. اثقلات متلما 
سخالف طعان است. هر اذقلاب: جون یت‌عمل طمیعی‌است: برای خود حفانیتی فین 
خارد که گاه وه‌گاه اتقلایگران دروعین؛ شر فثی دا دائل مساژخت اما هر چندکهچر کین 
است پافثار ی دارد و هر دنت که خون | اوداست زر نده هیماند . اتقللابات ته آز پاك حاد یه 
ده از ضرودت دوجود هی | بند. انقالات دمن له بازذشتن از ساختگی یه واقمی است . 
هست زیراثه باید داشد. 

احزاپ گهن طر قدارسلسلة سابق نیز درحملات شدیشان بن انقلاب ۱۸۳۰ 
کم پای‌یند جوش وخروشی که زایيده استدلال فاروا بود نبودنن. اشتباهات بمتزله 
کلوله‌هایمه‌تازند . اینان‌انقلایرا ازهر چایش که جی یناد نود دعنی‌زره د اشت : دی 
منطق نداشت هم ند ! این انقلای را در قامرو حکمروانی حود او هو رد حمله ق-راد 
عیدآدند. بانگ دروعهین‌دند: 2 ای انقلاب| چرا این‌شاء؟» دنعه‌های موّتلف تامینایانی 
هبتند که خوب نهاته می‌ذیر‌ند. 

ین گر یاد و جمهور خواهان دی مر میشیدنت آما حون از آتان بر هیخاست 
آبن‌فر یادها مذططفی بود. جیزی‌ که درطر فداران تاه تلطنت سایق دوری‌شمارعیرفت 
در دموگراتها دوشن‌بینی بود ۱۸۳۰۰ يك ورشکست‌گي‌برملت وادد آودد. دموگراسی 
که از آن بنفرت آندر بود ملاعتش حیکرد. 

سن حمله دلشته حملة آینده دسباط ژو به دست ۶ پا هب د . دقیفه‌سی را 
نان میداد که اژيك‌طرف با فرون استبدادی دست به‌گرییان بود وازطرفدیگر با 
حتوف ابسدیگ. 

بعلاوه: * ۱۸۳ درخارج. چون‌انقلاب نبود وصودت سلطنت بخود گرفته‌بود, 
ناکزیر از آن بود که پیشاپیش اروپا قدم بردارد . نگاهداشتن صلم, پیچینی‌هابی 
بوجود می آورد. يك همآددکی که درخلاف جهة خواسته شود. غالا کر انتر از يك 
جنگ تمام میود. ازاینکشمکتی خاموش‌که همیشه پوزه‌بسته اما پیوسته درفرولند 
است صلم سلم. این‌تسیر خانه برانداز تمدنیکه اخویشتن‌هم مشکولااست. بوجود 
حیاً بد. ساظنت ژویه: .در اسپ‌بندی کایینه‌های اروپا با آنکه خود جرو آن بود. سر دوپا 
پلند میشد. مترنیخ بررای جلوگیری اذس‌کشی او مسکم مهارش کرد. چون درسایهة 
ترافیء از فر‌انسه رانده شده‌بود در از و با حتوعتهای استیداد »را ۳-1 حیواناتی کند یب ) 
۳ بر | ند . چون‌خود بثفبال اشنده شده‌یود: بدنبالع ی کشانت. 

با ابنهمه در داغل کشور , فقی پایداد. رنجبری» اجرت. تربیت, جنایت و 
مجازات» فحشای سرنوشت دن. ثروت, بنوایی تولید. مصرقفب: تقمیم. مبادله. دادو 
ستد: پول؛ اعتبار.حتوق سرمایه. حقوق‌کار, همه این‌مسائل ویسیاری مسائل دیگره 





۱۰۳ بینوایان 





درهم وبرهم , اجتماع را بسختی فرآگرفته بودند؛ سربار مخوفی‌بود. 

خارج از اسزاب سیاسی‌بینای داقمی, جنیش‌دیگری نیزخودنمایی هیکرد. 
به‌هیجافات دموکراسی . هیجانات‌فسنی پاسن میگفت. طبقه ممتاز. خودرا مانتدتوده 

متفکی‌ان فکر می‌گرردند» ودراین‌حال؛ تاش , بعتی هلت : کهرد ررض یادهای 
انقلابی‌بود. ذیر آفان نمیدانم باچه قسم تکان‌صرعی عیلرزید. این متفکرانجه برخی 
منفرد و پمض دیکی بصورت خانواده یا تقریباً بصودت اشتراك گرد هم آمده بودند. 
مسائل اجتماعی‌را بمسالمت ولی با تعمق زیرورو هیکی‌دند؛ معدنچیان تأئ‌ناپذیری 
بودندگه با رامی نقي‌هاشانر | دراعیاق يك دوه آنعفدان پیش هیبر‌دند؛یی آنکه تکانی 
های بیصدای داخلی, با گوره‌های پر آتتی که گمان عیرفت سرراهشان باشد آتقدرها 

اپن آرامش برای آنه‌صر آشفته بدنمایشی نبود. 
به‌موضوع سعادت می‌پرداختند. 

آسایشس آدمی چیزی‌بود که میخواستند از اجتماع حاصل دارند. 

اینان مسائل مادیر!: مسائلدعاورزی. صنعتی» و بازدگانی دا تقریبا تا مقام 
دبالت بالا می‌بردند. در صدفیت ؛ هررکُو نه که داشت: اندنی بلطف خدا و ییشتر ودست 
آدمی, منافع مختلف با هم جمع می‌آیند: یکدیگردا جلب می‌کنند و بقسمی درهم 
این زعین شناسان سیاسی, مورد مطالعه قراد کرفته است يت صخحرء مسکم واقی 
تشئیل ذشیث. 

این‌می‌دان که بهاسامی مختلف گرد عیا هدند اما هرا میشد با عنوان نوعی 
«سوسیالیست» نشان داد می‌کوشیدند تا اين تخته سنگك عظیم را سوراخ‌کنند و آبهای 
حیات‌بششی سعادت آمی را از آن جادی سازند. 

ازموشوغ دستگاه اعدام‌گرفته‌تا موضوع جنگك, رشان شامل همه‌جیزهشد. 
مر حقوق بشر که با انلاب فرانسه اعلان شده بود, حقوق زن و حعوق بچه را 
می‌افر ودند. 

هیچکس تسب خواهه کرد اهر ما بدلائل مخحلف, اینجا. اژلحاظ نظری, 
در مسائل طرح شده «سوسیالیزم» بح دقیق نمي‌کنيم. فقط به‌تغان‌دادن آنها اکتفاً 
می‌کنيم 

یا مسائلی که سوسیالیست ها طر ج می‌گر دند : قطم‌نظر اذ رژیاهایس بوط 
به‌تکوین عالم؛ وتخیلوتصوف: ممکن‌است بذو مسئله اصلی پاذگردانده شوند؛ 

بحستین مخله ؟ تواید غر لت« 

دومین مسثله. تقسیم آن. 

1۳3۳ او شاعل عوصو ۶ کار است. 

مسئله دوم شامل موضوع دستمزد است. 

در مستئله تست پای استعمال قوا درمیان است 





تراثه 5 حیاسه ۱۰۳۳ 





درمسئله ددم پای تقسیم منافم. 

از خوب بکاریستن قوا. قددت عدومی حاصل میشود. 

از تقسیم ثیکوی منافع: سعادن شخصی بدست عی ایذ. 

از تقسیم خوب باید خواستاد تقسیم عادلانه بود, نه‌تقسیم مساوی. تخستین 
تباوی عدالت است. 

از آمیزش این‌دو چمن یعنی: قدرت عموهی درخارج وسعادن فردعا در اداخل»6 
سعادت اچتماعی حاصل مخود . 

سمادت اجدماعی, ۲ بعنی: آدصی حوسیعدتی ماش , گر ۵ آزاد ماش لت 
بزر ک باشد. 

انلس ان بکی از این دود له دراه له تخست را.ء حل‌گر د. شوت و 
وی بو جود آ[ورد اعا جون نقسیم تگرد. این‌راه حلی 4 جن از يك‌طرف که ل‌نبود 
با شثامت ر۵ این دو ترجه نهافیشی هیر باند: ظ روت بی‌نهامت ۴ دینوایی شیگفت - 
انگین». همه نعمت‌ها برای نی شمه محر هیت‌ها برای دیگران. یعای برای 
نوده ؟ امتباز : استتدای: انسصار ملولالطوایفی, 4 ازنفسظ کار 6 بوجود عی آیند. این 
وضع علط وخطرناکی است, که فشاد قددت عموعی دا برس فقر ویی‌توایی‌میاندازدو 
عظمت مملکت دا دد رئج‌های فردی ریشه‌کن عی‌کند. این عظمت بساختی است‌که 
همه عناصرعادی در آن چمم میشوند وهیج عنصراخلاقی در آن دراه لمی‌باید. 

ر کمو نیصم » وقانون تقسیم ادضی شمان میبرند که مسثله دوم دا نیز حل 
گر ده‌اند. اشتباه می‌کنند. تقسیم آنال تی‌وی تولید را می‌گشد. تقسیی‌ساوی»؛ حی‌رفایت 
را تابوو مب‌کند. در تتیججه کار فین از میات هیر ود . این قانسم مانند کار ماب است 
له نخست عی‌کند سب تهسیم می‌کند. پس محال است که توان این تقسی‌های‌ادعایی 
داپذیرفت. گُشتن ثروت. تفسیم آنا نیست. 

این دو مسئله باید باهم حل شوند تاخوب حل‌شوند. این دوداء حل جای آن 
دارند که باهم جمم‌آیند وجزیکی نباشتد. 

ار اذاین دوم له فقط مبئله تخست را حل دنید 2 رنین ؟ ما انگلتات 
خواهید شد. ماتتد «ونیز» يت قدرن ساختگی با متل «انگلستان », يك‌قدرن مادی 
خواهید داشت؛ ثروتمند بدی خواهینشد؛ با يكك وسیله جبری هلاه خواهید شدچنان 
که اوتیز» مرد؛ یا با يك ودشکست ععدوم خواهید شد چنان‌که‌ا نگ تان‌خواهد شد. 
دثیا ی شما دابحال خودتان خوآهنگداشت تا دمیر ید وعسقتیت ه زیرا که دنبا قی شاه 
شانی را که جرخ ودخوآهی ندار ند, کسانی ۳ که بر ای نو مش فضبلتی یا قکری 
نمی آ ورند وام‌گذارد تا بیفتند و دعیر نش . 

ملم است که ابنتجا مقصود ما از کلمات 2 وئیز » و لان‌گلستان» نعان‌دادن 
نع تو دا نیست بلکه ماختمالنبهای اجتماعی را نمایان فیساز نم ِ اولب؟ارشی ۲ های 

تحمیل شده برملل دا مي‌گوييم نه‌خود ملل راء مأل همیشه مودد احترام و علاقه 


3- ]0۱ ب بو ع حکومتی که خانو اده‌های شرع ای در آت نفوة وبا 
واختیارات غیر‌قائوثی داشته باشند. 


۱2۳۴ پیتوابشی. 
ما هستند . وئیز »؛ توده2ونیز 4 باژ زنده خواهد شد. انگاستان. انگلستان اشرافی , 
سقوط خواهد گرد مات اسان ۳ تاپذبر است , حون من دحا بشید .ونم اله 
سجن راباز ميگيربم. 

این هر دومسله دا حل کنید, غنی را جرآن. یه وفقی را حمامت‌کند. 
بیئوایی را از میان بردارید , به‌امتشماد ناصواپ ضیف بدست قوی پايانی, دهید , 
دهان‌ندی بر‌حادت دور از انماف کی که در واه‌است سیت یکسی له رسیده‌است. 
بگذارید. از روی اصول دیاشی ویر ادرواد برای کاندستمز جمعی‌کند مورا رسکان 
واچیاری را با دشد کودکی مخلوط کند وازدانشی » اساسی برای یلو بسازید»حرعن 
حول داشته شتن بازو‌ها هوشن مرو توا تین تسد دهیف: هم در ملت حال ماش ملت‌تو انا ۳ 
مات خانواده ره سر‌حات خو, شیخت باشینه: مالکیت را ورن ن جاکمست هلت در آود یک 
هه آنوسیله که مالکیت دا یکباره از ميان ب‌دارید مبلکه آنر! جنان تعمیمدهیدکه 
هرفرد کشور. بی‌امتثناء هالک بلشد» واين امري است [سانتر از آنچه درتصورگتیعه. 
در حوکلام خلاصه کنیم . تولید ثروت را داد نگ ید وطرد تیم آنر‌ابدانیه گر 
چنین کید . لیم لالز لگ حال , یت ماد وعظمت اخلاگی خواهشد داشت جء ولایق 
آن خواهید شد که خویشتن را فرانسه متأمیف. 

خارجم ار چجند فر قدکه بهکمر آهی می‌گر‌اییدنن» ویر تر از آراء آنان, این‌جیز ء: 
است که سوسیالیسم مي‌گفت. این‌چیزی است‌که وی ددامود واعمال می‌جست» چیری 
است که وی درآذهان مر تسم می‌ساشت. 

چه گوششی‌های هایان تمجید! چه مساعی مقدس! 


اما لوی فیلیپ - این عقائد. این نظریات. این مقاوعتهاء این‌ضر ودت‌غیر 
منتظر برای هرد سیاسی شود ید دی له شمر ده شود : بذیهیات میهمی 
که صمنا سر می‌آهد» سا ستی که بتانخی می‌عادستی آفریده قرش » سازگارکمادنیای 


بسن نون اساژگاری بساذیا ریا کماز مطلوت انقلابی ۱ دضعی که در آن‌باید تلافایت»۱ 
را برای مداقعه از پولینیال»" بکار شرفت پینی بینی یلك ترقی درخخان در سایه 
طفیان» آموز دولتی وعمومي: همچعی های محتاج به تعدبل پیرامون او ء ابمانشی 
دربارة انقلاپ . شاید. گی نمیداند. چه قسم تسلیم احتمالی که ا موافقت مبهمی‌با 
بل حبی چارم وعالی حاصلی شده دود ؛ اراده‌ائی با که اصل و لسبتی را ازفف تن :. 
زوم خائوادفیش: احتر ام صیمانه‌اشس دسمت به‌ملت» شر‌افت‌ذاتی. لو قلیب را با 
وصعی در وتقر ب) دردیااه مفول عسنباشت وی بن امورگاه نگاه؛ اورا با آنکه فستالر 
وک وا چر آت نود یر‌دار مشکلات سلطنت ارپا درمی آودد. 

زیر پاهایش يك گیختکی حولناك احساس میکرد که با اینهمه. بمنزلهٌ با 





ام 120276006 ژنرال و سیاستمدار قرانسه که در جنگ اقلا آمر یک 
وارد دود ود ادقللابات ۵ ب ۰ یار ۱ فرانسه بسوات بلث لیبی‌الی طر قدار ساطئت 
شرکت داشت. (۸۳۴ ۵۷۱ ۱۷) 
۲- ۳۵(18۳96 نخست‌وزیی و وذیی خارجه شادل دهم که با امضاء فرمان‌های 
رسمی معروف ‏ انقلاب ژویه ۰ ۱۸۳را باعت شد. 


تر انه و ححاسه ۷۱۰۳۵ 


خالك یکان شدن نبود. چه آنکه فرانسه هثل همه ویش از همیشه حمان فرانسه 
بود. بشته‌هایی ظطلمانی . افق‌را عی پوشاندند. طلمت تجیبی که دساوم نزدیکترمی آمدو 
دمدم در هر دم. بر اشیاء؛بر افکار دس ده‌می‌شت: تللمتی ود که از خشم‌ها وازاسلویهای 
گوناگون بیرون می‌آمد؛ هر آنچه باعجله خفه شده بودمی‌جتبید ومتقلب می‌گشت. 
هرچتد که آشفتگی در این هوا بسیاربود وسفسطه در آن با حفقایق می آمیخت گاه 
وجدان مرد شریف تثفی عادیشی دا باژ میگرفت . آرواج در اضطراب اجتماعی ۰ 
مانئد بردها بهتگام نزديك بودن طوفان میلرزیدند . کشش‌های کهربایی چنان‌بودند 
که در بعضی لحظات ب هر نوزسیده: و بت تاشناس‌هم , درخشندگی داشت .سس تاریکی 
عمیق و خعه می‌توآستند نخان دهندکه چه مقدارصاعقه درآیر هانهفته است. 

از انقلاب ژویه بز-حمت بیست ماه گذشته بود. سال ۱۸۳۲ با منظره‌یی 
۳ و تهدید آهین روک کشوده نود ». قلاکت هلت کارگر ان بی‌نان. آخرین‌پر نی 
خانواده «کنده» ناپدید در طلمات ؛ زر بروکل » مرگرم بروت کردت 2 ناسوها 6 
همچنانکه پادبی با بوربون‌ها گرد , عرضه داشتن بلزيك خویشتن را بمه يك‌شهزاده 
فرانسوی و تسلیم وی به يك شهزاده انکلیمی, کین روسی 9 نیکلا » ۰ پشت سرماء 
دو شیطان جنوبی » فردینان دراسپانی» « میکل » در پرتقال », لسرزیدن زمین دد 
اتالیا. دست‌آندازی لاعس‌نيخ» بر ۶ بولوئی 6 . خشوفت قرانسه نسبت به آتریی دد 
وآتگون», در شمال کی نمیدانه چه صدای چکثشی شوم که لهستان دا به تایوتش‌باژ 
می‌گرداند. درهمه ارویا نگاههای فضب آلوده درکمین فرانسه , انگلستان. مه 
مشکوله, حاضر براي عل دادن هرکس که خم شده وخیمه‌زدن روی هر‌گی‌که آقتاده 
باشد. جای گر فتن مقام عضویت سنادریناه «بکاریا» برای محروم داشتن قانون اذمباثی 
اصلی: ممجو کلوای دثبق از السکهة ساطنتی: کنده شبن صلیب از «نتر دام ؟ : تخوجك 
شدن ۰« لافایت» : و رکه شش (لافیت»۰ مر تن ۱ شامن انستان ۹ درففی و قأفه, 
مردن 9 کانیمیر پریه 6 با اضم‌حلال قوایش , خودنمایی ناخوشي سياسی و ناخوشی 
اجتماعی دریك آن در دوپایتشت ششوده‌یکی شهر فکی ودیگری شهر‌کار ؛ درياريي 
جنگ داخلی. درلیون جنکه مزدوري؛ در هر دوشهر يك روشنایی کوره؛ سر خی 
آ"تشفشاني بر پیشانی‌ملت؛ جنوب درتعصب ,غرب‌هفشوش» دوشی‌دو «بر کی در«وانده» 
توطگههاء اسپاب‌چیثی‌ها. طنیانها, مرض وباء چیزهاپی بودند کمبن آشوب نیرافکار, 
آشفتگی طلمانی حوادث دا می‌افر‌ودند. 





۱۰۳۶ بوایان 
مت 
آمو ری که تاریخ از آن ببر ون ما ود وحعو 
از آن بی‌خبر است ‏ 


فرديك پایان آدریل, «مه چیز برشدت خود افزوده بود. تخمیی هیدل به 
غلیان شنه بود. ار» ۱۸۳ اینجا و آ نجا شورش های کوچك جزیی وجود داشتکه 
تاد از میان میرفت ولی باز سر بلند هيکرد. واین تشانه بات | تش‌آفروزی پتهأنی‌بود. 
چیزی هخوف تهیه ميشد. بعض چین‌های پلك نقلا‌امان پذیر که هنود خوب‌شخخص 
دردشن نبود. درخلال این اوضاع دیده می‌شد. فرآننه پاریس را می‌نگریست؛ پاریس 
چشم به‌حومة «سنت آنتوان» داشت. 

کوی جومه«سنت آنتوان»که بیس وصت‌اگر م شده بود رفتترفته عجوش هیا مت. 

میغانه‌های کوج «شارون». هر چند که الساق این در صقت به مخانه یب 
بنطی میر‌سیته با وقار وطوفانی بودند . 

آنجا حولت جدا ویه آسانی درمعررض بحث قررآرگرفته بود. آئجا آشکرا د در 
پار اینکه «بایه مجثکند پابایدآدام نشینند» جروبحث میکردند. - این میخانه‌ها 
دارای اتاق‌های مخفی بودند که در آنها 5ارکران سوکند داده می‌شدند تا همیتکه 
تین فرب اداحضار را شمیدندحاشر شوند وی آنکهعنم دشمنان را در نظر گیر ته 
بزنند. آنگاه بمحض آنکه عهد گرفته میشد مردی کهدر یات کوش میخافنه نشته 
بود ۸ سدای طنین داری از کلو برمی آورد » و من‌گفت : وب ملعفت شدی ؟ . سم 
خورده‌یی۱ 6 گاه بطیقه اول بالا میر‌فتند و وارد اتاف سودی میشد‌ن ده أ نحامحنه 
حایی تقریبا نظیی صنه «فر‌اموش‌خانه» بر پا میکردند» برای شخص نورسینه فسم - 
هابی باد میگر و ند که س درحق او خنست #نند از انگونه که حور پدد ان‌خانواده 
است ٩‏ «فر مول؟ چمیی نود . 

در سالوثهای‌پایین: رساله‌هایی افتنه‌انگی 6 خواندممیخد. پاك‌گز ارش‌مصر مانه 
که در آن عصر داده شده نود هی‌گُفت : به‌دولت چوب ب میز‌دند. > 

[:جا کفت‌کوهایی اذ این قبیل شنیده میشد. ؛ «من اسامی دوّساع دانميدانم. 
ما را که‌ملاحظه میکنیدآفتابی تخواهیم شد مکی دوساعت زودتی. > یلك کادگرمی- 
گفت: «ماسیصدنفریم» هريك‌نيم فرانك بگذاريم» دويهم صدوپنجاه فرانك خواهدشد 
وباآن ميتوانيم کلوله وبادوت تهیه کنیم. » یکی دیکر میگفت: - سن‌شش‌ماه‌رقت 
نمیخواهم, دوماه هم‌تمیخواهم.زودتی از پاتزده روز دیگر جلودولت درخواهيم آمت 
با پیست وینجهزار هرد میتوان سربلند گرد.» دیگری میکفت: لامن نمیخوابم ذیرا 
که شبها ون وت ارم . 6 گاه نگاه مردأنی؛ وا وضم بورژوآها وبا لباسهای ییا 4 
ی آهدند: ۲همهبه وعیاهو میکردند»,وضع «فررماتمی» داشتند. به «مهمتر آذهعه» 


ترانه و حعاسه ۱۳ 





دست مدادند ومیرفتند. هرگز بیش از ده‌دقیقه نمیمانه‌ند. با صدای آهسته بعض 
عبادات پره‌عنی بهم‌می‌کفتند» ازاین‌قبیل: #توطثه دسینه است ؛کاراعلی‌استا»- بقول 
یکی از حاضران: #هرکس] جا بود این کلام دا ذمزمه میکرد». هیجان‌چنان شدید 
بود ۳۹ يك روز میان میخانه يك کارگر فر‌یاد زد ما اسلییه تداز یم 1 ؟ یکی ازرفقا 
چوایداد ۱ اسربازها دارند!». نی بی آ نکه شبیهذیی داشته باشد کلامی را که‌یباپارت 
به‌سپاهیان ایتالیا گفته بود برذبان آودد! ؛ - يك گزارش میگفت : «وقتی‌که چمیزی 
مععر‌مانه داشتمد ۳ آنها در آن خسوص با بکدیگی صعحیت نمی‌داشتند ۰ رثن کی 
آنچه را که پس آزکنتن گفعنی‌ها می متوانستند پنه ان‌دارند تمیفهمید. 
هشت را ده نن نبودند وشفمثه ان فا دو دنل . دز یمین کر هر کدی مسی خواست 
وارد می‌شد وسالون چتان پر‌هیشد که جممی تاگزیر ازابتادن بودنه . ی دیته ار 
روع جذبه وعشق عفر ط به انیا می آ مد ندء ءاکدسته دی وارد هیده ز پر ۱ خه<آن 
حسقل سر راو کار خانمتان نود ؟ . . همعجتانکه در موقم اتقلاب لمیر دینه صی شنده 
دراین میشانمها زنان میهن پرستی ثیز بودند که تاذه‌واردها زا در آغوش ی هشیدند 
رمی‌بوسید نان 

وقایع زبائداد دیگری نیز دوی عینمود, 

مردی وارد میخانه‌یی مي‌شد . باده میئوشید , از میخانه بیرون می‌رفت و 
هنگام بی رون رقتن میکفت. هآهای شراب فروش , حسایمان هرچه شد. انقلاب 
خواعد پر داخت »6 

دردگان یلك می‌فر وشوو در روی کوچه «تارون» نمایندگان اتقلابی آنتعخاب 
میشنند. درآی مخفی درچند کللاه کاسکت کرو فته میشد. 

بعی‌کارگر ازپررخانه بات‌استاد شمش بازی: که در کوچه «کوت) مشق متیر 
میناد گر د میا مدند. این استاد دد ] نجا مت پزدگی از اسلمه داشت کهعبادت‌بود 
اژ قعاره‌های جویین؛ عصاها. چویدستی‌ها و شمشی‌های تکمه‌دار. بلرود تعمه‌های 
توا شمشیرهار! برداشتند. يك‌کارگر میکفت: « ما چهل وبتج نفریم» اما من دراین 
ات ذیرا که من بمتزله يكك ماشینم» این‌ماشین ممدها که نیسه»" شد. 

. آمور گوناگونی که پیش‌بینی میشد دفته رفته کسی نمیداند چه شهرت عمومی 
عجیب بخود می‌گرفت.. يك‌زن‌درحال روفت‌جلو دزخانه‌اش به‌يك ذلا دیگر می‌گفت: 
۶آزمدتها ماتط رف جیباً مرراکاتهية فشنگه کار عی‌کنند. » درشارغ عام دیر ددو دیوار 
خیابانها شمارها واعلامیه‌هایی خطاب به‌کاره‌های ملی‌شهرستانها خوانده میشد. یکیاز 
این اعلامیه‌ها بامضاء «بورنو» شراب‌فروش» بود. 

ماود دردکان يكث لیکورفروش بازار «لنواد»ءيكکمرد کهگردنبندی آذریشی. 
ولهجه‌بی ایتالیاپی‌داشت. دوی يكتمیلة سنگی‌بالادفته‌بود وباصدای پلند نوشتهٌ عجیبی 


بود؛ «شما دارید» یسنی‌من اسلةٌ شما را خواهم گرفت.  .‏ 
۳۲- *0401956) از دوسای شورشیان. 





۷۱۰۳۸ ینوا بان 


را که شتا نی ازيك‌نیروی 2 سرار آمد دینهانی ناد شی شده‌است ضیخو آند8- د دستمهایی 
پر آمونی گرد آمدهبودن وگف‌سیز دنه  .‏ پمض‌عیار اتش ی که بیشتر درجمیت آثرهیکرد 
جمم آوری ویادد‌اشت شلد« وعیارت] ستاز ۱ لب و عقایت سیاس ها ز تججیر شده : انامه 
هامان پاره شده: اءلان‌جمیان‌هامان تعقیب شده ودردندان افتاده‌اند, 4 کستی‌که در 
این اواخ در کار یه راه باقته, مائهروی بت غذه اژ مارا دگرگون ساتخته است:» - 
2 آینده مللدرصفوفغلیظ ها تهیه میعود- وحیودیکه وضم شده‌است اشست : فنش 
با واکنشی , انقلاب یا ضه انقلاب, ذیرا که در عصرما هیچکس نه به برحسی معقد 
است و ته سکون دا می‌پذیرد. یا با توده پاخلاف توده. مسئله همین‌است وبس. چین 
دیگی دز میان تیمییت گ ۰ یی روری که ما دراک شما شایستگی نار یم مارا نز ظ سیم 
شگنیف» آ تا آنروذ در زرسف» بر امروتی‌ما کمكت‌کنیده اینها مه درروز زوشن و۶ در 
شارع هام خوانده مشد. 
بحض آمور دیگی,جسورانه‌تر اژ این خصوصا بعلت جنبهة ة تهود آمیزشان. در 
مظر مردم مشکوگ بودند. روز ۴ آوریل ۱۸۳۲ يك‌راهگند بريك مبله سنکی‌که 
کناد خیلبان «سنت مادکریت» قرارداشت بالادفته بود وفریاد میزد: «من‌بابوویست» 
۶ طر‌فدار دأیوف؟۱ هبتم ؛- ولی عردم از 2 باموف 6 تن او رکه اس‌شمام 
هیگی‌دند. 
این راعکند شمن چیز هاي دیگر مسکقت: ۱ 
- حنرته‌هاد مال‌کیت! ما لفت دستجچپ ازروي بیفیرتی وخائنانه است او ولتی 
گمی‌خواهد مر عاند انش -ه‌باشد اتقالایرا تبیغ هب‌کند .یرای آ نکهسفلوب ذشو د دموکرات 
است : ویر آی‌آنکه تا زکند شاه غر ست . . جمهور یحو اهان جانور از پر در ند ا آی 
يت کارکر گفت: آهاي همشهری جاسوس؟ سلکت 
این دراد به فطق تاطق پابان دأد. 
حوٍ ادث | سرار آهین ک روي سبعمود. 
هنگام غروب آفتاب. يك کارگی» نز ديك «عنال» » حاجنك «عرد خوشلیاس» 
مصادقي #مشش . . آنهمرد ری می‌طفت:- همشهی 6سا عبر که کرک جواب عفاد: آ 
افتخار شناسایی شمارا ندارع. هرد می‌گفت: عن ترا هیشتاسم.- تاه بر ففته جود 
می‌افزود: انسری, من نماینده «کمیته» ام؛ تو مورد سوم ظنی از آن‌جهت‌که کمان 
میکنند کلملا طرف اعتماد فیستی. مینانیکه اف چیر عیراعلنی‌کنی» کملا تحت نظر ی 6.- 
آنفاه دستی محکم حفو یا می‌داد ۳ هام رفتن می‌گفت : ظ بر ود یکدیگی را 


٩‏ 13960۴ فرانسوا امیل‌بابوف شورش‌طلب فر‌انسویکه برضد «ذیر‌کتوار» 
قیام کرد وپیشاز اعدام شدن‌خودرا باخنجرکشت. مسلك‌او که يك‌نوع دمونیسم بود 
یانو و نسم 6 ناهیله فشود ۰ 

۳ 2-1 ازرجال فرانه در آلعصی کهدر انقلای‌ژو به ۳ سيم بود. 
چند دقعه فتهم به‌اختلای شد. در 1:۳۱ دئیس پلیس شدهبود. تسیت نججمه ور که - 


خواهان سخعت‌شیرک میگ د. 





تر اه و حماسه ۵ ۷ 


خواهیم دید 

پلیس که مره دوش مهز گت بود تفقط دزرمیخانه‌ها: دلکه درشارع عام تفت 
وشنودهای عجیبیميشنید. يك‌نجاد بيك منیت‌کار می‌گفت: 

- کاری‌کن که هرچه زودتر پذیرفته شوی. 

برای سوه ؟ 

بهمین دودی ی بر‌خورد سلیم در می‌شبرد . 

دور داهگنر ژنده‌یوش» این مات قایلمالاحظه راکه قلنیه وحاوی ی «(آگر ی" 

آشکاری است ردو بدل میکردند؛ 

۳ ثیست که بر‌ها حکومت فیکند؟ 

مسیو فیلیپ است. 

سوه 4 بورژوازی است . 

هرک خبال کند که کمة «ژاکری» را انجنبه مدش استعمال‌گر ده‌بيم اشتباه 
ثر ده‌است. و زا ما4 ازققر آبودند. دسانی‌که گرسنه‌انه حق دار ند . 

علت‌دفمهدیگر صدای دوراه گنر ختسل اه میشده بکی از آندو ددیگر ی می‌فگفت؛ 
7 مانقشه خویی بر ای حمله داريم.» 

از صعبت دوسدانه‌یی‌که دان چهارمرد دو زانو نشسته دررلت خودال اه حصار 
#ر‌ول؟ س ر بان داش نی ها جن این جم له در باقده لهیشفاا 

هر جه همکن است سجو اشد شب تا این او دیگرددواد من هدش نسکند. 

«او >: دیست ؟ اب‌اعی نهد یف انگر . 

۴ رسای ۲ملنیه ار تاصطلام مر دم حوه۹ : خوورا انارسی کت نئد. تصو رصیو ات 
که اِنانه بای توافق جر يك ميخانة تزديك انتهای «سنت اوستاش» مستمع میشوتد. ‏ 
عردی. هوسوم به «أوگگ» رئینی #جمعیت تعاوثی خیاطان > واقم درکوچه «مونده‌تور» 
واسطده مر‌کزی بی دوساء وحومة « سنت آتتوانه » شده بود. با اینهمه ساية تاشناسی 
بسیاور یراین ووسا کسترده شده‌بود وهی عمل مسلم نتوانست ابهت عجرب این جواب 
را که مستها یک متهم در دیواته سنا اظهار داشته عود انمیان بردادد. 

ازاو پرسیدند رئیستان که بود؛ 

جواب‌داد: نمیتناختمش, وقتی هم که میدیدمش بازنمیشناختمش. 

اینها همه چز‌ حرف نبود» حرف درخثان ولی مبهم؛ گاه حرف‌های پا درهوا؛ 
ثقل قول وشایمات. علاعات دیگری هم پدید‌ار میشد. 

پلکتجار درکوچه 7 رویلی 6ء سرگرم عیخ‌گردن تخته‌های يك دیوار تخته‌بی 
پپرامون قطعه زمینیکه میان آن ساخعمان خانه‌یی بالا میرفت: يكت‌تکه ازيك کاعذ پاده 
شده مریافت که اینسطور هنوز بر آن قابل‌خواندن بود. 

بایوهمیته تدابیرلاز) را عرای همم سر باز کیریددشعب برای جمستابت 
حای مشتلف اتضاذ کند. . 


‌ِ برحاشيهة آن بو شن4 شده‌یوو . 


[- ]۱ شورشی روستاییبان مروف ره «زاهاه درابل دوفرآانس در 
۸ بعلت فقر ودرسنگی. 


۴9 ۱ پینوا بان 





«ما اطلاع يافته‌يي که مقداری تفنگك درکوچه حومهٌ « پوواسونیعر 4 شماره 
۵ «مکرر» » ودرحدود پنج یاشش‌هزاد قبضه, دردکان يكك اسلحه فروش دريك حیاط 
وجود دارد. شعبه هیچ اسلحه ند‌ازد. 6 

یز عثه باعث شد مرد تجار تمحر بكك شود و این اعد را ده همسایگانش نعان 
دهات این‌بود 4 چندقدم دوس کافذ پارٌ دیگری غجیب‌نر ز پر ‌ععتی‌نس از ان مکی 
یافت ده ما صورتی ار آترا تمناسبت فاینگ تارشی این اسناد عجيب هفتشی هيکنيم. 








این فهر ست دا از بر نید ط ۳ 
بعد پاره‌اش کنید. مردان پذیر فته 
شده نیز همینکه‌فر مان هار بهآ نان 
رساندید همینکار را خو اهندگرد . 
باسلام بر ادر اه 
ل. 
او اولك ‏ ۲ (۱) فه 


یب 





اشخاصی که آن‌روز رازداز این کشف بو دئث بعت‌ها دانستتد که معتی وافعی‌چهار 
حرف بزدگی که ددستونهای سمت چپ جدول نکاشته شنه‌است بت تیب ازچپ براست 
عبارتست‌ار: «فرماندهان دسته‌های پانصدنفرک». تصدتفر ی «ده نفری؟ وطلایه‌دار . 
وحروف کم جاك ۶ار- او 2 [ قه - رم بلت تاریخ است ومعصود از 2 ۱۵ ودیل 
۲۳ است. زین هر حرف ل#ستونهای‌جدول» بعش اسامی ذکاشته شده‌بود ودنبال 
آن اشارات خاصی‌بود ازین‌قبیل: اپ بائورل هت تفگ وهشتاد وسه فشیگه: 
مرد اطمینان‌ششی- «ص» «بوبی‌یر» بت پیشتاب:چهل‌فشنک.. ده «دروله» بلت‌شمشیر 
تکمه‌دار. ی پیشتاب؛: يك لیور باروت. - «ط» اتسیه» يك شمشیر. يكك فشنگدان» 
مررد ددستکار.- «ترور»: هشت تفنگ, شبعاع. ویر . ۱ 

سیس این تحار دز همان مححو ط4ه سوهخ که کاشقف را بافت‌که روی آن ۳ عداد 
اما بسیار خوانااین‌صودت مسمایی لیست ماتئد نوشته شده بود. 

و احن. باانشاد . آریر‌سلت»- ۲ 

بارا. سواژ. سال اوگونت. 

کوسیوسکو - اوبری قصاب. 

رز و 
کایوس گرراکوس. 
حق بازدید. دوفون . فود. 
سقوط ژیروندن‌ها , درباكگ: عوپوئه. 
واخت‌کتون: پنسولن. یل دیشت , . ر ۳ فد . 
مارسی ین . 
سو 3 ۱۵ از ملت. میشل. کنانوآ. سای . 
هشی. 





لر اه و یبای ۱۰۱ 





مارسو .. پللاتون - آریرسك. 

ورشو. «تیلی؟ جار چی #یویور >. 

بوزژوای با شر فی‌که این (لیست 46 در دستتي ساخده دود د معتيس ر داست . 
با اساعی وسیاکن رژسای شعب‌بود. آم‌وزگه عمه‌این امور درطلمت آفتاده‌اند وجبزی 
چن‌تار یج نسمتند میتوان آنهارا هد هتشر گر د. بایل دراین #سمت اف وده شود ئه تار یخ 
تأسیس جمعیت «(حتوق مرد6 اه 1 موخی از تادیخ بافتهشدت این کاعذف بوده است. 
شاید هم این کاعف طرم اولیهٌ آتسوده وپییاد ۴ سیس آن فوشته شده‌است. 

در آن اوفات پی!زکفت‌گوها وگفه‌ها, پی ازعلامات و اشارات ت کشبی؛ کر خاک 
میاسی رفته‌رفته آشکار میشد‌ند. 

در کوچه 2 پوپت‌کود » دردکان يكک‌تاجر خرده‌فروش: درکشو يك‌کمد, هفت 
بر اب کاغف خاشمتری که عمه از طول و مك‌انداده چهارتا شده‌بودند بدست عی آعد. 
لابلای ایربی گه‌ها پیست‌وششی بر کب خشتی کوچك ازهمان کاغذ خاکستری‌بود, لوله 
شده به‌تکل فع رات با باکار که این‌شرح بر آن خوانده میشد: 


شور ه رام مر ی ۱۳ ادنی 
خوگرد را یی ی ۳ آونی 
رغال دم یب ا اآونی ونیم 
آب موم مر مب ی .مب ۳۲ او نس 
صورن‌مدس بارزسی این‌محل : تصصین دجم عیب‌کند که از آن‌کو بوک داروت‌تندی 
بمشام هی سید 
پلتینا هام با دشتن ۰ از کار روذرانه‌اس قست۸ ۶4 کوچکی روی بلت شمکت پل 
(اوستر لمتز * ) جا عی‌گذاشت ادن سته دمن کار و6 رده هبتله: داز شاه وازددون 


آن در محاورةه طبع شذه بامضاء 2 هوتیهر. 0ب در آنه هو سوق حف «کارگران در د ظلم 
آسد 6 و یلت جعبه آهن سفیه عملوا فشتگه بنست هیآهد. 

يك کارگر , هنگام ش‌اب‌نوشیدن با يك رفیقش اودا واداد می‌کرد تا به‌تنش 
دست دمالد و ببیند که چقدر یی است؛ دفیقی دك پیشداب زیر فیمتنه او 
احساس میکرد . 

در يلك خووال درویولوار».سن (یر لاشن 6 وزدجسر درو ازه (نرون : در خلوت. 
مر فن نقطه, چند کوداه ورحال بازیک: ديريك دل<رده دجاری و دیاله, يك یه که 
حاوی يك قالب خلوله بودء يك آلت جوبن برای ساختن فعنگد. يك کاسه جوبن 
که 9 آن دائه‌های ماوت شکار ی رود داشت ت ویلت دیگه عبتصو ع ذوب‌که دروت‌آن 
هنود آثرمسلم سرب گداخته دیده عیشد میافتند. 

چند آژان پلیسءکه يك روزساعت پنج صبح‌بی‌خبی واردمنزل شخصی‌مو سوم 
بهاپاردون» میشدند. و این شخص عمان‌گی بوده بعدها اختیارشمبه«باردیکادمری» 
دا پنست ظرفت ودرانقلاپ آوریل ۱۸۳۴ ودرا به نشتن دادمیدیدندش که ازديك 
تختخو ای ایستاده است وفتنگههایی را که در گر سانشان دود در دست داد . 

نز درلت ساعتی‌که کارگر آن امتراجحت ميکنند. دو هرد دیده شده بودند که 





۱۰۳ ینوا بات 





سّ زنجس درواره ذیب‌کیوس؟ و ذتجی درواره #شارآنتون» در مك راه بار یل بالای 
حصار » بن دو دیوازء نزدیلت بت خرابات که دساحط مازی هسام کنار درش دارد 
با یکدیگر مواجه میشدند. یکی از آن‌دو اذذیر دامن پیراهن کارش پیشتابی بیرون 
هی‌کشید و به‌دیگری میداد؛ درموقم دادن پیشتای عشاهده میکرد که عرق سینه‌اش 
رطویتی به باروت دسانده است. پیشتاب را که ته پر بود با می‌شرد ویر بادوئی که 
دار سجن یمد آن مود قاری دیگر باروت میافزود. آنگاه این دو مرد بکدیکن را 
ترگ هی‌گفتند . 

مردی موسوم به « کالله » که مها در چریبانه قضبه آوریل در کسوچه 
و بوبور گت»کشته شد بخود میبالد که در خانه‌اش حفتصد فشنگ و بیست و چهار 
چخماق تفن دارد . 

باگرور مددولت اطلاع داده شد که سلاح‌هایی درجومه بادویست هز ارفدنگي 
خی شده است. همه دعب سی هز ار وروی تسم شد. امن قایل توجه آزکه پلیس 
تتوانتت جیزی ازاین سیه4 بگبر د ۳ تلت ناهد که بنست افتاده نود این جبله ف‌داشته 
شده دود » 9 دود ثیست آنرود که درچهار ساعت هشتاد هر اروطن دوست زین اسلحه 
وید . ) 

رپیاه این تدمیر ؛ عموهی و تفر با می‌تو ان دفت که آرام بود. شوزش قیدب - 
الوقوع. طودانشی را با آدامتن . یسن روعه دولت آماده هیک د. این بجر ان ت هنور 
پنهان و هم در آن حال قابل عشاهده بود چیزی از فرابت کم نداشت. بورژوادا ده 
آرامی باادگران در باره آنچه آماده هد سبون هی‌گف-ند. هیر سیددد: «حال شورش 
جطو ز آأست 5 وادن بر سی را یاهمان احن برر بان هی آوزدند که عم سمل «حال رفعان 
جطوز است: 6 

یلك مبل‌فروش: ساکن کوج مودو 4 هی‌پر سید : خوب: جفوقت حمله هی‌کنین؛ 

یلك د کندار دیگر دز چوات همبطقت ا 

9 - بزودی حمله شروع خوآهد شد. من میداتم که یکماه پیش شماپانرده 
هزارتفر دودید, اکنون بیت وینجهزاد تفرید 4 آتگاه او تفنگش دا تقدیم میکرده 
و یکی از همایکان پیشتای‌خودر اه میخو است هفقت قراخ وقر وشفب عر ضده هن آشت . 

در حقیفت: لب انقلایی قائق هی امد هیچ تفه باد یس ۳ رانسه از ان 
مستثمی بود. شر بان دد همه‌جا همینین. عاتعی اغشیهبی که از بعخی التهایات بوجود 
هی ا د:د ودر بنن آنسان صوزت هی‌:ندند : شبکه جمعتهای پنهانی در گشور شسترده 
شین آغاز عبگر‌د. از جمعست #دوستان ملت» که بگیاره عم عموعی و هم سری نود 
چمعیت حقوق مردة ژاییده میشد» که در حکم عمومیش بجای تازیخ عادی میئودت 
ها «پلوو بوز » سال چهلم از تار بخم مهو تر که ین همان جمفیت ود که هس‌ایست دعثاد 
احکام محکمةٌ چنایی‌که اتحلال آتر | اعلام میداشت زنده میماند. وهم او مود که بیتامل 
بهشعب خوداین اسامی تنتته رساث را میثاه ۲ 

«نینه‌ها» - #ناقوس عصیبت » - «نوپ آژیر؟ ه کلاه سرخ آژادی » - ۳۱۶ 
ژانویه» - «گدادان» - «هرزه گردان» - سارش به پیش» - #دوسییر» - 2 طراز > 
#صورت خواهد کرفت. ؟ 





نرانه.و حماسه ۱:۳۳ 





جمعیت «حقوق مرد» جمعیت ۸ عمل» را بوجود می آورد. ناشکیبایانی بودند 
که دست از خویشتن شته بودند و پیش عید‌یدند . بعض اجتماعات دیگ می - 
کوشیدند تا دد جمعيتهاي بزر کي اصلی داخل شوند . اعضاء شعب شکایت می‌کردند 
که مورد حمله قرار طرفته‌اند . همچئن بود جمعیت و خولواز > و کمیته ‏ سازمان 
دهننه شهر دار کبهات . همجن اجعماعات ظ طر _فدار آذادی مطیوعات 6 ؛ ‏ طر قد‌آد 
آزادی فردی» «طر‌فدار آموزش وپرورش ملت»: «شه مالیاتهای غبر مستقیم ‏ . اد 
آن گذشته جمعست « ارگ عساوات طلب؟ بود گه ده سه زفر‌اکون؟ تقهیم می‌شث : 
و مساوان طلب‌ها6 - «دموئست‌ها» و «اصلاح طلیان» . - سیی نیروی باستیل بود 
که مانند يلك گروه نظامی‌بود: چهارمر د دیرفر‌عان باث سر‌جوخه؛ ده مرد به‌فرماندهی 
يك کروهبان؛ پیست مرد به‌فرمافدهي‌يك استوار؛ چهل‌مرد به سركردگ‌يك ستوان. 
دداین جمعیت هرگز بیش از پنج مرد نبودند که یکدیکر دا بشناسند. آفرینشی بود 
که در آن, احتیاط با تهور آهیخته بود و بنظر عیرسید که از تبوغ (ونین 6 دعاردت 
هر فته مد< اس ۰ کمیته مر‌گری که رس هیه بوده دو مارو واشت : یکی جمعیت 
(عمل» ودیگری تيروي #باستیل». يك اجتماع مدافم حقوق سلطنت وطر قدارسلسله 
(بودین؟ موسوم ب4شوالیه‌های وفادادی» بین رشته‌های مختلف جمهور بخواهان‌چنبشی 
داخت.اعضاء این آجعماع سین جمهور تخواهات هفتضم فد برد ه از رشان بر افتاد 
و اخر اج شدند . 

جمعیدهای پاریی دشر های مهم شاخه صدهداندند. «لیون»- «نانت»-«لل» 
۲ دار سی 4 بر ای جود جمست #حقوق هر_دم6: جمعیت لشار بوثیهر؟6 وجمست «مر‌دان 
آزاد» داشتند. شهره آه کس»يك جممیت انقلایی داشت که «کوگورد» نامیده هیشد. 
پسی از این این تام را لفته‌یيم . ۱ 

دار پار سی؛ جوم سن عازسو 6 کمتی از حومه سعست آنعوآن رمز‌مه ۲۳ هیاهو 
ند‌اشت ‏ : ومدادس‌نین از لحاظط هصحان دست حمی‌از کوی‌های جومه تداشتند . یک کافه 
کوجه و سن‌هاسیشت؟ ِ سکارخانة «ست بلاد» در کوچه شماتورن سیژال2» چایگاه 
اجتماع دانشجویان شمار هیرفت. جمفیت دوستان ۲ : ب , ث . که در چییت 
تساونیه آنزر > و«کوکورد» یی ۶ آه مس ؟ عضویت یافده دود جنانکه ازاین برد بد‌یم؛ 
درکافه « موزن 6 اجتماع میکرد. همان جوانان » چنانکه گفتیم » در يك رستوران 
کاباده نن‌ديك کوچه «مونده تور» که «کورنت »ناهیده هیخد نین یک یگر را بازهییافعند. 
این اجعماعات مححقی بودتد بعض چجمعب‌های دیگر تا آنجا که امتان هییافت عمومی 
و | شکاربودند وعراس بامشاهدة این تکه ازيك بانچوبی که در محادمات عدی دوی 
داده است میتواند درباره ایت‌گونه بيبآکي‌ها داوری کند. 

- در کوچهٌ صلح. 

خائه که ؟ 

- مان کوچه . 

کدام شمیه‌ها آنجا بودتد ؟ 


فقط لك شمبه ؟ 





یروف بینوابان 
بت گام شعبه ؟ 
شمیه ماتوئل» , 
ت_ دلیی آن که نود ۱ 





شم بسی جوانتر ار آنید که بتوانید عهده‌دار این کار دشواد شوید ویتنهابی 
به‌دولت حمله کنید؛ ازکجا دشما تعلیم داده شد؟ 
- اد لمیته مرگزی 

درارتش ین درهمان موقم. که سروصدایی بین نوس دیگر راه افتاده بود 
خبر‌هایی‌بود. چنانکه بدها چنیش‌های «بلفور» و«لونویل» و«اپینال» اینر! به‌اثبات 
رساند. به‌هنگ پنجاه ودوم » وبه‌هنگهای پنجم وهشتم وسی و هقتم وییستم سبك‌سللاح 
چشم‌آهیدی داشتنف. دربورگوتی6 ودر شوی های جنوتب؛ #نهال آزادی» راء بعنی وت 
دکل دا که برفراز آن کلاه سرخی‌جای داشت میکاشتند. 

وشع اینگونه بود . 

این وشعرا», حومه سنت آندوان چنیانکه در آغاز سخن الفتیم میشی‌آزهر اچتماع 
دپگرمحصوس وجالب میساخت. مهمترین نقطه همین محل بود. 

این کوی قديم که هانند يلك لانه هودچه پر‌جمعبت : وماتند يك کننوی دنیور 
عسل : د راذقعالیت. پر از جر آت دپراز شم دود , درافتظار ودر اشتاق يك‌طفیان فاطع 
عی‌لر ز بد. ظمه چبر و «مه کس؛ در آن دستخوشی هجان دود دي آنکه از این سجووت؛ 
رشته کار متقطم شود. هیچ‌جین نمی‌تواند تصود آين قیافه تند وتیره دا در ذهن ایجاد 
کند. دداین سجو جیك : فلاکت‌هایی دلخر اش ۳ ستف اتاغگ‌های زیرشیروانی نهفته ند ۱ 
همچنین آتسا؟ رسه‌هایی آتشین م وییمانند وجود دار ند . خصوصا تثلیل تنگدستی 
وهوش است ت که تماس یافتن سرها وین‌ها خطرنالك است. 

جومة #سمت آن-وان» جهات دیگریه یزیر ای لررزینن داشت :؛ دیوا که ارات 
سوع۶ بحر آن‌های بازدگانی . ورشکستگی‌صا. اعتصان‌هاء سار رن‌ها آفیشته و صر تا 
با تزلر لات بذر اي سیاسی: بر آن وارد ی | عد. داب رمان ثقلات ل بیئوایی: بکباره 4 
هم علت است وهم انن. ضربتی که میز ند به خودش باز می‌گدد. این تقو س: مالامال 
از تقوایی غر ود آمیز » قابل برای داشتن عالی‌ترین درجه حرادت پنهاتی. همیشه 
حاضربرای طفیان مسلی,تند وچالاك بای انفجارات, به خشم آمده, عمیق, ویتهان کر , 
بنظن میرسید که انتظاری جز جستن بك شراره کوچكت ندارنه ۰ حر‌دقعه 4٩‏ دعض 
شراره‌ها براثر باد حوادث ددافق پدیدار میشوند هیچکس نمی‌تواته خود را ارقکر 
حومه «ستت آندوان» پادیی وقکر تصادف عجییی‌که این انبار بابوت آلام و افکار را 
حجلو درو ازء‌های پادیی جای داده است بازدارد. 

کابارءهای حومه «[نتوان» که بیش از يت دقعه درطر‌حی‌که قبالا مشاهده کردم 
ترسیم شده‌ائد شهرت تاریخی دارند. درزمان اغتشاش دراین میخانه‌ها آدمی از اقوال 
:پیشتی مست می‌شود تا از شراب. يك نوع دوح پیامبری و يك تصاعد بخاد آینده 
در آنها بجر کت می آ ید که قلوب را آکنده ر جاني | را مزر اه عی‌کند کاباره‌های 





آر اله و حماساه ۱۰۳۵ 


جوهة آنتوات یه ناه خر ادات عونت آوانعین »۱ است 4-٩‏ بررقر آز ۳ دلن ساحره 
ساخته شده بود وبا ثقحات مقدس پنهانی ارتباط داشت. خرایاتی که میز هایی تقریبا 
سه پایه بودند ؛ ویر آن, باده ثوشان چیزی می‌نوشدنه که «انیوس»" «شران جادو» 
حومة ۶ سنت آنتوان » مخزت مات است . آتجا تزلزل انقلایی شکاف‌هایی 
ایجاد عی‌کند که قدرت عموهی در آن جریان داد . این منرت عموعی هممکن است 
هتکس بدی‌هایی شود آوفن مانئد دیگران اختماه حی‌شند ؛ اه ه‌جند که تمراه 
شود بزد گه می‌ماند. انوی میتوان چنان سخن گفت که از«ادنجنس» سیکلوب کور 
بمال ۳ ؛ بر سب آنکه قکر سچاری خوب یا دنل یود برجحسب آ که رود 
تعصب میبودیا روزهجان. آزحوعه «سنت آنتوان» گاه لو بونهای و حشی؛وشاه دسبههای 
شحاع رون می آمدتت , 
وحشان. این مه راشرح دهیم . آبن مر دان در آشفته که در ادام بکوینی 
آشوب انقلابی . زنده پوش» عر نته : سرکش : جماق فذداست ؛ سر امن 6 راست کرفته 1 
برپاریی متشنج خیمه میزدند چه میخواستند؟ پایان فشادها » پایان سته‌گری‌ها, پایان 
عتارء کار بر‌ای مر‌دأنا: تعلیم ق فن دیت برای کودکات, رافت اجتماعی برای ربان, 
آدادی: ماوات, آخوت؛ نان بر اک مد ب فثر برای شمد: دهشت ساختن دئباه وترثی 
میخواستند واين شیئی مقدس. این شیثی‌خوب وشیرین, یمنی‌ترقی‌را در حال شوریدن 
وتنگه حوصله شدن واذخود کنشتن, نیمه عریان» گرزیرکف. دشنام و غرش برلب: 
باوشمی مخوف میطلبیدنت. اینان وحشان بودنت؛ اما وحشان تمدن. 
باهیجان غضب‌جویای حق بودند, میخواستنه .هم‌اگر چه بوسیلهً لرزش ووحشت 
باشد» فوع بشردا موز بهیهشت سوق دهند. به‌وحشیان شباهت داشتند اما نجات 
هلاه دود تث . عاساكه لت ترجه ۵ داشحند ودرطلب دور مب‌گوشنه‌ند. 
رویاروی این مردان 5», تصدعق میکنم که وحثی ومتوف بودند آماتوحش 
و مخافیغان برای نوی دود مر‌دانه دیگری د دسلا هیشوند» خندان: فلاب‌دوزیک شش ۵ د 
زرآندود, مین بفروبان, هی کم : دار ای چورابهای ابر یشمین؛ پر‌های سفید: دست‌کلی 
های زرد کفش‌های ترگی: که کنار پل خاری هه با : روگ ری ازمتدمل آر تج 
زدم‌انه, باملائمت گرم مذاگره وصحبت از گذشته, ازقرون وسطی: ازحقوقآسمانی» 
ازتعصب. ازجهالت , ازعبودیت» ازمجازات اعدام. واز جنگند, ودد آن حال باصدای 
آ هس ته وبا ادب. شمشیرء وتل هیزم, ودار "را آفتخاد می‌بخشند لکن ما ار اکزیر 
از آن شویم که ازوحشیان تمدن ومتمدنان توحش یکیدا بر‌گزینيم, قطماً و حشیانرا 





1 ۲۵۲۵8۵ ۵0۲ ]۷ یکی از حقت تیه روم قد‌یم که تناد شط یی قی ار 
هر فته است و درقدیم ازمی اکن توده مر‌دم دشمارهیررقت . 

۲ ۳۱۳۳118 یکی اد قدهمتر‌ین شاعران لامن. 

۳ مدوسیلهة اعدام: شمغیر برای کردن ندن» تل‌هیزم برای سوذاندن وداد 
برای خفه گر‌دن . 


۱۰۳۶ بینوا بان 


عر جیح خواهیم داد . ۱ 

اما بفضل الهی ؛ آزتخای دیگر هم ‌کن است . سقوط ازقله ؛ خواه از جلووخواه 
از عقب ضرودء ثیست . و استبداد نه تر ولمم . هت أ تر‌قی می‌خواهیم :۰ اما ما 
شیب مللایم . 

نظر حق نیز جنین است. ملائمت شیب‌ها: سیاست خذاوند است. 


سا 


آ توولراس و ثائب‌هایش 


تقیباً مقارن‌این اوقات «]نژولراس», با ملاحظهةٌ امکان وقوع‌حوادت يك‌نوع 
سرشماری اسراد آهیز بعمل آوید. 

همه ور دطور سرک در ود (مو زنب صورت مب‌گر فت . 

نژولراس» درحالی‌که بهگفته‌هاش قدری مجاذ نیمه معمایی ولی تکتهرسان 
می آهیخت هیگفت : 

- باید دائشت که‌کار به ها زسیده است ودچه کس اعتماد میدوان داشت. اگر 
مردان جنگی لازهند فراهم بایدآودد چیزی برای ددن باید داشت. این ضررند‌ارد. 
آنان که راه می پماینت وقتی‌که‌گاوان تر‌دزجاده «ستید دیشتر اعکان شاخ خوردن‌داز ند 
اهتگامی‌که کاوی درراه نباشد .-پی قدری هم کله رايشماديم؛ چند تفریم؟ «وضوع 
11 نت که این کاررا بفر دا گناد يم . مر‌دات‌انقلابی دایك قمشه شتاب داشته باشند: 
تررفی؛ وقت برای تلفب کردن ذدارد , آزغیر منتظر احتراز جویيم. فنگذاد یم طوری 
شود که غافل‌گرشویم متصودم ایمسیت که مکباردیگر دوخت ودودهایی را که در ده‌یم 
امتعان کم و ببينيم که آیا دوام دارند. این کار ؛ هم امروژ بایت جطور اساسی انسام 
یابد. کودفراك. تو دارالفنونی‌ها را خواهی‌دید. امروزروذ یروت آمدن آنان است: 
روز جوا رشنبة است . ایتطور فشسست (فو بی 6 ؟ شم.] داذخجویان حللاسیهر 6 را و اهیت 
۵ بث. «کونبوفر» نمن و عفن داده است ۵ یه (یبکیوس» رود. انا بلث ازدحام عالی 
ای و یاهورل» استی اباد 6 را سردشی و ان کرد - 2یر وونز؟ بناها حر‌آرتشان 
را ازدست میدعند؛ تواخبار تاذه‌بی ازخانهُ کوچه «حرو تل سنتونوده» برای ماخواهی 
آورد. «ژولی» به‌طینیات «دوپویتین؟ و آعن رفت ودره‌درمه طب نیض‌هارا اسان 
خواهد کرد. بوسوئه کشت دوچکی‌در کاخ داددستری خواهذ زد و با میتدیها صعیت 
خو اعد داشت , هن ثین شخصا «کوخورد» رایر عهده مر م. 

کورفر ال گفت: شیه کار هر تب شدش. 

ند 


س دیگر چه هست؟ 





تراله و حباسه ۱:۳۷ 





يمك چیز بسیاد «هم. 

س کونیوفی هرسید: آلنه چیست؟ 

آنرولی‌اس چو آي واد؛ پدشت حصار من 4 ۰ 

اینجا آتژولراس لحظه‌یی به‌تفکر پرداخت» سپس گفت. 

درحسنود دهاز میا سیاری آزهعر مر تراشان: نقاشان» کر گر ان مدیجاز مبضا 
و سجود دار ند. این . خانواده‌بی یأحر ارت است. اما در هم ضی سرد شدن قرار میگیرد. 
مینائم اینها از جندی ده بنطر ف د رجا حالئد و سحه هی‌گننف . درباره جیز‌های دیگر 
می‌آندیشند. خاموش می‌شوند. اوقاتشان را به بای ادومینو) می‌گنرانند. سیاد لازم 
است که دسی‌به | نجا رود وجداً با آنان صعجیت بدازد. دردکان هر یشفو؟ در ۵ هیا ید . 
بین ظهر ويك ساعت بمد ازظهر آنججا هستند . باید لحظه‌یی براین خاکتر‌ها دمید. 
برای این‌کار آن ه«ماریوس» کناره گیر را در نظ گرفته بودم که اصولا خوت است ؛ 
آها ثمی | بد . علث نف برای من لا زرم است که ده حدود حصیار (سن 6 دقر ستمشس دیگن 
دسی را ندارم ۰ 

درانتر دفت :هن ایتیجا قلسسام . 

تو؟ 

مسبت ری 

تو و نشر عقاید جمهوریخواهی ؛ تو و گرم گردن دلهای سرد شده به نام 
اصول ؟ 

به جوا له 

ب هعنی‌ممکن است ده توهم بتوانی براک جیزی مفید باشی؛ 

تکرادترگفت؛ اتفاقا دداین خصوص ادعای عبوهمی‌دارم. 

تو که بهیچ چیز معتقد نیستی. 

فتو هعتدم . 

گرانتی, میخوآهی خدمتی برای من انجام دهی؟ 

بت شر جه داشد هیکنم! لیم ار جه وأای‌زدن کفشی توباشد. 

تب سیار خون ‏ در ارجای ما وخالت نگن. برو حودت رانوی رف افسندیفت 
خفه ان أ 

- آنژولراس. نوحق ناشناسی. 

- آخرتو هردی هستی‌که به«من» بروی؟؛ تولیاقت برای این کارها داری ؛ 

من لیاقت دارم که از 5وچه « گرس » پاین دوم. از میدان «سن میشل» 
بکنرم. ازکوچه «میولویررنس)دودبزنم. کوچه «ووژیراد» را پیش گیرم» از «کارم» 
رد پشوم» به کوچه.( آساس» بپیچم. به کوچ؛ (شرش هیدی» برسم. شورای جنک دا 
پشت سر گذارم. کوچه «وییی‌تویلری» دا طی کنم» «بولواد» را از ذیرپا بکندانم» 
وارد مراد ۵ شوسه «عین؟ شوم ار زنجم در واره شقبوز شنم وبروم توی دول زر یشقو #6 
من بر ای اسنکار لمات کال دارم دفش‌هایم لایق آن تنل . 

ئو رفقاییر | که درد کان ظز یشنو» هستند هیچ میشذاسی؟ 

خوت نمیشناسمشان. فقط به یکدیگی«توه خدلان هيکنيم. 


۱۰۳۸ ۱ بنوایان 


یه آنها چهخواهی کفت ؟ 

باآنها از «روسییرة حرق خواهم زدء پشدا!؛ از«دانتون», ااصول. 

سر تو؟ ۱ 

له عن, اما درحیق من عادلانه حقم نمیشود. عن وفتی که دست به کار ی 
بزئم خارق‌العاده هستم. من «پرودوم» را خواندهام , قر ارداد اجتماعی۱ زا مشناسم, 
فانون اساسی سال دورا از بر دارم : «ازادی یلگ رد بیایان عبر سله وفتی که آرادی 
فرد دیگری آغاذ شود.» آیا تو خیال میکنی که من بیشمودم ؛ من يك اسکناس 
قرشه ملی توی کشو میزم دارم . عن حقوق بشردا, حکومت توده دا و اقتدار توده 
دا میدانم! به‌پیرت قسم! يكك خرده‌هم طرفداد افقلامم . هیتوانم میدت شش ساعتِ ۰ 
ازدوی ساعت سر بخاری , ساعت ده دست ۱ راجم یه این مطالب پرگویی دنم سخثان 
عالی بگویم . 

آنژولرای گفت! گرانتس» جدی باش. 

گراتس گفت : سرکشم ! 

آتژولراس چند ثانیه فکر کرد و ژست مردانی دا بخود گرفت که بخواهند 
تصمبمی گیر ند . 

سر انجام بتندیدفت :هر انعر » من‌راضی شدم که امتحسانت کنم. نو دهحلود حدصار 
ظعن؟ خواهی دفت . 

هر آنتی در بل اتاف آغانه‌دار که به کافه 2موزرن؟ دسیار نزديك نود هن ل‌داشت. 
از کافه بیرون رفت و چند دقیقه بعد پبازگعت . به هنزلش دفته و جلیقه‌یی بميك 
رونسسر؟ پوشیده دود , 

همینکه وارد شد مستقیماً در جشم آنزولراس نگریست و گفت: سرخ! 

سیس بانهایت‌حرارت با کف دستش دونوك ارغوانی‌جلیقه راء بر‌سینه‌اش تکیه 
داد به آتوولر اس نن‌دیلك شد . ودر کوش ویک گفت: آسوده بای , 

آنگاه با حرکتی که از عزم جزم حکات میکرد کلاهشی را روی سر محکم 
کرد وتیر ون رت ۰ 

یگربم ساعت بعد سالن پنهان کف « موزن » بکلی خلوت بود.همه دوستان 
و1 .ب‌ رات زو تو دنت ۱ هر يت دنبال کار خو دس. انز ولر استکه «کوکورد)را بررآی 
خود درنظر گرفته بود بعد ازهمه خارج شد. 

آن قسمی ازاعضاء (نوگورده شهر ظ۱ه کس» که دریاریس بودئه در آن موقم 
در جلگه #ایسی» دریکی از معادن سیگ هت‌منز ل که در این سمت پار س هتر ود 
افتاده بود گرد هیا مدند. 

ظ آتژولر اس > ی راعش سو ع) این عیعادگاه یی خود وصم زر مو قم را 
باز دید می‌کرد , اهمت حوادث «جوس تون . اعمال که مقتنسات يلك نوع دنجودری 
مکتوم اجتماعی هستند, هنکامی که به سنگینی و سختی حرکت می‌کنند ۰ کمترین 

ابهام و کوچکترین آغتشاش, متوقفشان میسازد. درهم و برهمعان می‌کند . این 





 (‏ کتاب مس‌وف ژان زا دوسو. 





ترا له و حماسه ۵ ۷ 


اثری است که انهدامها و تجدبه حیاتها از آن بیرون می‌آیند. آنژولراس: جثبش 
درخشانی زس دامن‌های ثار بل آینده اجاس هبکر د. از کیوا مملوم آست [ شاید 
موقع ند یلك سشت و باشف. ایکه ملت داز حق شو درا مگرد؛ اه نمایشس دیبای‌استآ- 
انقلاب یکباردیگر باحشمت وجلال؛ دست تملك پرسرفرانه گذادد و بدنیا بگوید؛ 
بقیه برای فردا!». آنرولراس راضی بود. کوده گرم میشد , در همان اه خط 
بارو تی ازدوستان داشت که برپاریس گسترده بود. در فکرخود؛ با فصاحت حکیمائه 
و ناف ۱ کو نبوفی »: وطن بر ستی حرارت آهیز ثقویی» دا, حدت کور فر ال را خنده 
#راعورل؟ را؛ طیع سوداوی و« ان پروور قراء دانش ظ ژولی6 را: لودگی بوسوله 6 
را میآهیخت ؛ مشاهده میکرد که این يك نوع جریان آئشین الکتريك است که 
تقر بیا همه جا دا فرا گرفته است . همه در کارئد. مسلماً ده میتواتست درخور 
با خود گفت ؛ عجب | حصار « من » تاحدی از راه خود منحرفم می‌کند . آیا بهتر 
نیست که سری به دکان «دیشفو» بزنم؟ برویم ببيئیم انس چه می‌کند ؛ کارش بهکیجا 
فشیده است . 

منارگ نافوس دوو زیر آر 6 ساعت بل یعد‌اأز ظهر را اعلام مید‌اشت کهآ نژولر اس 
به سیکار خائه «ریشفوه رسید. دررا کشود. وارد شد. بازو روي سیته خم گرد؛ دد 
رارها کرد دطوری که بردشت وبه شانه‌اش جوزد» وسالون را که مملو ازمی ها ومر‌دان 
و افباشته از دود بود ناه کرد. 

صدای بلندی در این فضای پر دود پچده بود که ژود زود صدای دیگری 
قطعش میکرد. این «گرانتر» بود که با حریفش گفت دشنود میکرد. 

کرانعی رو در روی شخص دبگری يشت يلك میزمرمی «سنت آن» شسته بود. 
رخا هر مهر هساک دورو پراگنده بود؛ در آفتر پیابی‌مشت بر‌اعن مرعر مه د» واین 
کلماتی‌است که آنرولراس آذاو , واذحریفش ميشنید. 


چهار . 

ای خواك | دیگر ندازم. 
يك کته داری: ول ۰ 

- شثی ! 

مه . 

پز با من است. 

- چهار پوآنه . 
پزتجمت. .۰ 

فائسیت . 

- اشتباه بزدگی کردم ؛ 
- هنور خوبی. 

ب مان ده . 





٩۰ ۵0‏ : ینوا بان 





- هفت تا پیشتی ‏ 

این را اه تس ودو م‌کند (هتفکر انه) فیستت ودو؟ 

- منتظی چفت شش نبودی. امن اول دازی این‌چفت شش‌را گذاشته بوده» 
بازی عوض میشن. 


- آس؟ بسیار خوب ؛ پنج. 

تِ ندارم. 

- گمان هنم تو بز دادی: 

- آره. 

- سفیثا . ۱ 

- [ه! جچه تدانسی | واقماً شانس عجیبیداری ( فک طولانی) دو ! 
آس! 

با نه نج ته آس. برای تو اسبان ژجمت است. 

لو مصتتو 

سثه تولها 


کتاب دوم 


اپونین 
"۹ 
صحرای کا کی 


«ماریوس» درجریان بی‌هم‌خوردن دوراز انتظار دام «عنارديه» که وی «ژاود» 
را بر آن آگاه ساخته‌بود سحصوز داشت. همیفکه «ر(ور6 خاأنه خر اعة (کوریو؟ را ترا 
گفت و زیدائیانشیرا در سره درشکه همر آه عرد » مار یوس فسن خودر | از خازه سرولن 
اتداخت. هنوژ بیش‌از ساعت ثه یمد اذظهن نبود. ماریوس بهخانه «کورفر ا» دفت.- 
خور فر از دیرساکین تزلزل ناپنیر کارته لقن شود زرفتنود درکوجه 1 وروزی ‏ 
منرزرل شر فته‌یود «بملاحظات سیاسی6 : این‌کوی از تقاطی :ود که در آن ژمان,طفیان؛ 
خون و خوش در آن جای ثر فته نود , ماریوس به کورفرااه حفت: آعده‌ام درخانه تو 
بخوایم. گودفاگ تشکی از تختخوایش که دو تخك داشت کید , آنرا دوی ذمین 
انداخت وافت: بفرما. 

روز بعد. ساعت هفت‌صبی مازیوس په‌خانه خرابة « کوربو » پازگشت. اجاده 
بهای خانمرا و آنچه را که به «مام بوگون» مقروض بود پس‌داخت,کتاب‌هایش دا 
تتجتخواب ومیز وکمد و دومندلیش را دريك گاری دستی‌بار کر د؛ وی آنکه آددسی 
بگذارد, چنات از آن خانه دفت‌که هماتروذییش‌اذظهی چون «ژاور» پاز آمد تا درباره 
اد ه شب پنی‌از مار نوس تحقیقاتی‌کند دسی را جر هام دوکون درخانه فد ویردت 
به‌وی گفت؛ تغییرهنزل داده‌است! 

مام‌بوگون بقین‌گرد که «ار وس ۳ اندازه‌بی لولس روا ی دوده‌أست که شب 
ی دست‌گیر شدند . بمزنهای دریان مدل می‌طفت : لی‌میتوذست عمچتی چجیر ناد و باود 
گنه آو نم از جوودبی که طاهرسش مغلی به‌دختر بچد بودا! 

هار یوس برای‌این تغییر منزل سرریم دو دلیل‌داشت. اول , ازاین‌خانه که در آن 
از نز دبات وبا آن۵ده تفص تفرت‌افکین تر ین حوادت و وحشیانه‌تر ین اعور دا دیده و 
مت دشتی اجتماعی» شادد شو لنالادتر از عبایف بد , یعنی فقر بث را هشاهفه شر‌ده‌بود 
وحشت‌داشت. دوم: تمعواست درهرمحاقمه که برای «تناردیه» وقوع مییافت و شاب 
به‌زیان او تمام میشد دخالتی داشته باشد. 

ژاود بقین‌گرد که این جوانك که اسمتردا اذیاد برده بود ترسیده وگ بخته 


ای ی ٩‏ ۱ لیئو! بان 


است وشاید اصلاهتگام کستی‌ده‌شین دام بخانه‌ای بازنگشته‌است. بااينهمه اندكگکوششی 
برای باژیافتن‌ارکرد اها موفق نشد. 

پلت‌ساه , وبی از آت. بكت‌هاه دیگر نیز گذشت. مار پوس همچنان در خانهة 
خورفر اه بود. . موس له بل « وکیل مدافع» عیتدی که هعمو لا در سالون مه پشت محالم 
جنایتکاران دفت و آمد میکردآگاهی یافت که ۶تناردیه» بهزندان مجرد رفته‌است. .هن 
صفته رورهای دوشنبه ماریوس هبلغ پنج‌ف رانك باسم «تنارويه6 به‌دفتر زئنان #قورزس» 
هیناد . 

مارپوس چون خود پولی نداشت» این پنج‌فر ائك‌هارا از « کورفراك » قرض 
میکرد. آين پنچ فرانك‌های مرتب هفتکی برای کودفراگ که میداد و برای تناددیه 
که دریافت میکرد. معمای لایتحلی‌بود. کودفراك فکر میکرد. 

ت این پول دا برای نه میفرستد؛؟ 

تماردیه ازخود عی بر سبد: این‌پول ازکجا مرای هن صر‌سد؟ 6 

از طرف‌دیگر لماریوس» اننوهگین‌بود. حممجین از نو دریك حفره فرورفته 
بود. دیگر جلو دیش هیچ نمیدید؛ زندگیشی باز درظلمت اسرار آمیزیکه در آن با 
حیرت دست وپا میزد غوطهوربود. كت لحظه اد سادنزديكت: در آن تادیگی‌هوحش؛ 
دخترجوانی راکه دوست‌هید‌اشت وهیرهر‌دی‌را که پدر ان دختر صیتموده این‌دومو جود 
ناشناس‌راکه یکانه سیب دلیستگیش به‌زندگی‌ویگانه مایه "میدش دداین‌دنیابود ند دیده 
نود !؛ ۶ در لسله یی که خمان ترده بود که توانحه است بگیردشان . بادی مهمگین 
ور ینه تیه این اش اج را از پیش چشمبی محو رده بو ۵+ کوجچکرین شراره 
اطمینان وحقیقت اذاین مخوفترین تصادم بیرون جسته‌بود. هیچگونه فرض در این 
مورد امکان نداشت دیگی اسمی دا هم‌که خیال میکرد میداند نمیدانست»؛ بیقین‌اسم او 
دیکر ۶ ورسول» نبود. «5اکلی» نیز يك اسم مسخره بود. و درباره پیر‌مرد چه فک 
بایدگرد؛ یا پراستی‌خودرا ازپلیس پنهان میداشت؟ کارشر سفیدمویی که مأدپوس دد 
حدود انواليد» دیده‌بود بنظر سش باز امت. حراین‌ه گام محستمل میت‌یدکه آن کارش و 
عستیو (لوبللان» يکي‌داشند. پی ایا تغیی لباس داده‌بود؟ این‌هرد جهات شصاعت آمن ِ 
جهات ذوو جهن داشت. چرآدسی را مکمك‌تنطلیت؟ 4 چرا فر‌ارگرد؛؟ [ یا پدز دسحتي 
چوان اوبود با اوبود؟ آیا واقماً هر‌دیکه ( تناد د به6 منعی شتأختهشی نود تلم او نوخ 
با نه؟ آیا ممکن‌است تناردیه اشتباه کرده باشد؛ اینها همه پرسشهایی بود که حاصلی 
نداشت. با اپنهمه البته همه این‌امور چیزی از لطف و ذیبایی فرشته آسای دختصر 
لوکز امبورا نمیکست. چه سیمروزی تأثرانگیز ! مادیوس عشقی‌سوذان‌وهیجانی طاقت 
فرسا در دل وظلمتی پیش چم داشت. هم جذش‌گر ده ژ طم دورس اند خته‌بودید, و 
او پارای آن نداشت‌که حرکتی بخود دهد. هممچین نابود شنه‌بود جز عشق. ددعشق 
نیز مشاعررا. وروشنایی‌های ناگهائی‌داهم کرده بود. طیعاً این‌شمله فروژان که عی- 
سودانسان یا اندازءیی دوشنمان فیز هیکتد. وروشنایی مفیدی بربیرونمان نیز می- 
افکند. امااین‌اتدرزهای خاموش‌شوریدشی زر ماد پوس به‌گوش هم نمی‌گر فت . هرهز ۳ 
خود نمی‌گفت: اگر با نجا میرفتم؟ اگر دراین‌باره تلاشی میکردم. 

کی‌که او از آنپی دیگر تمیتوانست «اودسول» بنامنش بی‌چون و چرا دد 





ترا نه و سحماماه یه ۱ 


یکی ازتقاط شهر‌منزل داشت. اما شب یی مار نوس را آگاه نمیگرد که از قدام‌طرف 

باید بجستجوی او دود. 

دی زندکیشی در آن اوقات در دوطیه خلاصه همشد ؛ یعدم اطمینان مطلق 
دريك طلمت تفوذفایذدر . - باز دیدن دوی لاو چیزی‌بودکه عمیشه آرژومی‌کرد اما 
هییگاه بهآن امیدوار میشد. 

برآکه آنکه جر ی مالامال شود فقر تبز باز آمث. او این تسم برد | لسی 
فز دبلت ستو دز : درفقای خود هیذیث . دز هه این شکنحه‌ها؛ و ازمد:ها پیسن ! دسیختکی 
درمشاغلش راه بافته‌بود 3 تسج اس خطی ذا کت اد کار فسسته #مستت ۱ این‌عادتی است که 
ازمان عبر و ۵ . عادتی است که رهاهی‌دنتی آسان وبازگر فتنش دشواراست. 

بلت‌مقدار از تشیلات. مانند مقدار نامتناویی ار داروی مخدر» سوتمتد است. 
ابن» تب‌های هعز فعال‌را که گاه تندو‌تیزند. تسکین میدهد ودردوع آیمی‌بخاراطیف 
وخنکی» بوجود میآوردکه لبه‌های بسیار ناصاف تغکرمحض دا اصللاح می‌کند» اینجا 
و آنجا پیض‌جاهای خالی وفواصل‌را پزمیکند, مجموع هادا هم می‌پیوندد و زوایای 
تصودات‌را هموار میسازد. اما افراط درتخیل, فوطمود میبازد وغر‌گميکند. وای ی 
آت کارگر عرص تفکرکه خوددا رها میکند تا یکسره اذتفکر در تخیل فر وافتدا 
هیینداردکه به آسافی از ان سر ون خجواهد | مدو باخود می‌کو یدکه هس از ایمي حد باز همات 
است.- اشتیاه ۲ 

تفگ : کار تیروی دراکه است؛ تخل شهوت آن‌است. جای لغکر را به تعدیل 
دأدن» زهر یدا بای طمامی‌در فدن‌است. 

مازیوس, جنانکه درخاط دادیم از آنجا شروعگرده‌بود. عشق دد دسیده, و 
کاردا با پرت‌گردت او درتوهمات بی‌موشوم دبی‌اساس بایان دسانده‌بود. دیگرانسات 
از خانه خود خارح نمیشود صمگی برایآنکه برود و به‌تخیل پرداند. نیروی تولی‌فه 
دستضوش تنبلی. غر قاب پر آشوب وراکد.- ویهمان‌اندازهکه کارتقلیل مییافت حوائج 
افزون میشدند. اين‌يك‌فانون است. هرد با مزاج متخیل, طبعاً مسرف ونرم است؛ 
دوح سست متواند زندگیرا استوار لیید. دداین نوع زیستن, خوب با ید آميشته 
است» ذیرا که اگرنرمی شوم‌است» بلندهمتی پاکیزه وخوب است. اما مرد فقیر و 
بلندهمت وشریقی که‌کار نمیکنن» از دست‌دفته است. سر چشمه‌های در آمد خشك می- 
شوند» ضروریات فزو نی عیگیر ند. 

سراشیب شومی‌است که شر بف‌ترین ومحکمترین مردان ماننده ضمیف‌ترین و 
ناباك‌تر یناف اد در آن گشانده شده‌اند, وسر انجاع به‌یکی‌آذاین دوحهي ه ممتهی‌مشو د! 
خودکشی یا جناپت. 

بهثیروک بیرون دقتن مر‌ای خیالبافتن, روزی قلم دیر سثد که شخص درون 
هب 3د ۳ سجود را در اب اندازد. 

افر تخل : داسگوس‌ها ۱۵ ۳ لو بر آ4ها ۲ را بوجود می آور د. 


150005401 ( ویکتور اسکوس ) شاعی فرانسوی عتواد ۱۸۳۳ که در 
کدی سالگی نمایتی‌نامه‌یی از | ثار او باتوفیق سار رو صحه آ مد اما کب ۳۱ سیب 


۱*۵۴ ۱ پینوا بان 


- ماریوس اد این سر‌اشیت حولناگ با قدسهایاند پایین‌سیی‌فت ؛چشم‌ها دوخته 
شده بهآ نکه بازش نمیدید. چیزی که هم‌اکنون انکاشتيم عجیب بنظر مي‌دسد: با 
اينهمه صحیح است. یادگار يك موجود غایب اذنظر» دد تاریکیهای دل‌روشن‌میشود؛ 
هرچه بیشتی نایدید شده باشد بیشت‌میدد خشد؛ جان نومید وتاريك , این‌نودرادد 
افق خود عشاهده می‌کند؛ ستاده؛ شب دردنی. - «اوه عبادت ازهمه فکر ماریوس‌بود. 
درچیز دیگر به‌تخیل تمی‌پرداخت؛ عبهماً احساس هیکرد که قبای گهنه‌اش قپایسی 
شنه است‌که پوشیدن آنغیرممکن است وقبای تازه‌اش بنقیای گهنه مبدل‌گشته, ده 
یر اهن‌هایش فرسوده شده, که کللاهش فر سوده شده, که‌گفشهایش قر‌سوده شده,بعنی 
که زندکیش فرسوده شده است: و با خود هیکفت: «ای کاش فقط هیتوانستم پیش از 
مردن بازش‌بینم.؟ 
فعط بلك تصور دلیذیر بر ای او می‌هاند ِ آن این تود:ه فه: وی دوسعسی 
میناشت ؛ - که خود با ثگاه دلفرییش اینرا باوگفته بود: _ که دخترل نامش را 
نمی‌شناخت اماجانتی دا میشناخت؛ - که شاید وی آنجا که بود. آن مکان‌اسراد امیز 
ازهرقییل که بود؛ بازهم دوستش هیداشت. که میداند که دخترلك شک او نود 
همچنان؟ ه او یفکر دختر ۶ بود! گاه دد مش ساعات ودصف تایذیر ؛ که هر دل‌خه‌عاشق 
است از آنگونه ساعات دادد, در حالی که‌چیزی جر دلائل غم‌خوددن تداشت‌وبا ابنهمه 
لردش مجیولی از شادی احساس می‌گرد ۳ حود مي‌گفت: نها شید افکاز اواست‌که 
متوجه من است» 4 - سپی بر‌گفته‌اش می‌افزود: شایدافکارمن فیز باومیرسد. 
این پندار, که همه یت لحظه ددف مار یوس باد 11 سر تکان می‌داد ب با 
ابنهمه. می‌توانست پر‌توهایی در دلشس انداژه که گاه شباهت باهیت دآشتند. ‏ گاه‌یگاه 
خاصه در آن ساعت شب که سوداپیان را پیش اندوهکن می‌سازد, خالص‌ت رین ؛ 
صمیمانه‌تر ین ومعنوی‌ترین‌رو پاهایی دا که عشق دردماغشی انياشته بود بريك‌دفتی چه 
کاخرته تمجز اینهاچینزی در آن‌نبود فر ویر بشت. این کررا دنو شتن برای او می ‌فاهین. 
باورنباید کرد که عقلش دستخوش بی‌نظمی شده بود. بعکس. فیسروی 
کارگردن وحرکت چدی در راه هن مین راء از دست داده بود. آها دیش از پیش 
روشن‌ینی واستقامت داشت. ماریوس در يك دوشنامی آدام وواقمی, وهم در آن حال 
فریب. آنچه را که از ذیر چشمانش می‌گذشت, هم اکر چه‌ناچیزترین آمور یاافراد 
می‌بودند میدید. ددهر مورد گلامی را که سزاواد بود با يك‌نوع خستکی نجیبانه 
وبیقیدی صداقت آهیز میکفت! رآی او هرچند که تقرییاً از امد جدا بود؛, دفعت 
وتساطی داشت. 
در این حالت دوحی ؛ هیچ چیزار نظرشی پوشیده نم‌ماند: هیچ‌چیز فر یبش 
جب یا یشنامه دیگری دادک : با سردی تلقی شد؛: ودر ۱۸۳۲ با همتاری دوست خود 
«ارگوست لوبرآ» نمایشناهة جدیدی به‌تماشاخانه هته »داد که چون شکست‌خورد 
هردو دوست مأیوس ودلشکته شدن‌بودر ۱۷ نوامبر ۸۳۲ ۱با هم خودگشی کردند. 
۲ 160285 - (اوکوست لویرا) شاعر فرانسوی متولد ۱ 4۱ دفیق‌وی‌کتور 
اسکوس مذکور در شماره (۱) که با آودر ۸۳۲ |خودخشی کرد. 





ترانه ٩‏ باس بخ ه ۷ 


نماد هر دم اساس حیات وانساثیت و صر‌نوست را دلب هی‌درد. خوشیععت : در 
بحبوحه غمها نیز, آتکس که خداوند جان شایسته‌یی پذیرای عشق وپذیر ای‌بدبختی 
بوک عطا گر ده داشته . کی که اشیاء این جهان‌ را ؛ ودل آنمیان را دداین روشنایی 
مضاعف ندیده باشد هیچ ازحقیقت ندیده است؛ وهیچ نمیداند. 

جائی که دزست هیدارد وردج هی‌درد» دراوج رهعت است. 

دویر صو ارت. رور پیایی هی‌گنشتنه وهیج تازه زوی نمی‌نمود . فقط شظرش 
می‌رسید که در رهگذارزندگی , فضای تیره‌بی‌که هنوز برای پیمودن پیش پادازد دم 
کوتاختر هیشو د. کمانامی برد که بیشاپیش: کباره پر :گاه بیکران را آشتارامی‌بینت. 

با خود می گفت » چطود؛ آیا پیش از دسیدن به آنجاء یکدفس دیکر 
نخدواهمشی دید؟ 

ادرکسی از کوچه «ژالك» بالا رود . خط زنجیر دروازه را گذاری‌گذادد . وا 
سمت چپ ؛ مقداری از «بولوار »داخلی‌را دمیمایت به کوچه 7 سانته»و س‌از آل‌بهاو چه 
2 تالاسیدر 6 میی‌سله و اندجی پیش از دسیتن به رودخانه کوچك « خویلن» يلك نوج 
دشتز ار مثاشده می کند که , جر سراسن فمر ند طولائی و يكك ذواخت بولوارهای 
پادیس . یکانه محلی است که «رویسدائل» ۲ اکن می‌دیدش سمی می‌گرد آتجا 

آن‌ ثمیتانم سته چین که اطف ار آن میتر آود آئچاست ؛ جمنی سبن؛ مر فر‌ازش 
طتایهایی ده عر آنها زنده‌هاپی دار حال خشاكت شنت در ممرض‌راد است : يلك قلمة گهن 
صیفی کاد ک ار ماختمانهای زسان لوکسزدد,م با شیروانی بزر که دارای سوراخ عای 
ریب که مدخل اتاقهای زیرشیروانی است» چیر‌های ازهم در رفته. اندشی آب 
مان سیثار هه یلت عده رن : خنده‌ها ء صداها؛ درافق, عمادت ماتتشولن ء درحت 
درو لالها ». «وال دوکر اس» ء همان ساختمان سیاه ء کفت وخوتاه: شگفت. مفر ۳ 
باشکوه , وپشت اپنها همه» خریشته با وقار وچهارگوش برجهای فتردام. 

چون محل بزحمت دیده‌شدن میارژد. هیچکس به آنجا نمیا ید. «رچهارساعت 
مکبار اتقاقا گاری یاگر دونه‌یی از آنجا عبور ميکند. 

رك دقعه چنی انفاق افتاد که فردش‌های تنهای ماریوس, به این من وکناد 
ین آب راهنماییش کرد. آن روز دراین بولوار يلك چین تادر , بعنی يك راهمگتر 
دیده هشك. مازیوس؛ هیهماً میجذون ابلف تمه و <تی محل: از این راه‌گنز در سید : 
ادنسا چه نام دارد؛ 

راهگتر جواب‌داد: این‌صحرای کا کی است . 

ویر گفته حود افی‌وده ترصن مه دود که 2اوایاا ۲4 سجو ان یود ی» 
را گشت. 

1 1۲۹/۵61 نقاش ممروف هلاندی که در ساختن منانای زبا مهارت‌تام 
داشت وتابلوهای اوان این حیت یی‌نطیر است ( ۸-۱۶۸۳ ۱۶۳۲) 

۲۲ ۲ ك‌جچنایتکار که هر‌تکب قتل جوپانی شده بود. 

۳ 17:۲ یکی از تواحی کوجكت فرانسه. 





ماس مت مس تست مس 





۶خ۰ ۱ : وا بان 





اما ماز بو هی‌ازشنیدن کاحه «حاکلی» دیگرچیزی نشت هنود . تسانیدهدر 
روبا دسس هسیس نله گاه باشنیدن بل مه به‌يكت‌نوع بخ‌ستگی ناگهانی دوچار میشو ند. ۳ 
فکر3ه درسر باشد بسختی پیرآمون يك‌تصور متراکم میشود وپیاز آن هغز آدمی هیچ 
قابل برای ادراله چین ی دیکری ثیست . ۶ کاکلی» آسمی‌بود که در اعساق روح سودایی 
ماریوس جای «اورسول» را گرفتهبود. با يك‌نوع بهت‌ندقی بیدلیل که از خصاتصی این 
گونه کلمات معمایی‌است بخورشتن‌گفت: عجب! اینجا صحرای او است! هی من اینجا 
خواهم دائست‌که او مجامنزل دارد. 

این قکر, نامیبوط اما مقاومت‌ناپذیر بود. 

از آن پی همه‌ردوز بسحرای ۶ کاکلی > میرفت. 


۲ 
نطفه‌بندی جنا یات در زاد گاه زندانها 


پیرودی دز اور؟ در خانهخر ایه «خوریوه تاملی بنظر زر سیده بو د را خامل نمود. 

اول‌انکه رندانی را دستگیر نکر ده‌بود واین‌ماده اساسی اشتغال خاطارس بود., 
آن‌کر فتار جذا یت که گام دست‌گی رشن چنادتاران فرار میکند اد جانی مطظنون‌شر 
است ؛ وشاید این شخص 4 هی فعارگ‌دنش بر‌ایک دددان [ن‌قدر فیمتی نود درای دولت 
فیز بانداشت خوبی محسوب میشد. 

دوم آنکه «مونارناس؟ ازدست اور گر پخته‌بود. 

فرصت دیگری برای دست‌گذاشتن برسی این (,چشیطان خوشکنران» لازم 
بود, در واقع «مونمادناس» جولن ایونن4* را دیده دودگه زیر درخت‌های دبولوار» سب 
دیدبانی اسشاده است ؛ اورا باخود برد د ؛ و #نمورن6 بودلن بادختر را مر ۸شینترهان۱6 
بودن با پدر تر‌جیم دادهبود- از این‌راه یر ی هم تاو ی زسیده‌نود. آراد نود. اما 
ایو نن»را (ژاور» دوباره بچنگ آورده واین‌تاحدی مایه خشنودیش شده‌بود. اپونن 
در 1مادلونت ده و [ز لمات ملحق شده بود . 

دیگر آنکه هنگام انتقال‌بازداشت‌شدگان ازخانه‌خرایة کوریو بدزندان«فورس» 
یکی‌آزمهمترین افراد آنان یمنی کلاگزوس ناپدید شد. هیچکس نمیدانست که این 
چگونه شد, پاسباتان وشبکردان « سراز اين‌کار در نمیا وردند 6: میدل به‌بخار شده 


سس سا سس 








1- پعنی خوش‌بودت با دختر رابر ارتکاپ جثایت باپدر ترجیم داده بود.- 
15 نمودن - مربوط بیکی از اعباد دوم قدیم موسوم به‌تمودان که در جنگل 
منقد وباعیشی وخوش‌کندانی برگنار میشد: شینیرهان ٩0۳۱8۵6۳20065‏ - شنصی 
کد تست رل جللاد بود یمد بدلیل دژدی توقیف شد اما گر بخت و سردسته يت‌عده 
چثایتکارشد وور ۱۸۰۳ اعدامش‌کردند. 


تر اله و حماسه ۱۰ 


بود, اذمیان شست ننتها لغز بده‌بود, بن شکاف‌های فالسکه فرورفته‌بود. بعد کالسکه 

تفه و او فر اد گر‌ده‌یو د؛ یکی نمیدا نست چجه‌یگو ید جن آن که چون بزندات 
ار سف لژ «ثللاصر وس؟ نیو د. یا دراین‌موضوع دست پر پان‌در کار بوده است یادست‌پلیی, 
]یا کلامز رس ماننث تکهبرفی‌که دد اب هعتد شوت درظطلمت سب ازمیان رفته‌بود؟ آیا 
با پاسپانها همدستی مجهولی داشت؛ آیا این‌مرد, معمای مضاعفی دربی‌نظمی ودرنظام 
داشت؟ ایا وضت درقبال قانوزشکنیو در قبال مجازات یکان بود؟ آیا این‌ابوالهول: 
پنحه‌هاي جلوش را درجنات و پنجه‌های عقبئی را درعتامایت رسد داش 5 ژاود ابن 
دوز و کك‌هارا هیچ نمی‌پذیر فت» وازهمین‌دو درقبال این‌ساخت‌ویاخت‌ها خشمگن‌شد؛ 
اما دسته‌اش شاعل بازرس‌های دیگری جر اوبود که هر‌چند زیردست او بودند شاید 
وقوف بیشتری براسرار رئیس‌پلیس داشتند, وکلاگزوس جنایتکاری‌بود که میتوانست 
پاسبان بسیار خوبی‌نیز باش. این‌گونه مناسبات صمیمانة طی‌اری باظلمت‌شب‌داشتن‌بر ایا 
فن‌راهزنی؛ عالی وبرای‌یلیی‌بودن شایان‌تمجیداست. اذاینگوته بیسروپایان‌خوجنبتین 
تسیا دیده میشوند. دهر‌صورت (کلاکزوس دم شد ودیگی نیافتندش. ظاهر[ ژاور دد 
این‌باره بیشي‌از آنکه متیر باشك خشمگین بود. 

اما مازیوس, ۶اين بچه وکیل احمق که شاید ترسینه بود», و ژاور اسمشی را 
فرآموش‌کرده‌بود. کمتر مورد توجه ژاودبود. يك وکیل دعاوی‌را هميشه باز مي‌توان 
عاقت , اما ]یا اه وف بك‌و کیل دعاوی بود؟ 

تعقیب فضیه شروع شده‌بود. 

بازیرس دادشتری مصلعت د یدود که یکی ازافر اد دسدة 7پانرون هنت ؟ 
را در امید بعض پر خویی‌ها در زندان مر د جای ندشد. این هرد «یروژوتن؟. سرد 
زلفی کوچه «پتی بانکیه» بود. درحیاط «شارلمانی» رهاشرده‌یودننش وچشم چند تن 
از مر‌اقبان در وگ او بار نوت. 

این اسم ‏ ظ بر‌وژون ۱ «کی‌از خاطی ات رخدان 7 ورس است - درحیاط رشت 
هو سوم ده 2ساخعمان‌نو 6 که اداره, ثرا سن‌بر نار 6 ۳ دردانخودال شیر انش‌مینآهيذنده 
روی آن دیوار پوشیده از پوسته وللك و پیس که دار سمت. حجت فارتقاع شیروانی‌ها 
بالا دفته بوده نز‌ديك دردهنه آحنی زنشه ددهی که از نمازذخانه تدیم گاخ‌ددنی 
ورس وخوایگاه ذملی‌دزدان. به ] بدا تقلل‌شثفه بو دء دو ازده‌سال پیش هنود شکل 
يك‌نوع قلمه که بوسیله هیخ. بدرشتی برسنگه حك شده‌بود دیده میشد و این امضاء 
دبس آن نمادان جود؛ 

بروذوت ۱۸۱۱ 

برودت ۱,۸۱۱ پدر بروژون ۱,۸۳۲ بود. 

بروژرن اخیر که در واقعه خرابه «گودبو» نتواستیم جز به‌اجمال ببینیش 
بلك جو ان همهکار 5 دسیاد مجل و یار نر‌دست بودکه تلاهر ] زار و درهانده بتنظر 
هدر سید . رزوی همین ظاعی و ارفتهودکه بازیرس‌قضایی رهایشس کر ده‌بود. و پنداشته‌بود 
که او اگر در محوطة «شارلمانی 6 باشد مفیدتر از آن خواهد بود که درزندان جرد 
بسن بی‌د. 

دردان دلیل آ تکه در جتگت عدالت افعاده‌اند دست از کارغان بر‌ئمبدازننه, 


ج ٩‏ ۱ تسوا بان 


بخاطر چین یک باین‌کمی ثباین خودرا تاراحت کرد. درزندان بودن بدایل یلك جرم: 
مانم شروم يلك جبرم دیگر تمیشود! اینال صنمتگرانی هستند که يك تابلو در 
سالون» دادند اما این دلل نمشود که از کارگردن دوی يك تابلوی دیکس در 
کار گاهان, بازهانند. 

مروژون مل ادن بودکه درنیجه ورود به‌زندان به‌بهت‌ندگی دچارشده است. 
گاء ساعات هتمادی درحیاط شادلمانی میدیدندش که جلو دریجه خوادبار فرروش زندان 
ایستاده‌است ومثان پل احمق؛ قهر ست بهای اقسام مور دفی را که 5 (سیر. ۲۲ سانتيم 
شروع و به سیگاد» پنج سانعیم» خت هید تماشا مبکند. پاآنکه وقتش‌دا به‌لرزیدن 
ونر ظم زیون دند‌آنها هی ذذر اند ومی‌گفت : ثب‌دارم: ودحمق می‌گرد که آیا هك از 
بیست وهشت تختخوات سالون تب‌داران خالی ثیست. 

ناگهان در نممه دوم قوریه ۲۳۲ دانته شد که بروژوت. این احمق کج 
بوسیلهدلالان ز تدان. زه به اسیم خود دلکه ده أسم سدتن ازرفقایش سهماهودیت کوناگون 
انجام داده‌است‌که چمعاً بر‌ای او پنجاه سو تمام شده است؛ خرج بیش ازاندازهپی که 
و ره سرنگهبان زندان را جلب‌گر د. 

تحقیقائی شروع شد و با مراجمه به دمرفه حق‌دلالی‌که دراتاق انتظار ز ندانیان 
| علان‌شدهبود دانحه شد که این پنجاه‌شاهی این کونه‌تفکيك هیشو ده سه مأموزیت‌یکی دار 
(پانتئون» ده‌سو» یکی در «وال دوگیاس», پانزده سوء یکی درحدون دنجیی درو ارة 
«کرنل» بیست وپنح‌سو. این یکی‌گرانترین تمرفه‌بود. پس محققاً خانهةٌ سه‌دزد بسیاد 
مخوف اطر اف شهر ۰ #طرویی دذیر» معروف به «بیزارو» , «کلوریو» چبرگار آذاد - 
شد:د. و «بار گاروس» که این‌حادثه توچه بای را به‌آنان ععطوف داشت در «یانتئون 
در وال دوکر اس» و درحدود دروازة «گر نل» نود . همچو جنس عیر‌دند ٩‏ ایتان 
از وداستکان «پاترون مینت» هستید که دو دئیس بزرگغان (بایه» و «ولمر » 
دستلیس شده‌نو دند. تصو مرت که دا فر‌ستاده‌های #بروژون» که نه به آدرس یا نه ها 
بلکه به‌اشخاصی که درکوچه منتظن بوده‌اند دسیده بوده‌است پاستی اظهار نظر‌هایی 
برای بل سو ۶ فصن وجود داشته باشث . ذشانه‌هاه دیگری لین دردست‌نود؛ دست زورک 
سه دزد گذاشته شد و همعدو فرضی شد که توطکة (یروژون» هرچه دوده از پرده بیرون 
افتاده است. 

نقیبباً يك‌هفته پس‌از انضاذ این‌تدابیر:شبی» يك‌نگهیان شبگردکه خوایگاه. 
سای بایین (ساحعی ال ذو 6 را تفدیشی میکرد ۱ هد خامی که مهر داش را در مهر دنا 
هیانداخت (این وسبله بکار یرت تا اطمینان حاصل شود که نگهبانان وظیفه‌شان‌را 
بخوبی افجام میدهند: هرساعت يكت‌دقعه باید يت‌مهره درهمه صندوتهایی که ده‌درهای 
خو ایگاهها هیخ شذهیود انداخته‌شود) ازشکاف دزخوای اه هشاهده درد که یر وژون؟ 
نشته‌است ودد بسترش چیزی در دوشنایی‌چراغ دیوادگوب هیتویسد. نگهبان وارد 
شد. «بروژوت» را برای ماه در زندان تاريك آنداختند. اماکی تدوانست آنچهرا 
که وی نوشته بود بدست آودد. پلیس نین بیش آذاین چیزی ندانست. 

موضو عی‌که هستماست؛ ادن است‌که روز دعث 2 یلت‌سجاپار 6 از حیاط شاد لمائی: ده 
خودال شیر‌آن». اذ بالای ساختمان پنج طبقه‌بی‌که دو حیاط دا ازهم جدا مینکرد 


تر اثه و حماسه کل ه | 


انداخته شد. 

زندانیان اسم «چایار» را روی یك‌گلوله نان می‌گذارند که باهدر‌مندی خمیر 
شده است وبقول خودشان آن‌دا «به‌ایررلنده» یمنی ادبالایبام زندان بخارج. با ازيك 
حیاط به‌حباط دیگر میفر‌ستند. علم اشتقاق: اژبالای انگاسدان, ازيك‌زهین بزمین 
دیگر؛ به‌ابرلند. این خلوله درحیاط میافتد. کسیکه آثرا برمیدادد بانش میکند و 
مبان آن یادداشتی بعنوان یکی از زندانیان آن حیاط می‌یابد. اگریکی ازذندانیان 
آندا پیدا کنه ب‌تصش میر‌ساند؛ آگربدست يك‌نگهبان پایدست یکی از زندانیان 
سر ی هن دور کهخوسفندان زندان ورویاعان چیر‌گاه فاهیده هو ثث افعده بادداشت ی 
دفتر دندان میرود وبه‌پلیس تسلیم می‌شود . 

این‌دقعه «جاپار» بهمقصدش سید وشخصی‌که بادداشت مسنوان اوبود ی آنکه 
در«جدایی» جای‌داشت بستش آورد. این در یافت‌کتنده لسی‌جز [یایه 6 یکی از جهار 
دئیس پاترون همست آنیود. 

«جایار », سحاويی وخذ لو له شدءبی عود که روی ان جز‌ف جن این دو سطر 
دذنثه نمیشدا: 

( - یایه, کاری در کوچة «یلوعه» هست که باید افجام‌گیرد. يت در طادمی 
آعنین دوی‌يك‌باغ» 

این‌جیزی مود که «روتوت» شب درسترش نگاشحه هو د . 

هر عم کندوکاو چی‌های هر د و زلن, 9 وسیله‌یی بر ای فرستادن یادداشتب از 
رتدانه «فورس» به «سالیت بهر» نزد دئی‌که «دفیق‌شخصی؟ او ودر«سالیتر یره زندانی 
دود بدست آورد. این‌دختس تنیز سهم خود بادداشت‌دا برای یاتزن دیگرکه میشناخت؛ 
زنی موسوم به «ماتیون» که بسیارطرف تسوچه پلیس بود اما هنوذ دستگیس نعده‌بود 
ور ستاد. این‌عانیون که خو آفنده سایق لیم اسمشی را دینده است ۳ تنارد به‌ها رو ابطی‌داشت 
که بعدها مشخعص خواهدتد, و می‌توانست بوسیله دقتن بملاقات اپونین؛ بصورت يك 
دل دین 1سالیتر بر » و اما دلو نت بکاز رود. 

درست در همین عوقع بود که جریان تحقیقات در بارءٌ تفاردیه قرالنی شد 
دختر ای ددست نداد و (اپونین» و «ازلما» آزاد شدند. 

و فحی‌که [اپونین» بیرون آمد» مائیون که نز ددلث در مادلو نت در دمینش 
بود, یادداشت بروژون و «یابه» را بوی داد وماعور دوشی‌گردن راه و تهیة مقدعات 
کار گر د. 

(آپونین» به‌کوچه «پلومه» رفت» باغ ودر آهنین آن‌را شناخت. خائهر املاحظه 
گرد پایید. کمین‌گرد. وچندروز بعد برای«ما نیون» که درکوچه «کلوشیرس» منزل 
داشت يت بسکویت برد و «ماتیون» اترا بهمترس «بایه» در «سالیتر نهر 6 دسائد. 
داب فسطودت درقاموی تشا,های اسراد آهیین رندانها, مین هنی هیدهد: ظ آ سا 
کاری نیست ۰ 

کمتر ار بلت‌صفحه پی‌اداین و که (یایه؟ و سر و ژون؟ هتگامی که مکی برد 
دازیرس فضایی میرفت ودیگری از آنسا بازمیگغت بین زاه بیتدیگی بر‌خوردند؛ 
«بروژون» پرسید: خوب کوچه پ: «بابه» جواب‌داد:بیسکویت. 


۱:۶۰ ۱ پینوا بان 


این جنین جنایت ‏ که بر وروت درزندان 1 قرسن 5 دوجود آورده نودب این‌کونه 
عقیم هأند. 

۳ اینهمه. این عقی‌ماندن عوآقیی داشت که کامللا هشابن مرنامه برروژوث بوده 
و آشیم دیل. 

غالبا بتصود گر ه‌زدن يك‌رشته, دشته دیگری بوسیله آن بسته میشود. 


۳ 
تجلی بر « برمابرف » 


هار بوحی دخانه مکی ثمیسرفت؛ فقط ناه ملاعات پرمادوف برای او اتفاق 
میافتاد . 

هنگامی که از پوس به‌آهستگی؛ از ان مراحل هشنو م تزول کرد که بلکان 
سردابهایش‌میتوان‌نامید و آدمیرا به‌تقاطلی عاری از روشنایی هیبر‌دکه در آنها اربالای 
سرصدای پای داهگذدات خوشبخت شنده میشود» «مسیومابوف» نز اذ طرف خود 
پایین میرفت. 

«عجموعه ثبائات‌گوترتز» مطلقاً بفروش تمیرفقت. تجارش‌درباره کشت نیل‌در 
باغ کوچکش در اوستر لیتزکه موقع خوبی نداشت به‌توقیق‌نینجامید. صمو مابوف در 
آن نعپتوانت چیزی بکارد جز بمض‌گاهان نادرکه دطوبت وسایه‌د! دوست می‌دارند. 
با اينهمه جر آتش‌را ازدست نمیداد. اجازه‌گرفته بودکه درگوشه‌یی ازذمین باق نباتات 
که وشم‌هناسبی داشت؛ دصر ج حود: تجار شرا در بارة ثیل اجام‌دهد. برای این‌کار 
صفحه‌های مسین‌کتان مجموعه نباتاتش دا دربانك‌رهنی گروگذاشته‌بود. غذای ظهرش 
را ند دوم عایه تقلیل داده‌بود » ویئی از آن‌دو را بر‌ای کلفیت پ‌حود که از بانر‌ده 
ماه بایثطرف حقوق ماهانه‌اشی‌را تمیپرداخت می‌گذاشت. غالبا بهمان غذای طهر اککفا 
میکرد. دیگ خنده بچه‌گانه هیشگیش برلبانش راه نمیافت؛ کج خلق شده بود و 
ملاقات‌کی‌را تمییتایر فت . هار پوس خوتب عمبکردکه «غشکر آمدن‌بخانة او تمافتاد. گاه 
در آن ساعت یه هسدو مابوف» به‌باغ اثات هیرقت ؛ بر هرد وجوان در دولوار 
(اوپیتال» با هم مواچه می‌شدند. حرف نمی‌دند» فقط با حزن سری برای هم فسرود 
می | وددند. تاثر آود آ که حام کار بیئوایی بحاأیی هی‌کشد که پیوندهارا هم کلد! 
دیرود ده ددرست نوده‌اند امروز در را‌گذر ند. 

2 روایول ‌ کتاب‌فروش: هروه بود. هسیو ۶ مأیو ف 3 دیگ چم کی را چسن 
کتابهایشی: باغتی ۲ نیلش نسشناخت . این؛ بره شکی‌بود که ستادت؛ خشنودیک و اهسته» 
برای او سود هر فته‌بودند, همین مقدار برای زیستن‌گفایشی هیگر د. داخود می‌گفت: 
سوقتی‌که خلوله‌های میم را درست تنم مر و نمشد خواهم شد. صعه‌عای خر‌اوورمدا از 
باناك درهنی بیرون خواهم آوید» کاب مجموعه نباتاتدا با شارلاتانی» و با ساختن 


ترانه و ییاه ٩۶ره‏ ۷ 


صئدوق بزد گ وبا چاپ‌گردن آگهی‌هابی در روزنامه‌ها بهاوج شهرت خواهم‌دساند: و 
يكک‌نسخه از «فن‌کشتیرانی» تألیف «پیردومدین». باچوب, چاپ ۰۱۵۵۹٩‏ خودم می- 
دافم ازکجاء- خواهم خرید.- دداین ائتظار, همه‌روذرا درگرد یلش‌گاد می‌کرد وشب 
بخاته پاز می‌گشت :ا پاعی دا آبباری‌کند وکتابهایش‌را بخواند. هسیو مابوف در آن 
زمان در حدود. هشتاد سال داشت. 

ياك شامگاه آمر‌عجیبی بروی ظهود گرد. 

وقتی‌که وازد خانه‌شد هنور روشنایی با داقی‌بود. ثنه‌پلو ما رکه تشلطر تشن 
را از دست داده بود, ددستی بیماری شفته‌بود. مسیو مابوف با یک استخوانکه روی 
آن کمی خوشت هائده دود و يت که نان‌که رویی هی مطیخ یافته بود شام خورده, 
و روی يك میلهٌ سنگی سر‌نگون شده: که در مافش جای نیمسکت دا می‌گرفت 
#سسته بود. 

فزديك این نسکت, به‌سبات بوستانهای قدیم, بكک‌اتاق چوبی‌بود, ساخته شده 
با دستاتو چونب ویکلی ازهم دررفته؛ که قسمت همکف آن, لاه خر‌گوش وطبقه اواش 
یو هدن دو ۵ » در لا نه خر کوش خردوشی نوده اما جدد‌دانه سب در مسوه‌دانا بود. 
بانماند آذوقه زستان. 

هسیو عابوف به‌کمك عینکش به‌ورقژدن وخوانن دوکتاب پر داخته بود 4-٩‏ 
طررفعلاقه‌اشی نود ند واداین هر تر ؛ امر یه در سین او دشوارتر است : س رگ رهش فیز 
هید‌آشتند. سججب طبیعیش تاحدی برای قبول دض خرافات عستعدش میماخت. بکی 
ازاین دور کاب دسحث همر‌وف زپر‌زیدان دو لا نگ ۱۵۰ هو سوم به تایایدار ی اجنه؟ و 
دیگری کتاب فرم چهارصفحه‌یی موتود دولاروبودیه‌ر» ۲ موسوم به 2 درباره شیاطین 
ووور و (ذویلن4های (بور6" بود.- ایندتاي اخیر بو یژه ی‌اندازه طرف علاقه‌اش 
بو زیر | 5 باعتی از جمله زمین‌هابی دشهار هیر فت‌گه سابقا (خوبلن‌ها۴ در | نها رفت 
و آعد میگر‌دنته. روشابی شفق زف-درفته بدسفد کردن تیجه در بالاست و سیاه‌گردن 
آ ثجه در باین است ور داخته بود.- پرمابوف درحال خوائدن؛ و اد بالای کتابی که 
بدست داشت کل وخیاعش را وخصوصاً مان نها يلت کل دفلی اعلی راگه بی از 
مایه‌های تسلایش پشمارمیرفت تماشا میکرد؛ چهار روز خشكت, باباد و آفتاب سودان» 
بی‌بلت قطر ه باران تسده نود ساقهها خم صشد فثه؛ ش‌کو فه‌ها سر فر و د مبآوردند, 

بر ها فر 2 می‌افتادند! طاجدة ایتها احتیاج به آساری داشتنن ؛ موب ه گل دفلی رصع 


1 کت 16 زصعلتو۳2۵ جادوگر جنک معروف قراسوی ( عتوفی دد 
۳۰ ) که مآمود تعقیب جادوگران متهم بهجتایت شد و شذصدتن را بدست اعدام 
سیر د؛ واز اینرو بمقام مخاور دولت ارتفاع بافت. وی چنندتدان توشده‌که یکی از آنها 
موسوم به ناپایداری شیاطین واجنه است. 

۲ مغ جح فا ع3 تمد يلك مدعی چن‌شناسی دد قرن هفدهم که 
نوشهه‌هابی هم دداین خصوص دارد. 

۳ ۳12۲۵ و[ ع عصناعیاوی) وفع ۲ موه ۷ عل وعاطهلل 5ع1 ٩۱۲‏ 

۴- گویلن‌ها #طناه‌طاهت) اجنه اهلی‌طبق‌الهیات « کلراها » (فرانمویان قدیم) 


تر و ٩‏ ۱ ینوا بان 


حرن انگیزی داشت. پرمابوف از سائی بود که گیاهان دد نظرشان جانی دارند. 
عبر هر ۵ تاره رور را در کرد نیلشی کاد کرده و از خستگی دجان آهده بود با آنوعه 
از چا هی‌خاست: کتابهایس رادوی نیمکت گذاشت: با قب خمیده وبا قمهای‌لردان 
سر‌چاه دفت . اما وقتی که ذنجبر دا طرفت نتوانست آنرا نا آن انداره هم بکشد 
که ارقلات دازشی کنن, آنگاه «رگشت واه شم | لودی سوخ) آسمان که ۳ از سچار ه 
هنشفه بال بر د » 

شامگاه آن صفوتر ا داشت‌که لام آدمی‌راه نمیداثم زیر یار چه شادی غم | لود 
وایدی از با درهافکند. اب اعلام مبت‌آشت که مائند دوز خلت خواحد نود. 

پرمرد دددل می‌کفت, همه‌جا ستاده‌است»؛ يك لکه‌کوچ‌ایر‌هم وجود ندارد! 
عه‌اندازه يلك اشك هم اب نیست. ۱ 

وسرش که پات لعحظه بلند شده بود. باز بر‌سینه اش آو یخت . 

سپس باز سربرداشت. به آسمان نگریست و ذیرلب‌دفت: 

یلك اشلت شینم! یلك ذذه رحما 

باد دیگر‌کوشید تا قلای اذ ژنجیر چاه باژ کند و نتواشت. 

در آن دم صندایی شید کی خفت : 

پرمابوف. میخواهن باغتونو آبپاشی کنم؟. 

عماینم صددایی سب له دصدای بای يك‌حیوان .و حشی که شبور کند ازکتار چم 
آطراف باغ ششبه مد وپرمابوف دیدکه از مان تیفستان یکنوع دختر اغربلند قد 
یرون آهد. رودر زویش ایستاد وباکستاخی نگرپسعنش گرفت . این کمتر شیاعت 
به‌يك موجود آدمی داشت بلکه مثل‌يك حیکل خیالی بودکه ددهوای تاديك وروشن 
مایا شده باشنه. 

پیش از آذکه پر مابوف که از هرچین بأسانی هراسان میشد و چناننکه گفتیم 
بسیاد زودترس بود بواند يك حرف هم در جواب بر لب آودد این موجود که 
حر انش در تادیکی یکنوع خشونت شگفت داشت, دنجسر را اژ قلاب ماد گر ده 
سطل دا فرو برده وبیرون کشیده: آیپاش‌را پر کرده‌بود و پیرمرد, این عیکل‌شبم 
مانته راخه پاهای عردان ودامنی از دهنه‌پلاس داشت میدیدکه در باغچه‌ها و خایانهای 
بباغ میدود وپیرامون خود حیات میياشد. صدای دیزش آب آپاش روی برگها جان 
«یرمابوف» را سرشاد ازلفت میکرد. پنظرش میرسید که اکنون گل‌دفلی خوضحال 


است . 
چون سطل اول خالی‌شد دختر سطل دوم وپس‌از آن سطل‌سوم راکشد. همه 
باغ را سیراب‌کرد. راءرفتنش. این‌گونه. در خیابانهاء با میکلی شبح آسا که سراها 
سپاه بنظر هیر سید. در آنسال که روسر کی بازه باره‌اش رويی رازوهای بژر گد لاغرشی 
تکان میحورد. نمی‌دانم چه‌چیز از يلك خفاش داشت. چبون وی کارش داتصام درد 
پر‌مابوف که چشمانش پر از اشلت بود نزديك‌شد» دست برپبثانی اونهاد وگفت: 
خدا بشما بر کت خواهد داد. شما که مواظطب فلها هستید بات فر‌شته‌بید. 
دختر چواب داد: نه. من شيطونم... اما برای من‌قرق فداره, 
پیرمرد بیآنکه منتظ شنیدن جواب اوباشد یاجواش دا شنیده‌باشد حفت: 


ترانه و حماسه نزن ۷ 


حیف که من اینفنر ققیرم و ثميتوانم کاری بر‌ای شما بکنم. 

دختش گفت؛ چرا. به‌چیرایی میتونین 

ی 

- یمن نگن: 2 مسیوماریوس ؟ یا عنزل داره. 

پیرمید نفهمید دپر‌سید: کدام مسیو ماریوس؛ 

چشمان بی‌فروغشدا بالایرد. بنظررسید9هچیر ححو شده‌یی رأجستجوم‌کند. 

دجتی جفت : ۱ 

- چوانکی که گاه بگاه مید اینجا. 

حلی این‌مدت مسیو مابوف درحافظه‌اش کاوشی مرده بوذ . 

ناگهان ذفت: آه, بله... میدانم چه میخواهید بگویید! صبر کنید! مسیو 
ماریوس, بارون مادیوس پون مرسی؛ عجب! خانه‌اش. .. کرچه, آنجا که نیست .. 
آه۱.. چه بد!. نمیدانم. 

همچنانکه حرفت شیر د : بر‌ای راست‌کردن بلک‌شاجه دفلی سیم شذدبود و دنبال 

- گو کی حالا بادم آمد. قالباً اژیولواد عبورمکند واذطرف «کل(سیدر» 
هیر ود. - و چه‌کر ولبارب؛ دصر أی‌ها کلی 1 . از | نطر ف‌ شر ژر بث - بر خوردگردن با او 
دشوارئیست. 

چون مسیو مابوف لثث شد؛ هیچکس آ جا نبود! دختر‌نایدید شده بود. 

مسلما اندتی فرسید. فکرگرد: 

راست است؛ ای تاعم آبیاری نشده بود بارر میک ردم که این ؛ بکی از 
پریان بود. 

یکساعتِ دعث, هنگامی‌که در برش درازشد ادن هو صو ع به‌دهنی با امف: ۳ 
ودقت خفتن؛ دراين لحظه هفوش‌که درخلال آن فک آدمی. (مانند آن پر‌ند؛افاته‌بی 
که مبدل بلماهی میشود تا از دریا عپورگند,) رفته رفته صورت دوّیا بخود می‌دیردتا 
از واری خواب بگندده بهما ۳ حود می‌دفت ؛ 

_ واقعاً این شباه به‌چی رک دود که (لارویودیهر ۱6 از «کوبلن‌ها» ثقل هیتکند. 
آیا اینهم يك کوبلن بود؛ 


۳5 
فجلی بر مار یوص 


سخبثژ رود پس از ما قات این زیر کی ؟ تا #یرمابوف» مار پوس بلت‌روز تسب :- 


1 عع1ناهدانا1 بهحاشيةٌ صفیهٌ ! ۶ ۱۰ رجوع شود. 


۱۰۶۴ ۱ بینوا بان 


يلك دوشنبه,_ روزی‌که معمولا يك سکه صفسوا از کورفراك برای تناردیه قرش می- 
درد این پول را درجیبشی جای داده وپی‌ازرفین به‌دفتر زتدان» دفته‌بود تا #قدری 
فردش‌کند؟ وامنواز بود که بس‌از بازگشتن ازگردش: تو انا کارگردن داشته‌باشد. 
آزاین‌گذشته همیشه «من‌گونه بود. صبح زود که ازخواب برمیخاست کتاب و بر گه 
کاغذی‌جلو خود مینهاد تاقلم انداز ترجمه‌بی‌کند. در آن‌زمان کارش ترجمه يت جنگده, 
زدگری مشهود, جروبحث بن «گانی»۲ و «ساوینییت" بزبان فرانسه بود؛ گاه‌کتان 
«خانی» وفاه کتاب #ساو یی را بر میداشت » بسك سجهار سر آزهر يك مخواند 
میکوشیدنا يك سطر بنویسد. تمیتوانست ؛ ستاره‌یسی بين خود و کاغذ میدید» آذدوی 
صندلی بر میخاست ومیگفت: - قدرعه بیردن بروم. بکارخواهم افتاد. 

وبه‌صحرای «عاکلی» هیر فت؛. 

آتبجا بیش اژهمیته ساره میدید وجمتر ازهمشه «ساوینیی» و«خانی». 

باز میگشت ومیکوشيد تاکارش دا بازگیرد» اما عوفق نمی شد ؛ هیچ وسیله 
نود براءه | نکه‌دست هم یکی‌اد رشته‌هایی را که درمفرش پاره شده بوددو بارهءکره‌زنت . 
آنگاه با خود میگفت: «فردا ببروت نخواهم آمد. این گردش از کار باژم میدارد.» 
آما همه روز ازخانه خارج مشن. 

صحرای کاکلی بیش از خانه کورفرالك مثزل او بشمار میرفت. آدرس‌واقعیش 
این بود: بولواد «سانته» پهلوی درخت هفتم. بعدارکوچة «کرولبادب». 

بامداد این روذ « عفتمن درعت را تثرلك گفته وروی دبوارة کوتاه دودخانه 
«کوبلن» نشسته بود .- آفتاب بهجت آلودی , میان برگهای تس و تاه شکفته و 
کملا درخشان نفوذ هیکرد. 

بیاد.۶ار» خیال . می‌بافت . - تخیلشی بصورت ملامتی در میآمد و بخودش‌باژ 
عیکشت؛ بااندره‌دربارة تنبلی» این فلج‌روحکه‌گر ببانگیرش شده بود. ودربارء‌طلعتی 
که‌دمادم پیش رویش غلیظتر میشد بطوری که دیگر خورشید دا نمیدید, هیکر‌میکرد. 

با انهمه در خللال این جوم افکار غیی‌مشتخص که نام بخود حرف‌ردناعمبه آن 
نمیتوان داد ؛ زیر | که ثیروی عمل در اوضعیف شده بود و آن اندأر دهم تو اناپی‌نداشت 
که ریت فعمسر ون شش نز داشته باشد ۶ در خللال این غو طه‌وری سوداوی ۲ داز سم 
عو‌ثر ات خارجی و درمافت ٍ پشت‌ مرش ؛ دیرپایشی. آز جو ساحل رودتان صدای 
چنگک زدت‌زنان رختثوی «گوبلن» زاین رختهایی که می‌شصتنف؛هیشنید.و از بالای 
سرش سدایرر ندگان راکه سیان شاخه‌های نادون ۳۳ جانگی میگ دند وعیخو اندنن. 
ازیلت سو صدای آزادی» بیقیدی سعادت آهیز , فراغتی که بال و بر ثین دارد ؛ از 
سوی دیگر صدای کار . - چیزی که‌بسختی به‌تخیل وتقریباً په‌تفکرش وا میداشت . 
دوصدای هسرت آهین نود ۱ 

ناگهان درخلال مجذوبیت تعجب آ لودش صدای آشنایی شنید کسیگفت: 

تب چه‌خوت 1 4 اناهاش ۱ 


1- هربیست «سو6 يك فرانك» وسکهٌ سدسوء سک پنج‌فرانکی‌بوده. 
۲ و ۳ - 2۵5) و م52۷1 دوتن از حقوق دانهای مشهور آلمان. 





تر اه و حداسه ۱۰۶۵ 





ماریوس سربرداشت وکودك بدبختی را که يك روز صبی به آتاتش آمده‌بود» 
دختی بزر که تباندیه, ۶ آیونن »را شناخت ؛ اکنون دیگی میدانست که وی چه نام 
داند. آمر تعجبآور آنکه آپوئین فقیرتر وخوشکل‌تر شده بود؛ دوقنم بر‌داشته‌بود 
که هرگن تصور نمیر قت که‌در يك حال قادد به‌بر داشتن هر دو باشد؛ يت تکاملمضاعف 
را ازعهده بر آمده, ازيک‌سرف سوی روشنایی واذ طرف دیگر سوی فللاکت‌دفته‌بود: 
مانند روزی که‌چنان دلیرانه به اتاقشل واند شده بود. پا بر‌هنه وژنده‌پوش بود. فقط 
زنده‌هایشی دوماه بیشتر دأشتند؛ سوراخ‌ها دسیم‌ترء وپلاسها چر کین‌نر شده بودنث. 
همان سدای زنگه زده, همان پیشانی یره وچن‌خورده از خشکی هوا : همان نگاه 
آزاد». سرگشته ولر‌زان.- بیش‌ازسايق در قیافه‌اش نميدانم چه اثر از وحشت‌وتضرعی 
داشت که عیوراز زندان سربار بنوایی میساند. 

مات موهایش بر گاه وعلف جک داشت. نه مثل داوفهنا6 ددلیل آ یه از 
سرایت دیوانگی «هایلت»۱ دبوانه شده باشد . بلکه ازآن چهت که در کاه انبار 
طویله‌یی خفته بود. 

ویا ایتهمه . باز هم خوشگل بود. ای جوائی: توچه ستاده درخشانی صستی| 

در اين موقع با اندکی اش شادماتی برچهرهٌ سربی دنگش» وباچیزی‌که‌به‌يك 
تیسم شباحت داشت, جلو مار یوس ایستاده نود 

دمی چند چنان بود که‌پنداختی نمیتواند حرف بزند. 

سر انجام‌گفت ۰ آخرش تونستم ببینمتون ۱ « پرمابوف » حق داشت؛ همین 
بولواربوداچقدد پی‌شماگشتم! اگه بدونین! رامی‌اینو میدوئین؟ من توزندون بودم » 
پونزده روز! ولم‌کردن! واسه‌اینکه کاری نگرده دودم. بعلاوه سن من برای‌این‌چیت | 
خافی نیت ؛ و الا دوعاه طول ف‌کشیده» او ه ۱ چجفدر عقبتون کشتم | شلتي شفته هینه.- 
پس شما دیگه اونجا منزل ندارین؟ 

عاریوسی کفت ب یه ۱ 

آیوئین طفت: آوه | عیفهمم > واسه اون قضه , ابتطور لخت کر دنا رشته .- 
هزرل عوض کگردین. مب | جر أ اینطورگلاه کته سر تول گذاشتین: بهجوونمتل‌شما 
باید لباس قخنتگ داشته باشه. میدونن مسیو ماریوس؟ «پرمابوفة شمارو « بارون - 
مازیوس» ودیگه نمیدونم چی‌چی میکه. داستی اکه بگم شما بارون نیستین آیا دردغ 
گفتم ؟ بارون‌ها پیر‌مردهستن . کی که پارونه به لوکزامبوره , جلو کاخ که 
آفعاب بیشتری داره هیره. يك‌سو هیده وروزنومه 2 کوتیدین؟ صیخونه. عن به‌دفعه 
به نامه در ای یه ظ باروث 6 که ایتطوری نود بردم. بش ازست سال داشت. ۳1 
نگن. الا که هنبزل دادین؛ 

مار پوس جواب‌نداد . 

اپونین گفت: ]۱۰ به سوراخ روی پی‌هنتون دارین. باید اینو خودم وأستون 
یدوز م. 

آنگاه با دصعی که رفتدرفته قیی‌داتن میشد دفت: 


۱ - تمادشنامه سعروف شکسییس که ماملت و اوفه‌لیا دوشنصی او ل آ هید . 





۶۶ه ۱ ۱ بینوابان 


مثل اپته که از دیدن من دای نیستین؟ 

مادیوس ساکت بود . آپونین هم ينك لحظه سکوت را حفظ کرد , سپس با 
صدای بلند گفت: 

که حوام شیتو لیم مخیور تون دنم ک قافه راشی داشته داشین 

مادیوی پرسیدد: چه؟ عقصود چیست: چه میخواهید کی 

اپونن گفت آه ! شما سابقاً سن «توه میگفتین. 

۳۳ «سیازرخون : سرد میخواصی نکویی؟ 

اپونن لبش را هو ید. مثل این بود که قرفتاد يك دو خورد درونی است 
درحرف زدن تردید دادد. سی بنظر رسید که تصمیم گرفته است . گفت: 

- بدراگ : فرق نمیکنه. شما غصه‌دادین ون میضوام هه خوشحال باشن. 
ققط من وعده‌بدین کهالان میخندین. میخوام ببینم که میخندین وبمن‌میگین:«خیله 
۳۰ خویه ! 6 طقلك هسیو مارپوس. داستی قررآموش که نگردین! بمن وعده لرده 
بودین که هرچی از شما بخوام بهم بدین. 

_ اره! اما حرف بنا 

اپونین دد سقدی جهمان مار پوس نگرست وگفت : آدرسو دازم. 

رنگ از دوی عاریوس‌پرید. عمه‌خونتشی به‌قلبش بازکشت گفت: کدام آدری‌را؟ 

ت آددسیرو که از هر خواستین. 

و جنانکه خفتی بر ای حرف زدن مر خود فشار میا ورد برگفته‌اش افزوده 

آدرس خوب یورین .۰ 

ماز پوس ی دکنت گفت: آده. 

اپوفین گفت: آدرس عادموازل! 

وچون این کلمه دا بر ذیان آودد آهی سرد وعمیق اذدل بر‌کشیند. 

مار پوس از دیواره رووخانه که تاآن دم بر آن شمه بود پاین جست: دست 
ایونین دا باسرشکستگی‌گرفت وگفت؛ 

اوه ۱ چه خوب ا! نشانم بده. بگو ! هرچه میشخواهی از هن نخواه!کجاست؛ 

اپونین گفت؛ بامن بیایین: من اسم کوچه و شمار خونه رو خوب نمیدونم؛ 
درست طرف مقابل اینجاست. اما خونه روخوب میشناسم. داهنمایی تون هیکنم. 

دستشی دا از دست ماریوس بیرون گشیه , باصدابی که ار شخص دقیقی 
هی‌شنيدي انداژه متأفرمشد ولی‌مار بوس‌در آن هستیو بیخودی أصلا همتوچه آن‌تشدطفت : 

آوها چه راضی هستینا 

شبار علالی از پرشانی عاریوس عبود گرد. باژوی آپونین دا شرفت وگفت: 

- پل قسم برای عن پادکن! 

ایوتین گفت؛ قسم؛ عقصود اذاین حرف چیه! عجب! میخواهین‌من‌قسم‌بخورم؛ 

وبفهمهه خندید. 

هاریوی گفت: راجع به‌پندت! ایونین » بمن قول بده 1 قسم بخور که این 
آدرس رابه‌پبدت تخواهی گفت. 

اپونین با وضعی حير تآلود روبساریوس کرد وگفت: 


بر انه و حماسه بط 


اپوئین؛ ازجا دونستین که اسم من اپونینه؟ 
ماریوس گفت: قولی دهاز توخواستم بده! 
اسا ایوئین مخل این نود که اساله نمیتنود. میگفت ؛ 
_ چه قشنگه این! بمن طفعین آپوئین. 
ماریوس ناگهان دوبازوي اورا گرفت وگفت.: 
_ آخر جواب مرا بدها ترا بخدا! دقت کن ببین چه مییگویم؛ قسم‌بخور که 
این آدرس را به‌یبرت تخواهی دگفت. 
ایو تین گفت: پدرم؟ آه !۱ چذدزم ! آسوده داشین. ور ندوثه . دعالاو ۵ مگسمن 
اک بکار بننع دارم ! 
مارپوس با بیصبری تمام گفت؟ بمن قول نمیدهی! 
ایونین بازبقهقهه خندیه وگفت؛ عجب! ولم کنین۱ چقدر تکونممیدین اچرا! 
چر ا! ایتو قول‌میدم! قسم میخودم! یمن چی میشه؟ آددسوبه‌پدرم نخواهم گفت. حالا 
خوب شد؛ یی شد پانه؛ 
ماریوس‌گفت: به‌هیچکس دبگر هم نخواحی گفت؛ 
- به‌هیچکس. 
مار یوس گفت : دی الا راهنمایيی نکن . 
_ فودا ؟ 
- دورا. 
- بایین ‏ اوه ؟ چقنر راضیها 
وس از پیمو دی جند قلم استاد وحقی : 
- ازخیلی نزديك دنبالم‌میآپین مسیو ماریبوس:. بگذادیین من جلو بر و 
شما اینطود دنبالم بیایین. بی اونکه معلوم پشه که بامن هستین. فیاید يك‌جوون به 
خوبی شمادوبا ذنی مثل من پیینن. 
هیچ زبان نمی‌تواند, این المه «ذن» راکه کودکی برزیات آورده بود با هر 
آنچیه در آن وجود داشت ادا کند. 
زد قدم رفت ویاز ایستاد عاز نوس باژ آرستله ۰ اپونین بی‌آنکه زوسو کا آو 
گردانه گفت. ‏ راستی میدونین که شمام به‌چیزی‌بمن وعده داده‌یین! 
ماریوی دست دد جیب‌گرد. در عالم میج چیز جز پنع فرانکی که برای 
تناردیه فرضص کرده بود تداشت. همان پول رابیردن آودد ودر دست اپونین‌کت‌ارد. 
اپوئین انگشتانش را با کرده پول برتمین افتاد. آنگاه با وضعی ملال آمیز 
به‌مار یوس فنگریست وگفت؛ 
- پولتونو نمیخوام. 


کتاب سوم 


خانة کو چة پلومه 
- ۱- 
سعا فه محر ماأزه 


زلی او اسط فرت ابر : ات رئیس صاحب کگلاه پادلمان پادیس ! شه مترسی 
داشت و آثرا پنهان میداشت. زیرا که در آن عص, دجال بز ر کت مترسهاشان دانفان 
مسداآدئد و2یورژواها» پنهافغان هبت‌اشتند دسئور داد که 2 خانه کوچکی در کوی 
حومهٌ «سن ژدمن» در کوچه خلوت «یلومهع" که امروذکوچة «یاومفة تامیده عیخود, 
تقریباً نزديك بمحل موسوم به«رزم حیوانات» برایش بسازند . 

این خانه مرکب ازيك کلاه فر‌نگی‌يك طبقه بود؛: دو سالون درطبقه حم کف 
ودواتای درطبقه او ل: دریاین بلت آشیر خانه: بالا بك‌اتای پذهر آپی زنانه: دمرشرواتی 
یلك انبار وجلو همه‌اینها يلك باغ داشت باددی بزر گ انمیله‌های آهن که به کوچه با 
میشد. این باغ تقریبا پاكچریب بود. این همه چیزی بود که داهگنران میتواتستتد 
اژ این ساختمان بیینند؛ اما پشت کلاه فرنگی. یلك حیاط باديت و ته حیاط منزلی 
کوتاه م رکب از دو اتاق دوی سرداپ وشبیه به پات نوع جایگاه احتیاطی بود که در 
مواقم ضر‌ودت برای پنهان داشتن يلك کودله ويك دایه دقایت میکرد. أین ساختمان 
ازعقب بوسیله يك درمخفی سرپوشیده که بارمزباز میشه بايك دهلین تنگه سنگفرش 
کده, پیچا پیج: سقفباز مسصور میان دو دیواد مرتفم مرئیط میشد؛ این دعلیزکه 
با هثر تمایی عجیبی بین حسارهای باغها و زمین‌های زراعتی پنهان و نقریبأ ناپیدا 
بود ازهمه ژوایا وپیچ وخم‌های دیوارها میگذشت وبه‌يك در مخفی دیگرمنتهی میشد 
که تقریباً نیم دبم فرسخ ازاین نقطه دور بود, وته کوچه «یابل» که تقطه خلوتی است 
قر‌ار واشت . 


آقای دیس ازاین در وارد میشد. چنانکه ادرکسانی دد کمیتی حی نشتند 


۱ - ععلا 0۲ 2 ۳۵۱06۷0۶ مورتیه کلاه مدورسیاهی بود که رژسای پارلمان 
برس هی‌گذاشتند و ایتان دا دئیس 2 مودتبه‌دار » میگفنند . که « صاحب کلاه > 
تر‌جمه شد . 

۳1۱۳64 -- ۳ ۳10۳061 - ۳ 


تر اه ٩‏ حساسه ۱۰۹ 


یا دتبااس میکردند و مبدیدئد که آقای دئیس «مه روز, مخفی‌انه. به سویی عیرود 
تردید نمیکردند که دفتن به كوچة «یابل» بمعنی دفتن به کوچه «پلومه» است . در 
مایه خر یدهای ماهرانه مين این دئیس مهندس توانسته بود این داصازی ینهمانی 
را درخانه‌اش؛ رورا دمن خاحی ختودسش ژدد تج بی‌خشیج کنترول اثحاع‌دهد . رعذ‌ها 
آلن قسمت ازژمیندالهطناررهلیز بود درقطعات کوچت برای ساختن باغ وبرای کشت 
و کار فروخته بوده وصاحبان‌این قطمات از دوطرف خیال میکردند که دیوار مشترگی 
پیش چشم دار ند. ووجود این تواد طولانی پیچا پیج سشگه رش شده دا بین دو دیوار 
ومیان خیایانها دیوستانهای خود حدس هم ذمین‌دند.- فقط پرندگان هو ا این‌راء پتهان 
را مد‌یدند. محتمل است که کنجت‌کها وجکاوگهای رن آخین بهحسات آقای ری 
وراجی سار گر ده باشند 

کلاه فرنگی: ساخته باستگه بسلیته «ماتساره۲ و دیوارسازی شده ومیله شده 
دسبتك «وانوه؟ سنگ مازی از داختل» طره سازی از خارج؛ محصود با سه دشته چین 
پرگل چبزی از پرده پوشیءاذء‌شوه کری وازشکوه باخودداشت» ومثل این‌بود که بك 
هوس عشق آمیخته بايك هوس فی‌مانرروایی‌موجد آن‌بوده است. 

امن خانه و این دهلین که امروز از مان رفته است پانن‌ده سال پیش هنوز 
وجود داشت. سال ٩۳‏ بات سکن ء حأته دا برای خرات کردن آن خرید اما 
تتوائست بهایش را برداند و ور شقسگشی اعلام شد» بای آنکه مسگی. خانه را 
جراب کند, خانه. مسگردا خراب کرد. ازآن پس خانه شیر‌مسکون ماند ورفته رفته 
ماننده هرخانه که ارتیاطش دا یاحیات بشری آزدست دهد روبه ویرانی نهاد. آئاثه‌اش 
همان اما قدیم وخود عمیثه برای فردش يا یرای اجاده دادن آماده بود» وده یا 
زرد شنم وناخوانا که اتبال ۱۸۱۰ کناردر آهنن باغ چسبائده شده بود اذاین موضوع 
آگاه بو دی ۳ 

مقارن پایانل زمان بازذشت سلطنت , همین راه‌گندان مشاهده کردئد که این 
توشتّه تایددت شفنه است ودرعیای تمام چوب جلو پنسجر ها همه در طبقه اول بازاست. 
براستی سالنی مرای خانه پیدا شده بود. پنجره‌ها «پرده‌های کوجك» داشت‌واذاینسا 
دأت:ه هم شف که دنی دزرحافه ظاست . 

درعاه اکتیر ۱۸۲۹ عردی که سن متوسطی‌داشت خودرا هعرفی کرده واین 
خانه دا. همچنان که بود. والبته بافمت عقب آن که بادهلیز پنهان به کوچه «بابل» 
مثتهی میشه اجاده کرده بود . - دریچههای تاپیدای دد در بزد گک این معبر دا فین 
از تو بررقرار ساخته بود . گفعیم که این خانه هنوذ تقریبا مقداری اژاثانة کهنه آقای 
رئیس‌دا داشت؛ مستاجر جدید دستور تعمیران تاژه‌یی داده, براینجا و آنجا چین‌هابی 

وا که دم داشت‌آفر وده. سشگفرش و آجرفرش حباط ویله‌های بلکان:ا داتجدید گرده. 


| ب 1۷۵082416 با 32058101 تام دومعمارهعروف فر‌آنوی که سیاری ازشاهای 
هعروف پاد سس را ساشت‌فاند . 
۲ - 0020) ۱۷2 نقاش وحا ممروف فرانسوعه (۱ ۱۷۳ ۸۴ ۱) 


۱۰۷۰ ۱ بینوایان 


تخته به کف اتاقها و شیشه به پنجره‌ها انداخته. سپس با بلك دختر جوان ويك کلفت 
هسرن ٩‏ بی‌سروصدا؛ تقربباً مانند کی که به خانه خود بلنزد نه ماتند ای که به‌خانه 
جخون وارد شود ؛ آهته دلر آنِ سخونت گز بده بو د , «مسایگان ر چم به او پرتوبی 
نکردند, بدلیل آنکه آنجا همسایه‌یی نبود. 

این مستاجر کم‌اثر, ان و وال ان» و آن دختر جوان. « گوذت » بود . 
گفتشان دختری بود بنام «توسن» که ژان والوان از بیمادستان واد بتوایی نجاتش 
داده بود» وپیی. شهرستائی» والکن بود که همن مه صفت زان والژان زا مصمم به ‏ 
انتخاب اوشر ده لو 2 » 

زان والژان این خجازهر ۱ به‌اسم هسیو «فوخلوان» صاحخب در امد گر | به شرده 
بود. البعه خواتننه از تناردیه کند ذهن‌تن نبوده وپیش ار این؛ در قمت کذشته این 
حتایت, ژان والژان را شناخته است. 

جرا ژان والژان دمر پتی‌بکیوس را ترآ گفحه نود چه گذشعه بود؟ 

هیچ نگذشته بود. 

باستاطن داري‌کهوژان وألژان؟ دزدیر «وشیخت بود.: چندان جوشیخدت که رفته 
رفته وجداش مضطرب میید. «کوذت» را عمه روز مدید اصاس میکرد که محبتِ 
پدری بیش آزپیش در وجودش تولید میشود وتوسعه مییاید. با همه جانش اذاین بچه 
صراقبت میکرد. با خود میگفت که این دختر از اوست. که هیچ چین و هیچکس 
تمی‌تواند از او دورش کند , که این وضم همیشه برقرار خواهد بود , که دختر؛ 
زن روحانی و ایرد خو امد شد ۰ زیر ا 4-٩‏ صی رود دش اژ دیش دد آنب ثر‌عیب 
شود که از این راد تفذعا این دای دنیای دححتی واو جواهد بو ۵ ؛ که او در آن 
من : و دختر در آن بز رگ خو اد شد؛ که دختی در آن پر خوآهد شد و او در آن 
خواهد مرد » که سرانجام » - چه امید دلقریب ۱ - هیچگونه جدایی امکان پذیر 
تییبود  ,‏ جون در این بازه فکرمی‌کرد ب از آن در شلك و حبرت میافتاد. از خور 
سوال هدر د ۱ از جخوو می برسید که ابا این سمادت فعطٌ عخموص اوست ۳ ابا 
سعادت دیکری با آن نيامیخته است ؛ آیا این موضوع به سعادت این بچه که او 
يك پير مرد؛ دبوده و ضیطش رده است مر‌بوط فیست! آيا این يك دذدی نبوده 
است : با خود می‌گفت که این بچه پینی از پشت باندن به زتدگانی باید زندگانی 
رادشنامد, ومسروم ساختن اوء قبل از ورودش در زندگانی و تقریبا بی‌مشورت با 
سحود او از همه لذایة م۵ دهانه تجات دادش از بلیات: استفاده ار جهل او واز بی‌تسی 
او برای ایجاد يِكْ تقدس ساختگی در ار بمتزله بیرون بردن يت مخلوق انانی 
از مجرای طبیعت » و این بمنزله تکذیب خداوندگار است . - از کچا معلوم است 
که روژی 9 کوزت 6 چون به ساب همه این چیزها برسد و از رهبائیت بیزاد 
گردد دشمن او نشواهد شد ؛ - این آخرین فکر تقریبا از روی خودخواهی وکمتر 
از اقگر دیگن شجاعت آعیز بود , اما برای او تحمل تاپذیربود . - مصمم شد که 
دی را ترا گوید ۰ 

فجسمم ست ؛ با تالم تصدیق گرد که بیرون دفتن از دیسر لازم است. . شتا 
چیرزی هم وجود نداشت که مائم اجراء این تصمیم شود. پنج سال اقاست بن این 





ترانه و حماسه ۱۰۷۹ 


جهار دیوار و دیدید دودن از چشم مر دم : عتاصی ترس رانادود بایر آدنذه ساخوته لو ۵ ,- 
هیتوانست آسوده خاطی به‌میان هردم با گردد. او در تشه دود و ضمه چیز عوض شده 
نود. اکنون چه صی ممکن دود بازش شناسد؟ ازاین کذشده تر‌فر ض که شناخته شود 
وخطری متوجهشی باشد. دراین صورت, خطرفقط برای اواست وهیچ حق به‌او حکم 
لمی‌کند که حون خود جوم یه چبن کازی نوده است: خوذت 6 را محکوم ب‌زیستن 
درصومعه کند ه از این گذشته تطر در صال وطیقه جه اهمیت دارد. دیگر [نکه 
هیچ چیز ازمحتاط بودن وازگر فتن تدادیر احتیاطی‌بازش نمیداشت. 

اما تعلیم و تربیت کوذت؛ تقریباً تمام و کمل شده بود. 

جون تصمیمش قطمی‌شد. ددان‌ظار موقم مناسب تشست. این فرصت بزودی 

۳ «فوشلوان» پیر در حثشت . 

ژان والان از باتو دی محترم دین داد طلیید. به حضور وی رفت وگفت 
که جون براثر مر ؟خا بر آادرش هو اث نمی باو #نینی سل 5 ه بان وسله هو اند 1۳ 
بادان عم میا حتیاج ده کار مردن زنددی ثند .دست از خدمت دی عیشوید و دخترش 
را نیزباخود میبرد. اما چون سز‌اوار نبود که «گوذت» درصودتی‌که در سللت راهپات 
در نمی آمد به راینگ ال تریت شده باشد با فر‌وتنی از دئيمة دیر تقاضا کرد که 
اجاژه دهد او دنوان حقوق پنحساله پرورش «کوذت» میلغ پنج هزار فرانك به دیر 
دهن‌دم دازد ۰ 

جون دیر را ترلك کشت. شخصاً اف دسد ی گوچکی را ده همثه کلیدش را 
باخود داشت ت ذین بفل قرفت و نخواست آثرا بدست دیگری دهد. این کف دستی 
بسبب پوی مومیایی مر‌دکان که از آن بمشام میرسید گوزت دا دستخوش دسوسه 
می‌ساخت . ۱ 
این‌دا نیز . هم‌اکنون بگوييم که از آن پی‌ژان والژان آن کیف راهیچ ترا 
نگفی . همشه آثر | دراتاقتی داشت.. این نخستین وعالما بگانه چیز ی بود 4-۹ ددهر 
عیبر عنز لب باخود هببر 3 - . «گوزت» به این کار مخددث و این قف و (سحل نشدبی #4 
مبنامید؛ می‌گفت ؛ - لباین حسوديم میشود» . 

دهر‌صودت ژان والژان وارد هوای آزاد شد. مگر‌باتشویش راون 

خانه کوچه پلومه را یافت ودرآن سکونت گزید. از آن پس اسمثی «اولتيم 
فوشلوان 7 بود. درهمان موقم دد دو آپارتمان دیگن در پاز بس گر ایه لرد تااز اقامت 
همیشگی دريك محل دمتر جلب توجه لد وهمینه بتواند ممعض احیاس دمترین 
اشطراب. از نقطه‌یی دخت بر بتدد و به نقطه دیگر دود؛ ومانند شبی‌که با آن وضم 
معسعز ه مانند ازجنگال «زاور» در بخت غافلگی ‌نشود. این‌دو آپارتمان ده ساختمان 
بسیارناچیز باظاهری فقیرائه بودته دردو معل‌دور ازیکدیگر: یکی‌در کوچه «غرب» 
(اوئست) ددیکری در کوچ؛ مرد مسلح (لوم [رمه) . 

گاء بگاه به کوچه « لوم آرمه » و يا به کوچه « آوشست » میرفت » ويك ماه 
با خن هفته با « کونت » بی آنکه «توسن » دا همراه برد دد آنا دسر عیبرد. دد 
این ده سا زد از در نان‌ها خواهی میک‌دکه خدماتشر | انجام ۵ شدف ویر ای ده تی جود 


۱۷۳۳ ۱ لینو] بان 


می‌گفت يك‌ساحب دد آمد حومهٌ پاریس‌است که يك‌خانهٌ سرپایی دد شهر داید. این 
صاحب تقوای عالی.دز پادیی سه مسکن داشت تا پتواند ادپلیس بگریزد. 


۲ 
ژان والو ان کارد ملی 


اما بطود کی ۴ بفقول صحجیم ‏ ان وال ان درکوجه تزیلوهه» سکوئت داشت و 
زندکیش را این‌گونه ی دعب داده بو ده 

کوزت با طفتش‌کلاه فرنگی‌دا دراختیار داشت» اتاق خواب‌بز رکه با جرزهای 
نقامی شده. اتاق پذیرایی زثانه با کج‌بری‌ها و قاب‌سازی‌های طلایی, سالن دئیس: با 
دیو ار پوشهایسافتکی وسندلی‌های دستهدار وسیع: دردست کوزت‌بود؛ باغدا هم داشت. 
ژان والژان دستور داده‌پودکه دراتاف‌کوزت, يك‌تشتخواب آسمانه‌دار از حربرسهرنگث 
دمسق ويك قالی کهنه زیبای ایران‌که درکوچه «فیکیه سن‌پول» اذ دکان «ننه‌گوشه» 
خریده‌بود بگذارند. و برای تررمیم خشونت این اشیاء هنال فاخر» همه‌گونه ائاثه 
شوخ وملیح. متصوص دخترآن‌جوان‌دا از قییل دولابچه, کتابخانه‌وکتابهای زرکوب. 
جمبٌ نوشت افزاد. مگب خفاكکن, میزکاد خاتمکادی شده پاصدف. اسباب نقرء 
عطالاء دستگاه توالت ازچینی‌ساخت ژاپون» با این‌دکه سساد ددهم آمیخته‌بود. پرده 
های‌بلند ازحریر دعشق زمینه‌سرخ سه‌رنگ, مانند پردةٌ تختخواب به‌پنجره‌های طبعة 
اول آ و بخته دود . دز قیسعت هم‌گف عمانت رد هر ده‌ها طرم قألبچحه نود. در سر اسر 
زمستان خانه‌کوچك کوزت اذبالا تا پاین‌گرم بود. اما خود ژان‌والژان. درساختمانی 
شبیه به‌جایگاه دربان‌که ددحیاط کوچثك بود سکونت‌گزیده بود ودد آن يكتخك‌کهنه 
روی يك تختخواب تسمه‌یی, يك مین از چوب سفید. دو صندلی حصیری» يك کوزة 
سفالی برای آت؛ چند‌کتاب کهنه بر بيك‌تخته وف دستی مزیز وجدانعدنیتی را دد 
يك‌گوشه‌داشت و, آتش» .هرگ .- با کوذت قذا میخودد وغذایش‌منحصی به‌يك‌نان سیاه 
بود که همیشه يك‌قرص از آن برمیز دیده میشد. وقتی که توسن دارد خاثه شده‌بود 
زان و الزان «وزت» رآ بوک شان داده وگفته نود و- این مادموازلاست که صاس شا نه 
است.«توسنة حیرت‌دده فرسیده نود:- پي شا ]ها ژان وال ان جوات داده دو ده 
من خیلی بهش اژصاحبخانه حستم, من پددم. 

«کوزت» دد دیر با آمور خانه‌داری آ2نا شده نود و هزینه خانه‌را که بسیاد 
معتدل بود عنظم هیکرد. هرروز ان والوان بازوی کوذت دا می‌گرفت وبه‌گردشش 
هی در د. غالما اورا به «لوکن‌امبورد» به‌خیابانی تدش رفت وآمد داشت؛ و هرروز 
یکشنبه برای‌شرکت ددآیین قداس به‌کیساء و همیته به‌لیسای «سنژاك - دوهوپا» 
هي سس < زپراکه آث‌کیسا تسی‌دودبود؛ چون این‌کوی» دوی دسیار فقیری‌است در آن 
48 دسیار مداد ویدیختان در سا احاطه‌اشی «یکر‌دند:همانجیز که درنامة تنارد یه 


تر اه و ستحامه ۱:۳۳ 


ین عنوان و برآی او بوجود آودده‌بود: ۱ خست آفای تبکوکاد سای سنز اه 5 

دوهوپا؟ ۰ ۳ رضایک خاطی کوزترا همر اه می‌فر د ما مستمندان ویمارانرا دیتن‌کند. 
قییج ببگانه متتانة توجه #پلوهد» وارد نمی‌شد. #موسن6 لدازم غذا را هیر بذد و ژان 

وال ان مخصا از چشمه‌یی که سیادنز ديلك ودد بولوار بود آب می‌آورد. ص ع وغرآاب 

را در يك نوع قودال تیمه ذیرذمینی با دیوادهای سنگ‌سازی شده نزديك در کوچه 
«بایل» جای میدادند که سابقاً مفاره آقای دئیس بشماد میرفت » ذیرا که دد عص 
دیوانگیها» و #خانه‌های کوچك», عشق ی‌مفاره وجود نداشت 

ددر پنهان‌کو جه بابل بت صندوق برای نامه‌ها وروز نامه‌ها داشت. فقط جوتن 
سه‌تن ساکنان‌کلاه فرنگی کوچه پلوحه نه‌نامه‌بی دریافت میکرردند, نه روز نامه‌بی؛ همه 
فایدةٌ ین صندوقگه پیشی‌ان آن وسیله مبادله ناحه‌های عاشعانه وروابط محر _عانه‌دود در 
این‌هت‌گام تحص به‌<ر یافت‌ناحه‌ها 3 دستور‌ها و بادداشت‌هایشارد بود: دی | که هسیو 

2فوشلوان»صاحب در آمد. انگارد ملی‌بود. نتوانسته‌یود از حلقه‌های تنگه سر شمار ی 

سال ۸,۳۱ ۱ بگر یزد؛ تعلییات بله که در آن #صر صادد مسشد, تا نادب #پتی- 
پیکیوس؟ بعتی اسن لته نفود تأیذبر ومقدس سل میر سید وژان والی‌ان حون 

دنظطی شهر دار محل از آنجامعسترم بیرون آهده بود برای ورود به گارد لباقت 

داشت . 

هر‌سال سه باچهار دقمه ژآن والعآن لیاس متحدالشکلشی دا بر دوتی میانداخت 
وماه‌وریتش را افجام ناد . این کار را در استی ب‌دلخواه »دهد ار هیشد ؛ ین دراگ 
او يك تغییر لیاس شایسته‌بود که باهمه عالم مخعلوطش میکرد وهم در آن‌حال تنهایش 
می‌گذاشت. زان والژان به شضت سالگی یعنی به‌سن ممافیت قانونی دسیده بود. اما 
فیش‌از پلجاه ساله بنظ‌تمی‌سید؛ بعلاوه هیچ میل نداشت‌که با سگروهبانش سروکله 
بز ند وبا کنت‌دو «لویو» درافتد؛ شناستاهه نداشت؛ اسمش‌دا پنهان میداشت. هویتی 

را پنوان میداشت, منشی‌را پنهان میداشت. همه چیزش را پنهان میداشت و چنانکه 

کقتم به‌دلخو اه خارد علی شده‌دود. شبه شنن به‌قر لور سیلده که وظفقه هلیتی‌را انسحام 

می‌دشد جاه طلییی بشمارمیرقت.کمال مطلوب این‌مرد, آنیودکه از درون فیشته و 

آزین‌ون «بورژوا» باشد. 

با انهیه, تفصیلی را احتجا پادداشت کمیم؛ زان والان هنکامی که با کوذت 

بیرون میرقت ۰ چنانکه دیدیملباس می‌پوشید وهیثت بلث افسر قدیم‌را بخود می‌فرفت: 

وقتی‌که نها برونه مبرفت؛ واأین‌کار عادتً درشی ایفاق می‌افتاد , همیشه بت ثنمتنه 

ويك شلوادکارگری می‌پوشیت وکاسکتی برسر‌منهاد که ویر ماش را پنهان عیداشت 

آ یا این احتباط بود یا فرروتنی؟ هر دو دام بود. 

۱ کوزت به‌چنبه معمایی سر‌نوشت خود خو گرفته بود و بندرت متوجه غرائب 
کار های‌پدرش می‌شد. اما #توسن» ژان‌والزان‌دا تقدیی میکرده وهمفکار اورا شاسته 
سك دلگ‌زور قصاب او که ژاتوالفان را درعمور د یه بود بو کا طفت ؛ ین . عیکل 

عضحگی دأرد ‏ بوسن جوا داده 

این» یلت: پكك مقدس‌است 
نه ژات‌والژان, نه کوزت ونه «توسن» هیچياك جِن از در کوچه بابل رفت و 


۱۰۷۳۴ ۱ ینوا بان 

آمد تمیگردند. شخص اهر ایتانرا امبان مله‌های‌در هنن نمیدیه مشکل حیدس 

می‌توانست زد که کسی در خانه کوچه ر پلومه » ستوتت. دادد . این دد آهتن 

همیشه بسته میساند .۰ ژان والژان باغ را بایر گناشته بود تا توجه کی را 
دراین‌بازه شاید خودرا کول هیزد. 





ٍ۳_ 
ز هر شاشه‌ها و بر گا" 


این باغ که از بیش از نیم قرن پیش این‌گو نه بخود باز مانده بود , هودتی 
خاريالعاوه وجذان در آمده بود, رامگنتران جهل سال پییسی بر اه تماشاشی درکوجه 
میاستادند بی آنکه به‌انند چه اسراد در پی این آنیوه درختان سبر وخرم پنهاب 
است. چه سا آفراد خالباف در آلن عص: دارها از راه عمازی, چشمانشان دا و 
افگرشان را از مان عیله های لهنه این طادمی قفل‌شده, تابیده, لرژان؛ استواد شده 
بر دو پایهٌ سبز از خزه و آراسته به‌نمای غریبی اذ نوش درهم گل وبته» به‌داخل 
تقو د داده نو دنل . 

آنجا پاگ‌نیمکت سنگی دديكک‌گوشه, يك يا دومجمه زنگنده وچنة دازست 
بودگه داهر ون رمان از جا دررفحه. بفد یو از جسبیده ژ پوسیدد مودث. از این تذشته نه 
خیابان‌بندی داشت نه‌چمن؛ همه‌جاش پراز علف‌بود. باعبانی رخت بریسته وطبیعت 
باژ کشته‌بود. شاحان هر ز ه بفراوانی‌دد آن زو ییند بودند .۲ این خود ماجرایی در جوز 
تحسین برای يك‌گوشةً اچیزذمین است. جشن شب‌بو در آن باشکوه‌بود. هیچ چین دد. 
این‌باغ. راهدا برتلاش مقدص اشیاء بسوي حیات نمی‌بست. آنجا نشوء شایان ستایش, 
طبیعی, اختیارخوددا بدست‌داشت. درخت‌ها» روی‌خاروخی‌ها فرود آمنه وخاروخس‌ها 
از درخت‌ها بالا رفته‌بودند, گاه به‌یالا خزیته و شاخممبایین خم شنه. آنچه برزمین 
هیر د چی:ی‌راکه درهوا همیی‌ففد دافته: جزی که درچولایگاه جاد موج هر ند» روق. 
آنچه درخز ه منود حم شلههعود ؛ نصا گاحه‌هاء بر نها [لباف» پشتفها, بیچاك رل 
فچ‌جا: جار شا مخلوط سل زر از مانظم کته جفت‌شتهد ویاهم‌در آمیشتهبودند؛ نأصوس 
نباتی با يك همآفوشی تنکت وعمیق. ذیرنظی واضی‌بروردگاد دراینمسوطهُ سیصهیای 
هر دح» راز مقس برادري خودراکه نموداد پرآددی انساتی است نماش‌داده وخون ار 
عهده بر آمده‌بود. اين‌باغديگريك‌باغ نودبلکه يك‌خادستان پهناور یعنی جیزعبود 
ثفوذنایذیی مانند يك‌جنگل» پر‌جمدیت مافتد يككکشهیءلرزان مانند وک آشیاتهه تاميك. 
مانند يك کلیا, خوشبو هثل يك دستهگل, دور افتاده مثل يك قیر , جائعلاد صانند 





[ کلام لاتن فتطان0و۵ع۳ ع عنتاهظ۳ 








تراته و حتاسه ۱-۷۵ 





یک اردجام. 

درفلوره آل" این‌جتگل خودروی عظیم.آزاد ددپس‌طارمی آهئین وبین چهاد 
دیوارش باهمه حرادت غریزش در کارمکتوم جوانه‌ددن عمومی وازد میشد. هنگام 
سرزدن آفتات تقریما مثل‌جانوری که ثعمات عشق عالم آفسر ینشیرا استنشاق و شیر 
حبات سحتی فروددینرا درحال سعود وجوشتل درعروق حود احیاس گنه ملی‌دبد 
وبا تتان‌دادن زلف سبن دل‌انگیزش بدست باد. برژمین نمناگ؛ برمجسمه‌های ساییده 
شده: برپلههای فروريختةٌ کلاه‌فرتکی وبرسنگفرش کوچة خلوت‌نین , 5لهای ستاره - 
مانند» ژالة لول آساء بارودی: یبای ذندگی. شادی وعطر میافشاند. هنگام ظهر 
هزاران پروانه سفید به انسا پناهنده میشدند, و دینت این برف جانداز تایستانی‌که 
پاده پازه ددساده درهم هی‌پیچید مثل:ماشای يكٌ‌نمایش آسمانی‌بود. آنجادد آن‌تاریکی_ 
دای نشاط آهین ثیات چه‌دس]| صدای مد وهانه شرمی با جان آدمی سجن می‌گفتند» و 
5فتنی‌هایید اکه چهچیه‌ها از یاد # مر دنل زمر مه‌ها تکمیل‌هیکی دند. شامگاهان, بخاری 
خیال‌سانتد ایا بر‌نیخاست و آنرا درخود هیگرفت؛ دفنی اذمه, آندوهی آسمانیو 
آرامء آنرا میوشاند» عطریاس پیچ ونیلوفرکه چنین همست کگننده‌است مانند ذهری 
قاخی ونودگیر ازه‌گوشه‌اش‌بیرون می‌تراوید آ خر ین‌ندای دارکوب‌ها ودم‌جنبا ذت‌ها 
آنجا شنیده میشد و رفحهرفته میان شاخ و بر گه درختان, خاموش می‌ش ردید؛ دا 
صمیمیت نس پر ده بادرخت اخساس‌شن: رون , بال‌ها؛ برخهارا یاهتز از میاًودند, 
شب بر‌گها بال‌هارا <مایت‌میکنند. 

در مسحان. این‌خارستان. سیاه: خی داست استاده: وس‌فنشی بوده و از 
یی آن دیدن خانه تا انداژه‌یی امکان داشت. بجای گل‌ها درشاخه‌ها وبجای شبنم دد 
کلها رشته‌های نقرهبی حلن ون‌ها روی فرش سرد وشخیم برگهای‌ددد. دیده میشدند, 
اما در‌همه‌سال» بهر خل. در هر فصل ؛ بهاز زعتان: دادستان: پامین ‏ این محوطه 
خو كت جلوه‌گاه سوداه سستر ر وساحت؛ تقهادی , آزادی. عغبست آدمی و حور تداو تن 
مود و در آهنین گهن سال زنگزده وشمی داشت ت که پنداشتی میشواهد بنگویده این 
باغ مال من‌است 

خیابان سنگفرش‌شده «پاری». خوب و خوشکل پیراء‌وش بود؛ حتل های 
سبأث کلاسیلك وداشکوه کوچه دو ارن» دو قدم دودتر از آن دو دنث ؛ کید 1 انوالد » 
بسی نزديك بود؛ عجحاس نماشتگان ملت چندان دورنبود: کالسکه‌های کوچه بوذ - 
شونی » و گوچه « سن دومينيك» باکبکية بسیار از همان نزدیکی می‌گذشتند؛ 
آمنیبوس‌های ززد. خرمایی. سفیده سرخ بفاصله کمی از آنجاء سر چهارداه می- 
چیچد ند ؛ 5 اینهمه کوجه 2 پلوهه ‌ خلوت بود؛ ومر هه عالکان یسم ه انقلابی که 
بتاذگی‌سیر ی‌شده‌ود. انهدام مکنت‌های‌پیشین. غیبت» فراموشی: چهل سال متروله و 
بی‌صاحي بودت برای بازدختن مرخن‌ها: شگهبای سفید؛ شور آن‌ها: بوهادرآن‌ها 


دیجیتال‌هاء علف‌های بلند. گیاهان برد کب دآغداد با برگهای ماهوتی سبز پر بده - 


۱ - ۲۱۵۶621 باه هشتم تقویم جمهوربخواهان فرانه که‌از ۲۰[وریل شروع 
۶ دذ ٩‏ |[ درد ختم هیشود واینجا دمحتی ماي اول بهاراست 





۱۰۷۶ ۱ لیوا بان 


دنک : سوسمارها ؛ سوسات‌ها: حشرات مضطرب و ند رو» باین مکان ممتاذ کاقی 

نود ! اینها هبه‌گر د آمده بو دنت برای آنکه ازمیان ین جهار دیواز وان اعمای این 
مین نمیدانم چه‌عظمت جنکلی و وحشیانه ببردن آردند: دیرای آنکه طبیعت گه 
هس یه خلاف ساخته‌های ناچین بشری کار می‌کند و ن رجا که دست در کار سود خواه 
یبای مورچدیی درمیال باشٌد ىا عقایی وتمام و مل دست درد عی‌شود. در يكث باشچه 
مهمل پادیسی با همان صللادت وشوفت آشار گربد که دردجنگل دست تعوردهیی از 
دنیای نو. 

برأستی‌هیج چيزگوچك‌نیست؛ کسیکه درممرض‌تفوذهای بی‌پایان طبیعت‌باشد 
براین‌نکته و افف‌است. - هر‌چندکه دراین‌راه هیچگونه دضای مطلق نه ازلحاظ عسدود 
فردن علت؛ و نه از جهت تحد: داش : بای فلت حاصل ثیاید بارهم اهل‌سیر وسلواد وک 
دلیل هه این‌نلاشی وا که به‌وحدت نج مشود درجذیات بیکر‌آنی غوطه هبخور ند. 
عمه کارگذار یخدیگر ند 

آچنن با ان پیوستگی دارد؛ از تودافکنی ماأه» به‌سر خگّل در ه هیر‌سد ! شصجم 
هتفکی جرآت نمیودزد تابگوید عطر خفچه» بی‌ای‌بر وج بیفایده‌است.- پی‌گیست‌که 
کترگاه يك‌ذره را سای تواند کرد؛ اژکجا ميدانيم که آفرینش بعض عوالم. معلول 
سول دآأئه‌های ریگ روان‌نست؟ لیسته جر رز وهد‌های عتبادلر | دربی‌تهایت برد گت 
دیی‌نهایت‌کوچك , وولوله علل‌دا درپرتگاههای وجود. وبهمن‌های عظیم دار خلقت 
رایشناسد! يت‌گر م دز ه‌بیتی نیز اهمت‌دارو. کوجك, بزر گد ویزد گنه کوچت است 
«مهچین درضر ژرت پای‌بند تعادل‌است؛ رژیابی هولناك برای روت.- بن موجودات « و 
اشاء. روایط خادقالعادهء‌يی است؛ دراین مجموعة پایان‌ناپذیر» از آفتاب گرفته تا بشذ 
۱ مهار هیچ چین؛ چین دیگر را خوار تیشمارو ؛ همه بی‌کدیگی سار هند ند , نوز ه 
عطی‌های زمینی‌را به‌کنید لا جوردی بی آنکه بت‌اند جه سکن بالا فمبر د! شب» وک 
جوهی درخثان | نجمی دین‌گل‌های ختفته تقسیم عی‌کند . همة پر ندگانی که برواز کنند 
رشته ابدیت‌را به‌پنجه دارند. ناموس‌جوانعدن باظهور يك‌اشر جوی. ویاضربت منقاد 
چلچله‌که بیضهرا ميشکند آمیخته میشودء ودرتولید يك‌گرم خاکی وظهود سر اط» 
مك‌اندازه دست دارد. آنجاکه «تلسکوپ» تمام میشوده آغاز «میکروسکوپ» ست 
کداءيك آژایدو. منظرهبی عظیمتی دادد؛ انتخاي‌کنيد. يك کپت‌زدگی, يك «خوغة 
پروین6 کلهاست؛ بتترآثم ابر » بات‌آزدحام ستاردان‌است. همین ‌گو نه احعتألاط است 
با نهایت تمجب مي‌بينيم شامل امور عقلی واشیاء مادی نیز میشود. عناصی واصول با 
پکدیگر مخلوط میشوند, جفت‌وجور میگردند, ازدواج میکنند. بریکدیکر افزژده 
میشوند, تاسرانجام دنیای مادی‌ودنیای عقلی به‌يك‌نور منتهی شوند. امر‌حادث تا اید 
روی‌خود چب‌ف‌خوری. در میادلات وسیم الم آفرربنشی» حیات عموعی. به‌اندازه‌های 
تاشناخته, میرود ومیاً بد. همه‌جیزرا دراسرار تاپیدای‌امواج حیات غوطه‌ور میساند. 
خمیرا بکار هی‌گبرد؛ زه بات خبالر | از نظر‌دور می‌ساند: قه‌یاك خوای‌زا, ایجا بلتچانور 
ذره‌یش میگرد. آنجا يك کوکب خرد میکند. باهتزاز ددميآید. حرکت مارييجی 
میکند, ازنود قوه‌یی» واذفکر عنصری مپسازد؛ پراکنده وتقسیم‌ناپذیی است؛ همه‌چین 
را حل عی‌کند. هک آن‌نقطهة شبته‌صي و که هن # نام داردء همهچیز را به‌جان اتمی‌باز 


تر اه و حماسه ۱ ان ۷ 


مبگی‌داند؛ همهزا تما خیایی شلد ؛ ضما را از اعلی تا آدنی دبیم می‌بنند؛ را 
قمالیت‌هار در نهانخانه يت مافیسم» سر‌سام‌آتگین بکار می‌اند‌ازد. پرواز یك‌حشره را 
به‌گز دش‌دهن بستگی مب نهد . شاید‌هي: که مداید؟ هیعع‌نباشد بحکم تمائل نظام خلصت» 
تظور ذوذنبرا در اوح فلك, تابم حرکت کرم نقوعی درقطرءة آب میکند. ماشینی 
است‌که از روح ساخته شده‌است. جر .نا و از دنه مدئله افتادن عظیمی‌است که 
ننخستین مو نورش هکس مسئی: و آخرین چرخشی منطفة‌الیردج است , 


تبدیل در آهنین 


بنظی میرسید. که این‌باغ که پیش از آن برای پنهان‌داشتن اسراد فق بوجود 
آ ید و نود دگرگوت شده و بدپوشاندن رار‌هاي عفنانه اختصاص یافته‌بود . دیگن ثه 
کاهواره داشت: نهياغيعه‌هاي جمی از که ته آلاچیق‌داشت: ۳ عتاز ه ؛ یل تاریگی عالی 
و آشفته‌داشت که مانندنقایی اذهی‌طر فش و بخته‌نود. «پافوس»۱ . باد دیگر به «عدت6 
مپددل شنه‌بود. کسی نمیداند چه‌چیز پشمان‌کننده» این عرلتگاه دورافتادهرا سالم و 
پاکیزه کرده‌بود. این‌جایگاه دسته‌گل اکنون,یل‌هایش‌دا به‌جان تقدیم میداشت. این 
باغ لونه که سایق پر از فضیحت بود, دوباره قدم دربکانت وعصمت توناده بود. يك 
دئیس بدستیاری يك باغبانو مردکی که تمان مي‌برد پیرو « لاموانیون ۲۵است. 
و مردك دیگری که خودرا چانشین « لونوتی 6 میشمرد این باغ دا از شکل بر 
نرده: مر بده صنفت ثر ده . سلیقه شود آرایش داده ۳ بای زن يازي مهیایش 
درده بودند؛ طبیعت بار دیگی در دستشس شس کر فته رین آزسایه‌اش کر ده و برای عشق 
آماده‌اش ساخته‌بود. 
در این عزلتگکده همنی قل ی وجود دآشت‌که آزهم‌رو آعاده‌بود. عشق کاری 
چز‌خوود نشان‌دادن ند‌اشت؛ " پرستشگاهی در آن‌داشت مرکب ازسبرز«, اژعلف: ازخزه 
از مزمه پرتدگان» ازتاریکی‌های دقیق, ازشاخه‌های لرزان, و جابی ساخته شده از 
ملایمت. ار اپمان, ازصفاء از امید. از تمنا. واذ یندار. 
«کوزت» دقتیکه آزدیر بیروت‌آعد تقر یبا نچه‌بود ؛ ‏ قدری بیش از جهادده سال 
شت وباصطازج ر درسن حق‌ناشناسی ؟ :ود !۱ پیش‌از اين‌گفتيم که یاستتماء جشمانش: 
از که شوت بنظر رسد دشت مینمود؛ با آبنهمه هیچگونهآر دورازملاحت در 
او دیده نمیشد. اما وآرفته.لاغی,.کمروه وهم در آنیحال کستاخ, و دویهم يك‌دختر - 





1- ۳۵005 شهر قديم قبرس که بمناسیت معبدو وس معروف شده‌بود. 
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۱۵۷۸ ۱ بیتوایان 


بچه بزد کث بود. ۱ 
تعلیم وتربیتش پایان یافته‌بود. باین‌معتی که دیانت‌را وبویژه تقدص دا بعوی 
آموخته‌بودتد, یملاوه 2تاریخ» یعنی چیزی‌کهدر دیر: تاریخ نامیده میشود. جتی‌آفی. 
دستور زبان. مشتقات فعل: پادشاحان فرانه, اندکی حوسیقی و بقدری‌که تواند شکل 
يك‌پینی بکشد نقاشی آموخههبود. اما ازاین‌گذشته آزهمه‌چیز بی‌اطلاع بود. که این.هم 
پاكاطف است وهم یاكخطر. جان باندختی جوان نباید تاريك گذاشتهشود؛ بعنها دد 
۳1 سراب‌هایی سیار تند دسیار زننده ساخته عیشود از ان هو ندکه دد بلت اتاق سیأه 
پدیدادگردد. دختر باید آرام آرام ومحرمانه ازاتمکاسات انواد واقعیات ددشن شود 
پیش‌از آنکه این‌انوار مستقیما بوی دوی آورشوند و ناگهان روشنش ساذند. این: يك 
شععه روشنایی سو دمیث وبا همه خشوفتش دلنخن است ده ترس‌های بچه‌گاتیرا از مان 
هر می‌دادد و ازسقوط جلوذر ی هی‌کند. جن رز ه مادری؛ این مشنه شایان تمجید 
که یادگارهای دوشیزگی وتجربیات دن دد آن داخل میشود, هیچ چیز و هیچکس 
نمیداته چگونه این نیمه دوشنایی دا احدات باید درد. هیچ‌چیز نمیتواند جای این 
غردزه را بگیرد. برای ساختن ج جان يك دختر جوان همه راهباث عالم به‌يك مادر 


نمی‌ارذ ند. 
«گوزت»6 هیسگاه مادری نداشته بود: همتوان گفت‌که او مادرافی داشته‌دود. 
به‌سیفاً جمع. 


اما ژانوالزان؛ اونین دردل‌خود: یکیاده همه محبت‌هارا جمم‌داشت ودر‌خوته 
هراقیتزا دکارمی‌بست:! منتها او خود چیز ی‌نبود جزمرد پیر کثههیچ نمیدانست. 

وخال آنکه دداین عمل پرودش, دداین کار بز دگدکه آماده‌گردن یكتنتبرای 
زندشی‌است».چه فسیار دانایی لازماست بای جنگیدن ۳ این‌نادانی بزد گخ‌که ی گنای 
تام دآززد! 

هیچ‌جنن مانتد ديريك‌دختر جواندا برای شیفت-کی ]ماده تمی‌کند. دیر آندیشه 
۳ سو کا عحهول می‌گرداند. - قلیی جه‌ روی حو دشن تم شده است: چون میتواند 
دری ازمحبت بروی خود گاید خوودا حفر ميکند؛ و چون نمیتواند بش‌کفد تمیق 
میشود. روباهاء فرضیات. احتمالات. قصه‌های طرج شده. سر‌گذشتهای آدژو شده, 
ساختمانهای وهمی. رتاهای ساخته شنه درتاریگهای درو نی روت جایگاه‌های یره 

و اسر‌آر آمیزی که سوداجا یمحصی کنشحن ار حصاز آهنن : جایی برای سکونت در 

آنها هی بابند همه از | تجاست. دین. قغاری است‌که یرای ظفر بافتن برقلب آدمی دید 
دسر اس دوران دنددی دو ام فایت ‏ 

گوزت جولا دیر را تر 4 گفت تمتوانست جایی .دلیف ترو خطی تاکتر از جازه 
کوجه «یلوهده پدست آورد. این خانه منز له دنباله عرلت و آفاد آزادی بوده باغی 
ممدود: اما طبیعتی خشن. قاخر, شهون‌آنگیز. خوشبو؛ همان‌تخیلات ورویاهای دیر 
اما آمیخته بامشاهنه مروان جوان: یا در آهنن آعا رو بخکوچه . 

با اینهمه, باژهم تکرادمی‌کنیم» کوذت هنگامی‌که‌با نجا دسید. هنوز جز يك 
کودله نبود. ژان‌رالژان این باغ بیحاصل دا بوی تسلیم کرده‌بود و مي‌گفت: «اینجا 
هر‌چه میخواهی بکن». اين؛ مایه تفر بح‌کوذن بود؛ «مه پشته‌ها وهمه سنگهای آنرا 


ترانه و حماساه ۷ 


زی رژدومیکرد؛ در آن دنیال«جاتوران» می‌گشت ده آن. بازی‌می‌گرد, در انتظار آنکه 
روذی در آن‌با ریایی سر‌برد؛ این‌باغ را بخاطرحشر اتی‌که میان علف‌هایش ذیرپای 
خود عیدید دوست میباشت در آن انتظار که روزی بخاطر ستارگانی که ممکن بود از 
خلال شاخبهای حرختانشی مالای سر‌خود عیتد دوستش بدازد. 
از این گتشته , پدرشد]. بعنی «ژان‌والان» را. با همه چانش وباءواطفی ساده 
وق ز فد نهدوست‌میداشت ,واین‌محیت » هیر می درا مراک او تمو رت دفیقفی دلیسته دلب 
عیاً ورد. مينانيکه مسیو «ادلن»کتاي سار میخواند؛ «ژان‌والزان» نیز دداین کر 
منداوعت مکی د. رفتدر وجد ازمطالعانش دهر د بررگر فته وده‌ز بان آهنه‌بود ؛ بضاعت‌نهانی 
وبلاعت يكسوش متواضم وواقی را داشت که ناکهان آباد شده باشه. آنقدرخشوتت 
برایتش ماندمبود که‌چاشنی(طفی شود؛ روحی‌خشن وقلبی‌مهر بان‌بود. در لوگزامیور 
ژقتی‌که دو بدوپاهم کردش میکردند, همه‌چیزرا بر‌ای‌گوزت بتفصیل‌شرح میداد. از 
جبن هابی که خوآنده‌بود براعه این‌صحبت مایه عی‌گررفت» ونیز از همه رنجهایی که بر ده 
تود برای ابن‌صحبت استفاده میکرد. خوزت سر ادا کوش بود وهم در آلن‌سال چشمانتی 
با وشعی عبهم حیر ات وسر؟ 4-2 هیما ثله. 
این مرد ساده. برای قکی «خوذت» گفایت میکرد» همینانکه این‌باغ دحشی 
بر‌اک باز بهایش کاقی‌بود. وقتی‌که هر وانه‌عارا بسي دتبال کرده‌بود نفیز نان نز دیلك‌او 
هیرسید ومی‌گفت: ۰17 چقدر دویدم!» ژان والرژان پیشانیش‌دا می‌بوسیدد. 
کودت این‌مردك دا میپی‌ستید. همیشه همرآهش‌بود. هر‌جا کهتان.والوان بود 
آسودئی‌بود. جون زان‌و الران نه درکلاه فرنگی سطونت عی‌گن بد نمددباع. وتو 
حیاط کوچك سنگ‌فرش شده خوش‌تی دود تا درمسوطه پرگل,واطاقر کوچات آداسته 
هدندلیهای -حصیر کر | بشتر دوست هیداشت تا سالون بزد هه هت وعتن. ازقالیها کیعالی 
وعزین به‌نیمکت‌های پنبه‌دوزی دا. ژان والژان گاء آزاین سعادت که کودت پیوسته 
هن احمش سم شثه لیخندی هرد ومی‌گفت :- 7 فند رهم به‌آمای. حودت. مر و 1 تحی‌هم مرا 
نها بگذار ! ‌ 
کوزت دش ژان‌والژان از آ نگونه ظلن و لندمای هحبت آمیز می‌گرد که جون از 
رف دحترک دسمت بیلطر باحد آ نیمه اطف‌دارد: 
_ پدر! عن دراتاق شما سردم عیشود؛ چر | آخر اینجا یلتغرش نمیاندادید و 
يكث یحاری نمی‌ثفار ید؟ 
بت دیجه عز مر ۴ دردئا جه تاره مر‌دعی‌که دیثی‌آزمن آررش‌دار ند وستقی طم 
بالای سر‌شان‌ندار ند. 
- پس‌جطور دراتاق من آتش وصرچه لازم‌یاخده ست؟ 
ت مر ای آنکه تو بكت‌دن و یلك کودد هستی » 
- یه پس هر دا بایث‌هم سر‌دشان باشد هم دنه سگذرانند؟ 


فجن مر دها. ۱ 
- بسپار خوب. من‌م آنقدر ایئجا میایم تا شما مجبورشوید آنش‌دوشن‌کنیه. 
یکوقت دیگر با به‌او عی‌خفت : 


- پدر؛ برای‌جه شما دك‌همجو تانهای مز خرف را بجای غذا میخورید؛ 





این ٩‏ ینوا بان 


س برای همین: دخترم. 
- خوب. حالا که شما از این میخورید. عنهم هیخورم؛ 
۱ آنوقتءبر‌ای آنکه گوژت نان سیاه نخورد, ژان‌وال ان هم ئان سفید هیشورد. 

کوزت ازنمان‌کودکیش چیزی جر بعض صور مبوم دریاد نداشت. صبح وشام 
در ای مادرخود که نشتاخته بودش دعا می‌گرد. تنار دیه‌ها درخاطرش مانند دو صودت 
می‌تهایت ذشت بشکل خواب وخیال مانده‌بودند. باد میا وردکه مقول خودش «يك‌روز 
وت شب برای آوردن آب نه بیشه‌یی هیر فت. یال هسکر ده آن‌نقطه. از یار دس 
بسیاد دور بود. بنظرش هیر سیدکهزیستن دريك‌ورطه هولناا را آغازگرده‌ود ودر آن 
عتگام ژان والزان سر‌رسیيده واز آن ورطه بیر وش‌کشیده بود. هر‌گاهکه یفک دوران 
کودکیش‌س‌افتاد سل هی‌اف_کاشت که آن دوران زمانئی‌بوده که پر آمون او شب سز 
هار پابان وعنعبوتان ومار ان ذموده است. شب ۱ جنگامی که یش از خفین ده‌تشبل 
می‌پرداخت چون نمیتوانست آشلارا در:صودش بگنجانه که دخسر ژان والی‌ان است؛ 
و ژان‌الژان پدرش است تصود میکردکه جان مادرش درجسد این‌مرد حلول‌کرده و 
اکنون آمده وکنار او چای گر بده است. 

وقتی‌که زان والژان نسته بوده کوزت دونداش را به‌دو های سقیث او تکه 
هیذاده و انسیا : ارام ویصدا» قطر قطر هاشکی هیافشانت ودر. دل می‌گفت : 2 شابد این هرد 
هادرم است. » 

کوزت, هرچند که اظهار این مطلب #جیب بنظر میرسد. درچهل کاملی که 
با ره هی دجتن #ر دبت بافتة دای دیر است: وا اتجاکه عوالم مادر ی درزمان دوشیزدی 
ملق نامفهوماست: سر انجام همچومی‌پنداشت‌که تا آخرین حداهکان مادرنداشته‌است. 
او ازاین مادر ؛ نامشی‌را لیم تمدانست. + هر دفعه که اتفاقاییاد عادر مافتاد وا و ژان 
والژان» چیزی دداین‌باده می‌پر‌سید ژان‌والژان خاموش میمائد. ار گوذت پرسشش 
را تک رادمیکرد ژان‌والژان دریاسخ اولبخنه میزد. یکدفعه کوذت اصرادکرد؛ ابخند 
ژان‌رالژان مبدل ه‌يک قطره اشك شد. 

.این سکوت ژان‌والژان (فانتن» دا درطلمت هی یو شاند . 

آ یا این احتیاط بود؛ احتر ام بود؟ آیا ترس ازایین بود که این ۰ سم اتف اه 
خاطرآت دیگری بوجود آورد؟ 

تاکوزت‌کو چكت نود ء ژان‌والران می‌یر و ا. ازمادرش باو کسخن می‌دفت : ۰ جول 
دخترجوانی‌شد سخن گفتن با اورا دداین‌باره محال یافت. بنظرش میرسید که جرأت 
ندارد. آیا این‌بشاطر گودن‌بود؛ بهرحال ژانوالژان از واردگردن این‌طلمتدرفکن 
گوذت وم که دا شخص سوم دن‌مقدرات او و خودساختن. یت‌هراس روحانی احساس 
میکرد. این ظلمت هر چه برای او مقد‌تر میبود موحش‌تر بنظر میرسید؛ دفکن 
فانتن هیافتاد واحاس‌مک ردکه جو د از خموشی‌خته شده است . فطورهییم در تادیکی 
چیز ع۶ه شبیه بديلت انگعت روی پات‌دهان مشاهده هگ د. اداهمه باهاد تی‌که‌درفانتین 
بو ده وی زندگی او. بجر انوی یرون شدهیود: بی پی ازهر که بر‌اغشی باز اعده و 
دس تساعط بر س رل اقفکنده, ی نفرت به‌نگهبانی آرامشی اجن‌هر ده پر داخده یود و ی 
خشونت دد کورش فکاعش میداشت چ آیا ژان‌والان. بی بی ازاده, فماز این می‌اقبت 


ترانه و حماسه ۱۰۸ 


شیب را اچساس فسگر و؟ ماکه یعمر ده هعتشن تم ازکانی ثستیم که این شر ج ۱ سر ار - 
آهیز را طرد هی‌کنند. از این جهت بو دکه افخ سم فانتن. شاطر خود گوذت‌هم مراک 
زان والژان همتنع بود. 

نگروز نودت بویشفت: 

- پدد .هن دیشب ماددم دا در خوان دینم. دوبال بزر گک بر دو شانه‌ای بود. 
کمان می‌کنم‌که مادرم درذندکیشی بمقام تقدس وآقمی‌رسیده بود. 

ژان والزان کفت: آدی» درنتیجه شهادت. 

اما بطور کلی ژان‌والان خوشیخت بود. 

کوزت عنکامی‌که با اربیرون میرفت؛ به‌بانویش نکیه میکرد ودر نهایت‌صفای 
دل. مغرور و خوشبخت‌بود. ژانوالژان بمشاهده این نشانه‌های مهر بانی که این‌گونه 
تحص پشختصي او وموجب دضاش بوده اخساس کرد که فگری درلقات هستانه‌یی 
تابود میشود. مرد بیچاره. غوطه‌ود در يك شادی ملکوتی؛ میلرزید؛ پا هیجان شحف 
بخود اطمینان میدادکه این‌وضم تا زنده‌است برایش خواهد ماند. باخود عی‌گفت که 
حقیقتاً درزندگی آنقدر رتچ نکنیده است که بتواند خوب» یشترا شایسته آين سادت 
ررخشان بداند. خدادا در اعماق جانش سیاس می‌گفت‌که اجازه داده‌است تا وی که 
بینوایی بیش ثیست. محبوب این‌موجود بی‌گناه باشد. 


-0- 
سر خ گل» خودرا مشاهده میکند که يك 


ماشین جنگی است 


بگرود اتفاقآگونت جو ور ا در آیته‌اش تگریست وگفت: #عصجب ! - لتق بیان 
تظر س رسید ۵٩‏ خوشگلاست. ابن‌فظر درآ شفت‌گی‌عجبیش افتند. تا ان لحظه هیییگاه 
پفکر چهره‌اش نیفتاده‌بود. همیشه خوددا در آبینه دیده اما بخود نگاه نکر ده بود. 
معلاوه غالبا از دبان دیگران شنیده‌بود که ذشت رویی میناهند» فقط زان والژان بود 
که با مهربانی می‌گفت: « نه, نه. ای:طود نیست!» بهرحال کوذت همیشه خودرا ذشت 
انکاشته ودراین فکر بادشای سهل‌الحصول کودکانه بزر کب شده‌بود. تاذهان آییته‌اش 
ماننه ژانوالزان بوی‌گفت: «نه. اینطودئیست۱» آن ثپدا تاصبم نخفت. پیش خود 
میاندیشرد. « واقعاً من‌خوشکلم؟ چفدرخنده‌دار میشه‌کمن خوشگل باشم۱» وچهرء 
رفقاینی‌را که زیباییشان دردیر ای می‌بخشيد بیاد می‌آودد وباخود می‌گفت:-چطور؛ 
من‌هم مثل مادموازل فلان ... خوشکلم! 


روزیعد» اما نه از داه اتفاف؛ خو یشتن را در آیته تگر یست؛ به شلت افتاد و با 


۳ات ۷ ۱ ۱ پینوا بان 


حود گفت : (عقنلم سنا رفته بود؟ نه. من ذشتم. چر ا این دقصه ودرا دذشت یط ؟ 
دلیلش بمیار سلده‌است: شب درخیال خوشگل بودن مدخقته‌بود؛ چشمانش متورم و 
نکش پریده بود. شب پیش ضویشتن را از اعتقاد به‌زیبایشی سیار شاد احاس 
نکر ده‌بود: اما در این رود ازایت‌که دیگر بهخوحعلی ود ععتتت نبود اندوهگین 
سك . دیگر‌خودرا در آیته که فیگر د؛ در مدای دیتشاد انز ده روز هی‌قوشبث تا پشت 
ده ] یمه سرش را عباراید, 

شب پی‌ازشام خوردن یعادت ب‌بانندگی درسالن بابه‌یمض زهایده بگن 
ده در دس آموخته بوذ می‌پر داخجت وذان‌وااژان دبلت او هی تس مسمته وهتاب مخواند . 
کوذزت یکدغمه اتفاقاً چشم اذدوی کارش برگرفت و از نگاه اضطر اب آلودی که پدرشی 
دوک میگرد هت سا لش ۱ 

یکنفمه دیگر, درگوچه می‌گذشت» پنظرش دسیدکه شخصی‌که کوذت تدیدش 
پشت سرش می‌تو بد: «چه رن خوشگلی؛ اما چه بدلیاس!- » چون این‌جملهرا شمیش 
در دلگفت ؛ «بها زنی‌که می‌خوید من‌ئیستم : من خوض‌اباسم‌وزشت.» این هنگامی‌بودکه 
کلاه گرمی برسر وپیرآهن پشمی بتن‌داشت. 

. سرانجحام يك‌روز درباغ. بود و شفید که پیچاده «توسن» پیر به‌پدرش می‌خوید: 

و اخا! ما حظهاشن مادعواژل جفنیز 3خنگاشد6 ۱ کوتت تشندکه ددرشی درجوات ست.ن 
گقت ذیر| که کمات «توسن» تکاش داده بود. ازباغ فر بخت, بهاتاقی رفت, وسوی 
آمینه دوبد. سدهاه دودفه خو درا در آبیته ند بت‌دتو د . همین که روی خودرا دید فر ناد 
کوجئی اردل بر [ودد. خودرآ شمه شرده جو ۵ . 

زیبا وخوشگل بود؛ نمیتوانست خوددا از موافقت با «توسن» و با آیینه باز 
دارد. قامتتی‌خودی ساختددود؛ پومتش سفیدشده: موهایش‌درخسان‌گشته يك تابتدحی 
مجهول درچشمان آبیش افروخته شده‌بود. ایمان کافل «هزیباییش دديك دقیقه مانند 
روشنایی عظیمی‌که تاکهان آشکار دردد در وی ایجاد اسف اراین‌گذشته دیگرات غن همین 
لا -جوله را دسست بو چا داشتند! 2توسن؟ شم را می‌گفت: هر ۵ راد‌گذر قطما ازوی 
سخن‌گفته‌بود: دیگر شکی‌برایش نماند؛ به باغ دازگدت. با این‌اعتقاد که بلك ملکه 
است. باشنیدن نغعه‌سرایی پرندگان. (موسم زمستان بود!) با دیدن آسمان زراندوو. 
آقدان درمبان در خحان,گلهای فراوان در خارستان‌ها, سی‌گشته, دیوانه, در یت‌شیفتگی 
و صف ناپذیی . 

ژان والزان نی ازطری خود با مشاهدة او فشاری‌شدید و تعر یف تاار دنی.در 
دل احسای هیکی‌د. 

حمشت آسیت که از چندی دادن طی ف: ژان‌و ال ان ادن دیبابی راگه هر رود 
درخشانتر بر چهرة دلارای کوزت شکارمیشد: باوحشت تماشا میکرد. این. سپیدهدم 
باشکوهی‌بود که برای همه میخندید وبرای اوشثامت داشت. 

(کوزت» حد تهآ پیش‌از انکه نود هتوجد‌شود : پبابود؛ اما ار نخستین‌دور: این 
نور دود از اخعظار , که آسسته طلوع عیگرد ودرجه در جه بای ناسر دختر جو انر | 
فا می‌هر فت : می دم دی‌فر و ع ژان‌والژ ان ۱ محر و جر د..- وی احساس میگرد که 
این‌عن روذافز ون دشر دونی مزدتی در یات زندتی سعادت امین است, چندان سعادن 


ثر ابا و حماساه ۳پید ‏ 

آمیزکه وی‌جر أت‌تداشت آنداه تحانی تم به آت‌دهت, ازییم آنکه آربض‌جهات هسوشي 
ساند. آین‌هرد که‌اردر خونه فللاکت عبود رده بود؛ ارن‌مر‌دکه هنود از کوفت‌گیهانی 
سر نوشتشی خون آلودبود» که‌تقر یبا شریربود وتقریباً مقدس‌شده بود.که پی‌ازکشیدن 
ز تجیر‌جب کاری؛ اکنونزتجیر تایدیداد ولی‌ستگن‌رسوایی ی‌یاباندا بردوش می‌کشید» 
که فقاتون رهایش نکرده نود . و مسکن بود که هر لحظه باز دستگیر شود از 
تازیکی تفوایش. بفرور روسن روسیاهی موی بازگردد. آین‌مردء یه چیز را حپی- 
پذیرفت. همه چیز دا معذور میداشت. همه چیز را می‌شنود. همه جیز دا تقدیس 
هیکرده به‌همه چیز روی دضا عینمود: و ار پرویدگار عالمیان.از آعمیان, ازقوانن: 
از اجتیاع » از طبیعت , از دنیا, هیچ نمیخواست عگر يت جین « هه گوزت, 
دوستی بد‌ارد. 

که کوزت همیشه دوستش. منباردا که خدای مهربان‌لب این‌کودله را از آعدن 
سویگ او وماندت برای او مان تیارد ! اگرطرف محبت‌گوزن صیود<» خودرا شفابافته: 
راحت سبکبار » سرشادء یاداش گوفته وتاجناد احساس میکرد! الر کودت دوستتی 
عیداشت م اژهمه‌حیت توب هبو د ۱ بیش اد این‌جیز کی‌نمیخو است. ار آزاوعیر سیدنفنده 
میدو ای نوی باشی؟ جوا میداد: 1 ار یا یاو می‌گُفت : آسمانز یر | میخواهی؟ 
جوان میداد در آت کم خواهد شت. 

هر‌چیزکه مسکن‌بود تمای با این‌دضع پیداشند. هر‌چندکه بسیازسطحی وبی- 
اعمیت میبود مانند آغاز چیزهای دیگی بلرژه‌اشی در میاوید. هرگن ندانته بود که 
زیبایی يكزن چیست؟ اما بحکم غریزه‌اش درمییافت کهجیزی مخوف‌است. 

این‌زیبایی‌را کهکتار او دپیش چشمانش بیتی‌آذپیش چیرونمندانه وبا عیمنه بر 
پیشانی ه‌صرو عم وعلدعتی خو رت شطفته ص شله ازاعماق دشتی سوت پچ ک‌تود» بینوای 
خود» مالامت‌زدگی‌خود» فرسودکی خودء وحشترده عی‌نگی دست . 

چون باینجا میرسید بین‌مجبت او و محبت پاسادد اختلافب سیاریود. چیز ی 
که او باغم میدب همان‌جیز است که‌يسادر باشادی مینگر د. 

چندکه نگذشت کلهتهتین آثار دوشنایها نمایان شد. 

کوزت روز بعتازروزیده دردل گنت ؛ «سلباً من, خوشگلم؟ , در آدایتن خود 
دقت‌کرد ..ثللام راهگنثدرا بیادآ وردکه گفته‌بوده #دختر آشنگی است. اهنا بشلیاسی‌انست .۲ 
اين» نسیمی آزمشیت‌خدایی بودکه ازکنازش گنشته. ونابود شد» بود, آسا پیش از نابود 
شدن» مکی‌اد ده و جوانه بی را که باید. بعن‌ها حمنیی: رتّدا فراگیرد درقلیشی جای‌داده 
دود . این -جوانه . عشوهگر ی نود . .- دیگری عتشق‌است 

با ایماتکمل بهزیباییش: عمه‌جان زثانه دروی ۵ شکفته‌شد. از ان پیاز پر اهن 
پشمی» وحشت داشت واژکلاه‌گرکی شرمئده میشد. پدرش هرگز چیزیرا ازوعسضایقه 
نکرده‌بود. بزودی همه دانستنیهای داجع به‌گلاه. داجع بهپیراهن. وشنل, داجع به 
نیم‌چکمه: و سردست» راجم به‌پارچه‌یی‌که میرود. راجم بهرنگی که متداول می‌شود؛ 
همه آن دانتیرا که از زنل پادسی. چیزی چنان دلربا. جنان عمیق و چنان. خطر نا 
می‌سازد فراگرفت. کمه «زن هوسران» براي.زن پاریسی اختراع شده‌است.. 





ی بنوابان 


درکمتی ازیکماه. کوذت کوچولو دراین‌کوشه خلوت خوجه بابل» نه‌فقط یکی 
از ذیباترین زنان» کمچیز مهمی‌است. پلکه بکی از خوش‌لباس‌تر‌پن‌زنان پادیس گردید 
که بسی‌مهمتراست .- چه یار آرزومندبودکه باردیگر با آنمرد « راهگذد » مصادف 
شودء ببیند که او حالا دیگی چه می‌شوید و, «به‌او پفهماند».- که معنی خوشلباسی 
چیست حقیقت آنست‌که ازهمه‌جهت دلربا بود» وبخوبی يك‌کلاه «ژدار»۱ را از يك 
کالاه زاریو۲6 لمین عی‌داد . 

ژان والزان با آشفتگی بسیاد, این آشوبگرعبهاد! ازنظر می‌گنراند. اینهرد 
که احساس میکردکه خود هرگز جن خزیدن یا منتها رادرفتن نمی‌تواند گرد میدید 
که گوزت بال ویر پیدامیکند . : 

هرن فقط با انیژد دقت‌دد آداشی دگورت؟ می‌تو ائست در با یدکه او مادرندارد. 
کوزت در آرایتی‌خود ۳ آ تیدا که لا زم‌است سحفنل اهر ثمیگد: و ازمر اعات دحش د سوم 
غفلت میورزید. مثلا اگريك مادر میدیدش همکن‌بود بوک بگوید: يك دختر جوان 
هرگز حربر دمشق نمیپوشن. 

نغستین‌روزکه کوذت باپیراهن وشنل حریر سیاه دمشق وکلاه اطلی سفیدش 
از خانه‌بیرون آهد؛ شاد هشهشم ؛ خلگون. هر ور ودرخغان»؛ باروی «ژانوالز آن» را 
گرفت. اژوی برسید: « پدر, من بااین باس چطورم؛ » ژان‌والژان باصدایی‌که مانئد 
صدای تلخ يك‌جسود بودگفت, «چناب »۱‏ درگردش این‌دوز ژانوالران مثل معمول 
رفتارکرد. چون بخانه بانگشتند ازگوذت پرسید: 

- دیگر پیراهن‌رکلاه سابقت را نخواهی پوشید؛ 

این‌صحیت در اتاق کوذت ایام می‌یافت . کوذت رو ده رخت اون ۳ لباس 
پرورشگاهیشی به آن آو بخته مو د گشت وگفت؛ 

این‌گهنه‌ها! دثعر ه صقر مایید که هن این‌لباس را چکنا زب ز واقماً بو فت 

دیسگر اینلپاس وحشت آوررا: نخو آهم‌پو شیتد. وقتی که این‌ماشینر | 9 ک) سر ۲ میکنادم 
مثل مادام «شین‌فوه" میشنوم. 

ژان والوان ۰ عمیقی‌کشید. 

از آن پی, در بافت‌که کوزت که پیثی از آن همیشه میخواست درخانه بماند و 
می‌گفت: پثر. من ایتجا: باشما؛ بیشتن تفر پم هی‌کنم ء پیوسته خواهشی هب‌کند که ار 
خانه‌بیرون دوند. داشتن يك‌چهرة ذیبا ويك آرایشی دلفر يب بر‌ای چه‌خوب است ست ار 
نشافتی تتوان داد ٩‏ 

همچنین ملاحظه میکرد که گوذت دیکر ذوق سابق دا نسبت به‌حیاط کوچك 
ندارد پلکه باارغبت غالبا ددیاغ گردش می‌گند وبی‌اکراه جلو میله‌هایآهنین دریاغ 
قدم میزند. ژان والی‌ایکه حالت توحتی پیدا کرده بود پا دریاغ نمينهاد. مثل سگك 
درحیاط کوچکش میماند. 





(- 26۳2۲0) بك‌تو ع کلاه زنانه ترسیم خائم نقاشی باین نام. 
۱628۲۲ يكت‌نوع دیگر کلاه رناثه. 
۳ 161 - 4,۳10 (ستتشکاری) کنابه اززن دهائی بان جوپان. 





ز !له و حماسه شیاه ٩‏ 


کوزت جولن خوور | زیبا دانست. لطفی را که وبره چشم‌بستسگی است از دست 
داد» درحقیقت این لطب بز رهی‌است, دیرا که ذییایی آمیخته با مادفی: وصف‌نا پذبی 
است» وهیج چین مانند بك بی‌خماهی خیر کنشده که راه خودرا می‌پيماید وبیآنکه 
خود بداند کید بهشت‌را پنست‌دارد شایان ستاش‌نئیست. اما #کوزت» چیز‌یرا که با 
تم‌کردن این اطف بی‌تائبه ازدست‌داد درمایهٌ جذابیتی اندیعناك وباوقاد باژ گرفت. 
همه وجودش‌که زیر نفوذ شادیهای جوانی و عصمت وذییایی قرار گرفته‌بود از يك 
سودازدی همشعشم حکایت هیگرد. 

دراین‌هنگام‌بود که ماز یوس.پس ازکنشتین سس عاه‌اورادرلوئزاهبورگبازدید, 


-- 


نبرد در میگیرد 


کوذت درتاریکی‌خود» همچناتکه مار یوس در ظلمت خود بود. یکره برای 
شعله‌ورشدن آمادگی‌داشت. تقدیر باحوصلهٌ اسرار آمیز وعقدرش این دوعوجود راکه 
ازالکتر یسیته طوفانی عشق کامللا گرانباد و کاملا ناتوان بودند, آین‌دو جات‌دا که باد 
عدقراهمچنان می‌کشیدندکه دو ابر صاعقه‌بیدا حمل‌کنند. وباید سر اتجام بهم دسند و 
دريك شاه تام در اسر ند همچنانکه ذو بر در باتصاعقه باهم مخلوط هو نله | تیآ 
اندك بهم نن‌ديك میکید . 

در رمان‌های عشتی‌چندان ازنگاه سوء استفاده شده که سر انجام آرزش آن از 
مین رفته‌است . امر‌وزیتشواری ی نو آن گفت که دوعوجود دد یگ وا دوست مید‌اشتند 
ریا که یکدیگی رانگر دمته بو دیت . باامنهمه‌این گونه‌است که‌دوست‌داشتن آغاذ هی باجد: 
فقط وفقط ایتگونه‌است. جیز هایه دیگی چیزی جر چین‌های دمگی‌نستند وهمه عداز 
نگاه ميا یند. هیچ‌چیز واقمیتی از آن تکان‌های شدید نیست که دو جان بامبادلةً این 
شراره‌های سوزان دریکدیگی میافکنند. 

درهمان فلانساعت که کوذت بی‌آنکه بداند تگاهی کرد که حال مادیوس زا 
دگرگون ساخت ماریوس شبهه‌نداشت‌که اونیز نگاهی‌داشته‌که اغتشاشی درکوزت ایجاد 
کرده است . 

اونیز همان بدی وحمان خویی‌را بروی وارد ساخت. 

از مت‌تها پیش از ان کوزت؛ مثلی همه در آنی که نگاهعان بجای دیگر است: 
اما آنچه‌را که می‌خواهند وراندامی‌کنند ومی‌بيتند, ماریوس‌دا میدید و دراو مطالعه 
هیگر د.- ددهمه عدتی‌که مار یوس کگوذت را دختر زشت‌ردیی میدید کون مار یوس را 
جوان‌خوشگلی می‌یافت .اما چون این‌جوان هیج‌اعتنا بوی‌نداشت وعنیز اودا به‌چیزی 
نمیشمر و . 

با اينهمه چون‌اورا میدید نمیتوانست خزیشتن‌داری کند وبخودنگویدکه: این 





۱:۸۶ ۱ بینوایان 
جوان موهای ترییاه چشمانز بیا, دند‌انهای زییاء, و آسی؟ت صدایی‌دلنواد دار دکه هتگام 
تلم مارفقایشی به‌گوش شیر سثا ۱ دعفنگام راهرفتن‌خودرا بدنگاه صت‌ارد اما درنظر آو 
که‌باچشم خر یداری می‌نگ ردب سیارهطبوع است؛که‌هيج بیشعور بنظر نمیرسد؛ که سرا پای 
و جودس تجایت وملاحت شین بنی وسادگی وغرور است ؟ که دضعی فقیر آنه داد اما 
ددهمان‌حال : این‌دضم دلسندی است 

روزی‌کهجخمانعان دأهم عصادف شد وسر‌آندام دذننی» تعجستین کلمات تار يت 
۳ وصت‌ناپذبر ی را که فمل بر دبان جار ی مشود بیکهی‌گر من کوزت در 
آغاد چیزی‌ننهميد. عوطنرر درد تفکر بهخانه کوچه «غرب» که ژان والژان موافق 
عادتشی درای مشی‌هعته توقفب با نا آعده نود باژ ششت. زور بعن, هشکامی که بیدار 
شد بیاد آن جوان ناشاس افتاد که مدتها بی‌انداژه ی‌اعتناء و سرد بود . و 
اکنون بنظرمیرسید که نظرتوجهی بوی‌کرده و انصافاً این‌توجه برای او دلپذیر بوده 
است. پیش از آن‌نسبت باین تحقیرکننده ذیبا اندکی‌خشمگین بود. يك‌دیش؛ جنگه و 
ستپن در وجودش بجنبش آهد. چنین بنظرش رسید» - واذاین راه يك‌نوع مسرت که 
هنود کامللا بچتانه دود در خودشتن احیاس کرد که سرانجام میرود تا انتقام خودرا 
باز ستائن . 

چون‌خوددا خوشکل میدانست. بخوبی» منتهابصورتی‌ناهشخص, احساس می- 
کرد که سلاحی‌دردست دادد. ذنان با زیبایی‌شان همچنان بازی میکنندکه کودکان با 
چاقوشان. خودرا داآن مجرو مسادند. 

تر‌دیدهای مار بوس‌را: وانطرابات ووحشت‌هایشیرا البته‌درخاطر‌داديم.- روی 
نیمکتش می‌تخست وبه‌کوذت نزديك‌نمیشد.. اين» «کوزت»را تاخوش میآمد. 

يك روز به ژان‌والزان گفت.- «پددء يك‌خر ده‌عم از آن‌طرف گردش کنیم».- 
چون دپده‌بود که ماریوس سوی اونمياید. میخواست خود سوی مادیوس‌دود. دداین 
کونه احوال عردن شیاهت ره وحم داردا ‏ بع ارو د؛ عججس آنکه. سین تخافه عشق 
واقعی دديك مرد حجب‌است. اما دريك زُن» بی‌پردایی. این؛ حیرت میانگیزد و با 
اینهمه هیچ چیز باین سادگی نیست . اینها دو جنسنه که برای نزديك شدن بهم می- 
کوشند وهريك از آنیدوخصائص دیگری‌دا بشود می‌گیرد. 

آن رود نگاه گوژت مار توس را دبوافه‌گرد ونگاه سار پوس جوزت را بلرژه 
در [ ورد. ماز یوس با اطمینان رفت؛ و کوزت ۳ اضطر اب - از آن روز بکدیگر زا 
ی ستد نش ه ۱ 

نخستین چیز که کوذت احساس‌کرد اندوهی عمیق ومبهم‌بود. بنظرش‌دسیدکه 
از آن‌روز جانشی سیاه شجماست؛ دیگی جان خوددا مستناخت. سفیدی جان دختی 





آفتاي درخمان واست آس هیشود : 
دوزت نم‌دانست که عشق شیچیت ۰ هرد ی بودکه کسی آذاین کمه تمس 


ك_- بهنز دش ن نمیامد خود نز د ۱۳۳ رد ساژد. 


1 
۱ 


سسسسسسسسسسست بت 





ره و حتاسه ولمت 


میتی آن با وی ستخن و دنه, دز ختابهای موسیقی پلیدی که وادد دیر هیشدئن سای 
کلمهٌ (عخق» کمة «طیل» دا کمة «غارتکر »۱ گذاشتهشده‌بود. این؛معماهایی‌پوجود میا و دد 
که تصور دخترآن پزر کل دا بخود مشفول میداشت. متلا يك‌شمر به‌این‌صودت تبدیل 
می‌یافت؛ 2]ه جه‌داینداست طبل!» یا «شفقت‌را غارتکر نمیتوان نامیدا» آماکوزت 
ختگام بیرون آعنن ازد بر جوأنعر از آن دودکه توجهی یه #طبل 1 ود پس‌نم‌ذانست 
به‌چیزی که احعساس میکند چه اسم باید داد. آپاشتص اد اسم ناخوشی خوددا ندائد 
کمتر ناخوش‌است؟ 
دهمان اندازه که ازروی دسخی که دو ست هسته‌اشت ت با صجان دوست هیداشت 

تمیداشست‌که این‌سال‌خوب است تب یامه مفید‌است باخیلر تالك : لازم است با مهلات : ابدی 
است یابیدوام» روا است‌با تارواء فعط دوست عیذاشت ب. سسادهته‌جب هیشد اکرکسی : 

رخ می جت د : ما تمتو ایید؟ ادن چافز نیست! شماغذا اجمحوز بل این‌سیار دا 
شما شا حدو لن سین قلب دار بت لین شایسته‌ثیست]: و فتی که هو و د سباه‌پو شی‌دد 
پایان خیابان سبن وخرمی تمایان میشود شما سرخ میشوید ورنگک اذ دونان می‌پرد: 


این دسیاز زشت است 6۱ اه ر‌این‌سختانرا هی‌شنید‌جین ک نم.فهمین ودرجواب می‌گفت : 
جپو نه ممسگن‌است نک هن دراعری که اختباری در آن ندارم ر سین * 4 از آن نمی‌شانم 
خطاکار داشم 


ددیافت که عثقی‌که بوی دو نموده‌است قطعاً همان‌چین است‌که بهتر اذهر چیز 
دیگر برای جانش شایستگی‌دادد. این يك‌نوع پرستش دورادود. يك سیروسلوك بی- 
حبدا: و خدا شمردن یك‌نامناس بود. این تحلی بلوغ پر‌بلوع دود. دگّبای شبانه بودکه 
رمان» شله ور رو با هانده بوده سیم آررهو شدهدی بود که سرائحام واقعیتی دود 
گذرفته وجسسی بدست آورده‌بود اما هنوذ اسمی نداشت؛ نه‌خطایی بود نهآ لودگیی, نه 
توقمی مود ته تقصیری؛ مختصر آنکه معشوقی دوردست بود که در «ایده‌آل» جای 
داشت ؛ ژزهمی‌بود که شحطی عجود گر‌قته‌بود. در این تنخستسن مر جله هر گونه مازاقاتنه 
ازاین نن‌دیکی و مجسوس‌در یبود مسلما دوذت را ده هور ۳ اندازءبی در طلمت 
فزاینده صومعه باقی بود پهرمیدگی وا عیداشت. هنوذ همه ترس‌های کودکان آمیخته 
یاج یره تر‌س‌های راهیات در او وجود داشت . جوهر دی که مدت پنجال دذوی نقون 
گر‌ده ود هدوز به آهستئی از ۳ وجودس متصاعت شبشد زر شمه جسن را پر امون 
او میلی‌زاتد؛ دراین وصم یر که برای او شرورت داشت» بلت معشوق نیود» دك 
عات هی تم یود یله بلت‌رو وا بود.- به‌یر ستلل هار یوس عضو رات چیرزی دلر با ودرختان 
رغیر همکن هرداخت. 

چون سادئی ی‌نهایت» کناد عشوه‌گری بایان چای دارد, گوزت با نهایت 
سداقت ب مار بوس6 یحتف مین د - 
همه ور با دی تصیر ج) ساعت گر دش ر | انتظار فتس و ماریوسرا آ نجا مییافت» 





1 - تر‌جمه داعی این عیارت ایست‌که هی جاأ در آخر شعصر که کح ۴ ار 
(عشق) بوده‌است ] نرابرداشته و بجای آن >تمطاصد1 پا 02و۴۳ گذاشته بودند 2 
کلمه «عشق» درس نیاشد وقافیه هم محفوظ بمانك. 





ره ٩‏ پینوا بان 


خودد! بی‌انداژه خوشیخت عیدید. وبا خلوص می‌پنداشت که با گفتن این جمله به 
ژانوالژان همه فکر خودرا بیان کرده‌است: «پند. این لوگ ‌امبورلد چه باغ‌دلیذیری 


است 6۱ 





هار دوس و گوزت‌هر یت بر آی‌دیگر ک» در طلمت جای‌داشتند. داهم» خن تمه ند / 
سلام دهم تمیگردند: بکدیگن را تمشناختند, فقط بکدیگن را هیدیدند و ماننت . 
ستادگان آسمان که میلیونها فرسنگه از هم دودند. با نگاه‌گردن به‌یکدیگرزنیگی . 
می‌گ ردند . 
ایشگونه‌بودکه «کوزنت6 رفته رفته دنی میشد: رودیرور خوشگلتر وعاسق‌تر «. 
درحالی‌که اد ذیبایی‌خود آگاه واذعشق خود بی‌خس‌بود. عشوه‌گر بیرون از انداژه. 
بدلیل بی‌گناهی. 


۷ 
بر ی سعرن» راك زر و تیم 


هر موفم.: بر‌اک حود ار مره خاصی دازد. مادد کهن‌سال وایدی طیسعت ‏ با 
زیان بیزبانی ژان‌والژان را اژحضود ساریوس» آگاء میکرد. ژآن والژان در تار يلك 
ترین مراحل تفکرش برخود میلرزید. ژان‌والژان هیچ نمپدید: هیچ نمیدانست,با 
اینهمه, با دقتی اجو چانه. طلمانیرا ده در آن جای‌داشت مشاهده هیکرد, مثل ابتکه 
انطرفی چیزی‌را درحال ساخته شدن وازطرفدیگر چیزفرا درحال انهدام احساس 
می‌کنث .مار یوس نیزنه‌ستم نظام‌احس خداو زدگار ی توس له همین مادزطسمت آاه 
شث »نو ۵ ؛ 5 یواست عب‌گکوشید ۳ از نظار #پدر» دور واشد دو چه او را دحود جلپ 
نکند. با همه گاه اتفاق مسافتاد که ۲ ژانءالو ان 6 او دا مشاهده هکس 3 . رثتار 
ماریوس کملا طبیعی نبود. احتاط‌های بی‌موقم ؛ و بی‌پروایی‌های فاشاسته داشت.- 
دیگی مثل‌همیشه بمیار تزديك نمی‌آمد» دور می‌نشست و در حال جذیه فرومیرفت؛ 
کتابی داشت و وانمود همکرد که میخواند؛ این وانمسود کسردن برای که بود؟؛ 
پیی اذاین بالبای‌گهنه میآمد. اکنون‌همه‌روزه لبای‌نو می‌پوشید؛ ژان والان خاطر 
جمم‌نبودکه آوهمه‌رود , مویش‌دا فی ذمین ند؛ جشمانش «سادهضك بنظر میر‌سیدند, 
مبداشت . 

طوزت تمی‌گذاشت جر ها از دزو شش داسته شود. بی انده «ذستی بخافد 
مبتلای چیست.خوب احساس میکرد که اين: برای خود چیز مهمی است. و باید 
مکتوم‌بماند . 

ین ذوق آرایشی‌که در «کوزت» ایجاد شده‌بود وعادت لیاس نوپوشیدنی‌که‌دد 
این‌مرد ناشناس دیده میشد موازاتی وجود داشت‌که «ژان‌والژان» را رائج میداد.شاید 





ترانه و حماسه ۱۰۸۹ 





تصادفی پیش‌نبود, بیقین چنین بودء اما تصادفی نهدید آمیز بود. 

هرک درباره ادن‌ناشناس: بو زت‌جر ی نمسگفت. یا اندهمه بلت‌رور نتوانست 
خو بشتن‌داری‌کند وبا نوهید‌ی مبهمی که از اعماق بدختی خبر هیدهد به‌اوگفت : - 
این جوانکی‌است ده فشل ‌فروش سظر سک 

کوذت, ادّر ماننه مکسال پیش دخترکوجكت بی‌اعتنانی هیبود جواب میداد: 
۵ نه. جوان قدزگی‌است ت.- 4 اکر ده سال از این تازيخ هیبود و عشق ماریوس را 
همین‌گونه در دل میداشت می‌گفت: 2 هم فضل‌فروش است و هم دیدنش تحمل‌ناپذیی؛ 
شْما حقي دار ید!- ) آعا ددایین لونله زندحی وقلب ۷ او دود مگفتن این‌کلام یا حمال 
آرامثی اکتا گرد 

+ آن چوانكتا 

هل اینکه نبحستین دفعه درعمرش ماریوس دا دیده‌است 

زان‌والء ان چون این‌یاست را شنید دددل کفت: چه احمقم من ۵ تاحنون هنوز 
اپن‌جوانك دا ندیده‌بود. من تقانی دادم . 

اوه پیران چه ساده‌لوح وحودکان چه تودار ند! 

یکی دیگی از قواتین این فر‌خنده مالهای رنج ومحایاء این میارزات شدید 
تحستین عشق درقبال هستین موانم» اینست که‌دختر چوان آذهر دام می‌در بزد, اما 
مرد چوان درهن دام هیافعد. ژان والزان با ماریوس چنگت می‌صداربی آغانگر ده دود 
که ماریوس با بلاهت بی‌پایانی که مولود سوداایش وسنش بود چیزی از آنرا حدص 
از ۵ ۰ «زان وال ان» دامهای کوناکگون درداهتی درد ساعت را تسس داد, تمکت 
را تعسسن داد دستمالشی را یا کذ‌اسشت: ۳ ره‌اوگن امبوراه [مد: مار دوس می ادا 
توجه سر‌پاییی انداخت و درهمه این دامها فرو اتتاد, و بصره این علامات استفهام 
4 ژانوال ان دز راجش قیارد داده بو د با سادهاوحی جواب داد : آ رگ - ایا 
کوزت؟ دد بی أعتدیبی آشکرا. ۲ آرامشی و بی قدی تأثر تاپذبرش چنان دافی‌ماند 
و روزیروز جنان پخته‌تر و کاملتر شد که ژان والزان سر‌اتجام باين تتیجه رسید:. 
1۳ این احمق , ددوانه دونت است؛ اعا کوزت اصللانمید اند ده عمجو دسی وجوددارد, 6 

این تصور یج موجب آن نمی‌شد که لرزش دردناکی در دل نداشته باشث. 
دقیقه‌یی که باید عشق در دل کوذت دراه پاید ممکن‌بود بزودی دردسد. هگن همه‌چین 
با پی‌اعتنایی شروع نمی‌شود؛ 

عتمل بتدقیه حوذت؟ خطابی کرد و اورا تر‌سانده. ژانوال ان پی‌اد مساعت 
توقف در « [وکز آمبورك » برای بانگعتن از دوی نیمکت برخاست . لرذت دفت.- 
باین زودی! 

زان والی‌آن در کردش وک اممور اه هی ن یی و تعویقی رآه نداده‌ود: دیرا ده 

نم‌خواست هیچ کازهفا ی‌معمول‌کند, وبالاتی انهمه آنکه می‌تی‌سید 2دوذت» دا هوشیار 
سازد؛ اما طی این‌ساعان که برای دودلداده چنین‌لذیذ بوده هنگامی‌که کوذت لبخند 
دلو آازسی را سوی مار پوس صسفر ستاد و ماد دوس مسیت و مد‌هوشی؛ جن بأین ابخند خی کل 
نمی‌نگرست و در این دنا جزيك‌چهر قابل پرستش‌چیزی دا درخشان تمیدید ژان 
وال آن جشمان شر‌ادانگین و معوفش را بروی ماریوس منوخت. آین‌مرد که دمان 


۱:۹۵ ۱ بینوا بات 





پر ده‌بود سرانجام بجایی‌رسیده‌است‌که دیگر خوی بدخواهیش بازنخواهدکشت «نکامی 
که ماز یوس را آنا مدش باو ر هب‌گر د که دوباره وی ٩‏ دار ناه شدهء‌است و احیاصی 
میگر د كگه اعماق دهتسال روحتی‌که ساوقا | دود ۳9 ۴ سر وش بوده‌است در کل این 


جوان باز می‌شود و به‌هیجان مياید. تقریباً بنظرش میرسید که دهانه‌های آتشفشان ) 


مجهولی دروجودش ازنو ساخته میشود. 


چها این موجود کیست! برای چه اینجا آمده‌است؟ چه میخواهد؛ آمده‌است 
دود بزند. بوبکشد. بسنجد» آزمایش کند! آمده‌است بکوید؛ «ها؟ چرانه:» آمدم 


است پر آمون زنددی او که ژانو ال ان‌است هرز مار دی‌کند: پیر‌امون سعادت اوکمین 
کند. تا آثرا بگیرد ویبردا ۱ 

ژان والژان پی از این تفکرات دردل می‌کفت: آری» همین است! اینجا د 
جستجو ی جه مر است ؟ دلت ماجر |! سل هجو هد یلك عشفاریا بله يك ععتبازی 
اما عن! خطوز ؟ * هن درد آعاز ‏ «سئواتر ین مه هرد روزگان واز آن دس ده برد دحت تر بو 
گرد آدمی دسوده باشم . شصت سال ار راه زنندشیم و با زاثو بسوو ده داشم؛ تا منتها 
در چهه ی که رنج فشیدن اعتان داشته باشد در نج کشنه داشم » پیر شده باشم بی | نکه 
یلك دم زر وی جوانی زد بته باشم ۰ نگ ی رده با تاسم بی‌خانواده. میدز ز ی‌مادر 
دی‌دوسدان ورفقان: بید۵: بی‌ف رد ند: از خو نم روف خمه خارستانهاه روک همه عالامات 
جاده‌ها, ودرطول همه دیوارها ؛شانی گذاشته باشم» نسیت بهمه کس عهر بان‌بوده باشم 
هررچند که همه کس اسبت بمن خشوثت وبیر<می‌کرده باشد. ثسبت بهمهکس نیکوکاد 
بوده باشم؛ هرچند که همه ای تسبت بمن شرارت گر ده باشد, با انتهمه باندیگرسید 
باشرفی شده باشم. از بدی که خود کرده‌ام پشیمان شده وبدی‌هایی دا که از دیگران 
دیده‌ام مخشوده باشم: آئوقت: در آندم که پاداش گرفتهام, درلحظه‌ی کدکار اتام یافته 
است ؛ درلحظه‌یی 5ه بهدف رسیدهام. در لحظه‌بی‌که آنجٍ میخواستم دست دارم و آن 
خویب‌ودلیدیی است؛ و من بهای آ ثرا پر‌داخته و به دستش آودده‌ام آنیچه داره همه 
خواهد دقت: همه نابود خواهد شد, « کوزت » را ار دست خواهم داد ! زنديم راء 
خوشبختيم را : شاددم را ۰ جائم را؛ + زر ضعه جز ۴ را ازدوست حخواهم داد ی اک یه ؟ 
بر ای آنکه يك احمق تمام عبار دای خواسته آأست ت گد به لوکزاموركگ آید ویی‌آمون 
وزت هن» پرسه زئد 

آذگاه جشمانش آز تابشی شوم و خارق العاده در تلد , دیگی هر دک نود که 
يكك مرد دیگر را بشگی دا دشمنی نبود که دشمئش را ناه شکد. سک خشمگینی‌بود 
که در کمن دزدی باشد. 

دنبالة مطلب دا ميدانيم. ماریوس همچنان در بیش‌ودیش باقی بود. يك‌دوذ 
دنبال «کوزت» تاکوچه لغری» دفت» روذ دیگر‌بادردان خانه سجن گفت. مرد دریان 
ثشن به سوم ود به‌ژان واای ان اطلاخ داد وفت ؛- اقا این چوانك فضول لست که 
اینیعا می آ ید واز شا هییررسد؟ روریمد ژات والزان فگاهی آتشین به مار پوس انداخت 
که جوان ی بر سر‌انسیام هتوجه آن شن. هشت زور بعد «ژان والژ آنب» تعیب رمنزل 
داد؛ قسم یاد کرد که از آن‌پی نه به «لوکزامیوراد» قدم خواهد گذاشت ونه به‌کوچه 
عرب».- به کوچه «پلومه» بازگشت. 
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(کوذت» شکایتی‌نکرد. چیزی نگفت» چیزی پر‌سید, چون دچرایی بمیان 
شآورد بهآن دوره عثق رسیده بود که عاشق از فاش شنت رازش واز اینکه کسی را 
برحال خود واقف ماند هیترسد. ژان والغان اذایت‌گونه بیئواییها: یگانه بینوایی‌هایی 
که دلیذیر است وهرگز نصیب وی نشده بوده هیچ تجر به نداشت این باصت شد که 
ممنی ناهنجار سکوت وزت>6 را تمد : , فعط عشاهده کرد که دختر جوان آندوهگن 
شلات است؛ وود از ماهنة ادن اندوه سکن با ج سب ین حالات از تر در طرف» لی- 
تجر به‌کی‌هایی بود که پاهم مصادف همشد ۲ 

يلك دفعه آزمایشی کرد. اذ کوذت پرسید: مپخوهی به لوگز امیودك بردیم؟ 

شماعی درخشان چهر؛ پریده رنگك «کورت» دا روخن کرد . _گفت , بله . 

ده لوگ امپور ۶ رفتند . سه ماه گنشته بود. دیگی مار نوس به‌آ تسا نمی آمد. 
مار پوس آئجا فبود. 

روریمد ات والژ آن باز از کوزت پر سید: میخو اهی و۵ لو کر ام وراه برویم؟ 

خوزت باحزن و با ملایمت جوابداد؛ نه! 

ژان والژان انحزن او رنجیده خاطر وازملایمتش اندوهکن شد. 

در این روح که اینقبر جوان وبا اینهمه جوانی اینقدد نفوذ ناپذیر بود چه 
می‌گذشت؟ چه چیز در آن در کر انجام یافتن بود؟ بررجان «کوذت» چه وارد میشد؟ 
بعض اوقات ژان والژات بجای آنکه بخواید. کنار بسترخود می‌نشست. صرمپان دودست 
مینهاد, و عمه شب را با این پرسش می‌دگنراند که درفکر کوزت جیست؟ ودر خیال 
چیز‌هایی غوطه‌ود میماند که توانایی تخیل در آنها داداشت. 

اوه! دراینلحظات چه بگاهه‌ای محنت | لود سوک دس می‌خررداند ِ سوی آن وله 
طاهی: آن‌جایگاه‌فرشتگان. آن بفچال دوراژدستری که کانون تقوی بود. باچه شیفتکی 
یأس‌آمین, باغ دیرداء آنباغ مملو اژگلهای مجهول و دختران زئدانی را که در تن 
شمه عطر ها و همه‌جان‌ها «ستقما موی | سمان میروند درتصورش سیاحت عی‌گر د !جقدر 
آن باغ عسن را که در هایشی همیشئی بروی اوسته شده بود, واوخود بارضای خاطی 
وبیشورانه از آن حبوط کرده بود میپرستیدا چقدد ازترگ گفتن آن محل وازستی 
ارادء وچنونی‌که وادارش کرده بود تا کورّت دا بدنا بازگرداند پشیمان بودا واو که 
يكِ قهرمان تیه روز فدا کاری وگر فتار ورمین خورده اخلاص خود نود » چقدد بخود 
می‌طفت ‏ این چه کاز نود که آزمن سرزد؛ 

اما از ایتها همه تفییری در رفتارش تسبت به «کوذت»روی نمینه‌ود. نه‌خلق 
ناخوشی تهحشوندی . شمه عمان چیی د صافی ومهر بأن. _ رفتار راب و الان | بیش از 
همیشه مالاطفت آهیز وپندانه بود. « اک رچیزی ممکن بود این‌حدس زا بوجود آورد که 
وف کمترشاد است حمان رآفت بیشترش, بود . 

اما خودت تل یم روبه درعانددی میرفت. از یت عاریوس. دوصمی حجب ار 
بی آ که بددستی چیزی بداند رئج مپیرد همچنان‌که سابقاً از حضورش لثت برده بود. 
وقتی که ژأن والز ان 91 بر دنا او ده فردش‌های عادی خو بشتن‌دار ی گرد. بل عر بزهة 
زنانه بطودعبهم درته‌دلش زمزمه کردکه فباید خودرابه دفتن به لوکزامپورگ علاقهمند 
تشانن دهد, ویمکس اکردداین بازه بی‌اعتنایی ذمایت ممکن است دار ظم پندرتی به | مها 


۱:۹۳ ۱ تیسوایان 


بیردش . اها دوزرها ‏ هفته‌ها و حاحيا پیاپی آهدند و خذهتند ژان والعان از سکوت 
کوزت‌استفاده مرد. و دضای ضمنی اورا بقبول شمنی پذیرفته بود. کوزت از سکوت 
حود بشیعان شد. ابا سار دس شده دود. روزی گه دوباره به لور امیو ره رفن 
«ماریوس» آنجا نبود. پین ماریوس تایدید شده بود. کار تمام بود. چه باید کرد یا 
هرز بازش خواهد یافت ؟ مك دلفغردتی در خود احساس‌فردکه هیچ چیز انباطی 
به آلن‌نمی هش و هر روز شندیدتر میشد؛ دیگر نمدانست زمستان است با تاستان؛ 
قتاب‌است با باران , پرندگان همخوانئد , باخموشند, فصل کوب است با اقحوانه: 
«لوکز امبورا» دلر‌باتراست با «تویلری»؛ ذیر‌پوشهایی که رخت شوی می آورد آهار 
دارند با تدار ند « 2 قوسن6 خر ید خوب رده وا نگرده است: و توملا خسته ۰ هستغرق 
وأستواردريك فکر» وهمچون کسی‌که شب هنگام به‌نقطة سیاه وعمیقی‌بنگرد که جیزی 
در آن جلوه‌صی و هماندم تایدید شده است جشمانشی خبره وحیرات بود. ۱ 

3 اشهده ند اشت بر ان والز‌ان ج زک چورنگه بر بدگثی آشکارشود. فانیتت 
همیشه روی خوش باو:شان عیداد, 

اما این ریت 3 ریدگی برای چلب تو یه ژآن وال ان وه ی دود. . ای از 
گوزت هیر سیله : 

_ جدان است ؟ 

کوذت جواب میداد: چیزیم نیست . 

وپی‌اد لمحه‌بی سکوت چنانکه دفتی‌وی تی اورا محر ون یافتهاست می‌گفقت 

اما شما وله درگ ررجین یتان عنتو د؛ 

ژان والژ آن جوا میداد ین ؟ هیچ, 

این دوموجود که ایش‌گونه متحصر أ دل‌بهعشق دکدیگر سته بو دیش : . آتوم عشقفی 
جنان رقت‌انگیز. وسدئی‌جذان دراز دراگ بکدنگر لر بسته دو و ند ء اکنون هر يلك کنار 
دیگری» هريكك بسبب دیگری, بی آنکه چیزی گوید؛ بی‌آنکه خودبخواهد. ودرحال 
لیختند ردن زنج هیبرد . 


سارت 


ار این‌ده که ندایخت تن نود ژان والوان دود . جوانی : دب عمهادشی ین ؛ 
درای حود گر ودعی وارد. 

بض مواقم ژان والژان چنان دنچ میبرد که وضم کودکانه بخود می‌گررفت . 
این یکی از خصایص نج است که جدیه کودی هرد را آشکار فساز د. دور بی ید 
تاپذیر احساس می‌گرد که کوزت از دستشی مبرود. دلشی هیخواست‌که مپارژء گنت 
دوزت رابازگیرد. باچیزی نمایان و پر جاوه ودرخشان جذیتش کند. این افکارکه چنا که 
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گفتیم کودکانه و هم دد آن حال پیرائه بودند. بویژه ازجهت کودکانه بودنشان. علم 
و اطلات ی‌دمابیشس صحیم دزبارة تفوذ اه شباع علافه‌ندی در تصور دختر ان جوان: بوک 
ودشذنثد . ت‌دفهه‌اتغات افتاد که در دوجه, دلت زد ترال سوار را اوذفورم کامل بت که 
اش دونار 6 حاگم بار یس بود. باین هرد زراننود غیطه خورد؛ باخود هقی : که جه 
سعادتی است که انعان بحواند همدو لباسیرا 5 جای ایر اد ندار د دیوشد) ۳ اتر‌کوزت 
اور درجن لباس هیث ید ه همین خرهاش عی‌گرد؛ که عنکاعیکه او ۳ این او نیفورم 
باژو ببازوی کوزت میداد و از جلو در آهنن کاخ «تویلری» عبود میکرد سباهیان 
سلاحشان را باحترام او بالا میبردند , وهمن برای کوذت کفایت می‌گید و اندیشه 
نگر بستن ده مر د جوان را از او داز همست نله. 

تکانی‌غیرمتر قب با این‌افکار حززن آاود دد آمیخت. 

در زندگی عزلت آهیزی که داشتند. وازموقمی‌که در کوجه «پلومه» سکوتت 
فن بده بودند» به‌يك چیز عادت گرده بودند. گاه یقصد تفر بح به‌تماشای طلوع آفتاب 
سر فتمد 1۳ بن نو شاد دلیذیر | ست که ام دراک صانی که وازو زندخی شوه درل 
وهم بر‌اي صانی‌که از ژندخی خارج همشوند شاسته است 

گردش بامد‌ادان برای کسی که تمم ۳ رادوست عیبدارد؛ اژ قییل گردش در 
شبان تاریات است, مذعها در آن موقم طبیمت با فشاطتی است. کوجه‌ها خلون است 
و پر‌ندگان خوانندگی می‌کنند . کوذت که خود نیز پرده بود صبیم زود از خواب 
بر‌میتحاست . این تفر دم صبحانه: آزشب‌پش آهاده میدد. ژان والیان پشنهاد میگرد؛ 
کوذت مییذیرفت . این؛ مانند توطته‌یی صودت عی‌گرقت. پیش از طلوع دوذ بیرون 
میا مدند واین خود یکی‌از خوشوفتی‌های کوجك «کوذت» بود. اینکونه دور آژمرگز 
شدلبا معصوهازه, خوش آیند روزکار جوائی است. 

چنانکه ميدانيم میل ژان والق‌ان این بود که به‌نقاط فم‌دفت و آمد. به‌جاهای 
خلوت. به‌اماکن عتروك رود. در آن عصو در حدود درواژه‌های شهر آئواعی از گشتز ارهای 
ققیر‌انه وجود داشت که تقربیاً باشهر آهیخته بود؛ هام تاستان کندمی لاغر در ]نها 
میرویید دددیاییزپی ازچمم آوری مصول. وضی زمینهای درو شده داتداشت؛ مثل 
زهین‌های بیل‌دده بود. ژان و الوان این فقاط ر درای دش جح همداد. کوزت 
فیزکسل نميشد. این کردش برای ژان والزان تنهایی» وبرای کوزت آذادی بود. آنجا 
کوذت به‌دختری کوجت هبدل میشد. هیتوانست بدود» وتقریباً بازی کند»کلاعش را 
بر هید‌اشت, روف زانوهای ژان و الزان هینهاد ۰ و دل هی‌جل : دس :4 گل مات 
هر وائه‌ها را روی کلها تجاشا می‌ر ده آسا نمی‌خر فتشان ؛ یکی طظرت و شغفت باعشق 
بو جود هی آیند, ودخت رجوانی‌که درنهاد توا ایده ای اردان ورود شکن داز د بریال 
ویر پروانه زحمت عی | وزد. حلهای شقایق را «صرو رت حلقه‌بی یسم عی‌بافت و ترس 
هی نهاد : ادن‌گاهادرهمررضص تاش اشعه اقتاب: هاندد آقشس افر وخته سر ۳ عی‌شذنب وس‌ای 
چهر د کلگون لطیف او ناجی از اخگی‌سوذان مساختند. 

پی‌از آن هم که زندگی‌تان حرزن آود شده نود امن ات تردش صیصحا 4 را 
حفل گرده مو دید 

پس: صبحم یرود اژایام ماه الکتیر به‌تر یب نزهت کل پای‌سال ۸۳۱ ۱ 
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از خانه دبر ول رفتند و همتتکه هوا اندخی دوشن شد در حدود زنجیر درواره «من؟ 
بودند صبح کاذب نبود» سپیده دم بود؛ دفیقه‌یی دلربا (مدهش بود. چند ستاره‌اینجا 
و آنسا بر اسمان ی ده رنشته وعصی دنه هد نك : دمن بل سر سباه واسمان يلك 
دست سفید بود. لرزشی بر سافهُ گیاهان افتاده بود و همه جا تأئیر اسرار آمیز فلق 
احساس میتد . يك کاکلی: که پنداشتی با ستارگان مخلوط شده است , در ارتفاع 
خارقالعاده‌بی و انتدخی می‌د-ر د؛ از تسده هی نو انست بگو ید که‌سرود حقارت دا 
پیشگاه لایتاهی: آدامشی به‌عصامت بی‌پابان خلقت هی تحشت . سمت مشرف ب وال 
درگراس» هیکل تیره‌اش را بر‌صفحه افق که برنکه پولادی دوشن بنظرمیرسید نش 
کرده بود؛ زهره پاجمال خیرگی بخشش عقب این گنبد بالا مبرفت و به‌جانی شباهت 
داشت که از بنایی طلماثی بگریزد. 

همه‌جا صلم و سکوت بود؛ هیچکی در جاده نبود؛ در اراضی مچاور شرت 
کار رائی دیده هءشد نف 5 سی کارشالن یر فتند. 

۱ ژانوالد ان ی بکی از خابانها, رزوی چوب‌ست‌هایبی که جلو دريك معحوطه 
ساختمانی نصب شده بودنشته بود. دویش دا به‌جاده و پشتش را به‌روشایی‌گردانده 
بود. قراموش می‌کرد که بزودی آفتاب طلوع خواهد کرد؛ دد یکی از آن فوطموری 
های عمیق‌افتاده بودکه‌همه روج آدهی در آن متمردزمی‌شود: یکی از آن عوطهوز بهاکه 
نگاه رانیزدندانی‌می‌کنند وهمائنب چهاردیوار ند.- تفگ راتی‌هست که عمودی میتوانشان 
نامید؛ شخص چون بهقمر انها رفته باشد وقت کافی لازم است تا بعواند بروی زمین‌باز 
خردد . ان والژان دریتی از ایت‌گونه تصلات فرورفه و به قسر آن تزول کیرده 
دود.- در فک ۳ کوزت ؟ و در قگ سمادتی دود 4۹ اگر دیگری قیم بین اروکوزت 
تگذاشته بود برایش حاصل می‌شد ؛ ددفکر توری بود ده گودت حیات او را به آن 
می‌انباشت . فودی که مايهٌ تنفس جانش بود . دد این ریا تقریبا خوشبخت بود. 
کوزت که رو دد روش ایستاده دود ایر‌ها را که رفتهرفعه سرحی شود می‌ذر_فتند 
تماشا می‌د. 

ناذهان کوذت کفت: پدرء متل اینست که از آن بابین چیزی می‌آید 

ژان‌والر آن چشم نالا کرد. 

حقٍ با کوذت بود. 

جادهُ شوسه‌بی که به‌محل قدیم ژئجیر دروانءٌ «من » میرسد: چنانکه می‌دانيم 
درطول کوچه #ساو رز 8 امتد‌اد هی باید وبواواد داخلی؛ ۳ زاو مه قا که لطس همین 
از سرپیج جاد» شوسه وپولواد. در محلی که چندداه از آن منغعب می‌شوند. صدایی 
بگوش میرسیدگه دريك‌چنین ساعت» تشر یحش مشکل بود. وعماندم از آ نجاءيك نوع 
ازدحام در هم وبرهم آشتار هی‌شد. معلوم نبود چه‌چین ناهموار از طرق ۶ بولوار » 
میامد وو ارد جاده شوسه میشد. 

این» بزرگتر می‌شد. به‌نظر میر‌سید که با نظم می‌جنبت, با اینهمه,ف رآخیدمو 
لرردان مود !؛ به رلك السکه شپاهت داشت : اما معمو اش تشخیص. داده تجی شْل . اسها 
وج ها ۲ فر یادعابی در ان بو دند؛ سل فیبایی‌شر ی وشري هی‌کر‌دند, ز وه رفتشکلشس 
ظر جد که عوطعور درتاریتی سود آشتار شد. ین ؛ براستی بك تاه مود که ار 
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بولوار روی جاده میچرخید و سوی حصاری می‌آمد که ژان والوان نوديك به آن 
نشسته بود؛ مکی‌دیگر باهمان منظره د نبال آن آمد دپس از آن سوعین رچهادهین‌نیز 
نمادان شف ثل 3 هفت‌کاری بیایی آشار گی‌دینند ً سر‌های اسیان هر ‌فاری از عغقب یه 
کاری دیگر اصات هیکرد . اشباحی مر آمن خار بهاً جتب و جوش داشتند شیر اه 
هاپی در روشنایی فلق ده هی‌شد ند که خمان هرمر_دی که هعتی ضای بی‌عبدیبی در 
آن میان هستند. دسدای جکاجاکی شنیده ميشد که به‌مدای تکان خوردن ژتجیرهابی 
شباهت داشت ؛ این‌پیش‌می آمف؛ صداها دذشت‌تر هسشدند» و این‌چی یمندهشی مودک‌گفتی 
ار غار. تخیلات بیردن میا بد. 
چون نزديك شد شکلی مشخص بخود گرفت وب» پشت درختان با رنگ پر‌بخی 
يك منظرء خیالی نمابان شد؛ سپس این توده : سفید رفک شد؛ دور که بتنریج 
بالا می آمد دوشنایی ۳۳ فرودفی در این ازد سام که بکیاره» ثم دودستانی وهم‌جاندار 
بود آفنند. سر‌های اشباح بشکل چهره‌های م‌دگان در آمدند, و اینت آنچه بود , 
۱ هفت کالسکه جر یت خط پشت س‌هم روی جاده درحرکت بودتد. شش‌تای‌اول 
شیسشت. تجیبی ذاشتند؛ مانند ردو ته‌های جلب‌کسازان بودند: عوعی از فردبانهای‌بلند 
بودند که روی دوچرخ قرار گرفته بودند و درشان در قسمت جلو بصورت مال پند 
در آمده‌بود. هر‌گردونه: یا بهتر بگوييم هی‌نردبان, به‌چهاد اسب بسته شده‌بود.روی 
این نردبانها خوشه‌های غریبی اذ مردان کشینه شده مود. . در روشنایی کحی 4 هی 
دمن دسترده شث و عو د : این مردان ۵ دث و نمی شدئد ؛ جلسزده همشننن. لسست وجهار 
تن بودند دوی هی گاری , دوازده تن بر هر طرف. که پشت به پشت هم داده. پاها 
در فضا آویخته بودند و اینگونه داه می‌پیمودند . بر ان جیزی داشتند که 
صدا میکرد و آن يك زنجیر بود, وبرگردن چیزی که برق میزد و آن يكفل آهنین 
برد. هر يكك برای خود غلی‌داشت اما زنجیر برای همه بود, بدات‌گونه که‌این یستءه 
جهار مرد؛ اثر اتفاف می‌افتاد که ازگی‌دونه بزیر آیند وقدم دز دراه گارند. گر فتار 
پاك نوع وحدت شکت ناپذير هپیودند وناچارمیبودتد که باژنجیر برمهر؛ پشتشان 
تقرریباً مانئد هن اریا محر دد . درقسمت جلو و قسمت عقپ هن گاری دو مرد فسلم به 
1 در پا استاده بودند و ی کدامشان يك سر رنجی را دیر و دادت ۳ غل‌س 
چهارخوش بودند . کالسکة هفتم که گاری وسیمی نرده‌دار اما بی‌سرپوتن بودچهار 
چرخ وشش آسب داشت دنود؛ پرسر وسدایی اذ دیگهای آهنین» دیز بهایسخصوص 
ذوب. کوره‌های بزر کک وذئجیی بسیاد بر آن حمل شده بودء و مخلوط با آین‌اشیاء . 
جچنف مرد طناب‌پیچ شفذه دنه عی‌شدند که, با همه درازای قامسشان دراد افتاده‌یو دید 
و میمار ظر می‌رسدند. این کاری‌که از همه طررفب مشبك نود به سید های خرابی 
آواسته دود که پنداشتی برای شکنبه‌هاک‌کون بکار رفعه‌اند۱ . 
رین کالسکه‌ها وسط ستث فرش خیابان دا طرفته بودند. از دوطرف ؛ دد 


([- دز روزخار کهن هر سو ۳ فود د اأست‌که بعضی مییکوهینرا: یا اجاد انعحار 
کنندگان را در سید‌ک هکت شتتن و به اسب هی ‌ستمن و آسي آتیا دنبال خودیر‌دعین 
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دو ددیف , نگهبائان با سر ووضعی مفتخم و چر‌کین پیش هیا مدئد . با کلاحهای سه 
زر لگ استوانه‌بی: مانئد کللاه سر باذان 2 دبر کعوار 6 آما لکهرار . سوراخ سوراخ ۲ 
ددشکل: با نهایت سبکی ملیس ده اونیفورم‌های لناقی اندام‌های چنگت» وشلوارهای 
مرده‌کش‌ها, نیم خاکستری ونیم آبی؛ تقریباً پاده پاره. با س‌دوشی‌های‌سرخ . اسحه 
بنده‌ای زرد , کلم قاچکنها ۱ و تفنگ‌ما و بائون‌ها . این مأموردان انتظامی مغل 
این نود که از فرومایکی کدا و امریت جلزد قر‌کیب مافته نودشت. آ که زر شالت 
بنظی میرسید یتاز باه میحصوص کشيكت بدست داشت. همه این تفصیلات ده فلق, 
سياهي پر آنها کترده بودبیش ازپیشی در روشنایی متززاید:روذ تر‌سیم‌عی‌شدند. برد اس 
و ستبال ابن دسته عددابی ژاندارم سو از » خشن ؛ شمشنر دلداست در حرکت دو ذ نله 

این موکب عجند‌ان طولافی بود که جون اولسن تسه ده محل رحس دره آزه 
رسب آخرین فز مت ازیولوار از ج‌شده بوو. 

چمعیتی که معلوم نبود از دجاآمده است؛ وجنانکه در پادرس سیار متداول 
است در يلك چشم لن ظقم ردن تسیل حاقته ود از دوسمت جاده شوه «حوم آورده 
وبتماشا پرداخته برد. در کوچه‌های مجاور فریاد دصانی شنیده می‌شد که دیکران‌را 
۳ هی زدذد ۲ یدای بنتهياي جو نی سیشی کاران بگوش هی رسد که برآی 
تماشا هینو بدنن. 

مردانی که روی‌کار بها در هم فشر ده بودند م۱ سکونت ال تسلیم تانهای 
کاری شده بودننه. از ارتعاش ضیح‌گاهی ؛ رنه بر چهر ه‌شان تیوذ. همه شلوارهای 
درباسی با و داشای دی ظانه در گفشیای جودعن داشتند. باقی لباسغاتث موافق سلیقه 
بیئوایی بود. قن‌پوش عجیبغان بوضع نفرت‌انگیزی نامتناسب بود؛ هیچ چیز شوم‌تر 
از هل تکه ژنده پوشان ثست . کلاحهای ذحدین قرو رفته. کاسکت‌های قطر ان 
مالیده, کلاههای ترس آور پشمی, قبای سیاهی آرف-ج در رفته شبیه به پستك؛ بعض 
را گلاه رنائه بسن بود ویعض دیگن زنبیلی بحای کالاه بر سیر داشتنه! سنبه‌های بر 
پشمشان ثمایان بود وازخلال پادگیهای لباستان خال کوبیها. معبدهای عشق. قلبهای 
محترق و کوپیدونها ؟ تشخیص داده میشد. همچنن لکه‌های جذامی و سرخیها. و 
جوتهای نایاگ بی بد؛شان مشاهده می‌شد. دو با سه تن اد این افراد يك طناب علفی 
دافتند که به‌ثیر های‌گاری نستد شفه سر آن هانژن د کابی بهپاین آو یفته: دود و یاداشان 
را نگاه می‌داشت. یکی از آنان چیزی که معل يك‌تکه مشک سیاه بودء ددست گرفته 
ویدعات برده دودو‌شظن صیر‌ سید که دندان بر آن مه:‌ند؛ این تان‌دو دکه وک صحورد: 
سس این افر آد جن چشمان یدلش وخاموش بادوشن دموزر یا زشت چشمی: 3 دهد شلد : 
نگهبائان دی هسی‌گن دند . ز تخیر شدگان دم ذمی‌ژدند ؛ گاه بگاه صدای فر‌ود آ هدن 
يك ضردت باتون برگرده‌ها یا بر سر‌ها شبده می‌شد؛ چندتن از این هر‌دان‌خسیازه 


۱ 0 - 09۳6) قداره‌های کوتاهی که افراد پیاده نظام فرانسه در 
آن موقم می‌ستند واین اسم هسخره یعنی کلم قاچگن > به‌آن داده شده بود. 

ْ- کوپیدون دیا عشق زوم قد که غالب] دصودت فرنته دوجکی که لجی 
عشق بقلب آدمیان میزند تصویر می‌شود. ۹ ۰ 


هه ۱ ۱ یواش ‏ 


میشید ند ۰ زنده هایی که دشن داشتند صحوف. بو پاه ا آوبدانت د-ودنت ۰ شاننسا 
می‌لرذیدند: سر‌ها بهم می‌خوددند , آحنها صدا می‌گر دند , چشمیا سیعانه شمله می- 
افعندند. هخت‌هاه سست. مانند مخت‌هاير مردگان منقیضی وبادت هد لك 1 دتبال‌دسته» 
کروهی از کودکان بقهقهه می‌خندیدند. . . 

این دشته کار یها هر چه بور مصیبت آلود بود. مسلم بود که فردا یایاکساعت 
دییگر. دگباری می‌بادید. که یی اذآن یکی دیک و یکی دیکی فازل می‌شد. کهآب 
از اين لباسهای پاره براده عبود می‌کرده ثه این مردان پلتوقعه که خی میتهقت 
دیگی روی خشکی نمی‌دیدنده که يك دضه که ین می‌کردتد دیکر گرم تمی‌شدده 
که شلوارهای گر هاسیشاته اترگیار بهاستخواتشان می‌جسیفه که آي کفتیای‌چویتان 
نا پرمب‌کرد که ضربات تازیانه تمی‌توانست از جی‌خوددن فتهاتات جلوصیر > دص 
که زنجیرسن‌گین همچنان گر‌دنعان را نگاه میداشت. که باه اشان حمچتاتکه بود 
آویخته می‌ماند. ومحال بود که‌کی این مخلوظت انانی را ایتکونه مقلول‌وگ فتار 
و ویی ابرهای سرد خزآنی ودستخوش‌باران ویاد سرد ومانند اشجار واحجاردرمسرضی 
همه طفیا نهای خشم‌اکین هوا بییتد ویلرزه در نیاید. 

ضربات باتوت از بیمادان تیز که طناب پیج شده و بی‌حرکت برهفتمین‌گاری 
اوه و دید و عتل این نود که کیسهعایی آنماخته از قاا گنه که [ تسا اف کننه‌شنمها جدء 

آفعای» تاگهان [شکار شد: شساع عطیم مشرق یرون جست‌و چنان مد 
۳ کفتی یکباره مر یه سرهای وحشی آتش زروه است. دیانها داز مت 4 حر بقی ا 
قهقههٌ خنده , از فحت‌ها - از تصشف‌سای عامیانه در گرفت. روشنایی پهناورافقی» 
این رشته را بنوشست قطع کرد ز سرا و تنه‌ها را روشن کرد و پاها وچر شها را در 
تاریکی گذاشت. آتشبیته‌ها بر چهرمها آشکار شدند ؛ لحظه وحشت آوری بود .اجنه‌یی 
قامل دینش با حجاب برطرف شفد, ارواج درنده بی کمللا عریان . - این گروه با 
آنکه دوشن شده بوده ظلماتی ماند. قنی چنه از آنان که نشاطی داشدند لوله‌هابی‌از 
پر بدحان گرفته بودند که بوسیله آنها کثافاتی روی جمعیت فوت میکردند وژتان‌دا 
برای این کار مر می‌گزید‌نه - دوشنايی صبح ۰ این نیمرخ‌های قابل ترحم‌دا باسیاهی 
سایه‌ها پردتگکاتس می‌گرد. بین این موجودات سیه دوذ یکی هم دیده نمی‌شدکه اذ 
فشاز بینوایی از شکل دار ثرتهیاشد؛ این جندان دیو آسا نود که مییندآشتی‌تأثیرش,» 
ور [فتاي را مر‌وشنایی صاعقه مبدل ساخته است. سر نان کالسکه‌یی که جلو 
عوکب حرفت می‌گرد با شمقی خروشنا صمدا در طم آزناجته همه با هم و بت تمام 
قوا یکی اذ چرند ویرند‌های « دزوژیه» ۲ عوسوم به « وستال » دا که در آن نعمان 
معروف بود میخواندند؛ درختها بوضع غم‌انگیز ی می‌ل رذیدند؛ در خیابانهایمجاود 
جدهر ه‌ضای هد شهی که احیفانه دهان باز درده عون تن واین هرز لیات جلف را که‌توسط 
اشیاس خوانشه هیشد می‌شندند . 

شیر افسام فلاکت در این مو کب «سصو رت با آشوت و اخسااط عناصر و جود 


) ۱۷۷۲۲۲۱۸۸۲۷ تصنیف سار فرآنسوی‎ (580810۲8 ٩ 
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داشت: طرح چهره همه بهائم. پبران , تازه جوانان , جمجمه‌هایی لخت ؛ دیشهایی 
خاکمتری , حیوانیت‌هایی وقیج» تسلیم‌هایی آمیخته با نند خویی, قهر خنده‌هایی 
وحشانه, سالت سأیی بی‌شمورانه, بوزره هایی خوکی: آراسحه به‌؟اسکت انواعی از 
سر‌های دخعر آن جوان با مرغو له‌های زلف در شقةهها: چهر «هایی ددگانه وازهمیندو 
بسیاد مخوف؛ صورتهایی لاغر واسکلتی که از اسکلت بودن چیزی جرمی که کم 
ند آختند . بر کاری تین يك دنگی دیده هیشد که شاید پیشی از این غلام بود و 
اکنون همتوانست این رنجی را ۳ دز کین بردگی هقا تسه شند , سطم عولنااه دتالت 
یعنی شر‌مسازی ۰ از عیه این پیشانی‌ها عبور گرده نود! در این درجده یستی ۰ آخر ین 
تسی‌شکلها ۳ عالیتر دن درجه از طرف‌ایتان تحملل شنه بود؛ وجهالت که ره سقاهت 
مبدل ده بود بین این جماعت. با هوش که مبدل به نومیدی شده باشد مساوی بود؛ 
هیچ انتخاب پن این‌مردان‌که عانند برگزیدگان گل‌ولای من میر سید‌ندامکان‌نداشت. 
واخضم بوذ ده قر‌سانده این حسحه چرکن طیقه بمد‌یشان فگر ده است . ان هوجودات. 
درهم و بر‌هم: شاید برتیب دور از اتتظام حروف تهجی, کنار هم بسته و جقت شده 
و برحسب اتقاق بر 5ماری بار شده بودند. با اینهمه , اجتماع وحشت‌ها و پدپختیها 
همیثه فتیجه‌یی بدست میدهد؛ هر جمع بدبختی حاصل جمعی دارد, أ هر زنجیر 
كت دوح عمومی متصاعد هیشت و هر‌کاری قافه خاصی داشت. گناد کسی که میخوانده 
یکی دود که زوزه مکش ند : سوعی خدایی هیگر ده کی «شیو عیشت که دنداذهاشی 
دایر عم میفشرد. یکی دیکرراعکندان را تهدید میکرد. دیگری بخدا کفرمبکفت: 
آخری مثل کور ساکت بود. « دانته 6 اهر این‌دسته دا میدید خیال هیکرد که این 
هفقت حلقه دوز سم است‌که راه افتاده است. 

حرکت محکومیت‌ها سوی شکنجه‌ها» توآم با مخافت ؛ نه بر گ‌دونه عظیم 
برقافکنهآپوگلییی»۱ بلکه برجیزی تبره‌تر» یمنی برگردونة مونی»۲. 

یکی از نگهبانان که قلابی به‌توك چوب :ادیش داشت » گاه بگاه بهوس 
میافتاد که این توده‌های تحاسات اتسانی را در شم زر نت . دلت یرت آزمیان چمست آنها 
را پا انگشت بيك پسربچه پنجماله نثان میداد ومیگفت: بدتر‌کیب» نگاه‌کن وحساب 
کارت زا بقهم! 

چون آوازه خوانی‌ها وکفر‌گوی‌ها از اندانه گذشت» کی که ظاهراً کاپیتن 
نگهبانان بود تازیانه‌اش دا بصدا در آورد, وباین آشاده. صربات بی‌حساب وکودانه‌یی 
که صدای دیزش تک گخمیکرد بر‌هفت‌کاری بادیسدن صشرفت؛ عساری از ذنجیربان 
عرش گر د ند وکف بر لب آوددئد, واین: شادسانی لات‌ها راکه دو آن‌دوان آهده‌بود ۳ 


۱ - ۸۵0217056 کتاب معاشفة پوستا آخرین ذتاب انجیل.- دداین کعاب 
يلك اسي وحشی عحجیب هستگه عفت سر وده شا وارد و قاحخه‌ی هو ناگ ده تحاسات 
ژنا دا در پیاله‌یی بنست دارد بر آتن قراد مبگیرد. 

۲ - 247000165 پلکانی که دد طرف شمال غربی تیه 2 کاپیتول > دوم قدیم 
راد دارد و اچساد دسانی را که زیر شکنجه مرده بودئد مر ان سنهادند تا بعد در 
زود تبین افکنند. 





۱۹.۰ ۱ بینوابان 


مشل «جوم مگی‌ها روی زخم‌ها. دو‌چندان گرد. 

چشم زان والزان ترس آور شده بود. دیگر دد این چشم مردماك نبود؛ یه 
عمیقی بود که در سض «ححصت بز‌کشتگان جای فگاه را میگیرد ۳ در پیشگ.اه سایق 
ییوت از تفه ار تفت مت سل ۶ ۵ در آن؛ عکس وحشت‌ها ِ سوانح شمله فاگ‌فنف. 
تعاشاحاهی دا نمیشگی‌دبست ؛رویانی داتحمل میکرد. خواست برخیود» احتراز جوید. 
بر بزد ؛ ندوانست بات‌پایش راهم نان دهد , گاه بعضی ی ها که می‌ینید شم! را 
می‌گیر ند ۳ ز اه میذار نله. ژان والان هیعکوب شدد: خلت شدده بهت رده بر جاک 
عاند و درخلال اندوهی وصف‌نایذدر از خود خر سعلدا که هبی این آزار عر‌قبار تسه 
و این غوغای دوژخکه دنبالل مبکرد ازکجا ببرون آمده است. هماندم عاتئد دسائی 
که حافظه‌عان ناکهان باز آید دست به پیشانی برد؛ بخاطر آورد که درواقم خط سیی 
همینحاست ؛ این راه دج کردن بای آن است که با یادشاه که همیشه همکن است 
از«فونتن‌بلو» عبورکنه مصادف تشون واوخود س یو بعمج سال یی ازطرف این زقس 
دروادره عبورگر ده دود . 

کوذت » که لور دیکی میترسید , کمتر از او متوحش تبود . نمی‌فهمید ‏ 
ثمیتوانست نشی بکشد؛ چیز که میدید بتظرش همکن نمی آعد؛ سراتجام صدا بلئد 
کرد وگفت: 

پندر! دداین کلسکه‌ها چیست؟ 

سکجا میروتد؟؛ 

وش چبر‌داه. 

در این احظه , جو,کلری , که صد دست در آن شرکت داشت ت به اوج شدئتی 
رسید؛ ضربات پهنهً شمشیی تین ماآن مخلوط شد؛ بصورت يك هاری تازیائه و ماتون 
در آهد: جد ردان خم شدئد» لك اطاعت ثفرت اتکین ازاین * شمه حاصل شد: و 
همه با تگاه کرخانی‌که بز جیرگشیده شده باشد خاموش شدند. کوژن با همه اعتایی 
مر‌زید؛ بازگفت: 

بدر» اینها هموز آدمیر ادئد؟ 

پینوا گفت دکاهی. 

بر استی این زنجیر چبی‌کران بودده پیش از دوشن‌شدن هوا از«بیستر#حرکت 
کرده نود و براک نگشتن از قونتن‌بلو» که در آن حوقم شاه دز آ تا ود از جادم 
«مانسی؟ مب‌گذشت. - این انحراف اجاده اصلی؛ این مافرت مخوف دا سه با چهاد 
تر 9 ر ز طولانی‌تر هی‌گررد! آدری علث شتنیحه را در ای آنکه شش فاه نبیندش می‌توان 
طولانی‌تر گرد. 

ژان والزان با درماندگی به‌خانه بازگشت. اینگونه بر‌خوددها یمنزلةٌ تمادماتی 
ستند وخاطر »بی‌که بر‌جای مسگذارند بيك تکان شدید شیاهت دادد. 

با ا همه ژان‌وال ان عنگام که با کوزت به کوچه مابل» بات مبت؟ بست فهتو جه 
فش که 1 دوزت 1 چیز‌های دیگری راچم به | نیچه ذبده ود از و 5 پرسید؛ شاعت او 
خود بیش از آن در فرروماندگیش غوطه‌ور شده‌بود5ه بتواند متوجه این پرسش‌ها شود 


ر اه و حماس4 ۱۹۰۱ 





وجواب‌گوید. - فقط شب وقتی‌که‌کوزت ترکش میگفت تا برد بخواید شنیده باخود 
حرف هیر ند وبا ثیمه صداهی‌گوبد:- دنر مکه ابریکی از آن مر‌دها راسر راهم قجب یم ! 
اوه ! دید فعحط ازدیدنتی‌ادنر‌دات خواهم هر دا 

خو شیخحت | ند جمزن اتفاق افجاد که رور ععل از این روز تأش انگین 1 تمدانم 
بمئاسیت کدام يك از تشریفات دسمی : در پادیی جشن عمومی بود. مان نیروم ای 
نظامی در میدان مشيق ؛ همایقه و بازی وت ۱ روک سن : تگاعی 1 شات ه له 
آتثی بازي در «ائوال»» چراغاني در سراسر شهر. ژانوالژان بسختی خلاف عادش 
رفتار گرد و کوزت دا میان همه این خوشگذرانی‌ها برد تا گر از خاطره دوذهیش 
مدتصر ی سازد وی از دام خندان همه پادیی : چیزمکرهی راکه از جلوش‌گذشته دود 
ازخاطرش بر‌داید. باندید نیروعای نظامی ده چاشنی این جشن بشمار مر فت. دقت 
و امد دسانی را که لباس محدالش کل داشتند کاملا طبیعی جلوه میداد ؛ ژانوالژ ان 
لبای کاردملیش دا با احاس مبهم درونی‌هردی که درحال قرار باشد پوشید . دنب 
مثتل این دود 4 منظوری که ژان والیان از این مرش داشت ت حاصل شد. کوزت که 
مواأفقت با میل پددش دا قانون خود میشمرد و چون از طرف دیکر همه این تماشا 
ماذگی داشت , اين تفریح را با خوش خلقی آسان و بی‌بیرایه‌یی که مخصوص‌جوانان 
قراز » سال است پذایر قت و مقایل این مجمو عه سر‌ود و خوشگندانی 4 جشن عموعی 
تاهیده میشودآخعی که جنیان: تحفر آهیر باشد ذکر د؛ «طور که زآن‌والژان‌توانست‌یاود 
گنه که موفق شده‌است ودیگر اثری از آن متظره ثفرت‌اذگیز درکوزت نمانده‌است 

جند زور دعت ه داعدادی هد آ۶تان زیباتی داشت و نیو ر وی بله‌همای باغ 
بودند - و آين خود نقص یکی دیگر از قوائینی مشماد عیرفت که ژان والژان بر خود 
تحمیل گرده دود بدحی ۳ عادت او ده تنها مأندت در ایای هعابرت داشت ۳ جوزت وا 
پرراعن خانه. آن تن پوش عاری از احساط تنستن ساعت بو دختران جوان را 
بشکلی قابل پرستش فرامیگیرد ومتل ابری است‌که دوی ماه افعد. جلوتان‌والوات 
استاده دود» سر دد روشنایی: خوفه‌ها سرخ از سیار خواییدت: در همررض نژاه آرام 
پیر‌مرد افس‌ده خاطر: يك میتأی سفید دا پر پرمیکرد. 

دوزت از ده این‌کل و از افسانه دلر دای #ري مر اه قنری : باهیجان دلاسصتب 
میدارم وغیر آن...» اطلاع نداشت. چهفی مب‌وانست اعنرا بوی آموخته داشد؛ این 
دل را بحکم قریزه و با نهایت بیکناهی دستمالی میکرد؛ بی‌آنکه بداند پر پی 

کردن يك مینای سفید به‌عنی پوست‌کندن بت قلب‌است. اگر بث چهادمین«ثراس»۲ 


! - یاک نوع بازی شیرین در قایق‌که دو نفی سعی میکنند باچوب همدیگ 
را در آب آند‌از ند . 

۳- ۳1265 65ب] کر آس‌هاة سه ربةالنوع عریان اساطین دوم و بونان قدیکه 
اندام دلتیرشان آنچه دا که در دیبایی زن جذایتی و شمراه کننده‌تر است نشان 
هدشن . هعروف‌تر بن گر‌اس‌هایی که ماخته شده اول تایلوی گر اس‌ها اثر بی‌نین؟ در 
ذااری «بورگن ه6 رم است» دوم اتررفانیل: سوم مجمه عر‌هرکگر اس‌ها اثر«پیلون». 
درموره «لوور6 پادیس؛ ودیگری ار 7 اد به6 درهوره کاحم وورسایک؟. 


۱۱۹۰ بینوا بان 


فین وجود میداشت که تمالخولیا » نامیده میشد و متبسم هیبود؛ کوزذت سالت آن 
دگراس» دا داشت. ژان وال ان ازتماشای انگعتان کوجك کونت براین‌گل» مسحور 
شده : همه عالم را در تششمعی که این کو دا داشت فرآموش‌گرده بود ۰ دلت ظ سر خ۳- 
کلوه ور قلمستان محاور چیه مین‌د . ایسی‌های سفیتا : آسمان را جنان بشادی 
می‌پیمودند که پنداشتی در ند بوده و آزاد شده‌اند. کوزت همچنان کلتی دا با دقت 
پرپر میکرد؛ مثل این‌ود که ددرخیال چیزی است, اما این‌هرچه بودخیالی دل‌انگیز 
بود؛ دداین حال ناگهان سرش دا باآهستکی و با ظرافت يك قوء روی شانه گر‌داند 
و وه ژانالجزان گفت: چل » راستی ین جیر‌گاه بعنی چه ؟ 


جر أعت بر ون ؛ پیرد درون 


زتهشی‌شان ایتگونه درجه بدرچه تیر نی هیشد. ۱ 

براعه آن‌دو» جز يك تفریم نمانده پودکه پیش از اين یات خوشبختی بودء و 
آن بر صلن ات بر اک خرستگان و بردنه جامه بر اکه برفگان نود دراین دینارها بر 
مسمتتباان که غالبا کونت نز بازان والزان میرفت اندله ساقیماتدمیی ار عواطلف 
بان هبا نله وخاه. وقتی‌که روز ستوبی کته نورد ی درد حبزل ان توانته 
بو دنکه عق میشتری از اقراد تدگیست‌دا ستگری شنند و عنه مختری ام کودکن 
كوچك را حیات تازه بخعند و گرمتان سازند. شب که به‌خانه بازمیگشتند کوزت 
اندیکی عاد بود. در آن زمان بودکه معزاعه «زوتدرت؟ رفعتف. 

روز بعد ازاین ملاقات» صیح زوو, ژان والی انه واردکلزء فر نگی شد ه مافنده 
همیشه آرام : اما ذخمی پهتاور . مار علتهب. بیار ذهر آلود. بر مازوی چیتی 
«اشت که ماننه يك سوختگی بود و ژان والی‌ان حایتی ساختکی دربادة آن براي 
گوزت گفت. این جراحت باعت شبکه ژانوالر آنو مت يك ماه بفتبی آقشن مبتلا 
باشد و ار تایه سروت تر‌ود. نو است پزشتی مییتاکه. - وفتی که کوزت در این ماز ه 
اصراد میکرد مییگفت: طبیب سگها را خبرگن- 

کوزت صبی و شام زخم او را با وشعی چنتان آسمانی و با احساس سعادتی 
چنان ملکوتی آژاین جهت‌که مرای او مفید.هیتواند باشد پانسمان میکرد که ژان 
والژان اعسای میکرد همه مسرت دیرینش هار آهنه» ترس‌ها و اضط‌ابانش نابود 
شده است؛ وگوزت را در این حال تماشا میکرد د عیسگفت : اوه[ جه خوش رخمی| 
اوه ! چه درد دلیذیری! ۱ 

کوذت چون پدرش را ناخوش دیفه بود کلاه فرتگی را ترا گفعه بود. ذوق 
ماندن در اتاق کوچك حیاط پشت عبارت در وی ‌باز آمده بود. تقریباً همه دوزش 





۱۰ ۱ بتوابان 

این کدابها غالبا کتب مسافرت و سیاحت نامه بودند. ژان والوات رفعه رقته زندگی 

از بر هیگرفت. سعادتشی با آشمه‌یی وصف ناپذیر از تو زنده میشد. - لوگزاميورك, 

جوان هر ژه‌در د؛ سردی دوذت . همه آن لس ۵ ابر‌ها که جانتی رافر ا خر فعه دو دنث 

هجو هدند دجایی زر اسسالاه دو دگه ی خود عی‌گفت: هرن همه اینها را نصو زر میکودم؛ 
من دلت دیوانة پس م۱ 

سعادت چندان بود که بیدا شدن مخوف تناردیه و پیش آمد زاغه ژوندرت, 
هر جتث که آ وه دوز از اتحظار دو ۵ تقر با مجل این بودکه انکارش دش ند است. 
موفق به‌فرار از آنجا شده بود. یقن داشت که ردش را ثیز کم کرده‌اند. باقی برای 
او چه اهمیت داشتٍ جن برای دلسوژی بفکی این بیثوايان تمیافتاد. در دل 
میگفت : اکنون که در زندانند» و بعدها هم نمیتوانند اذبتم کنند؛ اما جه فلکزده 
خانوادة شایات ترحمیا 

دربارة منظرء ذشت دروازه «من» نیز ,کوژت از آن پس جیزی مازنگفت. 

در دس خو اه ظ س‌هدیكن 8 به گوذت موسبقی آموخته فود . صدای گوذت 
عاذند صدای چکاودی دودکگه تفس ناعاقه داشته باشد؛ گاه هنگام مب در اتاق کوچاك 
مجر‌وح تر انه‌های سوزنائی مبخواند که ژانء الژان دا شادمان مساخت. 

هار نژديك میشد؛ باغ در این موسم سال چنان ستودئی بود که ژآن والزان 
به‌کوزت‌گفت؛ - نو هیچ به‌باغ نمیروی! من میخواهم‌که تو در آن‌گردش‌گنی. .-کوذت 
دفت : -چشم پدر . هر‌طور میل شماست. 

و برای اطاعت امی پدد, گردش درباغ‌را اذس‌گرفت, اما غالبا تئها بود, ذیرا 
جنانکه سابقا گفتم زانء الو ان که شاید هت سل از عبان ملدهای در آهئن ببی‌شدش 
تقر با هیچ و #9ت بیاغ تمیاً مد 

جراست ژانوالزان دك انصر اتب خاطر کامل بو 

کوذت چون دیدگه پدرش‌گمتردنج میبرد؛ وبهبود مییأبد و خوشبخت بنظر 
هیر‌سد» دشای خاطری پیدا کرد که چون اند انداك و بطور طبیمی پیش آمده بود 
خود ملتفی آن نشد. معالاو ه ماد مارس ( أسقیب ( دود روزها رفته رفعه بلْثن هی‌شذ‌ند 
زمستان عیرفت. زمتان هروقت‌که سر و دصر که ازعمهای مارائین باخود ت۰۵ بسن 
از آن » آوریل » این بامداد درخشان بهار , در رسید که ماتند همه با‌دادان اطیف 
وهانند همه کودئي‌ها. خندان است , فاه هم مائند «چ توذاد کربه فسکند طبیمت 
دراین هاه‌ها اتو از دلر‌عایی دارد که از آسمان: اژ آیی‌ها؛ از ور جعان, از چمن ها , از 
لها و از .ق1 ب آدمی بو ر ميکنند, 

۱ کوذت شنود دسی, جوانتر از آن نود 4٩‏ ین نعاط آودیل‌که ازحیث طر‌اوت 
بخودشی سس ۵ دود در وی قوذ نکند. بطور تامحبوس 2 ی آنکه حواش ماحقت شود ٩‏ 
سیاهی از چانی بیرون دفت. هنگام بهار در جانهاف فمزده روشنایی راه مییاید . 
خدجتان هه هنگام ظهر درغار ها روشنایی تفوذ م‌کند. + مشودگفت که کوزت پیش اد 
اینهم دیگرچندان محزون نبود. البته بوداها خود متوجه نیشد. سبح مقادت ساعت 
ده پس ازچاشت خوددن. وقتیکه موفق میشد پدرش دابرای كت دیع ساعت به باغ 
دکشاندء عنگاهی‌که باژوکی محر و ج اورا هیگررفت ودر افتات چلو پله‌هاگر دشتی میداد 





تر اله و حماسه ۵ ۱ 





خوو مشاهده نمیکرد که هر دم میخندد و کملا خوشبخت است! 

ان والان > فشست) و سر توش ؛ اور ا هف رش 4-٩‏ دو داره دلگون و در و تا ه 
ه.شود و آعسعه را حون هیکت آو ه ۲ مج توش جر احنی! 

و دردل ثسبت به قناردیه حتشناسی میگرد. 

همینکه زخمش التیام پذیرفت» گر‌دشهای تنهای خود را در هوای تاديك و 
دوشن ازسی قرفت. 

این اشیاه دزدای است ۳1 ی حخیال کید که میتو اند جنان ها و دی سرو 
صب درئواحی عغر‌مسکوت پاریی‌گردش کند 45 دا هیچ جادثه مصادف تشود. 


۲ 


مك بلو ثا راك بر ی دورضیح ولث زمر شجارق(لعاده 
دقدقه پی ندار د 


ی سب «تاردوش» گو چات یج اخوزده بود! بخاطرمی [وردفه رودیش نم 
تاهار دجو زر ده است . این دیگی ی هش . تصهیم مر فت (هاوششی در ای شأم 
حور دنه ۹۹۳ در ای درسد ددنت ده آنسوی «سالیتر بهر» در تقاط خلوت رفت انا است 
ده نعمت‌های غیی متر قب پیش هیا ید جابی ده دسی ثیست ؛ زک قفا هیشوو . 
کاوروشی ی درفت تا به‌يلك آدادی رسید 4٩‏ ظاهر ] قر یه «اوستر لیتز » بود. 

در یکی آذو لگردیهای سابقشی در آن حدود باغ گهنی دیده بودکه ساکنانآن 
يك مر د سالغدورده ويك پیرزن بودند. ودر آن باغ يك درخت سیب کوتاه بود. گناد 
این در اتب ینس لك موه‌دان بو دکه درس دش دسته مه بود واندرون آن بدست آوردن 
سیبی امکان داشت, یلك سیب يت شام حسایبی است؛ دلت‌سیب یت‌زنددی است. جبزی 
که « آدم» را گمراه کرد می‌توانست کاودوش را نسات دهد" . پشت این باغ يك کوچه 
خلوت سنگه فرش‌نعده بود که بای خانه‌ها, مجاور با خادستان‌ها بود. يك‌چی 
این کوچه دا از باغ جدا میکرد. 

کاوروش سوی باغ رفت ؛صوجه بادیاک را یافت ؛ درخت سیب را دارشناخت : 
عموه‌دات زا درثظر کر فت ؛ جر زاامتعان‌گید. دلك جیید ابا يك بات میدوان‌ییمون. 
آفتان رز وب کرده نود ؛ باتک به «م دز کوجه دبد«نمیشد: ساعت حجونی بود. گاوروش 
تقه ورود بیاغ دا طرح کرد: سیس ناگهان ایستاد. کی دریاغ حرف میزد. گاودوش 
از یکی از روژنه‌های چپر بدرون باغ نگر یست. . ۱ 

در و #دهعشی. پای چیرو مل(سمت دیگر‌سوراخی که از بشت آناهیدگر بست: 


۱ لد حکایت آدم ایو الیشر مسیجان شصحر ه همه و 42 را درجحت یعس می‌دانند. 





زو ۱۱ 


بینوآبان 





مسنگی بر زمین افتاده نود و مود میماخت .یامن نیمکت لس هر د صاحجي باغ‌نشسته, 
جلوش پبر زت | دستاوده بود. ببردت ظر غر گنان چیز ی صی‌گغت : خاوروشی 4۹ چندان 


رآزپوش نبود کوش داد: 
پیرن میگفت: مسیو مابوف! 
کاوروش دردل طفت : عاموف! یه سم هسخی ۵ 
پیرمرد مخاطب تکان نمیخورد. پرنن تکی‌ارارد: 
نو مایوف! 
برمردبی که چشم آذذمین برگیرد مصمم ب‌جواب دادن شد؛ 
چه هی‌گوبی: ننه پلوتاراه: 
کاوروش باز دزدل گفت : بلو مار * | بد اسم هجو 6 دبکه. 


ور فرش جون‌آسم و یه پلو تار 44 و درژان‌اورد تاجاز بت لین ده میت شش 


پیردن دفت؛ 

تب صادخو ثه راضی دست)» 

حرا؛ 

مهس دقیتی مدعکار دم. 

بقهرای دیکی چهاز قسط دار خواهيم شد. 

- میکه شمارو خواهد فرستاد بی‌ون بخوابن. 

تب مر وم 

۳ دقاله ۳ پولشو هیخو اد. دیکه سعه‌های ان م و اسف ۳ واز دمکنه 
زمستون و دنو نو ۴ چی رم خو هنن درد؟ #سچ م۴ تخواهیم داشت . 

۳ آ وتاب «ست . 

قصاب اذ سیه‌دادن اعتناع دارء, دیگه نمی‌خواد ذوشت ما بده. 

س ایتکه خوب است. من‌گوشت دا بدهشم هیکنم. سنگین است. 

وس تاادچي عی<ون یم ؟ 

- نای. 


. امسال 


- نوئوا اصراد داده که حسایشو تسویه کنیم. میکه تا پول ندین نوت تمیدم. 


حرفب حسابی‌هین ند.. 

سب هس چی هیخودین! 

-. سیب‌های‌ددخت سیب زا داد دم. 

- اما آقا ایور ی‌پول ذتدهی نمیشه کرد. 
منکه پول ندارم. 


پیردن رفت , پیرمردتتها هازن . ده‌تخیل پرداخحت. خاوروش من ازطرف حو دق 


اولین ۳9 تخل خاوروش این شد که دجای الا رقعن از چیر » 
فشست . درپایین خارستان؛ شاخه‌ها قنری پس وپیش‌شدند. 
کاوروش در دل شعت: عجیب! چه خوایگاه خومی شف. 


دیران 


وهمائجا جمباتمهزد. در آندم تقریباً از طری دیگر به‌نیمکت پرمابوف‌تکیه 
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لرده دود , صدای نفس کشردن هشتاد ساله زر امششت, 

آنوقت بجای غذ! خوددن کوشید تا مخواید. 

خواب گربه. خواپ پك چشمی. گاوروش درعین خفتن درگمین بود. 

سفیدی آسمان شفق آلود. ذمین دا سقید می‌کرد؛ وکوچة باريك, خط سربی 
دفگی بين دوردیف خارزار تاريك مي‌کشید. 

ناکهان دویاین مین سییدرنگت دوشبیم اشکار سل‌ندا ۰ یکی پیشاهیش‌هی آمد 
ودیگری با اندگ فاصله دنبالشی. 

گاوروش دس لب گفت اینهم دو یا آدهیز آد! 

شیمحم تعست ۰ فیره بورژوایی خمینه قاست ومتفکی بنظر می رسیدکه ساده‌تن 
از ساده لباس پوشیده بود, د. بعلت لشرت سن [هسته راه هیر فت: وشب ساره تشان را 
ده هر سه ردن میگذراند. 

شبعم دومین: قد زاست: هکم و بار دا ارام نود. ده‌تیعست فقدم شم نستین 
قدم در هرداشتی یا در آستکی اخعیاری رفعازرش: تر هی و جابگی اسجسای مشند » 
این سیم ۳ رجود سالت توح وضع اضطران انیزش آ تیه ۳ که شاسحه لقب 
ظر اقت بود تیز داشت؛ گلاهش بسیار خوض ترکیب: ددنگونش سیاه, خوش برش 
وشاید از ماهوت اعلا بود و انداعش دا قالب‌گیری می‌کید. سرش با يك نوعلطف 
آمیخته با توانایی داست ایستاده بود وددروشنابی شفق ذیر دلاهش چهرء پربده 
ریک 0 ذو جوان دیده هی‌شت. لین شیم ۱ یلك کل سرخ به دهان داشت . - کاوروش 
این سبح دومع ۳ حون می‌شناخت ؛ (مونبارناس6 دود . 

اما 3 باره خییج یتست ا دمن شا ثمیتو انست لفت ۰ جر ایک دگوی ند فد 
هر‌دئی است 

گ5اوروش بمحش دینن این دومرد بحال گمین‌داری شست. 

کی از | بن دوداهگذر مسلما ندشه‌دی درای دیگ ر‌طا دشیده نود . کاوروش 
جای خوبی داشت وبخوبی میتوانست عاقبت کار را ببیند. خوابگاهش کاملا بموقم؛ 
کمیت‌گاهش شلهت نود , 

دثبال دردن (موغمار ناس دسی رادر این سات لش این جای خلوت: دسیاز 
تهدید آمیز بود. داوروش اچساس فد که درون تیش از شففت مراک بسن هرد تعان 
می‌خورد . ۱ ۱ 
سل گنن ؟ دحالس کدی 5 شعیقی دیکملت صعسسف دیگر‌رود؟ این ؛ کار کی نود فیه 
می‌توانست سبب خند؛ «مو نیارناس» شود. گاوروش از خود ی:هان‌نمیداشت‌که برای 
این داهزتن هولنااگ هیچنه ساله بک‌بیر‌عرد ویث بچه من له دو لعمه کوچ‌کند. 

هن کامی که «کاوروش» یا حجود هشو رت می‌گر د ؛ حیله‌با نهایت شدات ودشنی 
شروع شد. حمله ببن به‌کورخر» حملهُ عنکبوت به‌مکس. - مونپارناس که منتظر 
فرصت نود کل سرخ را از وان دردمین انتداحجی. روک سرد جست» شر‌ببانش 
را گرفت؛ پنجه در آن افکند: محتم باوچسییت» وگاودوش بن‌حمت توانست از مر 
دیدن فریادی خویشتن‌داری کند. - يك لحظه بعد یکی اذاین دومردذیر دیگري 
دودء دربانده شنه بود . عرش و زاله می‌گرد م دست و با می‌دد ۲ در حالی که يك 


۸ ۱۹ ۱ پینوا بان 


زانوی هر‌هنر بن در سین داشت  .‏ 4فمل این و اقمه ماه مسلایق انتطار 2 کاوروشی 6 
صودرت نگرفته دود + آنکه بر دهین افعاده بود «مونارن اس بود ودعی که روی او 
قر‌اد داشت پبر‌مر دلد ۱ 

این وفایم در چند قنمی «خاوروش» روی حی‌داد ۱ 

پیر‌مرد حمله را دریافته وجنان باشدت بازیستی داده بود که ود بلك <جشم در 
ظلم ردن یله کننده وطرف جهله نهعي سحود را غو ضص گرده نو دنلد. 

گاوروش دردل گفت : این به‌سرباز از کار افتاده گردن گلفته . 

ونتوانست ازگف‌زدن خویشتن‌داری گید . اما صدای این کف رون ۳ دود ند 
وبگوش دو مبادژ که سخت درهم پیچیده, یکدیگر دا کیج کرده و نفی ها دز هم 
آهیجحته بو ددد بر سل 

سکوت درقراد شله . موتیارتاس بنستء با دنت یابان داد . خاوروش دا خود 
لفت؛ آ با جر د د است ٩‏ 

مر ده زد دلگ صلمه درزیان آورده ۵ ند فریادی زوم بود. از رهین عر_خاست و 
5اوروش صد‌ایئی را شنیه که ده ۲مونارناس» مب‌گو بل 1 

- پلنددو . 

مونار ناس برخاست. . ام؛ مردلگ نگاهتی داشته بود  .‏ مونبار ناس حسالت 
سرافقکندخی و عضب گرخی را داشت که مفلوی يك گوسفنه شده باأشن. 

گاوروش ناه هی‌کرد : دوش می داد و می‌گوشید ۳۳ چشمانش را در وسیله 
خوشهایش دوب رآیر کند. - بی‌آنداز ه تفر یج کرد ۲ 

این تمائاچی از اضطر اب عنصفانه خود پاداشی درفت - توااست این مکامه 
را که از ظلمت شب تمدانم چه لدن رقت آور به عاد بت میگرفت. آزدوا گرد 

_ چند سال داری. 

_ نوزده سال . 

- وی وسالم هستی . جرا کار دمیکنی؟ 

- فلم میکنه - 

شفلت چیست ۱ 

تکار . 

_ جدی حرف بزن . -آیا می‌توان کاری برای توگرد؟ : چه میخواهی باشی؛ 

داد 

سکوتی برقراد شد. مثل این بود که‌پیررمرد دد تغفکری عمیق غوطه‌ور است. 
بیحرکت نود و مونیارناس» و زر سا نمی‌گرد ۱ 

دمادم راهزن جوان خد‌قوی وجايك نود جوبد جانوری که دردام اف-اوه باشد 
سجست وخین‌هابی عیکرد: تعانهایی ردو ده‌داده حی‌گوشید 5 زشت‌یانی رئن: اءضایشی 
۳ «سحتي دریچ وتاب می‌آفکند» بر اي گر بختن تلاس می‌درد » اما پپرهر دجنان‌هی- 
نمود که متوجه این حر کات ثیست: وهردوبازوی اودا با می‌اعتنایی شاحانه يك قدرت 
مطلق به‌دست گرفته بود. 

تفگ پیر‌مرد حدتی ددام‌یافت سس ؛ وعخیره ددچشمان هونیارتاس‌نگر دست؛: 
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صدایشی را با ملایمت بلئد کرد و در این تانیکی که آن دو دافرا گرفته بودخطاب 

باو نطق با شکوهی ایراد کرد که کاودوش يك هجای آنرا هم از دست نداد؛ 

م فرزند عین؛ تو بوسیله تثیلی دد هر زحمت‌ترین طریق حیات وارد شدهء‌یی.- 
آ خود را بیکار میثامی ! خودرا برای کارکردن مهیاکن. آیا آن ماشن دا که 
قدرتی هولنالگ دادد دیده‌یی؛ آن. ماشیر‌ورقه سای" است  :‏ جلو آن کاملااحتیاط 
باید کرد؛ جین ک است مر ور و درنده » اخر دامن قیاتان‌را بگرد بای تا سرتان 
را دز کام خواهك لشته, این ماشی؛ همان ببتاری است. تا فرصت باقی‌است بخود ی و 
خود را تجات ده . اک بازهم غفات کنی کار تمام است ؛ چیزی نخواهد گنشت که 
دردئده‌های آین ماشین خواهی افتاد . همینکه گرفتاد شدی دیگر یچ امید نجات 
نخواهد بود. اک تنبل! سوی خستگی برو. استراحت مح-ال است. پن؛ آهنین کر 
تماهی نایذیر»تر! گرفته است. سعاش خود را تحصیل کردن, تلاش داشتن؛ وظیفه‌بی 
را [ فحاع وادت: ظیج یلک ۳ دو ثمیتدو آهی ! مذل دیگران بو دا لت ه‌کنث ا تسار 
خوب! طور دیگی خواعی شد. - کار. يك ناموس بزر گ است؛ کسی که بصودت يك 
کسالت ازخود براندش صورت يك شکنجه دچارش خواهد شد؛ ار نخواهی ارگ 
شوی غللام خواهی‌شد. کارهر‌گز‌شمادا ازيك طرف رها نمیکند همگریرای آنکه اطرف 
دیگر گریبانان دا با گیرد؛ نمیخواهی دوستش باشی, فلام سپاهش خواهی شد.- 
آه! توخستکی شرافت آهیز مردان دا نمییندی! پس عمرق دوزخیان از سر تا 
پایت فرد خواهد چکید. جایی‌که دیگران میخوانند تو ناله خواهی کرد. از دود 
ار پاین: دیگر مردان را گرم کار کردن خواهی دید؛ بتظرت خواحد دسید که در 
استر |جشند. بر زر ددوگش ۰ ملوان ۱ آهنگ. 9۰ همه کارنگران در ذظر ثه مغل 
سمادتمندان فر‌دوس بر‌ین هیا امواج نو ر جلو گر خواهند شد .- سچه تشعشم مزر ان 
در سئتدان وجود دارد! حرکت دادن او آهن؛ دستن دسته‌های علف ین شادمانی 
ست! دورق آزاد درممر‌ض باد, چه عیدی استا توء ای تنبل, کلنگه بزت» بکش: 
بچرخان ؛ داه برو ؛ آقسار خود را حمل کن! تو حیوان بارکتی در دستگاه چهنم 
هستی! آه! هیچ کار نکردن یگانه مقصوو تواست. بسیاد خوب ! نه يك هفته , نه 
بل رود ّ ه بلك ساعت ۱ هیی‌گاه فار غ از درمانددی نخواهی نو ۵ . نخوأعی توانست 
جز و اخصه دار ی بردادی > یرگ دقایقی‌که دگنرنه عضلات ۳ بصتا درخواعند آوند. 
چپری که برای دیگرال پر کاه است برای تو صخرمٌ وه خواهد شد. آسانترین 
چیز‌ها برای توبسورتگ وه‌کندن درخواهند آمد. حیات پرامون توشکل يك غول 
بخود خواهد گرفت. دفتن. آمدن. نفی‌کشیدن هم برای تو کارهای مخوفی خواهند 
شد. ربه تو در سینه‌ان مانند يك وذفه صد کیلربی سنکینی خواهد کرد. از این 
طررقه دفعن دا آتطرف را ثر جح دادن رای ته معمای دشوازی خواهد‌بود. ری 
بخواهد ازخانه خود ببرون رود در را فشار میهد و چون چنن کرد در خارج خانه 
است. تو آکس پخواهی خارج شوی باید دیوادت دا سوراخ کنی . همه مردم برای 


۱ مقصود ماشن 8201701۶ است له تکه‌های فلن در آن قرار میخهند و 
عاشن یا د فد ای قوی نود آنها ۳ میدل به‌ور قه با تئیه هکنث. 
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رفتن به گوچه چه هیکنند! همه مردم از پله‌ه| پایین می‌آیند؛ اما تو . پتوهمای 
تخت خوابت دا پاره خواهی کرد , تکه‌نکه بهم خواعی‌شان بست» طفابی خواهی 
ساخت » آن طناب را از پنجر» بیرون خواهی انداخت » سرش را خواهی شرفت و 
میان فضا بر فراذ پرتگاهی خواهی آویخت , شب خواهد بود , در طوفان در 
باران , در کولاك » و اگر طناب بسیارکوتاه باشد » جزيك نوع فرود آمدن تخواهی 
داشت و آن افتادن است , افتادن تصادفی , درخودال , از يك ارتفاع امعلوم , روی 
چه جنن ؟ ظر چیز که در پایین است ر روی مجهول  .‏ با آنکه از مك دودخش 
بخاری خواهی خزید و درخطر سوختن خواهی بود ۰ یا از يك مجیای مبال عبود 
خواهی کرد و بیم فرق شدن در آثرا خواهی داشت . دیگر با تو از سوراخ‌هایی که 
جلوشان دا باید بست ؛ از سنگهایی که هر رود بیست بلر باید گذاشت و برداشت ؛ 
از کلوخ‌هایی که در تشك کاهی خود پنهانشان بابد گرد چیزی نميکويم. قفلی پیش 
ی آ دن؛ یلك ادم ختانی ؛ کلدی در چیب دارد که قثل سار آن را ساخته است. 
اما تو ار بخواحی قفل سته‌یی دا بگشایی عسکوم هتی که شاهکار مخوفی بکار 
شرب ؟ پاک پول سیاه بزر که مدست خواهی آورد , آن را تلع نیمه قسمت خواهی 
کرد , با چه افزار ؟ تو عمه دا اختراع خواعی کرد + تهیه آن افزار و اختراع 
آآن بخود تومربوط است. آنگاه تو درون این دو ورفه دا حفر‌خواهی‌گرد. با نهایت 
دقت مواظب بیروئتشس خواهی بود تا ضایع نشود. سردا گرد این دو ودقهٌ مقمر پایة 
پیچی‌ایجادخواعی‌کرد بطودی‌که مثل يك پايمو‌ياکك سرپوش بخوبی‌دوی‌هم‌جفت شوند. 
جون این ازداخل وخارج یا دج محتصل شود دیگر هچس جین ی از آن جنس 
نمیزند. برای اشخاصی که مرافب تو هستند , زیرا که تو همیشه تحت نظر خواهی 
بود. این. يك پول سیاه بزدگگ خواهد بود. اما برای تويك جعبه ؛ در آن جمعیه 
چه خواهی‌گذاشت؟ يك که کوچك پولاد. يك فنرساعت. که تو برای آن دنده‌هایی 
گذارده‌یی ومتل باك ازه به تارت جواهد آمد. ۳ این اره‌که وه بلندی پات سنججاق است 
و میان يك پول سیاه پنهان است تو فاچار یانهةٌ قفل و دیزهٌ چفت وقفل صندوق و 
هیله‌های آهنینی راگه جلوپذجره‌ات خواعی داشت وحلفَهُ زنجیری‌راکه‌بایت بسته‌خواهد 
بود خواهی برید. چون این اختر اع را از ءهده بر آمدی , چون ابن کار عجیب را 
ببایان دساندی . چون این مسجزان هثر و :‌دستی و فابلیت وشکیبایی دا انجام 
دادی, اگر کی بیاید و پداند که تو هسرتکب آن «ستی جزایت چه خواهد بود ؟ 
زندان تاريك . - انن است آیده و . تشبلی , تفریم . چه پرنگاههایی! هیچ 
عیدانی که میم ده کاز نگر‌دن: شو ان بن دهم است؟ دکارویامادهٌ اجتماعی زندی 
گردن! موجود بیفایده ؛ بمتی عوذی! اين جیزی است که آدهی دا یکسره به قمر 
بیئوایی فرر میبرد. بدبخت کمی که میخواعده طفیلی باشد ۱ چنین کس مثل گرم 
خواهد شد. ۲» ! ترا از کار گردن وش نمی‌آید ۱ آه؟ ! نو جز یلك فکر نداری؛ 
خوب آنامیدن , خوب خوددن : خوب خفتن ؟ اما آپ خواعی آشاهید," نان سیاه 


3 - آن قابل آشامنیدن در شهرهای اروپا کمتر پدا میشود. آمروز هم دد 
مغرب ثمین با وجود لو له کشی: آب آشامیدنی مطبوع نیت وبانن جهت مر دم عالیاسه 
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خواهی‌خودد. دوی يك پاره چوپ خواحی خفت» يك ژتجیر آعنین‌به آن‌تخت‌خوآهدت 
بست» اجساس خواعی کردکه سرعا تا هقز استخوانت کفرگی شده است؛ تو آن آهن 
را خواعی شکست و خواهی گريشت. بسیار خوب است؛ یس از گرپشتن » بشکم دد 
حجارستان‌بها خواهی خر ید . اف جا:وران جتگلی , علف خواهی حور . ۳ انهمه 
داز دستگین خواهی شد و از آن یس در رلک سیاه جال عمیق سال‌هایی از عمرت 
را پس خواهی برده آنجا با زتجیر بدیوار بسته خواحی بود , بررای برداشتن سبوی 
آب پیرامون خود کودمالی خواهی کرد. نان ثثیفی را خواهی جوید که سکه‌ها اد 
خوردتتی عار دارند. باقلایی را خواهی خورد که کرمها پیش از تو قسمتی از آنرا 
خورده‌اند. خر خاکی زیر ژمین خواعی شد. آه ! ای طقل بیئوا » ای نوجوان ؛ 
بخود درحم کن , به کی‌که بیست سال پیش شبرت میداده است و بی شاک هنوذ ین 
هادر قست رحم کن! قسمت میدهم که حرف مرا بشنو. تو ماهوت مشکی ظریف» 
گفش‌های بررفی » فر‌زدن , موی جع داشدن ۰ به مر غولههای زلف روغن خوشبو 
مالیدن » خوش آیند خلایق بودن , خوشگل بودن دا می‌خواهی . ما با این رویه 
که بیس گرفتهیی عوی سرت تی‌آشیده خو هد شله ء کلاه سر خ لنی سر خواحی نهاد , 
کغش‌های ون بیا خواعی اسرد نو اکدون میتدواصی دل انکشتری و اتکت 
داشته باشی ء اما آنجا يك غل به‌گردن خواهی داشت؛ واصی بكتوشه چشم به دلت 
رن انداز ی ضربت دأئون بر سرت خواهد خورد ! و تو به آ | دعسیت ساله وارد 
خواهی شه و از آنحا یناه سااه بیرون خواهی آعد , جوان . گلگون . ثر و 
تاره » با چشمان درخثانت و با همه دندانهای سفیدت و با زلف زمبای پسرانه‌ات 
به‌ ذیر مین فرو خواهی دفت و از آنجا , شکسته » خمیده ‏ چین خورده ؛ بی 
دتدان » مخوف و سفید مو بیرون خواهد آمد - آه ! بچه بیچاره هسن ؛ تو براه 
حطا هیردی بیکادنی نتو بند انلرز هیلاتقه . - سعت شربن کلر دتدی است . - 
حرف مرا باورکن» این کار رنج آور دا که تنبل بودت است میخه خوو سنا - ردل 
بودلن کار راحتی شعسنت ‏ . با شرف بودل بسی راحت سس است اکتون درو درباره 
آنچه با تو گفتم بیندیئی. داستی بکو ببینم از عن چه میخواستی؛ کیف پولم را ؟ 
پفرما. ایشست 

و پیرمرد : مونیارناس را رها کرد کیف پول خود را دردست او نهاد . يك 
لحظه کیف پول در فشست موشمارذاس سانده دود و سنگینی همیکرد؛ آنیگاه ۳ طمانل 
احتیاطی‌که اگر آنرا دزدیده بود بکارمیبر د؛ درجیب عقب ددئثگون خود جایشی داد. 

چون اینها همه گفته شد وانجام یافت پپرمرد به عقب کشت وگردشش را با 
ملایمت بادگر فت. 

مونیار ناس غرغر گنان‌گفت ؛ کله خن | 

این مردکه بود؛ البده خواننده حدس زده‌است. 

«و تیار تا بهت زده» اذپشت سر تنگاشی‌درد نا درتاریتی نایدینشه امااین 





+-با شراب دفع عطش میکنند. در زندانها مشروب زندانیان چیزی جن همان آب 
ژاخوار نود. 





۱۱۴ ینوا نان 





سیاحت پر‌ای اوشوم از آب در آمد. 

هنگامی که ث‌هرد داز هشد: کاوروش قزدیلت می آمث. 

کاوروش ۳ بات نگاه که بکنار خود افتنه دود داسته «ودکه 3 پر‌عانوف ا 
هدوز هن شیمکت نشسته وشاید هما نما بخواب رفجه است , آنگاه این دججذ( لاری؟ از جای 
خود بیرون آمده: در ناریکی» پشت سر مونیارناس که بی‌حرکت ایستاده بود خزیده 
بود. همینگوذه پیش آمد تا به مونبارناس دسید بی آنکه وی اودا ببیند با صدای 
پاش را دشو د . آنگا» قد راست درد : آرام آرام دستص را دز جچب ردتگوت 
ماهوت مشکی ظریف مونپارناس فرو برد. کیف پرل دا بدست شرفت دستش را 
دیرونا دشید « و بار به خزیین پر داخت . و مثل گرزه مادی دد تار یکی گر مخت 
مونارناس‌که هیج داعل نداشت که معو چه دود باشن و دستین ذلعه در زندذیش قکر 
میکرد: نه‌چیزی دید نه چیزی فهمید. گاوروش چون بجایی ده پرمابوف نشسته بود 
دسید, کف را ازبالای چیردرباغ انداخت وبانهایت شتاب‌صر بعت. 

شف پول هیش‌دای پر‌مابوف اقداد . صدای آن بیدارش‌گر د. جم بل وف وا 
در‌داشت. شاج نقع‌دیند» و آذر اکشود. این‌کیف دور قسمت داشت ! در ول #سمتشی حور 
سکا نقره ودرقدمت دیکرش شش ليره ناپلگون بود. 

هر‌مابوف: که دسیاد هراسان شده بودآنرا تزدگیی سفیدش برد. 

پلو تارکفت این از آسمان اعاده است. 


کتاب پنچ 


۳ 
که انجامش به آغاز شبیه نیست 
"۹ 


آميزش تلهامی و سر با ز از 


درد کوذت که چهار پنج ماه پیش ؛ چندان دلعراش و چندان شدید بوده 
بی آنکه او شود علتفت شفه عاشد تخفیف بافته و وارد هر حله تقاهت شده نود , 
طبیعت, بهار. جوآنی, عشق به پدد» نشاط پرندگان و گلها . انداانداگ, روز بروذ و 
قطره قطره دداین جان پاگیزه که چنی دک وجنین جواتن بودء نمیدانممچه میافخاتد 
که تقریباً به فراموشی هیمانست. آیااتش ددآن یکی خاموش میشد پا پوششی از 
خاکستربرای خود میساخت؟ حقیقت آنست که دیگردد دلش آن نقطهٌ دردنال وسوزان 
را اس میک د. 

بلترور ناگهاث بیاد ماد بوس افتاد وباخود طفت: عجتسب! دیگر بفکری نیستم ا 

درهمان هفته هنگامی‌که از جلو در آهنی باغ عبور میکرد يك افص نیزه‌دار 
جوان بسا خوشگل دید که قاهتی زنبوری» اونیفودمی دلریا, گوئنه‌هایی دخت‌انه. 
حعشیر ع) ژیر‌تارو سییل بر اق» وشایتای ودنی‌داشت . اداین گذشته موهایش‌خرمایی؛ 
چشمانش آبی درمحاذات پیثانی؛ صورتتی گرد وخود» سبکبال,پرافاده و شنک بود؛ 
ازهمه جهت نقطه مقابل مار بوس, سیگاری بدسان داشت .ووزت دردل گفت: این‌افس 
قسلم] ازخوجی است که در کوچه بابل سربازخانه دادده 

روز یعد باژهم اورا دینه که از انس هب‌گندرد. ساعت را خرنظی گر فشت. 

آذاین لحظه ببید - آبا بعکم اتفاق ؛ - تقریبا همه رو این اقسر راحنگام 
عبورش از فجا میدید . 

رفقای اقسر حشاهده دردند. که دار ین ماغ (بی‌سر هر ست9: فشت این طادمی 
جرکن کهن» يك‌دخترکمابیش خوشگل صت‌که همه‌روژهن‌گام عبود افسر جوان که 
خواننده میشناسدش, و «ستوان تئودول ژیونورمان»نام داشت دیده می‌شود, 

باد می‌گفتند: ببین! پشت. این طادعی» کوچولویی هست‌که چشه‌ش پدو است! 
آخرنگاه کن. 

نیزه‌دار جواب میداده صگرعن وفت‌دارم که صه دختر‌هاییرا که چشم بمن 
دار ند تاه کلم ۱ 





۷:۴ ۱ توا بان 





این هوسرانی هکوژت». حدست درعمان ارقات‌ود که هاریوس بسعتی سوی 
اگر اتفاقا آرژوش بر آورده میکد در این لسظه «کوزت» را هیدید که يك افس 
نزه‌دار راتگاه هیکند چه میکرد؟ نمی‌تولنشت نك کمه عم برزبات آوندء و از دید 
شالااگ م‌شد! 

تتصیر ها که سوی؛ جا .هنچکی!: 

سار بوسی از آن طیایع بو د که درعم گر وهیر و ند ودر آن هممانند! دوزت از انهاً 
بودکه در آن غر وهب‌وند آما از آن دبر ون هیا بنت. 

دز حقفت ؛ خوذت از ان‌لصیظله خر تال عمور هیگرد که مر له ععدز روّیای 
زنی استکه بخود انار ده ماشف! دراین‌مر حله, قلب بيك دختر جوان بیکس: مانند 
ساقه پیچان‌تاك الست‌که بیحکم اتفاق گاه مس‌يت ستون هرعر می‌پیچد و گاه به‌تیر یلك 
صخانه - این: لحظه بی تنت وجازم وب آی یر دختر سیم دسبار وخیماست: و آه ققبر 
باشت 0 عنی» زیراکه تمورل ازانتخان مدجلوذیری نی کند؛ پدوستگی داهتتاتبت دسدف 
اعلی صوزت. .هی‌گیرد ؛ حقنزقی لر ین وصیلت آتاجور درم زد جانهااست ؛ و هه نان که «سبی, 
جوان ناشناس؛ بی‌نام» بی‌زسب: یم کنت وجود دارنه که ممزله سرستون مرمری 
عظیمی‌هبتند که پرستشگاهی ریم از اسصاسات #الین ووافتار عالی‌ر ا عرسرشود واه 
داروه سی هرد دشاداد راضی و قرو دمن در هس تمد گه کفشهای‌براق وکلمات ورخشان 
وآرند واگرء نه‌یظاخر بلکه به‌یاظنشان بسی به آن‌چز بکه , براعزن دی « شیلي آاست ؛ 
شگری یز کانیست جزیت دسعدات و ارفتهکشهوات تن وعنقور وشات لود: در طم و 
برهم بان تمای دارئد؛ مغل ثیی يك عیخانه. 

درجان:«کوذت؟ چه‌یود؟ سودایآرام شده راخفته» عشق‌درحال تموج؛ چبرزی 
مود صاقی و در خخان, درد عمق متوسطی هعشو ی ؛ و پاین‌تر از آن تیر ه. جهر 5 افس 
خوشگل برسطح آن می‌درخشيد. آیا خاطره‌یی درقمر آن داشت؛ کصلا درقعر آن؟ 

_ گوزت نمی‌دائست .. 
اتفاق عجیبی روک نمود. 


5 


ترص لوزت 


در نیمه اول ماه آوریل, وز ان والان» مسافرتی‌گرد. مدانمکه آبن‌سفر گردن 
اه بگاه درفو اصلسیار طولانی اتفاق هی‌افتاد.- دویا هندها سدرور درسفر بود. مسا 
میرفت؟ هیچکس نمیدانت. گوزتهم.- فقط یك‌دفعه‌هنگام عزیمت بر اییکی‌اذ این 
مساقرتها, کودت همراه از بادرشبکه تاسر‌پيي رت دوچه بن‌بست دفته وب‌دیوار سس 
کوجه خوانده مود؛ شاینست ,پلانشت؟ سا ژان والان ار درشکه پیاده شده. و 





قرانه و حماسه ‏ ۱۱۹۵ 


درتکه «ذوذت) را به‌گوچه دامل دازگی‌دآندهبود. الب دد مواتصی که تول درخانه 
کمیای مین ژان‌والزان باین‌مسافر تهای گوچك. مر فت. 

#سيي. زان والزان درجانه قیود و هام دفتن کفتهرود: مین سه زور ژ وعگی ماد 
خواهد گشت. 

شب دوزت درسالون‌تنها فوک. بر ای دقع اسالت «یانواور4 2 و درا با گرد ه 
وهیا عکد پا مور اورمانت!۱, لشتار ان مر یه در بیشه‌ضاه که شاید یار ین 
دورکاست‌که دسراسی جهال وجود. دارد بخواننتن پر داخته بود. چون این آواز را تا 
آخي خواند. همانجا ماند, باحال تفکی. 

ناخهان سنظ رش رسدگه یداه داعرفتن صی‌را درباع هی‌شنود. 

الیته صدای پای پدرش نبود ذیر! که او غايپ بود. سنای پای توسن‌هم نبود 
زیراکه ساعت ده بود واو خفته‌بود. 

پشت پنجرة مالون‌که سته‌بود دفت وگوشت‌دا بان جسباند. 

شیر سید ۰ صتا کی بای هی دی‌است وه 2٩‏ هست اه راه عب رنه 

شتابان. بعطبقةٌ اولرفت , وارو اتاقش شد. ددیچهیی راکه درینسر؛ انا 
تعبیه شده‌بود کشود وبباغ نگریست. لحظه‌یی بودکه مهتاب حممچارا فرا کر فته بود؛ 
دروب مغ جنان ذ بده حی‌شنکه گغنی روز روشن‌است 

هیچکس ] نجا نبود. 

هلر هرا باز گرد.- باخ صطلقاً آرام و آن‌قمت از کوچکه از آنسا دیده هیشد 
مثل همیشه خلوت. بود. 

گوزت. فکرگرد که اشعباه‌گررده است. ده‌دمانشی‌رسيده بودکة ایو‌صدارا شنیده 
است. این‌تو همی عوا ۵ مولود آن آوان دسته جمعی تبرت و خارقااعادة شوی 6 که مقادل 
روح آدمی ژرفناهای هراسناکی‌دا می‌کشابدکه در نظر هاغعت جنگلی سر سامآن‌گین «پی- 
رز تتل و آتجا مدای خاش شاخهد‌سای داي دس قدمپای آ ده شعاد چیانیده در 
روشنایی شفق دیده می‌شو ند بگوش میی‌سد. 

دیگر ور اد ن‌باده. ق کی قد نگررد. 

ازطرف دیگی دوزت ازلساظ طییمتشی جندانل نترمیده بود. درعروقش خون 
بادیه‌نشن ومناجن اجو بیدا داشت که پایی‌شنه دراه عیرود. بشفاطردآديم که او بیش اد. آنکه 
«تبوتر» باشد. « 5 لی» بود.. باطنی,سرکش وشجاع .داشت. 

رورمد. قتری روخن هآ عازشي, درباغ‌گ دش می‌گر د در بحبوحه دفکر ات 
متشوشی‌که حثفولش‌میداشت: گمان سیبی‌دکه دمادم صدایی مثل صدایه شب پیش می- 





-٩‏ ۲۲۵۵۲۳۵6تا۳۳ اوپر‌ای | لمانی درسه پرده » نذوشته مادام دوشزی 62۲ر) 
وموزيك ویر ۷6۲ که اول دععه در التیر ۱۳۳ دد اویرای #وین» فمایتل داده 
این‌قطعه ازياك حکایت دسیارقديم موسومده‌س‌گذشت بنفشه اقتباسشد و در اغاد 
چون چندان جنبه آدی نداشت هورد استقبال قراد نگرفت ها پس ازمر کت «ومر» 
هقام شابسته و در پیداگر د. دن‌قسمدهای مختلف وود ن او پر ا جذأب‌تن ین ومع وف رین 
#طمات آن او ود تور . آن و اواذز دسته‌چجمعی (کور ) شعار جباناست 


۱۶ ۱ سبوا بان 


شنود ؛ مخل‌صفاای پاک که جر تانیکی تریر درختهاه تهچندان دور از او, قدم هز نف » 
لعا یاخود می‌گفت‌که هلچ جم رز صدای بای که ترور ی علف راه هیر ود یادن از صدای 
بهم‌خوردن دوشاخهکه خودیتود ۶شیرجا می‌دهتت» ثیست؛+ ویاین‌صدا آعتنایی نمی‌گر د. 
از این‌کنشته چیزی دریاغ نمیدید. 

از تیشستان خارج شد. فقط باید ازيك علغزاد سبزگوچك عیورکند تا به‌پلکان 
رحد. هاه #3یشت سرش سربلد آودده‌بود: هماندمکه کوذت از میشه مپرون آعد سایة 
اور چیش روش برعلفزار انداخت. کوزت هراسان ایستاد. گنار سایه‌اش تاش ماه: 
آشکارا يك‌سایةٌ دیگر که بطور غریبی‌ترس آود ومهیب بود, سایه‌یی‌که کلاه‌گرد برس 
داشت. بررچمن نقش‌گرد. 

اینء مثل سایه مردی بود که بر حاشیه بیشه» چندقدم پشت سی کوزت 
استاده باشت ۰ 

يك دققه بی‌آنکه «حوانه چیزی‌گوید, با فریادی بر‌کشد» بادی‌را صدا زند: 
یاحرکتی بشود دهد پا بسقب بشگرد برجای ماند. 

سپس حبه جرآتشرا جمع آورد وبا عزمی جزم بسقب برگفت. 

هیچکی [نجا نبود. ۱ 

رو گر دانه ودمی راخگرست؛ سایه تایدید شد‌سود. 

دوباره وارد تیضتان‌شت, باتهور صر‌گوشه را جستجوکرد. تایشت در آهنی‌رفت 
ژهیچ نیافت. 

واقعاً احساس‌کردکه بدنش بخ بمته‌است. با این‌نین ازتوعمات بودا جطور! 
دو دوز پیاهی] يك‌توهم اصیت‌ندارد. اما دو توهم! چیزی‌که موجب اضطراب هیشد 
این‌بود که این‌سایه مسلماً يك‌شبح نبود. اشباح هیچگاه کلاه‌گرد برسر ندارند. 

روریمد ژان‌والژان باز گشت. کونت آنجراکه‌گمان می‌گردکه شنده ودیده 
است برای‌اونقل‌گرد. انتظاد عیبردکه پدرش بمحض‌شنیدن این‌موشوع مطمتنش‌سازد؛ 
شانه بالا اندازه ویگوید: نو دخترمی دیوانه هصتی. 

زان وال ان اند‌یعناگ شد وباوگفت؛ نمی‌شود که چیزی نباشن. 

به بهانه‌یی کوزت را تراك گفت + بیاغ دفت و کوزت دینش که در آهئن را 

شب کوزت بیدارشند؛ این‌دفعه اطمینان‌داشت؛ آشکارا می‌شنیدکه ای نزديك 
پلکان زیر پنجره‌اش راه رود ؟ سويی در یچ پنححر و دز بل و آنرا ششود. واقمً دز راغ 
مردی‌بودکه چوبدستی بزءدگی‌بدست‌داشت. هماندم‌که میخواست‌فریادی برکشه ناگهان 
شماع اه یمرن آنسرد ر رومن‌گید.- ودتري بود . 

باز مر تخنخوایشس درازشد وباخود گقت: پی ک5علا مضطرب شده‌است! 

ژان‌والژان آن شب و دوشب بعداز آنرا تاصبم درباغ دس برد. کوزت از 
روذنة پنجر» میدیدش. 

شب سوم, ماه ذوچکتر شده‌بود و قدری دیرتر شروع به بر آمدن می‌کید. 
تقر‌یباً مامت لت بعداز فیمهشب‌بودکه «کوذت» يك فهقهة باند خنده شنید. وصدای 
پذخرش به اورا می‌ناهیت: 
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گوزت! 

و در | از تختخوان مر سر آنداخن , رب‌دوشاهی شرا ذو شیف وینجر هر | دشود. 

پدرش پاین روی علفزار بود وبوی ففت: 

- بیدادت‌گردم تا آسوده خاطرتگمم. نگاه‌کن. اين آن سایه است‌که می‌گفتی» 
با کلاء‌گرد. 

و برعلفزار سایه‌پی‌را که ماه نقش کرده بوده وبراستی مانشد ساية مرردی بود 
که دلاه کرد بر‌سرداشته باشد بوی‌نشان داد. این مایه‌یی بودکه از يك لوله بعاری 
آهنی سر‌پوش‌داز که بالای یام مجاوربود منکن هیشد. 

کوذت فیز به‌خندیدن‌پر داخت. همه فرضیات علال‌اتگیرش ازمیان دفت وروز 
بعدب عنکاعی‌که با پدزش صییازه عی‌ سورد اداین باع شوم‌که مابه‌های توله‌های شادی 
در آن رفتر آهد می‌کنند شادمانی میتمود. 

ژان‌والژان کمللا آرام شد؛ اماکوذت هیچ ملاحظه نکردکه آیا لولهٌ بخاری دد 
سجوهت همان سایه‌بی است‌که د ده مود 5 که آیا آنشب‌«م عام درد همین تقمله آسمان #سی‌ار 
داشت ي‌ِ؟ از خود دربازه رات زفتار این لو له شخاری نی رکه هی تر سدهیجش هشگام ازتاي 
جر مک فته‌شود ورچون به سایه‌اش بنگر تدخودراعقب می‌دشد پرسی‌نکرد ذیرا آنشب 
وقتی‌که دوزت سرگرداند سایه محو شده‌بود و کوزت : بخوبی باود کرده بودکه دداین 
باده اطمینان دارد. «هرحال‌کوزت صفای خاطر خودرا تمام بازارفت. استدلال ژاند 
و الژان در نظرش کامل جلو هگ د» وتصوز ایکه ممکن «.است اسی بأشدکه قرو باشب 
دریاع قدم زند ازسرش ببرون دفت. 

۳ انتهیة جند رور بعن اتفاق تاد‌یی رزوی یود 





۳ 
استفاوه از تو ضیعات وتو سین 


دریاغ. فرويك طارمی آهنین, بل تمکت سشگی جای داشت ٩‏ دزسایه يلك 
درحی ارت از چشم اف ادکنجکاو چو شید ه نو ۵ » , اما" در مواقم ضر ودت این عی‌یافت 
که دست دلك رامگذار از مسأن سله‌عای در آهنین ِ از درخت ارژن بگذرد و ده 
آن دسد. 

یشب ازهمین ماه |ودیل, ژان والران درخانه تیود وکوزت پر اد عغروب 
آفتاب بی‌این شمکت ععسته بود. ماد در از پر | بان مداد و دوارا قیال هی‌گر د. 
کوذت درتخیل فوطه میخودد؛ عغمی بی‌دلیل دمدم آودا قرا می‌گرفت: آن‌غم مقاومت 
تاپذیر که مولود شب است وشاید». که میداند؟ شاید از دازئهان‌قبری سرجشهه‌عیگیرد 
که در آن ساعات» ثیمه باذاست. 

قاأفتین» شاید دراین‌سابه جای داشت 








کوزت بر خاست» با قنم‌های آهسته در باغ دوری زد؛ روی علف‌های تمتاژه 
از شینم راه میرقت و در خلال يك‌نوع بیدارخوابی مالیخولیایی که فرا گرفته بودش 
3 حتو د می‌حفت : و اقمً برای هدش ی باغ دداین ساعان کقشی ای لارعاست , آدم 
کام مي‌گیررد. 

موی نیمکت با دشت. 

هنگامی‌که میخواست روی نیمکت بنشیند درجایی‌که پیش اذ کردش پر آن 
تشسعه بود سنگث زسبعاً بز دگی‌دیدکه مسلبا لحظه پیش آنجا نبود. 

گوذت ین سشگکی را گر دست وار خود بر ستله 45 این چه ممعی دارو؟ نادهان 
آین کی کسنشه شودی خود وی نیمکت نمآید ٍ دسی روک نیمکتش نهاده. با 
دستی ازمان میله‌های در آهئین بدرون آمده و این کاررا انجام داوه است دمغزشسی راه 
یافت وترساندش. این‌دقعه. این يك‌ترس واقمی بود. 

دیگرشك‌گردن امکان‌ند‌اشت. سنگث روی نیمکت بود گوزت دست به آن‌نزد. 
بی آ نکه جرأت گر پستن به‌پشت سرش داشته باشد گر‌پشت. بخانه پناه برد. هم‌اندم 
در بزر گت شبثه‌دار یلکان رً ۳ پشت دزی چودی ۶ یله هن و لشو ست . ار 2 دو سین لا 
پر‌سیند: درم آمده است؟ 

- هنود نهه عادهواتل: 

( سامقاً مك‌دفمه گفتیم که «توسن» کندذبان بود.- بما اجاژه خواهید داد که 
دیگر‌ایثر ا در نوشته‌مان نمایان تصاذ یم ..- خوشمان تما یدکه پلت ثقمی را عفل بات ذفمه 
موسیقی نت نویسی گفیم. ۱ 

زان والیان» هرد معفکر, وسیاح شبگرد شیها غالبا دیر بخانه باز می‌گذشت. 

گوذت گفت: توسن. آیا عواظب‌هستیدکه شپ‌ها افلا درهایی‌را که رو بباغ باد 
هی ورد محگم _دمند یت ومیله‌های دشتدشان را دانداد ید وجیی‌های حوجكت آهئی را دد 
حلقه‌های کوچکی‌که برای بستن دد است بکذارید؟ 

- بله مادمواژل, آسوده باشین. 

«توسن» اذاین‌جهت‌قصوری نمی‌کرد وکوذت عم خوب می‌دانست, اما بارهم 
نتوائست خویشتن‌داری‌کند وگفت» مقصودم اینست‌که ایذسا اینقدر خلوت است! 

توسنگفت؛ اژاین‌حیت داست هبگین. اسان پیشاد اونکه بتونه بکه قارف 
کشته میشه. بافجود این آقا شبها تواین‌عمارت‌نمیخو اين, اما مادموازل؛ شمانتی‌سین؛ 
من دروپنجره رو مقل قلمه‌های یز گه می‌بندم. دو ذن تنها! «نظرمن فکرشم آدمو 
میلر زو نها یج ور عب‌کنمر؟ عوفم شب دددد 42 که هر‌دهایی وارد اتاقتون شین و 
بشما بکن, ساکت‌باش! وخودشونو رو شما بندازن وفوداً سرتونو انگردن جدا کنن! 
مردن اعمیت نداره» همه میمیرن» چیزخوبیه: هرک مینونه‌که پاین بمیره, اما این 
نفرت آوره که دست‌مالی این آدمادو روی تنتون حس کنین! بعلاوه چافوهاشون که 
لابد خودم نمی‌دره؛ آه خداوندا ! 

کوزت گفت : سالت. داشید.. همه درهارا خوت بیدف‌یله, 

گوزت از صحنه‌های خوف آوری‌که بوسن هجسم‌گ رد وشاید از باد آوریسوادت 
هفتةٌ پیش ترسید و ج‌آأت‌هم فکرد به #توسن» بگویده 2 پروید ببینید سنگه دوی 
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تیمکت‌صت یانه؟ از ترس ایت‌که عبادا درباغ دو بازه بازشود و «عردان» درون آیند, 
توسن را واداشت‌که با دقت همه دزها وینجر+‌هادا ینید بوسیله‌توسن همه عمارنرا 
از سی‌داب گر فحه ۶ اعاق دس شیروأنی وارسی گرد. خوورا دراتاقتی محیوس‌ساخت ؛ 
کشوهارا انداخت, زیر تختخواب زا دید. درآزشد وبر‌حمت خوابید. همه شب سذگی 
دهدرشتی‌کوه مملو از عارهای ههیب درخوان دی , 

توب آفتاي سس زد ۳ یکی‌از خصایصی طلوع آفتان آنست‌که مار ا دهعدك و حخشت 
های شبانه ماب میخندا ند. واین خنده متتاسب وا قثررسی‌است که شب دآأشته‌بیم»- چون 
آفتاب طلوع‌گرد کوذت هنکام بیدا شدن. ترس دوشینش دا مائند يك تصور واهی 
نگریست و باخود گفت: من درچه خیال بودم؛ اینهم مل صدای یایی بودکه هفعة 
گذشته در باغ می‌شنيدم, مثل سای لولة بخادی بودکه بر علفز‌ار میدیدم.- پس حالا 
هن دارم ترسو میشوم؟ 

آقتاب‌که از رخنه‌عای پشت پنجره‌ها بدرون می‌تابید وپرده‌های حریر دمشق 
را انعوانی مسیاشت جذان‌گو زن‌را آطمیان‌خاطی شیف 45 «مه‌ج را وی نگ بر گي 
را هم از ذهنش مسوگر د. 

لیعندز نان باخود حفت, 

دوی ننمکت؛ منگی‌نبود: هوجناف که هر د کلاه‌کرد شم درداغ نبود. سنگک 
هم مقل چیزهای دیکر آفر يده خیال من بود. 

لپای‌پوشید. به‌باغ دفت» سوک نیمکت دوید. همینکه نزديك شد عرقسردی 
بر بدنتی نشست» سدگک آنجا بود. 

اماء اين, يكثلحظه پیش بطول نینجامید. چیزی که عدگام شب ترس است. 
هنگام روز کنجاوی است. 

کوذت باخودگفت. به! ببینیم جیست. 

سنگگ دا که بزدگه وستگین‌بود بلند کرد. زیر سنگ چیزی بودکه شباهت 
به يك نامه داشت . : 

این. پاکتی از کاغذ سفید بود. کوذت پاکت دا برداشت. دوی پاکت عنوانی 
وپشت آن لاك ومهری نداشت, با اینهمه پاکت, با آنکه سربازبود, خالی نبود؛ ددونش 
کاعذهابی ددده هیشد. : 

گوزت دست بدرون‌پاکت برد. این دیگر تری نیود. این‌دیگر کنجعکاوی‌نبود: 
این يك آغاد تشوش بود. 

خوزت آنچه‌را که در پات بود درون فشد. دقتر جه کاعد‌ی کوچکی‌بودگه 
صفحاش شماده‌دار دود و بر‌هن صفحه‌اش چندسطر باخعلی؛ «نظر‌کوزت دس‌ژییا: ن‌گاشته 
شدده دود. 

حوزت در آغان و دز ازجام‌شمه صفحات این‌دفتر , ام نژازنده وصاحب دفتررا 
ی و کرد؛ ج ها شاف : دثمال امضایی مت اعضاع نداشیت. این د فشر جد درا 
ده نکاشته شده‌بود؟ شاید برای او. ذیر! که کسی آنرا آودده و آنجاه دوی نیمکت 
او : دی سنگی نهاده بود. از طرف که زسیده استت؟ بلت جادوی هتاومت ناپذیی 
«کرزت» رأذد پنجه خود گرفت. کوشید تسا چشم از اين اوداق که میان دو دستشس 





۱۱۳ ۱ بینوابان 


میلفزید‌ند برگیرد! به‌آسمان؛ به‌کوچه, به اقاقیاهای غوطهور دد نوره بهکبوترای 
که درفی‌اذ بلت دام ماه پرواد میگ دند نگرست» یی آنگاه نگاهش ناگهان تمدق 
«ر‌دفتر فرروافتاد واو ۳ دود طفت که جاید بداند که دراین؛ جه روشده شفه است . 6 





این است آنچه گوزت دد دقدر‌خواند: 


۳ 
قلپی زیر ولگ سنگت 


خلاصه کردن عالم خلقت دريك موجوده ویزر گ کر دن یاك موجود تا مقام 
خدایی؛ عشق. بعنی آین. 
بش 
عشق» ددود فرشت‌گان‌است ره کوامب. 
جان آدمی‌چه سکس است منکامی که غمنی ازعشق است! 
تفت 
جه فعدان عظیمی است فر ای مو‌جو دی که دود به‌تنهابی‌جان چهان است! اوه! 
جقذیر این کته حشیتت دارد که موجودی ثه دوستش میداريم دا مگ ند معتو ان 
#همید که جر | نم به‌این دای ز هیغی<سد هبو ر رین اثر خود بی‌جون ۶٩‏ ,| جهانرا 
بای جان, وجان را برای عشق نیافریده بود. 
۵ 5 و1 
دیدن يك لبخند شیرین, آزذیر يك کللاء اطلس سفید باتواد پاسی. کافی است 
بر‌ای‌آنکه جان واردکخ رویاها شود. 
2 35 
خد! پشت همه چین است ؛ اما همه چین , خدا را پنهان میدادد  .‏ حمه 
اشیاء, سیاه , وهبه مخلوقات حاجی ماودائند  .‏ دوست داشتن يك موجود » شفای 
ساختن اوست . 
ان 
بعش افتار پمنه له عبادنند. درزندگی لحظانی هست که, تن بهر حالت که باشد: 
جان در سجود است 
5 5 
دلدادگان دور افتاده, فراق را با هر اران چیز موهوم 5 ۳ آبنهمه عريك زا 
حقیفتی راب بر است هیقر بند ‌ دیکران ازدیدار ظ م محر ومشان میسازند. نمیتوانند 
نامه در اي شم دنو فسنه؛ ؛اماآتان هزاران وسله اسر ار آهیر برای هعائیه بذست میا ودند. 
آوآذیرندگان زاه عطر کلها را, تهقهه کود ان راء نور آفتاب را زمر مفشای رح مدوم را, 
درتوهای ستارگان را: همه نمود آفرینی را براک بکدیگن مسر ستتد. چر اند؟ هر 4 
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"دا آفریده است برای آنست که بکارعشق آید. عشق‌چندان بروهند هست که بتواند 
طییعت را دا آنیده دراو است بعرسائدث پدامهای حجو د کمارد. 
ای بهار. تونامه‌یی هستی‌که من برای او میئویسم. 
ب با 
اختیار آیندة آدمی هنوز بسی بیشتربست دلها است تا پدست جانها.دوست 
داشتن. یگانه جیزی است که می‌تواند ابدیت دافراشرد وسر‌شار ساند. برای لایتتاهی, 
چیزی تمامی ثاپذیر لام است . 
5 ۲ 
عشق آزجانسشتق می‌شود!. آن نیز از‌مان طبیعت استکه این یکی حست. 
آن نیز ماننداین. يك شراره آسمانی‌است: آن فیز مانند اين. فاد اپذیر» تیم 
ناپذد‌بر 3 فا تا یدیی است . این؛ نمحله آآشینی است که دردل ها جای داردء که ذحر‌دثی 
وبیکران است؛ که هیچ چیز نمی‌تواند محدودش کند و هیچ چین نمیتواند خاموششی 
مازد. هرکی که این آتش دا دردل دادد ؛ سوزشش دا نا مفزاستخوان خود احسای 
میکنن وتششم را تا اعماق آسمان میبیند. 
0 با 2 
ای عشق! ای پرستتی! ای لذت دوجان که ذبان بکدیگر دا می‌نهمند» دودل 
که سر‌وسری تاهم دارئد ء دوه نگاه که ددشم نقوذ «سکنند! ای سمادت؛ ]یا نو روک 
نیکوبت دا دمن نخان خواهی‌داد؟ ای گردش‌های دوسدو در خلوتگاه‌ها, ای روزهای 
مقدس ودر‌خشان! من بارها در رهبا دیتهام که گاه بگاه ساعاتی اژ زنددی فرختگان 
جدا میشد. باین جهان میا مد وباس‌نوشت آدمیان ميآمیخت. 
6 20 
خدا نمتواند چیزی بی‌سعادت سانی که تیگ رادوست میدار ند یفر‌اید 
جز آنکه دوام بی‌پایان به آنان بخشد. پس ازيك زندگی‌عشق, يك جاودانی عشق. این 
براستی آفزایش است. اما افزودن: هم ار چه ازلحاظ شدت داشد؛ برسعادت بی‌پایای 
که عشق دد این جهان به آدمی میدهد. برآی خود خداهم محال است. دا منتهای 
عظمت آسمان است؛ عشق : منتهای عظمت [دمی. 
و بو 
شما باتك ستاره را به دو انگیزه میتگرید» برای آنکه درخشان است وبرای 
آنکه نفوذ ناپذیر است. نزديك به‌خود تشمشمی دلنوازتر و داذی بزرکتر دارید, و 
آن. زن است . 
و ۳ ( 
ما همه: عرکه باشیم» موجوداتی دادیم که پرای نفس کشیدنمان لازمند؛ اگر 
تداخحه باشیم هو نداد دم خفه میشویم. آنوفت است ده اسان هیمبرد. مردن ازنودن 
عشق , حولنااگ است. خفقان جان است! 


1 عشق (80007) جان (ع200) چبانکه دیده میشود در لفت فراتمه مثل 
اینست که آمور (عشق) از 4۶۲2 (جان) مختق شده است . 








۱۱۳ ۱ ۰ بینوا بان 
ود ۱ 
عنگاحی‌که عشق: دو‌موجود را بگدازد ویریك‌اتساد ملگوي ژمقدس دز همان 
آمیند, رازحیات بر آن دوفاش میشود؛ دیگی‌جن دو سریلک سرنوشت نیستند؛ دیگ 
جزدوبال يك دوح نستند. دوست بدارید: پرواز کنید۲ 
9 ۵ ۲ 
آن روز که يك ژن که ازجلوتان مي‌گنرد» «رحال خرافیدن نور از خویشتن 
بپلاد» شما از دست رفته‌یدا شما دوست میدادید. دیگی جاره‌لی چب یلك کاد تدار ید . 
چجنان استواد درداره اوفگی‌کنه که اونیز تاچار بشما آ یت بشت. 


۲ 2 
چیزی که عشق شر وع عب‌کند, تمام شدانی نیست هگر‌عدست خدا . 
۵ 5 


عشق واقعی. از کم گردن يك دستکلی . با از یافتن يك دستمال؛ آندوهگین 
داشاد مشود وبر‌اک اخلامشی وبر‌ای امسدواد بهایشی مه‌اددیتی نیا زهند است .او ؛ در یات 
حال, مرکب ازیی‌نهایت زد که وبی‌نهایت کوچك است. 


و 1 
اهر جمادید آهن دبا باشید ؛ اگر نباتید ۷ میموذا»" باشید ؛ اهر انسائید ؛ 
عشق باشید . 
2 4 
دد عشق هیچ چیز بس نیست . عاشق سعادت داند » بهشت مپخواهد ؛ بهشت 
دارد آسمان میطلید . 


ای کسانی که دوست میدارید. اشها همه در عشق است؛ داه پیدا گر‌دنشی را 
بلست ور ید. عشق جسن ۶ باندازه [سمان داند وان سر وسیاحت است؛ وچجیزی یی 
از آسمات؛ و آن لت . ۱ 
بو ده 
-آیا بازهم به‌لوگز امبورك می‌آید؛ - نه[ق1.- دد آن طیسااست‌که برای شنیدن 
قداي‌هآید, همگرنه؟ - دیگره آنجا هم تمیاً بد.. بازهم درهمان خانمنز ل دارد؟_ثه, 
تغییر سنز‌ل داده ب_ پی کجا منزل گرده؛ به کسی‌نگفته. 
چه‌چیز ناخواری است که آحمی آدرس جان خودرا! ند‌اند! 
3 
عشق» کودگی‌هایی دادد. سوداهای دیگی‌شامل کوچکی‌هابیاست. - پست باد 
سوداهایی‌که آدمی را کوچك میکنند! شریف باد | که آدمی‌را کودل می‌کند؛ 
۲ 1 
اهر عججیبی است: هید‌انین ایثر ا؟ هن در تاریکی افتاده‌ام . موجودی طلست که 
! - «میموذا», (یاسانسی‌تیو 860514176) گیاهی است فیرنده که جون دست 
بر [نا نهند جمم میشود؛ آن‌را یاه عثق مینامند. در ذبان فادسی این گاه دا کل 
ابر یشم « وشب خمب 6 نیز یگویند. 


ترانه و حمامه ۱۳۴ 


, چون میرفت آسمان دا هم باخود برد. 
۱ 2 ۰ 
ارها پهلو به پهلو, دريكك کوره دست در دست ظليم ؛ خفتن : و داه بگاه , در 
تاریکپها» سرانگشت یکدیگردا بنرمی نوازش دادن» برای ابدیت هن کافی است. 
1 با 
شما که رن هیین یف بر ای آنکه ددست دار ید: باز هم جدستر دازست ددار بد. - 
هر دل از خشی : زندحی رای است. 
۰ 
ددست بدارید, تفییر شکلی یره اما ستاره نشان باین شکنجه آمیخته است. 
درجان کندن یم شیفی طاست . 


۱ ۰ 
جه خوش است :خاط پرندگان! ین بدلیل آشیانه داشتن است که آوازدازند. 
5 
عسق. يك تتفی آسمانی ازهوای بهشت است. 
۲ " 


ای دلهای حساسن؛ اي ارواح جر دهتل؛ زندهی‌را | تچنان ک‌خدا | فر بده است 
بدست آودید. ایین يك ابتلاء طولانی» يك تدارك نامفهوم برای سرنوشت نامملوم 
است این سرنوشت, سرنوشت واقمی, پدست آدمی, با نخستین پلهُ درونی قبی آغاذ 
میشود؛ آنگاه‌جیزی‌بروی ]شاد مسگر دد ویه تشخیص فر جام‌میس دازدلاقر جام!» دداین 
کلمه‌خوب‌برند یشید.ز ندگان لا یتناحید امي‌بینند ؛ فرجام‌دیده ثمیشودمگر بچشم مردگان . 
دد این انتظار دوست بدازید و دنچ ببرید» آمیدوار باشید وسیاحت کنید . دریفا !۱ 
بدپخت کسی‌که چیزی جز تن‌ها وشکل‌ها ونماها دا دوست نمیدادد. مر گه» همه‌چین 
را ازوی خواهه ربود. یکوشید تا عاشق جانها باشید؛ همه‌جا بازهان خواهید بافت. 

ود 

جوائی بسیار فقیررا در کوچه دیدم که دوست هیداشت. کلاعش کهنه بود . 
لبامش فرسوده بود : آرنجهایش سوراخ یبود ؛ آب در کفشهایش نفوذ میکرد و 
ستارگان در چانش . 

۱ 

چه‌چیز بزدگی‌است محبوب بودن! وچه چیزبزردتری است دوست داشتن.- 
دل‌به‌نیررژی عشق دلاور میشود. دیگ اذچیزی ترکیپ نمییابد مگراذ طهادت»دیگی 
بر‌چیزک تکیه نمیزند جزبررفعت وبرعظمت. مك قکرناشایسته. دیگی نمیتواند در 
آن‌جوانه زند عمچنانکه گزنه برتوده يخ جوانه نمیزند. يك‌جان بلند ومصفا,جانی 
که دور از دسترسی سوداها وهسانات پست است, جانی که مسلط بر‌ایر‌های قس ه وسانه‌های 
ظلمانی این جهات ویر همه دیوانگیها. دروغگویی‌ها > کینه تور بها حودستایی‌ها و 
بینوایی‌ها است, درقبه تیلگون آسمان سکونت دارد و آنجا دیگر‌جیزی اجساس تمی- 
گنه جز لر زشهاي عمیق وذیرزمینی سر ؛وشت. بهمان انداژه که قلهُ کوه‌عا, زمی‌لرزه 
را احساس م‌کند. 


۱۱۳۴ بیتوابان 
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ار در عالم کی تمیبود که دوست بدارده خورشیت خاموش,میشتد 


۳ 5 


گوزت سی‌ازنامه 


دز اما خو اتدین! ن‌ناعه,جو ذزت تم‌لمبه رم بادر ونهشد . هنگاه ید4 چشم از خر بن 
کلمه آ خر ین سطی دفتر برداشت. افسر‌ذزیبا که هنکام عبورش اذ اتجا بود فانحاته از 
جلوحر آهنن کثشت. دوذت اورا ذشت بافت. 

پاژ سیر در دفترپرداخت. این مگمان‌کوذت باخطی جذاب نوشته شده بود؛ 
ی دست هیه رانوشته بود اما با مر‌کب‌های مختلف, گاه شمیازستاه ؛ کاء بر بدمرتگه 
هثل این‌که آپ در جوا ريخته باشند: مه آنکه در روزهای مختلف توشته شده 
بود. چس اين: مجموعه افکاری بود. که‌گاه بگاه, نفمه بتعمه, نامر‌تب. بی‌نظم ؛ بی 
انتخاب: بی‌هذف: به‌تصادف در آن دیخته شده بود. گونت تا آنروذ جيزی نظر آن 
تذ‌عه وتو اند عو ذ. این‌دفتر جچه که خوذت در آن سي از ظلعت: تور وی از ایهام: 
وضوح میدید ددوی اثر يك حرم مقدس نیمه پا دا مییخشید. هريكّ اذ این سطور 
اسراد آمیز: درچشمانش تلا لوئی داشت وقلیش دا از نورعجیبی سر‌شارمیکرد. پرورش 
و آموزشی‌کهدردیر یافته بود عمیثه ازاجان» با وی سخن گفته وهرگز ازعشق چبزی 
باوی نگفته بود ؛ تفریباً هثل اینکه با کسی از اخگر سخن‌گویند و از شله هیچ 
شکویند. این دفترچهُ بانزده صفحه‌یی» بسختی وبملاشمت اذ همه مرائب عشق. درد. 
سرنوشت. زندگی: آبدیت» آغاژ وانجام آگاهش میساخت.- هشل دستی بودکه باژشده 
و ناگهان يك مشت نوربراو افکنده بآشد. دراین چند سطی. طبمی سودا زده, سوزان. 
ملتذهمت شین دقا 4 ار اده بی‌سقدس:. درد عظیم 3 اميذي عم ؛ دی گشر ده » جذبدبی 
توشگفته احسای عیکرد. این دفتر یادداشت» چه بود؛ يك نامه , نامه‌یی بی‌عنوان: 
بی‌اسم» بی‌تادیخ» بی اضاء : سرشار از پافشاری و از بی اعتنایی. معم‌ایی می‌کب اذ 
سحقایق» پباع عشه‌ی آماده شده بر‌ای آنکه بل فرشته‌اش ساددد و یلك دوشیت ماش 
مخوا ژد , وعده‌گاهی بر آک یروت از ادن جهان بادداشت عاشقانه راك شیح برای بات 
ساده. این بل غائپ آرام و فر وهانده یود که پنداشتی آهاده برای چاه تر‌دلا به‌هر که 
است وبرای دلدارغائب, دمزسی‌نوشت‌را, وکاید زنتی‌دا بسنی «عشق» دا عیفر ستد. 
اين: پای درگوز وانگشت‌در آسمان نوشتهشده بود. این‌سط‌هاکه کلمه کلمه بر کاغف افتاده 
بودند چیز‌هابی بو دئد که «فطرات جان ‏ هیتو آنشان ثاعین ۰ 

اکنون این‌صفحات اذطرف چه‌ک ممکن بود دسیده باشد؟ چه‌کس باید اینها 


رانوشته باشد؟ 


ُرانه و حماسه ۱۳۵ 


(کوزت» دلت لمجئله عم فر دعنعتود راه‌نداد. ف#قط بات سر د عی‌توانست و بسنده 
آنها باشد. 

او ! 

ذهن روز ت6 باددیگی تودانی شده بود. ساچجن باردیگی آشکار .شده ود . 
يك شادی فیسایقه و انسو »‌گران اجباس میگرد. «او6 بود؛ اواین ناعه‌را فگاشته بودا 
اویود که آنسا بود! او نود که دستتی از عسان میله‌های در آهنین عنزون آمده بود. 
عنکام ی که‌کوزت خوددچارفراموشی می میخد وداوهرا از یاد عبیردلاو» درجمتجوش دود 
و بازش میافت. اها با واقما «کوزت» «اوة راقر اموش‌گر ده‌بود؛ ۳ هرگ | راخود 
می‌گفتکه هیچگاه فر‌اموششی نگرده است.- دیواثه بود از آنکه يلك لحظه ایثرا باود 
کرده بود. همیمه دوستشی میداشته. همیعه پرستشش هیئی‌ده‌است! آتش مدتی‌خودرا 
پوشائنه و درنهان بدخود ساختن پرداخحه دود ا اما اوحوب مدینش : کا که جر کندن 
وبه‌چلوتر خلیدن نکرده بود, واکنون اذنو میدرخشيد و آتشی برساپای‌کوزت میزد. 
این دفتر هاأنند شرادهءیی بو دکه از اث جان دیگی درجان او افتاده باشت؛ ۳ «کوزت» 
احساس‌میکر دنه آ تتثی‌افروزی آن ازتو در هر فته است . هر کلمه یایداشت را در جود 
نفوة میداد و دددل عیگفت: قاوه! آره! هن چه‌خوب اینهارا میشناسم! اینها همان 
چیز‌هایی‌است‌که پیثی ازاين درچشمانتی خوانده بودم: 

حنکامی‌که سومین داعه خواندت دفتر را تام مکی د 2 متوان تگودول در 
باذگشت از کرش از جلو طارمی‌گذشت و مهمیز‌هایش دا با کوبیدن پا بر سنگ فرش 
جست در آورد.. برای کورت4 جسم بلند کردن رحمتی نود ۰ اورا؛ بی‌تملت , لوس: 
احمق. بی‌فاینه, خودپسند: ناهنجار ؛ وقیح و بسی رشت دید. افرگمان بر‌دگه حا لا 
دیگرباید بماولیخند زند؛کوژت با خجلت و نغرت س‌گرداند. اگی دستشی خی میرسیث با 
ثمال میل» چیزی برمیداشت وبرسر او پرتاب میکرد. 

لگ بتلعت : به خانه بازگشت. در آتافشی دربردی خودست 7 نامه را باژ خو اند 
از برکندوبه تخیل پرداند. وحون دفتررا خوب خواند وهمه‌گلماتش دا فرا شرفت 
آفرا بوسید وددپیش سینه خود جایش داد. 

آزاین دم‌کوژت باددر عشقی پا و آسمانی فرروافتاده دو د. وربله عل باز دیگی 
پردیش بازمیشد. 

همه روز دا گوت دريك نوع کیجی بسر‌برد. بدشواری فکر میکرده افکارش 
درهفزش بصورت‌کلافه‌یی مفشوش در آعنه بودند. موفق نمخد که چیزی فرض کند؛ 
فقط درخلال لرژشی که فرا میگرفتش امیدواد بود. چه چیز دا؟ چیزهایی عبهم را. 
جرآأت نمیکرد چیزی دا بخود وعده دهد وهم در آن حال نمیخواست خودرا از هیچ 
چیز نومید سازد.- دنگثیر بدکی‌هایی: دوی چهرهاش میدویدولرزش‌هایی رو عشنش,- 
گاه‌گاه بنظرش میر‌سیدکه وادد عالموهومی میشود . باخود هیگفت؛آیااین حقیقتی 
دارد ؟ آنگاه دست بر کاغة محبویش؛ زیر قبایش می‌نهاده آنرا بر قلبش عیفشرد. 
زوایای آنرا رویگوشت تن خود احساس میکرد, واگر ژانوالژان دريك حمچوموقع 
اور | هیر , عمش ا هن اسن شادي درجعان ومجهول‌که ازچشماتی ساطع بود بلرزه در 


میامد. کوذت پیش خود فکرمیکرد: 


۱۱۳۶ ۱ نوا بان 


_ اوه! بله! خودش‌است! این ازطرف اوپرای من آمده‌است! _ 
و اخود یکت 4 رلث شفاعی و ررشتگان» بلتاتفاف آسمانی: واو 6 رایوی باز 
مر‌دانده است 
عصشي سج رت تسولات شح دارد ! چه رویاها دارد 1 این اتفان آسمانی ِ این : 
شفاعت فرشتگان عولود همان‌خلو له نان بودکه بل درد از جباط «شادلمانی ؟»» ازیالای 
بامهای زندان تفورس» برای يك دزد دیگن به #گودال‌شیران» انداخته بود. 


5 


پیرآن بر ای بیرون دفتل بموفم [ فریده شده‌(ند 


چون غروب در رسد ژان‌والوان ازخاته بیروت رفت؛ کطوزت لباس پوشید. 
عغ نم عأیش را ببهترین طر ز که برازنده‌اش نود آراست, و پیراهنی پوشید که پیش 
سینه‌اش‌که يكك دم قیچی‌بیشتر دیده بودواین برش‌علالی؛ پاین‌گلورانمایان می‌گفذاشت» 
بقول دختر ان‌جوان «قنری»بیشرمانه‌بوداین درواقم اذهیچده یبیشرمانه نبود آما ازهر 
چه بگویی بی ذیبانی بود . - کوذت همه این آدایش را انجام داد بی آنکه 
بداند چیا. 

آیا عیخواست ازخانه بیرول دود؟؛ ته. 

آ.ا منتظی د بداری بوت آنه ۱ 

جون ۳۳ دععه ثار یلك شّد ار ساختمان پاین آهد و به بارفت . 8 توسن 6 دفد 
آشپزخانه‌اش‌که روبه حیاط خلوت داشت. سرکرم کارش بود. 

کوذزت ذیرشاخه‌ها راه افتاد با کناد ذدن آنهاءگاه بگاه با دست؛ ذیرا که در 
آن مان شاخه‌های دسیارکوتاه تم نودند. 

همجنان رفن تا به نیمکتی زر س‌فه. 

سنگگ همانسا مانده نود - 

تشست : نادئن دست سقید خودد | تر سر امن‌سنگه نهاد» مثان اینکه میشواحد 
توازشختی دهد واز آن تشک کند. 

تادهان سجالت ودصف:اپذیر ی او را شرفت که آدمی دقتی دستخوش آن میشود» 
که بی داعم که بیتد. احاس‌کند کهصسی پشت سرش ایتاده است. 

سر بر دانت وی‌اشخاست. 

زاو ؟ دود . 

سر‌بر هنه بود. . پرریده‌دنگت ولاغر بنظرمیرسد» لباس سیاش بزحمت تشخیص 
داده میشد روشنایی شفق بیشانی ذدبایس دا تيره دنهها مبکرد وجمان درخخانش 
را دردار یکی میپوشاتن, ب تن حجادی ازمنتیهای ملا تست جین فا آزمی که واثر یت ازرشب 
داشت . چهره‌اش با دوشنایی روزی که میمیرد و با انديشة جانی که میر ود زوشن 





له و سماسته ۱۱۳۷ 





شدده بود . 

میرسید که + این هنوریلت شجح نیست وه ۳ پیش از این يك آدمی 
تبوده است 

گلاهشی عرچندقنسی عیان تغمتان انداخته شنه بود. 

وت آعاده راک مبحال شدن »؛ صدایی بر نیاوند. آحته به‌ویقر | هیرفت 
زیر اه آاجسنای‌م یگ ده سختی چشب تص وش : آما لو 4 هیج‌حر کت تم‌کرد: تمیذاتم 
گوزت چه وضم وصف ناپدیی ۳ غم آلود داشت ک4 ناه آو را اخساس هبگرد اما 
چشمانش دا نمیدیند 

گوزت همچنانکه بقهقر | حیرفت ملدرختی بسید ویشت به آن داد . ای این 
درخت مود برتعین عافتای. 

آنگاه صدای لودا شنید؟ صدایی دا که در حقیقت هرگن نشنیده بود : گه در 
آنتم چزحمت از بوک لرزش برگها برمیخاست ؛ و زمزمه میکرد . 

این صدا.عی‌گفت : 

- عفوم کنید. منم. لیم وم کرده است . نمیتوانستم با آن حال که داشتم 
زندگی‌کنم. آعدم. آ یا خواندس چیزی راگه من همتجاه روی این نم کت گناشته بودم؟ 
آيايكک‌خده می‌شناسیدم: ازمن‌ثتر‌سید.بهمین زودی خیلی‌گذشته. یادتان هست دوزی 
را.چه س- نگاه کر‌دید: درلوکن اعیوراه بود. تزديك تقلادیاتور», و آن روز راکه‌از 
جلومن گذشتید ؟ ررزهای ۱۶ ژوئن وحوم ژویه بود . حالا بکسال میشه . از خیلی 
وفت پیش درک شهار انم ار ابه دعنده صندلها پر‌سینم دمن گفت‌که دیگ‌شمارا 
نمی دینشد. :شما در کوچه عس‌دبتا عنررل داشتید: در طیقه سوم, قسمت جلو يك خانه 
تازساز . ملاح ‌کنیدگه میدانم؟ هن همه روزدنبالتان میگردم؛ من.جزاین چه‌ کر 
داشتکه عنم ؟ حسازیه. شما نایدین شته‌یودید . یت‌دفعه که دمن طاقهای د آودئون 6 
روزنامه میخواندم خیال‌گردم که دیتهتان؛ دویدم. اما نه. ذنی «ودکه گللاهی مغل‌کالاه 
شما داشت.شب می آیم اینجا. تسرسی نداشته باشید , هیچکس نمی‌بیندم ؛ می‌آیم نا 
پتر ه شما :را از زد جات نگاه شنم. یار آهسته راه هیر وم تا سد‌ای پاجم و نیو ید , 
میترسم که بتر‌سید. آن شب هن پشت‌سرتان بودم. شما سر‌گر‌داندید. من فر‌آرگردم. 
.يلك دفعه که آواز میخوانسد صداتان را خفنم. خوشیخت بودم. آبا امرمن صداي 
آواز شمارا ازپعت ت در بشنوم بشما چیزی میشود؛ این نمیتواند دشما صدعدیی بر ساند؛ 
ه؟ اینظور نیست: ملاحظه کنید. شما فیشته حن هستید؟ بگذارید قدری بایتجابيايم. 
خیال مر کم که دارم عیسیرم. ای شانند ۱ شما را هیرستم ؛ هن ! عقوم دق مایید ۰ 
با شما حرف مپزتم . خودم اميدانم چه میگورم , شاید شما دا همتغیر میکنم ؛ راستی 
اوقلتتان تلیم‌میشود > : ۱ 

شوت گفت: 9 مادرع . 

وچنان روی خود خم شدته چنداشتی درحال مردن است. 

اوه گر ععش؛ داشت عیافتاد. در باز وهای خود گرفتشی: بی آنکه خود بدائد 
چه م‌کند تشه در آغوشش غشرد.- نگاهشن داشته نود اما خودملیزید؛ جنان بود 
که گفتی سرش پر آندود شده‌است؛ برقهایی از میان هژ‌گانش میگذشتند. تصوراتشی 


۱۳۸ ۱ بینو) بان 
عصو میشدند : سنظرشی عبر‌سنکه يك عمل دیتی اتحام هیذ‌هن و هك مقنصات میکند: 
اما درحقیقت دد آندم به‌این ذن‌دلرباکه هیکلش دابرسینهة خوداحساس میکردکمترین 

ریت نداشت. از عشق دیج شده بود. 

کوذت يك دست اوداکرقت وبرقلب خودنهاد؛ او کاغذی راکه آنجابوداحسای 
کرد. با لکنت‌گفت: 

س یی بشما هرا خواسته دار ین؛؟ 

کودت با صدایی جنان [سته که مانتد صت‌ای نفسی بود که بنشواری شنینه 
شود : کفت : 

ب ساکت باش! خودت یدانی! 

وچهر؛ سرخش دا درسینه جوان خوشکل سرمست پنهان‌گرد. 

جوان بر یمکت افتاد. گوزت کنار او . دیگر جای ففتار نبود . ستادگان 
تور افشانی آغاز میکردند. - چه شد که لبهاشان هم رسید: چه مشود که پرندم 
هیخواند» که برف‌آب مشود که سر خگل دهان می‌گشاید که اد دبهشت عفد که 
سییده پشت درختان سیاه. برقله لرزان تبه‌ها سبید کاری میکند؟ 

يك بوسه» ودییگی هیچ. 

هر دو لرزیدتد ودرتاریکی باجشمان درخشان , یکدیگر دا نگاه گردند. 

زد شب ملک را احساس میگر د ندء نه سنگه سر ددا: تعرمن منال* داء نه‌علف 
خیس را دوم میگ بستشنه ودل سس از اند بشه داشتند. می آنکه حجود بدانند تست 
خلم را کر فته نو دئك . 

کودت آزاونمی‌بر‌سید. وف ظم نمسکرد. که‌اوازکجا و ار دشده وجگونه بتروب 
باغ راه بافته است, نودن او در آ تسا در تظرتی یار حادی جلوه هیر و . 

گاه بگاه ذانوی ماریوس بیزانویکوزت میخورد ولرژه برتن هر‌دو میافتاد. 

درفاسله‌هایی: کوزت کلمه‌پی زیرلب میگفت. جانش برلبانتی میلرزید مانند 
قطرءٌ شبنمی برگلی . 

انداگ ائدگ با هم حرف ددلنته . سردین شنت جانشین سکوت شد » که 
بمتن له لبالب بودن است . شب بر فراز سرشان صافی و تابتاك بود. این دو موجود. 
پاکیزه چون پریان . صرچه دافتند بهم گفعند : تخیلانشان راء مسبی‌هاشان را , 
چذ‌بانغان درك توهماأنخانب را ء ناتوانی‌هاتان رگ ایفر | که چعتش دور ار بکدیگن 
را گر‌سشیده نود تلد ء این را که جمنر یکدیگی را آزرده کرده عودفقه توهیدی خان 
را در آن هنگام که اندیداد هم محروم شنه بودند» حمه دا بهیگفتند. باصیعیتی 
دد ارچ کمال که دیگن هیچ جا برای افزونه شدت نداشت ت. ۰ انجه را که پنهانتر و 
اسراد آهین فر از همه دز دل داشتید بی‌کدیگرر سیر دئد یا ایماتی‌گه‌در جش پندارشان 
صدق و صفای محض بود آنچه را که عتق وجوانی وباقی ماتدهٌ کودکی دد قکرشان 
می‌گذ‌اشت برای ظم حکایت‌گی دنت , ۳ ایند قلب. چنان خود را درشير بختتد ۳ ی 
از بك ساعت عرد جوان جان دختر جوانرا داشت ت ودختی جوان ؛ چان هرد جوان 
را, درهم نفوذ گردند. یکدیگی وا مسحود کر‌دند. یکدیگ را خیره کردند ‏ 

جون این‌همه پیایان دسید » چون همه چیز دا بهم گفتند. دختر دست‌ب‌شانة 
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پتی گاو روش 


-1- 
شبطنت شرارت آمیز باد 


از ۳۲۳ ۸ ۱ هنکامی که هرشتانه #مون قررمی 4 بفلاکت عی‌افتاد ورفته رفتهء که 
درگرداب يك درشکست. بلکه درگنداب بدهکاریهای کوچك فرو میرفت تثازدیه‌ها: 
رن حور ۷ دو ری دیگر؛ ظر داز از ۳ ۳ بوجود آوددند . این عیشد ینج ! در 
دختر وسه پسس. این بسیار زیاد بود. ۱ 

زن تناردیه خود دا از شر دو بچه آخیر هنکامی که در آ غازسن‌وبيارگوچك 
بودند با خوشوقتی عجیبی‌خلاص کرد . 

خلاص کردن مناسبترین کلمه انست. - در این زن جز پاده‌یی ازطبیت‌وجود 

قد آاشت . اعجوبه‌یی دود که الرته دیش از بت ذجو به از ان دثر جهان هیت. رن تناردبه 
مائند زن ما تا دولاموت هو دا شکور ۱ مادد تبود مگر ت11 تیدا که بددختر انش بر سطه. 
مادریش به همانجا ختم میشد. گینه‌اش لسبت به‌نوع دشر از پسرانش آغاذ می‌یافت . 
از طرف‌پسر انش خبت او باوج رسیده بود وقلبش در این نقطه» سراشیب‌شومی‌داشتِ 
چنانکه سابقا دیدیم أذ پسر بزددشی نفرت داشت؛ از دو پسردیگرش یل میراد بود. 
پرای‌چه!برآای همین! - مخوقترین علل وبی‌چون دچرا ترین جواب ! | پرای‌همین!- 
ین مادد می‌ذفت: عن حاجت هرت کله بیه ندارم. 

اکنون رد هیم کهگونه تناردبه‌ها تو انستند خود را از دوفرد نداخیرشان 
رهایی دخجشند وسودی ین اذ این دراه پنست آودند 

آن دن موسوم به د ماوت 6 که در جند صرعسه پیش سخنی‌از او بیان آمد 
همان‌کی بودکگه توانته نود بواحطهُ رز بو نو ها نیگمر ده برای دو بیجهبی که داش 
در آهدی درست‌کند. این زن در اسکه «سلتن» بش کوجه قذ‌یم «یتی‌موساكت؟ که 
تواسته‌بود شهرت بنش‌را بابوی خوب تبدیل کند نکونت داشت. همه‌بیاد دا: ند که 
بیماری و اگیرخناق چگونه سی وین سال پیش محلات ساحلی دودسن پادیس دا فرا 
گرفت‌ودانش با استفاده از آن توانست تججاری وسیمی‌پعمل آورد ومژتردودن تزریقات 


1 ۲۲0020600۲ عط)۵ ها مارشال فرانسه ( ۶۵۷ 1 - ۵ ۰ ۱ ). 





۱۳۲ بیتوا بان 





زاج سقیدرا که امرروز استعمال‌خارجی «تنتورید» با فایده تتأثرسیار جانشین آن‌شنه 
است باثبات دساند. در تعیجه همه‌گیرشدن این میعاری» مانیون حريك روز این حرحد 
پسربچه‌اش راکه هتوزیسیارگوچك‌بودند یکی‌را صبح ویکیرا عص ازدست‌داد. این. 
ضرعت بزرئی‌بود. این دچه‌ها برای عادرشان‌گراتبها مودند؛ عرماه هشتادف رانك مرای 
او عاینمت‌اشتنث. این‌هشتاد فررانكت مرب محباي صسیو ژیو تورمان و توس تسحو بلنباز 
دز آمنهای آو مسو «بارر4 حاچت باز نشسته: ساکن کوچه اروادوسسیل» بر داخته 
میشد. درتنیة مردل بچهها اين در آمد مرئب. بناكك حیرفت. هعانیون» درجستجوی 
تذ‌ییر چا بر آمند. در ین ساختمان طلمائی ید ری که ری جیء آن بود عمهکی سس 
چین را میداند, همه رازدار بکدیگرند وهم كمك می‌کنند . برای «مانیون» دومیه 
لازم مود » و رن سنارد مه دود سبحه داشت فیحتي و خسن بچههای عصاشولن». - ایی» 
کارگشایی تیکویی برای یکی وپیش آمد مناسبی برایدیگری‌بود. تنار دیه‌های‌کو چك 
به مانوتهای‌كويچك تبدیل بافتند. مانون اسطه «سلستن» دا تراد گفت و درکوچه 
کوش پرس» سکوفت‌گزید. دریادیس هویتی‌گششص بخودبندد با رفتن ازيك‌کوچه 
بهکوچه دیگر ددهم می‌شکنت. 

دولت چون‌ازاین‌شیه هیچ آفاه‌تشد اعتراشی تکرد و این‌جائشیتی با ثهایت 
سادگی صو رت گرفت . 8سل شوعصر تماردیه بر‌ای این چجه فرض دادن , ماهی ده 
فرانك طلییث و «عانون» وعده داد وبوعده‌اش فی وفا کرد. ناطفته تمائد که عسیو 
ژزیونورمان ماحا هد راهر‌تب می‌پر داخت و هرشش عراه بکنخمه ددیتت چی ]| می من . 
وی این تبدیل دا ملتفت نشد. مانیون باو می‌گفت: - آقاء چقدد اینها بشما شباهت 
دارئقه ۰ 

تنار ده که این تبیل برایش سعادت امین نود از این فرصت استفاده گرد و 
«ذرندرت» شد. دو دختر تناردیه و کاوروش کوچولو بزحمت مجال آن داشعند که 
توانسته ماشند از داشتن دو برادر جدید آگاه شوند. دربض مرآنب بینوایی» یکنوع 
لاقید‌ی وهمی آدمی‌را فرا می‌گیرد, و موجودات مانند اواج موهوم پنظ میرسند. 
نز دیکت بن‌کصان شما دراین‌موارد برای شما جزاشکل مبهمی‌که درطللمت دیده شوئده 
تیستند؛ برحمت در اعماق تاريك زندگی تشخیصخان می‌توان داد و به‌آسانی باغیر 
مشهود مخلوط می‌شوند . 

رن تناردبه عصی روزی که دو سه‌اش را با ارادهٌ کل بهتر آ همیشکی آتان 
بعائیون و اگذار وه نود بهدغنغه خاطر ی دچارشته وبا جمن وانمودگرده‌بودکه دجار 
شنه است . وه‌شوع رش گفه غورد ؛ این کار که را گردیم عقل ۶ سر راه شذاشتن ده | ۷ 
است. تناردیه اهر آنه وبا تونسر دی این تخوس خاطر را یا این کلام محو گر د؛ حجه 
اهمیت‌داره؛ ژان ژالروسو بهتر ازاین‌گرده!۱» مادرکه از دغدقه کذغته و به‌اشطر ان 
اقمی مبتلا شده‌بود گمت: « - اه پلیس آذیته‌ون‌کنه چطور: عسیو تناددیه. آیا این 
۱ کار ٩‏ عا کردم جایز ه؛ 4 فمارد وه چو آب‌داد: 2 . شمه کار چایز «. هکس چیز که جن 


٩‏ زان زژاله آر اسر توینده بزر گد فثرانسوی جنانکه خود اعتر اف‌گرده‌است 
بچدهای‌حر امز ادءٌ تودر | سرراه می‌گناشت . 


آرانه و حماسه ور 


قضای آسمونی تواین کار نخواهد دید. بعلاو» هیچکس علاقه‌مند نیست به بچه‌مابی که 

به‌قازم ندارن از نز‌دیك نگاه کنه.» 

مانیون يك‌نوع ژن‌جنایتکار آراسته‌بود. توالت می‌کرد: در کشانه‌ای آرایشی 
دنکن اما فقیر‌انه‌داشت . بايك‌دن دزد کهنه تاد انگلیسی‌که فراتنوی شده‌بود همخانه 
بود. این‌زن انگلیسی که خصلت تن پادیسی بخود گرفته, براثر روابط نزدیکش با 
رو تمندان, قادل نو چه شده» ستگی صمبانه‌یی با مدال‌های کتایضانه و با الیاس های 
مادموازل «مارس» پیدا کرده‌ود» بمدها در دفاتر قضائی مشهود شد. «مامزل میسن 
نامنده هشثه. 

در کوچولو که قشل‌سنت مانون؟ افتاده بودند عور دی برای شکابت دا شید 
چون توصیه‌کننده شان هشتاد فرانك بودء مانند هرگ که وجودش سودمتند است 
تدوبی پذدررأبی میشدند: لباسغان بد نبود. غذای بد نمی‌خوردنده تقریباً مانند 9 [قا 
کوچولوها» با آنان رقار میشثه و با این مادر دروفین, خوشتی مودتد ظ با مادر 
واقمی . صمانیون خودر | مثل بلت: خانم چلو و مداد و ور ور آنان میات «آرگوه 
سخدن نمی‌گفت. 

این دوبچه. سالی‌چنن ایتگونه‌یس بردنده - تناندیه اینی| بفال فيك ی‌شرفت. 
يت‌رور یی یش آمدکه رد لعانیون»)که 9 گر فلت ماحیانه را عاو هیر داخت دفت- 
بایث #پتد» عدتر میتشان: اقدام کمد . 

ناکییان. آین‌دوکوداه بیچارمکه تا آنوقت» باوجود سر نوشت بنشان تیرچناتکه 
پاید حمایت شنه‌بودنند. سخت به‌عرصه زندگی پر تاب شدند» و نازیر از آن شدند که 
خود زستن آغاز کنمد. 

مك مازداشت دستفچممی بد‌گران ماتتت پیش آهد کب4 ۶ ژوئدرت » که الیته 
متضمن‌چستجوها وتوقیش‌های یعدی است برای این سیهرو دشمنان پنهانی اجتماع که 
در ذیر اجتماع عمومی دندگی عی‌کنند يك فلاکت واقمی‌است. ماجرایی اذ این‌گونه, 
همدنوع انهدام در دثیای تیر؛ این جماعت وارد میسازد. عصییت تتاردیه ها عصییت 
قعاتون» را و جود آوزد. 

يك‌روز. مست کمی پی‌از آنکه «مانیون» پاره کاغذ راجم بعکوچه « پلومه » 
را به «اپوئن» داد. کوچه «کلوشرسص» ناگهان عورد هجوم پلیی‌شد: « عانیون » و 
«عامزل هیس؟ دستگیر شدند وهمه أئائة خانه‌شان‌که مورد سوء ظن‌بود قين ضبط شد.- 
این‌دهو پسربیه کوچك در حیاط خلوت ساختمان بازی می‌کردند وچیزی اذاین ایلناد 
دیف ثد ؛ وقتی‌که خواستتد شا 4 باز خیر‌دنه در را سته و خانه را خالی یافتتد. بلك 
پاره دوز که دکان چوبی کوچکی رو درروی خانه‌داشت صداشان زد وجون پیش آهدند 
کاغذ‌ی دا شه « مادرغان 6 کذاعحه بود به آنان داد . رو عافة این آدرس توشته 
شده مون: اعسیو بارژ تحصیلداز . توچه روادو سل شمار: ۸؟ مرد پار مدوز سکود کان 
حفت: اداین پی خانه شما اینجا ثیست. به محلی که در اعد نوشته شده است تر9 فث. 
الا نز دیات است ت .صوچه اول دست‌جپ . بیر‌سید ذخانتان منهند. 

دو ود راه آفجادند در حالی که بزدکتی‌دست کوچکتی را مك دست و 
تاغذدی را که بای راهتماییثان کند غدست دیگی‌داشت. مر ای بودواتگشتان کوچك 





۱۳ بیتوابات 


بیحس شده‌اش این کافذ را کم میفشرد و دد نگاه میداشت  .‏ همه از کوچه 
«خلوغیرس؟ پیچید‌ند: يت ضربت باد کافت را از دستش زود و چون شب دود ده 
نحوانست آثرا بازیاید . 

درکوچه سرگردان ماندند وتسليم پیش آمد شدند, 


۲ 
جاپی که« گاوروش» ک و جات از ناباشرن بزر گ 
استفاده میگند 


درهوسم دهاز ؛ شهر پادیس :؛ غالبا هنرگاه بادهای در ددم ۳ ناکو اری است که 
شحتی اروز بدنشان نمی‌گویم ۳ هبفجحیت ص‌شو دء بلکه اه میکند؛این دادضای شمالی 
که زیباترین روذهای بهاد دا ملالت خین میکنند بدرستی اثر حوای سردی دا دارئد 
که از شکاف‌های بلث دمعجر 5 بایلت در فلانسته شده وارد بلت اتاق گرم شود. مثل اشست 
که مدخل تيرة زمستان نیمه باژمانده باشد وباد از آن بدرون آید. در هاد ۱۸۳۲ 
زمائی‌که تخحستن یمادی همه یر این قرث درارویا تلاهر شد این سیم ظ] تنلهتن ۳ 
موّترتر از همیشه بودند. دری سر‌دتر وسیاه‌تراژ در زمستان تیمه‌باز مانده بود. درقبر 
افو ۵ . دراین نمیم‌ها دم وبا اخسیاس هش 
از ایحا علم آتارچوی, این بادهای سرد این خاسیت عخب را داشتتد ۵-٩‏ 
۴ اتفعالایت شذ‌ید الکتربکی ناساذخار نبودند. طوفانهای فر او ان همعفات با بر قها ۳ 
رعدهای شدید در آن مان در گی‌فتند. 
پا شامگاه که این بادها دمسختی‌میوز بدند» آ ننگونهکه‌بنداشتی‌هاه‌ژانویه بازگشته 
است, ومردم شهری بالاپوشهاشان را دوباده پوشیده بودند, «پتی‌گاوروش» که هميشه 
درپیرآهن پاره‌اش با مسرت میلرزید. ظاهر[ بحالت شیفتگی جلو يك دکان سلمانی 
راتم در حنود «آودم سن ژروه؟ ایستاده دود. خودرا بيكك شال پشعی زنانه که معلوم 
نبود اذحجا بدست آورده است آرایته و يكك شال گردن از ان برای خود تر‌تیب داده 
بود.مثل این بود که باستایش بسیار به‌يك عروس بزر که مومی, نیمه عریان و آراسته 
سر په بهاد ثارنج که پشت شیشه میچرخید واز میان دو چراغ «کنکه»۱ لبخندش را 
یذ راهگنران نشات میداد هینگرد ؛ اما در وأقیم دکان را با دقت ملاحظه عی‌کرد تا 
شاید بتواند از دس‌احل جلوش بت قالب صابون ۲ دس برود و بیکی ی دلاکهای سحو مره 


۳۹ عنممنن6 چراغ پاید‌داری که جر بان دو أ ازدوطرف بر آن وارد شود 
ومنبع سوخت. آن درسمت دیگرمیله چراغ وبالاتر اژفتیله است. این چراغ فرانسوی 
به‌اسم سازنده آن «کنکه» معی‌وف شده‌است واسم قادسی‌ندارد. ۱ 


ترانه و حماسه ۱۹۳۵ 


به‌باتسو؟یفر و شد , غالبا بر‌اک او انفاق میافتاد گه بایکی اذأین م قالب‌ها فا شحو زک . 
این نو ع کاردا که جون برای آن گر ومد 4 خاصی داشت لاه ری دسن تر اشها یل بلط 6 
می‌نامین . 

درعمان حالکه عروس را تماشا می‌گرد ودرهمان حال که قالب صافوت رازن 
چشمی می‌نگرپست ذیر لب این کلمات را می‌گفت» سه‌شنبه !- سمشنبه نبود ! دأستی 
سه‌شنیه بودا. شاید سه‌شنیه بود. .-آرهه سشنبه بود. 

هرگزکسی توافت بفهمد که این لمات مربوط به‌چه بود. اه ار اتفاقاً این 
خود ود حرف ردت» دریاده آ خربن دفیه دا خوردنشی توش : سه. دور فدشی تشاخور ده 
نو د : دیراً که روزچمه نود که این لمات را می‌گفت. 

مرد آرایشکی در دکان خود که مخارکه پر آنشی شرمش, هیکید » سی‌دیم 
تراشیدن دیش يك شتری بود و گاه به گاه يك نگاه کنحکی به‌این دشمن » به‌ایین 
لات ب گر ده ویی‌حیا که دو دستشی‌را درجیبهایشی داشت اها مسلما دهنش‌ چجای دیگر 
کار مب‌گرد انداخت . 

حنکامی» گاوروش عروس مومی وشیته و چای صابوت‌ظ را با دقت. حلانسته 
عیکرد» دویچه باقامت‌های نامتساوی که لاس پاگزه یتن داشتتند وسی کوچ یر لر 
او بودند یعنی یکیتانه هفت ساله ودیگری پنج سالله متظی هیرسید با حعجب دستگیوه 
دردا پیچاندند ووارد دکان شدند درحال که مملوم تیود چه مي‌طلییدند وشاید تقاهاي 
دستگیری میکردننه , وبازمز‌مه‌بی تضرع آمین که بعخاله شبیه‌تی بود تاب‌عرضی حاجت 
من شا مي‌شفتند. خلن دو در مش هو گم جر قه هیر فقه و آنچه ی ثفتنه تاسفیوم مود زیر ! 
که سدای پچ کوچکتی ما اسکرگهایش قطع میکرد و دنعا‌های بزدگتر دا سوما 
بر‌هم هیزد. «میتشی تأیه باچهرءعی غضب آلوده دوبه آندو ورد وبی آنکه تبق اندست 
مکذارد, یچ بزرکتردا بادست جیش وگوچکتر را بازائویی پس‌زده هردورا به کوچه 
راید ودرا سیت و اش 

- میخودی میأن دتیادو پراز سرما هیکنن. 

حو کوده گر به کنان راه اتاحتد. . در همان موقم ابر ی آسمان را قرا گرفته 
وماران بار سنتن[غاز گر ده بود . 

پتی‌گاو روش دئیال گودکان ت9 فش به [ نان رستث و ذفت؛ چتو نه فسقلی‌ها؟ 

بچهُ بزرگترگفت؛ نمیدونیم کجا بخوابيم. 

گاوزوش ظفت؛ + همین ؟ را ستی‌که خیلی‌مهمه ۱ . .. کسی‌ام و اسه اپن‌گر به هی که ! 
فد که تبرت این بچنها!. 

ودد حالی‌که يك وضم بزرذگری آميخته با قدری مسخرگی بخود گرفته بود 
بالستی آمر انه آما درهمازیحال ثرع وحمایت آمیر‌گفت 1 

_ یامن بیان به و جبی‌ها؛ 

بجه فز رت تفت : جشم آقا! 

در کودك مثل آنکه پشت سی يك مطران میروند دنبالی راه افتادند ودیکر 
گر به نکر دند ۰ 


کاوروش آندودا از کوچه «سنتآنتوان» سوی باستیل بالا برد. 


۱۳۶ لیوا بان 


خاوروش درحال رفتی یت نگاه نفرت امین از پشت شت سر بهدکال سلمانی انداخت 
و فرغر‌کنان گفت: 

مب آین ماعهی دودی۱ فقس تیار وه ها ف‌گایسیه. 

پك دختر جوان چون این‌سه کودك را دیدکه دريك‌خط میروند وگاوروش در 
رس همه است خند؛ پر‌صداد ی‌هر د؛ این‌خنده از احترام درده صکاست . 

گاوروش باوگفت: سلام مامزل امئبوس 

بل لحظه دعد سلمانی «خحاطر شش داز | مد وگنت: تُ) اسم سحیوو لو اشتباه‌در دم؛ 
هاهی‌دو دی ثیست: مازه ,مار ! آي دلاا*! عبر ۵ به‌چلنگی سا بازم, وهینم بهز ز نگوله‌به‌دتیت 
آویزون کنه. 

بأد ین دل اکیه حمله شر دنشس و اداشت, از لت جو ی آب جخسست و رن دریات 
دشی‌داری را که لایق آن بود که «فاوست» را برفراز کوه «بر‌وکن»؟ ملاقات‌کند ودر 
این موقم جاروش را بدست‌داشت مورد عتای‌قرار داد وگفت: 

5 خانیم الا دیکه ۳ اسیتون «بر ون هیا یی 

و همانلم مقداریگل رویتفغم‌ای در ی دنک زاح گنر پاشت. 

اهگنر عضناا3» گفت : بذجش | 

گاوروش بینیش دا ازشال‌گردت ببرون آورد وگفت: مسیو شکایتی دارن؟ 

رافگذر گفت ؛ از لو ! 

خاوروش گفت: دتی دستدشده دیگه شعایاتو #بول نمی‌هنم؟ 

درآن‌عنکام همچنان‌که س بالایی ذوچه دا می‌پیمود به‌دخترکدایی سیزده یا 
چهارده ساله زسید که لزان اذسرماء زمر سردر مزدتی ایستاده‌بود وپیر‌اهنش چنان 
کوتاه بودکه زانوهایش دیده میشد. دختر 3 رقدفرفته دختی بزدئی شده‌بود. رشد؛ از 
این‌قبیل بازیها دارد. دامن وقتی کوتاه هیشودکه برهنگی خللاف عفت‌است. 

کاوروش گفت؛ دیچازه دختره حتی‌شلوارم نداره باه اینو عفن . 

و شال پدمین خوبی‌را که بگردنش بته‌بود بازگرده آنر| برشانههای لاغر و 
سقتی دختر دا انداخت وشال‌گردن دوباره مبدل بذ(شائه‌پوش» شد. 

دختره باوضعی حیرت ]لود نگاهشی کرد وشال را با سکوت گرفت. دربعض 
مر‌آتب فلاکت: فقیر در بهت‌زدگیش نه‌ازیدی مینالد ونه در قبال خوبی‌تشکی مي‌کنند. 

پساد این کار. گاوروش, لرزانتر از «سن‌مادتن» که دست‌کم اصف مالاپوخش 
را برای‌خود نگاه داشته‌نود قفت: بردردرر! 

در پی این‌بر رررر! باران ءاخلق‌تنگی مضاعف دخروتن آمد. ابر‌گونه آسماند 
های بد, کارهای نيك‌را کیفر هیدهند. 


٩‏ درمتن ۱۶2120 آهده است‌که یکنوع ماهی‌متوسط خوراگی‌است. درآن 
زسان سلماتی‌هایی را که ژلف هصنو عی می‌ساختند ور أصیالاح عوام مر لان» می‌ناهین‌ند 
زیرا که اخاصی‌که زلف مصدوعی عی دودرنده بر‌سر صنه‌ادند مانند ماهی‌هایی بودنندگه 
برای سین آرد با ها زده شدهبآشد. : 

۲ اشاده بهیک صبته از «فاوست» اثر کوته نویسنده آامانی. 





ترانه و ححاسه ۱۳ 


گاوروش‌گفت: [۰! این دیگه چه ممنی‌داده. باژ بادون سرگردا آهای آخدا! 
اگه این دتباله داشته‌باشه من از میدون درمیرم | 

و ماز راء افتاد. 

تگاهی بهرخت رگا که تور را درشال‌بیینه دود انباخت ودفت: فیب‌تداره 
اقلا این‌یکی دفت تو په‌پوست اعلی! 

سپس بعابرتکریست وفریاد نده - توهم بما زوی؛ 

دوکوداه یا جای او می‌گذ‌اشتنه ودنیالش مر فسند. 

همیننکه جلو بک.از ان نردمهای صخشم مشک که دون تآئواییدا تشان هپی- 
د مد > - دزیر که مر‌سوم چنی‌است که نان را مانئد طللا دریس عیله‌های آهن - جائه 
هدید » از س دنله دوش عر‌گشت وکفت : 

آو۱ راستی بچمها ا شام خورده‌بيم با زه ؟ 

محة بزرگصر جواب‌داد: آها ما تقر‌یبا از امرود سبح تا حالا هچ چی 
تخوردهیيم . 

کاوررش یا میلنی‌سشاهانه کفتء پس شما نیت دأرین تهعادر ؟ 

- بیخشین | قا؛ مأهم ایا دازیم هم عامان. اما تحیدونيم تحان. 

کاوروش کسرد مدفکیی‌بودگشت: بمضی‌ودقتها این ندونستن بهتراز دونتنه. 

خوراد بزرکتس کفت.: الا دو ساعده که زا هی ليم ۶ بوک خاگر وبه‌عارم لشتيم 
پلکه چیزی پیدا کنیم اما هیچ‌جی نبود. 

کاوروش‌گفت, هیدونم» هرچی‌باشه سکامیخودن. 

۱۰1 ماهمه مصنْفیتمونو گم کرده‌بيم. اصلا نمی‌دونيم چیکارشون گرده‌ييم. 
ایتطور خوب نیست بچه‌ا. خریت بزرگیه اینجور سرگردون کردن آدمای عسن.. 
آر-دا.. لیا دالاخره دایس عه‌کلویی بازه‌گرد. 

دیگی بر ستی ازکودان نکرد.- بی‌خائه‌بودند: اذاین‌ساده‌ تن جه میشودا 

پچ بزدکتی که تقریبً همه ب‌قیدی مطلق کودکانا بز گسرفتبود با لحنی 
تعجب آلود گفت؛ 

این‌خیلی مضحکم هست! مامان قرار کناشته بود که دوزیکشنبةً «راموه۱ 
عارو با خودش بیره شمشاد مقس داسعمون ییدا کنه. 

تادروشی چو ان‌داد؛ زئنده باد ! 

طفل بزرکتر گفت. ملمان ما خائمیه که با «مامزل میس» یمجا مثززل داره. 

گاورزش‌گفت: سخت نگیی بابا!. . 

دراین‌موقم ایستاده بود وازچند دقیفه پیش عممجای لباس پارهاش را "دستمالی 
وجستجو می‌گرد. 

سرائجام با دسضعی‌که میخواست داضی یاعد اما درواقم فاتسانه بود سر‌برداشت 

و کفت؛: 


٩‏ - رودیکتنبه آخر ایام پرهین. 





۱۱۳۸ ینوا بان 


- آروم باشیم بچه‌ها, اینم شام سه‌تفر یمون. 

وازیکی ازجییهایش یک «سو6 بیرون‌کشید. 

بی آ نکه دادجه شای حوچجكت #رست تسیر شنل دنه ضر جر را بشاپیش خود 
بیرون دکان نانوایی راند. یک شاهیش را روی مین ترازودار نهاد وسرشتی گفت. 

س پسی ا پنج سانتيم تون!.. 

تر ازودارکه خود صاحب دکن‌بود بت‌نان ویک کرد بر ‌دالشت. 

کاوروش ذفت سه‌تکه اش‌کن مسر : 

سیس با وفارتمام گفت ؛ ما سه‌تأییم . 

وچون دید نائوا بی‌اد دیدن سروربخت این سفتاء یک نان سوخحته‌م‌داشت. 
انکتتش دا تا عمق‌بسیار در بینیش فرو برد بانفی بالاکشیدتی چنان‌شدیدکه پند‌اشتی 
انقیه فردریک کبیر دا بر سر انگشت دارد, ودراین‌حال‌این‌خطاب نفرت آلود دا بر 
جهر 5 تانوا ترده 

ب‌این چیچیبه ؟ 
روسی با لهستانی یا یکی از فریادهای و<شیانه‌یی شمارند که بادیه‌نشی‌ها و بومی‌های 
امریکای جئوبی در صحراهای خلوت اذ یکسوی رودخانه‌ها بسوی دیگر به‌خوش هم 
میرسانند متوجه باشنه که این کمه‌یی است‌که خود همیشه می‌گویند وجای این‌جمله را 
هی‌گیرد: « این چه‌چین است؛؟ ؟ 

هرد نائوا تین این کمهرا بخوبی فهمید ودفت: 

جیز‌ک نست؛ نون یار اعلای درجه دوه . 

گارروش با ملائمت, وبا خونسردی تحقیر آمسزی گقت: میخواسی بگی تون 
سیای چقره! من‌نون سفید میخواپسر! نون میخوام مثل‌بی گییکل! مهمون دادم 

هرد تأئوا تتوانست از لیشند ردن خو بشتن‌دادی امد ۳ درموقعی که فان س باه 
را میبریه آن سه‌را با نگاهی‌شفقت آمیز می‌فگریست. اما اين نگاه گلوروشرا خوش 
تیأحف طفت: 

- آهای شاگرد نونوا ! مگه جه خبره که ایتطود مارو ذرع وییموت یقمی> 

اما این عرسه دا؛ اگی سرسر در ددیف بکدیگر قراد هیتاتفته. جز حمت <و 
ذرم میشدند. ۱ 

جوی زان بریده مد تانوا بل «سو 4 را در صتنوقتی اتیاحت وخلوروش مه دو 
بچه گفت: 

- سق‌بز نین | ۱ 

بچه‌های کوچک باحیرت بوی نکر یستند. 

کاوروش ره خند بنف)پرداخت وکقت : آره! درستده ر صنودر این چیز از ونعیدونن. 
خیلی بیچه‌ان. 

سیی گفن : بخودین. 

هماندم به هريك از آندو یک که نان میداد. 

وچون فکرگرد که بچه بزرکتر که طاعیا برای اددال صحیت او شانسته‌متین 
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بنظر میرسید درخور تشویق خاصی‌است وبایدبرای رآشی‌گیدن اشتهایش ازهر تردید 
و ار هد ء ۳ داون عکهیز رقترنان باو ؛ لفت؛ 

۳ اینوتوی تفنکت‌بسبون. 

بلت تکه نان آزر دوک درگ گوچکشس بود. آثرا خود بر‌داشت: 

بچه‌های مسکین و گاوروش نیز » بسیاردررسنه بودند. در حالی‌که نانشان را با 
ادتهای کامل‌‌شوردند دکان ناتواراکه پولش‌را گرفته بود و با خلق‌خوش نگاهشات 
میکید شلوغ میکی‌دن. 

گاونوش گفت: برگردیم تو کوچه 

از دکان بیرون آمدند ودرجهت«باستیل» راء افتادئد. 

گاه بگاه وقتي‌که از جلو دکان روشنی می‌گنشتند بچکوچکس می‌ایستاد تا 
ساعت سربي گوچکش را که با ریسمانی بنگی‌دنش آويخته بود ببیند وبداند که چه 
وقت است . 

گاوروش عی‌گفت؛ این‌خسچه حتماً خیلی صاه اد قه ۱ 

سین با حالت تفکر زیر لب‌گفت: 

اهمت تداره. ح اکه دچه‌های کوجولو میداآشتم مهتر ار اسن حفجلغون 

می‌گر دم . 

حنشگامی‌که که نانغان را تمام کر‌دند وبه نب کوجه ناهموار «باله» که در 
به آن در سسته کوتاه و عف‌اون آ من رنعات 7 فورسي 6 دشه هیشوو زسندتد » کسی 


- اوحو ! توبی کاوروش! 
کاوروش دفت : 
- اوهو! تویی موتپازناس؛ 
اين: یک مرد بود که به کودك لات نزديك شده بود, و هی جر مونیارناس 
نبودکه تغییر شکل‌داده ويك‌عینت‌منر گه آبی؛ به‌چشم‌گذ‌ارده‌بود. اما گاودوش توانست 
بشناسدش . 
کاوروش‌گفت: کُردن‌کلفت. امروز پوستتو برنگك ضماد تشم مزر گذگردهیی 
وحیل به آقدکتر عسشسک آبی‌دده‌بی!.. تما ۲ کی نو کار ۱ تون رای خوبت !۱ 
مونپارناس‌گفت» هیس!۰.. این‌قدر بلند نکو! 
و سماننم خاوروش را از روشتابی د تان‌هاً سرول درد 
دومچیه فوچک دست. طم را هی فعند وبی‌اراده دنبال آندو تر تنل 
چون‌زیر طاف تادیک یک دد بزر گک رسیدند وازتگاه راهگذران واردیزش 
بادان در آمان ساندند مونیارناس از کاوروش در سیث 
- میدونی کجا میرم؟ 
کاوروش‌گفت: به 2صومعه کوه » پشیمونی! 1 
- ای ممخره؟ ۱ 





1 دستگاه اعدام درامطلام آرکو. 


وگ توا بان 


ومون‌ادناس دنبال کلامش‌گفت: میرم #بابه» دود پیدا کنم. _ 

کاوروش گفت: ۶1! خانمی‌هست باسم «بابه»؟ 

_ خانم نیست؛ «باه» دو ميگم. 

_ آهاا باب خودمون؟ 

ب- آ ره بابه | 

خال عی‌گر دم که ۳ ماد ». 

مونپار ناس جواب‌داد. مهارشو شکست. 

و ما عحله براي ات شرح داد که صیح آن روز ز «یایه» هنکامیکه بهزتدان 
«کونیرژری» میبر دندش قرارکرده است باین‌وسیله که در « دهلیزتملیمات » بجای 
آنکه ازسمت داست برود ازسمت جپ رفته‌است 

داوروش آیتهمه لباقت‌را ستایی کرد وگفت: 

جه دندونماز ی! ۱ 

مونآرناس تفصیلات دیگری دربارة فرار «بایه» بیات‌گرد و گفته‌اش را با این 
جمله تیابان رسایت 

- اوه! این‌که گفتم هیه‌اش قیسمت + 

داوروش همینا که کوش میداد» تعصایی را که مویارناس تلاست؛ داد شت گرفته 
بود .هماننم بی‌آراده قسمت بالای عسار ا " اشسفه > و یه نک حفجتر ار آن مر وه آمد . 

بتندی خنجردا هی ند وکفت: 

آ»! نو ژابدارمتو ۳ لیاس شخحصي همر اه آودده‌یی. 

مونپارناس چشم بر‌هم رد. 

گاوروش گفت؛ مبری با تک‌خالا۱ دست به‌یخه‌یشی؟ 

مونبارنای با بی‌اعتنایی جواب داد؛ 

- نمیندنم. اما خوده که‌آدم همیشه یستجاق همراء داشته باشه. 

کاوروش سماچت کرد ودفت: 

- پس اهب میری چی بکنی؟ 

مونپارناس وقارش را بازگرقت وبا پلعیدن حبعاهای کلمات گفت: 

بعصي کار ۱۱ 

بعن صحبت‌را تفییر داد وگفت: داستی! 

ی 

حال وحکایت به روز دیگه. خوب‌فکی‌شوبکن. به به‌پولداد بی‌خوردم ویک 
عالم موعظه با کیف پولش‌یمن‌داد. کیفو تو جیبم انداختم. مهدقیقه بمه جییمو گشتم. 
هیچ‌چی توش نبود. 

کاوروش گفت, غبر از موعظه. 

موتبارناس گفت: اما تو حالا تجا میری؟ 

داوروش در کوداه زیر حمایت‌گرفته اثر‌راً بو ک نشانه داد وگفت : 








۱- پاسبانها. 
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میرم این بچه‌هازو بخوآبونم . 

معا بختوابوتی؟ 

-« خونة خووم. 

حونه خودن‌کجای؛ 

_ صکه توجونه داری؟ 

آزه؛ خونه دارم. 

_ سا خونه داری؟ 

گاوروش‌گفت : و فیل. 

مونپارنای. با آنکه طبعاکم عتعجب میشد. نتوائست اذ. اظهایرتصب‌خویشتن- 
داري کند وذفت. 

- توقیل! 

کاوروش گفت: خب آده. تففیل! که جشه؟ 

این نیز کلمه‌یی است‌که هیچکس نمی‌نویسد اما همه‌کنی می‌گوبند. این یعنی: 
9 مگر چه عیب درد 

ایر اد دیق فست» صونار نی را به ]رای وره اور ا* مطلي مات گر داته 5 
بنظ زسید که انحساسات. خومی یت بهخاتة گاوروش پیب کرده اسن . یر که رکه 

]هلا #پستم: آوده قبل! -- آو تسا جای و میا 

گلوروش کت ِ خلیم جوا اوتجا درست ید 9 حونه خو تمون 4 حسافیه ؛ 
مثل ذیر یل‌ها ازهر طرفتی باد سرد نمی اد. 

جطور سر که فوص؟ 

هیر عم ۰ 

مین سوداخی جی که داره؟ 
گنا»" ایئو ندیدن. 

هیخزعه میری توش؟ آده فهمیدم. 

به سورأخ دستیه» درگ و دورگ. وتموم‌شد, هیچکسی ام یست ۰ 

گاوروش پس‌ازلحظه‌یی حاکت مانعت دفت : 

- واسه این کوچولوا یه تودمونه پیداخواهم کرد. 

مونیارناس خندید وگفت» این بیه‌هارو ازکجا گیر آوردی؟ 

کاوروش سادهی جوآی‌داد: به د لاه ابنازو دس سوغات داده, 

موثبارنای دد آن‌موقع به‌تفکر پرداخته بود. پا لحظه‌یی یس لب گفت. 

آها تو منو خیلی آسون شتلعتی. 

آنگاه ازجیپشش‌ووچیز کوچك بیرون آورد که جز دوتکه لولهٌ انتهای پر هر غ 





0۷0۶۶) لت آرکو نیسی مأمور پلیی. 





۱۱۴۳ بیتوادان 





پوشیده جده درپنبه نبود وهریک از آن‌دودا در یکی از سوداخهای بیتیی قروگر د. 
اين‌کاد نک بینی دیگر برای او ساخت. 

هاوروش کفت: این عوضت میکنه- حالاکمتی ذشت هستی! عایس همیشه ایشو 
نگ دار ! 

مو ثیارناس پسر گ خو شگلی دود اما کاوروش با لجن تم‌ج حرف سس 2 . 

مونیادناس پرسید: بی‌شوخی چطود می‌میتی منو؛ 

.صف‌ایشی نیز عوض شده‌بود. دریک چشم برهم‌زدن مونیارناس ناشتا ختنی شده 
عو و » . تهدایل عافته _ هو 3 ؛ 

آگاورزش شفت ‏ او ها حالا واسفمون باری دجل پهلوون در بیار ؛ 

,و طفل که تا آن موقم چنان بهطرو بردن انگشت در عینی‌شان صرگرم بودند 
که میج چیز زا گوش نداده بودند بمحض شنیدن اسم کجل پهلوان نزديك شدند وبا 
جالجی‌که به آغازشادی وستایش شبیه بود مونپارنای رانگر پستن گرفتند. 

آزبخت‌بد در آن احظه هو ثیار ناس اندیغناك بود. 

دستش را بر‌شانه گاوروش نهاد وبا تکیه کردن روی هر کلمه بوی گفت ؛ 

پس. مه نفهمیدی لفتم که دنه حرف منوکه‌شنیدی گوش کین اگه 
منو تومیدون دیدگ‌اگرم اومدنم» وکیکمو ودستکموود لیکمو حمراء دارم وده سو بمن 
دادی گمون نکن که عقیدء منو زیادی"گرفتار یا دیگر گون کنه وکاری انجامندم . 
اما میدو نی‌که روزجشن شادی گرفتن نیست" 

این جملةً نغریب آثرخاصی دزلات.پخشید. بتندی به‌عقب کشت بادقت بسیاد 
چشمان کوچب درخذانش را پیرامو نش گرداند ودر جند قدمیش يك سر یأسبان دید 
که پشت بهآنان گرده بود. کاوروش آهنه کف : «آمخب!۱) امافور[ دم ددکشد, 
نگدافت کمة دیگری از دهانش دهر 9 ره یه , دست هو تبارثاس را تکان‌یاد وذفت ؛ 

خیله خب: شبتون بخیر. من با بچه‌هام میرم توفیل خودم. بفرض او نکه 
یه شب احتیاجی بمن داشته باشی و به آونجا بیایی. هیتونی حنو پیدا کنی . - من تو 
عمارت, تو طبقهُ میون خالك ثزل دارم. عمارت ددیون غداده. .بو مسیو کاودوشو 

مهو زار ناس شفت: سحو ره ۰ 

و از یکدیگی چدا شدند؛ مو ناد ناس سوی میدان ۶ گرو » رت و خاوروش 
رو ید «داستل». کوراگ «مجعبا له که بر‌ادرش مبشنضی وأورا نیز تاو روش سنبال یی ۵ ء 
چند دقعه سربدققب گرداند تارفتن «کچل پهاوان» دا ثماتا کند. 

جملهٌ تاریکی که پوسیله آن مونیارناس گاودوش را آزحضور سریاسیان آگاه 
کرد حاوی تلسمی نیود مگر لفظ «دیکك» که پنج یافش دفعه دد آن به‌اشکال مختلف 
تگر‌ادشد. این لفظ «دبگك» دشر ط‌آنکه جدا جدا گفته نشود بلکه عنرمندانه ما مات 


! - ددترجمه این قسمت که ناچارنقل بهعفع‌وم است سعی‌شده است تاچگوذگی 
عبات هتین از عسه سیاف عبارت ۲ ۳ لراظط تگرار لفخك «دیگك» ئ بعو آن , محفوظ 
بمائد واز اینرو کمائی که حاوی لفط دیگته 6 ۱ ست باحروف سیاه فمو د ه شنه است 





ترانه و حماسه . ۱۱۲ 


دیگر جمله مخلوط شود این ممنی‌را میبششد؛ «احتياط باید کرد. دیگر نمي‌توایم 
به‌آذادی صحیت کنیم».- آزاین گذشته عبارت مونیارتای يك ذیبایی ادبی‌داشت که 
کاوروش متوجه آن نشد وآن عبادت بود اژ؛ و« کیکم و دستکم ودنیکم»۱ یعنی کلام 
آرگوی خاص و تامیل » , بمسی ۱ سکم و جاقویم وزنم » که بن مطی‌بها.و عقلدان 

دوره گرد . دد قرن پزدگی که موی > می‌توشت و «کلو > نقاشی میکزد.. بسیاد 
متداول بود . 

بیست سال پیش هنوز در خوشه جنوب شرقی میدان باستیل» نزدیاك. ایستگاه 
کانالی‌که در کودال قديم حصار زتدان حفی شده بود؛ يك بتای بادهازی جبب ددده 
مشد که تاکنون از حافله یار یسی‌ها عحو شده است اما آن شای یکین را داعت ٩‏ 
+ ثر که از آن بر جای کذارده شو د: یا که امن رلک وکر عضو انستیتو, ,وم ترایز دئیس 
آرتش مصر » بود 

مایتای یادگاری نامش دادیم و حالنکه جیزی جر یلك نمونه. نبود,. آفا همین 
نمو ثه. همین طرج خاری‌العاوه» همین جک رعب‌انگین بات فک تایلخون, . ٩ه.‏ دق باشة. 
ضر بت متوألی باد؛ ثرا بر ده وهر دذعه آزما دورترش آنداخجته است. ملد بتای:تانزیخی 
شده ونميداتم چه صمورت جازم بخود حرفته بود که یامنظر؛ موقنیی تناقضن داشت. - 
این؛ فیلی‌بود به‌بلندی چهل‌پا: ساخته شده بامصالح نجاری وبنایی: بی‌پششی یلك برع 
شبیه به‌خانه, سابقاً سبزرنگک شده به‌دست یلد نقاش فاشی: و بحدهها سیاه. شناه: بهد دست 
آسمان وبادان وعوا. دداین گوثه خلون. وسکشوف میدان پیشائیعظيم این مسمه. 
خرطومش» دندانهایش ؛ برجش, کقل بن‌دکتی» چهاربایش که شیلاعت. به چهادستون 
داشتند , هنگام شب بر آسمان پرستاده. بات هیکل بر نده و مخوت. ط ۳ هی‌کررد.- 
کسی ثجست‌انیست که متصود اداین یاد بوو:ل: چیست .- اون دلگ نوات (قتدازعموعی 
بود. معمايی عظیم بود. کسی نفیداند چه شب زودمند بود کهآشکازر و دیددنی» مراعر 
شبح موهوم وتاییدای زندان. باستیل ایستاده بود. 

پسیار کم از پیکانکانت: به‌دیدت این بتا میآمدند» هیچ راهگنو به آن نمی - 
نگرست؛: بحال خرایی افتاندم. بوده در مرفصل تکه‌های کچی که از بهلوهایش جدا 
هی شد نف تدای وا ۳ جر اسان تاره و ر شتی نماب-ال می‌سانشتتد. عقول شهر ستائی‌های 
شیرین زبان و ظی‌یف» «ادیل‌ها»" از سال ۱۳۱۴ بیند فراموشتی هرده بودند . - 
همانچا. درگوشه: خود. محزون. بیماد. فرو ریخته. محصود دد يك چیر پوسیده که 
۳ لحظه بوسیله درشکهچی‌های مت خرآب‌تن هي سب ر همائته مود . سقر لس ها 
شکمتی را پرشکف می‌کرد. بلت دنه از دهسش درون آهیدهه موی . علفهای دلیئد سبال 
پاهایش نسته بودند. و چون سطح میدان از سي‌سال باین طرف برائی حرکت آهسته 
و پیوسته‌یی که طور نامسصوس مین شهر‌های بزر له دا بالا میبرد مرتقع‌تر شنم 








٩‏ ۶اع۱ دجر زع ۶ ول 9 ۲ ,006 مه که بر ی حفظط چگونگی‌عبادت 


مدین‌گونه ترجمه شده است 
۳ ادیلعا در روم قشم بلت دسته از عأموران دولت بودئد که کارشان حفظ 


بثاعای تار یخی و [ زار تفیین مود . 


۱ بینوابان 


عو ۵ ؛ این بنای پادبود درخودی افتاده بود و سل این نود که زمن ز و4 زر فت4 در ام 
خود می‌کشیدش . این دد نظر مردم عادی» جرکین » تحقیر آمیز ۰ نفرت انگین و 
متفر‌عن.و مسیاد زشت و در نظر متفکران, حزن آور بود. اثری اذ خاکروبه‌یی که 
می‌خواهند. بر وبند, ونشانه‌يي از اعلیحضر‌تی‌که می‌خواهد سراز تنش جدا کنند در آن 

چنان که گفتیم , شب هنگام. منظرهاش تغییرمی‌گرد. - شبانگاه قلب حقیقی 
هرچین که .ثاريك است آشکار می‌شود . جمینکه هوا تبره می‌شد پیل سالخودده تغییر 
شکل داد ! .در صفای مد‌صسي طلمات».عصورتی آرام ۳ حول انگین ود هی‌هر فت و 
چون وابسته گنشته بود رابستة شب بوده واین تأریکی» به‌بزدکیش میب ازید. 

این یاد یود خشن؛ کلفت. منکن ناهنجار. خشن, تفریباً بد ترکیب اما 
بیقن مجلل . که :نشانه يك نوع وقاد عالی .و وحشیانه بود نابود شد تا بکنارد آن 
جین شببه به خاری عول پییلن ۱ آراسته به آن ( وله بزر گف ٩‏ ه چانشی جم از 
نعیرج خن تقریباً همچنان که «بورژو ازیت.جانشن علرك ااطوایفی هردید. با آدامی 
حکفرهابی کند. پن بسیار ساده است که كت « بخاری ».مظهر عصری شود که يك 
«دیگهه حاری قدیت آاشت . - این عهبر حیری واهد نشد » باین زودی در حال 
هیر کی خنن است رفته رفته دریافتن این نکته.شررع خده است. که ار همکن 
باشت که درعلكگ دریگ قوهیي باشض: قسلعاقدرن سجن در یلك مهف 6 .وجو دنخوآهد دادّت. 
پمبادت‌دیگر چیزی که دنیا دا میکشاند دحرگت میدهد.و.یمتزل مپرساند لکوموتیو 
نیست. افظر است. لکومونیوها را یه افکار متصنل کنیند» خوب‌میشود؛ اها مر‌کوب دا 
بجای دالب نگیرید . 

هر حال: برای‌آنکه دممیدان داستیل مانگرديم» جی‌تویيم ته حممادغنل .موق 

شنح بود با کج جیزی بزر گه سازد؛ معمار لوله حتناری حوفق شد بنامبرغ چینی 

کت 2۳ آورد ۳ 

این لوله بنعاری که با سروصدای بسیار نام گذاری شد ء آتراا تون ژویده 
تأمیدند: این بثا که بادگاد ناقص يك انقلاب بی‌نتیجه بوده بسال ۱۸۳۳ هنوز در يكك 
پیراهن ازچوت ست پیچیده شده بود که دا بمییم خود از آن عتاسفیم ۰ و ينك فضای 
وسیم محصور باچوب آنبرا فراگرفته بود که کدفیل‌را بیایان میررسافد. 

کوداه لات: دوبچه کوچات را به‌این کُوش؛ میدان که مك فانوس دوردست‌اندکی 
زر وش‌شی می‌کرد آودد ۰ 

ما اجازه دعید که اینجا مطلي را اتمام کنبازیم و ناد آوری شنیم شه این 
سر‌گذشت چبزک‌جز بیان سحفقت‌نیست. ویست‌سال‌پیشیهحالم جزا؛ باتهامو لگردی و 
آسیب دساندن به‌يك بنای تادیخی عمومی» کودئی دا محاکمه گردند که لمیده میان 
همین فقیل هبدان باستیل عافلگیر شده بود . 

اکنون که این نکته درج شد دثبالةً مطلب را باذ یریم 

چون بهبتای کوه پیکر نزديك شدند کاودوی فهمید که , بی‌اندانه بزد گه در 
بی‌اندازه کوچك چه اثرممکن است بخشد وگفت: 

۳ مر هاء فتر سین . 


ترانه و حماسه ۱۹۴۵ 


آنگاه ازيك كوعة خراب چیروارد محوطه فیل شد» ویچه‌ها را نی زکمك کرد 
واز آن شاف به دروتشان برد. - دویچه با اندکی ترس بی‌آنکه کمهیی برذبان آودند 
دتبالشس رف- مت درسالی‌که به‌این یاو ندکارکو كت زنده‌پوش که تانعان دادم نود ووعنه 
عشن اسان نیز میداد اععماد داشتند. 

آنجا: در لول چیر ؛بت‌نر دبان و آبانده شده بود که رورها برای کارگران 
خارگاه هبجحاو ر بکارمیرفت «سد کاوروش آثرا باقوت فوق‌العاده از زمن بر‌داشت وکنار 
یکی ازساق‌های جلو فیل قرار داد. نزديك نقطه‌یی که سر نردبان بر آن چای گر فته 
بود يك‌نوع سوداخ سیاه درشکم مجسمه کوه‌پیکر دیده میشد. * 

کادروش نردبان وسوراخرا بسهمافانش نشان داد وگفت؛ بجی‌بالا دبرین‌تو . 

دوپس بچه کوچك. بهت‌نده بهم نگاه کر‌دند. 

کاوروش گفت: که میتر‌سن قفا 0 

ودنبال این کلام گفت: 

الانه هی تن . 

پای خیم فیل دادد آغوش کشید. دريك چشم برهم زدن بی‌احتیاح به‌ثردبان» 
بشتاف زیر شکم فیل دسید. ماننه مادگوچکی‌که دد رخنه‌یی بخزد درون سوراخ رفت 
و يلك لحطه بمت دویچه, بطود هپهم » سرش دا دیدند که مانند يت شکل سفینه سرس 
رنگگ کنار سوراخ انیاشته ازطلمت آشدرشنه است. 

گاوروش گفت: خب بچه‌عا. حالا دیکه بیاین بالا . همين الآن می‌بینین که 
اینجا چه چای خوبیها 

سپس به کودكك بزرتر گفت؛ تو بیا بالاء من دستتو می‌گیر م. 

بچه‌ها شانهعاشان را بهم میز‌دند. کاوروش در همان حال » هم میترسائنشان 
وهم اطمیناتشان میداد. ازاين کنشته باران بسختی‌میبارید. طفل‌بزدکتر» قن به‌تضاداد؛ 
یچ کوچکتر چون دید که برادرش بالا میرود وخود میان پنجه‌های این حیوان عظیم 
بکی‌تنها مانده است دلش میخواست که کریه کند اما جرأت تمیکرد . 

دچچة بزرکتر: لرزات: از پله‌های تردمان بالا عی شت ٩‏ عیان راه خاوروش‌باکماتی 
شبیه به کلساتی که کشتی‌گیر به شاگردانش با فاطر چران به قاطر‌هایش می گوید 

- آهای» نترس جونم . 

ها! ماشالل۱ 

ده با مالا! 

یه پا بالاتر! 

- دست به اینجاا 

های ننازم! 

وچون بچه به دسترسش دسید ۰ دست پیش آورد» بازو‌های اوراباشنت ویاقوت 
گرفت. بلندش کرد و گفت: ای باريك‌اله! 

بچه و ار سورخ شب . 

کاوروش بوی گفت, حالا بمعورده منتظر باش.- آقا! بقر‌مایی متشینینا 





۱۱۴۶ ۱ بینوابان 


وهمینان‌که بدرون آمنه بود ازشکف دیس شکم فیل بیرون زرفت. بچانتی‌يت 
بوزینه آزطول ساق فیل به پایین خزید وبا جفت پاهایش روی علف رسید هماندم . 
مچه فتجاله را در بغل گرقت؛ از زمین بلئدش کرد و بر وسط تردسان خاش وادء 
خود پنت سر اوپای بر نردبان نهاد و یاصدای بلند بهبچه بزدکتر که درون فیل بود 
گفت ؛ 

من میچپونیش توی سوزاخ» تو بگیرش و بکشش. 

در بات لمحطه ره کو جت بالا رقت» در سوراخ قی‌وشد : خرفته شد, فا و 
صدسه دید ودرون سوداخ زیر شکم فیل جای گرفت بی آنکه فرصت یافته باشه تا 
خویشتن دا بازشناسد وبداند چه بررسرش آهده است, و «خاوروش» پشت سرش داخل 
شد ؛ بايك لکد » تردبان دا برزمین انداخت , سپس دو دست برهم کوفت و بانکه 
بن آورد + ۱ 

آخرشی رسید‌یم | دنده باد ترا ظلافادت ۲۱ 

چون ین انفجار ببادان دسید گفت: بچه‌ها, حالا شما توخونه من‌هستن. 

واقا کارروش در را زد حود دوو. 

چه عجیپ است قایدء غبر منتظری که ازییقایده حاصل مود ۲ انفاق اشاء 
عط.م اجسان عولان! اجن‌دناي ار جم ازاندازه. که شاعل عات‌فگی تایلعون دود صئئوق 
يكك لات شده‌بود. این‌هیکل عظیم؛ بتبچه را پذیررفته ویتاه داده بود. شهریان نو 
پوشیده که از جلو پیل باستیل میگ شنت جشمانشان دا تا محاذات سر بالا عیبر دذد؛ 
نگاهی تحقیر آمین بهآن میانداختند و مسخره کنان میگفتند: «این‌برای چه. خوب 
است ؟ 4 رای این خوب دود که بلت موجود کو جلت» نپی بنهز » بی‌مادر ؛ تی‌دالنا: مس بو شش : 
دی‌پناه زا آز سر‌هاء از بخ: از نگ گد» از داد ان تحات دهد از باد دمستان مسقو ند 
دارد, آزخفتن در کل که ثب می‌آودد واز یداد ماننن در برف که می‌کشد. رهایی 
بخشد. برای پذیرفتن دیگناهی که جامعه دورش آفکنده نود کار میرفت - مراک 
تخفیف گناه عمومی لازم نود . #نه‌یی بود بر‌اي کسی‌که همه درما بر یسی دستد شرفیه 
بود. - بنظر میرسید که این پیره ماستودونت»۲ بینوا؛ این دستخوش پوسیدگی و 
فر آموشی. پوشیده شده از زنگه‌زدنی و لك و پیسی و خراش, ارذان. فرم کذاخته: 
متروك» محکوم: يك‌نوع گدای کوه پیکر که بیهوده میان چهارراه. بفدر يك نگاه 
ملاطفت آهین صدقه میطلبد. خود نیز دحم میکرد به‌اين کگدای دیگ, به‌این آدمك 
بیجازه که بی‌گفش دراه میرفت: سقفی بر سی تداشت و میان انگتان خود میلهید: 
ژنده پوش بود واز آنچه دیگران دور میانداختند غذا میخورد.. این است فایده‌یی 
که از پیل‌باستیل حاصل میشد. این‌فکر ناپلشون» که عردم پستش میشمردند از طرف 
خداوند مقاعمی بدست آورده نو ۵ . جیز ی که در آغاز یج جر هرت تلباشت سی ا:بجام 
شوکت یافته بود . ناپلئون چون میخواست چیزی دا که فکر می‌کرد عملی کند 

مسکن نود که سا سماي. مقر ع » آهن؛ طلا و مسرمی لام داشته‌باشد : اه بای 


۸ 1251000016 از بزرگرین چهارپایان عصود قدیم که فسیل‌های آنها 


جدست آعته است. 


ترانه و حماسه ۱۱۳۷ 





خداوند همین بت دسته تخته گهنه وعشتی تبر وخ کفایت مگر‌د. اهیر آتور در بازة 
آن بات قکر بزد کب داشت؛ در این‌قیل «نتان»۱ ماتند ما خارق‌الماده: خر‌طوم 
کشینه. مرج دار که ازهر سو آبهای سرودانگیز وحیات‌سشش جاری مساخت ؛ 
ناپلگون خیال‌داشت هلت دا تجسد بخشند؛ خداوند: کاری بزدکتر ار آن گر د. کودکیرا 
در آن خانه داد. 

سوراخی‌که خاوروش از آن بنزون رفت؛ رودثه‌ی‌بود که انزیرون دتوبی دیده 
نمیشد ذیراء, چنانکه لفتیم. ذین شکم فیل پنهان‌بود. وجنان‌تشگه بودکه جزگر به‌ها 
ویچهدای کوچك موجودی نبود که بتواند از آن بگنرد. 

کارروش گفت. حالا کمکم به دربون بگيم که اگه کسی ارعد» بکه ما خوته 
نيستیم . 

و دز تاریکی مائند دسی که حانه ستو در وب هیتناسده ۳ اطمینان دس برش 
برد : دختابيی را در‌داشت وباآن جلو سور آخرا گر فت. 

خاوروش باز در تاریکی قرو دفت: بیبه‌ها صدای فرت فرت بر بت دا که در 
بطری فسفری قرورفت شنیدند. ثبریت شیمیایی هنوذ وجود نداشت؛ فندك چشماقی 
«فوماد» در آن عصر نشانه تررقی بود. 

باتروشفنایی ناگهانی چشمان ببچه‌هاز | مر همزد ؛ کاوروش یکی آدسر‌هاید یسمان 
آلوده به راتنئج راکه موش سر داب» نام داند روشن‌گر ده‌بود .موش سردای‌که دودس 
بیگی‌اد روشناییش بود؛ درون قیل را بطور هبهم نمایان میساخت. 

دو همان خاوروش بیر‌اموتشان را نگ :ستند و آنچه احماس گردئد مانند 
احساس کی بود کد در جلات بزر آث ۶ هایدابی کت 6 ۱ زندانی شود . یا اسی 
که جای «#بونس؟ ۳ درشکم اقیانه‌یی نهنگک آحساس ند . درون يكك اسظت عظیم بر 
آ نان طاهر میشد که ۳ سدر | فا گر فته‌بود. دز بالا كت بر دراز 9و دی بودگه از 
آن یا فاصلمهای همین اعضاء دزرشت وعقوسی بیر وت آهده بودند وستون فقر ات ودنده 
هارا تمایش میدادند. قطبه‌های دج بصورت مقرنس کاری از مالا آویخته بودند.ومانند 
اما ۶ و اجاء دی هیر ستشاللا, از یلک 5 شام به‌دئیه دیگی دار سای عنگبوت حججان‌های 
سحأچن عغبار آلودی تسشگل میدادند. این طرف. و آن طرف؛ درگوشه ودنار, لکه‌های 
درشت‌وسیاه‌رنگی دیده میشدند که پنداشتی جان دارند وپیاپی با حر کاتی تند وخشم 
آلود جا عوض میکنند. 

تکه‌هایی که از فشت فیل فر سطمم دددنی شکمش افتاده‌بود: فررودفتطی آن‌را 
جنان وان پر گرده‌نود که بر آت مثل اشکه تسه فر‌ش‌باشد مشدراه رفت 

بچةٌ کوچکتر خودرا به‌برادر بزرکترش فشرد وذیر لب‌گفت: چسیاحه! 





(- 110205 پموجب اساطیر یونان قدیم دیوهای بزرگی‌که پر آسمان و زمین 
بودند وبر‌خدایان قبام گردنه وخدای خدایان آنانرا باصاعقه زد. 

- 1۶ ۱0 ع۳۱ سابدلبر گفشهر آلمان ددنیزدیدی اد واقم بررود یار 6 
که بن دیگر چیز‌های دبدنی آن بلگ جلرات دزد اي ومتسص بفرد هست که + + + ۳۳۰٩‏ 
بط ینجایش دارد. 





۳۸( بینوا بات 


این مه کادروش را در گه بن گیگرد. وشم هراس آلود بچه‌ها ایجاب میکرد 
که تعانی چه‌آنها داده شود . بتندیگقت: 

-مگه چه خبرشده که غرضر میکنین؟ دیکه مام بایس فیس‌کنيم؟ حالا دیکه 
ماها اینتدر نازاث نارنجی شده‌پیم؟ دلتون تویلری" هیشواد: راستی اینقذه بیشعودین 
شماها!؟ بگن ببینم. خبرتون‌کنم که من از هنگنه جلمتا نیستم. خوشمزص! نکنه که 
شما آز توله‌های توله‌دونی «پاپ» باشین| 

عنام ترس اندهی خشونت مفید است. اطمینان هی دح . هم که «خاوررش» 
حرفش‌را تمام‌گرد بچهها باو نز ديك شدند. 

کاوروش مائشد پدران اداین اعتمادکود کانه متأش‌شد» جای درشتی را به‌ملاتمت 
داد ویبچهُ کوچکتی گفت: 

_ حیوونك! (این‌فحشرا لفافه‌یی‌آزنوآزشوعهربانی پوشاند) اینجا سیاه‌نیست. 
بیرونه که سیاعحه. بیرون بارون میباره, اینجا بادون نیست؛ بیروتن سرده, اینجا به 
دیزه هم باد ثیست؛ بیرون کپه‌ثپه مردم هستن» اینجا هیچکی‌نیست؛ بیردن حتی ماه 
هم‌نیست اما من اینجا چراغ دارم؛ باین‌خویی! 

در بچه. رفتترفته عمارت گاوروش را با وحشت کمتری مینگر یستند ؛ اما 
کاوروش مهلتشان نداد که بیشی‌اذاین کار باشند و فرصت تماشاگردن داشتهاشند . 
گفت. زود باشن. 


و آنان‌دا به‌سمتی‌که ما, بسیاد خوشوفتيم که بتوانيم نام « ته اقاق » به‌آن 


دهیم راند. 

آنجا تختخواش‌بود. 

تختخوای کاوروش کعل بود. یمن يكك تشك داشت؛ یت‌احاف و يك‌خوایگاه 
پرده دار . 


تشکش يك سفر کاه انباشته بود. لحافش يكلنگه پشمی بسیارکلفت وبسیاد 
پهن برتگك خاکستری. بسیار گرم و تقریباً تازه. خوابکاهش چیزی بود. که اينك 
شرع میذهیم . 

سه دستاث بلنت مسحکم» درژمین» یمثی درشکم فپل. دوتا جلو ویگی‌عقب, دد 
۳ وخاگ محکم فرورفته وسرشان باطتانی دهیسته شده‌بود» آنگونه که بصودت يلك 
چاتمهٌ هرمی شکل در آمده‌بود. این‌چاتمه حامل يك‌بافته ازصیم بر‌نجی‌بودکه بسادخی 
بر آتآو بخته اما باعهازت موسیله شتهای سیمی أآهنن به آن سته شده بود جنانکه این 
پارچة سیمی‌را پررزمین قرادمیداد بطوری‌که هیچ‌چیز نمیتوانست از آنجا بدرون نفوذ 
گنت این عافته جیز عبجز بات باره از یتسر ه‌های هیمصی عسعن 4٩‏ در خانه‌ها جلو در بیچه‌ضا 
نصب هیکنند نبود. رختخواب تاوروش میان این دویوش مثل این‌بودکه درون قفی 
است. مجموغ آن شبیه به‌چادر اسکموها بود. 

این‌بافتة سیمی‌بود که جای پرد؛ خوایگاه دا میگرفت. 


۱-تویلری از اخهای سلطنتی پاد یس . 


تر اه ٩‏ سحمایساه ۱۱۴۳۵ 


خاوروش سنکهایی را که بر دة سیمی را از جلو بر دهین جسبانده بودیر داشت ! 
دو دامن این پرده‌که دوی زمين یکی بردیکری قرارداشتند کناد دفتند. 

کارروش گفت؛: بچه‌ها! چهاردست وپا ٩‏ : 

نخست میهمانانش‌دا با احتیاط وارد قفی‌کرد. سپس خود نین خزید و پدرون 
درفت : ستگهاد! پیش‌کشيد و دهانه دا محکم ست. 

هررسه پر‌سفن؟ که اثباشته دراد شدند. 

با آنکه بسیاد کوچك بودند, نتواشتند میان این شوایگاه سر پا بایستند. 
تاوروش درهمه این‌احوال چراغش‌را یی موش سرداب» دا بدست‌داشت. 

هماندم‌گنت, بخوابین» من میخوام جلجراغو حثف کنم. 

طفل بز دی حصار بر امن خوایگاه زا به‌گاوروش نغان داد وگفت: 

ب ۶ این دیگه جد ٩‏ 

گارروش بتندی گفت. این‌برای موش خرماهاس. بکپین. 

وخودرا ناگزیر از آن پنداشت‌که چندکلمه برای تعلیم این‌موجودات خردسال 
بگوید وگفت: 

- این جیزأ عال باع نبانانه. واسة حیوو ات وحشی بکار هبره. اژ ایتاً ارتسا 
یه انیاد پر هست. کری نداره غیراز بالارفتن اد به‌دیوار, پاین‌جستن از به‌ینحره و 
کذشتی از دی بهدنز . او توفت هر چی ازایتا مخوان فراوو نه. 

شمن حرف زدن با يك گوشه لحاف. بچهُ کوچکتر دا می‌پوشانه و او ذیس 
لب گفت: 

- اوه! خوبه اگرمه! 

کاوروش نگاهی از خشنودی به‌لحاف کرد و گفت: 

_ انم از باغ نبائائه. ایو اژ هیمونا گرفتم. 

وسفرءٌ کاه اتباشته را که ضخیم و خوش‌دوخت وعالی بود به‌بچه بزدگتر نشان 
داد وگفت ؛ 

ام مال زرافه بود. 

پی‌از يكلحظه تأمل گفت: 

_ حیوونا این‌چیزادو داشتن.من دفتم و آذشون گرفتم . این کار من اوفاتشونو 
تلخ نکرد. بهشون کفتم اینادو میبرم واسة فیل. 

بازهم سکوئی‌کرد. سیس‌گفت: 

- آدم‌ازسر دیواد می‌گنره دیاش دول‌مخنده. 

دوکوداك با احترامی ترس لود وحیر تآهیز این‌موجود متهور دمخترع راکه 
مانند خودشان کوچه‌گر ده مانئد خودشان دور افتاده, مانند خودشان تهیدست دود و 
جچیز ی از بیئوابی و از اقحدار مطلق داشت؛ این تخود راکه در نظر شان ختارق!لعاده 
جلوه عیکرد» وقیافه‌اش‌ترکیبی ازهمه آخمهای پك‌شعبده باز پیر آميخته با ساده‌ترین 
ودلرباتر ین لبخندعابود ملاحظه می‌گر دند. 

بچه پزرکتی با فروتنی‌گفت: پسآقا. شما از پاسبانای شهر نمی‌تررسین. 

فاوروش بگفتن این‌جواب [کفا لر‌د: 


۱۹۵۰ بیئوابان 


بچه‌ها, اینارو پاسبان نمی‌کن! میکن تك‌خال؟؛ 

بچه گوچکتس چشمش از بود اما چیزی نمی‌گفت. چون این‌بچه کناد تشلت 
کاهی: و ده بزرشتس وسط لب نود کاوروش مانتد ماددی که بچه‌اش را مواظت اند 
لمجافی را رو اوکشید وحوخة اصاترا تارد ژ تاسو رل بالشی هر او نهاد . سیسی رو ید۵ 
بز دش گرد رکفت : 

۹۳ ایتجا وب جای تیه ! 

مد 4 یز رگ رخاوروش را مانند قرشته نجاتی تگریست و جوا داد 3 آه ۱ بله / 

گاوروش گفت: آه! راستی واس چی‌گربه میکرردین ؛ 

و بچه کوچکتی را بیرادرش نشانیداد وگفت: 

اگه یه عمچی طفلی باشه. من حرفی ندارم, اما گریه کردن یه بچه بز رگ 
عثلدو خیلی حماقت لازم داره؛ آدم «هکوساله هش . 

ریجه کفت: یه شج حو وه ند‌اشتيم‌که بر یم او تجا. 

گاوروش‌گفت: بچه‌جون. به‌زبون ما نمی‌کن خونه میکن 9 خرايكت»۱ 

بعلاو»» ما ميترسيديم که شب همینطوری تنها بمونیم . 

گاوروش گفت: (ما (شب؟ تمیگيم , ميگيم اکوده». 

بچه گفت: هرسی آقا. 

داوروش کفت: کوش کن: آدم هرگز نباین وابة هیچ وپوج تاله کنه. من 
مواظطس هر دو تون خواهم نود . خواحی‌دیدخه چتنر تفر نج داره. تاستون با (ناون 48 
یکی از رفیقای منه به «کلاسیهر» خواهيم دفت. تو ایستگاه آب‌تنی خواهيم‌گرد.سرتا 
پا برهنه جلو پل «اومترلیتز» روی ترن‌ها خواهیم دوید. این زتای دختشورو مثل 
سکههار مییکنه؛ فریاد میزنن. مش مارو بدل میگیرن؛ اه بدونی چه‌غوشمزهان! 
اوئوقت بعماخای مرد (اسکت» خواهیم دفت . هنود زندص, تو شانژه‌لیزس, سثل همه 
کشیشهای دهات لاغره. أوتوقت شمارو به‌تماتوخونه خواهم برد. با من به تفر دريك 
لومتر» خواهین اومد. من همیشه چندتا بلیت دادم. بیشتی آکترادو می‌شناسم. حتی 
به‌دفه تویه پیس‌هم بازی کرده‌ام. به‌دسته بچه اینقدری بودیم» زیر یهپرده نقأشی‌شده 
عیذو بدیم» و أين دریادو نمایش هیداد. من‌شمارو تو تتاتر خودم اجیر خواهم کرد. 
بتماشای و حشی‌ها خواهم رفت. اینها وحثی‌های راستی راستی دیستن . پاچین‌های 
سرخی دادن‌که چین میخوده» و رری آرنج هاشون بانج صفید دفو شده. بعد به ارپرا 
خواهیم رقت. :ا آدمایی که برایدس‌ددت پول می‌خیرن دارد خواهي‌شد. دسته کف 
رنهای داویرا» خیلی خوت درست شده. هن‌جاضر فیستم تا دسته‌ کف نها به‌بو لوازها 
ارم حون کرت ذر «ارپرا» آدمایی هستن که بیست‌سو پول میدن,»امااین‌بیشعوربه. 
ایثارو به‌اصطلاح ما «جل قاب‌خور» همیکن.- از این‌گذشته میریم بتماشای سر بر بدن 
5 (یوتن».- هن هیر تضبو دشونتون و اصم داد . . هر عضب پاد مس تو کوچة مار ه ؟ 
منزل داره ۱ آسمشی مسیو ساهمو ثه. او معا مفصننوق ثامه‌سا دم درهست. ۳11 راستی که 
يك‌عالم کف داده ۱ 


۱ 0116 - کلمة آدگوه بمعنی مئزل, وخرابات. 


ترانه و حمامه ۷۱۱3۹۱ 
ب این لحظه يك‌فطره موم روی انگشفت کاوروش افداد و واقتیات زندخی را 
بیادش آودد. 
گفت: دکیسه! فتیله داره مصرفهیشه! موانظب باشین! من‌نمیتونم بیشتر اذ 
حأهی بلکاسو برای مخارج زوشناييم کنار بگذ‌ازم. آدم دفتی که وراز عیثْه ناسین 
فوری بخوا به  .‏ ما اونفنر رت قدار دم که رمانع‌ای آقای یل دوکو آء ؟ رو دخونیم- 
بعلاو ه عم‌کنه دوشتایی چر اعتون از رخنه در کته رو عمارت خر وله در د و #يك 


خالا » علتقت بشن. 

بچه بزرگتی که فقط او با گاوروش حرف میزد وباو جواب میگفت با فردتنی 
گفت : 

- بعلاوه. ممکنه به ذده آتش هیون کاه بیفته. احتیاط بایس نکرد. مبادا 
جو نه موز ه . 

کاوروش گفت, ملعقت‌باش. باصطلاح ما نمی‌کن خونه بسوزه, میکن. ۸ کلوخ 
شکن سقط شد! 6 


شدت بادندگی دوچندان شده‌بود. در خلال غرش‌های رعد صدای فروریختن 
پادان سیل آسا بریشت مجسمة کوه پیکررشنیده میشد. 

کاوروش‌گفت؛ چه بارون توداری! دیف عيکنم و قتی‌که هیشنو م آب رویلنگث 
و یاه عمارت‌راه افتاده. رمستون به‌حیوون دیشمو ز ۵ مال | اتسار مشو گم هب‌کنه؛ سره 
زحمتشو ازدست هیده؛ آخرشم نمیتوته مارو خسی‌کنه. وهمن مایه غرولنش عیته. 
این پیر حمال آبکش! 

این کنابه‌گویی بعرعد که کاوروش با صفت فیلوفی قرن نوژدهم که در وی 
وجود داشت ش«جه ذتابچش را می‌پذ‌بر فت: جای خو در | هماننم بذمر ق عظیمی داد, وین 
دوه برگ جدان طو لا تی و درتشان وخ هکننده بودکه پارءیی از روشناییشی از شاف 
های رس شم فشل وارد سا زد 4 هاوروش‌شت: د تقی‌یبا درهمان موقم رعد غر ید ویسیار 
<شمگن ظم عنر ید دو دج 4 کو كت تعر‌ه‌یی ددند و چنان هراسان وشتابان از جا 
کب تیل که حصار اطر‌اف رختشواب تقی یبا ارجا در رقت. اما فاوروش جهر ۶ مود 
آمیزش را به آندو گر داند؛ آزغرش رعد برای قهتهبردن استفاده گرد وگفت , 

- آروم دیچه‌ها ! عمارتو خر اب نکنیم! این ازاون. رعدای خوشگله: جه دهتر ! 
ار اون برقای چرت‌و یرت بیمصرف نیست. آفرین آخدا! نازشستتا این تقریبا 
بهمون خوبیه که تو 2 آمییگهت۱ بود. 

حون این گُفته شد نظم خوایگاه را ازنو برقر‌ار ساخت؛ بهملائمت دو بچه‌ر | 
دریستر خواباته . زائوهاشان دابهم‌فترد تا خودتر برتشك درازشوند. سسی‌گفت: 

ب حالا که‌خدا مممشو دوشن میکنه. من باس مال‌خودمو خلموش‌کنم. بچه‌ها۱ 
بایس‌خوآپید, پشر‌های‌گو چولوی من؛ میفهمین؟ نخوابیدن بده. برای اونکه دالونتونو 
بد آب وهوا میکنه. يا طودیکه مردم دنیای بزد که میکن, دهتونو بد بو می‌کند! 
خودتونو خوب تو لحاف بپیچین! الان خاموش میکنم . حاضرین؛ 


۱- ۳18۷6 یکی ازقدیمترین تماشاخانه‌های کميك پارسی 


۱۵ ۱ بیتوا بان 


چا بزدگش ذیی لب گفت: من‌داحتم؛ مثل اینه که متکای پرقو ذیی‌سرمهه 
کاوروش شفت: اوه ! سرنکو! بداصطلاح ما صگن دنه 6. 
دو بییه خوددا برهم فشی‌دند. گاودوش کار خواباندن آندودا برتشك وپیچیین 
لحاف را بر آنان تا ذیر گوشعان بایان دساند. سیس سوم دفعه, با لهجة خاص 
آنگاه چر اغشی‌را خاموش گرد. 
همینکه دوشنایی اعیان دفت : لردشیعجیب به‌جنباندن‌ساطی‌که بچه‌حاذیر آن 
خفته بودند پرداخت. این حنگامه‌یی از يك خش‌خش گنک بود که صدای فلزی و 
کوش خراش داشت . ومثل این بود که صضا جنگ و دیدان برسیم‌های مسین در 
کارند. آین‌صداها ناهمه‌گو نه فرریادهای کوچك و تین حمراه بود. 
پسربچه کوچك پنجاله چون این هیاهو را بالای‌سرش شنید» یخ‌کرده‌از 
وحشت, باژو باژوی برادرش زد. اما او چنانکه گاوردش فرمان داده بوده بهمی 
زودی در کار کپیدن بود؛ آنگاه بچ؛ کوچك چون نمی‌توانست با ترس مقاوعت 
ورزد.: جرآتی بعود داد تا با تاوروش سسن‌کوید: بااینهمه نفسل‌را حیس‌گرد و 
بامدایی دسیاز استه گفت ‌ آقا 
خاوروش که تازه دیده فروبسته بود حفت : ها ؛ 
این صذاها چیه ؛ 
گاوروش گفت: سصدای موش خرماهاس. 
وباز سرش دا دوی تشك گذاشت. 
موش‌های ساه درشت که هر آرهر ار درشکم قبل جای داشتند وعمان لکه‌های 
سیاه جانبدار بودند که سابقاً از آنها سخن گفتيم. تاچراغ تاودوش دوشن بود احترام 
آثن‌را مسفوظ داخحه بو د ثد : آما نمحضی تاريك شدن این غار که دمن له شهر‌شان نو د؛ 
و چون احساس کرده بودند که آنچه که (پرو)۱.آن قصه کوی خوب , ۶ کوشت 
تروتازه»اش مینامد آئجا وجود دارد, همه باتفاق به‌چادر کاودوش حمله پنن‌ده ء تا 
قله آن بالا رفته بودند. حلقه‌های تاد و پودش دا دندان عیزدنه و متل این بود که 
میخواستند آن بافت؛ مشباك دا به شکل تازه‌يی سوراخ کنند . 
بچه کوچك اد تری نرست وخوایتی نبرد. 
دو بازه کفت : آقا! 
کاوروش کفت: ها ؟ 
موش رها چیه؟ 
کاوروش گفت: موش خرما هم موشه . 
این توضیح, بچه دا قدری مطءکن گرد. ‏ درمدت عمرش موش خانکیبسیاد 
دیده داز آن نتر سیده بود.- با اينهمه باز صدا بلند کرد وگفت: 
آفا ! 


۱ - 6۳۲۸۷16 ادیپ وشاعی فرائسوی ونویسنده معروفترین قسه‌های کودکان 
درفرانه (۱۷۰۳ - ۶۲۸۸ 1) . 





تراته و حماسه ۱ 


کاوروش گفت: عا ؟ 

_ چرآشمااینها کربه تدارین ٩‏ 

کادروش جوابداد مکی داشتم . یععی یکی آ[ورده عودم ایتی‌سا : اهاواسه 
هن <وددتش . 

این توضیم دوم کار توضیح اول را خرآب گر ده ویبچه باز پلرزه در آمث . - 
صحیت بن او و خاوررش:جهارمن اه ایشگونه درترفت: 

]قا ! 

ها ؟ 

- اونکه خورده شد کی بود؛: 

گریه. 

_ اونایی‌که خوردنش کی بودن ؟ 

- موش خر‌ماها ۱ 

_ موش ؟ 

آرهه موش خر مها . 

سسهٌ از ه که اراین موشهای کر رد خواد مهوت شده بود گفت ؛ 

- ]9 . این موش مادم میخوزن؟ 

کاوروش گفت ایشاللا ۱ 

دحشت بچه بمنتها درچه رسیده بود : اما کاویوش برگفته‌اش افزود : 

- بچه جون, ترس نداشته باش! نمیتونن بیان توی‌خوابگاه. بعلاوه من اینجام! 
دست منو بگیر. ساکت شو ویکپ! 

کاوروش درهمین موقم دست دچه خوچکی را ازیالای تنة بر آدرش شرفت .- 
بچه این دست‌را برسته فشرد و آسوده خاطرشد. جر آت و قوت از اینگونه دوابط 
اسرار آهیز دادند. سکوت, بچه‌ها را بازگر فت.صداي بچه کوچاكت وکاوروش؛موش‌های 
صیدرایی دا تر‌سانثه و دوده گرده بود. پی از چند دقیته که این جانودان ترسشان 
بررطرف شد وبار دیکر, به‌خوایگاه هجوم گردند پچه‌ها هرسه در خواب بودند وهیچ 
نعشدند . 

ماعات شب پیش میرفت . تاریکی, میدان پهناود باستیل دا می‌پوشاند . باد 
زمیتان که حلو ط ۳ باران دود میور ید ۴ جد بل | می‌درد. تسس گردان یا دفت تمام ۳ 
دروار ه‌هاء خیاباذها: کار گ ادها ۳ گوشه‌هاي تار يلك ر اجمتجو می‌گردند دنبال ددوان 
وولگردان شبانه می‌گشتند وساکت از گناد پیل می 3ذشتند.- جاذور عم ایستاده ؛ 
میحر کت : باچتم گشوده درظلمات. وشمی داشت که پنداشتی خوطه‌ور در ریا است 
واز ید نیتوی خود راضی است , ودراین سال سه بینوا کود خفته را از آسمان وا 
تشم آدمیان باه متتاد . 

برای فهمیدن مطالب بعد باید بخاطر آودیم که در آن عصر محل نگهیانان 
داستیل سمت دیگر‌میدان بود وصی‌که ازکناد پیل می‌گذشت نه بااکی‌مصادف میشت. 
نهکسی هیدیدش ونه هیچکس صدایتش دا میشنید. 

ذز دعلت به ساعتی که بی‌فاصله ببس از دسدن دامداد است هردی جوانت از 





۱ 


۱۹۵۴ ۱ ۱ بینوایان ۱ 


ژویه پیچید. بن‌چیرها خزید» بهمن حال پیشدفت :ا ذیرشکم پیل دسید. اگراند 
نوری این مرد دا دوشن میکرد: هر کی میدیدش که چگونه چای قا سر‌خیی شده ‏ 
اسب : حدس میزد که شمه شب را درماران سر بر ده است.. _ همیفگه دعرهیل رسیله ‏ 
سدای عجیبی بر آ ورد که مسملق به‌هیج لغت ودمان بشری تبود وشاید يك ماده طوطی ۱ 
می‌توانست آنر | تقلید کند؛ اين صف! با )۳۳ املاء ذیل مکی است فکری اذ. آن دد ۱ 
خواننده ایجاد کند دودفعه نکر ار گرد: ۱ 

- قیر یقیقیوا 

سس از دامه دوم صدایی نثاط | لود وجوان ازشکم بل چوآن داد : ۱ 


سر کوچه سنت آنتوان پدیدار شد, از میدان عبود گرد پشت محوطه جزرگه ستون ۱ 


تقر با هماندم خده‌یی که چلو سوراخ را خر فته دود گیار رفت : داهی بی‌ای | 
مذشتن بلت رده باز کود واین دچه از ذیی شکم چیل در طول پاهای او پاین آمد د 
تزدیلت هرد قرارگرفت. جچه, گاوروش نود ومرد. فوئارداي. 
اما کلمه. قیر پقیقیو؛ بی‌شبهه همان بود که کاوروش به‌مونیار ناس گفته بود: 
سا وگو آقای گاوروش را می‌خو ادم . ؟ کاوروش با شنیلدن ادن صدا بیدا شله ‏ 
از چا ستد حصارسمی خوایگاه را اتدگی بسن زده, از آن رون حر بده باژ ترا 
با دقت بر‌جایش محکم‌گرده. سپ درعمارتش‌را گشوده وباین آمده‌بود: 
هرد ده بی آ نکه کامه‌بی برریان آورذد بکدیگررا درظطلمت شب اسخدند , 
مونارناس به گفتن این جمله اکتفا درد؛ 
ها بتواحتیاج دادیم. بیا کمکی ما بده. 
لات‌گو چك هیچ توضح نشواست وگفت: حاضرم . 
رعر‌دو سوی کوچه و سنت آنتوات » که مونیاد ناس از آتجا آهدءبود بچیلالث , 
وباحرکت مادییچی: ازسان کاری‌های جالین بانان 2دداین‌ساعت سو ی بازار هیر قتند 
جالیز بانان که روی خاربهاشان میان سین بها وبتولاتشان چمیائیه زده‌بودند و 
چرت میزدند بعلت دیزش بادان تقریباً تا ذیر چشم در میان بالاپوشهاشان فرورفته 
تودنت» ری موجه ین دو راعگذر عشتب فتخند + 


-"_ 


این است وقایمی .که همان‌شب درزندات «فورس» دوی مینمود. 
بین بابه. بروژن» کولمرو تناردیه» اگرچه تناردیه در زئدان میجرد بوده‌قر ار 
فراری گذ‌اشعه شده دود. همان دور جنانکه از گس مونیارناس وخاوروش دانستيم , 


ترانه و حمامه خ ۱۱ 





[یابه» سهم خود وستم خود کدرا اتحام داده‌بود. 
موثیارناس بایستی ازخار ج به‌آنان کمکی رساژث. 

۱ برودون جو نا بلت‌عاه دريكك اتاق‌تآدب بسن در دهبود فرصت آترا داشت4 نها 
اول‌طنابی ببافد, سیس نقشه‌یی‌دا پخده‌کند. در روزذار پیش این‌نقاط سخت‌که در آنها. 
تظام‌ز فدان»:عی‌کو جر | بخود دازمی‌گذارد. عر اي دود از جیار ددوارسنگی , یلك سقف: 
سنگی» يا سنگفرش‌از تخته سنگك يك‌تختغواب ساده یکتفری , يك دریچة بسته‌شده 
بامیله‌های آهن, يك دد دولای آهنی وهحکم: و اين. (سیاه جال» امیده ميشد؛ لکن 
سیاه چال اسم خوبی‌تبود وصودت مخوفی داشت؛ اکنون همین چاییگاه مرکب ازيك در 
اعنی: پلت‌دز بیچه مسنود ما عبله‌های آ هن بات‌تخدخو ات ساده: باگ‌سن‌گفرش از تفه 
سنگه. ولت‌سقف و جهپاز دیوارستکی است : و ناهتی «اتاق نادیپ؟ است. برد ازظاهر » 
روشنایی‌کمی‌در آن دیده میشود. عیب‌این اتاقها کهچنان‌که دیدیم «سیاه چال» نیستند 
اینست که موجوداتی‌را شکرمیاندازند که کاری دایدگرد. 

ذیروژون» هم باین‌فکر افتاده, واز اتاق تادیب بايك طنا‌بیرون آمده‌بود..- 
جون دسیار خطر تاکش میشمر دذف و مصلحت من ینف ده در ل حیاط شارلمانی 
دماند» به ماشتمان جدیدش فرستاده بودند. تخستن چیزی که در «ساختمان جذيدة 
یافت خولمر بود, دومین چین, يك میخ بود؛ خولمی یعنی جنایت , مات میخ؛ یعنی 
آژادی . 

بروژون‌که اکنون وقت آنست که يك‌صودت ذهنی کامل اذاو برای خودسازيم 
با ظاهری آراسته به‌خلق‌خوش, وبا کسالتی‌ساختکی» برهنه خوشحالی بود موّدب دبا 
هوشی, ودزدی بود که تاه توازش آهین ولبختت وحشت‌انگین داشت. نخاهتی نتسیجه 
اراده‌اش‌بود: و لبخننش تیه طیعشی. تین تحصیللانی‌که در فن‌خوددرده‌بود معطوف 
به‌شیروأنی‌ها شددنود ٩‏ درفن «کندگان سرب که هن شپروانی ۳ ناودانهارا ۳ عملی 
موسوم به «باییه‌گاو» ازجای می‌کنند ترقی «سیارگرده‌بود. 

چیزی‌که موقع دا برای اقدام به‌فر از مناسب میکرد, این‌بودکه آهن‌گوب‌ها 
دلب قسممت از شیرو نیرآ أصللاحح میگ دید ؛ آهن زاره بر آن میاندآختند و بندهایش را 
هکم هیگر دند.- حیاط لسن در مار 6 از حیاط سن‌(وی و ار حراط شادلمانی‌چندان دوز 
نبود. برفراز آن» چوب بستها و نردبانهایی‌بود؛ بعبادت دیگر پل‌ها دپلکانهایی سوی 
عات داشت. 

2ساختمان نو 6 که پر‌شتاف‌ترین: و از هم باشیده مرن مات دنا بوده نعطه 
جک ریدان بشمازر میرقت : دیوارهایش و و زره ورطویت جدان حجو دل‌د مودکه ناچار 
دودند سقف‌های گنبدی خوایگاه‌هارا با نخته بپوشانند, ذیرا که سنگهابی از آن جدا 
میشن و سس سی دندانان در بسدر‌شان میافتاد. با هد ۵ این قر سوددی؛ تخطابود که در 
«ساخحمان‌نو» خط ناکت بن‌عتهمان را رندانی یگ دند و نالا اهل‌زندات, مد ار [ 
قو ی 6 را در آن سجای عیدآد ند 

ساختمان و حجاو ی چهپاز خوایگاه رودگه بر فر از بدیگر راد واشتند ویعلزوه 
دلت طبقه داشت‌که 2هوای خوی )نامه عمش . دك لو له دییاری در دج ؛ شادد متعلق د 
يلك مطبخ قدیم دوفهای کاخ فورس: از طبقه همکف عمارت در هر چهازطته امتداد 


۶ج و نیوا بان 





مییافت. همه خوایگاه دا به‌دوقسمت میکرد, آنجايك‌قوع چرذپهن حیساخت» سقفهادا 
سوداخ میبکرد وهیگذشت. 

حولصر > و برودوان دریاكت و ایگاه بودند. سکم احتاطه این هردورا در 
طبعه‌یاین جای داده بودشد. اتفاق چنن خراستصودکه سر تختخواب هر دور به‌لو له بخناد ی 
که داشته‌باشد. 

تناردیه ددست بالای سر آن دو ودر صفه هوسوم به «هوای خوب» بود. 

رای‌گنری‌که درکوچه «ولتورسنت اترین» ؛ پس‌از سر مازخانه تللبه‌چی‌ه‌ای 
آتش نشانی جلو ور کالسکهرو خانةٌ دبن‌ها» بایستد» مصوطه‌یی حملواز انواع کلها 
و نهال‌ها در جمبه:, و در ه آت, يك عمارت میور دوچك سفید با دو جناح می. 


بیند که باد شکتهای سبن پنج»عایش بی بهجتش میافز‌اینه و دبای چوپانی ژان - . 
[* را عجم ميکنند. هنوذ عه سال از آن هنگام تمی‌گنرد که بالای این ساختمان : 


مدور ظریف. يك دیواد سیاه عظیم, هولال و برهنه سر باسمان می‌کشيد وعمارت 
چشت به‌آن داشی. این؛ دیوار بیراعون قو رس 6 نود. 

این دیوار. عقب ایین عمادت مدور, میلتون" بود که از پشت سر برکن؟ 
دعله خود. 

با آنکه بسیار بلندبود ذیردست يك شیروائی سیاه‌تراز خود قرارگرفته بود 
کد پشت آتن. وبا تراد آ تنیدیده فش . أین: شبروانی ساختمان عو6 بود. آنجا چهار 
دریچهُ مخصوص شیروأنی دیده میشدندکه مسلی به میله‌های آهن‌بودند: این ددیچه‌ها 
پنجرءهای «هوای خوب» بشمارمیررفتنده یك‌لوله بخاری از سرشیروانی بیرون آمده 
نود ! همان‌دود ده از خوایگاهها تخت ۰ 

هوای خوب؛» این‌صفه ساختمان‌نو». يك نوم تالار دزد گک بود با پنجره‌های 
حسبارگه یا طارمی ولا ۴1 دولای‌پولادین؛ آراسته داهریم‌های مزر گکوبی تناسب عحصو ار 
ومسنود بودند. کسیگه ازانتهای شمالی آن وادد مبعد. سمت‌چیش چهار ددیچه وسمت 
راستش رودر روی این‌دریچه‌ها چهادقفی مریم وسیع: جادار. جداشده آژیکدیگربا 
دهلیز های تنگه میدبدکه تامربا مصالم پنایی وباقی تاذیر شیروانی با میله‌هایآهن 
ساخته هد عود. 

تناردیه دد یکی آذاین‌قفی‌ها از شب ۳فوریه ببعدگرفتار زندان مجرد بود. 
هرگژکسی نتوانست5شف کندکه او چگونه وبا دستیاری چه‌کس توانستهیود انغرابی 
۹ م‌گویند اختراع «دعروع۲ است : شرا که مفد‌اری‌داروی خواپ آور با آن مخحلوط 


1+ 00( شاغعر مزر انگلیسی مصئف 9 دهچشت شمشده 4 ( ۴ ۱۲۶۷ ‌ 
۸ ) . 

۲ ۳۳010 ادیب فرانسویکه آثار لطیفی‌داده ( ۷۹۱ ۱۷۴۷-۱) 

۳ 165۲5 فويسندة با ذوف و ثل‌پرست و متسیس قراتسوی ۱۲۳۲۳ - 
۴ که کتاب مجموعهخلهای او باسم تمارگرت‌فراتسوازه وکتاب «شگفتی‌ها »یش 
حاوی شرح عجیب‌ترین نوادد وقصر‌ها و اشیاء فی‌انسه چندقرن عشهور مود وخریداد 


داشت . 


۱ 


زر اله و حعاسه رن 


است و دسته #خواب‌کنندگان» موجب شهرتش شده‌انه بك‌بطری بدست آودد و آنجا 
پنهان کند. 

دریسیاری آاززندانها؛ خنحتگز اران خائن» نیمی زئدانبان ونیمی جزد؛ وجود 
دارنگه زنداتیان‌دا برای‌فراد کمك میکنند: خدحتی آهیشته با بی‌وفایی ها دریافت 
پاداش‌برای پلیسی انجام میدهند وازسیر گر فته تا ویاز ازهمه‌چت استفاده مادش. 

همانشي که یتی کاوروش دو دو دا تی‌یناه دا پذبرفت» وشنم و اه والد. 
بروژون»وتخولمی» که هیداتستتد مایة سیم فی‌ارگر ده است و یا #عو نیار ناس» در کوجه 
منتظر آثان است با ملایمت از جا می خاستند وبا هی که بر وژون» بافته‌ود ده‌سور أخ 
گرحن همان لو له‌خاری‌که تخدواب هر دو کنار ان جای‌داشت پر‌داشتند. تکحاککی 
وکلوخ روی بستر لبروژون» میافتاد بطوریکه هیچکس صدای افتلدنشان‌را نميکنید. 
وزش تندیاد, مخلوط با رش دعد. درهارا بر پاشنه‌ها میلرزاند و نامه عجیبی عر 
گردند که خفتها ند وگولمی ویروژوت دا دذاشتند تا ارشان دا انجام دهند» پروژوت 
ماهر‌بود؛ کولمی قوی‌بود. پیش از آنکه کمترین صدا به‌زندانبان که دريك حجرة 
طارمی‌داد روسمت‌خوایگاه حفتهنود مر سده دیوادسوداخ شده : بالارفتن ازلو له صورت 
گی فته, صلیست احنینی‌که سرله له متخازی رآ می دست ده شنمیود و ین دو زد متخو فی 
روک شیروائی مو دند . ریز‌ش‌باران ووزش باد دور ابر تئنشر دوام داشت | شیر و أنیتیی 
پا لَغز ان بود. 

بروژون‌گفت : چه خوب کوده‌یی واسه جنگ ۱۱ 

پرتگامی باشش پا پهنا دبیست‌یا کودی اندیواد پیررآمون ز ندان چداشان می- 
گرد. دز مه این‌پرتگاه: دننگت مك کشت جی را مدید ندگه درتاریکی هید خشید مك 
سر طنابی‌دا که بروژون درسیاه‌جااش بافته بود به‌يك‌تکه ازمیله‌های آهنین بحلری که 
کجش‌گر ده‌بودند تنل 4 سر‌دیگرش‌را آزدیواد «یروتی‌ساختمان سمت‌دیگر انداختنله 
سنا را دست گررفتند» از فراز پرتگاه با يلك جسعن گنشتند , قلای‌وار جنفه جر 
بر‌جست‌کی‌های مردیوار زدند ویاکمك دست‌ویا دوی آن دفعند. یکی پی‌آزدیگری 
با لفز اندن و کهاندن خود در طول طناب روی شرواتی کوچکی که به خانه ظین‌ها» 
او ستیثه است ار سبث‌ذت طنادها را جممگر دنت : مه حیاط من شاج ند از آنن ذ*فشتند. 
در یه گو چك اتاق دز بان اکهرسمانل دربزر کج نز دمك آن او ختصود بانشار باژگر دند, 
ریسمان در راکشیدند, دربزر کب کالسکه رو را بازگردنه وخودرا درکوچه یافتند. 

هنوز ازهنگامی‌که درتاریکی, میخ بدست ونقعه فرار دد عفن .روی بسترشان 
بر خاسته‌بودند؛ سفریم ساعت نگذشته‌بود. چنداحظه عد به‌موتپارتاس ویانه که در آن 
نود پررسه مر دنده: ملحق شتاتت , 

وفتی‌که طنایغان‌را موعیخود ميکشدند تا جمهی‌کننده سرطنئاب پاره شده و 
يت‌تکه از آن بالای شیروانی به‌یدادی بسدهمانده‌بود. . آذاینکنشته آسیبی ندینه بودتد 

چن آنکه تقر ببا همه بو ست دسبهاشان‌کنده شده بود. 


1 - کلام آرگو بمعنی ۲چچه حور نب شبی است برای فر‌ار4. 





بیش ۷ ۷ بیئوایات 


انش تناردیه بی آ ؛ که‌کس ی توانسته‌باشد چگوتکی این اهر رادر یایة آگاه شین 
و بدار هانده دود , 
ديلك ساعت یلت‌صیح» باآنکه شب‌سیاز تاز بات‌بود؛ دزماران: ال ای وتسی‌سخت 





عاد: جلو در بچه بی ده رو درروی قفش :ود توسابه و دش بکی اذاین‌دو در عدتی که 
می‌ای بك‌نگاه لازم‌اسشت جلو دزیچه استاد. آین؛ بروژون بود. تتاردیه آورا شناخت 
ژفهمید - همین‌قدر برایش کافی‌بود؛ 

تغاردیه که یعنو ان 2 آدکشی 4 نعان شد‌صود ودرموقم شستی‌دن. بلکه دام سبانه 
مچش‌ذیر افتاده‌دود درزندان دسختی می‌اقبت‌می‌شد. وک شرك چی‌که دوساعت بنوساعت 
عوض میشد با تفنگث پر جلو قفست‌قدم میزد.عمارت «هوای خوب» را يك‌جار روشن 
میگ د, مر د زندانی دلث جعغت و ززه ونیعاه آدوزری آحنین به‌پاها یی داشت .- همه روره. 
چهارساعت بعدازظهن يك نکهبان با دوسکك ددشت ( این‌کار دد این‌قرن هم حنوز 
دیده عشد) وارد قفی‌او هیشد؛ یت ثررصه نان سیاه «وزت دو ایور ويكك. کوژه آب؛ و 
يك که عملو اد | بگوشتی کاعلا آدکی که چند دانه باقلا روی آن شنا میبکرد: پت‌ار 
می‌گذاشت » آعن‌هامتی را وارسی می‌گر د .درو ی م.له‌های‌قفی ضر‌بائی هر ۵ و مبرقت . - 
ادن‌مود باسگهاش دراثنای شب دودفقعه به آتجا بازم‌گشت. 

تناردیه اجازه گر فنه‌بود ده نزو دود نکنوع مت دزد ات آهلین داشته‌باشن و 
آنسا برای میخ‌کردن نانش در يك رخنه دیوار بکار برد و می‌گقت: 2 میخواهصم 
نانم را ازموتها حفخل دغم) . چون ارد یه ر! لر له دی نظر‌داشتده اهمیتی دادن تمیتنادئد 
که میغی‌پیتی اوباشد. با اینهمه, بعدها بیاد آوددند که یکی از نگهبانان گفته بود : 
(بذظرمن بهت میبود که جزيك میخ چویی‌با داده ُمیشد». : 

ساعت دو صیح ماموز آمد تا پاسدار دا که سی‌داز پبری نود عوضی کند و بت 
سرباز ديگنحاي اوکدارد.- چند لحظه دید هرد سگدار آمد, کرش را انسام داد و 
دفت بی‌آنکه چیزی بنظرش دسیده باشد. جز آنکه مأمور پاس بسیار جوان است و 
روستایی وضم ‌ِ از افر اد باده. ت‌ دو ساعت نعت ه ساعت جهار ً وقتی که مأمور در ای 
عوضی کردن سو‌با جوان آهي او را ۵ و که بخواب رفته وماذف يلك که جماد نزديك 
ققی تداردبه افعاده است. اما تناردیه, درقفی نیود. اهین‌ها و دنجیر‌هاي درهم-_ 
شکسته‌اش درردمین افتاده نود سقفب ققشن سوراخی دیده هشگ وبالاتر از ات. سورا 
دیگری در شیروانی بنظر عیرسید. يكك تندته تختخواش ازجا کنده شده و مسلماً او 
آثرا با خود برده بود زر که هر چه گشتند تافعندش. و ین در اتاق یلث بطر کی 
تیم‌خالی دبده شد حاوی باقیمانده شراب مردافکن وعجیبی‌که سرباز دا ازپا اتداخته 
بود - سرتيرزة سر‌باد نایدید شده بود . 

ون آبن قضه کب شد مان بی‌دند که تنارد به شور ازدستیسی است . حقیقت 
آاست که تناردیه در ساحتمان دو یود اما عنور سوصي در خطی نود فر ار هو زر 
قطمی نشدهد بود. 

تنار وید عنکامی‌که روی دام سماخت مانب نو دسیده بوده داقیماددة طا. بر‌وژون 
را که به‌میله‌های سر لوله بخاری آویخته بود پیدا کرده بود. امااین ققه طعاب سیار 
کوتاه نود و تماردیه بکمك آن نتوانسته بود مانند بروژون وگول از با دبواز 





تراله و حماسه ۵ ۷۹ 


بیرو نی‌ساختمان خودرا نجات دهد. 

شخص اک از کوچه باله به کوچه روادوس‌سیل عییچد» تقریباً بر فاصله ظرف 
,دست زر است يلك فرورفدگی‌جرکین می‌دسعل:: , آنجا عرقرتاخی‌خانهیی دود 45 اکنون چن 
دیوار ئهان که يك دیواد یتمام ععتی راب است وه بلندی يك بنای سه طبقه ین 
خانه‌های مجاور بالا رفته است چیژی از آن باقی‌نیست. 

اين ویرآنه ۰ بادو پنجی؛ بزرگ مریع که نود بر آن دیده می‌شود قابل 
بشحیصی است ؛ پنحر 6 وسط که سب نمای دیوار نز‌دیکر است یات دسدات گرم و زر ده 
جلو خود دارد که دوسرش به تردپوار وصلل شده است. سایقاً آذمیات این پئچر ه‌ها 
دمواد بلتد مخوفی‌که بالگ قسمت ار دیوار اطر اف عمارت ورس دوده دیده مخت 

نیمی ازجای خالی مانده‌یی را که اذاین خانه خر آت بهو جود آمده است طارمی 
شکستهیی از چوپ‌های پو ستده 4۵ ده نج سیله منگی سته شدداتد فا در فته اس ۰ 
در دوشه ناپیدایی اداین عحوطه يك اتاف چوبی شکته هست که هو بر‌انه تکه گرده 
ویر بای عایده است. طادمی ۶و سنج بلت در دارد که یل سال دیتی قاط با دا حدفقت 
بسته می‌شد . 

تناردبه ذمی پی‌اد ساعت سه حسیح مر فر از این و براذه زسینه بوو, 

ی‌گونه تا آنجا آمده بو ٩‏ این چیزی است که ضچکس نتو اذست شر ۳ دهدب 
وهچکی یز ی از آن ثفهمین. باستی که روشنایی صاعقه: هم اذیتش گرده و تم 
مکی گرده باشد . آیا نی دیأن‌ها ر وب ست‌عای آهن کوب‌ها و مرای رفحن آزبامی 
به‌بام‌دیگر , ازمحوطدیی بمحوطه دیگر؛ آزساختمانی به‌ساختمان دیگر, ازساختمانهای 
حیاط شارلمانی به ساختمان حیاط سن‌لوی: از آنجا به‌دپوار اطراف عمارت وا آنجا 
به .ویر انه کوچه «رواسیسیل؟ بکر رده بود؟ آرا درا بن خط سیر هم قواصل ویر تگاه- 
طایی دود اه اس عبوررا همشمم متاخ ۹ ]یا زود ید 4 تعستخو اش را ماثءی پلی از 
بالای یام 7 هو ای خوب؟ .مر سر دواد دیرو نی ساختمان نهاده, عاشکم دردیواد یز بدد: 
واطراف زذدان را تلجلو ویرانه اینگونه پیه‌وده بود؟ اما این دیواد عظیم؛ پیچا پیج 
ودارای آر:فاعات تامتساو ی نود ؛ درد بداضن تقاط بلندانی در ععضن دیشر دوتاهش دود ه 
در سر ماز خائه تلمیه‌چی‌های آتنی‌تشافی پابین هي آهد» هشت حا یه «ین ها بالا سر فت» 
چندین ساختمان قطش میکرد؛ ارتفاعش جلو عمارن «لاموانیون» و مقابل کوة 
یاوه سك آندازه فبود: هبه چاشی پرتگاهها وزوابای هستقيم داشت . بعلاوه قطیا 
نگهیانان هکل تیر؛ فرآدی دا میدیدند. پي با این وضع نیزداه فراد تناردیه قابل 
توضییم ثیست. باهريكك آزاین دوطریقه. قر آرغیرممکن بنظرمیرسد. آیا درسایة آن 
عطت مخوف آزادی که جأه را وحجا له , بر تگاه راده‌دست‌آنداز له آهر را یه سافه‌نبی» 
بیدست ویا دا به پهلوان, نقرسی دا بهیرنده. بلاهت را به غرپزه» غریزه را به‌هوش 
وهوش را بهقبوع عبد‌ل م‌کند دوز هدایتی‌بنست |ورده و بات راه سوخ ابتتاز واختراع 
کرده بود؟ هچکی فغدانست. 

عمیشه ازعجایب فر ار آگاه ثمیتوان شند باذهم می‌خویيم مردی که فر آرمی‌کند 
یلك موجود الهلم گر فتد‌است؛ در دوتنایی اسرار آمیز فراز, ستاده و بر ق وجود دارد, 
تلاش درداه تجان.کمترانیال وپر گتودن داگهانی‌سوی کمالات لایتناهی تیست.درباره 


م۱۶ بینوا بان 


يك دزد فر اری می‌گویند: لجه کرد تاتوانست آذاین شیروانی بالا دود؟4 همچنانکه 

دزبازه «کودتی> می‌دو یند: 3 بات هر ده باشت؟ » را از کجا بافت؟ 

بهر‌حال» تناردیه عرقریزان» خیس از باران, با لیاس پاره پاده- بادست‌های 
دز بنده . با آدنم‌های حون | لود؛ دادانوهای اوه به‌جایبی زسیده نود که بیم‌ها درربان 
ستامتان: یز ک 6 دیواز ویراته هیناهند. ] نبا کامللا دراذافتاوه و یروش را ازدست 
داده بود. بات سر‌اشیب تند به‌آرتفاع يلك طبقة سوم عمارت؛ ازست‌گفرش کوچه جدایشی 
هیکرد. طنایی‌که باخود داشت بسیار کوتاه بود. 

آتجاء پریده رنگ, درپایان قواء مأیوس از هرامید که دردل داشت» هنوز 
ینهان در تأریکی‌شب‌اها ذبانش گویای این نکته که روز بزودی خواهد رسید. متوحش 
اداین اند ده که نت لحظه دیگر‌ساعت مجاور «سن‌پول » زنگد ساعت جهاررا و اعد 
ژد. واين ساعتی است که مأمور تبدیل قراول خواعد آمد؛ و سرباد قراول دا ذیر 
شیروانی سوراخ شده مدهوش بافت. پاحیرت ووحشت, به‌يك خودیمخوف. بهروشنایی 
فانوی‌ها: به‌سنگفرش خیس وسیاه کوچه, باین سنگفرش مطلوب وهرأس‌انگیز که هم 
هی اد نود رم آذادی . هینگر بست . 

ازخود مییررسید که آبا سه همدستش موفق ده‌فر ار شده‌اند؛ یا درانتظارش‌سستنه 
و 1یا به‌کی‌کشی‌خواهند آعد؛ کوش فرا میداد. اوقتی‌که بر‌سر‌دیواد افتاده بود جزيك 
شب‌گرد کی‌از [:جا نگذشته بود. تقر یبا همه‌جالیزبان‌های «مونتروی» و «شارون» و 
#رنسی» و«برسی» از کوچه سنت آنتوان بهبازاد میرفتند. 

زگ ساعت چهاد زده شد. تناردیه بلرزه در آمد. چند لحظه بمد قرش 
وحشت آلود ودرهمی که پس‌از کشف هرفر ارظاهر مشود مانند صاعقه درذفدان برا 
شد.مه‌ای درها که پیایی‌ماژوسحه میشدند. گردش درها ی آهنین بر پاشته‌ها, دفتو آمد 
وحمهمة نگهبانان. فر‌یادهای کوش خراش خیستگزاران . تصادم قنداقه‌های تفنکک 
برستگفرش حیاط ها تا بگوش او هیرسید. دوشنایی‌هایی جلو پنجره های میله‌دار 
خوابکاهها بالا و پایین میشدند ۰ مشعل بزرگی روی صفهٌ خوابگاه ساختمان نو 
فر حرکت. بود» تلمیه‌چ های سرباخانه مجاور ثیز احضار شنه بودند. گلاه‌خودهای 
آنات که روشنایی مشعل در "۳ داران: در خشانشان ممصاخت برفر از شیر و انی‌ها در 
رفت و اعد دو دید . درهیان نام تتاردیه از طلرف باستیل غبارپریده دنگی را هیذاین 
که پاین آسمان را بصودت مخوفی‌سفید هیگر د . 

بناردره بالای دیواری مفعر ی چند بشدانگشت: ذیر‌دقبار نندکا نود دوخودال 
سمت چي و داستتی داشت. قادر ببحرکت نبوده تصورامکان سقوط از این ملئدی» و 
و حشت دستگیی شدن, به‌س رگیج میتلایش میکرد وفکرش مائنه چکتی زتگ.انیکی 
زاین دور اور سوک دعگری هیر فلت و یار می‌دشت : دمادم دردل می‌گفت :_اثر «یفتم 


 [‏ يك کلام معروف ازترازدی «اوراس» آثر «خودنی» پددتر ازدکفر انسه. 
به‌اوراس خی عین‌هنن که ازسه پسرش دوئن در جنگ گشته شدهاند وسوعی گر شخته 
است . اوراس اذفرار اوسخت غمکن می‌شود. باو می‌خویند هیخواستی این جوان بك 
۹1 مقاملی سذ هرد کرده راشف؟ جواب تال 1 یایست. هه داشد ‏ 6 


آر ائه و حاسه ۱۱۳ 


میمیرم» اکریمانم؛ دستگیر میشوم. 

دراین نج شل‌ید: ناگهان. با آتکه توچه هتوز سا تاريك بود؛ هرد رادید 
که درطول دیوارها لفز‌ید» بطرف کوچه پاوه‌آهد ودرفرورفتکی دیرانه‌یی که تناردیه 
بالای آن تقر یبا آو بخته بود ایستاد. - چیزی نکنشت که يك مرد دیگرباهمین احتیاط 
پیش آمد وباو پیوست. سیس شخص سوم و پس از آن شخص چهارمی نیز آمد. چون 
این مردان جمع شدند, یکی‌از آنان چفت درچیر را بر‌داشت وهرچهار بسحوطه‌یی 
که یه نیمه ویران در آن است درون شدند. درآن هنگام درست دی پای ماردبه 
بودنث. آیتات به بقین این ذقطه را انتخان گرده بودئد تا توانند بیدزدسص وی ‌آنکه 
راهگندان با نگهبان مدخل زندان فورس که درهمات فزدیکی‌بود ببینندشان مسیت 
پردازند. این نکته نیز‌باید گفته شود که آن نگهبان ازشست ریش باران سی زیر 
بالاپوخش کشیده بود وجایی‌دا نمیدید. تناردیه چون نمیتوانست چهر؛ این اشخاص 
را تحص دهد دادقت ُوصدانة بیچار هیی‌که خودر | نار پرتگاه تیستی آحساس گند 
کوش به صحبتشان فراداد. 

دروهله نحست تناردیه مشاهده کرد که چبزی مانند برق امید ازپیش جشمانتی 
می‌شندرد. این می‌دات مزبان « آرکوع۱ صیحیت صذاشتند . 

هرد اول باصدای آاشته اما واضم می‌گقت : 

_ دك شیم. بیخودی واس‌چی اینجومو ندیم؟ 

دیگری جوایداد؛ 

جچی هیر دز ه که چراغ شیطونو خاهوش هیکند. یکی ازاون: الان سر‌وگله 
تك‌خالا پیدا هیشه . . به مالداتم اوثطرف داره قراول میده. خرش خودمونو اینجه 
گیر میندازیم" . 

زان آرگو وامطلاع خاص دزدان وراهزنان درهرمحل بأمحل دیگر تفاوتهایی 
دارد. تناردیه که یدقت کوش میناد دداین دوجمله دودفعه کیه « اینجا» را باددوشکل 
مد تلف شید که هر حدم اج طللام داش مدل نود ازروی یکی‌اذاین دو کمه که امطللاح 
سشیعو صي حوالی‌شهر عود بروژدن را ستاشت واز دوی طمه دیگر که اختصاصی به‌کوی 
تامیل‌داشت‌دانست که بشخص دوم باه است آ: 








۱ بین غالب ملل. هرصنف و هردسته, ذبال وامطلاح خاصی دارد 5ستف 
دیگر اذ آن بی‌خبر‌است؛ چنانکه درایران‌هم زین بازادی وذمان‌دداو :شر وامطلاحات 
لات‌عا و غين آنل پسیار عست. ‏ در دیان قرانسه «طور ی دبان‌های سنفي را ۸80۲ 
می‌گوبند. چون يك کل فادسی برایر این لفظ بنظرنمیر سد عین آن:کاشته میشود . 

۲ نب تیا شمه صحيت این‌دو را بالخت و[رکوه قسکاخته ۲ جون برای 
همه این .اصطلاحات ۶ آرکو» برابرهایی در آردوی فادسی نمی‌توان یافت بثقل مفهوم 
ان داساده‌ترین عیارات عامانه اکتفا شدهء‌است. 

۳ - برای آنکه مطلب کامالا دوشن باشد آینمجا در تر جمه اند تصر فی‌شنه یعنی 
تو یج کوتاهی‌ر آن افز وده شله است. سمتا طمه یدیسا 6 را بر آی آفکه ترجه دشوادر 
نود دردو موزد دذکی‌شده درمتن «اینجو؟ وذاینجه» نگاشته‌ييم. 





۷۳۴ لبتوا بات 


آرگوی قدیم قرن بزّر گه. فقط درگوی تاعیل محفوظ مانده یود وبابه» کسی 
بود که بانهایت مهادت با این فبان سخن می‌گقت. - تتفردیه اگر آن يك‌کمه رانم‌شنید 
اورا نمی‌شناخت زیرا که حأیه دا یت راکسا عوضي کر ده بو ۵ 

در آن معواع شختی, سو هن دز آعت وففقت: 

- عجله لازم فست؛ به‌خورده یی میم ؛ ازکجا معلوم که به‌عا احعاج مدرم؟ 

از دوی این جمله که فرانه خالمی بود تتازدیه « موئیارتی » را شناخت 
زیرا که ظرافت این جوان چتین حکم میترد که همیشه « ارگو » بشنوه و فرانه 
پاست: گو ید . 

بروژون جاصدایی‌تقر یبا آهرانه ولی بسیار آهسته جوایداد: 

چی‌چرند میباقی: این گهنه عرق فروش نتونسته چیم‌شه. لم کاردستش فیست! 
عبر ده ندار ه ۱ جر‌دادن یر سین ء باه گردن چتوها. تاسنت اوتا و طناب درست گر دن: 
مرصر و سوراخ کردن. کفتای فلابی و بای قلابی ساختن ۳ فر_بدنه زتجیر | و آهناء 
طنایو پسیرون آویزون کردن» قايم شدن» سروریختو ءوض کردن کر هربن فیست! 
ان هیر لایاسنی اعل این گرا ثست, راه و چاردرو تمینو نه. 

قبابه» با آدگوی قدیم و فاضلاته‌یی که «پولایه»۱ و «کرتوش»" با آن سخن 
عی‌گفتند واین ۶روه درقیال آرخوک دمحاخانه سجذ‌رن ورنگن و خطیر یکه دروژون 
ید میبرد مثل این بودکهزبان «راسین» برایرزبان «آندره شنیه» قرار کیرد گفت؛ 

کارووتسر ادا تو و سط کارشیی هیافته. این ترا زرنگی عیخواد. امن هی دنکه 
حماله! یه‌بچه جاسوس مي‌تونه دولش بزنه! بچه که مهله ازیه بزغاله‌ام که بشکل دم 
در آد زودست میخوره. ‏ کوش کن مونیارناس. این سروسدادو از ز ندون می‌شنوی؛؟؛ 
می‌هینی چقدد شمع دوشن کردن؟. حتما این مردیکه دوباره تو تله افتاده! ولش 
کن  .‏ به بیست سال جلو اسمش میئویسن. -من هیچ با فدارم ؛ ترسو فیستم » 
هیه میدونن ء آسا اینجا کری از دستمون بر‌تمياد : اه بخواهيم کاری کفیم مچ 
خودمون گیر میافته . - خلقت تنگك نشه! با ما بیا تابريم همه باهم یه بطر شرآب 
کهنه بز نیم . 

- هی د تیایت دوستاشو توذر فتار ی بذاره و بره. 

بروژون دفت : مین قول شرف هینم 4 دوباره یر اقتاده باشه , یرای 
آوتطود کادای بزد گه به مسافر خونه‌چی به به پول سیاه نمیارذه . - از ما دیکه برای 
آون, کلری ساخته ثیست .۰ - بریم . بیخود اینجا نثشي‌يم . من متصل حس میکنم که 
دست گروهبان ذشت» بخهمو ترفه. ۱ 

مو نیارناس دیگر مقادمت نمیکرد هگ بسیاد کم. حقیقت آنست که این‌چهاد 
هرد با وفادادی کاملی که من جنایعکاران هست که هرگر. دفقاشان دا در خطی رها 
نمی‌کنند همه شب دا درحوالی‌زندان فورس باهبه خطراتی که آذضا متصود بود باهید 

دیدن تناردیه برس یکی از دیوارها . کمن کرده بودند. اما. شب که واقماً خوب 





! و ۳ ووجنادتکار ممروف فرانسوی. 


شبی برد ورکباری داشت که حمه جا رً خلوت هیک لا ء لیاستانده سر‌آپاخیس له 
بود. سرمایی‌که تا هنن استخوانشان کارگر هیشد. گفشی‌های سوراخ دارتان ۰ همهمه 
وقل و فقال اضطر اب آوری که اززندان کوش هرمث ٩‏ گذشتن عاعات ؛ بررخوندن 

دها وافر آد پلیی, امیدی که درحال دفتن بود. وحشت‌که درحال آمدتن بود؛ 
همه آین عوامل مخت :وه در رفحن ازمستات دادارغان هبک‌د, تا ] نجا 5 خودعونار تاس 
هم که شایه تاحدی داماد آقای تناردیه بود بناچار ترك او می‌گفت. افر بك لسظه 
دیگر‌می‌گذشت هیر فتنت. تناردیه مانند غرق شدگلن کشتی«مدون» که بر‌تخته پاره‌شان 
کشتی آشتار شده را همت‌ایك‌ژط ده زیر آفق ناید‌ید مشود » درسر دیوارش نشسته نود 
این چهار مرد را نگاد میگرد وتفی نف میزد. 

جرأت نمیکرد که صداشان کند, اکر فریادش بکوش‌کسی میرسید کارش تمام 
بود وذحمانش بی‌نتیجه. دد این هنکام فکری در سرش افتاد, لك فکر آخرین» ياث 
زوشنایی؛ تیه طناب بروثوت رآ که ازسر لوله بخاری ساختمان نو باژزگر ده نود از چیب 
در ون آورد ودزمحوطه پ چسی سر انهاخت. 

طناب بیس پای وژوات افتاد. 

یب بزبان آرگوی «تامیل» گفت. یسلناب! 

بروژون بزبان آرگوی حدود شهر گفت: به دیسمون. 

مو نیارناس گفت ؛ مسافر خونه‌چی اونجاس. 

سر‌بلند گر‌دند . تناردیه قتری مرش دا پیش آورد. . 

مونیادنای گفت: نودباش بروژون, باقی‌طناب پیش توئه؛ 





ره 

ت‌ دوس سو دوم کر« هی هه طنادو براش خو اهیم انداخت ایو محکم دتایواز 
خواهد پست؛ همین برای پایین اومدنتیکاث‌خواهد بود. 

تناردیه دل بددیا ژد. صدا یلد گرد وکشت: 

ن له گر ده‌ام. 

گرعت ميکنيم 

نمیتونم أز جا بجنیم. 

- ازاون بالا سر بخود. می‌ذیریمت. 

دستام خشاك ده | 

- فقط طنابو بدیوار ره بزن. 

دهیتوام. 

مونپادنای گفت؛: باید یکی‌اذ ها بربم بالا. 

بروذون هلوت وس طبتله | ۱ 

اطاف چوبی درون محوبلد يك بخاری داشت که سابقاً آتشش هیکردند و لول 
: دی ی آن در طول دیوار بود و تقر یبا تا نصا که تناردیه دیده عیشد بالا عیرفت. این 
لرله که در آن هنگام سر‌اسر تر‌کیده و شتاف‌دار وشکته نود مدتهاست که خ‌آب 
شده و از میان رفته است اما عنوز جایش بردیواد دیده میشود. این لوله بسیار تنگه 
بود . 5 ۱ 





۱۱۶۶۲ نستوا بان 

هو تبارناس گقت: از احنجا میشه بالا دفت. 

بایه گفت: اذاین سوداج! به‌مرد؛ هرگن نمیشه؟ بغیوه لازمه! 

بروتون کت 7۳۹۳ رابت لازمه. 

مونپار ناس لغت: صیر کتین: من ددست میگنم. 

مملایمت درچیرداگشود. بیرون دا نکر یست: خاطرجمم شد که هیچ راهگتر 
در کوچه ثیست» با احتیاط بیرون دفت ودوان دوات سوی میدان باستیل. ردان شد. 

هقت یا هشت دقیقه, که برای تتاردیه هشت هزار قرن مود ء گنخت. در این 
مست بایه و پروژون د کولمر لب از لب نکشودند. سرانجام در باز شد و مونیار ناس 
نف ژنان وعرق‌دیزان با کاودوش وارد شد. ریزش باران» کوچه را همجنان خلوت 
کاهیاه به نود . 

یتی کاوروش دارد هجو طه سله ز با ارامشی بسیار جهر ده دردات را گر ست. 
قطره قطره آب ازموهایش میچتکید. خولمی روباو کرد وگفت: 

- بچه‌جون. تویه مرد هستی ا 

گاوروش مانه بالا انداکت وگفت 1 

- مچه‌یی‌که مثل‌من باشه یمرده: ومی‌دایستل شما بچه‌ان. 

بابه گفت؛ اوهو! چه چونة قرصی‌داده! این به‌وجبی! 

پروژوت کفت: بچه پاریس از خاکروبه ساخده نشده. 

کاوروش گفت: احتیاجی که عمن دارین چجیه؛ 

مو نمارثاس چو یداد مالا رفتن اداین لو (ه, 

بروژون گفت: و بمتن طناب. 

بابه گفت؛ به سرردیوار. 

بروژون گفت: به پشت پنجره. 

کاوروش گفت: معدش؟ 

خولمر گفت ؛ هم آ 

بچه لات پاریس, طناب؛ لوله؛ دیواد و پنجره‌ها دا نکریست. اذمیاند هلیش 
آن صدای وسف نایذیی وتحقیر آمیزدا برون ]ورد که ممنیشی چنی‌است: 

_ که شمین | 

مونپار ناس گفت: به هرد اون بالاس. بایی نجاتش پدی. 

بروژون گفت: متونی؟ 

گاوروش مثل اینکه این وال درنظرش عجیب جلوه کریه است گشت ۰ 

کی ؟ 

گولمر يك بازوی گاودوش را گرفت. باندش کرو وبالای یام لبه که تیرهای 
موریانه خورده آن ذیرپای بچه خم میشدند گذاشبشی» و طتاب وا که برروژون هنگام 
عییت هو نمار ناس گره زده دود بوی داد. لات سوه کن: لو له شاک که دخول‌در آن بو اسطه 
شاف ی که تا عام هیر‌سید آسان دود رفت. درآن لعئه که هیخواست بالا رود تماردبه 45 








تر اه و حماسه ۱۹۶۵ 





میدید نات وحیات بوی نزديك یود دوی لبه دیوارخم شده نخستن. دوشمایی دود 
پيشاني حی‌قدریز و گونه‌های سربی دبیتی منحنی و وحشنیانه. وریش خاکستری ماست 
ایسادء‌اش دا دوشن کرد. خاوروشی اورا شناخت وگفت: 

_ اهها.. بایامه!.. خب۱.. عیب ندازه! 

طناب دا بدندان گرفت, باعزمی جزم بیالا دفتن پرداخت. 

بالای ویر اثه از سسالل0: روی شیوار کهنه | نان که روی. با اسب : سواز فیتو. بط 
فسشسمت. ۱ وطناب را ببالای پر ه مگ هر زرد. 

یلك احظه‌بصد تناردیه درکوچه بود. 

همینکه پایش به سنگفرش, گوچه دسیده همینکه خود دا دور ارخطراحصسای 
کرد. خستگی, دب در هی ولرزیدتن دا ار باد برد. چز‌های وحشتآوری که ار 
آلته میر ون خن« نورد صانتت جوحت. ناعود جشتك. بر سحه و حشانه و عجییش کصلا مار 
آهد» خورور] هی سی یا و آزاد و آمادد بر مه راتی, نان خود دیتد ات تتصتن کلامی 
که این. سرد برژیات: آوید. 

فشر سح فتی ین کلام که حور وحعشت آوری دوشن است ویکیباره: آدمکشی» 
ارتب جتایت ولعت کردن دا میرساتد. کار بیقایده‌یی است.ایتجا مسی واقی‌خوردن 
۵ در بفشیة است . 

مروژوت گفت : فعلا خیری قیست . - مطلیو در سه‌طمه یک دعسالتا از هم 
جما عیم. _ تو كوچة «پلومه» کاری یود که خوب بتظمیرسید. كوية خلوت, یمتون 
حورافتاده. بهدر آهنی گهنة پوسیته بظرف باغ» دوزن تنها. 

تتاردیه گفت. خوب, پی جرا ند ؛ 

یایه جوایداد. دخترت «اآیوتن» بسراغ اون‌کر دفته بود. 

کولمرکفتء ویمی‌کویت‌واسه همائیون» آورده بود. یی اوتجاگدی ثست. 

عناردیه گفت, دخترمن بیشمور فیست وبیخود نمیکه! اما بازم بایس دید. 

مر وژون گفت : آرد» آرهه فایی دیك. 

دیگی هيچيك ازاین ردان هیچ توجه بگاوروش نداشت واوشمن این‌محبت 
روی یکی از میله‌های سنگی چیر نشسته بود. لصله‌یی چند منتظی‌ماند, شایه پدرش 
می‌یگر‌دانه و چیزی بوی بکوید. می‌انجام چون توجهی اذ هیچکس ندید کفشهایتی 
را و سل رکفت و 

تموم شد؛ آهای مر‌دا ! دیگه احسیاجی دمن ندادین؟ کارتون سر‌هرفت؟ هن 
میرم.- بایی پرم پچتحامو بیدار کنم. 

وی آنکه جوابی بعنود دراه افتاد. 

پنج مرد یکی‌یی از دیگری ازمسوطه خارج شدند. 

و فتی که کاوروش ازکوچه «باله» بیروت درفت واذنظ نایدید شد «عابه»به عناردیه 
نز ديك شد. از وی پرسید: بچعرونیگاه گردی؛؟ 

- کدوم بچیرو؛ 

بسچ یرد که بالای دیواز او مد وطتایو آورد؛ 
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بینوایان 


پیز بتیاا بل کلمة مخوف است. 
این‌کلمه دنیایی بوجوو میاود به‌اسم. «مگر»۳: یایعبازت دیگر» دی ويتك 
چهنم ایجازز میکند به‌اسم «پگزن»" با بعبلرت دیکر: هرسنگی. 


اً ین‌مادر پات چسین دارد: ود ان دزدی‌است ٩‏ ( بأتدختی ‏ و آتکی سشگی. 


آرگوچیست؟ این .ی کیازه. هم ملت‌است وحم زبان طبقاتی؛ دژدی‌است در دو 
نوع مختلفتن + توده و زبان. 
حنکاعی که سی و جهاد سال‌پیش, راوعه این تار بخیچة مدحتی وتیره: در يك 
تصنیفتشی 45 بر ازتکارش [ت. ۳۷ غر ضی بو دگه از این‌کتان دارو۴۲ دزدیراً واردکرد 
که بهتریاته 8و »> سخحن هی‌گقت ؛ براثر این کار سر ني توجود آمف 2 غوعغایی برچ ا 
شد.. بستی چه؟ چطور؟ آرکوا آرکو که میحوف است! آخ آرکو ریا جنایتکاران. 
ریات جبر کران.زبان زندائیان, زبالهنعود ثرین‌طبقات اجتم‌اعاست !۱ وفیره. و فغبره. 
ما هو گزنفهميديم که این‌گو نه اعتواض چسعنی دارد!ا 
از تمان دو رمان‌ئویس تواناء که یکی از آن دو يك‌ناظر موتکاف قلب انسانی؛ 
و دجگری يك‌دوست عتهور ملت است: «بالر اه ۵ و و اوژون‌سو ۲4 که در آئارشان 
(- د«تانععن کلمه لاتن یمعتی تنبلی. 
۲ ۵6 کلمه آرگوی فر‌انه که مستمل‌است المة لاتن فوق گرفده شده 
باشت بمعنی رل جاهعة دزدأن که صو رت بلك‌طبقه اجتماع در آمده‌باشد. 
۳ ۳۳۵06 يك کلمه آرکوی فرانسه بمنی‌ گر سنگی. 
۴ کتای آخرین‌رود يك محکوم .. 
۵ 221220 رعان‌نویی ممروف قرانسوی (۱۷۹۹-۱۸۵۰) 
5 ظ اوژن‌سو ۱ رمان‌ ویس دی ‌دست فرآنوی ( ۸۵۷ ۴۱ ۸۰ ۱ ) هه 


پارع ۷ ۷ نوا بان 


دردان را با بان طبیعی آتان بسخن‌گفتن و اداشتند» همچذانکه مصنی « ]خر بن‌روز 
محکوم» بسال ۱۸۲۸ درکتای خود اقدام باین کار کر ده‌بود. همین اعتراضات برپا 
شد. اين‌جمله تکر‌ارمیشد: ظ - این ویندگان با این‌ژبان عامیانه ثفرت‌انگیز اما 
چه هیخواهنت؟؛ آدرکو دشت است! آرگوتشنج آور است 6۱ 
کیست مشکر آن؟ بی‌شیهه چنین‌است 
سنگامی‌که پای مق دریاك جراحت. ما دریلت غررفاب؛ ۳ در یكك اچتماع در 
عیان‌است ازچه وقت. پیش‌رفتن بسیار ودسیدن بهحسق.کناه بشمار میرود. ماهمیشه 
فک گرده‌ی‌که این: اه يكك عمل جسورانه ویا لاافل.«ك‌کار ساده ومفیت و شایحة 
تووه عبت آعمیز ی است در خور وطیفه پذسر فتهشده بو آنجام‌یافته. هیه‌چین را اکدشاف 
نکردن, «حدچیز را مطالمه نکردن, میان‌راه ایستادن, برایچه؟ توقف؛ کرجمانه‌است 
نه ارگماندزن. 
سلماً تجسی‌دراعماق نظام اجتماعی, آنجاگه خاك بمپایان میرسد وگل‌شردع 
میشود. کاوش دراین علظت‌های عبهم»گر فتن ودرحال خلجان روی سنگفرش خیابان 
اتساختن این‌زبان رکيك طیقانی که چون باین صودت «ر حمرض روشنایی قراد کیرد 
گلءلای ازیای تاسرش فرو میربزد» این مجموعه لغات ومل‌مانند که خن کلمه‌اش 
شبیه چنبره‌یی بدشکل ار يك دیو لججن وظلمات است. عمیك‌کوششی جذاب است دنه 
يكك جدیت مطبوع. هیچ چیزشومتر ازاین‌یت‌که آدمی اینگونه عریان ووردوشنای 
اندیشه: از دحا و شب حشت آور «آرجو را سیاحت دنت واقیاً ۳ مر مبث که من بت 
نو حیوالن هولاگ است ت که برأکشب ساخنه شده است ت و ازقصی اجنین ارش یروش 
کشیده‌اند. آدمی با دیدن آن؛ دمان می‌برد که يك تیعستان دنده و فراخیده را می- 
بیند که می‌لرزد. حرکت میکند. مضطرب است؛ ظلمت را بازه‌طلید. تهدید میکند 
و می‌نگرد. - فلان‌کلمه ما شد يك چنکال است. آن کلمة دیگی به‌يك چشم خلموش 
میماند و خونن است؛ فلان جمله چتان است که کویی عمچون جنکال خر‌چنگه 
میجنبد. آینها همه با آن حیات ذشت ت اشباع که انتظامغان در بی‌نظمی است نی 
مک . ۱ 
با اینهمه, ازچه وقت, وحشت جلو بررسی را کرفته؟ ازچه وقت»بیمادی. 
پز خاکرا دورگر ده است؟ ]یا یك‌طبیعی‌دان سراغ داریدکه ازمطالمه درافمی. در خفاش: 
درعقرپ؛ در هزارپا و در رتیل خویشتن‌داری کند. درظلمات‌خود بازشان اندازد و 
بگوید؛ اوه ! سجد ریا ؛ متفکر که روی از و ارگوه بر می تأید مثل جراحی است 
که از يك قرحه یا ازيك دکیل رو بگرداند, هثل یک دانشیند زیانشنای است‌که دد 
مطالعه دریك مسثله مرربوط بعزیان متردد ماند. مثل فیلموقی است‌که دزمطالعه مک 
امر‌مربوط به‌اتسانیت‌تردیدکند: ذیرا» بهکسانی‌که‌ایثرا نمیدانند بایدگفت‌که, «آرگوه 
بطوركلي‌يك پدینهٌ ادبی دیک :عيجه اجعماعی‌است. آدگوواقعاً چه معنی‌دارد؛ آرکو 
ریان بینوایی‌است ۱ 


سمکه رمان‌های پهوذی سرخردان واسراد هلت و اسرار پادیس او دددیه عالم طرف 





اته و حماسه ۱۱۶۵ 





اینجاهرکس می‌توانه جلومادا بگیر د؛ می‌تواند موضوع را تعميم‌دهد. تممیمی 
تاه تصورت بکنوع تتخقیف درمی آید؛ ممکن‌است حماگقته شودکه طری اه جر فه‌ها؛ 
همه مشاغل‌دهم می‌توان‌گفت‌که همه حوادث اختلاف,طبقاتی اجتماع وهمه‌اشکال مختلف 
اررااگ بشری. برای‌خود یک «دکوه دادند: تاجری‌که‌میگوبد: «موئیله موجودی» 
با «عادسی اعلا»: سرآأفی که مبگوید: اتمدید سردسید ء تفاون رخ سلخ جادي؟: 
قعار بازی‌که میگوید: « سه‌سر وهمه. دویاده پیک»: مامود اچجر‌اي جزایر «ئودماندة 
که هی‌گو بن؛ «مدیو نی‌که ملکنی حصادزه شود نمی‌توانه در جی بان تو قیف‌قائونی امو ال 
غر‌منقول متفه صوه‌های این‌ملک را مطا ید گ د؟» مضحکه‌نوبسی که میب‌و بد: 
«خرس‌را شننه‌آوردند»۱ , کمدعبازی که میگوید: 2 کارمن کل نکرده, فیلسوفی‌که 
میکوید: «شالون مشهود»ه. سبادی که میگوبد: «آن در میرود ؛. آن ریز پا است؛ 
دانشمند حمحیه شنأس 5 مب‌گو مك « «حالت شحو دست : جالت جنکججوبی: حالت 
محرهیت6: سرباز پیاده‌یی که میگوید. «قره‌نی من۲4» سواریکه میکوید: . 
«جوجه بوقلمون هندیمن»۳: استاد شمشیرباز ءیکه میکوید: «سمدرجه» چهاردرچه؟؟ . 
چایخان‌چی که میکوید: (بریم بچینيم ۵6, همه. چایخانهجی, أستادشمشیر بازی . 
سواز ؛پاده: دانشیند, جیدمه‌شناس ؛ اد فنلنوف؛: داز سگ رکمدی: مضه ذو سی ؛ 
مأمود اج ا: قعاذ با صی اف : تأچی , بزبان دآرکی حرف هی نله نقاشی که هی- 
کوید؛ تشاگردمن»: صاحب‌مسضر یکه میگوید: «دفحر بادمن» : دلاگیکه میگوید : 
7پادو من», کفاشی‌که میگوید: «وردست من حمه زبان «آردوه دارند.- بطور کلي 
اقسام مختلفی که بر‌ای گفتن طرف دست چب و دست‌داست هست. ملوان میکوید: 
«ساحل پاین؛ ساحل تالا 4 ماژیلیست هيگوید: طرف حیاط؛ طرف باغ, خدستگز اد 
کلیسا میگوید. «طرف دسائل. طرف ائجیل» همه «آرگو» است. هم‌زنان پست؛ دم 
خانمهای مجلل رکوه دار ند.- هل راو ید۲6 تاحدیی مجاود 7سر‌اي معج: آت»۷ 
بو د . دوشی‌ها شم آرکو دار ید , شاهنییان) : این جمله است‌که دز ینک بادد اشت‌عاشقانه 
ازطرف یت خانم بسیادیزد ثفه وبسیار خوشگل زمان بازکشت سلطئت نگاشته شده‌بود, 
7 شمادداین پشت‌سرگوی‌ها, يك عالم دلیل براي آژادسن من‌خواهیددید»4.ارقام 


1 یی نمایتی مورد استهزاء قراردرفت. ۲ بمنی تفگ من. 

۳ آدگوی نظامی: دمعتي اسب سوازیه. 

۴ حالت سوم وچهادم شمشیرگر فتن در اسکریم. 

۵- حروف‌چیدن برأی چاپ. 

۶- هتل رامپویه 100۳0۵11161[ هتل‌ممتبرینکه ددپاریس «کوچهٌ سن‌توماس 
رولدور» طبق نقشه مارگی دورانبویه (۵ ۶۶ 1 ۱۵۸۸) ساخته شد ودر آن. جماعت 
بر‌گزبده‌یی جمم ميشدند. این‌چمعیت اقدام موی بر ای تصفیه زبان وتیقی ادبیات 
از ۱۶۲۰ تا ۱۶۶۵ انجام داد. 

۷ سرای عمجزات 372168 5ع تام کوي‌قديم پاریس‌که درفرون وسطی 
مرگز کدایان واوباش و دزدان پادیس بود. 

۸ معنی‌این چملهٌ عجیپ‌که گوشيده‌ييم ترجمه‌اش صحیح باشد چن‌است:-» 


۱۷۷۰ بیوا بان 





سیاسی‌همه آدرکگو» ۳ هیر اعظم دربار پاپ وقتی که مگوید ۳ بر ای رش + 
«زره دت نت ززی ال » بر‌ای ارسال و آب کی اوس ژرنوزرد زراوت اوصی ای 
تراک لس دوک دومودن 6 «ارکوه حرف هب نش . - پز ختان فرونوسطی ده بسحای گفتن 
هویج وشلفم وترب میگفتند. آوپو پو ناك» پر فروشینوم دپتی تأالموس, دداءاتو- 
لیکوم, آ نجه لوروم بوست مه‌گودوم. ارگوه حرف ميزدند. قند سازیکه می- 
گوید: قالب دز ر گعه» دله: شوردرده.» توچی > کلوخه, تسا له دزي متمادفی ۲ سو هه 
پللاا, این‌ساحب ار خانه باشرف خلم آرگو حرف هس نش پيك‌هکتي انتقادی دیست‌سال 
یی هی‌گفت : نمتب شکسییر دای الفاط وجباعی‌است 8 أین‌هم ۶8[رخو» بو . شاعر و 
آرتیستی‌کهاقای «مون‌موداتسی»۱ دا بامفهوهی دقق‌بصورت «یلب‌بودژوا» وسف می- 
کنند اک اوخودرا ازروی‌اشمار وازدوعسچجمه‌ها نعتاسد 2 آرکوته حرف‌هیزنتد؟. آن 
عضو | کادهی‌کلاسک که 5لهارا رقلورع۳ میوه‌هازا؛ «یومون»۴ در بازا «نتون»۵ عسی 
وا 2 [شی‌ها»» ریبایی‌را 8 جذا دست‌ها؟؛ اسب‌را (راءپیما: تخان سب.ت ی سم ۵ ر لاه 
نظامیان‌را «سرخ‌گل‌بلون» ۲ کلاه سه‌ترکرا «مثلت مارس؟۲ مي‌نامد: این عضو | کدمی 
کلاميك. به ذیان « آرگو » تکلم می‌کند: جیرو مقابله. پزشکی,گیاه‌شناسی» عريت 
آرگوی خاصی دارند. زبانی‌که در ساحل استممال میکنند» این زباق شایان تمجید 
دریایی؛ جنی تامل ۳ جنس جذای که زان بار۸ ۰ دوکن* سوقرن"۱, ۳ دویر ۱۱ : 
آن سجدین دفجه‌اید و آمبدته با سقیر جهاز حرکت: با هنولاي دسعگاه ثاقل صدا؛ با 
تصادم تبر‌های جنگ ددیادی: ۳ ۳ ژِ یال شنطضی) کشتی 4 ۳ وش باد؛ ۳ بوران ژ‌ با 
توپ است؛ سراسر؛ دك آرگوی شجاعانه ودرخشان است که نسبت هه ارگوجوحشيانة 


-ه‌دراین بدگویی‌های زتانه , دلایل فراوان خواهید یاقت برای آنکه من آژادیم دا 
بنست آودم. 

1 ماو قلیسیته دومونمودانسی هرد سیأسی وافسر فر‌انسوی 
که پی‌اذبازگشت سلطنت درفرانسه عضومحلی اعیان‌ووذیر آمورخارجه ونست‌ودیر 
ووابستهُ فرهنگستان‌شد. این مرد خوددا ادیپ «م‌میتمرد ویا ادبا ازجمله با مادام 
استائل دوابطی داشت ۲۶۱ 1۸- ۱۷۶۷). 

۳ اشازه اهر ومجسمساز ی که آزراه تملق عونمورانسی را میج کر ده‌اند 
5 فرب وگ اش‌را ساختهاثث. 

۳ ۳۱6 ررةالنوع لها و باعها. 

۴- ۵۲۱۵08 ربةالنوع سین ها وسعانها. 

۵ عهنااجع ریةالنوع دریاها دریوتان قدیم. 

عوها[ع ری‌النوع نك نزد رومیان فدیم. 

۷ ۷2۲۰ (یامری) دب‌النوع جنگ‌نزد یونانیان قدیم. 

۸ 1321۲0 جع[ از ممی‌وفتر بن دردانوردان فران۳ ۲۵۱-۱۷۰۲ ۱)- 

9- مموع‌ن‌تانا از دریانوردان فاتج فر انسه ۶۸۸ ۱۳۱۶-۱). 

* [- 506660 ازدریادارهای دز رک فرانسه (۸ر ۳۶-۰۱۷ ۱۷ )- 

۰۱۷ ۵۵-۱ ۸۴۶( دریاسالار ممروف فرانسوي‎ (0۳6۳6 ٩ 





ترانه و حماسه ۱۳۱۷ 


اجتماع دزدان» عتل‌غیر است نسبت به‌شنال. 
البته چنی‌است. اماهرچه دداین باره‌گفته‌شود بازهم آین و نه‌ادر ال معنی‌از کمه 
این کلمه را که محصور ومحنود است حذظ می‌کنيم و آرحو دا بهمان ]ردو امتحدصی 
هی‌سار بم. آدرگوی واقی. آرگوی عالی؛ اکر جمع شندن این دوحلمه 8 دکدیگرممکن 
باشد. آرگوی دور از حافظه که سلطنتی برای خود داشت. باز هم‌مي‌گوييم کهچیزی 
جز زیان زشت» منشوش, تقلب آمیز» خائن, زهر آدّین؛ بیرحم. مبهم . مهمل. عمیق 
ومشئوم بینوایی تیست. درپایان همه پستی‌ها وبدبختی‌ها, يك شقادت آخرین هست 
که طفیان عی‌گنذ و مصمم بدورود درمبارده‌یی با عجموم اعمال بسندیده وحفوق‌ساامه 
می‌شود؛ مبادزه‌یی هولنالك که به آن وسیله گاه با حیله, گاه بافشار. یکباره هم‌ناسالم 
وهم سبعانه. به‌نظام اجتماعی با ضربات سنجاق پوسیلهٌ قسق. وبا ضربات چماق بوسیله 
چنایت حمله‌ور می‌شود .- بینوایی برای‌نازهای این میارزه. يك ذبان جنگی‌اخعراع 
کرده است که زبان آردو است. 
از هرزبان که روزی‌بشریاآن سخن گفته است وممکن است نابود شوددست نم 
يك قممت كوچك دا یمنی یکی از عناصی خوب بابدی دا که تمدن از آن ترگیب 
یافته با با ان مضلوط شده است اژاعماق فراه‌وشی ببرون گشعدن» بمث له مسطمداراگ 
صحم بر ای‌مطالیات اجتماعی اس ٩‏ و هم عی‌تو آن هشت که قدهتی است ود تمذشا. - 
این خدمت را «پلوت» ۱ خواه باناخواه. آنجاکه دوسریاز قرطاجنی دا بزبان‌فنیقی 
بصحبت واداشت انجام داده است: این خنست راد موایر 4 دد آن مواید که آن 
همه از اشخیاص ریا ربان خاوری با ۳ زیات‌های شهر ستانی ده‌نگم و آداشده انعام داده 
است. اینجا آعتر اضات‌تدت‌خود را بازمی‌کرند؛ زیان‌نیقی. بسپار عالی! زیان‌خاوری: 
بسیار خوب , دیان‌های شهرستانی هم عییی تدادند, این‌ها ژبان‌هایی هتند که‌یسلل 
مخت لفی با ده‌شهیر ستأنها تعلق دارند: اما آرگو ض حفط آ ردو درای 9 خوب 
است؛ بیرون آوردنش ازاعماق فر‌آموشی چه لازم است 
باين بیان جر يلك جوا نمي‌گوييم. - م دسا اکرزبانی که پاملت با یله 
شهرستان با آنِ سخن گفته است شاسته عنایت است چیز دیگری نی امه دسی 
بیش از آن برای توجه وتتبم شایستکی دادد و آن ذیانی است که يك بیئوایی » با 
آن سخن گفته است. 
آن زبانی است که مثلا درفر‌انمه درمدتی بیش از چهار قرن؛ نه‌يك‌بیئوایی؛ 
بلکه مطلق بینوایی» همه بینوایی‌هایی‌که برای بشرمم‌کن است با آن تکلم کرده‌اند. 
از این گذشته:, باصر اد عیدو که مطالعه درتکبات اجعماعی ونمایاندن ]نها 
۱ بر‌ای درمان گر دنعان کار ی تست که انتعجای در آن جاین داشد . فورح سب ور اقار: 
مأموریتی کمتر دشوار ازمأموریت مورخ حوادث ندازد.- این یکی بر سطی تمدن» 
منارعات تاجداران را تولشهر ادگان راء عر وسی پادشاهان را. ثیردها را اچتماعات 


1 ۳2۱ ماع کمك و ی نو دس بوثان قنادم (۵۰ ۲ یا ۴ ار ۱ پیشی اد 
ملد خسی ۳ أ مطلب هتن اشاره رسک لمة مکی ار بیی‌های اوست. 


۱۳۳ وا بان 


راء مردانه بز رگ ملی راء انقلابات آشکاررا. وهمه ظواهی امور دا داند, آتسورخ 
دیگر باطن دا, اساس دا, ملتی دا که کر میکند» دئج میپرد ومنتظر است, زئی‌راکه 
ار خست‌گی‌یجان امده است؛ کودکیرا که چانه گنف جتتهای فیصتب بن آدهیان راء 
درندگی‌های ظلمانی دا . پیش داودیها دا » بیعدالتی‌های مجاز دا » تأثیرات پنهانی 
قانون داء تطودات ناییدای جانهاراء لررزش‌های ناپایدار جماعات را؛ فسانیرا که از 
در سن‌گی‌صیمی‌نده با بر‌هنه راه مسروند : سینموبازوهاشان فر بسن است : محر‌ومان 
راء یتیمان دا. بدبختان و رسوایان را, همه مردگان متحرکی را که در تادیکی 
سر گردائئدب وازد, ۳ بایث با فلپی که عانند قلي یلك بر‌آدر و رل قاضی عادل : یلتجاه 
هملو آزشفقت وخیت بائد مدرولب آن دیرتعن ها تقوذنایس از + یابیزودکه 
در آنها, کانی که خونشان میریزد وکسانی که میزنند» کسانی‌که میگربنه وکسانی 
که عناب میدهند. کسانی که گرسنه میمانتد و کسانی که می‌بلمند. کسانی که بدی دا 
هجهل هت و ند وکانی‌که ین هم گکنند» ددم و رام هبخن ند این‌وقا ,ع‌نگاد اتدلهاو 
جانها؛ ۲یا تعالبفی کمتر از تکالیف عورخان آمور مطحی دار نن؟ ]یا تصوز هبرود ۳ 
گفعنی‌های ۶ آلیگهری » کمتر از آن «عاکیاول» است؟ آیا ذیر تمدن. بدلیل آنکه 
عمیق‌تی وتاریکتی است ازروی آن بی‌آهمیت‌تر است؛ آیا کسی, غارهای تاريك را 
تاشاخته کوه را می‌شناسن ؛ 

ضمناً بگوييم که با ملاحظه بعض کامات پیشی ؛ هرکی میتواند بین این دود 
طبقه از مورخان بعوجودفاصلهیی که ازذعن ما دور است پی‌برد.- هیچکس‌درزندگی 
آشکار, مت‌هود» روشن ژعموهی ملل؛ عورح جوبی فیسست همگر درصورتی که در آن 
حال تااندازهبی عورخزندشانی درونی وپنهانغان باشده وهیچکس عوتر 2 <ژونشدست» 
مگر آنکه هرگاه که لازم آید بتوانه مورخ بیرون فین بماشد. تاریخ سیر و افکلر و 
تازیخ حوادت؛ هر دلت در دیگری تفود دارد. ايین دوتاز بخ جو نام آسور مید- لفتی ر 
که میکدیگر پاسخ میگویند, همیشه با هم‌گره میخورند وغالبا یکدریگر را بوجود 
می‌آورند. - همه خطولی که مثیت دبانی برچهر؛ يك ملت نقش میکند. مسوازی 
ظلمانی دلی عمشحصی خو درا ۳ دار ین ه وتخنسات ۳۳۳ ی‌شان ۱۳۹ دار طاصر 
اسعاد هیکند. جون تاریخ واقی آنست که آهپوته با همه جیز باشد» عورش وافعی طم 





آنست که خوددا در همه چین وارد کند. 

آدمی: دایر ه تست که ففط يك مراز داشعه باشد 1 ستصی ات ۴ دازايی دو 
کانوت است. مك کانوتشس اقعال است و کانون دیگرش‌افکاز . ۱ 

(آرکوه چیزی نیست جن يك رخت آویر که در آن ذبات چون میشواه«دکار 
بدی انجام دهد» تبدیل لیاس میکند.- نقابی ازکلمات برچهره میا ویزد وپاره‌پلاسی 
از استعارات مییوشد. 

" اینگونه. متحوف عیگردد 

بد جمت باژ شناخته عیشود. آیا باز همان زبان فرانسه. زبان بزر گك بتری 
اشت؛ . حاضر است تا قدم برمسنه‌گذارد. وبا جرم همزبان شود, و آماده است تادر 
قهرست بد‌کازی با حر‌کو نه استعمال بساند. دیگی راء نمیرود: سختی قنم بر میتارد؛ 


تر 41 و حماسه ۱۳۳ 


که گررده برعصای «سر‌ای هعجز ان > ۱ میل‌کد. (ما این عصایی است قابل تبدیل 

بهچماگ . جود را دخدا گردشی» مناعت. همه اشیا۳ جامه پرداد ان او , در چهرم 
ساز یشی‌دخالت گرده‌انده؛ خود را هم کشاندوسر راست میگیرد؛ ر فحار دوپهلوی‌خر‌ندکان 
را دارد. از این پی رای ایفای هر‌ثقتی قابل‌است: بنست دقلباژ لوچ میشود. بوسلهة 
عسموم کنننه چهر ه زتتاری مارد آزدوده آعش افر و ز . زغالی ریگ هبگردده و 
آدمکش.: ۰ سرخی خود رآ مراوس‌گذارد. 

شخص هنگامی که پردد اجتماع میایستد وگوش به‌مردم شریف میدحد؛گفت و 
شنودگانی را یت که بپرونند عیشنود. پرسش‌ها وپاسخها دائشخیص عیدهد دبی آنکه 
بفهمد؛ غرش نفرت‌انگزی درمیيابد که تقریبا آهنگک لهججه آدمی دارد آمایه ژرزه 
نزدیکتر است تا بسگفتاد . این آرکو ۳ لمات , هیشت خود دا از دست عیدهنت 
وکي نمیدانه که چه اثر آذ يك بهیمیت غيرطبيمي بخود میگیررند. تصور میرود که 
سخن گفتن مارهای‌هفت سرشنیده میشود. 

این ؛ 7ناعفی و +6 است که ؛ در «طلمانی» جاي دارد. - دندان عر ظم میفشارد 
ونجوی میکند, ودر آن حال» تیرگی را با معما تکمیل میکند. در بدبعتی ظلمتی 
هست: در جنایت. طلمت سشتر یش وجود دارد؛ این‌دوسیاهی جونی درهم آهیزنه‌تشکیل 
آرگو عیدهتد . تار ی؟ ی ددهوا . تادیتی‌درکارها » تادیکی در صداها.- زیان‌چر کین 
وحشت آوری است که میاید» میرود, جست‌وخین مبکند , میخژزد: آب ازدهان فرو 
هیر دز د. و دز این مه تره که از بادان از شب. از فرسنکی: از عیب. از دروغ ‏ 
ازییعدالتی؛ از برهنگی ب از اختناق, اد زهسدان ترگیب باقته است وروررود روشن 
بیئوابان یشمار یرود دیو آسا هیجنبد. 

نسبت به‌عقویت دیدگان شذعت داشته باشم . - دریفاا ماخود کيستيم ؟ * هن 
که باشما سخن مي‌خويم فیمتم ؟ شما که گوش بمن دارید فیستید؟ از گسا هیایم؛ 
ا کامللا اطمتان دایم که فیسی از آنکه زایده سو کم کاری نگرده‌یم ِ زمین‌خالی 
از شباهت به بلت زر ندان سسته ب از معا معلوم ۱ ات میا کهآ دمی, يك با دا سس سل ۵ ۶ عدل 
الهی نیست ؟؛ 
از فزدیك بهذندتی بنگرید. این زندگی چنان ساخته شده است که ددهمه 
جایش عقوبتی احسماس ميشود. 

آیاشماآن کیدکه خوشپشت نام دادد ؛ - سیار خوب؛ بااینهمه همه روزه 
کین هستید. - هر دوز اندوه مزدتی یا پروای کوچکی یره خود دادد. . دیرود 
برای سلاعت کسی که نزد شما عزیز است هی لردیدیدد , اعرود برملامت خود 
بیمناکید. فردا اضطر ابتان زاجم به‌پول خواهد بود. پی فردا زخمزذبان يك مفتری 
سیس بدی با خوبی هواء پس از آن شکستن باکم شدن جیزی گرانبها, یی از آن 
تفر پحی که بدلیل آن وجدان وستون فقران ملاءحتان میکنند: یکپاد دیگر ,جر یان 
آمور عمومی, - این ددصودتیست که دردهای دل را بشماد نماوديم وهمچنن امتداد 


۱ کوی معروف پاریس فديم مرکن اوباش وپینوایان . 


۱۱۷ بینو! بان 


میيابد . ابری آزمیان میرود, ابر دیگری پدیدار میتود. در هرصد روذبزحمت اك 
روز اتفاق عیافتد که فتای شادمانی برای شما بدرخشد وحال آنکه شما از اقراد 
تادری تسف که سمادت‌دار ثف؛ اما دیگر آتمیان؛ للمت راک برس شان‌افتاده است. 

روح‌های خردیپیته» این عبارت‌را کمتربکارمیبرند: «خوشبختان وبدپشتان». 
در این جهان که مسلما دهلیز عالم دیگری است خوشپخت وجود ندادد ۰ تقسیم 
داقعی دشر کا ار این قراد است : دروشنات وتار نکات. 

کاستن از تعداد تاریکات و آفزودن بر تعداد روشنان عدف اصلی است. اژاین 
است که فریاددنان میگوییم؛ آموزش! دانش ! خواندن را آموختن, دوشن گر دن 
آتش است. آذهجی گردن هر‌هجا شراده‌یی بیردن‌سيجهد. 

در واثم کسی ده هیگو ید : روشنایی, و اجب تمیاً ید ده بگوید : شادمانی .۰ 
آدمی در دوشنابی رئج میبرد؛ افواط در آن می‌سوذاند. شمله دشمن بال و پراست. 
سوختن واز پرواد وا:ماندت خارقهبی از نبوغ است. 

هنگامی که دشناسف وهتگامی که ددست بث‌از ده بارهم رین خواهیسد. دوز 
با چشم اشکبار بوجود میأبد. روشنان اک هم هیچ مودد برای گریستن نداشته 
باشند در ظلمت‌زدگانه می‌کی یند. 


۲ 
ژ شه‌ها 


آردو زان ظلمت ندگات است. 

درپیشگاه این لهج مسایی. که. يك‌جا , هم پزمرده وهپآشفته است » فکر 
دنس دترین اعماقنی متأثر می‌شر دد ۳ فاس ند اجتماعی بمو ثر ثر عن گر انش‌گذانده 
می‌شود. م. | نجاست ده عقویت مشع‌ود: وجود دادد. هی حسجا در آث ژیان: دارای وضیم 
عهمتازی است - لغات دیات عامیانه در آن ریات مثل ادنست که زی‌آهن سرخ جلاد: 
چین خوردخی وصلادت تاده‌بی شود کر فتهاند . ملظ هیر سد ۷ از دض آذها هنوز 
دود برمی‌خیزد. فان جمله ائی شانة خال‌خویی شده دزدی را هی‌رششه که ناگهان 
جلو شمابرهنه شود . فک ادمی تقریبا امتناع از آن دادد که با این اسامی 
بازداشت شده بدست عدالت, ابراز شود. استماده دداین زبان : گاه چنان بیشرمانه 
ای که تصو رز عبرود سدني دی فقل بو ده اس 

اما ؛ با اینها همه. وبدلیل اینها همه این یات عچیب حق دارد چابی‌برای 
حجود درد آن جمیه بزد گیطرف داشته باشد که در آن دراک پول سیاه هسین لین »- 
همچنان که بای وان سا 4 سس چایی تلاست ۰ و (ادسات # قام دار ده - آردوخواه‌کسی 
راضی دأشٌد 8 تیاشد : در ای حود تحودارد, برای حوود شمر دادد .- این‌یک زبالن‌است . 


ثرانه و حماصه ۱۷۵ 


اک از سشکلی بعض‌الفاناشی احسای‌شود که «ماندرن»۱ آنرا چویده‌است, ازتابندحی 
پیش کنایاتش هم احسای میشودکه « وی‌یون»۲ با آن سخن گفته‌است 
این شمر, اینتدر عالی» واینتند مشهود : 
اما کیجایند برفهای ۲2 نتان» 

یک شمی ارو است.- آقتان (90)صق)- آنته انوم صناصجه ۸0۸۶ - یک لفت 
آرگوی طبقه کدایات موسوم به #توت» است‌که معنی آن «سال گنشته», و ار قدری 
بیشتی بسطش دهیم « سایق براین » است. سی‌دینم سال پیش هنکام عزیمت سلسلة 
بزر آث چب کاران سال ۷ ۳ 1 ددریکی ارسیاه جال‌های زندان (یبستر ؟ ضدور د این 
کلام حکمانه‌که بدست یادشاه تون" با میخ بر‌دیوار نوشته شده‌بود خواندهء می‌شد. 

و ع۲و8م) ول ۳۱6۵7۲۵ 12 عنام معا غمعادصهل2) صجعمد*3 دحاجل وعیآ) 





که مسنیش چنین؛ است « شاحات سایق عمیشه میرفتند تاخودرا مورد تقدیی 
قر‌اد ظدثد . ؟ درک آن پادشاه: تدای 6 دحعنی اعمال شاعه‌دود . 
کلمه «دکاراده 0627206 که حرکت دلت کالستکه مشگین‌دا باجهارنمل بیان 
همکند هتدست به(وی‌بول» است و این باو میبرازد - این‌کلمه که از چهارهای اسي 
آتشس میجهاند دريك دهان کجی ماهرانه» این‌شمر شایان :مجید لافونتن؟ را خللاصه 
هت‌کنت ؛ 
شش اسب قوی یک دلیجان دا میکشید‌ند. 
از لحاظ ادی‌صرف, کمتر تتبعی اژتتبم در «آرخو» شگفت‌تر و پرحاصل‌تر 
است.- این؛,همه یک زبان‌در ژیان‌است. یکنوع تورم دور اژسلامت است يب پیوته 
اساژگاد است‌که بک نمای فبانی بوجود آورده است. یک انگل‌است‌که روشه‌هایش‌را 
در تن کهنسال «خلوا» دادد وشاخ وی رگ شوهش سین سرآأسن یک دبان‌میخزد. اسا 
برای کسانی‌که درزبان آنچنان که باید تتبم عیکنند» یی مشل تتبم دانشمندان 
دمن شناس در درعی» آرخو هاتتك دک طبقة دسودی واقعی نمودار صتود.- در ارو 
برحسب آن4صمتر با سمشتر حشر سس ند دشن فر انسه عاهاژه گذ‌م ؛ زدان‌شهرستائی: 
اسپانیایی» ایتالیایی. خاوری.۵ » اپن‌زبان بنادد مدیترانه, ذیات انگلیسی و آلمانی» 
زدان «رمان» پاهرسه سم مختلفش: دمان‌شر‌انسوی, دمان ایتالیایی ورمان رمان,زبان 
لامن و فین دیان «باساكت» وریان «سات؟ یاقته مشود کیت عمیق و تجیبی است. 
ساختمانی ذیرزعینی است‌که یاهمنصتی همه بینواپان ساخته‌شده است. هردیثه ملعوتن» 
قشرش زر در ان فهاده؛ سر ز تج : سنگی | در آن اند ده , تا قلپ» سفتی بز هام را یه 


1- طاعك‌مه) لوی مانددن . یکی‌آزممروفترین روسای دژدان که در۴ ۱۷۳ 
متولد و در ۵۵ ۱۷ آعدام شد. 

۳ ۷۱۱۱۵83 قن‌انسواو پوت ازشمی‌ای فر اه (۱۴۸۹- ۱۳۴۳۳۱) 

۳- 06ا10 تون بمسی صدقه است وئوئهیا جممی ازطبقات پست دد قرون 
وسطی دود ثد ورلسشان 2 شاءدون‌ها لقس داشت 

۴ «لافونتن» شاعربزر که قرانسوی (۵ ۳۱-۱۳۹ )۰ 

۵- آلن‌فسمت از تواحی هدرتر انه که در مترق فر اه فرار دادد. 


۱۱۷۳۶ ینوا بان 


آن داده‌است!. کروهی ازچانهای شرب ؛ پست, باخشمگی‌که طریقز ندحی را پیموده 
و در اددیت ناپدید شده‌اند: تقر یبا کل وتاحدی قابل‌دینن, در آن بشکل مك کلمه 
غولآسا وجود دارنت. 
آیا ذبان اسپانیایی میخواهید؟ آرگوی‌قديم «گوتيك» مملواژ کلمات این‌ژبان 
است. از آن قبیل است: «یوفت» (۲0]600۶) یی دم, که از «بوفتون» ( 06+ع]0) 
می‌آبد.-وانتان (۷۶۵۱۵0۶ ) یمنی‌پنجره, که از «وانتانا» (۵0ا۷22) می‌آید.کات 
( 69۶ ) پسنی‌گربه. که از گاتو (8200) می‌آید. آسیت (80166) یمنی روغن که از 
آمه‌ئیته (22(16) می‌آید. ذیان ایتالی‌ایی میخواهید؟ از آن قبیل است: اسپاد 
(50206) یسنی قداره که ار اسیادا (50202) می‌آید. کرول ([22۷۲6) بمعنی گشتی 
که از کرولا («ل(ع9۷۲) می‌آیبد. ذبان انگلیسی میخواهید ؛ از آن قبیل است 
بیشوت (10006) یمنی أسقفکه از بیشاپ (عه0ادادا) می‌آید. دای (۳21116) یسنی 
چاسوس‌که از داسکال (لهع5ه۳) یا راسکالیون (۳296211027) بمعتی دنی می‌آید. پیلی 
(11006ج) یی غلاف که اد پیلچر (011067) بمعنی جلد می‌آید.- زبان آلصانی 
میتوا هیده از از آن قبیل‌است: کالود (عت16ه») پسنی گارسون که از کنر (ععصاع۲) 
می‌آید.- هرس (۶25) پمنی آقاکه از هرتزوك (062۵8) بمعنی دول می‌آید. 
زیان ولائن» میتواهید؟ از آن قبیل‌است: فرانژیر (*۳01) بمعنی شکستن که از 
فرانژهره (208626) می‌آید - آقوده (21۲0۲6۲) یعنی دزدیدن‌که از فور ( 53۶ ) 
هی‌آید. ادن (220*06) یمنی شمشیر که از «کننا» (85ع۲ع) هی‌آیرد يكك مه 
همست که نز رید دبانهای قازه ۳ یکنوع توانابی آسر از آمین آخکار هشو د . رن تمه 
ماگنوس (0285184) است؛ «زبان اکس» آترا بصورت ماگ ( 2 ) ددمبآورد که 
معئی زر ثیس له را هی دححسْن» ماه فار لان و ماك کالوهور» یعنی فارلان مزر کش کالومور 
بزر که۲ آرگو این کلمه‌دا مك (ع6ع<) و پعنما مك (۳68) کرده یمنی خدا. - 
زيان باساك میخواهید؛ از آن قبیل است؛ گاهیستو (801510) بمعنی شیطان؛ که از 
ثیس‌توگا 212002) یی اشر» ما ید ؛ سودگابون (501822000) بمعنی شب بخیر 
که ازگابون (82000) بمعنی «عصر بخیر» ماًید. ژبان «سلت» میخواهید؛. از آن 
قبیل است پلاون (ها۲هاتا) تمعنی دستمال که آز بلاوه (:92۲6) دمعنی آب جهش تفه 
هیا بت. جنس (۳6۵6856) بمعنی دن (اما زن بدکار) که آزمینس (۳0۵1066) جمعنی 
پر از سنگک ميآید ؛ بادانت (۲صددهه) مینی جسوء بباد از باراتتوث (ع0:عع»هه) 
نمعمی [ جشمه؟ ! خوفود ( ۵116۱۲ ) ققلساز ‏ از وف ( هچ ) یی آهنگر «کدوز» 
(ع2حملغناجع ): : یمتی هن کی ,از «من دوه [1) اج ) یی سفید و سیاه - دالا خر د 
تاریخ میشواهید؟ آرگو سکه‌عارا حالعز (5»8اعااعت) مینامد, سادبود پولی‌که در 
دشتی جیر تار ان «عالت ؟ زایج بود. 


۱- سنگریزه دام[11) در زیان فرانسه بمعنی عحنت: ناشایستگی» صلابت و 
خشونت یز آهده است وآزاینجا ممنی این‌عبادت‌دا میخوان یافت. 

۳۲ سا اینهمه بأیث عتذدر شد که لفت «مااد »6 (8 ) در دیان 2سلت4 دمعئی 
پس است (مولف) 


رنه و حماسه 1۷۲ 


ستشعه اناصول لانی‌که نغان داده شد» آرتو ریت‌سای دیگر ی بس‌طیسعی تن 
دادده و این‌رتها باسطللاح ناشی از دوح بشر که‌است. 

اول: آفر ینش مستقیم کلمات. دمززبانها درانست.- با کلماتی‌که دسی نمی 
دائد چکونه ویرای چه بست آمد‌اند چهره‌هاراً تقاشی‌گردن. این اساس نخستین هی 
زبان بعرعاست» چیزی‌است که سنگایی میتوانگی ناهید.- آرگومملواست از ایگونه 
کلمات» کلماتی‌که بی‌مقنمه. معلوم فیست فجا وبوسله چهکس, بی‌داشدن دیشه. می- 
مشابهت. لي اختفاق وحسم مها ال کلمات دورافتاده, رحشیانه. گاء لبق نقرت آورکه 
توآنایی عجیبی در تعییردارنت. و زنده‌اند.. از آنگونه است, جلاد: «تول» ؛ (عله؟) 
جنگل: «سابری»۱ (1>حافد) .- ترس فر ارهتافه۱ ( )ها ) . پیشخست: «لارین 61 
(صتحاءه] ) ۳ دنیال» والی: وذریید 3 فاروی 4 ([فمعفطاحز) . شیلان ب ۷ راموئن 6 
(طنداه‌تاهد) - هسهچیر عجیب‌تر از این کلمات نیست‌که هم درپرده هیگنادند» وحم 
نان میدهند. بعض آنها مثل «رابوئن» یی شیطان) در يك حال هم عسخره و هم 
مخوفند ددرشما آثر يك‌چهرة عبوس سیکویی هپیخشتد.۱ 

دوم استماره.. امتیاژ زبانیکه میخواهد حممچیزرا مگوید وهمه‌چیررا یتهان 
کند , اینست که صور مسیار داشته باشد . استماره هعمایی است که دنحی که مر‌اي 
دستیرد زدنی توطئه می‌چیند ومحیوسی که نقثه فر ارخه دا طر ح می‌کتد به‌آیتاهتده 
میشوند. هیچ زمان بانداره «آرقوه پر ار استعاده تیست. از آ» قییل است. «#پیم 
نارگیل دا باژکردن» یعتی پیچانسه گردن. « پیچ دادن یی خوردث. دسته بمته 
شدن « بعی محاکمه شنت 4. و موش خرها » یی تان دند. ۶ ایل لانسکینه 5 
( مصزنبعج دا 11 بعنی‌بار ان هییارد؛ داین بلت تعیی گهنه زئندهاستگ45 ار بسضی‌جهلت 
تار بعش | همر اه خود دارد.گه خطوط طویل‌مووت. باراتتا مد مب مک صح خن 
«انسکنه‌ها»" تشبیه می‌کند و چیزی‌است که فقط دريك کلمه ضر ب‌المتل محر وف 
«مثل سرقیزه بادان میبادد!» را نمابانه هیسازد".- خاه, هبیچنان؟» آردو» از عس 
آخستینگی بهعصن ددم میرسد: گلمات تیزاز حالت و حشیانه دامتدایی‌عان تفش و 
مقهوم استماری بخود میگیرند. شیطات از دابوئن (0ندهاق)؛ بودن. دست میشویدو 
«نانواة میشود یی 2کسی‌که در کوره سسگذ‌اد د 6 : آین‌هعتو یال (ست. اما هط تش 
است؛ چیزعماست از قبیل «راسن» بمد اد «خودنی» با «اود بیید» بمد از اسشیل»: 
بسضی جملهای آرکوکه در دوعصر سهیمنن ویکجاء هم‌جنبه بربرک دادن زهم‌جنبه 
استماری‌سافتد ظهور سود حوحوعتد. متلا: «نقب‌زنها درعاه؛ مراک شتی‌رفحن نها 
هیرث» بصی قراهزن‌ها شي‌هنگام برای دردیدته اسیهاً میررند » گنه جسلنسا دد. 
ذهین مانند دسته‌بی از آشباح خطور هی‌کنند. نمی تحی قیمت چد صیستد. 

سوم: تقبیر .- « آرکوه روک تما ژننگی هیکند. زبآندا موافق هو خود 

بر میگیرد, از آن بسکم تصلوف برداشت. می‌کتس. وغالبا وفی‌که حاجت ممیان.آآیکده 


۱- سیکوپ‌ها - يك‌نوع آزدیوهای عجیب الْخلقه اساطین بونان: قدیم. 
0۲ نام بادهد نظام مر دور آ لمانی. درفز بت نوزده 
۳ ضرب‌المثل فرآنسوی بمی #«مثل دم اسپ للدانه صیبادو6 .. 





۱۱۳۸ بینوا بان 


تفییر شکلشان داده و با کلمات آرگوی صرف درهمبان رز خته‌است عبادات یبای 
شاعرانه میسازد که وجود این دو عتصر دد آنها احساس میخود » ایداع مستقيم و 
استباره .- اذاین قبل: 2 کالسکد وزهب به! سن بو می‌کشم که کاری پانتنن تو کی 
بیتوله جون میکنه» یمنی ( سگه‌عوعو میکند, من‌گمان میکنم‌کسه دلیجان پاریس از 
جنگل عبور میکند. یا «عفریت خره: عفریته روباهه. پری تماشاییه» ( یعتی آقا 
بیشموراست» خانم محیل است؛ دختر قغنگب است ) - شتالبا برای منصرف کردن 
شنوندگان آرگو باين اکتفا می‌کند که نا اشکارا دنباله‌يی تاجود از قبیل «ا6» با 
«اور کی (#ت:۵) با تاییی گعه (6تاععع1) با «اوش»(ع0) بر همه کلمات زباث 
بیفس آید . 

متلاهی‌گو بت :ع من ع عنم:موهظ ات۲۵ عنام تعنوتاه ۷ بجای 
این جمله: ( ]یا این ژیگوعتظ‌شداخون است؟) 9۵0۶ 01جنع 26 95ات ۲۲۵0۷۵2 
که این‌جمله را (کارتوش» به یك‌نگهبات زندان گفعه‌بود تا دداند مبلنی‌که برای فرار 
خود باو داده‌است کاقی است بانه؟ اخیرا لفظ (عار) (2۲) هم بر الفاظی که به اخر 
کلمات افزوده میشوند افزودء شته‌بوو۱. 

2 آرکوه جون لصطلام خاص‌فاد اخلاف‌است خودنین دود فاسد میشود. بدلاوه 
چون همه میکوشد تا مگریزد همینکه اصاس‌کند که‌ذیر افعاده است تفیین شکل 
هیتلثك. بر خلاف ظر شیاه؛ شماع تورحه عر آن تاد هر جادشیر] که له‌س‌کند هخحشکانن . 
پس آرگو پیوسته ترکیب خودرا عوض مبکند و باز بمودت دیگر ترکیب میشود. و 
این؛ کار ی ظلمانی سر یم است‌که هرگ سابان نمیرست. درهدت ده سال؛ مشی‌ارزیان 
ده قرن تغییی در آن دراه هياهد. سثلا لارتون (182100)" لارتیف ( 1۳01۴ ) می- 
شود «گای۳۵ ([1ه2)) گی ( 28۲6 ) میشود.- فررتانن (۴)۳۲:۵0»6 < فرتی » 
(۳۲۸11]6) میشود. «موهیتار» (3۵180270)* موماه ( ۷۵09۸۵08 ) مشود 
«سك‌ها 6 (8:0068)؟ ( فروسك‌ها ) (فعداوون۳۳۳) مبشود. شمك ( عمط )۷ 
«آکر وژوار» (ع0۱ت۷:ع۳) میشود. کولایر (ع7طع(ه)* کلاس ( 25اه ) ميشود. 
شیطان در آغاز «قاهستو»‌است. سپس ل«رابوئن» وپس‌از آن «تانوا» میگردد کشیش: 
تخست «موش‌سیاه» است؛ سسی«ذر ازه میشود؛ خنجر اول بیستو دو» است» سی 
(شاخة سیب» وپیاز آن «لنگر»* میشود: مامود پلیس: نخست به #عسخره» موسوم 
است: سیس «رخشی؟ ین از آن سرخ مو6 بسد «شی‌فروش», آنگاه «پوست کن» 
سس «تك‌خال» میشود: جلاد آبتدا اسندان قیر»است سیس «شارلو»۱۳, پس از آن 








۱ - این تقریباً مشل زبانهای «زرگریه يا نظاثر آن بین‌مردم عامی خودهان 
آست‌که با افزودن چین ک باسر:. با به ته‌کلمه ددست هیشود., 


۲ لارتون یسنی «ذان» ۳ (کای» بعنی اسب 
۴ فر انش پسنی 6۰5 ۵- مومینیاد یمنی بچه کوچك 


#۶ سیت‌ها: انپاب و البیه روژانه ۷ شيك یمنی تلایا 
۸- (خولایی؟ یبعتی گردت. ٩‏ 119876 ۰ 1۰ 2۴[06) 


تراته و حعاسه ۱۱۳۹ 


نکن آنگاه «تت‌جن» میشود. درقرتستدعم زدوخوددگردن: «توتولت بیکدیگ 
دادن نود ؛ درفرن توذحجم 2 دحال یکدییکروا چویدن»گقته میشد. من این حوجمله 
کار توش ار ببجای دلاسونر »۱ عییبود بر مان عبر ک ی مات همه‌گلمات ا یزیا 
مانئد مردمی‌که با آن سجن میگویند پیوسته دو فی‌ارند. 

با آنچپمره گاه دگاه بعلت همی‌حرر کت آرتوعطتهین دوداره ]شاد میگ دد و 
تاژه میشود .- پایتخت‌هایی برای خود داردخه خودرا در انهانگاه هیتلید. #نامیل» 
آرگوی قرن‌عفدهم وا حفظ هیکرد 94میستر» وفتي‌که زندان بود. آرگوی «نول»ها؟ 
را محفوظ میداشت و لقظ آنتی (عطعجه ) که تونی های قدیم دنبال گلماتغان 
میگذاذتنه در این محل خنده میشه ای قهیلی (۲ع0۵۳۵۵] بای (5,۲01اهت) 
(آیا میآشامی:] با (عطع‌صدرهعت 11) بای « ۲01 لذ ۲ یعنی (باور میکنه ) اما 
آینجا هم حرکت دایم جریاته دارد و زیان «آرکو» دزهیج موید از این قانون تخلف 
تمی‌ورزد . 

فیلسوف اگرموفق به تثبیت این‌حرکت‌شود وبایندسیله دداین‌زبان‌ه پیوسته 
درحال تیغخیر است بردسی‌کند ود تفگرات دردناگ سودهندی قرو میافتد. هیچ تعبم 
مر ای تعلیم و تر.یت سل اذایی موی وحاصلخین فسست.. صشچ أستمازه و سچ اشتقاق 
در آرجو تست ۹ بل ورس عفد دریر نداشته باشن. لین این‌هر دان ور ون 4 (۰۶۵ ۵ ) 
بیعنی «واتمودگردت» (610018) است؛ متل:«فلانی خودرا به‌ناخوشی‌مین‌نده.ذیان 
خیله ؛ سر وکا آنات است. 

دعفیتت این اشخحاص: تصور «انمان» از تصور 8 لت 6 فلا فسست:. سب و 
و مور گ > (ع50:80) می‌گویند , آنان دا اور گت ( ۲0280 ) - انسلت ء یکی اذ 
معتقات شب است. 

عادت گرده‌اند که هیشت اجتماع را مانند هوابی‌که [نانرا میکتد صورت بات 
نیروی مشئوم تصود کنند» واز آزادی خوو چدان سخن عی‌گونند که پنداذت از 
سالامتشان صحبت صداردند - درقاموی آئن‌ژبال, یاتعمرد بازداشت. شیه بلك «ناخوشی؟» 
است ؛ يك‌عرد محکوم يك عرده است . 

مخوفتر ین چیز که برای دنداتی. مپان جهاددیواد سنکی عظیمی 45 در آن 
دقاش‌می‌کنند وجوی دارو, بت‌نوع طهارت جامد‌است ؛ سیاه‌جالرا کاستوس (واناوف ) 
| یی طاهر ] مینامند . دراین جای مخوف.: حیات دیسر وزنی, شمیشه با خندال‌تر ین 
صورت ظاهری که دارد آشکر میشود.- زندانی تنجیی های آهنین یبای دادد؛ آیا 
بگمان شما. اوخالی هیکندله آدمی با بای خود, دراه ص ود؟ نها اوخیال می‌کندکه 
آدمی ۳ یای حود هط هیر قصد! آزایتر و و فتی‌هم که زنجیری :دا اره‌گید و آزاد شن 


۱- کارتوش جنایتکار و رانموی | 2-۱ ۱۶۹۳ ) و «لامونر» یکی از 
ىیاگد ر‌دن جانی‌های فرله نوردهم و سر اتسه که در ۳ ۳ اي 1 اب سی ر خی مانکی 
اعدام 5۳۹ 


۷ به‌حاش؛ه شمارء ۳ صفحة ۵ ۱۱۷ دجوع شود. 


حی ۱ بیتوایان 


نستین فکرش این است‌که اکن وت میت واند برقست, و اره را ماستر ینک » 
(عدوسنتتهدط) ا(یتی مجلس رقص‌خرابات) مینامد. يك قاسم» يك همی‌کز» است.- 
این تجانس عجیب و کاملی است.- ایتگوته عند شریر دوسی دآرد. يك سر. که موسیله 
آآن امتعلال میکنده وتا نفده است برای اداده زندکی خود بارش میبرد. پاک 
دیگرش انست که روذه رگ روی شانه‌هایشی دادد - آتن سردا که راه جنات را 
جوی هی تما ید سور عو #6 (عمصنجا۶هو ) ([دارالعلم چاریس ) می‌نامت و سر کبرا که در 
ساطودرقظم میخود ۶« ترونتی»(۱2۵۵>06) (یعنی‌کنده) نام حیدهند. - وقتی‌که ينك هرد 
چیزی جز پلاس باره متن وچیزی جر ددی‌ها در دل ذدارد. عنکامی که باین‌خلم 
اف عادی واخلاقی که کلمه تدداب را با هر‌دو ععنیش خجم هسیازد ارسیله است ه 
جی‌ای ارنگی‌جتایت آمناده است؛ هانند کازدی‌است‌که خوب تین شده باشد؛ دودم بران 
دارد؛ یکی از نیو غلاگش است. و دیگری شرادتش؛ از هبی‌دو « آدکوه نبی‌گوید 
دا هی‌گوید :- خراب». چبرگاه چیست! يك‌شعلهٌ عذلب. يك‌جهنم . چی ی کار 
خوترا عقاکو» (»80:؟) (سنی هیرم) می‌نامد. سراتجام مرد بدکر به زندا چه نام 
سیدهد؟ ۶ کالچ» - اذاین‌گلمه نكتاسلوب #اعل‌گیق ری رون می‌توان آودد. 

عزد فین » برای خود عیدان عمل‌دارد و [ل‌عیارت‌است از چیز دندیدنی» یی 
شناء من, هرک که پکنمد. این دا 2 پانتر » ( ع02215 ) می‌نامد. (صعط) بعنی 
.عبه عنا 4 

میخواهد بدائید که قسمت عمده ترانه‌های جیر‌گاه این ترجیم بندهای 
عجیب که «ورقاموی اختصاصی‌خودشان فلیر. اونفا» (ع۲عه - 11) نامده میتوند از 
کجا آمشه‌اند: اینرا گوش هیده 

در زندان «شاتله» پاریی يكسرداب بزر گک بود. این سرداب گناد رودخانه 
سین وهشت پا پاین‌تر انسطیح آب جای داشت؛ پنجره ویادگیری در آنه دیده نمیکه و 
بکانه روز نه‌اش دش هو د ؛ آمان عی‌تو انستشد علرونشی و نث: آرا سوا فعی‌توانست. 
سقف این ذیرذمین يك‌گنبدسنگی:وفرش‌گفش ده «یوس»۱ گل‌بود. سنگفرش شدعبود 
اما بر اثر تراوش آپ سنگهایتی پوسیده و ترکیده بودند. هشت يا بالاقر از زمین 
يك تیر طویل ضخیم» بر فسراذ این ذیرژمین أٌ آیین سر تا آن سر نصب شده‌بود . 
از این تیی در فواصل همین زنجیرهایی جطول مه پا آويخته بود و در انتهای 
هريك از این ذ نجیرها يك غل دیده هیشد. جبرکاران را تا دود عزیمت برای 
زنجیی خود که در طامیات منتظرش یود میی‌سید؛ ذنجیرها. آن بازوهای آویخته 
و علفها . آن پنجه‌های کشاده. گرچن این بیتوایان دا میگر‌فتند . - آناشرا 
می‌ستند ع آنجا حی‌گذاشتند. چون -زنجیر‌ها بسیار کوتاه جودند آنان نمی توانستنه 
درا شوند. دراین ذیرزمین؛ دراین ظلمت, ذیس اين یر بیحرکت میماندند. تقریبا 
آریزان شده. پرای دسیدن به‌نان یا به کوزء آبشان ناکزیر از آنکه جر کلت غیرطبیمی 

بخود بفتد. ستف گوتاه کنیدیدالای سن. گل تا زانو و فضولاتشان از پشت زانو در 


1 هرپوس ۲۷.د متن. 





رتراثه 5 سحماسه ۷۱۸۱ 


چریان» از خستگی بجان آمده . زأنوها را به‌پهلوهای خود جمع کرده , خم شده » 
مرای استراحت ژتجیر دا بست گرفته و له خود دا به آن پیچینه. قادر به - 
خواپیدن نبودن جز در حال آویشختگی. وهردم از فشاد غل بپیداد شدت؛ پبض آنان 
بكك دفعه که میشفتند دیگر بیدار نمیشدند.برای خوردن غذا تانشان را که زندانبان 
روی گل انداخته ودفته بود باینجه يك پاشان ددطول پای دیگر تا دمترس خود بالا 
می‌آوددند و برمید اند . جه عدات دز این حال مماندند؟ يكك ماه : دوعاه : متض 
اوقات شش ماه؛ یکی از آنان يك سال آتجا ماند. اينء اتاق انتظار کشتی‌جبرکاران 
نود . بیچاز»بی را دز آن مسانداختتد باین اضر ۴ که خرخوشی لز شاه دزدیده سون. 
دراین گورجهتمی چجه میک دند؟ کاری میکی‌دند که در یلك گود عیتوانستنده کرد بعمی 
چات می‌کندند؛ وکاری میک‌دند که در یلك جهنم عیتوانستند کرد پسنی مخواندند . 
يلك کشتی جیر کارآن نزديكت عیشط» پش‌ازصدای بار و ها صد‌ای ]و از محئومان بگوش 
مبر_سفد . لاسورو سس فاچافچی فرق که از زندان شا ناه ده رندان زیردمینی رفته ود 
می‌گفت ؛ 1 اقیه؛ گرم داشت. 4 - این» بفاینه نودن شمر را هیر ساثث. سحع و قافه 
برای چه خوب است ؟ دداین ذیر ذمن است که تقریبا همه ترانههای آدگو بوجود 
آهده‌اند. آزهمین سیاه جال شاتاه بژر آب پازیس است که این برگردان حزن‌انگیز 
کشتی جبرکاران «مون خومری» ببر ون آمده است. تیعالومیزنا تمولا میزون" .- 
اکثر این تصنیف‌ها غم‌انگیزند؛ بعض دیگر ممرت آیزند؛ یکی‌از آتها: این تصنیف 
رفیق است ؛ 

این دنیا تثاتر أست. 

شما هر چند 45 یکوشید تشحو اهد تواشست ایسن رازماندهٌ ایدی دل آدمی را ء 
یعنی عشقدا, نابود کنید . 

دراین دنیای اعمال تیر»» هرگی داز خود را نگاه میدارد. راز چیزی است 
که برآی تشلجه لاسسبا. راذیرای این بینوایان و اسحدی؟ است که اساسص اتساد مشود , 
در هم شکستن این راز , دمثر له کننن چین کا از اعضاع این اجتماع مخوف است . 
در زبان باحمیت «آرگو» فاش کردن راز» «لقمه خوردن» گفته میشود . - مثل این 
است که ابراز کمندة راز ازجوهی هرگی مقداری بخود هیکشد و از گوشت هرکی 
لقمه‌بی و زد ۳ 

یلك سوفله (سیلی) حدوزدل جیست : استبارم عادی جواب ههد : ۲ دبد 


!| - عمتععاهنمامصهت1 ۲ - ومعاص‌فاده1 این دوطمه برگردان یکی 
از ترانه‌های عامیانُ مجکومان ده اععال شاقه است که این قسمت را همه باهم تکار 
می‌گردند . 

۳ - مقصود: گویپدون یراندان است که تیرعشق به قلب عاشقان میز ند. 


۱۸۲ بینو! بان 


سی‌وشتشی شمم؟ است" . اینجا آرکو با درمیان مینهه و (شمم» دا «پوف» (کاموفل 
۵6 مینامد - دروی همن اسم‌گناری: زبان متداول. «داموفله» دا مر ادف 
«سو فله6 قر آره-دهد؟ . از اینقی‌ار براثر بات نوع نفوذ پاین دریالاء و دکمك استماز ه: 
دکمكت این کلوله که خیل سیر شش تحساب درتمیا بد. آرگو ازعغار تا آخادمی دالا غیر از 2 ؛ 
دهمینکه پولایه" می‌گوید من شمعم‌دا. (کادوفلم‌را) دوشن میکنم. ولتررا دامیدارد 
که بنویسد؛ «لانگلویللابومل» درخورصد کاموفل(سیلی) است۴. 

کاوش در آرکوه در هرقدم. اکتشافی در بردادد . - عتبع و تعسمق دد این 
بان صنفی عجیب . به نقطه تقاطع اسراد آهیز اچتماع مرتب ء با اجتماع ملمون 
معتهی می‌شود . ۱ 

آرکو دلامیاست که محکوم به‌اعمال شافه شده است . 

اشکه مادة اصلی تفکرات دشری بتوانف در این همه پستی فرو افتد ؛ اسشکه 
بتواند دد آن براثر ستمگربهای ظلمانی تقدیر: برخاك گشانده و در بند دشیده 
شود وه اینکه بتواند دد این پر تاه ۳ دسی تمفائد با چه یر »ها دسیته شود امر ی 
است بهتآور ! 

وه که چه بیچاده است فک بینوابان! 

درینا آیا هیچکس دداین تاریکی بکمك جان بعری نمیآید؛! آیا س‌نوشت 
اوهمینست که آنجاء ثا ابد درا تتظاد ف‌شعه تجات, در انتظار جوائمردی که زادش کن, 
درانتطظار چاك سوار عظیمی که دریشت «یبگاز»ها ۵ و هییوذر رف‌ه ۶ سوار باشدء 
در انتظار بهلوان چن‌گجو بی که ماننت سینت دم روخن است وا کنید لاجوردی ان 
دوبال بز رگ پایین مپآید. درانتظاد سواد درخشان آینده بنشیند؛ آیا همیده نیز 

نورانی کمال مطلوی را هو ده دکمك خود و اخهد خواند؛ با محکوم است حه همیشه 


۱ . 9 سی و شلی شمع به دسی نشان دادن 6 تعییری است در بان فر انسه به 
منی سیلی محکم برگونه کسی ندن چنانکه ما می‌گوپیم چنان سیلی زدم که برق از 
چشس پر‌بد . ۱ 

۲ - سوفله 50۵۱6۴166 که بمعنی سیلی‌است» بمعنی #دم؟ نیز هست و کاموفله 
()ع۶1داموصی ) که دمعنی 2 پوفب؟ دود علیظی است که تصو رت بوف‌شنتد: هعئی دم 
نیز هیدهد . 

۳ - ولایه ۲۵0121167 اسم یلک چنایتکار. 

۴ متصود اشست که همجنان که (پوا به4 که یلگ گرد فست وه مزبان آرکو 
شمع دا «پوف» (کاموفل) نامیده. دلترنیزکه دانشمتد بزرگیاست بزبان آرگو سجن 
کفته ویسای سوفله(سیلی) ( خاموفله» (دمعنیدم) استعمال کرده است. 

۵ - ۳۶۵۸56 مطایق افسانه‌های فدیم یونان اسم اسبی بود که دارای دو تال 
نود و (برسدل جنان‌که در شیارء ۲ حاشیه صفیوه بند آمده است با آن برای رهائنن 
2 [آتدرومد» رفت . 

۶ هییوگرثف ۲۱۱۳6 اسم يك حیوان اقانه‌یی‌است که در قسه‌های 
قدیم باىدنی‌که ثیمی اد آن بدث اسب وذ.ءمی‌دیگر بدن کی کی است نمایش داده میشود. 


آنرانه و حماسه ۱۸۳ 
مدای نزديك شدن وحشتنالك همال»۱ را ازمیان غلظت‌های غرقاب بشنود و پیوسته 
درهم پیچیدن وموح زنان پیش آمدن چنگالها و «ورم»ها وچنبره‌ها را از نزدیکتی 
3 یا داید [ | می‌بلث روشنایی: بی‌دلت آهیث. کررفتاد این مجاورت هو ماگ : 
مبهماً نز ديك شدن‌دیو موحش‌را احساس کند, لرژانه. متشنم. و آشفته موی,بازوهای 
خود دا بیچاند؛ وتا اد بررصخیءه شب در ذزنجیر بماند؟ این تیره روز «]نددومد»۳ 
سفیثد و بر‌هنه درمیان لمات ؛! 


۳ 
آر گویی که میگرید و آر گربی که میخندد 


جنانژه ددثه صنتو دا آرئو بطور کلی ؛ آرگوی جي_از صث سال‌پینن نیز مانند 
آدگوی امرون» ذیر نفوذ دوح همتازی قرارگر فته است که به همه کمات گاه دضعی 
اندوهکی ۳ گاء حالتی تهدید آهین هیدن‌شله. ح‌لد دیرين وحشانهه آن‌دسته آزدزدان 
2 سرای معجز ات چ در آثه اخساس شود 4 باورق کنجفه بادپهایی عحصو یر دود 
میکردند که سضی آنهابرای ما محفوظ مانده است . - مثلا ورق هشت خاج یلك 


| - «مال» 2۷61 اسم جانوری است که چنانکه در شماره 2۳ همین حاشیه 
مت‌کور است مأمود در بئت 7 تدرومدة بو د . 

۳ - +عنتی دمنتها درجه طاامانه (دراکون _ قانون گذار توق‌العاده ظالم آتن‌که 
اسم اودد لفت وزیا عادی وصفی است بر ای نخان دادن ستمگری می‌پایات) 

۳ 00120۳0606 قر بمحکایت اساطیر دو تان قدیم آ ندرومد» دختر «سفه» پادشاه 
حبشه‌بود .-آین‌دختر ءعفی‌ردا نمدعی بودکه درنیبایی بالان‌ره‌ئیدها» (پریان مدیترانه) 
رف برابری توائد ند ودرمدان مساقه وی جسن رآ از اقا خواهد ربود: ثپیتون 
در وی خشمکن شد و سررمن حبثه را دجار طهیان آب کرد و درك جانود دربایی 
عجیب را ماموزیت داد که آن کشور را سائم نشاند. سفه با کاهن مشورت کرد واو 
جوایش دادکه براي دفع‌این‌شرپاید از دخترخود «آنددومد» چشم بپوتد و او را در 
دسترسی این‌جانوردرنده جای دعف. پس 2 ] ندروند» ۳ زیر اب در تخته سنگت عظیمی 
بنج دشیدئد وروی آنجا عتتظر دسیدت جانور مخوف ویاده پاده شدن وجان دادن 
بود. درآن لحظه که تزديك بود چنگ آن جانودببد‌نش دسد «پرسه» پهلوان بزر گت 
(رپسرژوپیتر خحدای خدایان) که سوار براسب بالدار خود ث#پگان» بود دسید, چانود 
را ششت» ز تج ها را دحست ‏ آندرومد راآراد درد و اور به‌شه‌سر ها جود پذس لت« 
ویکتور هوكوه اینیجا از «دريفا» ببعد.. زندگی بینوایان را بزندگی «آندرومده 


تشبه گرده است , 





۱۱۱۸۳ بینوا بان 





درخت بر گه را نشان میداد که هشت بر گه بز رگ کشنیز روی‌آن بود داين خود 
يك نوع تجسم خیالی‌جنکل بشمار میرفت. زیر آن درخت. آتش فروذانی‌دیده میشد 
وبرسی آنآنش سه خرگوش. یلك شکارچی‌را کمبه سیخش کشیده بودند کباب میکردند؛ 
پشت این آتش برسريك آش‌دیگردیکی دیده میشد که دود ازاطرافش بهوا میرفت 
وسر سک شکارچی ازمیان دیکک بیرون‌آمده بود.- هیچ چیز مخوفتر ازاین نمایش 
تقاشی شده در‌ورت بازی نود و هنشگاعی این کاررا هیر دند ۳۷ بت فاجافجیان در 
آتشی کباب هیشنه وسکه ساز‌ها دا در ديگك مححوشا ند ند . اشتال معتطفی که فکی‌شری 
درقلمرو «آرگوه بخود می‌گرفت , تا ترانه‌سرایی , تا مسضرگی ۰ تا تهدید : همه 
بطور کی‌حالت ناتوانی و استیصال داشت. همه‌آوازها که چند «ملودی» از انها ضبط 
شدفه است : حقر انه و تحت هر ءستن تضر ‏ آهین بودید. اجتماع دزدان هم خوشتن را 
«بیچار» اجتماع دزدان» مینامد وهمیشه ماتند خرکوشی‌است که خوددا پنهان مبدارد 
ما نندسوشی است‌که‌میگر بزد»‌عانند پرنده‌بی‌است که فرارمیکند. بسیارکم اتفاقهیاتد 
که ,اعتر آض‌کند؛ به ]هشیدنا کعها مکنت. یکی از ناله‌هایش تا ده ما هم‌رسیفهاست :۱ 
ر5ع‌ناع0۳ 46۶ 122۵8 16 یاعد مصعصصصتی هل ع1 عدان ۶۵۱۳2۷۲ عم[ 
۱۵۴۵۶ وعا ۶ ول۲دهع۵1 ۱۵ 5ع ۶ ۲۵۵22۵5 ومد 2۱126۲ 26۶ 
#حمص_ ان غود 6۱۲ وود 
آنسی ۳۳ بیئو | است: هر د کعه که وفت تفکر دارد حون را در ییشگاه‌قانوت» 
کوچك» ودر پیشگاه اجتماع , حقیر میساند ۰ بر شکم میخوابد. تضرع میکند . دو 
سوی شففت می‌گر داند هر کی مبیننش احای میکند که خو دشدرنر | عوطیور در 
قباحت عمل خود میداند. 
در اواسط قرن اخیر‌تیدلی روی نمود. آوازهای زندانها » ترانه‌های دزدان. 
باصطلاح ول [زست #7 دشنام آمیز ۳ شاد عخو د فرفت . - ترانه تضر عم آهین «عالوره 
جای خوو رایه لاریفاه داد . در قرن هجدهم تفر پیا در همه ترانه‌های گشتیهای 
چبر‌کاران: وجبرگاهها ورندانهای شموعي محتومان به‌اعسال اقد, بلت شادی شیطانی 
ومعبایی بافته میشود . از آنجا این برگردان پر سرو هداد پرجست و خین شنیده 
میتود که خویی باياك روشتایی فوسفوری درخثشان کشته است و عقل اینست که بايك 
چهشی ناکهاتی آ تس از مواد کنذیده که مدای مز‌ماد اذ آن برآید میات جنگل پر تاب 
شده است ؛ ۱ 
میرلابابی» سورلابابو 
میررلیتون» ریبون دیبت. 





! این جمله آرکو است وسحیحتی عبارت است از؛ 
رک۵0 عع ععغم ع1 رنعننا غمعصصی وفع ولمعتم‌جههت 2 >[ 
۵ 169 اه قاصوه]معداناعم ومع فامفصامه ۵ج ۵2۵2۵۲ 2۴0۰ 
هنت( تابن ۵۲6 وصده ععاي 
(یعنی‌من نميفهمم که چگونه‌خدا؛ پدر آدمیان .میتواند بچه‌های‌خود و تواده‌های 
خودرا شکنجه دهد دصدای فربادشان را بشنود بی‌آنکه خود عذابی‌اسصاس کند). 


/ 


1 
انه و حساسه ۱ 


سودلابابی ؛ میرلامابو ؛ 
میر لیتون دییون ریبو. 

/ این «دحالتی خوانده میشد که عردی را در قمرفاردی یا دد کنج بیشه‌یی خفه 

میک منت . ۱ 
يك نشانه دیق . درفرن‌شجد‌ظم مالیخولیای عدیق این‌طبقات غمزده. انمپان 
رفت. اینك بختدیین هیردازند. «مگك» بزر گک (خدای بزرگد) و «داب» بزد که 
(بورژو اي مزر گف) را سخره هی‌کنند و از زمان لوی پانز‌دهم دبعد: شاه فر‌انسه را 
«مارکی ادوپاندن» می‌نامند. تقییباً شادند. يك نوع روشنایی خفیف اذ این بیوایان 
بیرون میا ید چنانکه گویی‌دیک, بار وجدان بردوششان سنگینی نمیکند. این‌قبائل 
شایان تر جم طلءت, اکنون دیگی در کارهاشان فقط شهامت بأس آمیز ندارندء شهامت 
ررحی | میندته با لاقدی دارند. این‌حالت: نشانه بی‌است‌از آ که شعور به‌جنایت خودرا| 
ازدست داده‌اند ومیان متفکران و متغیلان» نميدانم چه تیاه مرای خود اساس 
همیکنندکه تخود مین از آن دیخبی_ند. نشاده‌بی است از آغفه دندی و جباول رفتهر وه 
رسوح درمث‌اهي فأسفی ومساللکت سوقتطایی رااغاژ کرده‌اند آنگونه‌گه قندط ی از زشتی 
خود را از دست مید‌هند از ادن راه که دسیاری از آنرا به سقسطه و دسمد‌آهب فلسفی 
هی بدحشنف. این» اک انصرافی تدیانشا دث. تشانه‌بی است از یت‌ظهود خارق‌العاده در آینكه. 
لت لیجتله داز آدستیم.- انجا چه‌کی را عتهم میسازیم؟ قرن هیجدهمدا: فلفه 
را مملماً نه , عمل‌قرن صجدهم صحیعح و <وب است .- مولفات دار ةالمماری و در 
رآس آنان زد یرو , قیز دو گر ات‌ها۱ ور #3 رآس آنان «تورکو۲6 , فالاسته اوآ اب رس 
آنان «ولتر» خیالبافان و در رأس آنان «روسو» چهاد ماه مقدسند.- پیشرفت 
پرردامنه انعانت سوک لور رظن هنت | تان‌است ِ انات جهاز طا( مد ار دو ۴ بش نله ده 
سوی‌چهارجهت اصلی‌تر قی‌عیروند؛ «دیدرو» سویزیبا. «تورگو» سوی مفید» «ولتر» 
سویواقعی, «روسو» سوی صیعییم - اما کناد فلاسقه: و ذیر پای [نانسوف‌طاییان چای 
داشتند که بمرله يك‌نمای ثباتی زعر آگین بودند. مخلوط با دك رشد سالم. هانند 
شوخ رآنی در يك‌جنگل دنکن .- «شگامی‌نه لاد در فی 2 بلکان مزر کات کاخ دادامتری» 
دتای‌های مزر اش جات دهندگان عصی درا در کم آتش می‌انداخت نویسندهانی‌که امر وز 
تامعان از حاطر ها محو شدهاست باداشتن آم-ماز خاص آازطرف شاه. دسی نست‌اند سجه 


1 فیز یوگرآن ها ۳۳۳5۱۵2۵۲65 طررقدادان مسلت اقتمادی فراتسواکنه 
( ۶02۶ع۱() ) دانشمند اقتمادی قرانسه ویکی‌از واضعان اصل‌ممروف ظآزادی ععل 
و آزادی عبو ز ‏ . یی بو گرآتها رعبی را بگائه همع ثر ودب هیماد ند. 

۳ 08۵ 1 ون رورر را تورکوه مررد اق-صادی قر انسد.- آین‌مردکه پر و 
نظر بات آزاد یخواهانه بوگرات‌ها نود هیخو است در افدساد نات بت | دادی طییعی 
دررقر‌ار سازد واصلاحانی در آن بعمل آوزد.- ون دردمان او یشأفر دهم بمعّاع‌وزارت 
دادایی سید عو ار کمرکی داخلی را حنگ‌کر د تااذادی تحار وصنعتر | در کشور 
حکوفی مامارد ومیخواست انجمن امنافب راهمکه انعمارهایی بدست‌داشتید نحل مد 
اما بدخواعان ننگذاشتند موفق شود (۱ ۳۷-۱۷۸ ۱۷ )۰ 





۱۱ تسنوابان 


فوشته‌های عسب مخحرربت نطیم» می نگاشتند ‏ ۳ یتوادان ۳ سوه ول آنهارا میخو | ندنث. 
سجن شیشجد از آن نش دات ر که عر ببس [ که دسر پر ستی يت برنی اتعدار بأعه آست ۱ 
سور تراد «جتایشا نه سر یی با حاقه هیشو ۵ .. ادن امور ده عمیق دلی مجهول بوددف: 
بر سطیح نمایان‌نمشدند. گاه همان ظ تاریکی يك‌اهر» است. که‌آثیا خطی‌ناك مازد. 
تاريك اسب زیی| که دیرزهیسی است. عیان همه این نوسندگان آنکس ده شاید 
بش از دیگران تاصالم‌تر ین دهل را در توده‌ها حفی لا د؛ همان اسف دار تون 
است , 

این‌روش‌که وه همه ارویا بود؛ درآلمان ییاز مرجای دیگی ژیان رساند. 
در آلمان در وك دوره معین‌ که #شیللی» آثرا در درام معمر وش موسوم ده ۳ راهز‌نان 1 
خالاصه گر ده است؛ دردی وغارفگریه . دد عقایل مالکت و کار بحالت اه حراضص کردن 
هدش نه» بددسض افکار عنص ی. مشاه باجشیفت و ده ار اژ صو ات درظاسس دم و در 
باظن تاهشپول شباعت هی‌باقت ؛ و د را ۳ این اقکار می‌پوشاند؛ از بعضی جات در آن 
پنهان‌میشد. يك‌انم مطلق بخود هي گرفت وباین‌تر تیب هیان جماعات کارشی» دئجبر و 
شریف, برغم شیمی‌دانهای بی‌احتیاطی نیز 5ه این مخلوط را تهیه گرده بودند . برغم 
نوده‌هایی نیز که آ ترا می‌پذیر‌فتنده جریان مییافت. هردفعه‌که امری از اینگونه حاصل 
یو د خطی است. سيم تاه زر عمج م است : + ۳ هنکامی که طیقات و شبدت حود را 
به‌کوری هی ند پا مخواب میروند. یمنی بهرحال چشمانثان را فروسعه‌اند, گینه 
طبقات ددخت مشمل خودرا با زوحی عمزده با یدساخت‌که درگدسی‌فوطهور درتخیل 
است می‌افر وزد و ده آزمایشی‌هشت شت اجتماع‌می بر داند . آزسایش گنه چهو جشتنااد است! 

ار ایتجاست ده اگر بذدجتی ۲ص اجره دهد آن حروشهای در سمالك بو چود 
ميایند که در روزگار پیشن «ژاگری» نام داکندودرقبال هیجانات سیاسی صرف: 
بار یه کود کانند بمنی‌درواقع منارعه ستعی‌کش یاستمشر لسمتتثد باکه طهیان پر بشانی 
درمقابل تهعمند. آنوثت است که همه چین منهدم مشود. 

ژادری‌ها لرزش توده هلتنن. 

بر آمر این خطی ؛ شا ید خطر قاطع ارو پا مقارن‌پایان‌فرن هیجدهم. بودکه انقلاب 
کبیر فرائسه, آن پرده عظیم ددستکاری, پادر هیا نهاد وجلوش‌را گرفت. 

انقلاب‌قر آنسه‌که چیز یج کمال مطلون مسلح به شمشی‌دیست ؛ قده بر‌افراشت: 
وباهمان جنیش بند, درید دا فر‌ویست ودر خوب را گشود. 


1- >ح :10 .12 ع تاو ادیپ فی‌اسوی‌که آغار او نامتناسي و عجیب 
است. ائدیشه‌های غر یب ونفرت‌انگیزی دربعض کتا‌های خود گنجانده‌است و رمان 
هایش بطورکلی جلفوی‌نظلم ولي دادای‌بعض صفحات ممتاز است (۱۷۳۴-۱۸۰۶) 

۳۲ ژالها 2065 اسم روستاییانی است که در۱۳۸۵ درایل دوفرانس بر 
ضد طبقه اشراف طفیان واقدام به‌چنگه «ژاکری»گردند و «ژاکری» درتاریخ فر‌انسه 
مخوفترین انقلابی است که پیش‌اذ ۱۷۸۹-۱۷۹۳ در آن کتور در مقایل اشراف 
دردر فده است. ژاگری انفرن جهاردهم شروع شده وهميشه سبب عمده آنستمگری 
طبقه اشراف نسبت مهطبقات شعیف بوده‌است 


ستبه 


/ 





ترانه و حماسه ۱۸ 


۲ 


. انقلاب فرآه مسثله داحل گر دء<قیقت رامنتش ساخت: عفوفت‌دایر انداخت, 
قرق دا پاکیزه کرده تاج برسی لت نهاد. 

درباره آن میتوان گفت که مشردادرمین دفمه. فوجود آورد, با اعطاء يت‌جان 
نوک بوعه» بعنی با اعطاء حق 

فرن نوردهم از کار ۹ ار هسیر ۵ و استفاده هیکند وامروز آن‌حادثه اجتماهی 
که هم‌أکنون محسمش ساختیم باثهایت سادخی, ,هتم است. کوراست که من‌گرشش باخد! 
احمق‌است که شبهه در آن داشته باشد: اتقلاب. وان خد ژاگری است 

درساية انقلاب فرانسه. شروط اجتماع دگرگون‌شدند. امراض ملوكالطوایفی 
وسلطنت‌طلبی: دبنگ درخون ما وجود ندادئد, فرون وسطی‌دیگر در سازهانا مائست .- 
دیگردد عصوری نيستيم, که طی آنها ازدحام‌های مخوف درونی به‌طفیات [آیند , که 
درخلال آن ذیریای خود جریان ترسئاك يك همهمة نهایی‌را بشنويم, که درخلال‌آن 
درسطیم تمدن کی ذمیدا تن سجتل درجستگی‌هایی سک به‌دهلیز ز های موی دور آشکارشوده 
سطیم زمعن بشکازد : دهانه عار‌ها ف‌ «وانامی باد شود تاگیران دیده شود که از مین 
سر‌های غول آسایی روت هیا ند . 

مقهوم انقلایی» يك مفهوم اخلاقی‌است. احساس حق چون گسترش جابد‌احبای 
وظیفه دا بط میدهد. قانون عموم بنابه تمر یف شایستةهً «روسپیر» آن آزادی است 
که درجایی تمام شود که آزادی دیگری از آنها آغازباید. 

از سال ۸٩‏ همه ملت ددفرد اخمل توسعه هی‌یاید؛ دیگر فقیری بافته میشود 
که باداشتن حقوقش پرتوی درای خود نداشته باشد؛ آنکه از دترسنگی صمیرد نزدر 
نس تخود شرافت فرائبه زا احت‌اسش هب‌کنف شر أقت | راد هر‌دی: دك سللاح ددونی 
اییت ! دسی که آزاد است, دا مایا است؛ هگ یه رای هیدعف حکومت سکن . 
#ساد نار ی از آنعاست ؛ مقط فزون خو اعی‌ضای ناسازخار از آلجاست. چتمانی که 


شیعاعاته درمقایل ووسما دایین مافتند از آنحاست  ,‏ سللاهفت انقلادی جندان است 
که يكك روز تعات ؛ دلت۴ ! ژو به. بات دهم ارت , دیگر ازطبقه پست جیزی تیار - 
تججستین فریاد جمست‌های زوشن و زشیث آست : (عر گت بر‌دددان! 4 تر ثی عبادت 


است آزانعان داشرف! کمال مطلوب ۳ قنرن مطلق, دسعمال هر ۴۵ را نهیز تمل؟ _ ور 
۸ ۴ ۸ ۱ تاد بهابی که حاوی روت کاخ «دویلری؟ دود دس جو سل چه کیان نتهبانی 
شیاین 4 بوسیله دنه ین‌های کوی‌های حومه سئت آنتو ال ریدم پوی ده‌ن‌گهبانی کنج 
بر خاست. تقو گ: این آزنده بوشان و تایتاله نات در ادن کار یا دود صنده قهابی 
که درشان‌درست بسته نبود وددییض آنها فين نیمه باز بود , میان صدها درجم جوادر 
هه جشم را یر هت هیگر‌دند تاج دهنسال فرانسه لسن دنه فرشا که سراسر از 
المای دود ب و روک آن دهر مان ۲ در خشان سلطئت ِ فسات سلطتت دتييمي سلبه دود 
4 سبی مبلیون اردی داش , | ثان در له چا این یاج وا تکاهداری هیکر دنك . 





3 -- دعیی نی ده درد یف ویستی نم‌عت ( ای لام آرخو) 
۲ - یك‌نوع از چواهرات گرانبها که نام دیگر آن باقوت جمری دا باقوت 


یار ٩ ٩‏ لمنو! بان 





پی دیگر «ژاگری» وجود ندارد. هن آزاین جهت مرای زرنگان عشأسفم - 
این يك ترس قدیم است که آخرین اثرش دا بخشیده است ودیگراذ این پس نمیتواند 
در سیاست ؛ بکار کشیده شود. شاه فنر شبح سرخ درم شکست . اکنون همه جهان 
این زا مینان ۰ دیکگر مترساكت فمی‌تررساند ۲ پرندکات با کالیدی که برای ترساندن 
آئه | میبازند انس می‌گیرند . مر های کوچك روی آن‌می نخینند. «بورژواهاه 
بر‌قی‌اژ آنا هیخندند . 


سک 
دو وظیفه : بیدار بو دن و آمیدو آر بودن 


اینکه خطر عمدة اجتماع است ]با داد انمیان رفته‌است؟ عسلمانه. التهة دیگی 
«زاکر ی؟ وجود ندارد. هیشثت اجتماع میدواند آزاین چهت خاطر آسوده باشت! دیگر 
خون به مفزش هجوم تخواهد کرد؛ اما باید مراقب طرز تنفس خود باشد. جای ترس 
از سلطحه سس آعا سل حنوزیاقی است. سل اجتماعی» (دینوایی؟ تاهیده شود 

دره "1 جان دادن سس مئل هرد تاصاعقه : آدمی و م‌کشن. 

ارت‌کر از مطلب جسته تضو یم پیصی آزهر چیز تفکر دراحوال سجماعات فپی تسب 
و دزوصد ۱ تسلیت دادنشان.: دهحش نش هواک [ راد عث آنان ترس فر‌دنشان ۰ 
دوست‌داشتنشان. اقق را بخویی برای آنان وسعت دادن قر اردادنفان زین همه اشکال 
تملین و تربیت» سرمشق کار به آنان عطا کردن. هرگن سرمثق بیکاری به آنسان 
تدادت : سنگینی‌باد گر‌دی را 5 افزودن دار معررقت عموهی سینت گردن, مددوو 
گردن فقی بی‌مصنود فردن غنا, مدان‌های وسیع برای تعالیت عمومی وعلی آاتداری 
کر دن . شمعجون [ بر یاره۱4 حث دست برای کشودن از مس طرفی ۲۳ کی‌فتن بازوی 
درماننگان وتاتوانان دآشتن: اقعدار دسته چممی‌رابرای انجام دادن این وظیفه دز رگد 
بعمی خعودن کارگاه‌هایی برای وه رازوها مدادسی بر ای رگ قابلت‌ها: ازمایشگاه_ 
هایی برای همه ذحاوت‌ها بکاد بر‌دن؛ اچرت وا اف ودن و در حمت را داستن» باستن و 
داشتن را معادل ساختن بعني تیم را با گوشش, سس هک را ۳ احتاج متنأسي‌گر دن, 
روشنایی بیشتر ودفاه بیشتری بیرون دادن» چیزی است که جانهای بامحیت هرکز 
فر اموش ثمی‌کنند زیر‌اکه دستن ار هه بر‌آدری‌است؛ چیزی‌است که دلهای و دپن‌ست 
م‌دانتد ذیرا که دردرچه تست خرورن‌های سیاسی‌است. 


وبایتر | هم بگوييم. اننها همه هنوز چبزی جر (شروع] نیست.- ممخله اصلی 


1 - ع۳:۵۲6 از غول‌های افسائه‌یی بونان قديم که می‌خویند پنجاه سر ودست 


داشده است ۱ 








ترانه و حماسه ۱۹۸۹ 


اینست: کار ممکن‌نیست يك «قاتون» بشمار آید بی آنکه يك «حق» شمررده شود. 

پافشادی نميکنيم: اینجا چاش ثیست. 

آگر طبیعت, مشیت نامیده میشود, اجتماع باید «بصیرت» نام داشته. باشد. 

ضرودرت رشد ععنوکگ و اخلاقی دمتر از لروم بهبود مادی نیست . دانستی» 
يك توش حیاتی است ؛ فکر شسردن ؛ لین ضورت است ؛ حققت عاننت 
آدده اعذای آدهی است؛ دماغی که ازداتشی وخرد رونه داشته باشد لاغر هی‌شود . 
بهمان آندازه‌که به‌شکم‌های هر‌سنه رجم ميکنيم: بدروح‌هامی‌که غذا نمیخورند نیز دل 
سوژافيم . ال جیزی توا یافت که‌از جان کندتن يك تن براشر نان نداشتن‌دقت- 
انگین تر ماشد . همأنا جانی ست 4٩‏ از تور نداشتن #یسوتن ۵ . 

تثر 9 ی از یه جوبت در راه حل ین مگله هیگوشد يلك روز حصر شوه 
را فراخواعد گرفت . ون نوم بش پم ود وا یو ای هم از 
منطقه فل(کت بیروت ميایند . -عجو بیئوایی بايك ارتفاع ساده سطیم صورت 
خواهد ترفت. 

هگن دد این راه حل عتیر لك شبهه کند؛ خطا کار است. 

گذدعه, راست است که. دراین ساعت که ما هستیم هدوزسیار توانا است.عود 
هتکن این دویاه جوان شدن يك نش ء شطفت ان‌گین است. او آاست ت که دم من 
میدارد و هیا بد. - پر وزمند بشنظین عیرست این مرده , يك فاتم است ت.. باچشگاورانس 
بعنی يا خر اقات, با ب شمشیرش یعنی با استبداد » با بررچمش یمتی با جهل ددمیر سن ۲ 
در مدن کوتاعی ده چنگه دا برده است . پیش هیاید : تهدید هی‌کند ؛ میخذند . 
پشت دروازیهای هاست. لکن ما نومید نگرديم . میدانی دا که « آثیبال »در آن 
خیمه هیز ند بفروش دسانیم. 

ها که معتقديم؛ از چه عيتوانيم قرسید؛ 

دیگر پی رفتن | ند یشه‌ها در گرست هموونانکه پس رفتن خط‌ضا امگن‌شدازد. 

اما کسانی که آینده دا نمیخواهند» دد این باده لختی بندیشند. وقتی که 
عقایل ترقی حرف « ته » برزیان میآودنته , دبگن آینده نیست که هسکومتان 
ميکند. بلکه خود بععسکوم گردن خویشتن می‌پردازند. اینان يك بیماری سیاه‌بخود 
هی شمل ؛ کنشعه را در حود تلقم می‌کنند. جر بلت راه برای احتراز ادقر‌دانیست» و 
آن مرردن آست 

آماء هیی‌گونه میگ پفرض آنکه بمدها برای تن ممکن باشد , بای جان 
هرگ ایکان نخواهد داشت. چیزی که ما ميخواهيم آنجاست. 

آدی» هعما, حقیقت خودرا بیان خواعد گرد» ابوالهول من خواعد گفت. 
مسئله حل خواعد شد. آدی؛ ۶ هلت 6که طر‌جریزیش بیست قرن هیجدهم صورت 
خرفته آست در فرن نوزدهم کاسل و اعد گردید؛ احمق است‌کسی که ور آن ش‌کند ۲ 
علهور هستقبل . طهود آیندرفاه چهانی. حادثه‌یی است ت که بحکم‌ضای الهی خواهدر سید. 

پیش راندت‌های عظیم دسته جمی۱ , آمور شری را اداده م‌کننت: و درد يلك 
موقع همین به‌حالت منطقی ۰ یعنی به‌تمادل یمنی به عدل سوقشان میدهند . نیردیی» 
می‌کب از زمین و آسمان» ازیشریت حاصل میشود و براو حکمفرمایی میکند ؛ این 


۱۹ ۱ ینوا بان 


نيرويك نشان دعندهٌ معجزات است؛ رسیدن به‌نتايج عالی پرای او حشوادتر اندصول 
معفر جام‌های خارقا(ماده نیست. بمکمك دانت رکه ازسویآدمی هیا ید وبهگمک‌حادتیکه 
از سوی دیگردوی هسئما بل از ! تکونه مخالف<ویی ها در مس ائل کب هامتناع‌های 
مبعثل است کمترمیهراسد. - قابلیت وی بی‌ای دست یافتن بريك راه حل دد سلية 
مار افتر ۳ ۳۳ از حصول یلك عسر فت در نتحه تقارت اقصال + فسست ! و صمتوان. 
منتظی بود که این قدرت اسراد امین ترقفی» در یت رود زیباه شرق و قرب دا در 
قعر بلک‌خور هو اچه باند, وامامان را باعتایارت‌درداخل لر م بزر کب بسا لمهو ادادد . 

در انتظار آن دوز ء تاملی: ترددی : دودان توققی در پیشرقت نود آفزون 
عقول ثیست . فاسفه اجتماعی: ذان] علم صلح است . - هیفش ازاله خشم د-وسیله 
تتیم در مخاصمان است؛ وباید که ذتیجه‌اش نیزهمین باشد.- آزمایتی میکنده پژوهشی 
میکند. تحلیل میکند ؛ بیس دوباده توکیب میکند . ازراه کش عمل میکند. با 
کاستن ثینه از همه. 

ین که, ملگ اجتماع. در تندمادی ده رو ره آدسان تسج ع‌گ لت نگوناو 
گردد. موضوعی است که بیش از يك‌بار دیده شنه است؛ تاریخ حملو آز غرق شدن 
هاعملل وأمیر اتوریها است؛ يكررذخوش, این ناشناس» این گردباد. عبورمي‌کند و 
یه این ترسم‌ها و فائون‌ها ودین‌صا ر ماخود عیبر د. تمد‌نهای ند له ایر‌آن ۲ 
آشود» مص؛ یکی پس از دیگری نابود شدند. - چرا؛ خبن تنازیم . - علل این 
سیه روزی‌ها چیست؟ نمي‌دانيم. آيا آن اجتماعات می‌توانتندضیان بأسد؟ [یاتقصیر 
خودشان بود؛ آیا درعیب عقتدری «دندان دأخاد که گر‌دند تا نابوو شد‌ند؟ جه مقتلو 
خودگشی. دداین مر‌گهایمخوف بالسلت پايك نراد وجود دارد؟ اپن» ی ی‌ستی‌است 
بی‌جوآن! طامت ؛ این تمدت‌های موم دا قرا میگرد. باآنکه عوطعور بودتثه آب 
قی‌آهم میکردند. بیش اذاین چیزی برای گفتن نداریم واکنون بايك توع‌و حشت‌ددقعر 
این ددیای عمیق کگذشته نامیده مي‌شوده در وداء این امواج کوه پیکرکه ثقرون» 
تام دارند. قر‌ودفتی این دشتی‌های عظمم بایل. فینوا. تارصوی؟ لب وروم را زیر نفد 
ایتجاست. - ما از بیماری های تدش های قدیم بی‌خبر یم اما عيوب تمدت. خود را 
ميدافيم. -برهمه جایش حق دوشنایی داریم؛ زیبایی‌هارش دا سیاحت هيکتيم و بد 
شکلی‌هایش دا عریان ميسازيم . در آنجا که دردی دارد ثیشتر تحقیق فرو حیبریم و 
بلتد فسه که دز اج ی در دیم مطا اه درغلدشی بدگغفی داروی ان ر هبر ,مان هی‌کند «_- 
تمد ما که دسترنج پیست قرن است» برای عالم : یکباره.هم غول است وهم‌تلدره؛ 
جات دادش به‌ذحمتشی می‌آرزد. نجان خواهد یافت.تسلیت دادنش هنود بسی‌اهمیت 
دارد ؛ دوشن گردشی هنو ر ین فک شمار می‌زر ژد . یه مساتعی شلسوف اچتماعی‌باید 

1- 18156" شهر کیلیکیه در آسیای صفیر که ظاهرا بنست آشوی‌ها بنا 
شده ورفته رفده شیر ععتیر وقاخر کی هده بود لما بنست کورش جوان: حتطامتود بدن 
اد تر عر ادزشی ار دشبر دوم ار رتش سیی اند آیرا تصررقف گرد و معیی‌ا کرد 
دست نلاست کشت وحوادت مزر آي بر آن وارد آمد. 











تر اه و حباسنه : ۱۹۹ 


هتوجه این متصود باشند. لهروز سرد متشگ بل وه دزد کب دارد و آن دوش‌فرا 
دادن به‌ذلب تمدن است, . ۱ 

ِك« آذهبی طنیم ٩‏ این آزمایشس ضربان قلب جرات هی دخشف : و مرا میخواهماین 
سجن صفحه را که ممنز له «نتراکت تاحنعدار دلك مات درداه 4 اسث ؛ با اصر ار در 
جر آن بخشیدن به‌تمدن ؛ بایان رسانيم . - یر قابلیت اجتماع برای هم رکه » 
نا قایذیر تن بهری احساس می‌شود. کر مین بدلیل آنکه اینجا و آنجا ازاینگوته 
جراحات بمنی‌دسانه‌ه‌ای آنشفعان و ازاین‌گونه قرحفها یمنی نقاط تصاعدبخارکوگود 
دازد, و بو.اسطه کوء | تشفشانی که ومان عیگشاید دیم خود دا بیر ون میر دز د حللاه 
تتوآهد شد. ماد بهاي هلت سبپ من گنه دشر نمی‌شود. 

۳ این شمه مرس تسکت اجتماع و دبالکند دز سضی جات سر‌خودر | نطّن 
مین‌شدد. و یر دن» عهر‌دافتر بن؛ مرلطهی‌قی جماعات ؛ برای دود ساعات اشمهلال 
دارشت . 

]یا بتگه خوآددرسید؟ بدظی‌میر س‌خگه حون اینهمهتبردی هو تقد دده شود 
آدمی تقریبا می‌تواند این پرمش‌دا برزبان آردد. حواجهه خودخواهان وبینوایان چه 
ملالانگیز است! نن‌دخودخواهات. پیش‌داودیها؛ تاریکیهای پرودش اشراقی. اشتهایی 
کهبراثر هستی افزون میشود. گیجی حاصل‌ازخوشکندانی‌که آدمی‌را گرمیکند. ترس 
آد زنم‌یردن. که در مش این اشخاص, تا بایه دینه‌توزی ذسیت بر تجیی النا: مبرسته 
يكدضای تاش تایذدیر ‏ آنانیتی‌بچنان قعوت آمیز که جانرا دربندسی‌نهد؛- نزد بنوایان» 


سیر ی : سلطا ۳ خی اآل‌دنن شایعانی دبگران» نطن‌های شلایعت جاور انساتی در رآه 
فرونشاندن گرمنگی: قلوب انیاشته از عیرلدی: شصه احتاج, شاه مس ء جهلی نای اك 
او وسیط 


یا حنوز هم باید چشم سوی آسمان بالابرد؛ آیا نقطةٌ درخشانی‌که آدمی‌دد 
آن تختعح‌میدهه از همان نقطه‌ها است‌که خاموش هیگر دذن؟ جسی وحشت آور است 
مخاددء کمنالسظ و که این‌گونه جر اعماف و تایگی‌ها ناید ید خده و ایتقنر و جلت 
دورافتاده, تادیدنی, درخعان ولی محاط درهمه اين تهدیدات عظیم منحوی‌است که 
دییو آسا پیر آمونش‌هجوم کرده‌اند؛ با اینهمه بیش ازستاره‌یی که در دهان ایر‌هاست دد 


کاس هش ۰ 


سادی‌ها و غمپا 


-۱- 
بحبوحه روشنابی 


خو آننده داستهاستکه آپونن چتونا از پخت عبله‌های در آهدی : سالنان یا زد 
کوچهٌ پلومهرا (همان‌خانه‌که مانیون با نجا فرستاده‌دودش)شناخت به‌متصرف ساختن 
دزدان از آن پرداخت وماریوس را به آنجا راعنمایی کرد وماریوی پس‌از چند روز 
گردش محذو دنه جلو این در آهنن: با قوتی‌که آهن را سو ها آهن رباو اش را 
سو ی ستتهای جازه هعشوقف مستماند از طاره‌ی آهنن عمو زر درد و سر انجام و ارد باغ 
کوزت‌شد. «مچنانکه در و مدذئو؟ بباغ ژولمت رفتدبود. و این برای او از کاری عم که 
(روهدئو 6 کرد آسانتر بود؛ ارومفهئوا مجیور بود آزدیواری بالا رود و لی مار یوس 
کاری‌نداشت جن آنکه بر میله‌های طارمی ازجا در رفته که در جایگاه زنگزده‌غان 
مانتن دئدا تهای چو سید پبران هبل رز تذاقد؛ قذر ها فاد آورد . ماریوس بار بت‌آندام نود 
وباسانی گذشت. 

چون هرگزکسی ددرگوچه نبود, وازطرف دیگ‌ماریوس جن بهنگام شب وارد 
با نمیشد. درخطر دیده‌شدن نبود. 

از آن‌ساعت مار ومقدس. که یت‌بوسه: این دوجان را امزد بکدیگر‌گرد؛ 
ماریوی هررشب:ا ثجا آمت. حوزت اگرردراین احظه زننگیی. دردام عدق مردی لا ابالی 
و ددسبرت افتاده‌بود تابود شنذدیو ۵ ! زیر أ دمدرعالم ؛ طبایم بلندعمتی هستدن که تسلیم 
میشوند وکوذت یکیاز آنان‌بود. یکی از نظربلند,های ذن تسلیم اواست. عشق با آن 
رفت مطلق‌که دارد نمث‌انم اجه ناینایی اسمانی عفقست مشاوط هی و ۵ . اما با دررحجه 
خطرات میافتید اعبجان‌های شریف! غالبا شا, ایزنان, دلتانرا میدهید» ولی‌ما تن 
شمارا ميستانيم. دل شا برای شما هیماند و شبا آثرا باتن لرزان درظلمت <خواهید 
نگررست.عشق. حد وسط ندارد؛ یا نابود میکند بائیجات میدهد. سر ئوشت بشری اد 
این قیای‌خوحدین خارج فیست. این‌فیای , هرگ پا سلامت؛ چیزی است که «يچ 
سر نوشت‌مانندعشق نمیتواند باثهایت شدت جلوه‌گرش‌ساند. عشق,اکر مر گهه نیاشد. 
قطمازندگی است . گاهواده است؛ قين ین .- در دلآدمي؛ بكك احیاس واحت, میگوید 
آریونه بل ظمه چیژغشابی که جداو ند بوجود آورده است؛ دل آدمی موسچودی‌است 


ترانه و حماسه ۱۹۴ 


کمروشنایی اعکتر ی ماقشاند, از : ظم » دیا تار یکی‌دیشتر که. 

خداً چنی خواست که عشقیکه کوذت با آن مصادف شد از عشق‌هایی باخد که 
تسات مینبدند. 

تا هنگامبکه هاه هه سال ۱,۸۳۲ دوام باقت: همه‌شب :دداین‌باغ ناچیزودحشی: 
در بیشه‌بی‌که هدوز اذ روز پیش خوشبوتر و درهم‌تر میشد. دوموجود بودند مرگب 
ازهمه پاگیز‌کیها وازهمه بی‌گناهی‌ها, سرشاد آژهمه سمادت‌های آسمانی» به فرشتگان 
نز دیکتر تا به آدمیان, پاگینه. شربف. سرمست. نورانی» که درظلمات بس‌ای هم 
میدرخشیدند. بنظرکوزن میرسیدگه ماریوس تاجی دادد» وبنظر مادیوس میرسید که 
کوزت عاله‌یی دارد. یکدیبگردا مس عیکردند» بهم می‌نگر بستند. دست هم دا در 
دست میگرفتند» خودرا بهم عیفشر دند,آها فاصله‌بی داعندکه از آن تجاوز نمسگ دند. 
نه‌تصود کنید که حر‌متش‌را محفوظ میداشتند ؛ نه؛ چیزی از آن نمیدانستند. هاریوس 
سدی جلوخود احسای میکرد. آن‌پاند‌امنی دوذت بود. وکوذت پشتیبانی برای خود 
از آن‌پساذلب‌نهادن بردست‌او» برگوشة سربند او یابر يك‌حلقه ذلفاو جلوترنمیرفت. 
گوذت برای او بصن له دلث‌عطر نود نه بات‌دن. اورا تنفس کر د. کودت ار هیچ‌جیز 
امتناع نمی‌ورزید وماریوس‌هيج نمی‌طلبید. کوذت خوشوقت‌بود» ومادیوس داضی. در 
آن وضم دلاویز میزیستندقه خیری یجان در مقابل جان‌دیگرش میدواننامید. 
این. همان نخستين همآغوشی وصف‌ناپذیر دوموجود بکرء درعالم کمال مطلوب بود. 
دوقو که یکدی گر را س [بوتگنر اوه۱ مالاقات شنند. 

دراین‌ساعت عشق, ساعتی‌که شهوت زیردست توانای مجذوبیت مطلقی خاموش 
و د ؛ مار پوس: ماریوس پاکدامن واسرافیلی. برای رفتن‌بضا نه بلت‌دت واسیخه4 قابل‌قر 
میتوانست باشد تا يراي بالا زدن پیراهن کوزت تا دوی فوزك پای او.- يك‌دفمه 
عنگامی که مهتاب فضا دا روشن عیکردکوذت خم شه تاچیزی از ذمن برداند. بقه 
پیرآهنش نیمه بازشد و از چاك کرپپان » عبداء دلویش دا تمابان ساخت. ماریوس 
چشم بر تاقت. 

بن این‌دو موجود چه میگذشت؟ هیچ؛ یکدیگردا میپر ستیدند. 

شب وقتی‌که ] نجابودند. آن باغ مانند مکانی ژنده ومقدس بنظرهیرسید.همه 
کلها پیر امونشان مشکفتند وجوهر خوددا نثادشان میکردنت: آن‌دو فیز جاتهاشات را 
س‌میکشودند و میان کلها میپاشیدند.- ناموس نبات؛ شهوت آلود و ذورمند. سرشاد 
از حدت ومستی: پیرآمون آندو معصوم میلرژید. و آنان سخنان عاشقانه‌ی میگفتند 
که از تأثیرش درختان مر تش میشدننه. 

این‌سینان چه بود؛ نقحان. بیی‌ازاین نبود. این‌نتسات رای منشوش گردن 


1 اعدا معنی لقوي این کلمه «باکره» است وخود يك‌قله سلسله لب 
درنزدیکی برن پایتخت سویی‌ومشرف ب‌شهر کوچك بهجت‌انگیز اینتر لاکن است . 
اکنون براین‌قله میان برفها ویشهای ابدی» نزهتگاه ومحل‌تفر یحی براي جهانگردان 
وجود داردگه با قطار داه آهن مخصوص‌کوه‌پیما به انا صعود م‌کنند. 


رال لبتو! دا 


ویرای جنباننن صیه این‌طییعت کقاست هی‌گرد. این صحیت‌ها وه دی اعه آت ساخته 
شكهاست که عانتن دودکد بدست. تیم میانه در ها راتته و ور افتکه شود هنرتی سار اه 
داردکه ت۳۳ درگتای و نش هه شود فر مت قابل ادر ان است. ار این رمزمههای دود 
دلیاخته, آن مقام‌را که اجان مراود ومانند تقمة چنگ با آنها همااهتگی میکند 
باز ستایند. آنچه میماند چن يك‌سابه نیست. بخود هیگوییدعجب! چیزی جز این 
تیست! آری» حرقهای بچکانه. مکررات. خنه‌های بی‌موضوع» کمات بیفای ند» 
سختان سقیييانه: هر [ نچه وردفیاعالیتی, عمیقتی ازهمه‌است! باه چیز ها یی کمیر حمت 
گقتن وشنیدم‌شدن میاززتد. 
عی‌دی‌گه ۳7 تکتمراشد؛ يك مرد احسق وخییتاست. 

کوذت بهماریوس میگفت؛ 

- میدانی؛ . 

ِ در م4 این احوال. و درخلال این‌بکادت ملکوئی + وبی آنکه سجیاث از آننو 
دلیلتی‌دا بدانه توگفتن به‌یکدیگی شروع شده بود). 

ب‌هیشانی؟ اسم هن اژقر ازی است. 

- اوفر ازی؟ نی اسم تو کوذت است. 

- آو ها کوذت تلک‌آسم سیازمن خر ف‌است که و فتی که بیجه دودم رو یم‌گذاشتند. 
اما اسم واقیم «اوفرازی» است؛ بگو ببینم تو این اسم‌مرا. «اوفرازی»را. دوست 
فمیذاری ؟ 

جراآ... اعاکوژت مز خرف‌ثیست: 

هگن تو کوزت‌را بیش از اوفرانی دوست داری؟ 

" آ خی . ۳ آ زره . 

- پس‌هنهمکوژت‌را دیشت دوست‌دارم. داست میگویی: گوزت قشنث است.- 
و پمن بکو گوزت. 


ولبعندی که براین کمات میافزود» این مکالمه‌را بصودت ترانه‌یی درمیآورد 





درخور دیشهیی‌که در اسمان آفر بده شده‌باشف. 

بلتدفعه دیگی ل#فوزت ماریوسی را خر ه شره نگاه میکرد و باصدای 
بلند میگفت: 

- آأقا؛ شها خوش‌تلید» شما قعنکده, شما روح دارید» شماهیج حیوان 

فیستید» شما از هن دسیار داذشمنذدشی دنه اما هن با آين‌يك کلمه: کت شمارا یندم 
دوستت دارم ! 

وماد پوس ۵ه در اسمان سیر هیکرد صییندا شت‌که ننمهیی میشنودکه خوانند اش 
یکی از ستارگان است 

یا آ که گورت با دست خود بر ‌هشت ماد یوس هیده بای آنکه او سر هار ده 
بود» ومی‌گفت: ۱ 

آقا؛ سرفه نکنید. هن تمیخواهم کسی ي‌اجاره هن ددخاندام سر فه‌کند . 
سر فه‌گردن و دل مرا لر‌داندن کار بسیار ذشتی است. دلم میخوآهد حال توخوب‌باشت: 





غر ان و حتماسه ثه ۱٩‏ 


بر‌ای اینکه اولا حن. اگر توحالت خوب تباشد؛ يك عالم بدیخت خواهم شد. آنوفت 
جر تباید فکنم؟ 
راین. را کیه سادگی ملکوتی نود . 

بل دقعه از توس به‌کودت گفت» 

داستی کوش کن. عدتی خیال میکردم که اسم تو «اودسول» است 

این تا آخر آنشب هردو را خنداند. 

یاک شب؛ در خلال بات صحبت؛ اتقاها این جمله آندهان ماریوس برولن‌جست: 

- اوه! مك روز درلودزامیوراد دلم میخواست لک عاجن را خر دو خمی رشنم. 

اما دم درکشد وبیثی از این جلو نرفت. اگر عبخحواست این مطلپدادنیال 
کنه ناگزیر اد آن عی‌شد که از بند جوراپ کوذت سخن خوید» واین‌بر ایش‌غیر‌ممکن 
بود. آنجا يك مجاورت مجهول. یمنی گوشت‌بود» که. این بلند پایه عشق بیگناه‌پیا 

ماریوس ذندگیش را با «کوذت» اینگونه وبی هیچجیز دیکر تصویر‌میگرد. 
همه‌شب رهکوچه پلومه آعنن. گهن میله کداده روی طادهی آقای دی را کنارردن, 
یاکوزت بازو مبانو برنیمکت نشستن» از خلال شاخه‌های درخشان چشمات زدن‌های 
ستارکان شب را که بازه سر و هیشته نگرستن؛ چین‌دانوی شلوار خود را باچن‌های 
بیر‌اهن تودت نز دبلت کرد ناخن شست اور دوش دادن به‌او نو گفتن . هی ملک 
پس از دیکری خلی دا بوبیدت» هحیعگی » تا یی‌تمایت. دداین مدت ابر هاآژیالای 
سر‌خان مب‌گلشتند. هر‌دقعه که واد میودد رویاهایی که از آدمی هیبرد میشی‌ازایی‌هایی 

آیا این عشق پاك وتقریباوحتیء یکره خالی اذمجامله بود؟ نه. #خوش آمد 
گفتن» به‌کسی که دوستش میداریم نعستین شکل نوازش دادن او است. نیمه تهوری 
است که به آذعایسی هیر دآدد. این خوی آهد گفتن جر ی است: عائند بوسه‌نی که 
از پشت نقابی دبوده شود. شهوت. دد عن پنهان داشتن خویشتن توگ شیر ینش رادر 
آل عب‌گذارد. دل از پیش‌ش#هوت دس می‌د ند یا دهتر دوست بث‌ازد. توازی‌داعمار پوس 
که ۳ خیال وأهی اخباع شنه بودنن تقر یبا میتوان دفت که‌آسمانی دودند . پرنداان 
وقتی که آن بالا #بر مجاودت فرثتگان پرواز عی‌کنند باید از آنگونه سخنان‌پبشنو 
با اینهمه.ز ندحی: اسانیت ور عفدار از چیه مشت که ساز پوس عیتو انست داشحه ۳ 
باآن آمشته بو 5 ۰ این چپزی بود که نوست درغار کفته شود وین در آهدچیزی 
است که بمدها در خوایگاه گفته خواهد شد؛ ی جریان غنابی است ؛ مخحلوطی است 
از عررل وترانه عاشفادد: دوشه‌یبی از تفمه دلتشین مدای دبوتی‌ان آست ء همه ناز | - 
کر بهاکه جر‌ستش است‌که دصو رت دسته کلی‌در آمده داش وعطر که اسمانی از اتعتصاعن 
شود, يك چهو‌چهه وصف ناپذیر بین دوقلب است 

هاز دوس ذمن‌مه‌کنان مسکقت ۱ اوه ! توچه خوشکای چر آن تدارم نگاهت 
کنم . براک این استِ که دد تو سیاحت ميکنم. تويك مظهی لطفی . نمیدانم چهام 
میشود. وقتی که پاین دامن تواز نوگ کفشت میکندد متشنح میشوم. آنوقت چه‌نور 
شاد نخس میعایت وه در بچه فک لو وه بار عیشود . نو طور عجسیبی از رزوی 


۱۱۵۶ بینو! بان 


عقل حرف میزئی ۱ گاء بنظرم میرسد که توه خواب وخیالی. حرف بزنه من‌گوش 
بتو هیدهم وستاآدشت هکم . آکه کوزت ! چقلد این عجرب ودلر ماست. ٩۹‏ مب واْفعاً 
دیوانه‌ام بخدا قسم‌شما قایل پرستشید. مادموازل. من پادایت‌را ما یک سکوب طالمه 
می‌کنم وجانت را با تلسکوب.! 

دوزت درجواب میگفت: 

_ من الان . ار همه ساعاتی که از هدیم تا حالا کثشته است: بت دره مخت 
دوسعت دارم. 

در این صحبت؛ سوالها و جوآب‌ها آنچنان که میتوانستند جربان هی با قحمف 
وهمیشه موافق ما هم روی عتق میافادند مثل صورتك‌های کل بیلسالروی میخ. 

همه وجود کوزت, سادنی عصیصت ؛ نأش ب مقدی طرراوت و ماع نود . 
دربارء گوزت میشد گفت که او دوشن بود. - درکسی که مدینش تأثیر اردییهخت یا 
بامناد دوشن را می‌ببدشید . در <شمانشی شینم داشت ت. گوزت » باتک مراکم نورامداری 
به‌شکل زن‌بود. 

بسیار ساده بود که ماریوس با پرستیدن اوه بستایدش . اعا حقیفت آنست که 
این شاگرد کوچك پرورشگاه , این تررمیت شده با طرادت دیر» بانفوذی بی‌پایان 
یت میداشت‌وصاه بگاه‌هر گونه سخنان حقیقی «دفیق بر بان می آورد. هر جر فرش 
مطالیه صحیح بود . درهیچ موضوع آشتباه نمی‌در د وهمیشه واقم را میدید . 
زن شمه با هربزة محبتِ هی و لطیف قلیتی که هر کن فمراه نمیخود احساس 
هیکند وسنن میگوید. هیچکس نمیتوانه ماتند زن چیزهایی کوید که یکباره هم 
دلپذیر و هم عمیق باشند . دلیذییر بودن و عمیق یودن, حقیقت زن است؛ حقیقت 
اسمان است. 

در این سیوحهة سعادت» مر اجه قطرات اشك بهجشمانشان می‌آمد. مخلوق 
جانداری که لکد مال میشد» پری که از آشیانی مي‌افتاد , شاخ لی که هیشکست 
مه رقتشان میأورد. و حالت جنبه‌تان که آرام آدام غوطه‌ور در مال‌خولا شده بود 
کاری دلیقییرتر از کریستن نمییافت  .‏ عالیترین نشانه عشقی. يك نازگدلی است که 
گاه تقریباً تحمل ناهذیر است. 

در مجاودت همه اینها ۰ - (عبه اين مخالفگوییها جهش برقهای عشق‌است)- 
از ته دل وما يلك آزادی دل‌انگین : و چان خودماتی میخندیدند که اه عانند دو 
پسربچه کوچك بنظر میرسیدند. - برغم قلوب مست از طهادت : طبیمت فراموشی 
نایذیی همه در جای خود بر‌قراد است. این طبیعت با هدف ناهنجار و عالیش 
جای خودرا از دست نمیدهد؛ وب‌گناهی‌جانها هر‌چه میشتر باشد باز هم درعفیفانه 
تردن نها بودن‌های دوتن اختلافی شایان تمجید واسرار آهین احساس میشود ثه‌دو 
عاشق را از دودوست بشوبی هتمایز میسادد, 

هددیگی را مثل بت هسی‌ستیدند. 

آنچه پایداروتنییر ناپذیی است بر جای میماند. دو دلداده همدیگی دادوست 


اس تایه از ظرافت پا ویزرگی روح. 


تراله و حمایه ۱۱۵۹۲ 


می‌دارند. پهم لبخند» میزننه » بهم می‌خندنده با کوشة لب اخم‌های کوچكت بهم می- 
کنند, انکعتان دستهاشان را بهم می پیچند » بخدیگن را تو میکویند , و ابنها 
هیچپاِ مانم اددیت نیست . - دوعاشق. خود دا در شپ , درشفق ء در نادیدنی ؛ با 
پر تدکان . با کلها ء نهان میبازند ؛ بکدیگر را در تاریکی با دلهاشات که در 
جشمانشان جای میددند مفتونه همیکنند, زم‌مه مب‌نند » تجوی عی‌کناد: و در آن 
هنگام , اهتز ارات عظیمی اد ستادتان . لایتناهی دا هملو میسازد. 


> 
بیشبری‌هابی که از سعادت کامل حاصل میشود 


سر گشته از سعادت: دود ابهام هیر فستند. هو حت4ه زو با6 که دارست همان عاهدر 
پاریس قتل عام می‌کرد نمی‌شدند. درطریق محرمیت بیش از آنچه می‌توانستند پیش 
رفته بودند اما هنوز از یکدیکی تقریبا چیزی جز اسم تمیدانستند . ماریوس به 
کوزت کفعه بودکه پلز ندارده که آسمشی ماد یوس دو پونا هر‌سی است؛ که دکیلمدافع 
است 4 کمزندخیشی بانوستدگی دراک کداب فر وشهااداره مشود ؛ که برس کلثئل‌بوده؛ 
يك قه‌مان بوده, واو که ماریوس است با پند بزدکش که مرد ثروتمندی است قهر 
کرده است . وین تا حدی بوک گفته دود که اروت است اها این معرقی شم اثر در 
کوزت نبخشیده بود؛ مادیوس بارون است! کوذت چیزی اذاین حرف نههمیده بود. 
ممن‌آنست که مقصود از این دلمه سیب ماد یوس برای آوماد یوس بود. دودت سیم 
نود ب‌هاد پوس ۳ نود که دردیربتی وی فر‌دست مافته , که مائنه اومادرش‌مر ده 
است ‏ که پدرش «سیو فوشلوان نام دارده که او مسردی دسرار جوت است؛ ده‌ه‌فقر | 
احسال سیار میکند», اما خود فیز فقیراست: و خود را از همه چیز محروم می‌کند 
بی | نکه او را از جیزی محر و دارد. 

غریب آنکه, در آنه توع سمفونی که ماریوس با دیدن هرروزی کوزتدر آن 
هدز تست # ۳ ۱ وله تن دیا سم جندان دراک اوعبی-م دود شد* بوده که 
دمات که کوزت برایش حکات کرد کعللا داضیتی ساخت . به این خیال نیز نیفتاد 
که از سا ده شبانه وبرآنه خوریو # از تناردیه ها ء ازسوختکی ژ از رصم تا 
وفر ار غریب‌پدر ک5وذت سخنی بااوگوید. ماریوس بمتاسبت موقم: اینها همعرافرآموش 
کرده بود تاآنجا که چون شب میشد نمیدانست صبح چه‌کرده. یاکجا ناهار خورده‌ویا 
چه شی‌بااوحرف زده است؛نواهایی ددخوش داشت‌که فسبت بذظر قکردیگر ناشنوایتی 
هنساختند. بر استی زئده نبود هعگر دزساعاتی که کار وت بود . پی جوله در 
هر دو با ناتوائی . با وصف فاپذیر شهوات غیر مادی دا بر دوش میکشیدند  .‏ 
ای‌گونه زندهی عبکنند این تیداز خوابان که (عاخمات» یام وارند. 


ید ۷ بیوا بان 





دریعا / دیست که همه این چیز‌ها را ثیازهوده باشد ؟ چرا ساعتی در هیر سل 
که آدمی از اين سعادت آسمانی بیرودن هی‌آید ؛ و چرا نی پی از آن 
دوام فستاند؟ 

دوست دأشتن. ن» تقریباً جای فکر گردن را میگیرد . عشق يك فرآموشی 
سوزان جین * ها دیگر» است . پی‌بر وید و از سودای عشق ؛ خواستار مه ق‌شو بدا . 
در قلي انسانی مج تسلل منطقی مطلق نیست که رلک صودت عندحی کمل درمئانیات 
آسمانی نیاشته باشد بررای گوذت و ماربوس چیزی چد ماریوس و گوزن و جود 

شت . عالم آفرینش پر آمون آن دار ار ملک جع ۵ افعاده توت . در یلك دقیقه 
۳ . ه پیش دوشان و نه پشت سرشان هی تن‌اشتند . در اتفاق 
می‌افتاد که ماریوسن خیال‌کندکه کوذت دش 5 دارد . خیرگی عشق در هفز شش مه یز 
را محوگر ده نود ی این دلیاختتلان از جه چیر سح می‌گندند دید‌سم که . 
از گلها, از چلچله‌ها, از غروب افتاي . از طلوع ماه » ازچیز‌های مهم. همه چیز 
زا دهم گفته بودند. باستثذاع همه چیز .-همه‌چیز ءخاف بعنی دیج. اما پن , واقمیات 
ژندگی, آن زاعه: آن دزدهای مخوق : آن هاحیر !۱ ود _ اه تاز می‌آبد # آیا اصللا 
مار یوس‌بقین‌داشت‌که آن انوس و جود خادرچی داشته است ؟ دو نی بودند : جیگ 
دا می‌پرستیدند. و جز این هیچ نبود . هی چین دیگر که هست براي آن دو 
بود . احعمال هیرود ٩ه‏ این نایدید شدت دوزخ درقفای ما پیوسته با وصول‌به‌بهشت 
باشت. 5 آیا گروهی ازشیاطن ذیده شدها تن آبا آنیجا شطان عاپی وجود دارند ٩‏ 
آپا کی لرزیده است ؛ آيا کی دنج برده است؟ اینها را هیچ نمیدانتد . يك ایر 
دلرنگ برفراذ همه ابءهاست 

پی ۰ این‌دو موجود. اینکونه. درمقامی بی‌رفیع. با همه خلاف‌حقیقت‌هایی 
که در طبیعت هت ین ستند, ته دراظیر المست , نه در سمت الر‌آی ؛ یبن آدهیان 
وفر‌شتگان: بالای عالم خااگ ‏ پایین عالم آثبر مبان ابر« بز جمت استخوان و 

شت : پای نا سرجان و جنبه؛ باین ژودی بیشی از آن مصفی که‌قدم بر خالگذارند 

وهنور دیش از آن داراي آلایتی دشر با که بتوانکد درکنید لاجوردی نایدید شوند , 
مملق مانئد اتم‌عایی که هلر رسویند: ظاهر؟ خارع اذ تقدین بشری؛ فیشبر از 
این دست انداز که دیرور وامرود وقردا نام دارد: شگفتی زده متهوش ‏ مواج + 
گاه اد سیکباد برای فراد در لایتناهی؛ تقریباً آهاده برای پرواز ایدی. 

دداین واه چنبانی , در حال بیداري « بخواب میرقتند. اوه ۱ چه «طالت 
تابتالا که ازگراثباری «ایده آل» حاصل میشود! 

گاء , آنچنان زیبا که کوذت بود . ماریوس پیش اودیده فرروعیبست ؛چشم 
بستن بهترپن طرز نگریستن جان است. 

مارپوس و کوزت از هم نمی پرسیدند که این عشق بکجا خواهدشان برد؛ 
بکدیگر را حون واصلان هیذ-گر دستتد . داعیه «جیبی داز ند هر دهی٩ه‏ ه.خو اهنی - 
ندسوی رهیرر‌ک‌شان ند . 





تراله و حماسه ۵ب۵ ۷۷ 





۳ 
[فاو نار بکی 


اما ژات‌والژات. آزهیج‌چین شبهه نداشت. 

گوزت که‌فدری کمتر اذ مار نوس اهلد و یا بود دانشاط عنظن هیرسید داین‌برای 
خوشبیعت ودن ژان‌والز ان کفایت میکرد. آندیشه‌هایی‌کمکوزت داشت؛ این‌اشتفالات 
لطیف؛ تصویر ماریوس‌که جانش را پرمیگرد» چیز ی‌ازصنای قیاس‌ناپذیر پیشانیزییای 
پاکیزه ومبسمشی‌نمیکاست. درآن مرحله‌از چوانی بودکه دوشیز؛ دلربا چود‌قدم دد 
آن گذادد. دارعغتش‌را چذان آسان می‌کشد که دویی فر شته‌بی‌است‌که شاخه ذ نبقش‌را 
بدست‌وآرد. پس ژان‌والژ ان آسوده خاطر‌بود. وانگهی: دو دلباخته» وقتی که سارشی 
بکام دل‌داشته‌باشند همیشه حالتی خوش‌دارند وفلان‌شخص تالث‌که دتواتدمهدغ عجقخان 
شود؛ بر اثر احتیاط های کوچکی‌که درهمه عشاق بريك منوال است؛ دد چشمستگی 
کلملی گرفتاد میشود. پس کوذت هرگز ایرادی به‌زان والژان تمیکرد. عیخواست به 
گردش رود؟_چشم پدرچان مایل‌است. درخانه بماند؛؟_ جشي, بسیازخوی‌است؟ مایل 
است شب را تب ديلك گوزت سین بر‌د؟ چه حجوی! انامن حنلی داشت.. جون همه 
زان والران ساعت ده ده اتاف ود هیر‌قت؛ مار پوس میا. نمی آهد سگی عست از یبن 
ساعت و وقتی وارد باغ میشسکه دوزت در پلکن دا میکنود واو صفاعه آنرا از 
کوچه می‌شنید. این نفته ناکفحه نماد که هرد هنگام روز اسی مار بوس‌را در آن 
حدود نتمدین. تان‌دالر ان هیعم خیال نمسگر د که عار بوسی دم درجوات ورجود دارد. 
فقس بلت‌دقمعه تت‌رود کسییم ! زان والوان و تفت : ناه من . فلز سشت سقیك 
شده‌است ۱ سبیشی این‌بودکه شب پیتی» مار یوس در يكلدظه هیجان. کوزت‌دا بدیوار 
#شر ده دور 2 . 

لتوس» پیر که زود بهخوایگاعش میرفت‌چون کرش تمام میشد, دیگرفکری 
چن خفتن, تداشت وهاشن ژات‌والران از همه‌چین بیخبی نو ۵ . 

ماد نوس هرن قدم درعمارت نمی‌گذ‌اشت. وقتی‌که با کوزت ود ۱ دز بات #ر و 
رفتگی و میان يك انبوه درختان که پشت پلکان بود پنهان میشدند تا کسی از کوچه 
مسننشان ۳ صداشان را تشنو دا | ثحا هی فشستمد ؛ وعالما بای یس داین اقا 
هیکردند که دستهای. یکدیگردا هر دقیقه دیست‌دقعه دقشارتد وشاخه‌های درختان را 
سنگر‌ند» ردر آن لحطات اگر صاعفه درییست قدمی‌شان فرو میافتاد بازهم العفاتی نمی 
در دئف جندات عمیق‌که رویای هر دلت ار ات‌دو در رژیایک دیگری قر و رده و عوطه 
خورده بوو . 

پاکد‌امتی‌های بینش. ساعاتی سراسر روشن؛ تقر یبا همه یکسان.- اینگونه 
عشق. مجموعه‌یی‌است از برگهای ذنیق وپر‌های کپوتر . 

همه باغ, دم آت‌دو وکوچه قرارداشت. مار یوس هر دفعه که بدرون میا مد ۳ 





۱۳۰۰ بنوایان 





بیرون عیر‌فت؛ هیله‌های در آهنی‌را بدقت مر تب میکرد بطوریکه هیچ دست‌خوردتی 
در آنها مشهود تمیافتاد. 

ععمولاساعت دوازده گوننرا تراك می‌گفت وبخانهدورغرالگ عیرفت . کوریر اا* 
به باهورل میگفت: 

هیچ باورغیکنی؟؛ حالا دیگر‌مادیوس دعداز ساعت باتاصیح بخانه میا دث. 

بامورل جوآب هیداد؛ 

- پس میخواهی چه؟ند؟ نوی يك طلبه‌هميشه يك‌ترقه هست. 

گاه وقتی‌که‌مار یوس وارد میشدکورفراك بازوها بررسینه درهم میئهاد وبا لحنی 
جذ‌ی یوگ هب‌گفت 1 

- برای خودت دردسر درست میکنی جوان! 

کورفراك, که يك‌سسد عمل‌بوده بانظر خوش. به آن‌شاع بهشت نادیده‌بر چهرة 
مار یوس نمیخگر پست؛ دمتر عادت به‌ادن‌گو به سوداهای محهول داشت؛ اذاین جیژ شا 
حوصله آزسرش بدر عیرفت: وگاه بگاه بسارپوس اخطارهایی هیکرد تا همگر وی به 
واقعات دازگی‌دد. 

يك‌روز صبح این سردنش‌را بر او وارد آورد: 

- عزیزم» گاه انوشع تو همچومی‌فهمم که درکرة ماه. قلمروتخیلات. کود 
رژیاها. ایالت تصورات‌واهی: پایتخت «حبابهای صایون» جای‌گرفته‌یی . آخرپیا پس 
خوبی‌باش وبگو ببینم اسم پارو چیست! 

اما هس من ذمتوانست مار یو سر | (بحری | ورد . ممکن‌بودکه ناخن‌هایتی را 
دانه داته ازجا بر کنند اما هیچکس نمرتوانست یکی از سععجاي مقنسی‌را که اسم 
وصف‌نایندر فوزرت! را تشکمل‌میداد ارمان دولب او سوب اشد.- تعسو داقمی مل 
یله دم روشن؛ وعثل‌غبی ؛ خاموش‌است . بط فورقیاك فقط این‌تغییی درماریوس زاه 
یافته بود که سکوتی عشمشع دأشت. 

طی ماه دلنوازمه. مارپوس وکوزت ادن‌خوشبختی‌های عظیم نائل شدند: 

با هم تزاغ کردند و دهم اشما» گفتند. برای‌آنکه پی از آن بهتر « نو > 
بیکدیگ گویند؛ 

مدتی دراد وبا جز ئی‌ترین تفصیلات دربازة اشداصی که هیچ طرف علاقه‌ثان 
نیو دق سخن حفتن و این باثبات هیر سازف ده دراین ایر ای دلیذیرکه عسیی نام دارد 
«لیبرتو۲6 تقریباً هیچ است؛ 

برای ماریوس. گوش‌دادن به‌کوزت‌که ازچیز‌های بی‌ارزش سخن هیگفت؛ 

برای کوذت شنبدن‌گفتههای ماریوس که ازسیاست حرف میزد؛ 

زانو مزانو تن وشنیدن صدای گذعتن کالسکه‌ها اژکوجه «بایل»؛ 

باهم نگاه‌گردن به‌يك ستاره درفضاء يا به‌يك گرم شب‌تاب میان‌علف: 


۱- کلم کوژت» درفارسی بیش‌از دوهجا نیست ولی ددقفرانسه پعدلیل حرف 
حرکتيیکه در آخر آن است يك طمه سه سیلایی است: کو. ز.ات. ( 0-9۵446) ) 
۲-۳ 11۲۳۲۵ منظومه يك آویرا. 





ترانه و حماسه ۱ ۱ ۱۳۰۱ 





باهم ناکت حلي ؛ که لذتی است بزرکتی ازصحیت دآشتن : 

وغنز». و غیره. 

ضمناً پیچیدگی‌های کو ناگونی پیش عیامد . 

بل دس مار یوس ازطر ی دو لو از او الیت راه ساثه مصو در | می‌پیمود ا چنانکه 
عادتش بود سرپایی انداخته بود ومیرفت ؛ وف- ی‌که میخواست از زادیه کوچه پلوعه 
بپیچد شنید که گی کاملا نز دیات باو می‌دو بد: 

مشپ بخیر . هسیو هاریوس 

سر در داشت و(آپونن؟ را شفاخت. 

هتاهده این تحت اثر عجییی ‏ دروی لس سل ! از روزی که این دحتر مار دوس 
را مهو چه (پلوعهة داهنمایی شرده بود مباز پوس بفکر او شیفعاده بو د ؛ بکباز دبگر 
هم تدیده دودش؛ واین دختر الا از ذعنش بیرون.رفه بود. البته دلایل کافی درای 
سقشناسی تسیت داو داشت؛ سمادت فئو یش را مذدیون او بوده با اینهمه ملاقاتش را 
حصدغ خود هیشصید . 

اشتیاه بزرکی است اهر تصور سود که سودای عشییي و فتیکه سعادت آهیز و طاضر 
است؛ آدمی را یه سرمتزل کمال هدایت میکند ؛ همچنانکه سایق تصر بح. کردم ؛ 
فقط وباتهایت سادگی دیلت حالت قراموشی سوشی سیدهد . - آدهی در این ستاات ء 
به بودن دا فراموش ميکند. آما خوی بودن دا ثين از باد میبرد . حقشناسیء وظیقة 
بزد گك: پادکارهای اساسی وههم: «مه محو میشوتد. آذر هرهوقع دیگرمیبود» ماریوس 
ازهمه جهت ووش دیگری با اپوئین میداشت. اما چون مستغرق درکوزت بود» پیش 
خود | شکار| جات یم ذم‌گرت ده این ایونین دخت نناردبه است ؛ واسمی وا دنبای اسم 
سجو ۵ دار د که دز وصت‌نامة برش خوشته شنبه و همان انم | ست ٩ه‏ یش از دن ع«لعي 
چندین ماه با آنهمه حرارت نسبت به آن اخلاص میودژید وطیفة ما این است که 
ماریوس دا همانطود که بود نشان دهیم. اپوتین که سهل است؛ اذّر پدرش هم‌هیاً مت 
درجان او تا اندازهء‌یی در شعشمه عشقشی ناپدید میشد. 

یی باننری فشو ی <جو آن داد : 

آه‌شما! شماییت» آیوتین؟؛ 

رآ دمن شما هی‌کو یمن ؟ ِد رهن با ما دا کرده‌ام 4 ِ 

ماد.وسی جواب داد ؛ ۱ 

هسلما هار یوس جر ها حسد او تذ‌اشت .. از این مر له بدور دو ذ . 8ص اجساس 
میکره که چون به‌کوذت تو می‌دویه به‌آپونین جزشما نمیتواند بگژید. 

جون او بالات ماند. اچوتین صفت : ۱ 

زود داشید بگویين. 5 

آنگاه.لب رو دست.. پتداشتی که احن محاوق که سابقاً آخهمه بی‌پر و أ وصیاخ 
بود اکنون دیگر کلمه‌بی برای گفتن نمیداند . گوشید تا لبخند ند اما نتوانست , 
سر اتجام دفت ؛ 

ب جوت وم 


سیس باز دیگر راک شدء سرپایین اتداشت و سحر کت ج ماند, 





ورن شنوا بان 





آثگاه ناگهان بتندی طفت: «شب شیر هسیو ماریوس!) ورفت. 


اک 


« اب» 22 انگلیسی همعر سول ودر در گوه 
عرعر میگند 


روزیمد که سوم ژوئن بود, همان سوم ثوئن ۰۱۸۳۳ 4٩‏ باید بدلیل بحوادث 
قاخواری که در آن عصرر «رانشف ابر های گی‌انبار , اي پادس و فر اگرفته مود بتفصیلن 
تمایش داوه شود.ماد دوس در [شاز شب؛ همان رام شب یی رایاداشتن همانث! ند بشه‌های 
شورانگین در دلش می‌ییمود که ناگهان ميان درخت‌های بولواد «اپوئننء دا مشاهده 
گرد که سوی او میا بد دو دوز پیایی . بسیار نیاد بود. بسرعت راعش دا تغییر 
داد از بولوار خارج شد. داه دیگری دا پیش کرفت واز طرف کوچه مسیو به کوچه 
پلومه رفت . 

این باعث ۳ که آپونین ا دوجه پلو مد دنمالش گرد دزصودبی که تا آنشب 
هی‌گز این کاد را نکرده ود  .‏ خودرا باین داشی کرده بود که هنگام عبور او از 
بو لوان بی‌آن ام که جوبای ملافات ۳ او باشد . دور ا دور دسمندشی, فقطط هب پش‌دوشنده 
دود ۳ با اوحرفت دز بل 

پس «ایوئین» دی آنکه ماریوس ملتفت شود دتبالش کرد دید که میله‌های 
در آهنین دا یی وپیش کرد ووارد باغ شد. 

باخود گفت: عجب! میره توی منزل. 

رد در آعنین فزدیت شد: دهمیله‌های آن یکی از دیگری دست‌زد و به آسانی 
دافست که ماریوسی کدام را عقب زده ووارد شده است. 

۳ نسم سب وبالحنی شوم گفت ؛ 

- نه» این تمیشه لکانه خاذم! 

کثار در. پهلوی میله‌عایی‌که ماریوس عقب میزد و وارد هیشد. نشمت ومعل 
این ود که میتختو اعد مبحافظتتی ومد ۰ اسن میله درممت دز نقطه‌بی دود که طادمی 
مقدبوار مبعاور اتمال می یافت . آ ند خلت زر او به تار يلك بود که اپونین خاملا در آن 
تاپدید می‌شد . 

اینگو نه. مش از بك ساعت» بی آنکه حرفتي‌دند یا نفی کشده نشست ودد 
تصوراتش غو سله‌وز شث . 








[ - ۳ جایم درریان قد‌بم انکلیسی بمععی دلت نو ۴ دا اه است رل ریات 
9 رکوه دمعنی «سگده . 





تر اه و حماسه ۱۳۰۳ 


مقارن ساعت ده شب یکی‌از دوسه راهکند کوچه پلومه» بورژوای پیری که 
د لس لي ازمعیول به‌خاثه اش هیر گنت درأین عتان خلوت و دد‌خام شتابان ونم درمین‌اشت 
واز کثار دد آهنین ماغ هی‌گذشت. هم که جلو زادبهبی که در بادیو از تخل نات 
رسیده صدای خفه وتهدید آمیزی شنید که می‌گفت: 

- هیچ تعجب نمیکنم؛ امه هشیم بیاد اپنجا. 

مرد راهگند جشم به اطراف گر‌دانه , هیچکی دا ندیه , جر آت نکرد 
کوشه ثار دلک‌ر | گرد و وحشت شدددی او را فراطرفت . سرعت قدعمشی را دو 
جندات فرد. 

ابن هر ج راهگذر حق داشت که عبو له درد ودریت : ریا طولی نکشد ٩٩‏ 
شش مرد که جدا از هم وبا قتری فاصله گناد دیوارها داه میرقتند و شباهت به يك 
دسته شبگرد خاداستری پوش داشتند وارد کو چه پلومه شدند. 

اولن تفن که ب‌در آ هنن ماع دمید ایستاد وممتظر دیگر‌ان شد. بلک ثائیه‌دعد 
ظرخي تن آ جا سم آمدند. 

این مردان ئا صد‌ای خرنسمیا دهاشت وهنود پر دا ختند. 

یکی از آنان گفت؛ همیتجاس. 

دیگری پرسید: کالسکه ۱ هم هست توپاغ؛ 

مدوم اما «هر حال به‌گوفته واسشس 4۳ کردم آهنفم سق‌بز نهآ . 

۳ مصطکی و آسه گذشتن از بادکی داری؟. 

آده. 

هرد ونجحم که از درون شکم حرف میزد کفت: طارمی مال عهد دقیا نوسه. 

دومن مرد که حرف دده دود دفت: 

- چه بهتر» ذیر رقاسخونده غربیل تخواهد کرد و دروگردشی" اونقدرا 
سججت توا هد نود . 

مرد ششمین که هنوز دعان نکشوده بود. متل يك ساعت پیش «اپونین» به - 








[- تا) بمعنی کالسکه بزبان آدگو پمعنی سگه است. 

۱ ۲ 1.6۷۵۲ دععتی بل مردن در دیان آدگو دی هم آه آ[وددن است 
و از 1,8۷۲۵۲ اسپانیایی خر فته شده است, 

۳- حوردتب را درزبان آرگو مور فیله ۱۳ هی‌گو ید و هرا این کلیه را 
اسق ددن تیر‌جمه درردیم. 

۴ ۲۵۱۶۲۵۵ 12 ۳۲2۵۵۱۲ در زبان آدگو یی شکستن پنجره بايك‌مقداد 
هب هصطکی که دک رد۵ میب مد و آن را هش گنت ِ سین ویب توس 
دای شرشه کته را اه میدارد و ذمگذ‌اند صدایی از ]نها ی | ید . 

- ۵ ۷ 2 1251118 «معدی محلس رفص : در دیان آردو دمعئی (قر باد فردن 
و صد | کردن ۱ است . 

۲ 2۲۱۲16۲ بمعنی غر‌بال در‌دن: در دیان آرجو ده‌عمی (از و6 است - 

۷ 2۱066 بمسی ددوگردت. درژیان آرکو بمعتی ۸بر‌ندن» است. 


۱۳:۴ ۱ لسوا بات 


باژدید در آهنی پرداخت؛ میله‌ها را یکی پس از دیگری بدست کرفت و با احتیاط 
تکاذخان داد. همچنان پیش آمد تا به‌میله‌یی دسید که ماریوس عقب میزه و وارد ماغ 
فب.ششه ‏ هم که خجو است این یله را دف‌ست شبرد :۰ دستی که به‌سختی ازمیان تاریکی 
دیرون آمد دوی بازوش صوفته شد ووی اختاس درد که دستی بهسینه‌اشن میخورد و 
«عندی پس یز ندش وصدای نگ زده‌یی شنید که ميگوید: 

ِ اینجا بل کاب که هست4 ۰ ۱ 

هماندم دختی پر دده رنکی پیش دوی خود ایستاده دید, 

مرد بداضطرایی که همیشه در موقم برخوردن به چیز‌های غی مترقب روی 
هی نماید هبتلا شد: بزشتی قد برافراشت . ویدن هیچ چین مدهش‌تی از دیدن 
بات درنده یی نیست که یه اضط راب دجار شوند ؛ وضع وحشت آلودشان 

حشت‌انگین | ست؛ به‌قهق| رفت و شرش‌کنان گفت: 

- این تخم سکت کیه؛ 

دحتن تون 

براستی این ذن اپونین. ومردی که دست به‌طادمی میزد , تناردیه بود . 

بعحض پپدا شدن اپونن ینج نفر دیگر, کلاکزوی » وکولمر؛ و پابه , و 
مونارناس , ودر وژن . بی‌صدا + دی شتا ۰ بی آن؟ه کلمفیی در ربان آورژد دا 





آهمنشکی شومعی 45 مخصو ص این عر‌دان شب است فر‌دیلت شدنت, 

بهدستهاشان نمي‌دانم سجره آلات مخوف سود - تولمی بکی ار 5ازایرصای 
ححم ست ۵ را که فز د دزدان «عر وف ده «حلاخی» است دد‌سمت بداشت- 

تاردیه با شمیدترین لحتی که درصدای اآسته امکن دارد کفت آ۵! تو 
ابا بل می‌کنی؟ از ما چی میخوادی ؟ مه ویو ونه شید واسته چی اومدی مانم 
کار ما عیتی؟ ۱ ۱ 
اپونن به‌خندیدن پرداخت . بگردن اوجست وطفت 

منت پدر کوچواو ۰ هن اینجام ۰ واسه .اینکه دام هیشوآد اینجاداشم . مبکه الا 
دیگه کی اجازه نداده دوی سنگ‌ها نشیده ؟ شما نباس این وقت شب‌اینجا باشی. 
درصورفیکد هن دیرسکویت» و استون فی‌ستادم‌شما دیگه و اه 4 کالر بها بنجااومن‌ین هِ 
هی. ك ده مانبوت کف 1 اینجا شیتج کال فسمت ؛ اجه پدرك خويم, ماچم کنین. اوه ! 
جنر و قته جه حمتمارو ند‌یدم . پسی شما پرول‌هستین؟ 
تداردیه کوشه تا خود دا از دست ایوئین خلاص کند وگفت: 

سه دیگه تومنوهاج کردی‌کفه .آده , هن یدنم دیبگه اون تونستم. 
حالابرو. 

اما آیوشین دست من میداشت . وازشهارا ووچندان مکرد. هیگفت و 

- پنرکم. راستی چه جوری گردین ؟ باید خیلی ذرنکی برای بیرون‌اومدن 
از او سا تحر جع داده عاشین 5 واسم نع یف کین ۲ راستی فادرم ِ ماودرم کاس 0 
زودب‌اشین خبری از مامانم یمن بدین. 


[- دی ایتیها سراف دست4أ ند . 





ترانه و حماساه ۱۳*۰۵ 





تناردیه چواب داد. 

- حالش خو نك اخستو نم وم دن ۱ متوافتم که در 5 . 

اپونین بالوس بازی بچه بد بار آهده‌بی گفت: 

مخصوصاً دلم نمی‌خواد برع !*شما میخواهین دوونه‌ام کنین در صورتیکه 
هن جهاز ماد دجو مه که شمازو ذد یلم وجالا ۱۳ دن داصت او تقد وق دارم که دتو ام 
ماچتون کنم . ۱ 

وبا پدرش را از گردن فرفت. 

بایه کفت: آه. جالا دیکه راسی داسی آدمو ففر ی میکنه | 

گولمرگفت: زود باشیم» ممکته شبگردا ازاینجا بگذرن. 

صدایی که ازشکم بیرون می‌آهد این بیت‌را تقطیع گرد 


ما رود اول سال ترستیم ۱ 
که ماج و نویه بای مامائو تماشا هلیم ؛ 


ایونی‌دو ده‌دزدال کشت وگفت ؛ 

عحب | ین : آقای درو زونه بر سالام یایه : لام : قای دالاکی وس! مه منو 
نمی‌شناسین اقای کولمر ؟ جالت جطو ره , هوخمارناس ؟ 

تنار د یه حفت : چر ا ادها ز میشناسن . اها 2 لام یال شماچطو ره» رو ندرور 
بنداز . بگذاد آسوده داسیم ۱ 

هو فیارناس طفت: حالا مساعت‌زو باعاصی نه ساعت مرعغا. 

تایه کفت : هی ینعی که عا اسنجا کار داز دم. 

آپو ین دست موتیارنای را 5 رفت » واو دوک هقی : 

- احتیاط دن, کرد در‌صنه دستمه. 

آیرنن یاه( تمت تمام دفت: + هوتارناس کو چولوی و دم و باید به مروم اعتماد 
داشت دنه هن دتوئم بطم که تعحم پلزم هستم . آفای تایه آفای خولد, من بودم ٩ه‏ 
مأمور شدم بیام این کارو روشن کنم. 

این مو و عم فایل رال سج حل4 است که یو نن» :4 زر ز,ان ظ آارکو» سجدین نمیگفت. 
از موقعی‌ده هار پوس را هشناح<ت تالم ۳ این زیان میحوف برایش مجال دو 2 . 

سیی ان‌گفدا ان ضحم خوامررا بان دست نز ار استخوانیتی که شییه بدست یلک 
اسکات ود گرفت و دبال کلامتی گفت : 

- میدونین ده من احمق نیستم . تاکنون معبولا حرف من برای شما فابل 
قبول بود. هروفقت هم فرصت دست آومده فشما خنسمت گر ددام. خون! ا دزد قده هم 
اطلاعات تائی دداست آورده‌ام. دخود نو این کار و دتو او دن مت نمدأد ین ,. ما حظه 
می‌کنین. - من قسم هیخورم که تو این‌خونه کاری که بدرد شما بخوده نیست. 

خولمر دفت: اینها چندتا رب نها ظشین. 

اپونن گفت. نه, اسباب کی کردن ودفتن. 

بابه دفت: اما شمعهاشون اسباب کشی نکردن! 





۱۳۰۶ بینوا بان 


واز خلال سر‌شاخه ددرختان دلت روشنایی‌دا که درایاق ذیر‌شیر و آنی‌گلاه قرنگی 
رفت و آهد هیکرد تشان داد. 

ایوتن آخرین جهدش دا بکار پست ودفت: 

- ددسته؛ این مال یه‌خونواده خیلی‌فقیر» تویه اتاقكك که به‌قازم توش نیست. 

بناددیه دفت؛ درو دهیم‌شو آ[ وفتی که مأخو نعرو دس ردو گر دیم؛ وقتی‌ددر 
زمیناشو بجای شیر وو تن واناق بر شین و9 دسشو دجای سر‌دایش گذاشتیم ۰ آوذوفت 
بتو خواهيم گفت که چه چیزا توش عست. و ارنچه هست گوله‌ییه یا چرخی, با 
۳۹ 

ودخترسش را کنار زد ئ ی‌اعسناء به او بگذرد. 

ایونین کف ؛ دوست خوبم[قای مونارناس! ارشا ند وس و بی‌ تسین ن خواهشی 
مي‌کنم که نرین تو. ۱ 

مونپارناس چواب‌داد: اخه احتیاط کن! توخودتو دم چاقو میدی| 

نار و به بالحن قاطم گفت: 

ازاینجا بروتخم جن, بذاد می‌دا کارئونو مکنن. 

آپونین دست مونمارناس را هد دوباره زاس کرفته خود رها گرد وحفت: 

- هی شتاها مخواهین وارد این خونه بشین؟ 

مردی که ازدرون شم جرف میزد داخندة تمسح رکفت : 





ود حورده! 

آپونین پشت به‌دد آهنین»,وروبه شش مرد که تاذیر دندان مسلیم‌بودند وبه‌دیوهای 
موف شباصت داشتیف گرداند ویاصدایی فحکم ۳ آهمته دفت : 

بسیار خوب , هن نمیشوام. 

همه متحی‌ماندند. با اینهمه. مردی که اگم حرف هیود خنده تمسخرشرا 
نائمام نگذ‌اشت - 

اپوئین گفت ؛ 

روها . خوب کوش‌کنین .ایدها تست . حالا هن حرف میزنم. اول‌اوتکه اکه وارد 
این باغ دشین, اگّه د ستتون باین در اهنی درسه هن قر‌باد عیکنم : همه دز هاروهي‌کودم؛ 
همهرو بیداد میکنم. «رشش‌تاتونو کیرمیندازم, آژانارو خبرمیکنم. 

تناردیه [آ هه به‌بروژون یه هدیا که آزشکم حرف هیزد حفت: 

هرچی بگه هیکنه. 

اپونین سر تکان داد ودنت: 

- آرپدرم شروع میکدم 

تبازد یه نز و بلف سل 

اپوتین گفت. اینقدد نزديك نیاء مرد حسابی! 

تناردیه عقب رفت درحاای که عر و لند خان ازمیان دندانهایتی هس‌گفت . ین 
دختره جه مر ضی داره] ,- ویرگفته‌اش آفزود , 





| - یمنی‌فرانك است باپول یاه است بالیر» است (اصطلاح آرگو) 





زر ]ناه 4 حتاسه ۱۳۷ 
۳ مادع ره ۱ 
آپرنین دا وضم مخوفی خندید وگفت 
- طلر یی بگین صحییحه , اما نمیگذارم و ارد شین. من وقتی که 4 در کث دام 
دیکه بچه سک نميترنم باشم. شما شش‌نفرین؛ وامه من چه اهمیت داره؛ شما مردین 





باشین» هن به‌دن دیشتر نیستم. شما ذمیتونین هئو بتر‌سوئین: برین بی‌کار تون.ققط بشما 
هگم که وارد اسن سدو ده تخواعین شد و آسه اینکه من هبل تدارم. اه تز دعلت شین 
پارس هیکنم» گفتم که این خوئه سگداره وسکش منم؛ _ ازعهد؛ همه‌تون برمی آم. 
راهتونو بسن بگیرین سر سرهن نگذاد دن ركٍِ_ که میشواهین در بن‌آها اشجافیایین. 
من ودود به‌ایتجارو قدغن میکنم! شما بضرب جاقو مثم بضرب لنگه گفشی, واسه من 
فرف نمی‌کنه؛ بسماله؛ پیش بیایین! 

بل قدم سوی دزدان دفت . وسعی موحشی جحود خرف-ه دوش , داز یم -تیل بث 
و گفت : 

ب آسوده بأشین ! هن ترس نار م . اهسال تابستون شرسمه خواهم مود آ افسال 
زمستون یخ خواهم دردا چقدر مضحکن‌این مردای بیش‌ود که خیال میکفن‌می‌تونن 
به‌دخترو سترسوتن ! ازچی؟ من‌وترس؟ ...]۱۰ واقماکه! جه بامن۰! چون شما مترسهای 
سلیطه خاك برسری دارین‌که تاصداتونو گفت میکنین یاچپ نیگاه میکنین مرن‌یشت 
تختدوانب فايم میشن: خیال می‌کفین ده همه‌کس ازشما میدرسه؟! خی ؛ اد این خیر ا 
تدسیتا ۱ من اراو ناش دیستم . از شبج چتی فمتر سم 

ناه خیره‌اش 0 به تمار د یه دوشت و گنت 

_ حتی از شما | 

سیس در حالی که مردمك‌های خونسن شبم آمایش دا روی دزدان میگ داند 
کقت : 

- برای من چه فرق میکنه که فردا تمشمو توکوچه پلومه , دوی ستکفرش, 
گشته شده یاکارد پددم ببیئن, يا اونکه یه سال بعد توی یه تور ماهیکیری «سن‌کلو» 
با تو جزبرهُ اسینی» میون‌چوب پنبه‌های پوسیده وسکای غرق شده پیدام کمن ! 

ناتواثی واوارش گرد که صذایش را ذطم کند: سرفهدی خیجلت گر فعش. ذقستی 
همقل خر‌خراز سیته نگ و ناتوانش یرون هیاأمد. 

باز گفت : 

- من کار ی جز فر باد زدت ندارم : هرد جب‌هیشن ومیان؛ ثرف وتودقا شما 
شش تفرین: هن همه عالم. 

تتاردیه حردتی بطرف او گرد. 

اپوئن فریاد دده پیش‌نیا. 

تناردیه اذقربادش ترسید, استاد وبا ملائمت ظفت؛ 

جپ.. لدب و یش نميام؛ اما اینقدد بلند حرف نله دختر. مکه میخوایی 
عانم کرما دشی ؟ اه ها بایی ژندجی موئوراه پندازيم. هعلوم هه که نو پدر تو اسلا 
دوست نداری . 


آپونین گفت: حوصلامو تنگت میکنین. 





۱۳-۸ پینوا بان 
- آخه ما بای ز ندگی‌کنيم, بایس به‌چیزی پیدا دنیم بخودیم. پس‌چه کنیم؛ 


كت و ود دسحون 1 





و پبس ازدفتن این کلام کتار دردسست وبه‌خواندن این تر آزه برداشت» 


بازوم باین توپولیه. 
پاهام باین خوشگلیه, 
سود حیب که وفت کذشتها 


آرئج روی دانوه وجانه ميان دست نهاده بود ویاتردا بالاقدی تکان .میداد. 
پیراهن سوراخ سوداختی ؛ ترفوه لاغرش را نمابان می‌صف‌اشت باس فن دیگتر من 
چراغ کوچه فیمر خش را وهیئتش را روشن میساخت. مصمم‌تر وحیرت‌انگیزتر اذاو 
چیزی نمیشن یافت . 

شش آدم کش که ازشکست خوردن اريك دخت: دهت‌زده وخشمگین بودند, 
به گوشه‌یی که روشنایی‌فانوس کوچه دی آن نمی‌نامد دفتند و درحالی‌که دمادم سر‌اقکنده 
وغشبناك . شانه دالا میانداختند به مشودت پر‌داختند. 

ایونین بامتانت وباخشونت نگاهنان کر د. 

یامه کفت؛ این دختره به‌چیزش میشه, به‌دلیلی دا ره. نکنه عاشق سگت شده 
باشه؟- باوجود ادن .مه له دست اذاین کار ورداد یم. دورن دادبیرمرد ده توحاط 
عفب هنزل دازتن؛ پنجر ها پر ده‌های ددص ننبارتن. قدیر_ عم ۵ تمونم ارچهودای پو لدار ه. 
بعتیده هنن ادن ده کار تا ۵ 

هوئبارناس لدفت: حیله ِ_" شماها بر دن تو و کار توذو بکنه من ۳ دسر ه 
اینجا هییو ثم» و اکه صداش در آد., 

۱ و اند بر‌هده‌یی را که در دست داشت جلو انوس گرفت و سرق تیفه‌اش را 
تمایان ساخت . 

تناردیه هیچ تعیگفت ومثل این بود که از همه جهت بامبلرفتا مواققت دارد. 

#بروژون» که قدری دانا بود. وجنانکه ميدانيم رام این کاررا او بهرققا نشان 
داده بود, تا اشنم چیزی نگفته بود. بنظر هیر‌سین که فکر‌هیکند. اومردی دود که 
ازهیچ نمیتر‌سید وازهج کر روگردان نمشد » و همه هیدانستند که یلك دفمه فقط 
بر‌ای آنکه بیبادی ودرا نشاب ددف. تا تسم ده بانان سر که زا ات گر ده دول . 
علاوه بر آن ذوق شاعرانه داشت: غزل می‌گقت و ترانه میساخت؛ وهمین. تسلطی 
باو میبخشید . 

یابه اد وک پر‌سید: 

بروتون نو یچ .جی نمیگی؟ 
. پروژون يك لحظه دیکردم ساکت. ماند. سیس چندین دفعه سرش دا با اشکال 
مشحاف تجان داد , سر أنجام مصصم شد که مدا در آودده و گفی ؛ 

حرف هن اینه: امرود صیح دوتا ددعت دیدم که زد و خورد میکردن. 

آمشب یه چه دن بر‌خوردهام که سر چنژاث ودعوا دار د. عین شمه اینادو بقال ود عسگین م. 


تر انك و حماسة ۷۱۳۰۵ 


راه بیفتین بر یم. 

راهان ۱ گر فنند ور نت 

مین داه مو نارناس غر و لند اثان مب گفت : 

برای من قرقی نداشت . اه شماها موافقت عیکردین من ضرب شستی 
دغولی دادم ۰ 

بابه درجوایش گفت: 

- من عمچی کارا تمیکر دم.- هرگ جاقومو مهخون رن ] لوده ميکنم. 

در حم موجه اسددئد وبا صدایق دسیاد | ی ده این مکلمه معمایی من‌آتان 
جر پان بافت , 

آهشب بسا خواهيم خوایید ؟ 

۳ درس (پانتن4 ۱ 

تماردیه, توکلید در آنی زو همی اءداری: 

 هتیلا‎ 

اپونین که از سیم دور شان زمید اشت ؛ عشاحده گرد که از مان رآه که آمدم 
بودئف با گشتند, آز چاس جاست ودنبال انان در طول دیوازرها و خانه‌ها راماقعاد؛ 
همان ۳ بوآواز دنبالغات کرد. - | تسا نان از ام جنا شذند 2٩‏ ایو نس ین‌شخشص 
هرن ز اد ید که در تار یکی‌جنان تاید‌ید شدند که پنداشتی آب شلد وین ‌مین‌فر ورفته‌اند. 


اس لت 
اسرار شب 


چون دژدان رفتند. کوچه پلومه وضم ارام شبانه‌اش دا باژگی فت. 

آنچه در این‌گوچه بوقوع پیوست» اک دد يك جذکل روی‌سینمود ماه تمجب 
نمیبود. - درختان انبوه , نقاط تراش شدهء خلنك‌ها ددهم, شاخه‌هایی که بخشونت 
سر‌دز هم گر ده‌اند. ءلف‌های بلْند» با وشعی قیر ه وهر آس‌ان‌طین و جود دارید » آئسا 
ازدسام وحشیانه. تجلیات ناگهانی نادیدنی دا ثماتا هیکند؛ جیزی که ذیرپای آدمی 
است ؛ آستا یانب طلمت» سل ی را که در وراء؟ دمی است تشخصص میدهد وچیزهابی 
که برما زندگات مجهوانددرظامت باهم‌مواجه می‌شوند. - طبیعت آشفته ووحشانه ,از 
فقاط مجاو رکه ی در آ نها چین‌شابی فراد طبیعت احساس عی‌گند بو حشت صافند . 
نیر و های ظطلمت , دکدیگش را مشتاستن و عسن تخود «سارل اسر از اه کی دارئد - 
دئدانها وچنگها از چیزی که قابل گرفتن نیست و به‌وحشت‌انددند- بهیمیت‌خون 
آشام. آشتهاهای در تدم واز قحط ثر شته که در مین طعمه ۱۳ غر از حیوانی 


| ۲20۲:۲۱ در ریان آرگو یمعنی پاد یی است.. 





۱۳۹۰ بینوابان 


مسلح با ناخن وفك که منشاء ومقصدی چز شکم ندادند, با اشطراب بیار هیکل 
تزلرل ناپذیر شیح مانندی را که زير بك گفن کمین کرده , درجامه مبهم ولرزانش 
ابستاده اسب وینظر ]تن مثلی انست که باحیاتی سر‌شار ازمرهی مجخوفی زندمی‌می- 
کند: می‌نگرنده آنرا احساس می‌کنند وخبره عی‌شو نبد. این موجودات‌ناهنجار 
که چیزی جزهاده نیستند» عبهمامی‌ترسند زیراکه خودرا با ظلمتی عظیم‌که دد يك 
موجود مجهول متراشم شده است مواجه می‌بینند . پكت چهر؛ ظلمانی که سرداه 
گیرد؛ هر جانور وحشی دا بیحرکت سس چای نگا» می دارد, آ نیجه اد قبی‌ستاتییرون 
آید آترا که از کنام بردن میآید تاراحت و مضطرب هیکند ؛ دژردنده فمن از شوم 
هیترسن؛ گرگان نیز جلو ماده غولی ه سر راه خود بینند بقهقر! میروند. 





۳ 


مار یوس بازجهپرة و اقمی بخود میگیردفا [ نجا که 
آدرسش ب4 گوژزت مند‌هال 


عنگامی که این نوع مخصوص ماده سک با صورت انسانی» جلودر آهنین باغ 
عهده‌دار پاسبانی‌بود. وشش دژدجلويك‌دخترپایس میکشیدند. ماریوس گنارکوزت‌بود. 

هرک آسمان دش از آن شب ؛ پرستازه ودلی با نبود, وهیچگاه شاخه های 
درختان» لرز نده‌تر وعطی گیاهان فر یبنده‌تر از این نبوده‌اند؛ هیچوقت پرننگان 
میات بر5ها با همهمه‌یی شیرین‌تر از این نضفته بودند؛ هرگن‌هم آهنگی‌های نزهت 
دنیوی جوستن اذاین دفعو سیقی ددومی شسق باسح متفه دود ؟ ضعچ سب : مار بوس؛ 
یش اذ آن شب دایاخته . خوشیخت و مفتون نیود. اما کوزت دا محزون بافته 
بود. کوذت شر سته بود. چشماشی سرخ شده بود. 

این نخستین غبار ملال بود که اين رویای شیرین دا فرا میگرفت. 

اوئین کلمةٌ ماریوس این بود: 

‌ کوزت؛ توچدان سل و از 

کوذت در جواب اوگفته بود؛ 

م پیا تا بگویم.. 

سپی دوی نیمکت ۰ نزديك پلکان نشته بودند و همیشکه ماریوس؛ تمام 
لرژات» کناراوجای کر 9-ه دود ۱ کوزت دمته‌بود: 

امرور صیح, پددم یمن گفت که آماده باشیم. ذیرا که او کارهایی‌دادد و 
شاید بزودی سفری دد پشی داشته دشیم . 

مارپوس سراپا نکان خورد. 

دقتی که آدمی به‌پایان. زندگی دسیده است» میدن بسعنی سقرکردن است؛ 


ترانه و حماصه ۱۳۹ 


عنکامی که در بامداد زندکی است , سقر گردن. معنی عردن می‌بذدشد. 

از شش ضفته ره ابتطر ف؛ عار پوس کم‌گم به آهستگی ,. بعدز یج دشن روز 
تملکی «سیت به‌گوذت یبدا مب‌تکرد. تملیکی کاماز عصوز ی ولی تمسق ۰ - چنانکه‌سایقا 
شرح دادیم. در تخستین ءشق, چان زودتر بتصرف می‌آید تا تن ابمد‌ها تن مدتی 
پیش از جان تصرف میشوده گاه نیز اصلا با تصرف جان کاری نیست. فوبلاسها! و 
پرودوم‌ها ۲ در این باده می‌گوبند: ثابرای ابنست‌که جانی وجود ندارد» ؛ اما این 
پاسخ نیشغولی؛ دشنام پزرگي برای سعادت است. پس مادیوس کوزت دا مالك بود: 
همجتانکه پر وان دردسی سلط باشند؛ آما اودا: با همه چااش می‌پو شاند ودا أشانی 
ماود نکر دفی نگاهتی می‌داشت. لبخندش دا ؛ تششی دا , عطرش دا ء فروغ بی - 
بایان جشمان آسمائیتی را ء لطافت پوسنش دا در آن هت‌گام 5 دستشضصی وا لمسی 
می‌کرد» خال دلربایی راکه به‌گردن داشت. عمه افکارش دامتصرف بود. هر دو یقین 
داشتند که هرلن تخواهنت خشقت همگر آنکه بکدیگش زا در خواب بینند؛ ودداین‌باره 
از مکدیگی ول هم سر فته دودند . یس هار دوس همه رویاهایکوزت راهم مالک 
بود. - موهای کوچك وظریفی دا که‌پشت‌گردن او بود. پیوسته می‌نگریست , گاه 
دا هوای تفس خود لمسشان می‌ک رده با خود می‌گفت که مکی از آین مو های‌کوچو لو 
تم نیستکه باو که هار پوس است تعلق نداشته باشث, ود جیز‌شابی را که اوسیوشده 
کره زویانی راء دست‌کش‌هایش دا ء سی دستهایش دا کفشهای ساقه دارش را مانند 
اشباغ محبرکی که خود ماکان باشد تماشامی‌گرد و هیستود. - درعالم‌خیال؛ خود 
رازقای سنیعاقهای صدفی دبای که در ذلف او یود میدانست »تا | نصا که‌یا کند زبانی 
مبهم شهوت که‌تاژه‌تازهدر او میشکفت به‌خویشتن میگفت‌که نه‌يك بند از لباس‌گوزت, 
ن‌يك حلقه از بافتة جورابهایش, نه يك چین برکهر پیراهنش می‌توان یافت که 
هتعلق دة او نباشد. وقتی که کنار دوذت بو د و درا نزدیت هگنتتی: فزدیک مالمیء 
نزديكک‌ملک‌طلقش, نزديک زرخرپدش احماس می‌کرد. مثل این بود که چنان جان‌ها 
دز هم آمیشته‌اند که ار کی بخواهد از عم جداشان کندء باز شئاختنغان‌ازیکدیگر 
محال خواهد بود . - این بکی مال من است. ‏ خیر ال هن‌است.- خاطر جممبائ‌که 
اشتساه میکنی: همین است که مال من است - ثه » آنیده توبجای خود می‌گیر يش: 
هن هستم» هنم که اسم تورا بخود گرفته‌ام» تویی که سراذ گریبان من مدد گرده‌یی. 
مارپوس چیزی بود کهتاحدی گوزت بشماد میرفت وکوذت چیزی بود که تاانداژه‌یی 


1 - 3121125[ اشاره یه قور مانان رما #ماشتات شواله و ملاس 6 آثر لووه 
دوکووره» فرانسوی‌که درنوزده‌قسمت از ۱۷۸۷ ۱۷۹۰۱ دد فرانه عنتش‌شدومعرف 
روح قاسة وعرره جوانان فرانوی دد قرب هیجذدهم دود, 

۲ 6حصطوه‌طل تاوظ -هر‌ودوم سی حود یسنت وهوسران وهتقی تن دودئه‌اد بپو 
کار بکائوریست فر‌آنسوی هانری مونه ( ۵-۱۸۷۷ ۸۰ !)در کار یکائور‌ها و نوشته‌های 
فکامی خود بوجود آودد وباین سیب شهرت جهاني یافت - بطود کلی « فوبلاس » 
ساو یر و دوم6ها در زیان و ادییات ۶رن توزدهم ونعدها به‌افر اد خودخواه ودوسراني 
اطلاق می‌شود که همه‌چین دا آفریده شده برای خوشکنرانی خود ميشمارند. 


۱۳ بنوایان 


مار یوس محسوب می‌شد. ماریوس احساس میکرد که کوذت درقالب او ز ندگی‌میکند . 
فوزت را داشدی گوزت را مالل «ودل: بر‌ای هار پوس بانفی کشدن فرق نف‌اشیت. 
در دحبوحه این ایمان. این «ستی ه این تملت هگن : شگفت ومطلق. ۳ این وادشاهی 
بود که کلمات «سفری دد پیش دادیم» نادّهان صاعقه آسا فرو افتادند, وبانگ هولنااد 
واقمیت در فوششی فریاد زده «حونذت از تونیست!» 

ماز یوس دیدار شد .- اذ شش هفته باین طرف. مار پوس » چذاذ که پیش اذاین 
گفعیم خارج از زندگی‌میزیست. این کلمه, صمافرت: دسختی بزندگی بازش‌گر داند. 

کلامی نیافت تا در جواب «کوزت» بر زیان آورد  .‏ فقط گوژت احساس 
میگررد ده دست‌های او بیانندازه سی‌دشنه است. پسن آو تین گفت : 

ب چه‌ات یی از 

هاریوس با صدای آهسته‌یی که کوذت بزحمت شفیه جواب داده 

. آنچه دا که توگفتی نمیفهمم. 

دوذت دفت؛ 

-_ اهر ور یج لام دمن گفت که جیز‌های دوجکی را که‌لار دارم حاشر کنم؛ 
که مهیا باشم؛ که او پیراهن وشلوارش را بمن خواهد داد تادرچمدان خودم‌بگذارم ؛ 
هه میور اس مسأفر تی کند ؛ که مین زودی‌ها جر فت‌خواهيم کرد: که با حل بل 
چمدان بزر که برای‌هن ويك چمدان کوجچك درای او تهیه شود که امروز تا يك 
هفته بای هر کار که برای آماده کردن لوازم سفر دازیم باتجام رسافيم, وکه. شاید 
مسافرت ما عطرف انگلاستان داشد. 

هاز یوس ناله‌کتان گفت؛ اما این وحشت‌انگیز است! 

مسلم است که در ان لحظه در روح ماریوس‌هیچ قدرنس‌تبدانه: میی‌خشونت» 
هیچ ستمگری از طیف خارف‌الماده‌ترین جباران » هیچ عمل بوذیریی ۱ یاتیبو؟ 
یا هانری هشتم م , از لحاظ درندگی بپای این نمی‌دسید که + مسیو فوشلوان می - 
خواهد دخترش را به‌انگلستان بردء برای‌آنکه آنجا کاردادد. 

پا مدای شیف پر سید: 

ب چيه و وت حرکت خواهی درد ؟ 

وقتشی دا دمن نطفته است. 

_ چه وقت مر اجمت خواهی کرد؛ 

-وفت آذرا ضم فنشفته است. 

ماریوس ازجا بر‌خاست وسردی ذفت: 

_ کوذت! شما خواهی رفت؟ 

کوزت‌چغمان زیبای حزن ] لودش رازوبه‌اوگرداند ودايك نوعس‌فشتگی‌گفت: 





[ . 55ا2لتا! ستمگر معروف اشساهه‌یی مصن که همه بیبگانگان دا قربانی 
خدایان میلگ ررد. 

۲ ۱56۴6 1 اهر اتود سته گر و دی حم زوم . 

۳ یادشاه تالم انگلتان . 


9 
ان و خمانه ‏ ۱۳۳ 


- فسعا؟ 
-_ به‌انگلتان ؟ خواهید رفت؟ 
چرا تویمن شما مییگویی؛ 
ازشما می‌پر‌سم‌که خواهید دفت؟ 
کوت دستهایش دا بهم وصل کرد وگفت: تومیخواهی که من چکنم ؟ 
دس شم و اهین رشت ؟ 
اک پدرم برود چکنم؛ 
بت سس ما خو اهید رف؟ 
کوذت دست ماریوس را گرفت و بی آنکه جوامی گوید آن دا فعرد. 
ماریوس گفت: . 
پسیار خوب : من‌هم بچای دیگی خواهم دفت. 
کودت معنی این کلمات دا بسی پیشتی وبزردتر از آنچه ميفهمید احسای 
کرد.- چنان رفگش‌هر ید که چهر ه اش درتاریکی سقید شث ؛ ما لکت‌ذفت: 

درف هیخواهی دگویی؟ 

ماد یوس ویر نگ دست؛ یی به | هستنسگی چشمانشی را سوی آسمان دا لایر د ۲ 
چواب داد؛ 

هیچ . 

وفتی‌که چشم پابن‌انداخت کوذت را دیدکه بروی او ل,خند هیزند؛ ایخند ذنی 
که دوسسی هیدار یم : دود ک داردکه در سب دار دم دبده توش . 

کوذت گفت. ماریوس, ما چه پیش‌وریم! من‌يك‌فکی دارم. 

اجه فکی؟ 

اگر‌ها دفتیم توهم بیا. من‌بتو خواهم‌گفت که‌کجا. رجا که من‌باشم تو هم 
بیا پیش‌من . 

ماریوس دداین لجظه مردی بود کاملا یداد . درواقعیات زندهی‌باز افعاده‌بود.- 
دا گت زر کوزت زد وگفت: 

یاشما بیایم! هگ نو دیوانه‌یی؟ برای این‌کاد پول لازم‌است ومن‌هیج ندارم. 
ده‌اتگلستان بروع؟ من الان, ددست تمی‌نانم دیشی از ده لو ی به‌کورفر اه , ییاد 
دوستانم که تودم‌یشتاسیتشی بدهکارم. یك‌کللاه کهنه دادمکه سه فرانك‌نمیارزد؛ قبایی‌دادم 
4۵ تمه‌های جلوش اقجاوه‌است : پر اهنم پاره پاره است : آرچهايم سوراخ است ؛ کفش 
هایم آب جمم میکنند! آازشش عفته باین طرف هیچ بفکر این چیز‌ها ثبودم» ودا تو 
چیزی از اینها نگفتم. لوزت! من يك‌پیئوا هستم.- تومرا جزدده‌وقع شب نمی‌بینی 
وعشقتا بمن‌عمبدهی؛ ای دوز مرا عید‌بدی‌یال‌پول‌ساه‌هم بمن‌هیدادی! به‌انگلستان 
غیایم ؟ ۲ من | نقدر ندارم که مدو انم دول کذرنامه دهم , 

خو ور | روی زنه ددختیکه | نجابود اتداخت؛ استاده دو بازو بالای‌س ؛ پیشانی 
مر‌دوست درحت؛ درحالیکه دهسحعتی چون‌راکه پوست پبخانشی را آی‌سیدان احساس 
هیگر‌د؛ فددب شد دن‌یر | ۳ در شقیته‌هاشی چکشی میکوقت : دیحر لت آماده دی اک 
افتادت» عثل مج.مه فو مینای . 





۳ یوابان 


مندلی درا همچجتان عائد. آدمی همکن است دد این‌گونه و رطات > باندازه 
اعدیت مماند. - سرانتجام سر گي‌داند, پشت سرش صدایی خفه, شیرین و حزن آلود 





این‌سدای کوذت بود که آعسته ثاله میکرد. 
از دیشی‌از دوساعت بهآدطارف تکار ماریوس که در تخبل قرو دفته بوده اشلتب 
هار پوس زد او آمته مررآذو ورافتاد : آ هه آهد حجم سل ب زو بای اوراکه 
اد دس پر آهنش بیرون‌بود مر فت 3 نو سین. ۱ 
کوزت ساصت نود ومار بوسرا گذاشت که‌هر چه دیدو اف دکند. لحظاعی «ست که 
رن ماند بت الهه محر ون و تسلیم شده. عذحیب‌عشق دا مییذیرد. 
ماریوس گفت, گر به نکن. 
حالا که من شاید بهمین‌زودی میروم وتو نمیتوأنی بیایی! 
عاد پوس تفت : 
سس دورستم دار ی؟ 
دوذت ناله‌کنان این کلام مهشتی ر | ‌ هرگ دلر‌باتر از هنکامی ذمست که در 
خالال‌آشك ر بختن گفته‌شود, درزعان آودد؛ 
ت ی لس است‌طس - 
ماریوس باصدایی‌که توازشی وصف‌تایذیر بودگفت: ‏ . 
مر به نکن نگو, عم‌کن‌است ده محض‌خاطر هن کر به‌نکنی | 
کوزت لت : دوستم داری؟ تو؟ 
مار دوس دستشی را درفت وحفت: 
- کورت. من تاکنون قول‌شرف دکسی نداده‌ام, برای آنکه از قول‌شرف دادن 
عیتر سم؛ احساس‌میکنم٩ه‏ یدرم هميشه فن‌ديلك من‌است. باوجود این‌آمشب هقدس‌تر‌ین 
قول شرقم‌را بتو هیدهم‌که. اکر توبروی هن خواهم مرد. ۱ 
در احنیکه عنگام گفتن این کلعات داشت: ححن نی جمان باشوه و جنان آرام 
احساس میشدکهگودرت دلررژه در آهد. - سرمای راکه ازگذشتن وین ره وحقیتی 
مولید هیشود احساص‌کرد. ار تأشی خر به‌اش دم شد, 
مار دوس صفت: اکنون گوش‌کن. فردا متعظرمن نباش. 
جرا ؟ 
ب‌ هت ی نباش مگ چی‌فر دا. 
ً او د ! جر ا؟ 
بت خواهی دیش 
مه بلتد ود دی‌دبنشن نوا این هیحالاست . 
ً بلت‌رور را قدادنيم شا ین بتواژیم مک عمر را داشده باشیم . 
و سار پوس با یمه هثا و حتود ود دفت : 
این مردی است ٩‏ عادانشی را یج عوضص تمی‌کنن وج تاصی کسی را 





گونت در سید : از کدام هی د جرف هسین هی ؟ 

هن؟ من‌گه چیزی نگفتم. 

پس تو امیدواری که چه کنی؟ 

۳ تا پس ژر دا متتظر من داش. 

+ تو اینطور میل‌دادی؟ 

آدی» کوذت. 

کوزت سرمار وس دا میا دردست گررقت - خودرا روی‌توک پنیجه‌های با ملمّف 
درد 5 دق او ستثه ودر جشمانشی تدس و پر‌داخت ما آه دشر | دیاید . 

ماز پوس دفت .: 

ت خبالی بخاط رم رسمه ؛ بایدکه دو آدرس هس ا بدانی. همنکن است وقایمی روی 
دهد. کسی نمیداند چه خواهدشد من‌درخانه دوستم 2 کورقرال » در کوجه «وروری» 
شمارة ۱ منزل دارم 

و دست دجب فی د؛ قلعتر اشی از ان سر ون کشت و با وگ تفه آن رو کي 
دیور دوشت ؛ 

۶۴ کوچه « وروری ». 

«کوذت»در آن عنگام‌یاژ به‌نگی یستن درچشمان اوپر داخته بود, و بهوی‌گفت: 

کرت دا یامن بکو: مادیوس. اخساس مکنمکه تو فکری دادیک. بمن‌یگو 
تا بعوائم شب‌خوبی بگندانم. 

مار بوس گفت: 

۳ فکرم اباست: محال‌است که خداوند بو اهد که عا از هم سحنا شودم. پس- 
قرد! منتظرم باش. 

خوزت طفت : هو تا آنوقت چه‌خواهم‌گرد؛ توبیرون طستی : هیر و کا: میأیی. 
هر ده چه توشیختند! من بای مها درخانه بمانم آوه! جهدر فمهدار خواهم ۳ 
نگو تیتيم ه فر‌داشي که بش هن تما ی چه خواهی گر د؛ 

هار پوس درس سعی خو ام درد تا کاری ار پیش درم 

پن من تم ددرگاه خدا وعا خو اهم‌گرد و ارایتید! دشک تو خواهم دود برای 
آنکه تو موفق‌شوی. حالا که تو نمیخواهی. من‌دم چیزی اذتو نمییرسم. فردا شرا 
دنجو آندن آن هور رات اور یانت»؟ خواهم‌کنر اند دد تو دوسنش میداری و بلت‌شب یشت 
پنجره اناأقم آمدی وشیدیشی !| اعا العته پس‌فر دا شب د بر فشو اعی‌در د. من از اول‌شي 
ازسر ساعت 54 هفتظرت خو اهم دو د. از حالا ول هي . اوو! حدا! سجه عمانگین است 
که روزها دراز باشند . همشنوی! هن سی‌ماعت ٩‏ ددیاغ و آهي‌تود . 

- من لین . 

بی آنکه سم یاه بگو بند + ر ازيك‌شکر : تحر بل شده با آن جر یانهای 

ات له ۹ د عاشق را در از تباط آمدک عم طذ‌آر ثل, هی دوهست لذی یاهمه دز دوه 
که دردل دأشتند. در آغوش بکدیگر اتادند بی آنکه متوجه شوند که آبانشان دوم 
جسییده است؛ و در آنیحال تگاهشان مرشار از توق و پي از اشك. ستارگان را 





۱۳۹۶ بینو) بان 
تماشا عیترد ب 

وقتی‌که مار توس ارباغ یرولب رت دوجد خاوت دو د . لحظه‌بی توش ۹ ایونن 
دزدانرا :1 پولواد دثبال میکرد. 

مار دوس هتگام که دون بر ئَْه ددرت تهاده وعوطدور درتخصل شف اه نود ده و ز قفا 





ازذهنشی گذشته عو د 4 افسوس‌که تصور کیش لمو دا تصوری‌ودکه‌خودنیز آنیا ب‌عهدحی ۳ 
ونم میشمر د. یا انهمه تصیبی جدی‌در فتددود. 


۷ 
قلب ببر وئلب جو ان ور تععو و بکدیگر 


بایاژیو نو رما در آن زمان نود و یکسالتی‌را بیایان رسانده‌تو د. فاد دم یاهمان 
مادموازل ژیو نورمان درکوجه دخدران کالور شماره ۶ , درهمان خانه قدیم‌که محعلق 
بخودش بود سکونت‌داشت. این‌مرد بخاطی دادیم‌که یکی از آنپی‌مردان عتیق‌بودکه 
پا قامت تمام داست تانتظاد مر گ می‌تشیننده که سنشان هر‌چه بیشتر شود قامتشان را 
خم نمیکند. وفصه نیز سبب خمیدگی قدشان نمیشود. 

۴ انتهمه: از جندی‌باین‌طرف تشه گفت : وشات ۳ افتاده‌حال و دب دبشن 
ده کافت‌ه] سیلی نمی د, دنگر وقتی‌که اباسلت؟ قدری دی درای کشودن در مر آمد 
عصایش را مانند‌سایق با جوش‌وخروش به‌سکوی پاکان نمیکوفت. انقلاب ژویه درمدت 
شش‌ماه بزحمت بهیجانش آودده‌بود. تقریباً پا آرامش در روزنامة « مونیتود 4 ان 


میات جفت‌شدهر | هی خو آند: (مسیو عمیلو کونعه د عضو ستاگ در انسه - هلت 
ات 45 این پير هرد سر ایا فر‌سوددی شدد بود. حم نمدشد: چم ق) بر و یبود ذدی- 
آودد, تسلیم تمیشده این ثه درچنیه طبیعیتی ود ونه درجنيه اخلاقیش» اما احساس 
میکردکه‌داطناً دو ده‌فروماندی میرود. ازجهارسال باین‌طرف همه‌روزه هنتظرهاریوس 
بودء ویاصطلاح خود» ثایت‌قدم ایستاده‌بود ویقی داشت‌که امروذ با فردا این دد بچه 
بی‌سر و با در و آهد زوو واره و آهفشد . اکنون دیگی گاه بگاه اتفاق می‌افتادکه در 
بعض ساعات حزل انگیز با خود بگوید که ماریوس برای چیی بان دمی دوران 
انتظار را اینقدر طولانی میکند. یات چیز برایش تحمل‌ناپذیر بود, تمورنرود که آن 
هی گ بود, فقط این‌خیال‌بود که قاید دیگی ماریوس دا نبیند. استمسال بازندیدن 
هار پوس 1 این‌رود یلگ ده ام در ذشصتی رام ذافته بو د ؛ اما اکنون دیکر رفتدرفعه 
این قکر مه مغزش وارد هیشد و متجمدش هساخت. ‏ غقبت» جنانکه دعیشه در 
احساسات طبیعی و واقعی روی میتماید» کاری نگرده دوده جن افزون ساختن عشق 
در بزرگی او نسست به وه حق ناشناسی که این گونه زر 9ته‌نود. در شبهای سرد دجساه 
و در ده درجه سرما است که آدهی دنکن آفتاب عيافعد. مسیوژیو تورمان چنانکه 
ميدانيم, گذشته ازهر‌چیز, از اين معنی بدود بود که خود با مقام پددبزدگی. قدمی 





سوش نوه‌اش بر‌دادد. وقتی‌که چنن فکر می‌گرد, میگفت ۰ - پیش‌اذ آتکه جتن کاری 
کنم‌آکر خفه شوم بهتر است. درخود هیچ خطا نمپیافت. آما بفکر مادیوس نیز نمیافتاد 
عکر/یا شفقتی عمیق و بانومیدی سکوت آمپز مردكگ پیری که رو به‌طلمات میرود . 

دعل بح دذدانهایشی را از دست فاد ۴ این ۳ هلااش می‌افز و د. ۱ 

مسیو ژیو نورمان,بی آنکه نزدخود اعتراف‌کندءذیراکه چنی‌اعت‌افی‌فهبناه 
وشر‌مسازش میساخت: هردن مج مترسدا بائدازء مادیوس دوست نداشته بود. 

غر اتافی. جلو بالکی تختخوایش , هثل تخستین چیری‌که مایل بود هنگام 

دار شدي عبیتد» رل عصی قذدييم دحتی دیگرشرا؛ دحتی کا را که هر‌ده بود: ععنتي 
مادام پون‌شرسی را. عکسي را که دار ش‌حلن ه سای از او بر‌داشته‌بودئد مجای داده‌بود . 
شم ۸ بایرغتصو بر‌هینگی بست . دلگ روز اتقای افاد که چون آنرا نگاه میگ دافت : 

۳ هی‌بینم که باو شباهت دازد. 

مادمواذل ژیو نورمان‌که مواظب پدرش‌بود. پرسید: بهخواهرم؟؛ ألبته . 

هیر هی د هفت 

ب به او نیم - 

يت‌دقنه هتگامیگه تقسته, دو ژانویش‌دا بهم چسیانده. چشمانش‌دا فروسته 
بود و تقر یبا حالت درماندگی داشت, دخترش جر آت ودزید وبوی‌گفت: 

ت‌ پدرچان آیا شما باذضم ملتان همانست 45 رأچم هب . ٩۰‏ 

جر آت نکرد حر‌فشس را تمام‌کنه وساشت حاتد. 

#یرمرد پرسید : راجع به که؟ 

راچع به‌این مادیوس بیچاده. 

عسیو ذیو نورعان. سردهتالشی را بالابرد؛ تشه غن جبن شور ده‌اش ر | ری 
مین نهاد وبا غضب | لودتر ین ومی‌تمش‌نرین صدایشی فریاد زد؛ 

- می‌گویید ماریوس بیچاره! این آفايك بیسروپا» يكك ولگرد بدکاد. يكت 
خودستای نمك‌ناشناس نیم‌وجبی. يك موجود بی‌قلب. بی‌روح» باك عتکبر» ياث مرد 
سس ان است 

و سر برتافت نا دخترش قطره اشك تأثری‌دا که درچشم داشت فبیند. . 

مهروز بید؛ ازسکوتی‌که جهارماعت دوام یافته‌بود ببرون آمد و غفلتاً اهته 
د4دخت رش حقت : ۱ 
من مابقا با نهایت احترام از مادمواژل ژیونورمان خواهش گرده بودم که 
در آن خصوص پامن صحبت نکند. 

خاله بو نورمان از آن پی. دیگر جهدي دراین باره کرد وباخوو گفت ؛ 

- هدرم و اهر مر | از وقتی‌که سماقت‌گرد دیگی د9 ست ند‌اشت . و اضیم است که 
1۳۳ لیم از مار یوس هتنقی‌است - 

د از وقتی‌که حماقت‌گرد # باصطلاح مادمواذل ژیوئورمان آینطود ععنی می- 
داد؛ 7 ار وقتیکه ذن کنل شد4. 

ازاین تشه جنان که همه‌شی فر خن می‌تواتد گر د, مأدموازل یو تورمان در 
عساعیشی بر‌ای‌گذاشتن عن بز گر ده‌اش: اسر نیز هداد سای عار بوی شکست <خورده 








۱۳۸ بینوا بان 


بود. جانشینی تئودول میس نشده بود. محیو ژیو نورمان این معاوضه را نیتیرفته 
بود. چای خالی قلب. با يك سوداخ پرگن ترمیم نمی‌شود. تئودول , از طرف خود 
مسیوژیو نورمان بخود دهد بیزاربود. پر‌مرد سبب کسالت نیزه‌دار میشد» و فیزه‌دار 
پر‌مرد دا دلگرمیکرد. ستوان تئودول بی‌شك بانشاط بود اما پرچانه بود. شوخ بود 
اعامبتتل‌بود, حوشکنران دود اما دنسماشرت دود ! مترس‌صایی‌داشت . زاسن‌است د از 
آیان فراوان حرقی هدند » اینهم راست؛ ها بذحرف هید, همهاین‌صفات خوب» نقصی 
داشکنت, وقتی‌که پیش آمدهای خوشی را که در حوالی سر باخانه‌اش ؛ درکو چه تایل : 
روییاو نموده‌بوده شرع میداد مسیوژیو تورعان کسل هرشد. سملاوه ستوان تشودول 
گاهی با لباس‌نظامی ونوانمه‌دنکش نزد اوميامد. این‌دضع. تحمل‌ناپذیرش میم اخت. 
سر نام بای ژیونورمان کاررا به خر زسانده و به‌دختر‌ش‌گفته‌بود؛ من دمگی از :*ودول 
بتنگك آمده‌ام. تواکر میخواهی بیذیرش. من‌در زمان صلح آذمردم جنگی‌کمتر خوشم 
عیاً بث. حقیقاً میتوائم بگوکه قذاره رن‌هارا دیشتر از قداره پندها ددست مارم . 
چکاجاك تیفه‌های شمشیر درمیدان جنتن» قطم‌نظر ازهمه‌چین . ازمدای‌خوردن غلانها 
برسنگفرش کمتر نقرت‌انگین است؛ بعلاوه خودرا مثل‌يك کل پهلوان دولاکردن. و 
مخل ملگ لاه تنگگه «ستن» دلتارست زیر دك زره‌داشتن ده دز جه مشحتاست . اسان 
دقتی‌که يلك هرد داقمی‌است , خودرا درفاصله هعینی ار لافدنی وظر افت نگاه میدارد. 
۳ زر بخت‌حوی دارد, نه‌قلی حوبی. - تلودو لت‌را تر‌ای‌خودت نگو‌دار؟ 

دخترسش بازهاجادت ورریده ویه وی دفته‌بود : خر تتودول توه در ادرشها 
است اعا دز ودی دانععه بودکه مسیو ژیو تودمان که تاذو ‏ نان 2 بندبرزر اي است 
بل سر‌موهم «عموکبز رگ3؟ فیست. 

اساب] جون زیوژودعان هر د که داشکر نود ‌ِ فعایسه یکی ده #مودول اذری در 
وی نبخشیده بود جن آنکه باعث شده بود که پدریزر کی پیر بیشتر برای ماریوس 
متأسف حاشف. 

يك‌شب,»که شب چهارمژرئن بود. وبا اینهمه باباژیو نورمان‌را مائم اد داشتن 
آتش‌خوبی ددبخادی نمیشد: پیرمرد دخترش دا مر خص‌کرده بود واو در اتاق‌پولويي 
خیاطی میکرد.- مسیوژیونورمان در اتاق‌خاص خود تنیابود: پاهایش‌دا دوعه پیش- 
بتاری نهاده. پشت پاراوان وسیع وزیبای نهلایش جایگرفه. آرنج برمیز تحریرش 
که روی آن دوشمع رس نود اکن سپن روشن بود تکه داده, درصندلی راحت قالی 
کاریش فرو رفته. کعابی بدست گرفته بود آما نمیخواند. طبق عادتش اباس جوانان 
رمان در هتوار» را بوشیده بود وشیاهت به‌یلت تصو در قددم «کار |۱6 داشت.اثر ۳ 
این‌لباس بهوچه میرفت؛ مردم دنبالش‌میافتادند. آما دخترش همیشه وقتی‌که او می- 
خواست ازخاده بیر‌ون‌روده بت‌رویوشی بلند شییه لبادهٌاسقف باو مپوشاند و ان لباس: 
زیر این‌دو پوش نهان‌میشد. درخانه‌اش‌جز‌هنکامی که برآیخفتن‌هیرفت رب دوشامیر » 

1 28220) مرد سیاسی فرانسه: وذیر داددستری پی از دانتون (۱۸۳۳ - 
۹ ). ۱ 





سسله» می‌حُفت : قرب‌درشاهین- اسان« ! بر جلوه هد تشد . 6 
باباژیو نورمان عاشقانه وباتحمل مرادت ددفکر ماریوس‌بود. و مشل معمول 
مر انش فزوئی داشت. محیتش‌که ترش شده‌بود همیشه به‌جوش‌خوردت و نفرت‌انگین 
شش هب همشد. دراین‌راه ججایی‌رسیده بودکه هرگی‌که بان دسد ددصدد برمیا ید 
که تصلمي خودر | بگرد و آنچهر | که دل‌خداز است بیذیر د. نز‌دیات‌بود در آی‌خود دشر دجم 
کندکه ندیکر دلیلی بیای بازگشتن ماریوس موجودئیست؛ واگر بنا میبودکه او بیاید 
پیش‌آذاهن آهده بوده ددیگرباید ازاین امید چشم بپوشد. می‌کوشید تا به‌این فکر 
عادت‌کنیکه کار تما جذدءاست. وبایثد دی‌دبدتن این آفاه یهن د۵.- اما همه وجودش و 
طنیان می‌آمد : محبت پددانٌ کهنسالشی تمیتوانست بهاین امس راضی شود. با خود 
میگفت. ظ که چه! ( این تکیه کلام دردنااشی بود ) تخواهد آمد ۲-۶ سی بیمویش 
هر سینه‌اش افتاده بود. بطود مبهمء نگاهی تضرع آمیز وغضب آلود به‌خاکستر بخاری 
دو 4 تون . 
هنکامی‌که درعمیق‌ترین مرحلة این تخیل فرو رفته‌بود نوکرپیرش «باسك» 
بدرون آعد و پر سید: 
_ آقا وقت‌دادند بای پذی‌فتن مسیو «عاریوی؟؟ 
پیرمرد ناگهان‌درجای‌خود داست شد, پریده دنگثه مثل‌نمشی‌که پانکان‌نیروی 
برگ برجهد. همه خونش به‌قلیش باژکنته‌بود .- تمجمم‌کنان گفت: 
- مسیوماربوس چه؟ 
باساتکه از ماود حاات آقاشی مضطرب مدهبود چوآن داد 
هن‌زميدانم. خودم تدیدمش. نیکولت آهد بمن‌کفت که مردی آمده است و 
می‌گوید مسیو ماد یوس‌است . 
دابا ز بو خورمات ۳ لعکتت و یاهصدای ضعیف گفت؛ 
بگویه بیاید. 
ربیهعن حال مائد . ۳ سارذات‌وچهم سجیر ۵ شده بفدز اتاف . 
پی‌از لحطهیی در بازشد. چوانی بلرون آهد. هاز پوس لو د . 
عار پوس جلو در ایستاد. مغل‌اینکه متتظراست نا داو مگوبند که وادد شود. 
لیاسشی‌که تقرییاً فقیر انه بود در سایه‌ي‌که «آباژور» بوجود آورده‌بود دیده 
تمیشد. جز چهرة آرام وبا وةار اما بی‌انداژه حزن آلودش چیرزی مششخص‌نبود. 
دایا ژ بو نورعان, که از رت واز شادی نفس‌نعس رح د ء لدله‌یی ححرله مغل 
دسی‌که ددپیشگاه يك تجلی قرار گرفته باشد جن يك‌نور درخشان چیزی نمیدید . 
ُزدیلت دودگه ازخود دود شود.- باخیر ی مار بوسر | ورانداز هگید ._خودشن‌بود: 
هار توس بو دا 
سرآنجام! پی اد چهار سال؛ باصطلاح دریاك چشم بر هم‌زدن بدستشی آودد ۱ 
زییا: تجیب. همتاد» بزد گ شده, هرد کامل : و دار ای رضم شاسثه , وشافه مطبوعشی 
بافت , میل داشت که آغوش شباید واسمشی‌دا سدا کند. خوددا سوی او یرت کند. 
دروتش از شیفتکی ملتهب بود. کلمات محبت آمیدز از سینه اش لبریز میشدنت . 
سرانجام همه این محبت ومهربانی آشکار شد و به‌لبانشی دسید, و بسس اثی تناقضی که 





۱۳۳۰ بیتوابان 


دراعماگ طفدشی جای داشت شت «صوارت مات خشوتت آمیزی از دهانش یرون آهد؛ 
بنرشتی ۳ 

ت‌ آهده ین ایتجا جد شنید؟ 

ماز بوس با و نیع جوا داد. 

- آقا . 

هو ژیونورمان ارژو داشت که‌عار بوس‌خو درا در آغوخش اندازد. ازمار نوس 
وازخویشتین تاراضی ۹ اجساس کرد که حود خشن است ۳ ماز یوس و اسرد . در ای 
این پیرمرد. حالتی که درخود احسای میکرد ومیدید که در باطن اینتدر موربان 
وکرربان است اما درظاهر نمتواند زاین از<خونت در‌دازد توآم ۳ اطرایی سمل .- 
ذایذیی وخشم آلود بود. مرارت دوباره دوی باوگرد. کلام ماریوسرا باآهنکی خشن 
شنم کرد وگفت: 

- پس برای چه آعده‌یید؟ 

این کلمه یی» ایتطور هعتی میداد «اکر نیامده‌یید هیا بیوسید.» 

ماریوس پدر بزرکش دا که دنکهپریددی: چهره‌یی مانتد مرمی بوی بخشیده 
نود نگر‌ست وراز گفت ؛ ۱ 

- آقا ..» 

پیرمرد با لحنی جدی گفت؛ 

بت آهده یت امن بششایش دیخوآ هنن ؟ دائسته‌ ید که جطا زار و ده دنت 

خیال میکرد که « مادیوس 6 را در سر دراه مقصود نهاده است: و این «بچه» 
ععقر بي عمطیم و رم خواهد شد. ماریوس بلرژه در آمد؛ این وادارش میکر د که . 
حقافستي دزی را انگارکند. - سرپاین انداحت وگفت ‌ِ 

هب اقا 

م‌مرد با دددی داخراش وسی‌شار ازخشم . آمررانه بانگك بر آورد؛ 

تب پی‌انمن 4 میضو اهید؟ 

ماریوس دو دست بهم وصل‌گرد: قدمی‌پیش آمد وباصدای ضعیفی که میلرزید 


_ آقا. دمن ز جم گنها 

این تمه مسیوژیو نورعائن‌را دیرودو کرد؛ الی قدر ی زودتر طفده نود در سر 
رحمدشیماآ ورد, اما بسیار دیرشته‌بود. پدردزر گي ازجابرخاست؛ بادودست بهعصایش 
تکیه‌کرده‌بود , لبانش سفید شده‌بود» پیشانیش میلرزید اما قدبلئدش پر مادیوس که 
سر بزین داشت مشرف بود. در این‌حال گفت: 

رتم بشما کم ۱۱7 يك‌جوان تودسی از یاک مرد دودو تساه رم مطلیدا 
شما وارد زندضشی می‌شو بد؛ آ ما هن از ان درون میر‌وم! شما به تماشا تا نه ود مجلی 
رقص, به‌کافه. به‌باژی بلارد هیروید. روج داریه : خوشْا بند زثها هید ؛ سره 
خوشکلی هستید؛ من در چله تابستان به فیسوژهای بخاريم پف وتف میکنم؛ شمسا 
فنی هستید. بگانه غنایی که غنایش میتوان نامید, اما من بهمه بیچارگی‌های پبری. 
ذاتوانی. دور افتادشی کی ‌فتارم! شما سی و دو دنهدان در دهان. سده خوب, 


ّ 


/ 
رتست سس وس سس سس 
ترانه و حماسه ۱۳۹ 
چشمان تیزدن : قوت» اشتهاء + سلاصته شاشت» جنکلی از موشای سباه داد ند 
آماامن: دیگر موک سفد صم ند‌ارع. دندانهام را از دست داده ام: پاهام از کر 
افتاده و حافظه‌ام از مبان دفته است. سه اسم کوچه است که دایم با هم آشتباهشان 
میکنم , کوجه شارلوء کوچه شوم, دوجه سن‌کود. کر من باینجا کشیده است ؛ شما 
پیثی وتان همه ] بنتهه را سر‌شاز از آفتان داز ید اما من رفبه زر فته يك شماع فکوچکش 
را ثیز نمیتوانم ببینم» ذیرا که بیش از پیش میان ظلمت فرد میروم ؛ شما عاشق 
هستید» این مسلم استِ؛ اما من دداین دنا محبوب احدی نیستم,وجالا شما. آهنه‌یید 
از هن ار سحم مظلبید! سح ! و اقماً ۳ «مولس 6 با آذهمه "جین‌های شیر رن که 
کفعه این نکته را از باد درده است. - آقای وثیل مدافم ادر‌شما با داداستر کهم 
ایتطود شوخی می‌کنید ۰ هن‌خالص تر ین‌تبر بکانم‌دا دشما تقدیم می‌دادم. شمامضحکد! 

سبی پر‌مرد نود ساله باصناد ی غضب |[ لود وحشن گفت: 

خوب: سمالا بگویید دبینم ۱ از من چه میشواهید 

مادیوس گفت + هن هیدانم که حضور من‌خوش‌آینه شما ثیست. اماء فقط 
آمده‌ام از شما يكك چبز خواهش کنم؛ و دمد یم فوراً هبر‌وم 1[ 

پرمرد گفت: شما يك احمق هستید! چه کس به شما می‌گوید که بروید؛ 

این جمله ترجمة اين کلام محیت آمیزبود که پررمرد ددته‌دل داشت؛ 2 آخر 
آزمن عقو بطلب ! حود ر در آعوش سن اندار 6۱ صسو ددوئورمان احساس عیکرد 
رد می‌گرد ۰ که خشوندشی اورا میراند. اینها همه دا با خود می‌گشت و دددش 
از | بن بابت فزونی می‌گرفت ؛ وجون دردش هماندم به غعضب مبدل هید » خشوندشس 

تین ازآن <یت مضاعف می‌گر دید . آرژوهنه دود که ماریوس اعن موصوع دا نفهمد 

1 مار یوس ملتفت تجی‌شد ؛ این خوی ؛ مردگ را یر 9 عر خشمگن میس د. پس اد 
لحظه‌بی گفت ؛ 

م. چطود اشما فسبت به من قصود گردیده فسبت به‌هن که پدربزرکتان هستم, 
خاندام را در ۶ گفتید تا تمیدانم مسا عر و بث ‏ خاله‌تان را وه عصد دجار گر دین, رفتد؛ 
آنطور که حدص زده م‌شوده ولاید ده همان شما راست هم هست ؛ با يك زندصی 
خودسرانة پسرانه پیشی گیرید, خوشگذرانی کنید» شب‌ها هر وقت که مایلید بشائه 
بر‌گردید؛ دنبال کیفتان باشید؛ زفتذ و هیج وزخانه حیات از خود یمن شابن ندادیده 
قرضهایی‌کردید ویمن هم نکفتید کهآ نها دا بپر‌دازم. خوددا بصورت يك شیشه‌شکن 
و دنامه چو در آوردید و جا له پس‌اد جهارسال : ده خامة خرن [ مده میت 3 جر این کی 
دیگی‌ندارید تا با من بگویید!؟ 

این طرز شدید که مسیو ژیونورمان بر‌اک راندن نوه‌اشی بطرف مدیت بر 
برد آثری درماریوس جز ساکت تردن او نبخشید. مسیو ژیو نورمان بازوهایش را 
روی بیته درهم نهاد؛ این حرکت مبختصوص مواقمی بود که وضعی تحکم آمیز بخود 
می‌گرقت. دداین حال بتندی به ماریوس خطاب کرد وبامرادت گفت: 

_ حرفمان دا تمام کنیم. شماآهده‌ید چیزی اذمن دخواهید؟ نیست؛ خوب؛ 
چه‌چین؟ چه میخوأهید؛؟ حرف بزنید. 


۴ تیئوایان 


ماد یوس با نبگاه مر‌دی که احباس میکند که عنقریب دد پرنگاهی سرنگون 
خواهد. شد گفت ؛ 

- آقا ., من آمده‌ام ازشما اجازه بگیرم: برای دن گر فتن. 

هو ژیونودعان زنگه زد . - (راسلت 6 دررا نمه‌بازدرد. 

پیررمرد بوی گفت: بگویید دخترم بیاید. 

لك ثانیه یمد در با شد» مادمواژل ژیو نورمان بددون تيامد : آم | خو درآ 
نخان داد ؛ مار یوس ایستاده عوو, ماکتِ» بازوها اندو طررف آو دخته. با چهر دبی جون 
جهره جنایتکاران؛ مسیو ژیوئورمان درطول وعر‌ض‌اتاق میرفت ومیامد. رودهدخترش 
کرد و گفت: 

کلری ندارم. این آقای ماریوس است. بهاو دوز بشیررگویید»._7قا میخواهد 
رن دگیی‌د. . همین فرژید , 

صدای کوتاه وخشن پیرمرد حاکی‌از يك‌جوش وخروش فراوان وغریب‌بود. 
خاله‌خانم ماریوس‌دا باوضعی‌حیرت آلود نگریست. تقریباً مقل این بود که دز<مت 
مشناآسدش: نگذاشت دک حررکت وبلث حرف خوچك پدر س تاد دنه و داشننده بمائد؛ 
وباشارة او چتان تند ذا ید ید شد که پند‌اشتی بر کاهی است که ازگر د دأد مگ ین د. 

در آن‌هنگام اباژیوتورمان باز آمدهو پشت هه بخاری داده بود؛ ودراین حال‌کفت : 

میخواهید زن بگیرید؛ در بیست ويك سالتی! همه‌کار را مر تب فرده‌یدا 
هیچ کار جن اجازه گر فتن ندارید! فقط فحتاج به‌این فوزمالیته هستین. بنشینید آقا, 
بمیار خوب. شمااز وقتیفه من افتخار ملافاتتان را نداشته‌ام انقلابی: هم داشته‌بید. 
ژاکوین‌ها پیشرفت‌گردند. شما پابه ازاین جهت بسیارداشی باشیت. آبا دیگر ازوةتیکه 
بازون شده‌یند: جمهودری خواه فسستءف؟ دل این‌دو نا را باهم آشتی دادهی.د | جمهوری 
برای داروثی یمن له يك‌چاتنی شده است. ایا نخان ژویه گرفتید؛ آقا, آما يك‌خرده 
از قصی لوور را متصرف شدید؟ اینجا؛نزديك باینجا. در کوچه سنت آنتوان, رو درروی 
کوچة «نونن دی‌بر» يك کلوله توپ دا روی يك دیوار طبقه سوم. کج گرفته و این 
کتیبه‌را زیر آن نوشته‌اند: ۳۸۶ ژویه ۱۸۳۰. بروید تماشاش کنید. این اثرخوبی 
دارد [ه1 دوستان شما ارهای قشنکی‌میکنندا داستی بگوبیه بییئم خمال داز ند بلث 
فواره و آب‌تما بجای محجسه 4 دوگ دور 645 شزرست هنند؟ از ایتقر ار شب هو آهید 
عروسی‌کنید! آیا مبکن‌است ت هاهم بی آنکه باعت زحمت شما باشیوبی آنکه‌داز لمی‌را 
فا می‌د» داشیم بدانی‌که باچه لس عروسی خواهید کرد؛ 

ساکت شد وپیش از آنکه ماربوس فرصت جواب دادن پاید. باخعونت گفت: 

تب آه راستی , بو دید نمیشمء شا شنلی‌داز ید؛؟مکنتی بنصت آورده‌ید؟ ازختل 
و کالعتان جمنر گر تان هید 

ماریوس بايك نوع متانت وعزم جزمده تقر با شتونت مه بودگفت؛هیج ۱ 

- هیچ اپی جن هزار و دویست لیوری که من برای شما میف‌ستم برای 

زیستن ندارید ؟ 

مازیوس جواب نداد . 

هسیو ژیونورمان گفت : 





ترانه و حماسه ۱۲ 





حالا فهمیدم: دختره متمول است؟ 


مثل من ۰ 
- چطود! جهیز خبررک نیست ؟ 
مس هه ۰ 

۱ - امیدوادی‌هایی ؟ 


- تصور نميکنم. 
یکلی‌لخت! پنرش فیمت؛ چکاره است ؟ 
- تمیداثم . 


۳ اسمشی جیسیست 5٩‏ 

_ ماحمواژل فوشلوان . 

- فوش چه ؟ 

_ فوشلوان . 

پیرمرد گفت : هي‌هی! 

فاد پوس گفت: 11 4 

هسیو ژیونورمان کلام اورا قطم کرد ر بالهن کسی که با خود حرف میزند 
گفت ؛ 

- اینست همه مطلب: سن بیست و کال شعل یج : در آمد سالی هزاد و 
دویست لیور. پس #خانم بادون پون مرسی » خودشان به دکان سبزی فروشی تشر یف 
خواحند برد و دوقاز جمفری خواهنه خر ید. 

فا نوس در آن کوشه آشفحکی که محدصوصی هنکامی است ده‌آخرین اهتت من 
تابود هستو اش کفت : ۱ 

- آقا.می اژشما استدعا ميکنم: قسمتان‌سيدهم , بنام‌خدااژتان‌تقاضا میکنم » 
با دست بسته التماس میکنم آقا, خودم دا به پاهاتان میاندازم. دمن اجاذه بدهید با 
او عروسی کنم. 

پر‌مرد فهقههٌ خنده‌یی گوش‌خراش وعجیب سرداه. که درخلال آن هم سرفه 
میکرد وهم حرف میزد وگفت: ۱ 

اه آ۶! آ:۱ شما دوخ دفته‌بیت: سی4 اراین تن | خروم این هبر‌هرد بوسیاهه 
راء اين نالایق بیشمود دا پیدا میکنم ! چه حیف که بیست و پنج سالم تمام نپستا 
آنوقت من بپهلوی تو. او. شما چه خوش اخطار محترمانه‌یی می‌کوفتم! چه خوب از 
موأفقتش چشم هیپوشینم! اما حالا هم فر قي‌ندارده باو خواهم گفت؛ ای پیرخرف: 
تو ار دیتن من قوف لعاده خوشحالی» من عیخواهم غر دسی شنم عمیخواهم مادمو ال 
هر که مت و دختر اقای هر که میشو آهد داشن را دعقله خو دم در آورم؛ خودم گفتی‌با 
ندارم , او پیراهن بتن ندارد, ایئه | هيچيك مهم نیست » من ميخواهم حیثبتم را. 
مقامم داء آینده‌ام راء چوانيم دا. ژندگيم دا در آب انداژم؛ هوس دارم زنی‌رابگردنم 
بیندم وبا اوفوطه‌یی درفلاکت بزنم! اپن آدژوی من است, توبایده داضی شوی! آنوقت 
انا هی تحار مر هشيم فوراً راضی خواهد هل وخواهد دطفی : درو پسر‌جان: غر طور دلت 
میخواهد جارویت دا به دمت پپئد وبا «پوسلوان» خودت. بادکوپلوان» خودت عروسی 


۳۳ ۱ پیخوابان 
گن۱.. هرگن آقا! هردن ! 


پدرجان . 

هگن 1 

این «هر‌کن 6 بالحنی گفته شید 45 هر‌گونه امیت را از مادیوس سلب کرد . ۳ 
قسهای هه سرفرو افکنده, لرژان» شییه‌تر به کسی‌ده جان هیدهد تا به کسی که 
هیر‌ودء طول اتاق دا پیمود. 

مسیو ژیونورمان باچشمان خود دنبالی میکرد . درلحظهیی که مارپوس در 
را فشود و نزديك بود که یرون دود پیر‌مرد با سرعت پیران پرمردان فرمانروا 
اما جلف چهازقدم برداشت. گریبان ماریوسرا گرفت. باحرادت بدرون اتاق بانش 
گرداند. عیان يك صندلی دسته‌دارش انداخت وبوی گفت: 

- همه‌اش‌را برأی عن حکایت گن. 

فقط يك کم پدرجان که از دهان ماریوس بیرون جسته بود این انقلاب را 
بر‌پا گرده بود . 

مار یوس با سر‌دشتگی‌نگاهنی میکرد . چهر ؛ پررجنیش ومتاثرییر‌مرد دبگن 
چیزی جز يك مهربانی ونیکمردی خشونت امین نشان نمیداد .- جد جای خودرا 
ب‌یدر بزدگ داده بود.! 

دداین ححال لافت ؛: 

ب خوت:بگویبینم. ح ی ف‌مز ن؛ عشقیاری‌هات رایر‌ای عن حکابت گن ومخصوما] 
پرچانگی کن . شمه را شر جح رده وه که این‌جوانها جچه بیشموزند ل 

شمه جور 5 بر هرد را لمعانی وس تاپذسر را درفت: دام ماد یوس را عطع 
گردو گفت: 

- بله. درست‌است؛ یمن پدرجان بکو. خودت نتیچه‌اش را خواهی دید. 

در آن هنگام» ین ها نان حجوب؛ جنال شیر بن » جنان‌کشاده. چنالت پثر انه, 
دراین خشونت پیرمرداحساس میشد که ماریوس دراین عبود ناگهانی از نومیدی سوی 
امید. تقرییاً از ال فیج ومست شد. نزديك هیز نش بود و روضنایی شمع پادگی و 
کهنکی‌لبامتی را نمایان میساخت ومسیو ژبونورمان باحیرت بسیاد آثرا میشگریست. 

مار یوس درجوان ژس هر د گفت: سم پدرچان . 

عسو ژیونورمان باز سخحن اورا فطع کرد وگفت :]+۱ راستی نو پول فداری 1 
لیاست متل لیاس دردها است. 

دريك کشو یز جستجویی گررد. کیف پولی از آت بیرون آودد ودوی ین 
نهاد و گفت : 

- بگین. این صدلوی است. برای‌شودت يك لاه بخر 
مادیوی دثبال کلام‌خود گفت: پدرجان» پدر مهریانه»اگریدانید! .من دوستشن 


[ - شاید مصثف ایتجاکمة «پددبزر گد», را از طمهة «جد» که هردو يك معنتی 
دار ند پددرآنه‌تر ومحبت آهیز تر شهر د د است . 


ترابه و حماسه ۱۳۳۵ 
دارم. نمیتوانید خوب تصور کنید, اولین دفعه که دیدش چطوربود؛ در لوگزامپورك 
بود.همه روژه به لوگزامبورلهمآمد . من اول چندان اعتناء بهش نميکردم: امایعد» 
رفعه‌رفده با ناکهان. نمیدانم چه‌شدکهءاشقش‌شدم! اوه! آین‌عاشق‌شدن چه مدبختم‌گر دا 
الا بالاخر» مي‌بینمش: همهروژه, درخاته خودش. پدرش نمیداند. خوپ تصوردنید 
که‌حالا میخواهند به‌سافرت بروند. ماهرشب حمدیگر دا درباغ می‌بينيم. پددش هي 
خواهد پاخود با نگلستان پیردش. این‌بودکه من‌باخودگفتم: هیردم پدربزدگمدا هبی- 
بیتم وقضیه‌را بر‌ایش‌شرح مدهم. اولاکه دیواته خواهم‌شد, خواهم مرد. سخت‌ناخوش 
خواهم شد, خودم‌دا در آب خواهم‌انداخت .پس‌هن» چول اگر‌اورا نگیرم دیوانه خواهم 
شد, ولا یاید بااو عروسی‌کنم. با لاجر ه هقرفت امرهمین, است . فمانذمی‌کنرکه یر ها 
را اژیاد برده‌باشم منزلش دریاغی‌است‌که يك در آهنی‌دادد. درکوچه ولومه. ادطرف 

انوالید به | نا هیر و ثك . 

باباژیو فورمان: درخثان انشادی: نزديك مادیوس نشسته‌بود. هم در آنحال 
که‌گوش باو داشت و آهنگ صدایش رامبوشید به‌فراوانی ائفه عبتشید. چون نام 
کوچه پلومه‌دا شدید نضس مالاکشیدنشی‌را موقوف داشت , باقی اثفیه دا دوی دانوهایش 
رها کرد وگفت : 

کوچه پلومه! گفتی کوچة پلومه؛ صبر کن ببینم ! [یا نزديك به| نجاء بات 
سر باذخافه‌است؟ بلهء همان‌است. پسر عمویت تگودول‌در آن خصوص دامن صحبت‌گر ده 
است. همان نیزه‌دار. همان صاحبمنصب. آه! دوست خویم» آنجا يك‌دخت رگ هست؛ 
يكک‌دختر! آره بخدا, «مان‌کوچة پلومه است؛ همان‌کوچه‌است که سابقاً کوچه «بلمه» 
تام داشت» جوب مادم آمد. اه شیم 5 «نئودول؟ از آن دختر ‏ هشت در آهنی کوج 
پلومه حرف میزد. دریگ باغ. رل «یامهلا»۱ , بو ید سلیقه‌بی نداری .- ممروف یه 
و با وپایر واست.. هیان‌خودمان باشد؛ مان میبکنم‌که این نیز هداز دیشعور ۳ او قدری 
لا رده داشد. فمیذا نم کارخان تا مجاها کششه است . اما 1 ین اهمیت ندارد . ۳ از طرف 
دیگی باورنبایدگرد این آحمق‌همیشه خودستایی میکند. ماریوس» بنظر‌من آین‌چیز 
بسیارخوبی است‌که جوانی معل تو عاشق باشد .- این چیزها مخصوص سن تست ۰ 
عاشق مود نت را از «زاکو ین» بود نت یشتر دوست مدارم.- اگی دلماخته دث پاجن 
با بیست‌پاچین باشی د پیشتر دوست میدارم تاایکه قر بفته آقای «رویسییر» باقی . من 


۱- یم ۳2 قهر مان رمان اتکل ممروف رجا دسون است که در ۰ ۷۲۴ ۱ 
همتشر شد. آینذتابی‌است میلو ازعطالب اخلافی 3 حو آدث عبرتا کین ؛ یامهلا دس 
بسیار خوشگل فقیری‌است‌که نزد خانم معمولی طفت‌است. خاذم ددستر مرک اورا به 
پسرشکه اد ثروتمندال است هیسپارد. جوان بدها میکوشد :ا پامهلا دا برای خوش- 
گذرانی در آغوش‌گیرد» دخترپاکیزء پاکدامن اول تمیفهمد ومته‌جب میشود. بعد که 
معصو د اریان را در میناید سحتی #فاومت هسگند و [نقس‌شایستکی وشرف نشان فپ 
دهد که اریای دلیاخته بای رسیدت یاو راهی‌جن من‌اوجث با او ثمی‌یابد. اکمسون در 
ادبیات «یامه‌لا6 به‌دختر آن یبا وماده و تیب اطلاگ همیشود. 





۱۳۳۶ توا بان 


بسهم‌خود. این‌عکم دا دربادء خود میکنم‌که بین بی‌ننکه‌ها۱ هرگزهیچکسراجززنان 
دوست نداشته‌ام. دختران خوشگل. همیشه دختران خوشگل ند ! بحق شیطان! 
کسی با این‌موضوع مخالف نیست .- اما درخصوص آلدختر فشنگ. او تودا پنهان 
1 با هی پذایر د ؟ این خجوب تر تیبی‌است؛ من خود ار این‌قبیل سس کذت‌ها و نه يلك 
يكکه. چندین دفعه داشته‌ام. ‏ هیدائی درایتگونه موارد چه میکنند؟ هیچکی 

اینبیزهار سفت وسخت نمیچمبد؛ هیچکس دنبال این‌چیز‌ها خودش‌دا توی مصیبت 
نمیاندازد؛ این کادها را کسی به‌عروسی وبهآقای شهرداد با حمایلی که آويخته است 
عفتهی نمي کند. اینچاها انسان باینل بانهایت‌سادنی و دیشموری یات ده باذوق شود .هر دم 
میفه‌مندکه چه بایه بکنند. یلفز به ای موجودات فانی»اماذن نگیرید!انسان وقتی‌که 
در این‌کادها گیر افتاد بسراغ پددبزرکش که درباطن پیرمرد خويی است وهمیشه در 
کشو میز کهنه‌اش چندکیسه لیره دارد میا ید» باومی‌گوید: پددبنر گه,موضوع‌اینست. 
وپدربنر گلسی‌گوید: این کار بسیاد ساده‌است. بایدکه جوانی بکنرد وپیریبشکند. من 
روزی جوان‌بودم نوروزی پیر‌خواهی‌شد. آده پسرجان, ظرعکه من آمروز ددبارة تو 
میکنم تونسیت به‌نوه‌ات خواهی‌گید. این دویست لیره است» برو تفریج کن, واله 
بخدا. ۰ , هیچ کاد بهتی اداین نیست ! عمل پاین ابنطورختم شود. کسي دد این‌سوارد 

ماریوس‌کهدرجای خود خشات شده‌بود وحالتی ند اش تون کلمه‌بی بر زبان 
آورد با سر اشاره کر‌دکه نه. 

پیرمرد بفهقهه خندید» پلك‌های پزمرده‌اش‌دا برهم‌زد؛ دستش‌دا روی زانوی 
مار بوسدوفت؛ ۳ وضعی اسراد آمین ودرخعتان نگاهی‌مبان دو چم هار یوس‌گر ده شانه 
بالا انداعت وبا محبت آهین رین لحنش‌گفت ۰ 

پیشعود. دشتره را عترس خودت گین. 

ناکهان دنگ از روی ماریوس پر بد.تا آندم جیزیاز آنچه پدریی رگشی‌گفته‌بود 
ذفهویده نود , پر‌دو بها ومکررات راجع دهکو وه «یلومد» دسشتن قشنگ .سر با خانه : 
ثینه‌دار اد پیش تضلي ماز یوس مائنن توهمات نیهوده‌یی کنشته‌بودند. سیجلك ار ایس 
چیذ‌ها نم‌وانست ارنباطی باکوذت که يككشکوده بهادی‌بود داشته‌باشد. پیر‌مرد پرت 
ویلا میگفت.اما این‌پرت دپلاتويي هستوی به‌گلامی شده بود که ماریوس آنرا فهمیده 
بود, و آن کلام فحش‌مهلکی بر ای‌کوزت بود. این‌کلام: «دخترهدا مترس خودت‌کن» 
مانندنینه شمشیری درقلب چوان با وقار دفت. 





1 - بی‌نتکه‌ها و6اا10نان) 59108 اسم مسر هپی‌است که در آغاز اتقلاب فرانسه 
آرستوگران‌ها بهاتقلابیوت دادنه ودلیلش شاید آن بود که در ۱۷۹۳ وطنیرستان 
برای آنکه از شاه‌پرستان مسماین باشند ای که های نظامی که تا سر دانو 
هیر سیدشلوارهای پشمی پوشیدند. بمدها وطن‌برستان این لغب مسخره را پذیرفتند و 
کلمه «بی تتکههاة مر ادف ۲ وطنیرستان» و « جمهوریخواحان » شد. بطودیکه کی 
دمو لُن در دادکاه| نقلابی طگفت:من هم‌سن3 هسیح بی‌تنکه» دستم که وقتی هیمیرد سیو 
ند سالی داشت. 





ترانه و حماسه ۱۳۳ 


ناگهان از جای عر خناست ء کلاهتر راکه دوک سس نود برداشت: بافنسهایی‌محگم 
ومصیم سوی در دفت» چونبه‌در دسید. به‌عقب‌گشت. تعظیم غرآیی به‌پددیز دکش‌گرد 
سر‌برداشت وگفت: 

- نج سال پیش شما به‌یددم فحش دادید» و امردز به‌ذنم دشنام می‌خویی د.- 
آقا» من دیگر آزشما هیچ نميخواهم خداحافتط! 

بابا یو ودمان دهت‌نده, دهان5خود, هی دودست‌بارگرد, گوشید تا ازجا مر 
ین د؛ اما پیشی‌از آنکه ار حر کتی‌کند داجسر عه خوید ددسته شده و مار پوس قا‌ذید 
گر‌دیده بو ۵ . 

هرد لحظه‌بی جند بی‌حرکت وتقرببا هانند ساععه دیدگان؛ بی‌آنکه بتواند 
چیزی گوید پا نفسی‌کشد برجای ماند؛ مثل این‌بودکه ینجه‌یی زورمند حلقش‌دا می- 
فخارد. سر اثمجام خو در | از روک صنذ لی هه با سر بعدر من دویدنی که دد نود ر مك 
سالگی ممکن‌است سوی در دوید. آنر! گشود وفریاد زد 

بدادم برسید! پدادم بر‌سید. 

دخترش و پس از او خدستگر اران دوان‌دوان آمدند. مسوژیو نورمان با 
نال‌یی تضرع آمیز گفت: 

- دنبالش پدوید! بگیریدش! هگرهن‌باو چه‌کردم؟ دیوانه‌است! میردد؛ [ها 
خداوندا! خداوندا! این‌دقعه دیگی بر تخواهدگشت. 

سوی پنجر»‌یی‌که دو به‌کوچه بود دوید. آفرا با دستهای پیرولرذانش کشوده 
بیش از ذصف تنه‌اش‌دا میان کوجه خمگ رد . در این حال خدحتمی ارانتی «باسلك» وا 
«نیکولت» پیش‌دویده واز عقب‌گرفته بودندش, واو بیش‌آزپیش خوددا میانووجه خم 
عیکرد دفریاد میزد: 

مادیوس مازپوس! مارپوس! 

آما بهمی‌زژردی مار یوی چندان دود شده‌یود که تمیعوائعت صدای‌اودا بشنود 
ودرهبان لحظه از خم‌کوچه «سن‌لویی» می‌پیچید. 

پیی‌مرد نود ساله دو با مغدفعه با حالتی سرشاد ازغصه دو دستش دابه‌شقیته- 
عایش برد؛ لرذان به‌فهقرا دفت‌وروی يك‌هندای اذپای دداهتاد؛ بی‌ذیض, بی‌صداء بی 
اشك, سرش لرزان: لبانش ددحرکت: باوشعی پهت آلوده بی آنکه دد جشمانش ودد 
قلبشی یج داشته‌باشد, چر چمن ها حرزّن] لود وعمیق که فاشت شیاعبت داخت. 


کتاب نهم 
خجامی وندا 


سا 
ژان و الو ان 


همین دروز» مقادن ساعت چهادیمدازظهر, ژان والژان, تنهاء در خلوت‌ترین 
کوشه میدان مشق: کناد یکی‌ازخاثر بزها نشسته بود. خواه برای عیاعات احتاط » 
يا برای درخودفر ورفتن با قط بسادی برائر بکی‌ازتفیرات عیر محصوس عادات‌که 
رفتهرفته درهمه حیات آدهی وارد میشوند, در این اوقات بندرت با «کوذت» میر3نا 
میآمد. نیمتنٌ کارگریش را با ك شلواد کرباسی خاکستری بتن‌داشت و کاسکت لبه 
پهن‌همیشگیش چهره‌اش‌دا پنهان میکرد. آزچندی باین‌طرف از جهت«گوزت» آسوده 
خاطی و خوشیخت‌بود؛ چیزی‌که يك‌چند هر‌اسان ونگراش‌گرده‌بود ازمیان دفته‌بود. 
اما ازيك با دوهفته پیش به‌اضطراباتی ازنوع دیگی دچارشده بود. يك‌دوز هنگامی 
که در «بولوار» گردش هبکرد. تذاردیهرا مشاهده کرده بود؛ دد سایه تفییر لباس 
ماش تناددیه اورا تعناخته‌بود: اما پس‌از آن روز ژان والوان چندین‌دقعه دیگر‌هم 
نار دیه دا ماه و ثقر سا مین بر‌ایشی حاصل ۳۹۳ بود که تناردیه در آن محل ممین 
گشاده‌است» همین کافی‌بود برای آنکه به‌گرفتن تصمیم بزدگی وادارش‌کند. سودن 
تاردیه درهر‌محل یمثن له هجوم همه مهالك بود. . 

علزو و بر آن»پازیس آرام نیو د ۱ 2۶شاشات‌سیاسی‌بر ای کانی‌که در زندگی‌تان 
چین شایی‌بر ای پنهان‌گردن داهعند این‌عیدا پیش میا وردگه پلیسسیارههطرب شده 
بود وازسایهٌ خود نیز میترسید , و هنکامی که‌مثلا ددکمین مردی مانئد «یه‌پن» یا 
«موره») مینذست بخوبی میتوانست مردی مانند «ژان‌والٌان» را هشف کند. 

بهمه این‌ملاحظات ژان والژان اندبشناك بود. ۱ 

سرافیجام؛ يلك پیش آمد وصف‌ناپذیر که بتاژگی دوی به‌وی نموده بود و وی 
هنوژ از آن جهت کاملا داغ بود بر‌هوشیادیش افزوده‌بود. صیح همین‌زوز هنگامی‌که 
یگاده فرد بیدارشده درخانه بودء وپتی‌از باز شدن پنجره‌های اتاق «کوزت»ت, دریاغ 
کردش هیکرد نادهات این سطر راکه شاید با هم بر‌دیواد نو خته دود دیده بوده 
د ۱۶ کو چا ودودی » 

این‌خط تازه بود, فرورفتگی‌های‌خط برملاط سیاه هن ؛ برنگك سفید بود؛ 


تراله و حماسه ۱۳۳۵ 


غباری از کچ بر يك‌دسته گر نه پای‌دیوار افخانده شده‌بود. شاید این خط هنکام شب 
نگاشته شدهدبود. این‌چه‌:ود؟ آبا مك آدرس‌بود؟ ]یا علاعحی‌برای دیگر‌ان بود؛ آیبا 
اخطاری بر‌ای‌ادبود؟ درهمه‌حال مسلم دودکه باغ درآمان‌ثیست وافراد ناشناسی بنردتن 
آن راه مییایند. حوادت غربی‌داکه چندی پیش خانه‌اش‌را مشوش‌گرده‌بودند شاطی 
آودد. فکرش. روی آین‌زمینهبه کادافتاد. اخطی که با مخ بردیوادنگاشته شده بود 
بالاحوزت6چیرز ی نکقت از بیم ثرساندن اد . 

ژان‌والوان اینها همبرا ملاحظه گررده وسنجدگه» و تضهعم قاعی در فده مود ۰۹ 
پادس وفر‌اشهرا یز تر آ* کوید و به‌انگلستان رو د. «وزت؟ را آخاه درده‌بود. می- 
خواست که پیش ازهشت‌دون دیگر‌حرکت‌کند وروی خاگر یزمیدان مشق نشسته‌بود و 
مه این اندسحه‌های کوناگوندا. عنارد بدرا.. پلیس‌را؛ "۱۳ عجیبی | کهیر دیوازن‌گاشته 
شده‌بود. آین‌سافرتدا ودشواری تهیه‌گنر نامه سفررا دردماعشی زیرودو میگرد. 

درخلال این‌اشتغالات فگری. درسایه‌یی‌که آفتات بی‌ ری اند اختهیو د متا شده 
کردده لمی پیش آمد وبالای خاکریزی‌که بی‌فاصله پشت‌سرش‌بود ارستاد. ژان‌والژان 
میخواست سریگردانه ک4ناگهان کغذی چهار ناشده مثل‌ایبکه دستی‌ازبالاک سر آنرا 
پرتاب کرده‌باشد ذیر زانوهایش افتاد. ژان‌والژان کاغذ دا برداشت: بازشی‌گرد و این 
کلامر[ که تاحروف ددشت وبا مداد بر آن نگاشته شده‌دود خواند؛ 

د تغییر منزل دهید 6 

زان وال ان شتابان ازجا بر‌خاست. هیچکی دوی‌خاگر ین تبود؛ پیر آمونتیر | 
هو گر د: وفقط موجودی‌دا مشاهده‌گرد بزرهتر از پل بیبه و توجکتر از باک‌می د: 
ملیس : به‌یلك بلوزخاکستری وشلواری از محمل نی برنگک خاله : حهاز دیواره بالا 
میرفت وددحال سمریدن میان‌خودال میدان مشق بود. 

ژان‌والژآن عوطهور دد تفکر بخانه بازگشت. 


۷ 
مار یوس 


ماردوس؛ اندوهگن از خانه مسیو ژیو نودمان بیرون آهده بود. با آمیدی 
بنیارکوچك وارد خانه اوشده‌بود: با نوضیدی بس‌بزرگی از آن بیزون میرفت. 

وانگهی: ب دطو رک‌که هر کی که دخستسن هر احل‌قلب اسانی را ماهنه گرده 
داشن بر‌این‌تنکته واقف‌است . نو موارء اسر ه جوان احمق. تگودول پس‌عمو طیعجملث 
ازاینها سایه‌بی درذهن ماریوس برچای نگذاشته‌بود. دمترین آشی نیز دروی احساس 
نمیشد. شاعردراماتيك ظاهرا میتواند ب‌ض پیچیدیی‌ها ازاینگونه اطلاعات که شفلعً 
ازطرف يك‌یدد بزر گ به‌نوادة او داده میشود استخراج‌دند. اما چیزی دا که «درام» 
درأین‌مورد بلس مباً ورد واقعیت ازدست ص,‌ظب .هار نوس ددسنوسالی‌بود که آدمی ؛ 


۱۳۳۰ بینوا بان 


در آن‌هنگام» هیچ‌چیزرا درجهت بدی» باورنمیکند. شکوك, چیزی جر چین‌نیستند. 
آغاز جوائی جمن ثنداز د . چین کا که «اوتللوع۱ ر هتغنیم هیسازد از روی باند ید 8؟ 
میلفزد ومیکندد. بنگمان بودن به‌کوذت؟ هزاران جنایت‌بود که ماریوس آسانتر از 
این یکی هرتکب هیشن. 

در خوجه‌هاراه افتاد. این یکاته حجار ه افرادی است ت که رنیم عییر‌ند. در باره 
«یچیت ار جیز‌هابی که مسکن نود اد آورد فکر نکرد. ددساعت پس‌از ثیمه‌شي 
مه خحانه کورفی ا* دادعت ۳ خودراء «مچنان لاس پوشیده درو تغکشی ایداخت , 
آفتاب بلشد شده بود که به خواب رفت. به خواب مخوفی که خیالات دا در مغن به 
دفت در آمد در میآورد. وقتی که پیدارشد «کورفرالل» و «] توولراس» و «کوئبوفر» 
را د یذ خه دد اتاق ادستاده‌ائد کلاه بی سی ؛ آماده بیروله رفتن. و مدلن آیتکه دار 
بسیاد دار نت. 
کورفرالك به‌وی حفت: 

ستئو بر‌ای جضو ار در آبین بخاآ سیر دنا ژثرال هار آ* میا بی؟ 

بنظر ماریوس رسید که‌کورفر لك ب‌زبان چینی‌سخن می‌کوید. 

انددی پی‌از آنات بیر ون رفت. دوه پیشتابی را که ژاور پشی از سادئه ور یه 
دز کا سیی ده دود وهنور زد او مانده بود درچیب چای داد. این دو پیشتای حنور 
پر بودتد. مشکل بتوان گت که مادیوس با همراه بردن آنها چه‌خیال تاريك در 
سر داشت ۰ 

هبه روز دا بی‌آنکه بدانه کجاست به‌پرسه‌زدن گذراند: گاه باران می‌بارید. 
آو هیچ متوجه نمیشد. برای ناهارش یلك «سوه داد و نان کوچکی از يك نانوا 
خی بش ه آنر| در جیپ گذاشت و قراهوششی کرد. ظاهر يكك دقعه هم ود تودخانهة سن 
بی آنکه اژ زویف از اده «اشد آب نی درد. ساعساتی تست ۹ آدسی کوره‌یی در 
چمجمه‌اش دارد. مادیوس در یکی اذ آن ساعات‌بود. به‌هيچ چین امپدوار نبود و از 
هیچ نمی‌تر‌سید؛ از شب پیش تا آندم فقط این يك‌قدم دا برداشته بود. با بیصیری 
بآ لودی منعظر شب بود وجز يك فکر دوشن نداشت. فکرش ادن‌بود که ساعت نه 
شب کوزت را خواهد دید. این آخرین سماوت ء در آن هنگام , همه آینده‌اش ۳ 
پس‌از آت» جسن که من طلمت ء برایش وجود تیا شت نش گیل میداد ! کاه‌یگاه دنگامی‌که 
ددخلون‌ترین خیادانهای درختی راه هیرفت سظرتی هدر سیلا که در پادیی سداهای 
عجیبی هیشنود . لحظه‌یی سس از میان تخیلاتشر بیرون هیکشید و میکفت : ]یا 
زد و حورد هگن 4 

چون شب دررسیده سر‌ساعت نه. همچنانکه به کوزن وعده کرده بود درکوچه 


[ 1۳01[0() تراژدی موف شکپیر که شخص اول آن «ارتللوه مظهر 
حسادت آتشین و وحشیانه تسبت به زن است و سر‌انجام در تیه يك سوء ظن یجا 
همسر وفادازخوددا مبکشد. 

۲ 010عض) اسم يك کتاب ولتر وشخص اول آن کعاب که میردی صاف و 
صادی, است 





تز اه و حماسه ۱۳۳۹ 





پلومه بود. وقتی‌که بهدر آعئن نز ديلك شد همه جبددا فی‌اموش گرد جهل و هت 
ساعت‌بودکه جوزت را تذ یه نود واکنون به د دذانشی هیر قتِ | «ر فک نهجن‌این داخت 
محو شد وج يك شادی مجهول وشگرف برایش نماند. اين دقایق که در آنها آدمی 
قرن‌ها زندهی‌می‌کند. این جنبه عالی وشاءان ستاش‌دا دادند ٩ه‏ جون ددعیر‌سند ودد 
عبگترنت قلير وامراله ی ع‌کننده. 

ماریوس میلهٌ آهنین دا عقب زد وشتابان وارد باغ شد. کوذت در جایی که 
معمو لا ماتتظار او یتست دود از آ نا گذشت. سوی پلکان رفت وبا خود تفت : - 
] نعا منتظر من است. اما دوزت آ:جا هم لبود . سر ب‌داشت و مشاهده درد که 
پنسر »‌های عمارت سته است. دوري در باغ زد باغ خلوت‌بود. آنگاه دنرون عمادت 
رفت؛ فیشعور از عشق: هست , هتوحش » تهیج شده ار درد و از آشطر ات اند 
صاحبخاثه بی که دیروقت وازد | ده خود شده ماشث . بهرتو دید و شمه درهای جودی 
بی‌شيشة جلو پنجرهدا را گویید؛ بازهم درد باژهم درها و پنجره‌ها را کربید. هیچ 
فلگ کرد که در وان است وهمکن است پنجر دمی مار شود و فذر معخوفه‌اش چهره 
تبرة خودرا در ون آورد و یاو نگو بف؛ ( جس‌ندواشید) ؟ این خر در قبال خطري 
که پیش بینی میکرد هیچ ابود. چون مدتی درها را کوفت وجوابی نشنید. صدا بلند 
گرد» وکوت را نامید . - کوذت. کوذت! - با صدایی بلند و آمرانه تکراد کرد؛ 
ب‌گوزت, کوزت اهییکس جوان نداد. تمام شده بود. هیچکس ددریاغ نبود؛هیچکی 
درخانه نیود . 

هاریوس چشمان نا امینش را بهاین خانه شوم که مانتد قبر. تاریك. خاموش 
وتهی:ود دوخت. نیمکت سنگی‌دا که | نهمه ساعات پرستیدنی‌دا: روی‌آن گناد کوذت 
دس دی د ۵ نگرست. آنگاه روی‌پله‌ها قشسعدنت 6 بادلی‌سر‌شار آزملایمت و از تصمیم: فش 
دا دراعیاف فکرش ثقدبس کرد وباخود گفت که در صورتبکه وت رفته است. او 
چار «پی چن هردن ندارد. 

ناگهان صدایی شنید ٩-ه‏ ظاعراً از طرف دوچه می‌آمد و از پدت درخعان 
بانگه هیر ظد ٩‏ 

بت عسیو هار یوس! 

ماریوس ارجا برخاست وگفت؛ هاا 

ممیو مادپوس, اینجا هستید ؛ 

- بله. 

صتیو مار نوس دوستان شم ] درسگن کو چه 1۲ شانورودي # در انار ان 


ان سنا برای مار یوس تلمالا ناشناس مود » شاظت ده مدای زد روه ادن 
«اپونن» داشت. ماریوس سوی در آهنین دوید » میله خردان را پس‌زد وصراژ میان 
آن بیرون کرد ۲ دضیرا که درنظرش هانند هردی جوان بو د مخادنع گرد که دو ان 
دوان مان تاریکی فرو میرود. 





۱۳ بینوا بان 





ِ_ثِ_ 
مسیو مابرف 


کیف یرل ژان والژان فایده‌بی به مسیو مایوی نبتهشیده بوذ , هسیو عایوف؛ 
در سختگری شایان سحادش بگانه‌اش ۱ هد یه ستارکان و تیذعر وه بوو ؛ ؛ دس آین‌بار 
ثر‌فته‌نود که ممکن است ت بات ستاره بعوائد لیر ده طلائهیه گنه و آذ رای ایدسی دفی‌ستد . 
حنن ب بود که جن ها که از آسدات افتاده دود ازطرف گارروش براکه او زسیثه 
است. مب کف پول را نز د دمی‌پلیس محل برده نود ممل جتن کمخده‌یی که بابنده‌اشی 
درکلاثتری بگذ‌آرد اس دسانیکه دم کردن یز ها راخیر‌دهند. این دیف پول 
در سقیقت دم شد. واضح ست که هییحکسی تامد اعاام گنه که پوای گم گرده است؛ 
رآن پول هی بکار سو ارف تام 

بطو کلی‌مسیو مابوف در راه انعطاط پیش میرفت. 

تجارش ددبارةٌ کشت «نیل» درباغ گیاهان ثین ماننه تجاریش دریاغ خودش 
در «اوسترلتر ؟ اجه دیشاه, سال بش حقوقی ماانه خنعتکارش را بنضکار نو د: در 
این سال چنانکه دیدیم قسطهای اچاره بهادا ثیرداخته بود. موسته کارهفهایی: پس‌از 
گذشتی سیزده ماه معمول:صفحه‌های فلری تصاوبر مجموعة کیاهان اورا حراج گرده 
دو ۶5 بات دینک نار همد را سر دذه و اد آنها روعن داغ کن ساخته سود . جونل این 
صفحه‌ها ازمیان رفته مود واو دیگن نمیتوانست نخه‌های ناقصی اژ مجموعة تباتات را 
که داشت تکمیل گنه همه تصاو در وصفحه‌های متن‌را به‌بهای ناچی‌ماننداوراف پراکنده 
ده يكك کتای فروش دوده گرد قر وخته عود یکی از [مارهمه عمرش چیز‌ ی برش 
نمانده‌نود. به‌خوردن‌های نمونه‌هاش پرداخت. چون دید که این وسیله ناچیز‌هم در 
کر تمام شش است » داعی دافن دشعصت بی‌اعتنایی سر و آنرا دس گذاشت. پیش از 
آن » دلکه مدت درازی پیش از ات دودانه مر عأنه و بت که گوشت کاری راکهاه 
به‌گاه صحو رد در 2 بود. غذایشی هنحص بذتان وسیس زمینی بود. آ خرن عبلش را 
وپس از آن هرچه دا که بیش‌از یکی داشت از قبیل (وازم تختخوایش , لباسهایشی» 
لجافهایش وپس‌از آن نمونه‌های کل وکیاهش را واستأمپ‌هایش دافروخته بود, اماهنوز 
قیم‌تی‌تر ین کتابهایش داداشت. بین آنهاچند کتاب بود که بسیار کمیاب ونفیس بود. 
از قبیل «ریاعی‌های تار یخی کاب مقنس» چاپ» ۵۶ 1 ۰ - «5شف‌الایات کتاب مقدس؟ 
تألیف پیر دوبس, ‏ «له مارگریت دولا مادگریت» تألیف «ژان دولای»بضمیمه‌شرحی 
دای به‌اهداء آن به ملکه ناوار  ,‏ کتات «مأمور بت ومقام وذی مختار» لیف عسیو 
دووپلیه هوتمن ۰ لت متجموعه مندخیان اشمار دوحائی مربوط به‌سال۱۶۴۳۴ ۰ يك 
دیوان «تیبول» شاعر لائن نگاشته شده بسال ۱۵۶۷ با اینن سرلوحه قابل توجه ر 
باش‌کوه «فنصول) معا عباطا 0 وز 266115 ۷ »بوسر آنجام» باتکتان«دیوژنلا ترس 5 
۵ ۵9۵6 1(10۵؟ چاپ لبون سانل ۴ ۴ ۱ , که در آن نسخه بدل‌های یه خطی 





ترانه و حماسه ۱۳۳۳ 





شمادء ۴۱۱ قرن سبز‌دهم واتیتان وسخه یدل(های معروف وثین» بعسی ۳۹۳ و ۳۹۴ 
که #حانر ی اشتن ‏ ذتبع عقیندی در | زها گر‌ده است ددشت عشل : وظیه #طماتش به لد 
دور بلك» نود که ذظیر ی کین در #۲ معروف فرن دو از دهم کحایشانه ابل و جود 
ندارد.عسیو مابوف هرگ در اتافی اش روشن نمیکید .و شبه] «نور هو داز یلك 
نشده میخوایید تامحتاج به‌آفروختن شمم نشود. بنظرمیرسید که دیگی همایگانی 
ذد‌اشت . وفتی‌که یروت هیر فت هرس صدیدش آزوی دوری هیچست واو متوجه این 
موضوع‌میشد. بینوایی يك بچه. مادران را محاثی میسازد؛ بینوایی يك عرد جوان » 
سبپ تأثی يك دختر جوان میشوداما بیئوایی يك پیر‌عرد دا هیچکس مهم نمیشمادد. 
این بینوایی سر آهد همه بینوایی‌ها وسردتن ازهمه است. با ایتهمه مسیو مابوف صفای 
کود کانه‌اش را از دست نداوه دود . وقتی‌که تنم به‌کتاب‌عایشی مینو حت هیده کشی‌حدتی 
می‌گررفت ؛ و «نکامی که حدات «دیوژن +اکري» راکه ی ده مذحصر به فرد دود 
مشاه هبش دلیخند هی د. - دو لا ده شیخه‌دارش بگانه جز‌ ی بود که تلاو ه بر‌اشاء 
ضروری حفظ گر ده بود . 

يك روز نده پلوتاراك بوی گفت : 

من پول ندارم ناهار تهیه لنم. 

جر یه ناهاز نامیده هیشد رك‌شرده نان وچهاریا یاج دائه سیب زهینی‌بود. 

مسیو مابوف کشت : یه مر بد. 

- میدوئن که دیکه نسیه بمن نمیدن. 

مهو ماموف دتایشاتهانی را دشود؛ عداتی کتای‌هایشی را یی دبس از دیگری 
نگرست, مانند پدری که نتاگزیی ازکعتسن یکی‌اذ فرز ندانش داشد پیش از انتخصاب 
یکی‌شمه را یکی‌بی‌از دیگری تگاه کرد؛ سیی بتندی یکی از آنها را بر‌داشتِ» آثر | 
زیربفل نهاد وبیرون دفت. دوساعت بعد بازگشت, وچیزی ذیربفل نداشت اما سی‌سو 
روی میز‌نهاد وگفت : 

تب ناهار تهیه کن . 

از آن لحظه بعد ننه باوتاراد مشاهده کرد که درچهره مصفای پیر‌مرد نقان 
تبرهبی‌فرود آمد که دیگر بالا ی #9ت. 

روژیعد, روژهای دیگر» همه دوف.‌این کار میبایست که ازسر‌گرفته شود. هسیو 
مابوف با کتابی بیرون میرفت و با يك سکه نقره باز میگشت؛ چون داب فردشهای 
دوده درد ناکزیر ازفروختن تاش میدیدند کتابی‌را که بیش اذبیست فررانك‌خریده 
دود فیست. سو از وی راز همیخ بدند, ادن خر بدارآن گاه همانها دو ددل ده کتاب رابوی 
فروخته بودند. جلد بمجلد همه کابشانه‌اش بهد کانهای کتاب قروشی هنتقل هیشل . - 
گاه می‌کفت: حالا هن هشعاد سال دارم! حتل این بود که, نميدانم. چه آمید پنهان در 
دل داشت که پیش‌از دسیدن به‌آخرین جلد این کتابها به آخرین روز زندکیش دسد. 
غمن‌دهینی روذیروز پشت‌میشد. با اینهمه دك دقعه مسر‌تی‌دوی روی آود هد بايك 
کتاب «رو رت استین؟ سرون ار#ست: آنرآبه‌سی‌وپدج 7سو 6 دراسکه مالا که فروشت وبا 
بل کدان و | لد که درکوجه درس بهچهل‌سو خر ده دود با شعت. دس در ان از 
شادی ده ثنه پلوتارك گفت: «پنج سو عقروض شدم» .۰ آن‌روز اصلا ناهاد تخودد. 





۱۳۳ توا بان 





عضو جمعت باغداری دو ذ . اعض اخ جمعت از تن‌گدستیش اطلاع داشتند.ر ئیس 
این جمعیت روزی به دیدنش آمد ودوی وعده داد که در باره او با وی فشاورژی 
وبازدکانی‌صحبت کند, وده وعده‌اش وفا گرد. وذیرباحیرت گفت؛ «۲۰۲ چطورمکن 
" است! من خوب میدانم! پیر‌هرد دانشمندی است! یاه شنای بزرئی است! نیکمرد 
بی‌آداری است! بایدکاری برایش کرد۱» دوز بعدمسیو مابوف يك رقمه دعوت به شام 
به عنزل وم در یأفت گرد . روم دعوت‌را ء دستی لر دان به ۶ ننه پلوتار 4 > نان 
داد وگفت: تحان‌پافیم! در روز ممین به‌خانة وژیردفت. آنجا مشاهده کرد که کر اوات 
پاره‌اش ,قبای فهته وفراخ ومخططشی وکفعیای وصله‌دارش که باسفیده تیم مرغ ولاسی 
بهآ نها زده بود باعت حیرت خسمتگزادان وذیر شده است. دراین مجاس مرهمانی 
سکس تاخود ور بر هم باوی سخنی‌:نگفت . هقارت ساعت ده فب حون متتظر ششیندل 
کلمه‌پی بود. شنیه که ذن وذیر که خانمی خوشکل باسینه وبازوی عریان بود و مسیو 
مابوف جرأت نگ ده‌ود وی دز و دات شود می‌خوید: این ]فا سر هت نس ؟)نصف صب 
بود که پیاده و زیرباران کوبنده‌یی په‌خانه‌اش بازگشت. هنکام رفتن برای دادن پول 
درشکه بات کتاب «الزه ویر» فروخته بود. 

همه شب پیش ازخفتن عادن داشت که چند صفحه از کتاب «دیوژن لاثری» 
خود رادخواند. آ نقدر ذبان لی» میدانست که بحواند ازامتیازات نسخه‌ی که داشت 
بر‌خوردار شود . در آن اوقات جر‌ادن مایه مس ی ندأشت . جن فده این‌گونه دذشت. 
ناگهان ننه پلو باراد ناخوش شد واز بای افتاد. از پول نداشتن برای خریدن نان از 
دکان نانوایی يك چیز هخوفتراست و آن یول نداشتن برای خریدن دادو از داررگر 
است. يك شب پزشك شربتی گران قیمت برای ننه‌پلوتارك تجویز کرد. ازاین کذشته 
مي‌ض رفعه رفته شدت می‌یافت ومواظبتی لا رم بود. مبیو مابوف کتایشانهاش راکشود؛ 
دیگرهیج در آن نبود. آخرین جلد نیزبفروش رفته بود . چیزی جزه«دیوژن لاثرس» 
نمانده بود . 

این نسخه بکتا را زیربغل نهاد وازخانه بیرون دفت؛ دوز ۴ ژوئن ۱۸۳۲ 
بودا به‌پورت سن‌ژالد فد جانشین «روایول»رفت وباصه فرانك بانگشت. لول سکه‌های 
پنج فرانکی دا دوک میزء کتاد بستر خنمتگد پیر نهاد وبی‌آنکه کلمه‌یی برژبان آودد 
به اتاقلی دفت . 

روز بمد: از سیده دم, در یلغش دوی میله سنگی سرنگونه شده » نشست؛ 
وتا طهن آنرود عرکسی می‌توانست از بالای چیر بیندش که آنجا بیحرکت تشه .؛ 
سرپاین انداخته وچشم انش را به حاشیه‌ه‌ای خشك شده کی‌دها دوخته است. گاه گاه 
باران نیز می‌بادید: امامثل این بود که پیرمرد تفت نمیشود. بمد از ظهر هیا‌وی 
خارق‌العادهء‌یی در پار یس درگر فت . حصداهاپی مانتل مدای شلیتك تفا ۴۳ هر بو بلك 
جمعیت انبوه بگوش دسید. 

هسیو مابوف سر مر‌داشت. باعيافی را دید که از کار چسر عبود می‌کند» واز 
و هه پر سید ۱ 

چه خن است ؟ 


- باغبان که بیلشس دا پرشانه داشت ایستاد وبااحنی‌سیار آرام گفت: 


تر اه و حعاسه ۳۳۵ 


ب اینها شورشی‌ها هستند. 

چطود ! شورشی‌ها؛ 

آرها زد وخوددها هی‌شنند. 

بت چر | زد و جویرد عی‌کنند ؟ 

باغیال‌گفت: آه! جرا نداده!... 

شسنو مابوف پررسیده آز کدام طر فی ؟ 

ارطرف قورخانه. 

#سنو عایوفی ك اتافتی بازذشت: گلاهی رایر‌داشت؛ سس متا دثبال کتابی‌دشت 
ما دیربفل کذارد. اما جیزی نیاقت و گفت: آه! داست است: 

وس گنه ار خانه یرون دفت. 


کتاب هم 


پیحم زو تن ۱۸۳۲ 
۹ 
ظأهر قضیه 


عصیان اذچه ترکیب می‌باید؟ آازهیچ واز همه‌چین .اذالکدر بسبته‌یی کهاندله اتده 
منیعت می‌شود, از شعلهیی‌که ناگهان رون میجهد: آذتیرویی که سر‌گردان است, از 
ثنحه‌بی که میگنرد. این ثفبحه درراه خود باسر‌هاییکه قکر‌مي‌کنند, با دماغ‌هایی که 
روّیاهایی‌دادند؛ باجان‌هایی‌که اج #ییر فد : باسوداهایی‌که درسور و مدازند: بایینوایی‌هابی 
که زاله یادف مصادف شود و هدهر | داخود میب 3 ۰ 

کعا ؛ 

ده آغوتی قضا و قدر. از مبان دولت ء از مات ووائسن , از عسان شاد عمی و 
دی بر دی دیگران ۰ 5 

آیمان‌های آشفته شیفتگی‌های میات ۵ دشه + نفرت‌های زنب اون غر این 
عاطل مانسنة جنگجوبی؛ جر آن‌های جوانت سصان رسیشده ندیم ستکی‌های عالی» 
کنجکاوی, شوق تفیبرات اوضاع عطش : براي چین های تند دور ار آنتطاد ء احساسی 
که باعث می‌شود که آدمی داغب به خواندن آگهی بت نمایش تازه شود یا در تثاتر 
صدای سوت عتصدی ماشین را دوست داشده باشد ا فینه‌های عبهم ء انتمامچویی‌ها . 
بید‌آزی‌ها شین عررود که هی پندارد که تعذ سر شکست درو و و ارد ساخته است ‏ 
در «شانی‌هأ ۲ خالات عسان هی ده طلبی«ابی که اژ همه سو همان پرتگاهم_]| 
عحصو ( دبل ء دسانی که از انهدام امیدواز ده حصول که ایند از اینها کنشعه :در طمقات 
یست‌تر , ازدحام دزیر دستان" , این گل که آنش در آن می‌گیرد « عناصی عصیان 
دشمار هیر‌وند. 

آتیده دزدگتر از ری 4 است و آنجه قست ی از یه است ؟ موجودانی که سار ج 

۱ مصنف اینجا کم «6101116 را بکار برده که هم بمعتی طبقه ذیسرین 
اجتماع است و هم يك نوع سوخت است که از بعض مواد نبائی در ذیر ذمین یا 
۳5 آب تخکل عی دأبد و جنان؟_ه از عیادت مشن وز راد هی‌شود مصنف هر‌دومعنی 
۹ را در تظر داشته است. 





ترانه و حعاسه ۱۳۳۷ 


از همه کمین کگشاده‌اندومنتظر فرصت مناسبی هستند؛ خانه بدوشان. افرادبی‌همه‌چیز ؛ 
راهز نان جهارراه‌ها: دسانی هد شب‌ها در تقاط خلوت و درسانه‌عای دورافتاده‌بی‌می ۳ 
خوایتن که سقفب دیگری ن آمر‌ضای سید آسمان ند‌ارنده مردهی که هر روز تأن‌خود 
را از پیش ]مد می‌طلبند نه‌ار کار ناختاسان بیهوایی ۶ ومدانت؛ بازو های غر بان ۱ پاهای 
پر‌هنه, متعلق به‌عصیانند. 

شی که درجانتی يلك طغیان پنهان ضد يكك اقدام دولت, شد يك پیش آعد 
زندگی با ضد يك عمل سرنوشت دارد. بهعصیان نزديك میشود و از همان لحظه گه 
آشتار می‌شود بلرذه در .می ید و اس هنت که ند داد شذا‌یدی به شور مسدانتی 
و اداشته است 

عمیان یاک نوم گرد بادسمان اجتماع است ۵ که دریض روط جوی بستتی 
ایجاد میشود و در بیج وتاب خبود, سل ۵ + عیفر د همکد ۰ .می تر اش ‌ تس ۵ 
میکند. از پا در می‌اندازد» اذریشه‌قطم می‌کنده طبایع بز رت دا ونفوس‌بیقدار راء 
هرد توانا را وروعم ناتوات را فده درخت را و یی کا+رااشان‌کتان باخو دمییر د. 

وای برکسی که این کردبادش بمرده و بدبخت کسي که با آن مصادف‌شود! 
همه دا برس هم‌می‌آفکند ودرهم ميشکند. 

افادی را که میگ و : ی تمیداند ۳ ده رو ی خارق العاده هی آراید. 
هر تورمیده دا با قدرت حوادث مملم میسازد؛ از همه کی واذهمه‌چیز کلوله بوجود 
می‌آورد . ازيك‌سنگ ناچیز يك کلولةٌ توپ میساند. وازيك حمال يكت ژنرال. 

اگر بعض آراء سناست مرز‌ورانه را فد دی دم : ار ایحاط افددار , ردو اندای 
عصیان‌می‌مورد ثیست . قاعدء: عصیان: دولت‌هایی راکه سرنگون نکند مجکمتن برجای 
یاه می‌دادد 1 آددغی را در همرض آنسایش هی‌گفارد بورژوازی و متمر از 
می‌سادد : عضللات چلیس رآ هپس ول می‌کند ! فقوت استخوان دی اجتماعی ل 
بحد کمال می رماند. این يلك ژیمناستيك ا ست؛ این تقریباً چیزی از بهداشت است 
قدرت دولت بسن از جلت عسان نیو د هی باید؛ همجن نکه سحال مرد ی از بلمشت 
ومال زونددهتر ک * ی‌گذادد. 

عصیانه , سی سال پیش: باز عسم از يك لعاظط دیگر؛ در معرض انظار قر اد 
طررف-ه بود. ۱ 
هررچین دد عالم دادای يك «تثوری» است که خوددا « عقل سلیم » مس‌فی 
می‌کند ؛ قملینت مقابل ظ الست ۱6 ؛ تفکری که حد وسط دین حفیقت ومحاز است ؛ 
عکابره: نکوهشس تخفیفی دماین مغرورانه که جون آمیشته با سر‌ذنش و پودشیاست » 
خود دا «عقل» می‌پندارد اما مالیا جز فضل فروشی نیست ۰ هکتب سیاسیهسوسوم 
به رمبانه رو 46 یبسن ه از آ نیما ببزون آهده است. دن آب سر د و آب درم این 


! - فپلینت ( ۳1096 ) و آلسست ( ۸۵۸۱66:9۵ ) اسم دو تن از اتخاص 
یکی از تگاتر‌های «مولیر 6 است‌که‌اولی‌مردی عر دمدوست ودیگری بی‌اعتناء به‌بدیختی 
ودتج مردم است ونقطه مقابل یکدیگی بشاد میر‌وند . و این جمله عبادة اخری 
خویی درد متابل بذکن است؟ 





۱۳۳۸ نوا بان 





عمند له حزب آب وارماست. - این مکتب. با عمق دروغینش اسلا سطاحی ؛ بی آنده 
دنبال علل رود, در آقاد تحقیق می‌کند. کارش اینت که اذفیاز يلك «ثیمه ععرفت» 
هسانات عیدان عمومی را مه اخفه هب‌فیرد . 

اکرگوش به‌این مکتب فرا دارید میکوید: 

7 عصیان‌هایی که با فضیه ۱۸۳۰در آمیختند قسمتی از صفای این حادفة 
بزر کب رااد مان بردند . انقاان ژویه, ورش نیکویی از یات نسیم هلی دوش که‌یدندی 
از آسمات گیود بز بر‌هی آدف. این عصان‌ها داز هم آسمان بو شل ه از ابر را آشکار 
ساختند. ادن آنقلاب را که در آغاز کر براثر هم آهنگی کامل. آتقدر قابلهازحظه 
بود به‌مخاصمه مبدل گر‌دند. در انقلاب ژویه مانند هر ترقی‌که ماجهشی نااهانی‌صورت 
شبرد. شکتگی‌هایی یدهانی وجود داشت ٩!‏ عصان محسوسشان ساأخت . اکنون‌دمگر 
هرک می‌تواند بگویده 2 آه! این شکسته است 4 پی از انقلاب ژویه چیزی جز 
«نجات6 احساس امیشد. پی از عصیان‌ها عصییتاجاس‌شد. 

(عر عصیان دکان‌ها را می‌بندد, سرمایه‌ها را ازمیان هیبرد؛ بورس دامتز لزل 
می‌سازد» تجادت را ی اعتبار هی‌کند؛ خلل در کار دا هی‌اندازد ۱ ودشلست حای پیابی 
پیش هی آورد ! دیگی پولی باقی نمیماند: روت های شخصی دستصموش اضطر اب ۱ 
اعتیار ءمومی متز لزل» صنمت آشفته, سی‌مایه هارو به تقهتر» کار بی‌ارج» همه جا 
قر ی ۲ اتسعای سوء قضیه در همه شهر ها . ودندیحه: ورطه‌های ند‌بختی ایچادعیشود. 
حساب کرده‌اند که تین روز عصیان برای فرانسه بیست میلیون تمام می‌شود . 
روز دوم چهل دورود سوم شصت میلیوت . یات عصیان مه روژه صنو یت میون 
تمام می‌شود » بعنی برفرض ده هییج چیزش را جن نتایم مالیش در نظس نگیریم 
معادل يك بلیة بز رگ از قبیل غرق‌پاشکست دريك نبرد است که يك نیروی‌دریایی 
مرکب از شصت کشعي دا از ميان برده باشد. 

بی شات. حصیانهاء ار احاظ تاریشی» دبیایی خود را داشتند؛ چنگ‌کو چه‌ها 
کمتی از جنگ دیشه‌ها مذعشی ودردذالگ نست ‏ در یکی جان چنگلهاحکعقی ماست؛ 
در دیگری دل شهر ضا ِ عکی زان شوان ۲ را دارد. دیگری ژان ۴ را . - عصانها 
ذامی‌تر ین برجستگی‌های سبچیه پاد یسی را از قبسل جوانمردی: اخلاص , شادمانی مر 
هیاهو » دأنبجویانیکه اثیات می‌گنندکه شجاعت ازهوش‌حاصل‌میشوده کار دملی تزلزل 
تاپذیر: ارده‌های د واندار ان: سنگر ‌بندی‌های لات‌هاء تفر مر کب ازطر فب راهگنران, 
برگه سرخ اما با تایندکی بسپار روشنذردند. مدارس وافواج باهم مصادم می‌شدند. 
«علور کلی دن‌جنگجویان ش اختارفی دیگر جز‌اختلاف سن‌نبود؛ این‌عمان تج اداست ؛ 


۱ زان شوات تاو با ژاندکوتهرو» یکی از دروسای‌شورش‌سلطتت‌طلبان 
موسوم بدشوان ورهقایل جمهور شواهان فرانسهکه مدت درازی در نتاط مشتاف فر انسه 
مبارزه هی‌گر دند ۳ سر افعحام بلس بذآپازت مد قمم شاف هشاب از آن تار بخ «شوانر ی» 
8 ات بر نهشت طر فدارآن سلطنت اطلاق میشود. 

۲ ۰ کیان رسای شورشیان ژویه ۸۳۳۲ که چنانکه دزصفحات یمد 
دیده خواهد شد با صدوشش تن‌همرآهانش درگوی وبازارها سنگر کی فته‌بود. 





ترانه و حمامه ۱۳۳۹ 





اینان همان‌س‌دان باحمیتندکه ددفیست‌سالکی درراه افکارشان ودرچول سالگی برای 
خائو اده‌شان بجان دا ارتی» که ظی.ت در جنبت‌های داخلی: اندوعمکن ات 
اسجتباط را حانم فی‌پروانی هی‌ساشت . عصانهاً درهمان‌حال که نو ار دم تگان را ژحارشی 
دادند؛ جر آت دورژو اعارا حدم پروراندند. 

« این‌ددست‌است. اها آیا اینها همه به‌خونهایی که ریخته شد میاردد؛ به‌این 
خوتر فز کاها: آیددة قیر ه وثاررا؛ ترا فی آمائده از حر شترا نومیدی آزادخواهان ۳ 
شریرا شاد کامی هستبدان دیگانهر | ازجر احانی‌که بدست تخود درانقلان قر أنسه وازد 
ماختند» شکست‌یافتگان 1۸۳۰ راکه پیروزشده بودند ودر آن‌حال هیدفتد: «دبد‌ی 
که چه‌خوب پیش‌بینی گرده بودیم» بیفزایید. این نکته‌د| هم بر آن بیفزایید که 
شاید پادیی برد گت شده‌باشد اما بیقنفر انسه تثزل یافت‌است. چون باید همه‌چین گفته 
شود دلث کته دیگی‌دا ثیی مر‌اینها عمه‌بیفن‌ادید و آن کشتارهایی است که غالبا مابه 
بی آهر ژبی پبرورک ورام «موحی 6 است‌نکه درنده شدهاست ددقیال و ازادی6ده دیوانه 
شده‌است .- بطود کی این‌خصیانها شومبودند. 

این‌عقل تقریبی که بورژوازی» یمتی این‌ملت تفریبی. يا ایلهمه رعبت‌از آن 
راشی‌است. این‌دونه سخن می‌گوید. 

ولی‌ ما این کمه‌دا که بسیار دامنه‌داد است ودرنتیجه؛ سیاد آسان بارش می- 
توان برد» بعنی کم #عصیانها »را دور هی انداد دم . هاداکجنیتی عدوعی وجنیش شدوعی 
دیتر را ازیکدیگی متمایز عی‌سازیم. اذخود نمی‌پر‌سیم کهآ یا بك‌عصیان هم باندازه 
مت‌نبرد بی‌ای يلتدشود تمام می‌شود. نخست چرا يك‌نبرد؛ اینجا موضوع جنگ به 
میان می‌آید.- آیا بلای عمومی جنک ازنکبت یلك عصیان کمتی است؟ دومآیا همه 
عصیان‌ها قاجعه‌است؟ می‌گویید ۱۴ ژویه صدوبیست میلیون‌تمام میشود؟ عملیات‌فیلیپ 
پذجم در اسیافی برای‌فرانسه دومیلیادد تمام شد.- برفرض ثه این‌دومیلغ ماوی هم 
هیبودند یار ها ۴ 1 ژویه‌را| ترچیم ميداديم. ازطرف دیگی‌ها امن ارقام‌را که شیاهت 
به‌ر آهین داد ند اما درواقع جز لمات نیستند دود می‌اندازيم. وقتی که موضوع یت 
شورش بمیان آید ما آفرا درخودش آذهایش هی‌شنيم. درهمه آعتر اضات مسلکیکه‌تر 
رال زان دادیم جین کج اثی: مورد نحت‌دیست؛ ما درچستجوی علتیم. 

تصریح هی‌ثنيم. 


-۲- 
تس 
داش عصان طلست و؛ بت‌شورش۱ ؛ ایتها دو9 <ته عده ۲ دی از ان دوخطاکزاست 


۱ - عصیاتدا برابر < 6۳6۱0۶ 6 وشورش‌را بای 1082۳64108 فکاشته نی 
هودّو از این دو اولیرا سل ودیگر ی را صواآن شم ده ست . 


:۱۳۴ بینوایان 


ودیگری جح داردء دردشورهای دمو گر ائك » بگانه دور هابی که دریابة عدل قر ار 
گرفعه‌اند, گاه اتفاق می‌افعد که «جزء» غصب حق می‌کند؛ آنوقت طقدل» سر در- 
مینارد» وهر ودت بازخواستن سحی ؛ هم کن‌است «جادی رسدگه اسلیجه ددصت گر د. در 
جرا مسائلی‌که از حعکوهت جديی دیر ون آ بنثه یکت «حل» با ری ع 6 شور است: ۳ 
حمله جن و فر «دل » عصاأن. در حسب آ که عمادت «تویاری6 چایگاه سلطنت بأثن 
یا جایگاء مجلی کنوانسیون حمله بر آنه درست يا ناددست‌است. - همان يكت‌توپ که 
فلت خلیك شد رود دعم‌اوت ولا زار ود ورور ۴ | اه (وانده هبیهزر لا حقی داشت . 
طاهر [ هردویکی هستند اما باظتغان مختاف‌است؛ سویسی‌ها مداقم هجادندء بناپارت 
مداقم حقیقت‌است. آنچه آراء عموم در آزادیی ودر فرمانر‌واییش انجام داده است 
همکن‌نیست بوسیلهٌکوچه‌ها دگرگون شود. همچنین‌است مسائل هربوط به‌تم‌دن محض؛ 
غریزةٌ توده‌ها که دیرود روشن‌بین دود ممکن‌است فردا مفشوش‌باشد. توع واحدی 
از عضب نسبت به لتره»۲ قالونی» ونسبت به «نورکو» نامه‌عول‌است. شکتن‌ماشینها 
قارت کردن انبارهای کالاه کسستن ریل‌ها: منودم ساخعن کارخانه‌های اشتی‌سازک» 
راههای تاشامته جماعات, اهتناع هلت از داودی در داره تررقی ؛ کشده شدن رامو۲ 
بدست دانخجویان» رانده شنن زوسوآزسویس ‌تضرت سد شا عءصبال‌است. اسرال شد 
موسی: آتن ضد «فوسیون»۲ «روم) ضد شیییون؟ ءهیان است ؛ پاربی‌ضد «باستیل» 
شورش‌است. سربازان ضد اسکندر: ملاحان ضد ۶ در ستف کمب ) صردو بكت‌توع 
طغیانند» طغیانی از دوی کفران» چرا؛ ذیرا که آنچه اسکندر باشمشیرش برای آسا 
می‌دند. همانست که در بستف مب با قطب‌نمایش برای آهر یک می‌کند؛ اس‌کندرمانند 
«لمب» دنیایی‌را کشف می‌کند؛ این‌گوته اقدامات‌که دادن دنیایی به‌تمنن‌است چندان 
مایه از ایشس نود مسر فت‌است‌که هرگو ثه مقاوست درراه آن کناه مض‌مصوب می‌شود. 
خاه هلت نسبت :هو بشتن نع عچید و فاداری می‌کند . از دجام عو ام تسبت بهملت, خائن ۱ 
است .-] بادرعثل, جیز قعسیبتر ادادن اعتر اضی طولانی و وین سو آنیه‌های دروش ون ۲ 
از اين تمرد #ائونی مزمن , می‌توان یافت که در لحظه قاطیع , در دوز سلامت: در 
ساعت‌پیروزی همگان» با تاج وتخت پیوند می‌کند؛ به «شوانری»۲ مبدل می‌شود» از 
شورش برضد سلطنت , به‌طفیان بنقم آن تشیبرشکل می‌یابد۱: جهالت چه شاحکرهای 

1 61197] بازرس دادایی؛ درزمان لوی پانزدهم که بخیانت مدوم شد. 

۲ 0۶۵[ وددر دارایی لوی‌شانر دهم که گذ‌آهیند دشدصا ی اصلاحیشدا 
اجراء کند. 

۳ رامو قیلسوف فرانیوی که درحادثه «سن‌بارتلمی» کشته شد. 

۴ فوسیون ژنرال وخطیب مر وف آتنی. 

- سول ارمر‌دان برد گي رومجه آنیبال را شکست داد وی انسحام ازطرف 
دشمنانش عتهم دالاس شد. 

- سمولنه 1 اد رجال سیاسی ور انسه که در ال حیکومت صد روره ٩‏ 
حاکم پاریی‌شد وبودین‌ها ممزولش‌کردتد . 

۷- ده‌حاشیه صفحه 1۳۳۸ مراجمه شود . 


ترانه و حماسه ۳:۹ 


تین «دارد !-سولنیة4 دروغءی ازدستگاه اعدامسلطنتی هگ رید ودرحالی‌که دآق‌مائده یی 
اد طنات دار را بگردتث دارد توارسقیت در گلاهتی میافر ازد. هر ده بادمالیات‌نماتب؟؛ 
« زنده باد پادشاه » را میزاید. آدم‌کش‌های سن‌بارتلمی! , خفه‌کنندگان سیتامبر۲, 

تتار کنندگان آوینیون؟» کشندگان کولیسن‌بی؟ قاتللان مادام دولانباله» قاتلان 
برون۶: میکه‌ها۲, و رده‌ها *, کادنت‌ها؟ , بادان «رهوه"۱ شوالیه‌های‌بازویند دار۱۱, 
عمل آینها حمه‌عصیان است»واند»۱۳ بات عصیان بزد گت ک5اتولیلت است. 

حق؛ شنکامی که «سنیش در آید صد!ا ی بار شتاجته سود ه و شمه آین‌صد| 

از لرزش نو توده های متشنج بیرون نمياأید؛ آنجا خشم‌های جنون آمیزء هست؛ آنجا 
زنگهای تر‌کیده‌یی هست؛ هرصدای زنگث» صهدای دنت برونن فیست. لرزش سوداها 
و تادانی شاه عسی از تکان ثر قی‌است.- دن‌ختسن دف: بر خاستن سیار خوب است: اما بر ای 
نز د اب‌شنت . سومن‌تشان شین که از کدامین‌سو هیر 9 لش . بلت‌شوری بسفك ده نىیتوال 
شمرد مگر آترا که سوی جلو میرود. جز آن » هی بررخاستن بداست. هر قدم تند به 
عقب تعصیان» استاعقپ‌دفتن» یک‌عمل جابرانه پر‌ضدنوع بش‌است. شودش, شمله‌وری 

3 کشتاد همعروی پرو تستاذها درسن بازتلمی. 

۲ قتل‌عام زندائیان سیاسی از دوم تاپنجم سیتامبی ۱۷۹۳ 

۳ ازشهررهای فرانسه که مدتها هش روسانت وود اخدیار پاپ‌بود ۲ جوادث 
خوئینی در آن اتفاق افتاد تایفر آذسه باذکشت ودد۵ ۱۸۱ کشداری بنام ترود سفیه در 
آن دوع داد. 

۴ ژنرال کولن‌پی ۲عنام از ژثرآلهایخوت فرانسه که دئینی پروتستانها 
بود ویکی اذادلین قرباتی‌های سن بارتلمی‌شد. 

۵- 19۳002116 پرنی دولامبال‌دوست‌هاری آزتوانتازقربانیانگشتارسیتامسی . 

- فیوم برون 1320۳۶ مارشال فر‌انسه که در آوین‌:ون در آثناء ترود سفد 
کته شد (۵ ۱۷۶۳۱۸۱ ). 

۷ 1۷۱10۱6۱5 اسم یل دسحه از راهزنان اسپانیایی که دد فرائسه شر ارت - 
حابی گر دند. 

۸ ۷۵۳065 دسته‌های طرفدار سلطتت, گه سس از 5 ترعیدور» و پس از 
حکومت‌صندوزة نایلگون درجنوب‌فر انسه به‌قرور می‌پرداختند و نشانه‌شان توارسبزی 
پبازو بود. 

۵016064669) از سیاهیان طی‌فدار سلطنت که دوهیس بلند بر دو طرف 
صورتتان می آو بختند . 

۰ ۱ تاداع بادان رضو که یگلسته از آدمکشی سای طر فدارسلطنت بودئد 4 
هس از در هیلع در سصدماتی بر چمهودی طابان وارد آوردئد 

| 1 255224 60 دععزآ۲۵ع) يت دسته ازتر‌ودیست‌ها. 

۳ م0 ۷ واندءاسم یاک جش‌شیهد خلی است‌که درجر بان فان کی فر‌انسه 
در توأحی غریی فرانسه پست روحانیان و اشراف بنام امسول سلطنت موروثی 


در طرفت . 





۱۳۳ منوا بات 





آتش غضبی است که از حقیفت یرون میا ین ؛ آنسنگهای ست‌طفرش‌که مدست. #شورش 8 
از زمی‌گنده هش و تن شر ار حق درون عب بن نله ایا این‌سشکها در #عصان؟ جر 49 
جن کل از شود داقی نمی‌گذاردند. دانعون فررضف لوعشان دهم شوش است . (هدی ۱6 
فر ضثن داذعون عصیالن است. 

نتیجه چنین می‌شود که. اگر شورش. در بعض مواقم خاص, می‌تواند, چنانکه 
لافایت می‌گوید مقنی‌ترین وظیقه باشد» عصیان بصودت شوم‌ترین بدکاری جلوه‌گر 
تو افد بد. 
۱ درم آن شدت حرارت نیز اختلافی وجود دارد؛ شورش غالبا کوه اتشفشان 
است» عصیان غالبا آنشی است که دراه افتد. 

طنان: چا که طفتیم ۱ گاه درآعتدار آاست . - یو ناگ ۲6 بك طاغی است ِ 
( کاهی ده مولان»" يك‌فرمانروا است. 

گاه: شورشی نم له رستاخین است . 

جون حل همه کار بوسله می‌اجمه به‌[راء عمگان, امری کامللا تاره است و 
همه تاریخ مقدم بی این امر » از چهار هزار سال پیش , مالامال از غصب حقوق 
زیر‌دستان, وسر‌شار از محنت ملل بوده است » هرعصر تادی اعتراضی راکه برای 
اومی‌کن بوده است همراه داشته است.- در عهد قیاصره شورشی وجود نداشت, اما 
ژووه‌نال؟ دود . 

«فاجیت اندیگناتیو »۵ جای «ذراهاد۲»۱ می‌گیرد. 

دز عصر قیاصر د؛ هرد نیفید شده ید۵ (سی دن»۲ و جود داشت, اما هرد و له 
هم بود . 


1 ۳۱66۲ یکی ازسیامتمداران در زمان انقلات فر‌انسه که سر‌انجام بازداشت 
و اعدام ده د 

۲ ۳۵۱8826 ییاز دجال سیاسی فر‌انمه که اقداماتشی محر انقلاب ژویه 
وسیپ برگغت کار سلسله ارشدیودین‌ها شد ( ۸۰۰۱۸۴۷ ۱۷) 

۳ کمی دهوان یکی ادعوسسان انقلات قراننه له نقشه حمله عه‌یاستبل رآ 
طرح‌گرد: دادستا کل | ذقلامی‌شد وسر‌انجام اعدامش دار‌دند. 

۴ [02ع۲ تا[ شاعر هجایی لاتن که به‌مقاسد محیط خود پسختی و با نفسرت 
حمله کرد . 

۵ )۷۲ 20وور 100 12 بعنی « ازغیظ ونفرت: شهءر‌ یرون میجود6 
دك‌کلام تن از آ نار (ژووه‌نال# است باین‌معتی که تعرث کاقی است رای آنکه شعحمیی 
عهیجان آید وسخشگویی عليغ سود . 

ب-_ خر ال ؟ ها ۳۵0۱6 :) با راکوس‌ها - سم دوبر آدر خط بو ذاطق‌معر وف 
رومی موسوم ده #تیبر یوس)» و ۸ کایوس؟. 

٩۲۵۰۵ ۷‏ شهرعصی قدیم که «ژوونال» تقریبا بانجا تبمید شد. 

۸ ۱62165 گر شر حی که «تاسیت»6 دز باره ثاریم روم از مان داردوست» تا 
(نرون؟ نگاشعه است. بی قمرد |ذال» دسنی 2 تاسیت؟». 





تر اه و حماسه روز 


سخنی از تیعید شده. عظیم «بطموس»ع ۱ ذمی‌دو بیم که آونیز + دنیای واقی را 
با اءتر اضص نام دنبای انده آل از پا دای می‌انداژد؛ از رویا ضدو فک عظطیسم می‌سارد 
بی «روم - نیتوا4" و «روم ‏ بابل»؟ و «روم _ سدوم»۳ انعکای مشتمل «اچو کالییس»۵ 
رآمی‌افکند. 

بوحنا برفرازصخرة خود آبوالهول است که برپایه شود قر ارذرفته‌است؛ دسی 
نمی‌تو اندچیزی از آن دریایه؛ اين‌يك بهودی‌است» واین‌ژیان عبری است؟ آما مردی 
که و آنال» را ميذو دسد؛ يلك دنا است ؟ دهتر بگوییم» یلك رومی است. 

نرون" ها چون با دوثی ظلمانی حکوعت می‌کنند ؛ باید بهمان رنگک نقاشی 
شو لا . کار یله فقط با منقاس صورت‌گیرد بی‌ر نگ و ان تود ؛ بایذ در ول بر :دش 
چمله غلیظی دیخته شود که بگزد و جایگیر شود. 

مستیدان: ازیض جهات, در زدیف معفکر‌اندت. کلامی‌که باز جر اعیده شده 
باخد کلام مخوفی‌است. وقتی که سکوت انطرف يك فرماتفرها بر ملت تحمیل شوده 
تویسنده مبك خودرا دوبرایر و سه برابر می‌کند. از این سکوت بك نوع وقود 





اسر‌اد آهیز حاصل میشود که ددفکر» رسوخ می‌یاید ومانند روی؛جاید میشود. فشاد 
در تاریخ, مورخ‌را متمایل به ایجازکلام می‌کند. استحکام خارایی فلان جملهٌ مشهود 
جین‌ک مسبت مگ تر ام ی که از يكك استیتاد داسل شد+ است . 

ستمگگا: ثو بسنده رآ ناد پر ازه‌حنودساختن قطر می‌ذندکه‌این تود فوجچ 
افزونشدن یر ومی‌شود. دوران سیسرونیکه‌درزهان(وررسی»* بزحمت‌گفایت میدر ده 
برای ژمان کالیگولا؟ممکن‌بود که کند دی‌اثر باشد*- هرچه بسط کلام کمتر باشد, 
سیتی‌ضر دت بیشتر خواهدبود. «ناسیت»۱۰ با دست‌کویاه شده فکرمی‌کند. 


۱- 1۳2۲۳09 بگی‌آد چن ایس «اسپوداد»که در آن یو حنای انجیلی» سمر وف 
کتاب خوودا نگاشت ومتصود اد تبمید شدد «بطموسی6 همان بوحناست. 

۳ نینوا شهر قدیم آسیای صفی پایتخت آشوري‌ها. 

۳ بابل پایتخت کنهٌ قدیم. 

۴- سدوم شهر قدیم فاسطی‌که بهعطمت وثر وت مشهور بوده‌است. 

۵ 0۵۶ (۳0»۵1ش با «ا بو کالییسیسی» (فتاب مکاشفات بوحنا) که قدیس بوحنا 
انسیلی آنرا ددجن یره .طموس» درعهد سلطنت دومیسین امیراتود روم نگاشته‌است 
و آخرین کتاب‌عهد جدیدانییل وحاوی مضامین‌عالی ومطالب روّیایی وتصوری وغالبا 
مفلق وپیچیده‌است که ادر ال معائیش بدشواری صودت می‌ذیرد. 

۶ آشاده به‌پيچيدگي‌وابهام کتاب مذکور . 

۷ نرون از خوتخوارترین آمیرآتودان دوم قدیم.. 

۸ ۷2۲۵۵ نایب قنسول دومی‌که بواسطهٌ ارتشاء واختلاس درسییل ععروف 

٩‏ 2لیگولا» یکی‌از خونخوارترین امیراتودهای دوم. 

* 1- 1201۲6 هورخ لاتن‌که آثار تاریخی‌او درخصوص روم قددیم معر وف‌است 
(۳۲۰ ۵-۱ ۵ ) 


۱۳۳ ینوابان 


شرافت دك قلب بزر گت : که در راه عدالتٍ و حقیقت دد هم فترده شود 
صاعقه ایجاد می‌کند. 

شمنا این‌نکتهدا نین‌بگويم: علاعظه بایدگر دکه تاسیت از لسانل ار ی بر‌فر از 
سزاد قرار نگرفته است. «نییر‌ها»" برای او ذخیره شده‌اند. - سزاد و تاسیت دو 
اعجویةٌ متوالیند که دویی آن کی‌که ددصحنه‌پردازی قروت» بیروت شتن‌ها ودردند 
آهدن‌هارا تنظیم می‌کند, بطرد اسرار آلودی ,؛ از برخوردن آن دو » یکدیگر » 
اجدر ازچبته‌است. سزار بزد گت است؛ تاسیت هم یز رگ است. خدا با این‌دو عظمت 
باعتدال رفتاد می‌کند و نمیگذارد که پاهسم مصادف شوند. دست عدالت؛ وفتی‌که 
میار دا مزند, ممکن است سخت بزند و از عداات تخطی ند . خداوند چشین 
نمیخواهد . جنگهای بزرگک افریفا و اسپانی, نابود.شدن دزدان ددیایی سیلیسی" 
دخول تمدن درگل۲, در برطانی: در ژرمن : ع«مه این پبر و رکه روی‌کون؟ را فرا 
می‌گیرد. ابنجايت‌نوع دقت عدل‌آلهی دیده میشودکه اژاف‌کندن مودخ مخوف بر‌عاصب 
مخوف خوبشتن‌داری‌گر ده, اغماض تاسیتدا درای سزار فراعم آورده. وموارد ضتف 
را بانبوغ مواققت داده‌است 

بیقین؛استیداد, دزهیمه‌حال استبداد است» هم اگر‌چه استیداد يك ثایفه باشد. 
در استیداوهاي عالی تم تباهی سصست ؛ اه در استبدآدهاي رسوا طااعون اخلاقی 
تفرت‌انگین‌تراست. دراینگوثه سلطنت‌ها هیچ‌چیز نمی‌تواند فضیحت‌را پرده‌پوشی‌کند, 
وکسانی‌که‌نمونه بدست میدهند» ازقییل‌قاسیت یا ژووه‌نال. درحضود نوع‌بشر بر‌چهرة 
این‌بیشرفی که پاسخی برای گفتن ندارد. مفیدتر سیلی مین‌نند. 

روم درعهد وتللیوسه بشتر اسصاس رئج هیکند نا در عهد سیلاگ. دز عهد 
کلود۲ ودومیسین بات بد شکلی‌وجود دادد که آزیستی حاصلمی‌شود وبانشتی استبداد 
جور میا یذ. رذالت غلامات بل شوه #ستتقیم اسعیداد است ؛ دار ۳۳۳ از این 


1 «تیبر) امپراتود دوم (۱۴ تا ۳۷میلادی) که کرش بمنتهای بر حمی و 
#عاوت رسبده. 

۲ کشور کوهستانی قدیم آسیای سفن . 

۳ عیلکت قدیم فراشه. 

۴ دوییکون رودکوچکیکه ایعالازا ازسر‌دهین «خل» جداهی‌گرد و من ار 6 
برةم غدعن «سنا 6 از آن عبود کرد.- این جمله آغاره به فتوحان و خنسات 
سزار است . 

۷10611108 امپراتور دوم که بسال ۶۹ میللادی هشت ماه و چند روز 
ساطظفت ۴ و بی‌اندازه خونجواد بود. 
5۲۱1۵ دیکتار روم ([۷۸ ۰ ۱۳۳ قبل اذعیلاد). 
۷ ود امیراتود روم از (۴۱ تا ۵۴ حیلادی) . 
۸ - 70101660[ امیراتور روم از ۸ ۱ 1 ۱۹ که پبسی ات کال حکومت 
با عدالتِ دمهربانی.سخت‌ترین سر‌حیی‌ها و قماوتها دا عرتکب شد و مردم دابی‌اندازه 
رن داد 





ترانه و حماسه ۳۵ 


وچدانهای راکد که سابه آقابان در آن مدذعگس شده آست درمیخیزد.افتدارات عدوسی: 
چرکن است؛ قلب ها کوچك, وجدانها تهی وروحها متعفن شده‌اند؛ درعهد کرا کالا۱ 
همینگونه است. درعهد کومود" نیزهمینطوراست؛ درعهد هلیوگابال ۳ نیز چنین است» 
درحالی‌که درعهد سار آزمچاس اعیان دوم یروت نمی آمد گر دوک سردینی که در 
هو ای هدصموصی عقایها استشماح شود . 

ظطهورتاسیت‌ها وژووه‌نال‌ها که ظاهرا قبری بسعویق افاده است اذ آنجاست؛ 
نشات دهنده حقایق «میشه ددساعت فقاطم ظاهر می‌شود. 

اغا ژووه‌نال با تاسیت همچنانکه اشعیاء تبی در ازمتة توداتی نود: همینا نکه 
دانعه ددفرون وسطی‌بوده هر د هه است که وأدث پای درمیان گذارد. عصیان و شودی: 
ازدسام مردم است که گاه خطا می‌کند وگاه حق دادد. 

در مهمترین احوال. عصیان ازيك ام مادی حاصل می‌شود؛ شودش «میشه 
یک ای اخلاقی است. م عصیان . مازائیهلو؟ أست ؛ خورش . اسپارتاگوس است۵ 
شورش مجاودت با دماغ دارد, عصیان, با معده - گاستر * خشمکن میشود اما بیقین 
دخاستر » همشه خطاکار ثست.: در قضایای قدط », بت عصیان ؛ مثللا از یل قضیه 
بوژآئییه۲ ء دك مشاه داقعی موش وصحیس دارد . بت آینهمه عصیان است . برای 
چه؟ برای آنکه هر چند کیه در داطن حق دارد اما از لعاظ شکل خطاور است. 
با آنکه حق داشته دحشی دوده است ه ۳ آکه نوآئا دوده بی‌هالاحه زود , مانند فبأی 
که کود دائن پیشر فده ویایمال گررده. درقفای خود اجسادی از پیر ان ازدنان ودودکان 
برجای گذارده است ؛ بی‌آنکه بداند چه کرده و برای چه کرده , خون یسیاری اذ 
هر دم می آزاد وبی‌کناه را نر یه است . تغذره مت نیقی ذیکومی‌است : کار اوو سبلة 
بدک است . ۱ 

همه اعت‌اضات مسلیع ۰ قانوتی‌تر از همه نین» ۰ 1 اوت نین ۰ ۱۴ ژویه نین. 
قدم اول دا اذروی اغتخاش واحدی بر‌داشته‌اند. پیش اذ آنکه حق پا درمان گذارد 





 [‏ الفعهتق امیراتور روم (ار ۲۱۱ ۱ ۳۲۱۷) که دوران سلطنت او 
جك دودهُ جنایت وجنون بود. 

۳ - ۵۳۵۲۱006 آهیرانور روم از * ۱٩۹۳۲۱:۱۸‏ که دریرحمی ودرچتایتاری 
مشهور است. 

۳ - 216ط2عه161] امپرآتود دوم از ۲۱۸ :۷ ۲۲۳۲ که به ظلم و به داشتن 
جنون خوثریزی مشهوداست. 

۴ - 3۳12:2161 يك ماهی‌گیر که خوددا دررآس متجاسران نایلی قرارداده 
دود ودد ۴۳۷ ۱ دشعه شٌد. 

۵ - اسپارتاکوس دئیس علامانی‌که در روم قدیم طفیان فردند. 

۴ - 29661 شخصی است مخلوق فک « رابله » توسنده فی‌انسوی . 
کمه ۸ فاستر 6 در دبان ان دجععی معده آست و این شجصی موضوم , عظهی آن 
بشمار میرود . 

۷ - ۳۱2206215 شهردوچکی است درمی‌کز فیر‌انسه, 


۱۳۶ بیئوا بان 


همه‌چا ]آشفتگی وکف است. در آغان کار . هرشورش عصیان‌است : همچنانکه رودخانه, سپل 

است ._مممولا این‌شط » مندهی‌به‌این اوقیا نوس یسنی «انتلاب» می‌شود. با اینهمه گاه 
آین‌طفیان.که‌ازخوههای بلند مشرف برافق‌اخلاقف. عدالت؛ عقل, دلیل حق‌که محصول 
بالین»‌ترین بر کمال مطلوب است سراذیر شده است؛ پیاذ مقوط همتدی ازيك 
سک بررسنک دیگن: بس‌از اشکرساخین آسمان دز تاشی حجود ویزد گت شدن از صد‌ها 
بر هه دز هسب رشکوهمند پبر وذریگ؛ ناگهان در مك حقی 5 باتلافی بورژوایی‌نایدید هی شود : 
همچنانکه رود ارن» درمردابی‌فرو ار و 3 

اینها و ك از ده است؛ | بئفه چبن‌دیگرعا است.. آراء عدوهی وارای این 
خاصیت شایال تمد است ي که با هن سیب خود عصیان را مثیعل هی‌کنت و در حبالی 
که به خورش ری میدهدسلاح اورا برمیدارد.انمیان رفتن چنگها,چه جنگ کوچه‌ها: 
و سج 4 جر شده هر زهاء اینشست ثرقی واقمی و احتر‌از داپذی. امروز هر جه راشد صلح» 
(قر‌دا» است 

از اینها فش ۵ شورس وعصیان نی ح اف که این با آن ورف دازد, باید کفت 
که در ۳ دورژوا تفاوتی ندارید و او کمتی متوجد این اختلاف هی‌شود . سر ار 
همه چیز» فتنه و شاد تمرد خالص وساده: شودیدن سک برصاحب خود , او دام 
به گز پدن که پاید باپستن بهزنجیی وافکندن در لانه تنبیه شود عوعو گی‌دن و زوزه 
کشیدن است؛ تا روزی که سر این سک ناگهان بزر که شود ومبهما در تاریکی جلو 
شیرظاهر گردد . 

آنوقت بورژوا فر‌یاد میز‌ند؛ زنده باد ملت ! 

اکنون که این شر هر آتقدیم داشتيم , هی‌خوآهيم ددأئیم که جنیتی زوین ۸۸۳۲ ۱ 
درقیال بار بخ چیست ؟ ]یا عصاب است ؟ ]یا شودشی است ؛ 

همکن است درائدای ثمایشی دادن این حادئه سخت, خاهی (عصیان؟ بگویيم. 
اما آن. فقط براءا تشر یم وقایم ظاهری وبرای این است که همیشه فاصلة مین ظاهر 
ءصبانیو باطن شورشی‌دا محفوظ داریم. 

این چنبش ۱۸۳۲ در اذفجار تند ودد قرو نشستن مشئوعشس چندان عظست 
داهت که کسانی هم که عصیانی بیش نمی‌شمارندش از آن بااحترام سخن می‌گویند. 
دز نی آذان این و | قعه عانئل بازمانده یی از + ۳ #, ۱ دود. هی‌دو ینده تصور ات شور دداه 
در يك روذ آدام نمی‌شوند. هرک يكٌ ائقلاتب آنا مایال تمیرسه و یکباره از قله 
مستقیماً به ژمین مسطح نمیرسد , یلکه مانعه کوهی که سوی جلسکه فرود آید : 
لروما بای بیمی ار استقی ار در صلیم, تموجاتی دراشحه باشٌث . هیچگاه الب بی«ژورا۱4 
قوپیر نه» بی « استودی6؟ یست. 

این بحران موّثر تازیخ معاصی که حافظه پاریسی؛ #عصر عصیان‌ها» مینامدش 
قطعا میان ساعات طوفانی این قرن» ساعت متاذی است. 





۱ ۳ ۱۳۹ ملله جپالی است دس قر انس ورسو اس که ذیر‌دست الب قر آرگرفته 
است واز ان یست ان ودم ارتفاعشن است 
۲ - 6اعناا۸5 کوهی‌است ددپابین سلسله چبال «پیر نه5. 


ترانه و حماسه : ۱۳۷ 


پیش‌اذ آنکه وارد مطاب شویم بت کمه دیگر مگویيم: 

و قایمی که درصند نقاشان طا سم مر‌بوط به‌این واقست دقت‌آنگن و جاندآرند 
که غالبا مودخ. برائرکمیوقت وفاصله» توجهی به‌آن تمی‌کند. با اينهمه ما باپافشاری 
هی‌شو يم که زندگی و خلسان وارتماش بشر ی دد این وقایم است. وا سابقا کفعه 
باشيم‌گه تفصیلات کوجك, باصطلاح, برگهای حوادن بزرکند و در جاهای دور دست 
تاد یم نم می‌شو نن. عصر عدروف بهعصن شصیان‌ها اداین گونه جن ثیات قراوان دارد. 
تعلیمات قضایی. بدلایل دیگری جن آنچه ددباره قاریخ دفتیم» اینها همه را متذگر 
ده وشادد در نها تعمق لحن نگرده‌اند. پسن ما درمیان خصو صیاتی که همه عیداننل 
ومنتشر شده است. چیز‌هایی‌دا که هیچکس نمبداند , اموری دا که فراموشی بعض و 
مر که بعض دیگر اذ روی آنها گذشته است» جلو دوشنایی ميگذاديم. بیشتی بازی 
کننیگان این صحنه‌های پهتاور ناید‌ید شده‌اند. يك دود بی‌از واقمه. خموشی هرد 
همه دا فا گرفت . لیکن چیزی را که ها حکایت خواهیم کرد می‌توانيم با نهایت 
صراحت بگوییم که خود بچشم ديده‌ييم. بمض‌تاهها دا تغییر میدهیم » ذیر! که تاریخ 
حلایت هی‌کند وافعاءراز ژمی‌کند: اما اخبجه ایتجا شرت سیم هی‌دنیم همع مععض است.- 
طبق دوش این کتاب که می‌نوبسیم جريك طرف ويك فصل اذوقایم روژهای ۵ و ۶ 
ژوگن ۱۸۳۲ داکه قطما هر دم کمتر از آنها خبر باقتند نشان تخواهیم داد؛ عنتها ایترا 
جنان خو آهیم نخاشت: ده‌خوآننده متوأنف» ۳ نقات تاریکی که کبارش خواشمم رد ؛ 
چهرءٌ واقمی‌آن ماجرای مخوف عمومی دا دیند. 


۳ 
یلك و خضاك سباری : فرصتی بر ی دوباره 
زاده شدن 


در دهار سالل ۳۲ تن ده که از سب ماه پیش تیماز ی و وا اذهان را 
منجمد ساخشته ود آشفتکی عمتگان نمید‌انم یه سدگینی غم | لود آفز و ده بود» مداتی 
دراذ بود که پاریس برای يك جنب وجوش آماده بنظی میرسید. چنانکه پیش‌از این 
گفتيم ؛ شهر برد گه مانند يكك توپ بزرگی است؛ وقتی که پرشده داشد جستن يت 
شراده درای حرکت کلوله کافی است . در ژوئن ۱۸۳۳۲ این شراده . مرگ ذنرال 
دمارككگ بود . 

لحار اه هردی نا مدا و فسال‌بود. پیاچی دررمان آعیی‌اتودی در دوران جع : 
دوشجاعت راثه بر ای هردو عصرلازم است: بسنی شحاعت میدان ثبرد دا و شجاعت 
ثررسی خطابه را داشت. بليغ بود همجنانکه ماع دود؛ در یانش شمسیر که احساس 
سل , ماننه ژر ال فوا ملف تخود : پی‌از آنکه فرماذفر‌مایی را شون ]داز ه گرده دو ۵ ؛ 


۳۸ ۱۳ . نوا بان 





آزادی دا خوب دردست می‌گرفت. گرسیش دا بین دست‌چپ ودست چپ‌اقر اطی‌قراد 
داده بود :؛ موب حلت دود زیراصه حوشیحتی صای آشده و عهد هداز مشش 1 
هحیوت دوده نود زیر ا که به‌آمیر‌اتود بو نی جلست گررده وق بت بااشت ژراد,وکتت 
دو دوله. ییاد مارشال‌های خودمانی تایلکون بود. ‏ ععاحدات ۵ ۱۸۱ معل اشکه 
توهین مستقیمی ثسبت پاو باشد متنفرش ساخته بود - « ولینکدون » دا با کین 
سرداستی دشمن میداشت که همگانرا خوش مبامد ؛ وازه‌فده سال باینطرف, بی‌توجه 
دسیار به حو اد ثی‌که درادن مان روی مود : ی شوت انشوه واتر لو را محفو نل داش ته 
بود. هنگام جان دادن , در آخرین ساعت زندخیش. شمشیری دا که صاحممنصبان 
حکومت صد روزه بوی اعطا کرده بودئد بر سیله‌اش قفرده بسود , تایلکون تلمه 
۲ از دی 6 را دی رسان آورده و جان داده نود » لا عار آء کلمه « وطن 6 را گکفی ۳ 
جان داد . 

مرکش, که پیش‌بینی می‌شد فگرانی بباد آودده بود, برای ملت مثل يك 
#قدان دزد کف وبرای دولت مثل لت فرست. این هر ی يلك سوه بزر آاث شن. انیت 
هر چین که مرادت انگیز است. عزا هم می‌تواند به طفیاث مبدل شود - این بود 
آنچه پیش آهد. 

شب ویامداد ۵ ذو ان روزی که برای رن سیر دنب لا مار 6 ععین شده دود: 
حومه سنت آنتوان که هیشت تءایندگانش بنا مود به مشایمت کنندگان ملحق شود 
منظر؛ وحشت انگیزی بخود گرفت. این شبکهٌ پر‌هیاهوی کوچه‌هاء, مملو از فرش 
شد. هرکس بهر وسیله که می‌توانست مسلح می‌شد. يك عده درودگی پایه‌های آهنی 
بماطخان را 2 برای شکستن درطا #6 همراه می و دتد . یکی از آنان رای جود 
جنر ی ازيك چنگت کفاشی ساخته: پعنی قلاب آنرا سکس تشه وسرش را تین کرده 
ود . - یکی ده ۳ درب ظ جمله گردن » از ۳ رود بایتطرف با شمه لیامش هی - 
خوابید. يك خر پاکوب موسوم به لوفبیه برای يا دفیقش که از وی می‌پرسید : - 
_کسا مروی؟ حکایت هی‌گر د : _ با ید دروم از یر | ده اسلحه ند‌آرم. -آخر‌کساعیروی؟ 
یه کار حانه‌ام میروم تا پر کارم را بر‌دارم . - رای جممی‌خواهی؛ لوثیبه هی‌ذفت ۱ 
نمیدافم .- شخصی موسوم ه ژا کین که مردی چالاك بود, درداه با چممی عمله که 
عبور مییکردئد مصادف می‌شد ومی‌گفت: بیا ببینم! چون کادکری پیش می آمد. ده سو 
بول شر اب نو چا مناد و هی‌گفت : کاردادری اس تا اب تره و4 دکان (فیلسییر 6 ۰ مین 
جصار دروانه مونثروی و حصار «شادون». آنجا کار خواهی یات . دز دکان فیلسییر 
قح اقا ۳ اسلده تست می‌ امد ۰ دض رسای هشيولر . 8 بست مدادند؟ بعنی ده یا زه 
این و به خانه آن میدویدند تا جمعیت مربوط به‌هريك را جمم آوری کنند . در دک 
بارتلمی نز دیات حعریار ۲ تر‌ ولا 6 و ثلر دک کال در ۳ پتی‌شادو 4 میگادان بااضعی 
جدی کناد هم قراد میگرفتند وشنیده میشد که با هم می‌گویند: «سپیشتابت دا کب 
گذاشته‌یی ؟- تین پیر اهن ارم ,۰ نو دبا گذاشته‌یی ؟ ۳ بر اظمم با لد کو چد 
ونر آوز سیمر 6 جلو کار خحانه رولان و دز سرای #مر‌ون درو له؟ جلو رازه سر مه 
آقنارساز» دسته‌هایی جمم آمده بودند وبایکدیگر نجوا میکردند. بین آنان مثل‌کصسی 
که ازعمه پرحرادت‌تر باشد شخصی‌موسوم به ماووت» دیده میشد که هرد پیش از 


تر انه و حماسه ۱۳۳۵ 


دلت هشته در هچ کار خانه ذمی‌ماند ؛ صاحان ور خائه جوایش هیک دند ؛ ریا ۵ ظر رود 
۳ او نراع بادف گرد . - «#ماووت» دود مد در منک دوچه منی مونتان 5حه بش 
پر و بو ها 4۹ نیز بایستی در متارعد جان 5 ظل : باماووت «ساعنت هگ ده ودرجواب این 
سوال : (امقصدن چیست؟) میگفت: «شورش»۱ کارگرائی ددنیش کوچه «ب‌سی» جمم 
آمده بودند ومتتظرلومادن نام, نماینده انقلایی‌برای حومة سن مارسو بودند. اساهي 
شب تقریباً برزبان همه جاری بود. 

ٍس ۵ زوئن؛ روری که ام باران داشت وهمآفتات: جنازة لامار ا ۳ دستگاه 
دشیم سمی‌نتامی که بر‌ای حفیل احتیاط قدر ی از ونتس ازمعبول دود اران پاددس 
عبور کرد. دوگردان باطبلهای آداسته بهیر چم وتشنگهای سرنگون. ده هزارتن از 
اقر اد کارد ملی باقداره‌های | و بندحه هیر آه حتاز و تووذ. عماری را شروهی از جواثان 
هدند . اقسران معلول شاحه‌های ورخت ار دشست گرفته بودند و دیفاصله دثیال 
این دسته میرفتند. پس‌از آنان, ازدحام‌ییشمادی, پر‌هیجان : قی‌بب: اعضاء شمبه‌های 
(دوستان مأت». مدرسهٌ حقوق:مدرسهیزشکی :مهاجر ان عمه علل؛ پر چم‌های اسپانیانی. 
ایدالیایی, المانی» لهستانی»یر چمهای سهرنکدافقی؛ هر گونه بر قوعلامت که‌می‌کن‌است» 
کودکءانی‌که شاخه‌های سبن‌بدست داشتند: وحر‌کت میدادند؛ سنکتر اشها وخ پاکوبهابی 
که هم در آن‌لحظه اعتصاب میکر‌دند, کارگیان چایشانه‌ها که از کلاه کافذیشان شناخته 
میشدند, دوبدو ومه بهسه میرفتند» فریاد میبکردند تقریباً همه چوبدستی‌شان راء و 
بعض آفر اد شمشیرهاییرا که داشعند حرفت میدادند. بی‌ثظم وبا اینهمه باروح واحد.؛ 
گاه بصورت یک ازدحام مخوش, گاه بصودت بك ستون.- دسته‌ها برای خود دوسایی 
انتخاب میکردند. يك مررد مسلح به‌يك جفت پیشتاب که کاملا تمایان بود. بنظرمیر سید 
که آذاین حیث بر‌دیگرآن بر‌تری دادد. زیرا که چون به‌باندید میپی‌داخت ددیف‌ها 
جلو او آزهم جدامیدند. درخابانهای پشت بولوارها: هبات شاخه‌های درختان, بالای 
مهتاپیها, چلو پنجره‌ها. روی بامهاء سردکله مردم؛ درهم وبرهم دیده میشد؛ مردان؛ 
ردان کود کان در #مر بخته بوددت! جشمهامعلو از هیحان نود. چمعیت مسلحی‌می‌گذشت؛ 
جمعیت «توحشی هینگر پست. 

دولت بسهم‌خود مواطب‌اوضاع بود. دست برقبضه شمغیرش نهاده بود وم آقبت 
مسکی‌د. دخو دی ذ ده فش 1 کام | ماد جرهت؛ فعتهدانهای مملو ازقگل, تفتگهای 
گوناگون پرومهیا. ددمیدان لوی پانز‌دهم چهاد ردان سواد قرابینه‌داد» بر‌هشت‌دین 
وشییود جنگ پیشایش ؛ درکوی لاتن ودرحدود باغ نیاتات, کارد بلدی پراکنده دد 
دو چه‌ها ؛ دی وال اوونه پات هر دات از سواران «دراگوت»؛ در مان «خر وه نی 
از هنثت درازدهم چابك سوادان ؛ ثیم دیگرش در میدان « باستیل» ؛ هنت ششم 
سوادان «دراگون» در دوی سلستن : تویحانه آماده درحیاط لوور.- باقی‌دسته‌های 
ارتش در سی‌باز خانه‌ها توقف داشتند و مهپا بودند . بعلاوه هنگک‌های حومه پادیس 
نیز درمورد از وم بکار می | مدند ۰ این اقعدار مضطرب 4 قستست وچهار زار سربار 
را دز شهی وسی هزار سرباز دیگردا پرامون شهن؛ پر ادحام تهدید انگیز مرد؛ 
دماشحه بود . 

شایعات کونادونی در هیشت تشییم جربان داشت. اذ دساشس طر‌فداران شاخه 





۱۳۰ اسنوا بات 





ار شد خائو اد دودیین چیز‌هابی طگفعه هش ف ! دز مار 2 وو ا* دودیشستاد 4 که خداو ند در 
همن دناد که مر دم بر ای زمامدازی نامز دش هگ دند راک« ر ۵ ثه نشانه‌اشی گر ده 
سخنن می‌گفتند. شخصی که درتاشناسی باقی‌ماند اعلام میداشت که دو استاد کار لایق : 
در ساعت معین يك کارخانة اساحه سای دا بروی عموم خواعند کشود . چیزی که 
بر بیشانی‌های داد همه حاضر آن آشعار دود وجدی آهیشته باخستگی نود همچنئن, 
اینجا و آثجا؛ ددادن ارجام در ده که دستخوشی آن‌همه آشفهتگی‌تند اما یبا ثه دود 
واقمی‌تر ین جهر دای هملو از دك کار ی ۳ دهانهايی دنچ د ند ه فد 4-5 در باد 
هیر دند: فارت مدیم ؟ ا دعضصی, هجاذها هست که اعماق ماتلاقها ۳ شم نخان ادف و 
گل ولای دا برسطح آب صافی‌می آورد - اي آغازی است که پلیسهای کار آگاه از آن 
ابطلاع کامل دارند. 

موکب تشییم» با تأنی تب آلودی از خانه هتوفیء از راه بولوارها تا باستیل 
پیشیرفت. گاء بگاه باران میبارید؛ ریزش باران کاری با این جعاعت می‌گر د. چند 
حادثه تین وفوم بافت» تابوت پر آمون ستون د«واندوم» طواف داده شد؛ رازه سنگهایی 
سوک وه گ دوفتی ژام» ده کازه فر سس بالای بلت باث مهتابی دیده شده دود در تاب سك ؛ 
جر وس و لوا» آازروی درجم عموهی‌گنده شد ودر کل شاه شد + بلت «آمورپلیس 
شهر در یودت سن مارتن بايك ضربت شمشیر مجروح شد ؛ يك افسر هنک ۱۲ 
چايك سوادان با صدای بپار بلند فرباد ده من جمهودی طلبم ؛ دانتجویان 
دارالفنون که منم جروج اچباری‌شان را دز ضم سکس یه ویر‌ون | مده دو دثث در رس‌دند 
وقر یادهای دوش خراش: زنده باد دارالفنون! زنده باد چمهوریت ۱ خط سر جناژه 
را نشان داد. ‏ درمدان باستیل صفقوف طویلی ازهنکامه جویان هر‌اس‌انگن که از 
و هد 4 سئت آنتوان دأبین هی [ مدژد دایشته دشیم ملحق شدند و شاعله ترس آودی در 
جمعت آغاز باقت ۰ 

شنیده شد که مردی به دیگری میگوید, «آن‌مرد دا که دیش قرمن بر چانه 
دازد خجوبت می‌بیئی؟ اواست ده هروقت لازم شود جو اهنت کفت که فلت شدیم. عمیجو 
دید‌است که همان هرد رد دش قر من جمل‌ی بعد راز باهمین بویت در يكت عصان دیگنء 
در قضیه (هذ_سه] دنله شلد . 

شنت نشیم ازباستیل گذشت کنارسانال را ییمود: ازیل کوج عبود گرد 
وبه میداتکاهی پل اوسترلیتز دسید . آنجا محوقف شد. در آن دم , این جمعیت اگر 
از جولانگاه پرند‌گان دته سل منظره سار و دنبالهد ار ی را داشت هه سورششی در 
میدانگاهی باشد و دهش براسکه‌های «یوردون» توسعه یافته. باستیل دا پوشانده ودر 
بولوارها ۳۳ یرت سن مارئن؟ دستر ده سیردت عاشد . دایر هبی یر آمون جنباره ایجاد 
شد. این اردحام دهناور سوت اختیار کرد  .‏ لافات سحن گفت وت لامارك وداع 
گرد , آمسیّله بی دقت‌انگین وهحتشم دود ! همه سی‌ها بر ‌هنه شدند ۱ هه دلها هی نییدند - 
ناگهان مردی سواده, سیاه پوش, باپر چمی سرخ وطبق دوایات دیگ با نیزه‌یی که 
کلاهی‌سرخ برفرازش بودمیان‌جمعیت آشکارشد. لافایت سرگرداند . اکزلمانسی! هیشت 


[ - ومحصاعج آخزلمانی مارشال فر‌انسه (۱۸۵۲ ۰ ۱۸۷۵ 
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تشییم دا ترك گفت . 

این پررچم سرخ » طوفانی برپا کرد وخود میان آن تاپدید شد . از بولواد 
«بوددون» تاپلاوستر لیعز یی از آن غر‌شهای مخوف که شباهت به‌صدای امواج طوفائی 
دارند جمعیت درهم دا به‌تلاطم [ورد. دوفر یاد خارق‌العاده یلند شد واین دو جمله را 
بگوش رسائد , -«لامارك به‌یانتکون ؛ لا فادت‌به‌شهر داری. » جوانان مان عایله جمت ٩‏ 
خودر | دحا اسب دنل لا مار اه را درجنازاش ارد اه او ستر لستز و #فایت ۳ در یلت 
درشکه از راه اسکه مودرلان کشا کغان بر‌دند. 

دز ازدحامی‌که قایت را احاطه در ده و وه هله(ه پر داخنه دودء جماعتی بت 
آلمانی موسوم به 2 لودويك شاندر > دا می‌دب‌دند و بیکدیگر نشانش مدادند اه 
شاثر همی‌آیام اد ترجه اه سالکی دار شب حیات حفت ؛ وسی دود که ور جنگنا ۷۳ | شرات 
چسیه » درزمان واشتکتون در «ترانتوت» و شرمانفرمایی لاقایت در «بر‌اندیوین»» 
چنگیده بود . 

درادن متام درساحل چپ : سواره تام بلدی فعجنمسن در آامده اسان راه 
پل پرداخته بوده پرساحل راست» دراگون‌ها ار «ساستین» رون آمده بودند و دد 
طول‌اسکه «مورلان» فسترده میشدند. جمعیت نوده که لافایت دامیبرد تاکهان آذانر | 
دز سر پیج اسگة دید و فر باه زد؛ 9دراگون‌ها! دراحو:ها۱» دراکونها استه پیش‌هیاً عدند» 
ساکت؛ پیشتای‌ها آویشته درچای خود , شمشی‌ها درغلاف, تفت‌گها درجای قنداقه‌ها, 
داحالت ازتطار ی #سهم - 

بفاصلة دویست قدم ازپل گوچك ایست کردند. ددشکه‌بیکه لافایت در آن بود 
ئ نز دیلت این شست لمتی روت ابثان ص‌ها| را و دند: ید لاقادت راه وادند ۴۳ با 
داش را ستند. در آن دم دراگون‌ها وازدحام توده بایکدیگی بر‌خودد کردند. نان 
باوحشت می‌گر یختند . 

در ان دقیقه شوع سره مذشت ٩‏ «یچشکس نمی تو اند فکو ند . این امده تاز بکی 
است که طی آت دو ابرباهم در می آمیز ند. «مض افراد حکایت میکنند ده یلك صدای 
طبل و شیور نظامی که فرمال حمله بود از جهت زورخانه شدیده شد؛ سمض دیگر 
می‌گویند که دودکی ضربت خنجری به‌رات افسردراگون زد.- حقیقت آنست کهناگهان 
ستاه بر شليك شف تیر اول شو له فر_مانده اسکادرون و طشت: بیند و۴ یلته سر هر 3 دررا 
کشت که درکوجه «5و نت سکارپ» پنجر؛ اناقش دا می‌بست » تیر‌سوم سر‌دوشی‌يك آفسر 
را سوژاند وگذشت ؛ بللزن فی دادز ؛ اجه رودشروع شد !6 وناگهان از جهت مقابل اسکه 
مورلان يكت کردان ازسوادان دراگون که در سر باذخانه عانده بودند نمایان شد کهاز 
طرف کوچه (یاسو در 6 ودو لو ار ژدو ردو شمه بیقر دشاسمن و جهار تنعل پش‌هیامد» سس 
سورش را ۳ بای جو ۵ مبلادف چاروب هیکر د. 

دیگر مطلب مماوم | ست . طوفان جولب بوک زیر اسشته جاور شود ۰ 
فا هیارد» کاوله باران تفندت در می‌گیرد: دسیاری از افراد هر دم شتابان سوک 
سر‌اشیپ ساحل میر‌وند واز بازوی رودخانه سن که‌امرور جای خالي‌ندادد مب‌گذ‌دند, 
محوطه‌های‌چز یرد [ووبه, این حصار وسیعو کامل, مماو ازجتکجویان می‌شود. هیشهای 
چوبین‌دا از جای می‌کنند»گا وهای پرشتاب‌شليكک میکنند.سنگر یساخته میشود.جوا نان 





م۱۳ - بیتوابان 


اه لته باچناژه‌کش وبا وم دو ادیل اوستر لیتز می‌گذرند و ود کارد ملدی جیرله 
هیکنند .قرابینه‌داران دوان دوان ميرش, دراگون‌ها شمشیر مین‌نند, جمعیت‌ازهدهسو 
پر‌اکننه می‌شو د, عر دو جر درچهارگوشه پادیس پختی‌همشوو» اه رادی قر‌یاد عین ندد: 
مسلح شوید, جمعی مینوند» برخی سرنگون می‌شو ند. دسته‌یی می‌گریزند ۲ دی 
پاشخاری هب‌کننت سشنيم» آتش شورش را دامن مین ند د سمچناذ که یاد آتش جر نق 


را شملیور مارد . 





-ع- 
چرش وشروش‌های بشین 


یچ چین شطفت این تر از تجستین ازدحام بلق عصیان یست. همه‌چیز در 
يك آن درحیدجا بر آشفته میشود.-آیا پیش‌بینی شده بود؛ آریک. [یا آماده شده بود؟- 
نه!- پس‌این اژ کجا بیرون مياید ؛ اژکف کوچه‌ها. ‏ ازکجا قرو میافتد؛ٍ - ازمیان 
اير‌ها.- اینجا شورشي خصوصیات یت توطثه رادارد . آ نجا مثل این است که بالیدیهه 
است , غر نو زسیده جرپانی ازجمعیت رایدست هی‌ذبر د و هر جا که میخواهد می‌تشائنش, 
غر‌یوهایی بر‌میخیزدء هغازهعا بسته میخوند. بساط‌های دستفروش‌ها نایدید هی‌گر‌دند, 
سپس صداهای نليك‌گلوله ء جدا جدا بکوش عیرمد, بعض اشخاص پا بفراد می - 
دذ‌ارند ۱ رات قنداقه تتگه + دررطشایف مزر گک را بلرزه در می آورد ده 
می‌شود که طفت‌ها در حیاط ای خانه‌ها می‌خندند و می گویند : الان بزن دزنسیخه! 

یلک ریم ساعت نگذشعه دود که یه ابن وقایم تقر یبا دربات عوقم در بیست 
نقطه متتاف پادریی جر دان باقت ! 

ررکوچه «سن‌کروا دلای‌توتری» دك دسده دیست نقری ازچوانان که موی س 
وریشثان بلاد بود؛ بتروت يلك قهوه‌خانه عیر‌فتنده اندکی دعد. یرون هیا مدند, ی 
یلگ ی <#م سه رتکد افتی , دوشنفه شده دسلت پار چيه ی لن 5 دار راستان سه هرد مسلم 
یکی‌با شمشیر» دیگری باتفنگ وسومین بايك نیزه. 

درگوچه «نوئن دعیر » يك بورژوای خوش لباس , باشکمی بزر گث. صدایی 
زنگت‌دار, جمجمه‌یی بیمو, پیشانیی بلند, دیشی سیاه و مبیلی خشن و بالاجسته از 
آنگونه که نمیشود پایین بیاید به همه داهگنران وبهر کی که می‌خواست, فختگه 
تقدیم می‌گرد . 

در کوجه سن پهر‌مونمادتی 4 مر‌دائی ۳ باژوان در ظنه برجم سیاهی‌را گردش 
میت‌آدندکه این حلمان باحروف سشیثا ان آن خوانده هش ! 1یامر آت با جمهو در بت 4 
در کوچه (زرزو تور 6 . درجوجه 2 دداتا؟؛ در کوچه «مونتورگوی»: درکوچه تاماندار 6 
جم‌اعاتی آشکار می‌شدندکه پر جم‌هاشان‌دا باهتز از ددمیآوردند وروی این پر جمهاکلمة 


تر اه و حماسا ۵۴ 


شعیه» يا يك‌شماده. باحروف طللایی خوانده میشد. یکی‌اد این پرچم‌ها سرخ و آنی 
نود وعیان ابن‌دورتگه, بلت‌خط املی نایدا بر نگ سفد داش . 

در دوواد سن‌هاز تن بت رازه اسایه سارک ونین سه دکان اساحه‌فر وشی 
یکی درکوچه (دوبو ره ؛ دوم درکوچه (مسثذل [ودشت» و سوع در وه «تامیل؟ 
عارت شد. طی جشف دیمه: هن ار وست اأذ جمعیت ؛ دویست و سی تفتگخ را که 
تقر یبا همه دولول بودند» وثیز شصت وچهاد شمشیر و عشتاد وسه پیشتان داگرفتند 
وباخودیردند. برایآنکه عدهٌ بیشتری مسلح‌باشند یکی تفنگرا می‌گرفت؛ودیگرک 
سرنیزه را. 

" رو درد روی اسکه «حروة جوانان مسلیم ده‌تفت؟های فتیله‌یی, برای تی‌اندازک» 

درخانه بمض زذها جای هی‌گر فتند. یکی ازاین افراد بکی‌از آن تفتگ‌ها داشت که 
خرده‌شان یو لادی است . اینان در هیی دند» درون هیر‌فاند و به‌ساخدن فشنگه هی 
پر داخهتنت. يکي اذاین‌دنان حتایت سرد قعن تمیداذستم فعتگه ست ! شوشرم 
ایثرا بمن گفت. » ۱ 

جماعتی‌در يك دءان عتیةه فروشی‌کوچه «وی بی‌دوددیت» را می‌شکسنند واذ 
آنجا پاتافان و اسلحة ترکی برمیداشتنت. 

درکوجه پرل» نعشن پلت‌نا که بايك تب تفگ کشعه شنه‌یود درار افتاده‌دود. 

از این گذشته بررساحل زاست» بر ساحجلن جپ : روی اسطه. در تولوار؛ درناحبه 
لاتن: در گوی بازازها: مر‌دانی که نف ثفس هبزد ند؛ کارگر ان» دانشجویان» اعشاء 
شمیه‌ها. ابلاغیه هایی میخواند‌ند و غریاد کنان می‌گفتند: مسلحم شوید! جراآغ‌های 
خابانهار! می‌شکتند. آسپ ازدرشکه‌ها باز میکردند. منگفرش‌دذوجه‌هارا می‌کندند: 
درهای‌خانه‌هاراخرد مبکردند؛ درختان‌را ازریشه درم وردئد؛ سرداب‌هارا میگشتند؛ 
چليك‌هارا مبچر خاندند: منگهای سنگفرش هادا. آجرهای دیوارهارا, اقامه خائه - 
هار میز و صندلی داء. تخته‌فرش‌های اتاقها وغی آذراروی هم میر‌بختند وستگی 

بورژواها را وآدار می‌گی‌دند که دراین‌کار دستیاری کنند. بشانه زتان درون 
می‌شدند. آناثرا وامیداشتند که شمش وتفنگ شوهران غایبشان دا سلیم کنند» و 
هنگام بازگمتن باگل سفید دوی در این‌گونه خانه‌ها مینئوشتند: اسلسه تسلیم شد». 
دعض‌آقر اد 2 دأسم خودشان رسد تفگ و شمشیر را اعشاه مسگر‌دئد وم‌گفتند: «فر دا 
بفر ستید شهردأد کاپس بگیر بد 8 در ذوچه‌ها کتی‌های تلترو ه ۳ افر اد دارد ملی را که 
به اداده‌شان میرفتند خلم اساده میک ‌دند . سردوشی‌های افسر آن‌دا میکندند. در 
كوچةٌ قبرستان سن‌نیکولا یكافسرگادد ملی» که بتعدء مسلح به‌چوب وشمنیره‌ای 
دکمهدار دنبالش‌درده نو دنل با هر ارزحمت بخانه بی پنأهنده سل وئتوانست از آن‌بیرون 
آیذ مکر تکام شب وبا لباس مبدل. 

درگوی سینژال دانشجویان دسته‌دسته از مهمانشانهء‌اغان دیردن مب مدند, از 
بالا به‌کاقه «پروکره» درکوچة «سن هیاسیئت» با از هایین کف «هفت بلیادد » دد 
کوج «مانودن» میرفتند . آنجا جلو درها. جوانانی‌که بالای میله‌های سنگی ایستاده 
بود ند اسامحه توزیم عی‌ کی دند , - معحوطه ساختمافی‌کو چه تراذسئوئن دا غارت هی‌گر د ند 


بوژهر زا بوا بان 


" سنگ‌هایی سیان ث . - فقط در بت‌نمطه اعل‌میول مقاوت هیک دند و آنسر پج‌شوجچه. 
های «سنت اووا» وسعون وق آن‌نود که ]| تیعا خود اهالی سنگر را ویران ممساختنده 
فقط دزی نقطه شورشیال شکست عیه‌یدند ؛ مس‌از آنکه بگ‌دسته ازگارد ملی‌را ده آتش 
هی‌گشیدند: سنگری راگه دردوچه تامپل شروع بساختن‌گرده‌بودند تر آگمی‌گفت‌نواز 
کوچ «کوردری» می‌گربشتند. این‌دسته ددستگی» يك پرجم سرخ يكبسته فعنکه 
وسیصد قلولهُ پیشتای‌بدست آورد. افراد کادد علی این‌پرچم دا یاده‌گردند وتکه‌هایتی 
را به‌تو گ سر دمن ههاشان ردئ, 

همه اینها که ما ایتجا آرام آزام و دئیال هم حکایت مي‌کنيم: یکباره. درهمه 
جای‌شهی و در خلال هیاعوبی پر دامنه روی میفاد؛ مش خر ظلم هدیدن بر ق‌های فراوان 
در بل هر‌دش آز تال + . 

درکمتر از پات‌ساعت: بیست‌وهفت سنگی فةط دزردوی بازارها آزذمین بیرون 
آهد زد. درمی‌کگز این سنگر‌ها خا نهءشهور۸شماره ۰ 5 فرارداشت که مرگ استیحتامات 
زان وصدوشش تن هم آهااتی شذ : و درحالی ده از یات‌سو دشت ده سنگر واقم دزسن. 
عم ن) داده‌بود وازسوی ددکن مجاوزستگ دبگری درکوجه مو یه نود سدگو چه زا 
زیر فررمان داشت» کوچه 2 آرسیس». کوچهٌ سن‌مارتن,كوچهُ «اوبری‌لوبوشه» که‌آنرا 
جبهةٌ جنگی‌خود قی‌ارداده‌بود. دو سنگی گونیایی یکی از کوچهُ «مونتورگوی 6 به 
«ذران‌تررواندی» ودیگری‌ازکوچه «ژوفروالانز» ون» رو ده «سنت آووا» خم شده‌بود. 
سدگی‌های دیشماری راکه در دیست‌گوی دیگ‌پاریی؛ درمازهء درقية «سنت ژنوو و6 
ساخته شده‌بودند» بشماد نیاورده‌يم؛ يك‌سنگی: درکوچه «منی‌مونتان» بودکه درد آن 
يكك درد کالسکهرو که از پاشنه کنده شده‌بود دیده میشد؛ سنگی دیگری فزديك پل 
کوچك «هتل‌دیو» بود که بايك کالسکه بزر کف اکسی بی‌آسپ وس‌نگون شده ددسیصد 
قنمی ادادءکل پلیس بر با یله بو د . 

دزسنگ رکوچهٌ (مه‌نه‌تر یه» مرردی خوشآباس: پول بین کارگرانتقسيم مییکرد. 
درسنگر گوجة «گر ونه‌تا» سواری نمایان شد وبه‌کی‌که تاه دئیس‌آن سنگی بوده 
لوله‌بی‌دادخه مشل يكتلوله پول نقره دنظر هیر سید وگفت: (یگین» این‌برای‌پ‌داختن 
مریواز ج است؛ ۴ شی‌آب: وغر د. 6 بكت‌جوان گندم‌خون. بی‌گر‌اوات: ازستگرری به‌سنگ 
دنک هیر قت ؛ ۲ اسم شب‌های) خاصی را اعالام مین‌اشت . جوان دمگیی‌که شمش بر امه 
مدست: ودالاه‌کوجكت آبی‌پلیسی‌بر سر داشت دیدیانان را هستقر هیساخت. درون‌سد گ‌ها: 
میخانه‌ها, وخانه‌های دربانان میدل به‌جایگاههای‌نگهبانان شده‌بود. بر‌دودهم. عصیان 
دأمر تب‌تی دن تادعيكک نظامی صو رت میدر ت. و جه صای تنگا, تاهجوار هار بیچی: 
مملو از ژوایا وپیچ وخم‌ها باوضعی شایان ستایش انتخاب شده‌بودند؛ بویژه درحوالی 
باژارگه‌کوچه‌ها درهم‌تر ازجن‌کلند._ جمعیت «دوستان ملت» اذقرازی‌که‌گفته همیشد. 
۳ شو رش را درگوی سشت ]ووا دنت کته نود. هر د شا 45 دزگوجد بو لس و که 
شده بود؛ ومورد <ستجو قر اد ررقت» دلگ نق که پاریسی دأخود داشت. 

جین ی که و ای ادار ده عصانرا دشسست داست: تکنوع سرذشی مجهول بودگکه 
قضادا پر کرده بود. شورش بحندی با بت‌دست سنگر‌هارا ماخده و بادست دیگی 
تقسر‌یبا ورگ باسگاههای پادگان را گر‌فته‌دود. دردجتی از سه ساعت عانند خحط بادو تی 





اه و حیا.سه قبق ۱۳ 





که مشنمل شود بایان در ساحل راست. قودخانه دا» شهر‌داری میدان روایال را, 
همه «مارء» را کرخانه اسلجمازی زیویت؟ور» راء کالبوت زا, شائو دو # راء صمیه 
دوچه‌های زد یلك با ار زر ا, وودساحلن چپ ؛ سر با خائه و ته‌راب» را سمّت بالاژ کر | 
میف‌ان ۱ مویو 4 و ۲ بادوت سای دومولن راء ید 4 جیار های دود سین را اممال 
درده نودنن. - ساعت پذیج دمن ازظهر ‏ میدان باستیل و لنری و «بلان مانتو 1 
درتصرف شورشران دود. طللابه‌دار انشان به میدان ویکتواد رسبده دودند و بانك راء 
و سر بازخانه «پتی‌پر» دا وعمادت پست‌دا تهدید می‌گردند. یک ثلت‌پادیس دردست 


پاعیان بود. 
و4 ضا ددوخودد. ۳ ها 1۶ ی دد گرفته دود؛ و » خلم سلاهپا: خاد وی 
سر دم د قن‌های اسلحه‌فرو اج فبت یجته ر یایشا که چنکی که ۳ هدر ۸ ات سلگ 


رو شلدهدود داشر بان را ۳ می بافت . 

متارن ساعت شستی شنصد در مقذر «سوهو لب میدان ذبر د #بی‌شله . ماغیان اب یک 
سمت و دسته‌های نظامی دد چهت بت ادلی بودند. از وشت ارم ۳-۹ رایهکلوله 
کدنا مه ید دنن. 2 ملگ متیر له دک اج سل تخیل: بعئنی شش اف 1 بن کتا‌که و د ز وه 
بود تا آجشفتان راار تزدیگ هخاهده کند ناگهانه خودرا ود ایرد گنر دی وو [] نش 
یافت. - برای محافظت خو شتن از کلوله داد ان وسیله‌یی نداشت مگ پیش آمدگی _ 
های نیمه‌ستونهایی که دکن‌هارا از یکدی جداهیتنند؛ نزدیک بهنیمساعت دداین 
رصع و خسم کذر اند . 

در آن‌عنگام طبل احشارصدا می‌کرد. افرادگارد علی‌شتادان لباس می‌پوشیدنن 
ومسلح هیشدند. لژزیونها از ادارات‌تهرداری یرون می آمدند: افواج اسر باز خانه‌ها 
به‌مر اکن زدوخورد می‌شتافهند. رودردوی کند « آنگر» بك‌طبال بضب خشجری ایا 
درمی‌افتاد دلت‌طبال دیگر درکوچه سیف ی دن سی‌تن از جوا نان فحصور شد یود که 
طیلش و ا مینز بذائد و شوشبرشش زا می‌دودند . دیگریک دار دوجه 2 درونه سر لا ار 0 
دشته شده‌بود. درکوچه «میشل لوگونت» سه‌افس یکی پس‌از دیکری از پا می‌افتادند 
و میمر‌دند. جندتن از اثراد کارد شهرک در کوجه او ثباد محر وح شده دودتد وعقب 
هی ات ستنله. 

جلو دودیاتاو ؟ علت‌دسته از کارد ملی ون جع سر ی می‌یافت که این چوله دی 
آن نگاشته شده‌بود, « انقلاب جمهوریخواهی شمارة ۰۱۳۷ آیا براستی این يك 
انقلاب دود ؟ 

شورش» مرکن پارییررا برای خود مانند يك باروی پیچاپيج؛ درعم ودوه - 
پیکرساخته بود. 

کانون ضما تیا دود اسل مطلب‌فن هما تیدا دود داقی‌هضر جه نود ین منارعات 
کوجك نبود.- آنچه اثیات می‌گر ده همهچین آنجا قطم وفصل خواهدشد این‌دود که 
هنوز آنسا زدوخورد نمی‌گردند. 

درییض هنگ‌ها. سرداز ان دستخوش تر‌دیدبودتد: وین خود بیتاریکیمخوف 
محر آن می‌افزود. اینات‌ستادشی عدوهی را کمرر و ره ۰ سب هگ ۳ ۵ دای 
دیطررفی آن‌شد بخاطرمی آوردند. ددهر د هتهورو آنموده در جن گ‌های من ر کف مارشال 


رن ۱۳ توا بان 


دولویوا و رال روژو؟ فر مان میدادند» و «بوژوء دیس قرمان «لودوی کار می‌ی د. 
دسته‌های سیاریزز کي پاسدادان مرذب ازسوادان صف؛ محصورین اقر اد کارد ملی او 
بیتاپءششان فلت( میسن پلیس حمادل دار برای شناختن دوجه‌های طغیائی عیر قتنت . 
باغعان نیمز ازطرف‌خود دشتی‌های سو ار دهد و شه و دار جپپارراه هارو انه می‌گرردئد وبا 
تهور پاسداران‌خودرا بیدار ج سنگ ها عیفی‌ستادند. از دودو عکدیگر زا میایدند. 
دولت با دردست‌داشتن بت ارتشی دستخوش تردید دود شب‌نز‌دیلت میشد. دفته رفته 
صدای ناقوس‌مصیبت از سن‌مری بگوش عیرسیت. وزیی جنگ آن‌زمان مارشال سولت با 
آنک عید‌ان جنگت اوسترلیتن را د ندیود ایند ا بانگاهی بر ه هی نسگی دست . 

این‌ناخدایان پیر که به‌مانور می‌تب خوگر فعه‌اند وعبدء وراهنمایی جر تادتيك 
که‌قطی‌نیای چیتگخ‌هاست , ندازندء درمتادل این‌کف حروشان که سم عموم نام دازد 
هبه ازخود دیخود مشود دنناد انقلایات مداز اپذی شدست. 

افر اد کارد ملی‌<وعه. شعایان و بی‌نظم دارعتر سیداند . بات گردان اههد ۳ ۱ 
چايك‌سواران بچهارئعل ازطر ف(س‌دنی» می‌آمد؛ هنگ چهاردهمصف از «خوریوووا» 
عیرسید دسته‌های توپخانه مدرب نظام, موضع «کاروزل» درا دردست‌داشتند؛عر اده 
هاأی توب از اونسن» فرود هی آعد ند . 

خلوتکامل درعمارات تویلری حک‌فرما بود. لوی‌فيلیپ سرشار از صفا و 
روشن‌دلی نود » 


ساب 
ا(صا لت بارس 


چنانکه گفتيم درمدت دو سال. پاریس پيش‌ازيك شوزش دیده بود بیرون اذ 
خوی‌های طفیانی؛ هعمو لا شیچ ین آرامش عخت پار سیر ا هیام بات‌عصان ندارد . 
پاریی بسیاد زود باهمه‌چین خو می‌گیرد این‌خود جز یلتطغیان تیست-و پادیس 
جنتان کاز داردکه برای چس.ن فا باین‌دمی خو بشتی را تاراحت نمی‌کند. فمل اشگونه 
شهر‌های عظیم عی‌توانند اذاین‌قبیل‌نمايشهادهند. فقط این‌حوطه‌های وسیم می‌قوانند, 
در رل موم ناد ا خی وحسی‌نمی‌دازد چه آسوددی غی مب دز داخل‌خود داشته‌باشمت. 
معوولاً و قتی‌که شوزش درهی شیر د: وقتی‌کمدای کوص تیرد وطیل اچشار سیاهیان ۲ 
فرباد دثرال بگوش هیی‌سف داندار اکدفا بهگفتن ادن‌گلام می‌کند : 

- مخل اینه که تو کوج سن‌هادتن سروصنایی هت . 

یا می‌گوید: 


۱ تاداتن, 1 ۴- 2۱0عع 1 





ترانه و حماسه ۱۳۵۷ 





غالبا با بی‌قیدی بررگفته‌اش می‌افناید: 

به‌گوشه. از اون‌طر فقا. 

بمت‌ها وقتی‌ده عوغای دوششراش روم تیر آنداز ی ۳ تفگ و آ نش‌های کلو له 
مشیدصی می‌شر دد دندار می‌گو عث: 

وسن هشاه گرم شرف + صحب | خوب کم شله. 

دلت لمحئله دعث اکرطغیان فد بات‌شون و فسشر‌قت‌کند عرد د اندار داهجله د کی 
را می‌ندد. شحایان اوثیفرعش دا بردوش می‌اندازد؛ دعنی کال ها متیر | در امان حی نید 
وخود وازد هشکامه می‌شود. 

سر [ات جیار آهه در بات گنر دريات هن فست » سکدینگن ر۱ دیاد داوله تک 
هیر ند؛ سئگی هار ا هتصررف جبیب و دنه ار دست حی‌ذهنن وباز تست ده ی آورتد؛ دول 
جاری می‌شود .گلوله‌های‌توپ‌سر درخانه‌عارا درهم هیشکنند رگ لوله‌هایتف که وپیشتاب 
مردم را در خوایگاهقان هی‌اشند؛ اجساد تیان در گوچه‌ها مرسر‌هم می‌دیز‌ند.آها 
نار تشه کوجه آنسوتر‌صدای «هم‌خو زدل کلوله‌های بیلیارد در قهو هخانه‌هاشدهمی‌شود . 

افراد کنجکاو در دوقیعی آین‌کوچه‌های س‌شار ازجنك» صحبت میدارند و 
هی خنداند ؛ تتأتر‌ها درهای خودرا هی‌گشایند, و ظ ودویل ؟ نمایش صدهند. درشکه‌ها 
در رفتو آعدند؛ رای‌گذر ان بر‌ای تاهارخویدت شهر میروند. گاه درهبان دری من 
که آ- نش جنکت در آن شله‌وراست همه این‌چ ها لت مه بال ۸۳۱ | بات کلوله‌باران 
تبث لحظدیی اطع خد نا بای گذشتن بت هولب‌عر وس راه داز شود . 

دراثثای شورش۲ امه ۰۱۸۳۹ درکوچه سن‌هادتن: پبر‌مردووچك‌اندامعاجزی 
کاری‌دستی کوچکی را دهد پا چذ‌بی سبرتگتروی آن افتاده بود ودرون [تاصراحی‌هایی 
مملو ازیکنوع‌نوشابه‌بود» انستگرها سوی سپاهیان واذتزد سیاهیان‌به‌منگرهاهیکشاند 
وبی‌طر فانه.گاه بدولت , گاه بدهرج وهر ج؛ خیلاسهایی از شر‌اب‌دوگوتقديم میداشت 

هیچ ‌چیز ۰ از این عجیب تی لیست ! واین امتازخاسی آشویهای پاریس است‌که‌در 
هیچ پایتخت دیگر نظبرش دیده ثمی‌شود. يك‌شهی دبگرهرای آنکه وتواند داین‌عتام 
رسد دوچین لازم داند» یکی عظمت پاریس ودیگری فشاط آنه.- شهی ولتر و شهر 
نایلگون . 

با اینهمه, ایندغعه درطغان مسلم ۵ ژوئن ۱۸۳۲ این شهر بزد لف جیزی 
احساس‌گردکه شاید قویتراز خودش‌بود. ترسید. عمهجاء دد دودترین وبیعلاقه‌ترین 
معللات دیده میشدکه درهاء پنجره‌ها ودر بیه‌های خانه‌ها دروسط روزسته‌است. اقراد 
جوراسلجه بر‌داشتند: ترسوها پتهان‌شدند. در اهگندیی‌قید وین کارنایدید شد. سیاری 
ازکوچه‌ها مثل‌اینکه ساعت چهارصیم داشد خالي‌بودند. تفصیلات تأثر انگی زک ددشهر 
دهان بدعان می‌گشت: خبر‌های شوم انتغاد می‌یافت. مفلا گفته هیشد: که عاناك را 
گرفتند؛- دس درصوهمه سر‌هر کا مشلصدتن دودندکه در سا قطده‌قیلعه شدند؛- که 
دیگی اطمنان به‌ثیر‌ وک دولتی‌دیست ؛ ؛_که آرمان‌کارل, مارشال‌کاوزلرا دیده ومارشال 
دقچ است: ظ اول‌یات عندتا دردست داشعه‌باشت!8 ؛- که اقایت ناخوشیاست ودا امه 
به آتها گفته است:«من‌دراختیارشما عستم؛ باشما بهر جاکه باندادَه یت‌مندای جاداشته 
داشم خواهم آمدة ؛- ۵ مواطب خود بایدود. چون شب‌شود همکن‌است - اشنفاصی بیاینه 


ی ۱۳ بینوا بان 





وخائه‌های دورافتاده را درگوشه وکدارهای خلوت پار پس‌قارت کنند6 ) اینجامیدوان 
چگونگی تصودپلیی؛ یی این « آن‌دادکلیفع۱ آميشته با دولت‌دا باژهناخت)۱:- 
که « يك‌باتری توپشانه درکوچه آدبری‌لوبوشه بر‌قی‌ارشده‌است؛- که «اوبو و «بوژو» 
مواضمه کرده‌اند ونیمه‌شب يا منتها دنگام سییده‌دم چهارستون جنگی نادهان پقلب 
شورشیان و اهندز د ؛ و زا اول اذطرف «یدان باستیل؛ ستون دهم از طرف بوزبت 
سن‌ها تن : سخو زا سدچ ۶ ازطرف مدا (حر و6 ستون) چهارم از طرف «یاز از ها) ؛- که 
دستد‌های اسر وکا دواءی‌پادیی را تخلیه خواهندکی ده ورسو ج) ع-فان مشق ععبی خواهند 
ذشست  4٩-!‏ مسی مدا ند جه‌یتی خواهد مد لکن میلما ابن‌دقعه کار سیازسخت 
است .- افتار هی دم متو حه دودلی‌های هازرشال سولتِ دود جر | فورا حمله نمی‌گرد؟- 
هلیم است‌که اما هستغرق دود . گفتی که ادن شی‌کهدال: دراین سا یه . بت‌دیو 
داشناس را احساس گر ده‌دود. 

سپ دار ار سمتث ۱ تعاتر ها باز ذشف‌تد ! شیگردان با وصعی خشم | لود دد شهر عصی- 
گفتند. راهگذران بازدسی میشدند» اشخاص مظنون بازداشت میشدند. در ساعت ٩‏ 
عدم بازداشت‌خدگان بش‌آزهشتصد:ن‌بود. ادارة پلیس مملو بود؛ ندان کونسیرژری 
مملو بود. ذندان فورس مملو بود. خصوصا درکونیرژری ذیرذمین طویلی که موسوم 
به‌کوچه پاریی است پوشیده از بعه‌های کاء بود. و روی آنها نوده‌هایی از زندانیان 
افتاده دو د ید که هر د لوت» «لاهر ان 6 ۰ درباره آنان باشحاعت موّأخذه‌گر د. خر وش 
این کاه. که زیر پای این‌مردان می‌جنبید, صدای دیزش رکباد شدیدی را داشت. دد 
جاهای دیگی: زندانیان درهوای آژاد, درحاط های زندانهاه زویهم ریخعه و خفته 
دو دنثه. اضطر آب دز همها حفمتر ما دود ودلك نوم لرزش 3 در یادریسی لمتر د ده 
شنهه دود همه‌جا اصاس شتشه: 

در خانه‌ها سنگی‌داری هیک دند ؛ زنان ومادران هر اسان بودتد. در هب خائه 
جر این سجن ها شست ج تم نشن : خداو ند ؛ چخنیم؛ صدح زر له وهنو زر بر نگشته است۱؟ 
دز مت و دعطرت درتقاط دور دست‌صداي دوز کالسکه‌هابی شاج 9 وشت دزر‌ها, 
هر ۴ ذعر ههارا ؛ ع«ممد ر شیآهوزا؛ قر بادهاراء جرا ۲ جمجا (هار | صداضهای دنام ۵ 
تأم‌شخصردا. غوفاهایی‌راکه دربارة آنها گفده میشد: «این سواره نظام‌است» با (خارک. 
های ذخیره طسد نت۹ دتاخت میروتد؟: صدای شود وطیل‌دا: دلوله داران تفر | 
وخصوصا نوای تضرع آمیز ثاقوس کلب‌ای سن‌مریرا وش مي‌دادند. غریو فحستين 
ضر‌دات توب شنیده میشود. می‌دان مساج ناکهات ازگوشه وکذار کو چنها دسرولنه هی- 
چستند و هماندم ناپد‌ید میشدند در حالی‌که فر‌یاد عیز‌دند: 2 بخانه‌هاتان بر‌دید! 6 و 
هدع بأعجله در خاده‌شان را کلون می‌گ رردند. از ورگ جاحم می‌گفدند؛ 1 عاقیت کار جه 
خواهد شد؟) لدطله ده ؛ هر جه دیشتی آنزشب عی‌تذشت: مخل ین :ودکه پاد‌س سا 


وضعی سوه هش ٩‏ اراشتمال آشی اشوت رنگن مشود + 


۱ زا1۲20 6 رمانذو یی اگلیی که ددرمان‌های خود صحنه‌های 
عجیب وتصورات غر ببی‌دارد (۸۲۳ 1 ۱۷۶۴). 


کتاب یاز ن‌هم 
آتجم‌دست و اذری به‌طو فان‌مید هد 


5" 


‌ ۹ ‌ 9 ِ 3 9 
توضیحانی دربارة رشه‌های شعر تاوروش 
نفوذ يك عضو آوادمی دد این شعر 

در آن عنگام که شورش, بیرون جسته ازتصادم ملت و ارنش» جلو قورخانه, 
يك حرکت اذجلو پنقب در آزدحامء جمعیتی ایجاد کردکه دنبال جنازه‌کش دود ودد 
همه طول‌پولوارها باصطلاح س‌هیثت تشییع را فشارم‌داد جزد موحشی صودت‌گرفت. 
این جمعیت عظیم عتزلزل شدء صفوف درصم شکبتند. شمه دویدند: هنقسم شدند» 
لر ختند» مس اراد با قر بادهای حمله, دیگران دارتگیر یی فر‌اد: شط عظیمی 
که پولوارها را می‌پوشاند دد یلك چشم بر «م‌زدن تسم شد» پچ وداست سر‌آذیر و 
سیل‌وار بکیاره در دو بست‌کوچه باسیالان آمی که اذیر‌داشتن سدی‌جاری شود پر‌اگنده 
شد. دراینلحظه کودکی ژنده‌پوش که از طرف کوچه منی‌مونتان پابین می آمد و يك 
شاخة کلدار سمتدن ( قطیس )۱ که ازیلندی‌های با‌ویل حتیلهدود بیست‌داشت؛ در دساط 
جلو دکن يك‌زن خرده‌فروش يك پیشتاب‌کهنه لطاقی دا دیدزد.شاخه کادارش را بر 
سنگفرش آنداخت وفریاد ذنان گفت: 

- ننه‌جون» من ماشن شمادو عاریه می‌گنم . 

و هماندم پیشتاب دا برداشت وذریشت. 

در دق حعث دسته بزرحی ار بورژواهای متو <شی‌که ازطرف کوچه 1 آملو » 
وکوچه «باس» مي‌گر بختند, این‌بچه‌را دیدند که پیشتایش را برس دست می‌گرداند و 
لین ترانهر | می‌خواند: 

شب شوچ دیبده ذمیشه : 
روزخیلی خوب میشه‌دید» 
دقتی به نوشته خللافه . 
مورژوا هه خلافه ۰ 


۱ - یکنوع گیاه زینتی با گلهای زرد آدیزی کهبه ذبان ای غربی 
6 , با 1۲ع68ط تاه (بدل آبنوس) نامیده هیشود. 


و۱۳۶ بنوایان 


حیا کن ای دیکر‌داز. 


پاچین, کلاء نك‌دار ۱ 


این پتی خاوروش بود که به‌جنکه میرفت. 

چون به‌بولوار رسید دریافت که پیشتایتس چخماق ندارد. 

این قطدهکه درآی متظم ساخدن قنعهانشی بکار مبر‌فت و همه ثی ایه‌های دیگرزی 
که درمواقم مقعضی اذته دل می‌خواند ازکه دود! تمیدانم! ازکجا معلوم؟ شاید مال 
و دش دس ی , از طرف دیسر 5اوروش سا تچ له زمزمه سای فتداول #موهی 
مربوط بوده و جهچههٌ خاص خود را نیز با تها می‌آمیخت. چون هم بچه بود و هم 
دجده لات.: شلم شودیایی از سداهای طییعت ۴۲ صداهای پاد یس عبی ساحجت ‏ هجموعه 
نفعات پرندگان دا با مجموعه آعنگهای کارگاهها جفت و جورمی‌کرد. - شاگردنقاش- 
ها دا که قبیله‌بی نودئك یوسته دهقب له خودسی» هبی‌شناخت ۲ ظطاهر ‏ فان سدهاه در 
چاپخانه ارگ ده بود. روزیمآمودیتی بای «سیو «بائورلورمیان»" . که یکی اذچهل 
تن دود, انسام داده بود. کاوروش یكلان ادبی دود . 

کاوروش در واقع کمان ثمی‌برد که در آن شب مهمل بادانی که آن دو بچه را 
ددفیل خود پذیرایی رده این کار يك فرمان مشیث الهی بود که نسبت به دوبرادد 
تنی خود اجرا کرد: بر اددانش اول شب. پدرش دم صبنم » شبش اینطور بسی آمده 
بود. مقارن دمیدن صیح پس از ترك گفتن کوچه باله شتابان به‌فیل خود دفته » 
بچه‌ها را هتی‌مندان هار آن بیرون کتیده , غذایی را که خود اختراع و آهاده فده 
بود با آن‌دو خورده , سپس بچه‌ها دا به‌این مادد مهربان پعنی‌کوچه که خود تقری 
در آن پرورش بافته ویزر گک شده بود سیر ده وراه خود را پش ذرفته و دفته ود . 
ه‌گکام جدا شنن ده ان دوگفته دوش کد شب ده هماذیحا بازگر دند» و بجای وداع د-4 ادن 
گفتار لب کشوده بود. «من‌یه عصا می‌شکنم» یا بعبادت دیگه؛ جیم هی‌تقم, ویابطوری 
که ای یلاح دربار پادشاهه: رو انه هبی‌گر دم! دیچه‌ها , اگه دایا م امائو وسثا نگر‌ذین» شب 
بیایین همین‌جا . من خودم شامتون میدم ومی‌خوابوتمتون : 4 دوبچه که پاپلیس 
آتان را یرده ودد دوشه‌بی جاشان داده دود؛ یا دعض حقه دازها بلندشان‌گر ده دو دذف 
یافقط بادجی هیان سرگرم‌کنك پهناوریادیس سرگردان شده بودند دیگر بازتگشتند. 
خودال‌های دنیای‌اجتماعی کنونی» انیاشته از ادن گونهآژاد ئم شدهاند. .خاود وش‌دیش 
آنها و ندیده دود , ان آن شب ده با دو آرده هفته گنه نود . دعشی از دا دفء.4 
دداین مدت‌گاوروشروی‌سرش وا ناخن زده و یاو د که بوش : راستی این دح هرا 
هن کسان؟؛ 

نهر حال کاوروش دسشتای ددست. د4کو چه یونت اوشو» دسید. مشاهده گرد 
که در آن کوچه چز يك دکان باز یست. و قابل ملاحظه آنکه. آن يك دکان,نان 
وخ بر خا است. این: قر صتی ین د اده‌دود ۳ او : فیشن از زود در مجي‌و ل : بلت نان 


| - صعاههصا 12012 شاعر فی‌آنسوی‌عضو آدعمی فرانه (۱۷۷۰۰۱۸۵۴) 
دقصو د از (حجولی دین ۷ که دا این عادت آمكه است احضاع کادهی‌فر اذسدا ند. 
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و ها دم پیشتاب دا برداشت و گر یش 





۱۳ ۱ ۱ ۱ تینوا بان 


عر‌بای سیب دتو رش . . کاوروش اس‌یاد» به‌یهاوهایشس دست زد چیه ای دوجکی را 
جستجو گرد؛ جیب‌های بزدکش دا یرون اشید. در آنها هبح ئیافت ؛ دك شاعی هم 
ژذ‌اشت ٩‏ فر بادش در امد وطفت : : 

بد‌آدم بررحین | 

محر وم ماندن ار بان هه نی اعلی دشوار است 

ام کاوروش باین دلیل از رقدن به‌راهی که پیشی گر فته نود باز تماند . 

دو دفقه دعد در کوچه سن لوی بود . عنگام گذشتن ارکوجه پارك روایال 
احتیاج به جبر آن خسارتش را از لحاظ محروم ماندش ار نان مریای‌دست نیافتئی 
احاس گید : وا ایزرو را رعیت سیار در حود بافت ۳ در رور روشن آگهی ای 
تعاشاخاثه ها را باره کید 

قبری دور از آنجاء چون دید که يك‌دسته از موجودات خوش لیاس که 
بنظرش انملك‌دادان بودئد میکنرند, شانه بالا انداخت و این جرعهُ صفرای ففی 
را از دهانش بیرون ریخت. 

- این آقایون پولدار چقده چربی دارن ۱ از بس چافن مثل خيك‌باد 
گی‌ده‌ان! همیثه تو غذاهای خوب شلنکه میندازن یکی ئیست از اینهبا بیرسه که 
پولشونو چیکار می‌کنن. - خودشونم فمیدوئن. همه‌شو میخودن» - آره! وگر نه شکم 
باین گندگی‌نداشتن. ۱ 


-۳- 
زاو روص در حر کت 


حرکت‌دادن پیغتاب بی چخماق که شعص دروسط کوچه بدست هرد عمل 
چنان ععومی است که تاوروش اساس می‌گر د هر قدم که با این حال بر می‌دادد 
حمیتش بیشتر هی‌شود . درخلال قطعه‌های سرود «مادسی‌یز» که می‌خواند فی‌یادمیند. 

اش کارا رودراس.من از ای چیم فراوون رل هی در ۴ ۶ روعانسموشکستهام» 
با وجود این راضیم دفضا. بورژواها کاری جن خوب پوشیدن وخوب‌رداه رفتن ندارن 
منم شبر‌هایی‌دو که کارشونو خر‌اي گنه به صورتعون عطنه می‌گنم. جاسوس پلیس 
کیه؟ از سکاس . استغفراللّه! به‌سکا بی‌احترامی تکنيم: مخصوصاً که یکی شونوواسة 
پیشتابم لازم دارم ۰۱ من اذ طرق بولوار میآم . آهای رفقا , این گرم می‌کنه, 
ین بچوشی دوچيك هی ر 4 » این آسته آهسته می‌بزه . وقت آونه که دنگث دف 
کنه. مردها به پیش ! بایس به‌خون نا پاك بریزه و شکلف حادو پرکنه | من*مرعو 
در راه وطن میدم. دیگه دفیقمو نمواهم دید ! نه. نه» تموع شد: ی نی! اما فرق 


[ معا بممنی سگا در بان فراسه معنی چخماق تبانچه هم ست. 





تراه و حماسه ۳تر ۱۲ 


نمی‌کته! زنده باد خوشی! جنگ کنیم! با حق! من‌واسه این کار خیلی استیداددارم! 

در این لجظه جون اسب بل تن ازاقر اد کارد ملی نس هداز که در کوچه‌عپور 
می‌کرد از پا افتاد , گاودوش پیشتابش دا برزمين نهاد. سپس کمك‌گرد تا اسپ دابر 
پا داشتند. :س ار آن پیشتاش را بر‌داشت وراهش‌داپیش گرفت. 

در گوچهٌ (نودین‌بی» صلح وسکوت کامل حکمفرما بود . این لا قبدیکهمخصوص 
«ماده» است با غوعای اطر‌اف تناتض داشت. چهارزن مسن پای يك دد صحبت‌می- 
داشحند. «اخی؟ دسته هی سره نفک جادو گر آن دارد ایا بارس دارای دسته ای 
جوپار نفری پر دنان اس ؛ و 2 دو شاه خواهی شد 6 درچهار راه (بودوابه؟ با همان 
شدامت به‌نایلیون همکن است گفته شده‌باشد که در خارستان 2 آنهویز» به2ماابت»۲ 
گفته شد. ادن هر دوعی فوانند عارغار و آحدی داشٌد 

پرژنان کوج «تورین‌بی» به‌کاری جن کار خود اشتغال نداشتند. آینان سه 
ددبان بودند و يك کمنه‌چین با دید وقلاش. 

مثل این بود که هرچهاد بر چهار کوشه پیری اپستاده‌اند ده عبادتند از 
شکستگی: نادوانی» ویرانی. 5 سجن لن - 

پیرزن گهنه چین متواضم بود. در محیط بی‌در وبند اینگونه طبقات» کهنه چن 
سالام می‌گو ید و دریان دست‌گبری می‌گند۳ . این دسته به‌نل رباله کار هیله‌هاک‌سنکی 
است که یواست دریانها نو جو ۵ می | مد و فده دسیت شون سارشنه آن جاق سا لاغی 
است. «زجادوب نیز همگن است احسانی وجود دانْبه باشن؟ 

این ذن کهئه چن. بمنرزله يك سبد حقشناص بود. به سه‌پیرژن دیگی لبخند 
هیزد, چه لبخندی! چیزمایبی میگفت. از این قبیل: 

]»ا پس رب شما رجرشه شر و شورو؟ 

آره! «خداء کر به‌هاء شما کهمیدونن. طبیعتاً دشمن سگهان. -ابنهکه‌همیشه 
سگهاشکایت می‌کنن. 

هردهم همینطور . ۱ 

ب با وجود ین دك‌های گر به یم اعتغابی بفم‌دم ثمیکنن. 


3 - ار کوی‌های دهن پاز دس که عمار ات دهن در آن سار است. 

۲- 200۲ پادشاه اک که شکسییر نامش را جاویدان ساخته و ورام او 
باین اسم معروف عالسم است, - دار ین درام نوسته شذده است هه هکیت روری از 
خارستانی می‌گذشت: سه دیر دنا جادودی جلو خود دید که ظلر بت از |نان ین فادو ی 
گفت؛ از آن جمله یکی بوی گفت: توشاه خواهی شد. 

۳- مقصود ایست که احترام دریان از احترام کهنه‌جن بالاتی است ودهنه 
چینها از لحاظ زباله‌یی که دربانها یرون می‌ریزند به‌آنان احتیاج دارند. 

۴- مهن چین‌ها معبو # در زیاله جستجو می‌کنند وحجین‌ها ی بدست‌می ورن 
این قسمت آشاده دهدهرهیی دود ده نهنه چین ار خااك چاروت ودیاله هی‌برد! ومیله_ 
های سنگی؛ سکوها یا میله‌مایی است که درکوچه‌ها وکنار درها ذصب می‌شدوخاگ رو به 
را ال کوچجه پای آن هیر یشتند. 


۱۳۶۲ یوابان 


چتین با که اسیاب جمته لین لسصت ا سکب اصلا خطار ناکه هو بآددارم که 
به‌سال اونقده سک فر‌اوون شد که مجیور شنن مطلبو تو دوزنومه بنویسن. هموتوقت 
بود 5هتو کاخ تویلری‌گوسفند‌ای بزدگی بودن که کالسکة کوچولوی یادشاه‌رومو می - 
کشیدن. راستی پادشاه دوم یادتون میاد» 

- من «دوگ دویر‌دو» دویشتی دوست داشتم. 

من (وی حفدهمو میشناختم. من لوی هفدهمو بهتر دوست دارم. 

اها خوشت چه گرونه مام پاتاکونا 

ها دراین خصوص دا عن حرف نرتسن ؛ قصایی مثل بك وحشته. یبد وحشت 
موحش ! چی ی غین از استخون به‌آدم نمینن ۱ 

ایئجا زن کهنه چین با واند صحبت شد وحفت : 

جاذما؛ کسب ما سر‌وصودتی شد‌از د - تل داي خاگرویه خیلی مفلوه شلف . 
مردم دیگه هیچ چب و دور نمیندازن, همه‌روخودشون میخورن. 

ب از شاقن قرم هست. مثلا «وارخوام» . 

جهنه جلن ۳ احترام کفت ؛ راییدة, من اقلابه شتلی دارم 

اندكك سکوتی برقراد شد. - سپس ذن گهنه چین با تسلیم درقبال(احتیاج به 
خودنمایی؟ که 1 نهاد دشر جای دارد گفت : 

ب صبح وقتی که بر‌می‌گردم ۰ سبدموخالی میکنم: چیز هایی‌روکه توسیده 
جدا میکنم. این کارچند تا دیه تو اتاقم درست هیکنه. پارچه‌دارو تویه زتبیل‌می- 
دیزم. کله‌کادو وسبزی روتوبهلاوك: پارچه‌های سفید وبالای دف. پارچهه‌ای یشمی‌رو تو 
صندوقم. اعد پارء‌هارو کنار پنجره. چی‌ای مناسب یرای خودد نو تو کاسه‌ام» ششه 
شکسه‌مارو توبخاری, گفشهای کهده‌رو پشت در , واستخونارم ذین تختخوامم . 

خاوروش که پشت سردنها استاده بود ودّوش هبداد, فتت: 

ت اودوی هر دنا شماجه که ازسیاست حرف هیز‌نین؟. 

ول مشت فحش هر دب ازقیل وقالی جهار حانیه وکا هجوم آور شید 4 

اینم یکی از جانی‌هاس . 

- این چیه که بدست چلاق شده‌اش گرفته؟ به پیشتابه. 

میخوام به‌ریزه ازشماییرسم ؛ آين بچه ولگرد چیه؟ 

همین بده اروم نهی‌شینه ه "۳ دولعو مدا ها 

کاوروش‌با حرکتی تحقیی آمین یجای هرگونه تلافی» فقط باپن اکتفا کرد که 
و۶ دینیش را ۳ شیت بالا در د و پنجه‌اش را مارد داز کند. 

زن دهنه‌چین فریاد زد؛ 

ای ددذات پا برهنه. 

ذنی که اسمش مام پاناگون بود دو دستش را بامداي بسیاد بهم‌کوفت وگفت: 

یقین دارم 5ه بدبختی‌هایی بسرمون میاد. یه حمال جوون که مرگزش‌اون 
طرفه وریش کمی روی چوته‌داده؛ من هی دوز میدیستی که باذن جوونی که کلاه 
سر ی ۳5 دغل داشت از ادمجا اراد هبشطا, امر وزم د ددهمی که ه‌گذره ام داروشوجای 
به خانم به‌یه تفنگک داده بود .۸مام باشو» هیکه‌که هفته گنشته یه انقلابی تو. ..تو...- 


ترانه و حماسه ۱۳۶۵ 


خوساله کییاص؛ توپونتواز بودا . بسالاو ه که این سره کف ولگر دود ۳ پیشتابی 5ه 
دار ه تمی‌بیمین | عمعجی بد‌اس که موي‌های آماده‌بی توسلتن شست . شها می‌خوابین 
دوات جیار کنه با به هشت د ی‌عاد وبی‌سر وپا که هیچ < می نمیدونن غیر از اختیاع 
چین هایی و اسه حست مد ردن به‌عالم « اوتم دنموقمی که تاه مر دع۴ هجو ستی پس‌از اون 
همه بدیختی‌که دیده بودن به‌خورده آسوده باشن؟ اوه! خداوندا! رحمکن! اون ملکه 
پیچاده که من دیدم روی گاری نشونده بودنش و میبر‌دنش! اونوقت عمه این چیزا 
باعث هیشه که تو تون بازم درون ترشه. واقما افتضاحه! , واینو نون پسرکه من‌حتماً 
خودم وقتی‌که سرتورو باحپوتین میبرن واسه تماشا خواهم اومد, بدعمل. 

کاوروش گفت: ننه پوسید؛ من! خیلی‌فن فن میکنی! برودهاغه‌تو خالی‌کن. 

واز | نجا کشت . 

چون به کوچه باوه رسید. زن کهنه چین بیادش باز آمد وباخود گفت: 

-_آهای ننه کوشه سکویی! خیلی‌بد کردی که به‌ا:قلابیون فحش دادی. این 
پیشتاب که می‌بینی کاملا بنقم توئه. این پیشتاب واسة اونه که تو توی سبدت چیزای 
بیشتر ی واسه خوردن داشته داشی. 

ناحهان د پشت سرش صدایی‌شنید. این صدای پاتاکون , پیرژن ددیان, بود که 
دئبالش رده نود وازدورهشت در » گر ده خودر | ناو نشان میداد وفر باد هم د 1 

مت جحما توحرومزاده‌یی ! 

*اوروش تفت : : باشه , اصللا وایدا واسه من فرت ذمی‌کنه ! 

کمی دعد ه از جلو. هتلی اموانیون هب‌گذشت . آنسا این اخطاررا صادردرد: 

س باه فر‌ای چگ ۱ . . 

و بات ‌حمله حرزن‌اورافر | هی فت ؛ پیشتاب ذاقصتی رآ ۳ وعمع‌ی ملال آهین : ومثل 
این که عس‌کوشد تا آترا ننیز‌در فت آورد نگرست؛ سیم آئیا مچحاط ‌ساخت وحفت چ 

مس 5 زر اه هیافتم : اها ۳۹ ِ راه نمیأاتی. 

ن است دلت سک هایة تفی یج سگگه دیگری شود . در آل عو ثم با گت 

2 کانیشی» س لاغر میور کی‌د. کاوروش در قت امد وفت : ۱ 

وتوی تاره هن ! معلوم میشهکه يك‌جلك فو رت داده‌یی‌که همه حلقه‌هاتی 
زیر پوستت دیده میشن. 

سس سوی «اورم سینژروه 6 راه اخاد. 


ِ۳ِ_ 
۱ فظط منصفا نة رات ولا 


دلاگ درستکاری که دوظفل گوچك هعنی همان دورا که گاوروش‌اندرون پنبرانه 
1 کوساله طلا که درکتاب عهد عتیق اهمیت وعتوانی‌دارد_ کوساله ساهری._سه 


۱۳۶۶ ینوا بان 
قبل ۴ دروشات شود از درد کانشس زانفه نود دداین لاه درد کانشی ری بات سر باز 

پر‌صاحب ذشان را ده درزمان امیر اتود جنس گر ده دود میتی آشف. یا ظم تست 
هیکر‌دند. طیماً مرد دلاك بادرجه‌دار کهنسال. ازشورش ویس از آن ازژنرال لاماراه 
سححین تفه ودامنه کیت از مارا ره ام اتود مسانده شلده دود. در این حموصی 
گفت و شنودی بین دیش‌تراش و سرباز در گرقت که «پرودوم»» اگر آتجامیبود, 
شاخ و سس کت سیاد به آن میداد و آن دا : « مکلمه تيغ دلاگی و شمشیر جنگی » 
می‌ثاید . 
بل میگات + 5 امیر اتور چطوری موار اسب هرشف؟ 
اد افتادن ازاسب‌رویله ددو د . دیعین جو‌ظم یو فت از اسب تمافعاد. 
آیا اسبهای خویی داشت؛ عمچی آدمی باید اسبهای خوبی داشته باشه؟ 
- روزی که بمن تشون افتخار داد, مالعو دید زدم؛ به مادبون تیزدو وسقید 
چ4تيق بود. گوشهای دو راهم یشت قرو دفحه, به سر شنک شون شده باده ستارة سیاه 
گردن دسیار دشده» زانوهای جک ۵ » دنده‌های قر ات تا سو سای وشات : دا و 
کوپالیبسارقوی. قدش‌قدری بلندتر آنپونزده بر که خرما.؟ 

دلااگ لفت ؛ اسب قششگی دو ده ! 

- البته. حیوون اعلیحشرت بود. 

دلااگ اخیاس کر‌دکه پس‌آذ این کامه قلری سکون‌شاسته است : ایثر | عر‌اعات 
کرد. سپی گفت: 

امیر اتورکه دسشعر از مد #عد رخمی‌تشف؟ ثیست ]ها ء 

سر داز دبر دألحن آرام و ناقی دسی 4 جود در جر بان و اعد تاش بو ده 
است گفت : 

پاشنه پاش در داتیسپون .۰ - من هرگر مفل اون دوذ. خوش لیاس ندیده 
بودعش. ازکل پاگیزهتر بود. 

- شما چطود سس کار؟ لامد خیلیزشضمی شدین؟ 

سر دار کت هن؟ |۲۰ جیزههمی قیسست.. تو «مادنگوه دوضر بت شمشین به شت 
گردئم دسید, تو «استرلیتز» یه گوله نو بانوم فرو دفت. یه کول دیکه در « ینا» 
مهور لك جيم‌جورد: دو (فر بدلند6 جه ضررفت سر نم ه توزدم. اوتتحا, او تسا قو دمس‌کو 6۱ 
هفت باعشت هر دت نیزه تصیبم شد؛ ده جام که دسید. «تولوتزن» به خمیاده قبط 
و ده انگشتمو درد ۵ دا لاخ ه دو (واتر لو». ره وله شیخال درو نم حتورد. طمن . 

هرد ان دالحئی [یندار قوار؟ کفت؛: واقعً سجه نگ مردن نو دول جنتدی ۱ 





دریعض شهر‌های مذهبی‌غرن در طیاها و کنیسه‌ها این مجسمه گوساله دیده میشود . 
و فتواز ؛ شهر قر انسه عم یکی اذاین«هر هاست باپر ستشگاه‌های معر‌وف گهن . 
[ ۲2۱۳6 يلك مفیاس طول قدیم ایتالیا باندارة ۸۲۳۵ متن. 
۳- 3100221006 - پندادپیشوای شاعی‌ان غی لسرای بو نال‌است( ۱ ۳۱-۴۳ ۵ 
هیشی از میلاد ) در فرائیه معمولا سپکی راکه شاعر‌انه ومفلق باشد سیكت «ینداری» 
می‌گو ند . 


بر ات4 ٩‏ ماس ۱۳۳ 


من قول شرف هیدم بجای اونکه توی رختضواب از ناخوشی خفه شم ۰ پواش پواش 
عمیرع+ هر‌زور بهخوزده از جونم در" سر و کازم دا کاس دواء داهر شم وضماد, باسر تک 
وباحکیم باه خوشتردارم. یه گولهٌ توپ توشکمم بخوده. 

سرباز طفت: شما مشکل چسند نیستین. 

هنو ز این جمله در دهان سر داد ود به‌صدای‌سختید کان را بارزه دد آوندء بل 
شیشه فد ر آخه ازجلو دکان سختی دیزدیز شد و بردمن ریت . 

رن دلاك مثل رنگت هر ده شد . فافر یادی و حشت | لود کفت : 

۰؟ خدا! این بکی! 


سریاز دفت: ایناهاش . 

وروی دمن خم شد. چیزی را که هنوزر در حرکت دود در داشت. این لت 
قلوه سنگک بود . 

هرد د لآ سو ک) شبهه ۳ دوید وگاوروش را دید که دویا دم قر ض‌گرده 
است و دا شمه دسرو یک هاهایشی سوک دازا سی‌ژان من د . کاوروش ۷ هنوز باد دو یه 
دو چك را دردل داشت؛ هنگام عبود از جلو د نی امن د لا ذحوانسته دود در مقایل 
رعیت شد بدیه وادارشی میک ی دسللامی خدست د لالگ در ض کرد هقاومت وررد: وسنکی 
هیا شیه‌ه‌ای او انداخته بود. 

دلالگ که رنگش اذسفیدی گذشته وکبود شده بود زوژه گنان گفت ؛ 

لمازه بخدا ببیت ۱ هگن ؛ #ددی. در سابل بدی6 آخه هن باین لات 


چه کردهام ؟ 


اک 
گودك از بر مرد متحیر میشود 


در این هنگام کاوروش دربازاد سن ژان که داین زو دی پاسگاهش خلم سالاج 
شده بود : عمل الساق خود را به يت دسته که دهدایت دانتوولراس» , «خورفرالت» ه 
«ونبوف 6 و «فوبی؟ مبرفت صورت داده دود . تقر یبا شیه هسلج بودند. «راهورل» و 
و«ژان پروورة تین آنان را باز یافته بودند ودسده را بزدختی کی دنل «آترولراس» 
يك تفن شکاری دو لول داشت, «دوئبوفر» يك تفن کارد علی داشت که شمارة 
يك چوخه روی آن دیده میشد و به کمر‌بندش دوپیشتاب بود که باز بودن تکمه‌های 
ردن‌گوتش نماباتشان میساخت. «ژان پروور» يلك تفنکک فتیله‌بی‌قديم مخصوص سوادان 
و«باهودل» رات قرایینه داشت ؛ «کورفرا4» عصای تیته‌دار عریانی دا بدست حرفت 
میداده,فویی» شمثیر برهنه‌یی بدست گرفته بود ۰ پیشایش مبرفت و فریاد میزد ۰ 


پارع ٩۳‏ لینوا بات 


«زنده ناد لهستان» ‏ 

ازسوی اسسکة مورلان یی سبد‌ننه بی‌گر‌اوات " بی‌کللاه. نقی‌زذان, خی از بارال: 
صاقه درحجشمان گاودوش ده [رامی‌به آ نان نز دیات وافت ؛: 

کجا میریم ؟ 

کورفراگ حقت؛ بیا. 

يشت سر «فویی», «باهودل» » این ماعی آپ طنیان» راه میرفت, نه بل که 
میجست. جلیقه‌بی‌جگری رن بهتن واز آنگونه مات که خرد میکنند بر ذبان‌داشت. 
جأیقه‌اش راعهخنری را منقلب گرد: چنا که باسرکگشتکی گفت : 

سر خ‌ها اومدن؟ ٩‏ 

باهورل کفت: سرخ. سرخ‌ها۱ عجب ترسوی مضحکی هستی ادپاب. اما من 
هرت جلو يك شقأیق ذمی‌لررم. گلاه کوجت سرخ؟ هیچ وحذت در من ایجاد نمی- 
فد . -_ آقایان «و رژواها! حرف مرا یی دد ء ترس ار سره را بر ای حوانات 
شاخ‌داد بگذارید۳. 

سس روهه‌رلت مد اه دیوارکه وسیم‌تر ین در که کاغذ دناء به آن الصاق شده دود 
و آن حاوی اجازه خوددن تخم مرغ, ويك حکم پرهیزازطرف مطران پاریس خطاب 
به( آووآی» های او ۴ بو ۵ گر داند وفر باد زان گفت: 

واووای‌هاه طرز مودبانه‌تری درای گفنتن «اوواها است*۵. 

وحکم مطران را ازدیواد کند. این‌کارتوجه کاوروش را جلب کرد . از آن 
لویاه ده زسل بهمطا امه در تاضورل پر داأخت. 

آنغ ولراس خاطرنشان گرد: باعودل, خطا گردی. بهتر آن یود که این کم 
رابحال خود میگذاشتی. سروکادما با این تیست, خشمت‌دا بیفایده پمصرف میرسانی. 
ذخره‌ات را حفظ کن. در خارج از صفوف , آتثی تباید افروخت رنه با جان 
به با ننک . 

داهورل بعندی جواب داد: هرکی رویه‌یی داده آنژولراس. این عبارت اسقفی 
آزارم میدهدءمن میخواهم تم مرغ بخورم دی ] نکه کی یمن اجازه بدهد, روش تو 
آینسته بات حودسرد و آتشن باشی؛ اما هن دشر دح هکم . وانگهی‌من جن ع) «مص رف 
نميرسانم بلکه با این کار حرارت بیشتری بست میآوده واگر این حکم «عرکل»:را 
پاده گردء برای این بود ده سر اشتها بیایم. 

این کلمة «مرکل» در کاوررش اثر‌کرد. مرأقب هرفرصت بود تا چیزی یاد 


[ - آشاره عهجمو ود کا طلبان. 

۳ . ظ کلاه و جلت سر 4 نام ملق داستان دودکن دسیار معر‌وف دار ادبیات 
غربت است ؛ واین کلام داهورل استعاد هی‌است با اشاره بان قجسد , 

۳ - اشاره به گاو بازی که با يك پارچه سرخ برای ترساندن گاو و<شی 
انجام می‌گیرد . 

۴ - ۷۵115( یعنی مر‌یدان يك مطران با پیشوای روحانی . 

۵ - 168( دعئی ار ها , 


آرانه و حماسه ۷۱۳۶2۵ 


مگرد واین داده کنتدة اعلانات قدردأنی‌اورا لب گرده بود. اژوی برسید: 

+ هرکل (اع2ع۳1) یمنی‌چه؟ 

باهورل جواب‌داد. 

ب اسم مقدس يكك سگه است بزیان لاتن. 

اعثیحا باهورل» جلو علت پدجعر‌د. جوانی هر «سطاه رت ۳" ری سیاه را که 
نگاهشان میکرد و شاید یکی از « دوستان ۲ .ب.ث » مود شناخت و با صدایی دسا 
بو ی گفت : 

ب زودا فشنگ! پارابلوم . 

کاوروش که آنوقت دیکن زیان لائن دا مفهمید گفت: آره؛ مرد خوشگل؛ 
واقعا ۱ 

دسته پرهیاهویی از دانشجویان» هنرمندان, جوانان اعضاء جمعیت کوگورد 
شهر«آه کی» : کادگر ان, عمله بتدر. مسلح با چویها وسیذیزه‌هاءتنی‌چند مانند کونیوفی 
داپیشتایهابی که درشلوارشان قرو برده بودند: ا2 دنیال میا مدند. بیرعردی که دسیاز 
سالخور ده بتظر هیر‌سید میان این دسته درحر کت بود. سلاحی نداشت وباآنکه حالت 
تفکی داشت میشتافت تا از دیگرات عقب نماند . گاودوش وی دا گر بست وه 
کورفراگ گفت: 

- این جه ؟ 

- يت پیرهرد. 

این مسیو مابوف بود. 


سان 


بر و 2۵ 


مگوييم ]نیچه را که روی تمو ده بود. 

نرولر آس» ودوستانتی همائو قت به‌یولواز #بور دون ثن دیلت انبارغله دول(دی 
دسیده بودند که دراکونها به حمله پرداخته بودند. «آنژولراسی» و « کورفر اه » و 
«کونبوفر» از افرادی بودند 5 طرف کوچه «باسوم پی‌یر» دا گرفته بودند و فریاد 
هیز‌دند ۰ یه سشگرها 6۱ ایثان در کوچه «له دیگ‌هر6 دا پیر‌مردی مصادف شده بودند 
که راه می‌بیمود. 


۱ - ۳۵۲۸۵۵۱۵0 پارایلوم نامی‌است که آلمانها دوف بکنوع سلاح کمری 
کذاشته‌اند. اما این يك کلمة لاتن است که معنی«ندارك جذگت» میدهد. باهودل, این 
کلمه دا باین معنی بکاد برده, اما خاوروش از ۲تااعظ (یمعتی جتگث) عصصوهصاعظ 
(نمعنی هید #خنگت) تفه است . 


۱۳۷ بینوا بان 


چیزی که توجهشان دا جلب کرده بود این بود که پیر‌مرد مثل اینکه مست 
باشد مار ییچی‌هیرشت. بعالاو ه فلادش را با آنکه ازصیح 3 طهر داران یار یده نود در 
این لحظه هم بسختی میبارید بدست داشت. کورفراك مسیو مابوف را با شناخته 
بود. از پیش میشناخش زیرا که مکرر با ماریوس تا در خانة او دفته بود. چون 
میدانستکه این خزانه‌داد کلیسا وفتاب گهنه فروش پبي‌عادة مردی آرام و افتاده 
سحال وبی‌اندازه محجون است؛ وچونا متیر شده دود از اینکه او دادن ادن ارجام 
در دوقلعی وم له سواران تقر میا ری داران خلوله کته دی‌گللاه در باد ان وبی‌پر وا 
مان کلو له‌ها می‌دبدف ددو یک نز ديلك س 5 .و باغی‌دیست و وج ساله ومر د تاد با له ابن 
لمات را رد ویدل کر ده دو دید . 

سب هسیو مادوگ؛ به شانه‌تان بر ی ددث. 

ب جر | 1 

ایجا شلوغ میشود, 

خوب است. 

ضربات شمشیی , گلوله‌های تفتکت, مسیو مابوف. 

- شلياث موپ. 

خوت است . ها میروید؛ شماها ؟ 

س هییرژیم دولت دا سرنگون ثفیم. 

ودثبال این دسته راه افتاده دود. از این امدظله کلمه‌یی برربان او رده بود. 
قنعتی تاگهان مس شده بود. کارگر ان باژوشان دایر اي كمك «فوی‌تقديم داشته بودتد 
اما اوبایات اشاره سر‌امتناع ورریده دود. تقر ی) درردشف اول این‌جعست هیر 9ات ودد 
آن‌سال: هم رفتارمی‌دی دا داشت که راه میرود؛ وهم‌چهره صی‌را که میخواید. 

دانتجو بان دس لب می‌گفتند : اجه مر د دا حر‌آرتی 4۱ بان جمست روجه رقعه 
شام مشن 5 این بکی‌از اعضاء قذ‌د-م مجلن منوانسیون و رت شاهکش دهنسال۱ 
است . 

جممیت ازطرف کوچه «وروری» میرفت . گاودوش کوچولو پیشاپیش جمعیت 
دود وجنان آرادانه باصثای بلثت هو اند که سم پلت معیووت را داشت.- ادن تر أذه 
دا هیخواند . 


شادلو اد شاراوت مییرسد: 
بت 9۳ که ره اس ماد 
چه وفت نگل میر دم ؟ 
نو نو نو 
از شائتو ! 


1 --_ اسانیکه دهاعدام لوگ شانن‌دهم رای داده دود ند . 








من ندادم جز به‌خدا وبه شاه, به‌کیه ویه پول سیاه. 


چون صبحدم از روی به سیسنیر 
هر دوخون شبعم نوشیده دودن» 
اون دو تا (دحشات بر حور می‌گر دن. 
هک کی 
از پاسی ! 
سین ندارع جر به خن | ۶ به شاه , به‌ج که و ود پول سیاه 


اون دوتا دچه کر کت دار ه 
مثل گنجشکای صحرایی سیربودن! 
ببر توغارش باین مخنددف, 
دون دون دون 
ار مودون ۱ 
من ندارم جر به‌خدا ویه شاه وبه جخمه ویه پول سیاه. 
بکی‌فحش میداد واون بخی تقدایی هدگرد» 
شارلو از شارلوت هیر سید: 
چه وقت به‌جنگل میریم؟ 
ثن تن تن 


از «پانتن؟ 


من ندارم جز مه خدا 5 وف شاه دث کید 8 به دول ساه, 


هوی سن مری هی ‌فتند. 


-- 
تاژه و اروها 


دسته ظر دم بزراکتر شب شلد . نز‌دیلت دوجه یه ت ؟ مر‌دی بلند قد وخاصتری 
هوء که «کور فر ا4» وه انا ولی‌اس» و «کونبوفر» سیمای خشن وشجاعانه‌اش د امشاهده 
گر دند آما نشناختندسی: به ! ثان ری کاوروشی 4 کر م خو اندن , حوت‌ددلن. وزور 
کردن ء پیش رفتن و کوفتن س‌تخته‌های دکان‌ها با قندانه پيشتاب بی‌چخمافش نود 


توجیی به‌أین رد نگید ۳ 
ادقافا دار مت به کوجه و زور1 اخعاد 3 از جلو رازه ۲ کورفی اه 4 


۱۳۳ - لیوا بان 

ورف ال گفت»: : ادن حون شد! من دیف بو را ۳۹ خذاشتهام ۴ دهم وا 
کم گرده‌ام . 

جمعیت دا ترك گت ودوان دوان وچهاریله یکی به منزلشی رفت. يلك کلاه 
گهنه وکیف پولش‌دا بر‌داشت ونیز صندوق بزد کك چهادردگوشی‌دا ببزدکی يلك چمدان 
که ميان زیر پوشهای شسته نشده‌اش پنهان بود مدست گرفت. وقتی که دوات دوات 
یاین هیامد؛ رن دربان صداش دد ودفت ۱ 

سا سایق دو خورفر 2 ۱ 

خورفر اد اعتر اض ان کفت: : دنه ددیوت؛ آسم شما چیه؟ 

ژن دریان متحیر ماندوگفت؛ تماخوب میدونین‌که‌من دربون عمارتم: واسمم 
دس و و وید . 

بت میا حون , اکه دکباد دیگه قنو هسمو._ ۲ دوکور فر ال ؟ صدا دنین هنم 
شمارو ننه دو ۲« ووون » سدا خواهم کی دا حاا جر فتو نو بگین . سجه خیر‌شده 5 جه 
اتقاق افتاده ؛ 


- به نف میخواد شمارو ببینه. 


که ؟ 

- کساس ؟ 

بت و اتاق هن - 

کورفر ال کشت ولشی گن! 

دربان گفت: ]یه شعستن از ره ساعته که منتظ در 5+ شتن شماس.- 


هماندم يكت‌نوع جوان ن کارگر , لاغی ؛ پر بده رنگت کر اند نشات شده 
بالکه‌های سرخی, ملبس بيك پیراهن کار مندرس و يت شلوار ماهوتی وصله‌دار 45 
رودهم بهيلك دخترکه لباس پسر‌انه پوشیده باشد بیعتی شپاهت داشت تا به‌يك مرد ء 
از اتاق ددبان درون آعد ویاصدایی‌که بقول همروف سر موذفی شباحت به‌صدای ژناثه 
را نداشت به‌کورفر ال کفت : 

هسیو ماریوس: خواهش میکتم؟ 

سب ایشا ذسیت . 

-امب و اهب اومند؟ 

تمت و لیم ۰ ۱ 

ور گفعه‌ای آفزود : 

خود منم امشب: نخو آهم آومد. 

جوآن درچشمانش فنگریست ویرسید: 

ب برآی جی نمیاد ؟ 


۱ حرف زد وه 4 رد قبل‌از اسم گذاشتن روس ی دجعمیل دود و ازادی خواهان از 
این ار سیم هشنعر نو ذ نل. ۱ 


تر اه ٩‏ ماس ۱۳۷۳۳ 


بای همین. 

سا یی کجامزهو 

یحو چه هر بوطه؟ 

هیخوایین من صندوقتوفو بیارم ؟ 

من ده سگی‌ها هیر م ۱ ۱ 

اجاژه میداین منم ۷ یام ۶ کت بت 

کورفراد گفت: اکه میخواهی بیابی بیا. کوچهآزاده: آست‌گفرشها و اسه عبود 
همه اسد , 

ویر‌اک آ که ب۵دو ستانش و ندد دوان دوان دورخد, وقتی‌که به ]نان ملحق شد 
صندو قش‌دا دمیکیتان داد تاباوزد. هئوزیشی ازيك دیم ساعت نگنشته بود ثه به‌پشت 
سرش نگریست وجوانك را دید که واقما دنبالثان آمده است. 

مات از ددام وطوز یم «هر جا که دلیعو آهش است نمیر‌ود, یی او این شرحج 
دادیم که يت وزش باد اینگونه جمعبتها دا عمسرد. از سن مری کذشتند و بی آنکه 
بدانند کدام راء دا پیموده‌اتد خوررا در کوچه‌سن‌دتی یافتند . 


کتاب «و از هم 


کورنت 001](۱1۲[1۳) 
-- 
تاریخ « کورنت» از آ غاز تأسپحش 


پاد وسیانی 4 امرور , دنگام ورود د۵ کوچه «رامیوتو؟ از سوک ماذارها ۱ 
سمت داستشان , رودرروی کوچه‌مونده تور يلك د ان سید باف هخاهده می‌کنند که 
تاپلویش زنبیلی است بشکل ناپلگون کبیر یا این‌کتبیه ؛ 

نایلئون تمام هیکل 

با تر له ساخته شده 
هیچ متنگی صحنه‌های مخوفی نمیشوند» که همین محل, تقریباً سی سال پیش اذ این 
دیده است . ۱ 

شمانجا یود که سایق کوجه «شانوروری6 که در عناوین قدیم 2 شائوررودی ؟ 
شواخته هیشنهه ونم میضانه متهور هوسوم (ره‌گودرنت 6 قراد داشت . 

همه*س بیاد می آورد آزیحه را کمدرباره صتگر این مدل که از سوکلایگر 
زیر سایه سنگی لسن مری» اقتاده بود گفته شده است؛ ما ميخواهيم براین سنگر 
عمشيو زر فوچه 2 شانوروری 6 که اهر و ز ۳۳ تاریکی کامل قرو رفحه است فدری 
روشنای آفکنيم. 

هم اجازه داده خواهد شد 4٩‏ بر‌ای روشن شدن مطلب بوسیله‌بی 4٩‏ ساءقا 
برای تشریخ واترلو بکار بردیم متوسل شویم . , دماتی که می خواهند ردیف 
خانه‌هایی را که در آن اسر نز دملت انعهای لا سعیی اوسعاش» در زاو یه شمال شررفی 
باز از سای پار مس ( که امی‌ود دها ند شوه ۱۱ راهپوتو 1 است ) واقم دود ۳ ] یی 
که ممکن اسست دددستی در ۳ شچسیم سار دا + دادن کوجه سرد ی ۳ رس ,وگوی 
باژاز و فان و ار کار زد ۴ دلگ 0 دصو بن مد ده دور باق عمو دس دوچه« گر آندترو 
آنددی» وکوجه «شانوروری» باشد و فوجه «یتی‌ترو آندری» ساق مابل وعرضیشی را 
تشکیل دهد . کوچه قدیم مونده تور این سه ساقه دا با ثوایای پرپيج و خم فطع 

می‌گرد. نا آندازه‌يی که پنوستگی تو در توی این جار کوچه برای ساختمان 


!- سی‌سال پیتی نیت تاریخ تالیف تا (۱۸۶۲- ۱۸۶۱) 


ترانه و حماسه ۳۷۵ 


کفایت می‌کرد در فضایی بساحت صدتواژ مربع ۱ بین بازادها , و گوچه سن‌دنی اذ 
يك طرف وبین کوچه «سینی» و کوچهُ «پره شور» أذ طرف دیگر ۰ «فت‌دسته‌خانه 
با بر‌شهای غریب وبا اندازه‌های مختلف ساخته شده بود که کجکی ومیتوان گفت اذ 
روی تصادف برزمین افتاده بودند و بسیار کم از هم فاصله داشتند مثل که سنگهایی 
که در يك محوطه ساختمامی فقط با درزهای باریت از هم چدا باهشد. 

درژهای باريك ميگوييم و نمی‌توانيم این گوجه های تاريك » کم عرض , 
پرداویه. از دو طرف قرا گرفته شده با عمادات خرابة عشت طبقهرا با بیان دیگری 
تعبیرکنيم - این ویرانه‌ها چنان از هم پاشیده بودند 5ه دد کوچه های شانوروری 
وپتی ترو آندری» زیر جبههٌُ خانه‌هاشمم دده شده بود با تیررهایی کهازخانه‌بی‌به‌خانه 
دیگر میرفت. گوچه. تنگ وجوی پهن بود» راهگذر دد آن‌همیشه دی زمین‌ خرس و 
کنار دکانهای شبیه به‌س‌داب‌ها میرفت,پایه‌های سنگی‌بزدگي باحلقه‌هایآهنین:تل‌های 
ذبالهة بی‌انداژه, درهای بزد اف مسلمم به‌میله‌های آهئین درشت صد ساله, سراسر ایین 
دوه را فی | در فتد بودند. کوچه 1راعبو تو6 اینها خمه را ار میان رت 

این اسم , 2 مونده تور » ۰۲ پیچاپيچ بودن همه این دراه دا بخوبی نمایش 
میدهد. قدری‌دورتر, گوچهپیروت۲ که به‌خیابان مو نده‌تود منتهی‌میشد این معنی دا 
بهتن تشر بح میکرد. 

راهگذری 5 ازکوجچة سین‌ددی وارد حوچه شانودوردی هی‌شد: مخل اینکه وارد 
قف دداذ ی شده داشن هر سجته «مرقت راه زا ۳ یدید له دوجهکه دسیار خوتاه 
بود؛ راهگذر راه خودرا از طرف بازار دايك دیف شائه محصورمییافت و اثرمتوچه 
سمت چپ وراستش نمشد ودوراه تنگه ونار یلک را که می توانست مواسطه آنها خود 
را ذحات دهد مخاعده نمی‌گر د؛ شین مدانست که وارد کوچه سن‌ستی شده است ,۰ 
این بود کوچةٌ مونده‌تور که از يك سو به‌کوچه « پره‌شور » واز سوی دیگربه کوچه 
سنع» و 2 بتی‌ترو | ندری؟ می‌پوست . دز که این کوجه لو قسعت مائند: دو زاو به 
هعبر سمت داست؛: خائه‌یی دیده هیشد که کمتر اژخانه‌های دیگر ارتفا داشت ويلت 
نوغ دماغه زوبه کوچه میساخت , 

در این تا زه دوطبقه بود که ازسصد سال پیش مشانه ععروفی شادمانه دائی 

این میخانه هیاهوی عشرتی درهمان مک بر + میکرد که تثوفیل* گهن سا 


دار در ای دارسدی ربب یش یاه است 


2 آنجا اسکلت ترسناا يك عاشق بیچادء 
که خود را بدار آویخته است میلرزد 6 


جون‌این«بدل‌جای خووی‌دود؛ هیشا ندار ان , نسل ۶س‌اد نسلنگا هشیم داش تند. 
1- هر «نوانه يك مترو ٩۴۹٩‏ میلیمتر است. 

۳ب دعنی دود دئما ۰ 

۳ یمتی حرکت بدررخود. 

۵ ع11ط0۵عظ] تتوفیل‌گوتبه شاعر فرانسوی (۸۷۲ ۱۱-۱ ۱۸) 





۱۳۲۶ بینوایان 


از مان ه«ماتودن دئمیه» این مخانه «خلدان سر ۴ کل 6 نام داشت وچون 
هعما درهمه چیت مد بود تشانه مان تبری برنگث مرخ بود. در قرن آخیر تانواد 
لایق؟ یکی از استادان تفن دوست که امروز انطرف عکتب نقاشی خشلت موددتصفیر 
است: حون جند ین با دداین ن ماه بت همان هی که رشسیه بر خوری کرده بودیاده 
توشیده دود مراک<قغناسی بات خوشهانکور کور نت۳ زویف ابرسر ۳ فده بود.صاحب 
مخاته, از سر‌شادی, باین وسیله عنوان میخانه‌اش دا تغییر داده وزسر خوثه‌انگ ود 
تویسانده بوده «به‌انگور کورتت8. اذاینجا اسم «کورنت» پیدا شد. برای هیشوارگان 
هیچ چین طمیعی فر ازاضماد ثیست. اسشماد بجوم کلام آست . کورفت رفتدر فعه‌خلدان 
سرت. گل دا ممزول کرد. آخسرین صاحب میخانه از این سلسله میخانه چی‌ها: 
موسوم مه ۶ بابا هوشلو 6. چون چیزی از این سی گذشت نمی_دانست, تير سرخ را 
آبی کرده بود. 

بل تالا در طیقه میکت. که تسا هیقر وشی در آن بو د ؛ بل تالار در طبقهاول 
که ین بلارد در ان جای داشت یل پلکان جدودی ماریچی 4 سقف | سوداخمی ۳ 
کرد - شراب زروی هی ضاء دودهب دیوارها شمع‌دای افروخته دز وسط رور, اینها ری 
محانه را تشکیل مد‌اآدند. دلث پلکان در دار درتالار «م‌کف ب4د مر رعین هنتهی‌هیشد, 
درطیقه دوم , اتاقهای «هوشلوه‌هابود؛ باین قسمت ازيك پلکان‌که به‌نردبان شبیه‌تر بود 
ما به پلکات, بالا می‌زرفتند ودر ودودش يت در مخفی در تالار دز رگ فوفانی بود . 
زیر شیروانی , دو آثبار کوچك بود که آشانه خیستگزاران بشمار عیرفت . 
آشی‌خانه درطبقهٌ هم‌کف عمارن با تالاد دساط میفروشی شرت بود. ۱ 

بابا هوشلو شاید شیمی‌دان بدنیا آمده بود, ها حقیقت آنست که سرانجام 
آشیز شد ؛ در میضانه‌اش فقط باده ثمی نوشیدند. غذا نیز می خوددند . هوشلو 
چیزی بسیار عالی اختراع کرده بود که جز در میخانه اودر هیچ جا وجود نداشت 
و آن» ماهی قیمه انباشته بود. - این خوراله را ماعی چرب بادودتع اد دع7ه) » 
هینامند. سم مشتر بان این ملعام را ور روشابی یلت شمم دیهد تا یل چراع نقتی زمان‌لوی 
شاتن‌دهم بشت ت هی هابی که روشان در بأس‌مشمم دای سهر ه انداخته شده‌دود صرف 
می‌گر‌دند. آزراه دور مهآنجا می‌آمدند. هوشلو يك دوذ صبح که هوا خوب بود با 
ود اند نشده ود که آگاه ساختان راه‌گذران آزو جود ان 2 طعام اتصاصی؟ دا 
است؛ پس قلم مویی دا در يك‌کوزه دنک سیاه فرو برده وچون خط واملائش 
مانند آمیز‌خانه‌اش مخحصوص خودش بود دوی دیوارش این کته قابل ملاحظه را 
تالید‌رهه نگاهداشته مود؛ 

کش 6۸۳۴5 
يت سال زمستان. باراثهای سیل آساودذیارهای تند برس حوس آمدهءحرف 


اب 12016۲ .1 شاعر حجائی فرانسه (۱۵۷۳-۱۴۱۳) 
*- 319601:6 نقاش فی‌انسوی که آثاد اوجذاب است (۱۷۰۰۱۷۷۷) 
۳- یکی از زیباترین شهی‌های پونان قدیم که‌رقیب آتن واسپادت بود. 





فراه وا حماسه ۱۳ 





52 را که در آخر ومد تجستین نود . وحرفطت4؟ راکه کلمه‌سوم را شروعهس رها 
محوکردم بودند وازککیبه این باقی مائدء بود, 
۸5 ۲۵ ۸۵۸۳۲ 

۳1 روزگار وبادان ۰ يك اعلان محقر شکمیرستانه , مبدل به‌يك آندرز 
پر‌مسنی شنه بو د؟ - 

اذاین قراد معلوم شده بود که «یابا هوشلو» اهر فرانبه امیدانست‌زیان لاتن 
هیبلانست ؛ واز آد مز خانه‌اش فلسفه بیرون آورده: ویر‌ای محوظ کارم»۲ خود راهمدوش 
«اوراس»۳ ثكِ دود ظم در آن حال ین ک) که جالب نوچه بود؛ این دود که آعلان 
مذکور این مسنی دا فیز می‌بخشید: «برسینان‌من داخل شوید.» 

آمر‌وژ. ازانهمه؛ هیچ وجود ندارد. ادسال ۸۴۷ 1 دوجه بیجایج [مو نده‌تور 6 
شتفته شده. مرا یهن در دیفه دود واحعمال هدر ود که دراین ساعت جیز ک) از آن 
وجود نداشته‌باشد.کوچة شانوروری,و «کورنت» تابود شده وبحای آنها کوجه«رامیوتو» 
احداث شده است . 

چنانکه پیشتر گفتیم «کورنت» یکی اذزنقاط ارتباط بااجتماع(کورفرال»و 
دوستانش بو د . گورئت را «رانتر» کف گرده دود . وتلیل 2 کارب‌هورا 4 (ساعات 
خودرا مودد استفاده قرار دهید) به آنسا درون رفعه ویدلیل « کارپ‌اوگی۵۱(ماهی‌های 
چربت) به ] تجا در گشته دود . .]تسا مشتر بان بأد ه هبو سای ء فا هید و زر دید و جار 
وجنجال میکردند؛ هردس به|نجا میرقت : پول م‌میداده ددپول میداد؛ پول‌نمی - 
داد وهمیشه میهمان عزیز بود. باب هوشلو مرد خوبی بود. 

هوشلوکه مرد خویش نامیدیم يك میکده‌چی سبیلوبود ؛ این اختلاف صودت 
وسیرت مایة تفریج میشد. همیشه از قیافه‌ای خلق بد تمایان بود : احساس میشد که 
هیخواهد به‌مشتر پانش تغرکند. با سانی‌که وارد میشونده ددشت حرف بزند و مدل 
آدن نود که ای سوب دادن به‌هشتر بانش آهاده است ئ 5 آیان بحن‌کد. با اینع مه 
کلاممان دا باز ميگيريم و ميکوييم: همه کی آنجامیهمان عزیز بود . این 
غر ات در‌ای د ان او جلت فتحی کا هی‌د-رد واز همیند و نع جوانان به [ نج میی- 
آمدند و بهم می‌گفتند. ۸ - با غرولند بابا «وشلودا تناشا کن» سابقاً معلم شمشیر 
باز ی دود . . ناگهان دفهتی4 میدید صدایی حسشن داشت اما مر ده خویی دود ! باطنی 
خنده | ور وظاهری رقت‌انگن‌داشت . هت ازاین دلخواهی نذاشت ت که شمارا بترساند؛ 
ی ما ماتنب اذفه دانهایی ود ۳۳ شئل ویشتاب دأآشته دامنت ۳ نلارش: تولد 
عطسه می‌کرد. ۱ 


بمئوان دن: ننه هوشلو را داشت‌که مو جو دی دیشن‌دار ووسیار زرشت دو د, 





1 چنانکه ديديم «باباعوشْلو» شلط نوشته بود ویاید نوشته باشد:_ 
5 211 ۳ با پراین کلمه سوم با (86) شروع هیشود, 

و ۳ این بات جمله تن است جعین ۲ ازساعات ود استفاد ه کنید + 

۳ 9۲۵۲6 همروفترین آشین فرانوی 1۷۸۳-۱۸۳۳ 

۶ اوراس - شاعر معردف لاتن ۶۴-۸ پیثی از عیلادهسیح. 


۱۳۸ نیوا بان 


مقارن سال 1۸۳۰ باباهوشلو درگنشت. آسرار ماهی‌های جرب دی باخودش 
یعکور دفت. دذن پیوه‌اش که ناقابل برای تسلیت پذیرفتن برد ادارهُ میغانه دا بی 
عهده گرفت اما وشم آشز‌خانه دشرکون و نقرت‌انگین شد. شراب که «میشه بد 
مود سهمناگ گر‌دید. با اینهمه کورفرالد ودوستانی بازهم به «کورنت» هیرفتند» ار 
راه شففت. دقول (بوسو:4؟. 
رل‌سوة «وشلو هبل ده تفگ نفس و دسیاد بدشکل دو دو خاطر ات دوستایی‌داشت. 
درسایه طرز تلفظ » دیه کی را ار خاطر‌اتش سلب میدید ترای بیان یز هایی گد 
خاطرات دوستایی وبه‌ادرش دا چاشنی می‌بخشیه طرژ خاصی‌داشت؛ مثللا تآکید می‌کرد 
که سارقاً شنیین «آوازگر‌گهای سر‌گردنه دد فواستانها» ماه سعادتش بود. 
تالار طبقه اول که رستوران در ان دو د ؛ جایگاه بهناور ودر ازی‌بود مملواز 
ععسای‌ضا؛ صندلی‌ها» چهار بایه‌ها, تمکت‌ها وعین‌ها و بات‌سین کهنه بیلبارد داش‌کسته .- 
باين تالاد با پلکانی مادپیچی که در زاویه تالاد ب‌يك‌روزنة چهارکوش شبیه به‌مدخل 
آففرون کشتی منعهی میشد دالا می‌دفتند. 
ین‌تالار که فقط با يك‌پنجرء تنگ ويك چراغ نفتی دائمموذ, دودن میشد 
هوآیی مانئف و ای اتاق دی‌شیروانی داشت. طا ی میله‌ای چپار فایه تصود نی‌بوددد که 
چنداعتی سه‌یابه بیشتر ندارند. دیوارهای سفید شده با آعكت هیچگونه آرایش نداشتند 
۳ ین ریاعی دافشار انم 5 «وشلو6: 
در ده قدسی متحیر می‌کند: در دو نمی میتر‌ساند. 
ز دیلی بر بینی خطرناکش منزل کرفته است ؛ 
شخص هر لحظه می‌لرزد که مبادا او دماغ بگرد 
۳ روری از روص شش در دهسانش ان , 
سن دیاعی یا رعال ۳ دیوان نو شته شده‌مو د. 
خانم عوشلو که بی‌شیاهت بمقاد این شعر نبود» صبیم تا شام با آ رامش کال 
از جلو این ریاعی می‌گذشت . دور کلفت تهاسم هماتلوت؟ ۳ «ذیبلوت» که ه رگن اسم 
دیگری بای آن‌دو شناخته نمیشد باخانم «حوشلوه‌کمكت می‌گر‌دند ومانند او سیوهای 
شراب آپی‌رنگه جلوباده نوشان وشورباهای گوناگون در کاسه‌های سفالین‌جلومیهمانان 
کرسنه می‌گذار دند. ماتلوت درشت» مدور , سرخ و پر هباهو» ساطانه قدیم » معشو قه 
مرحوم عوشلو. چندان ذشت بود که هیچبات ازغولان اساطیر بپایش نمی‌دسیدند. با 
اعتهمه حون سر او ار است 45 طلشت‌صمبه قذريی ارخانم عب باشث: اونیر دمتر ار خانم 
هوشلو زشت‌بود. ژیبلوت دراز اندام, ظر یف.سفید ولی‌بايك سفیدی لمفاوی, چشمان 
حلقهد از , بلتکهای افتاده, همه بی‌حال و فر‌ومانده: هیدل بهچیز که خستگی من‌هین 
هیعواثنی تامیده دراین خانه زودتی از همه بدار ميشد؛ دیرتی از همه مخوایید, 
بهمهاس و وهصلفت دیبگ رهم یدصت هیر ده #مشه ساکت ومللايم بود؛ درعن ختگی 
لیخند هیزد اما لیخندی مبهم و خواب | لود. 
پیشی‌از ورود به‌تالاررستوران» دوی‌دد؛ این‌شم رکه باگل سفید بدست‌کورفراك 
تگاعته شفه نود خوانده سل ٩‏ 


« میهمانی کن اگر می‌تواتی. ویخور اگر جرآت داری.» 





ثرانه و خجماسه ۷۱۳۷۹ 
۱ عم 5 
۱ حقی شگذرانی معدم 





لگلادومو جنانکه ميدانيم بیش از حرجای دیگر درخاناً ژولی سکونت می- 
گرد. آنجا منازل‌داشت همچون پرنده‌یی بی شاخه‌یی. دو دوست با هم می‌زیستند» ما 
هم شتا میخوردند باهم می‌خوایید‌ند. برای آندو همه‌چین وتا اندازه‌بی «موزیختا۱8 
ثسن اشتراکی مود . تست به‌یکد‌نگن آن دو دنن 4-3 در أاصطلاح 1 بر‌ادرات کلاحی»۲ 
#جفت؟ ۲ ناهیده میشود . 

صبح ۵ ژوتن سای چاشت خوردن به‌کودنت رفتند. «ژولی» که بیئیش‌گرفته 
تود مبتلا بر کامی دود که «دلکل» ین زر در فده در همع ضن سرایت آن ار می‌گر فت. 
لباس دلکل» نخ‌نما شده‌بود, آها دولی لباس حجودی داشت. 

تقر‌یباً ساعت ثه‌صیح بودکه درکورنت دا فشازدادند و وادد شدند. 

ماتلوت و ژیبلوت آندو را پذیر فتند. 

لگل گفت: صدف» پنیی و رال خوا*, 

میخانه خالی بود. جن همان‌دو. هیک در آن نبود. 

«ژیبلوت» چون «ژولی» و «لکل» را عیشناخت يك بطری شراب روی هیز 
کنذارد ۰ 

عنکاهی‌که به‌خوددن اولن صئف ها بر داخته‌بودند سر ی از روز نه بلکان روت 
آمد وصدایی گفت: 

- من از اینجا می‌خذشتم, از کوچه بوی عتبوع پنیر «بری» بمشامم دسید و 
وارد سلم + 

این گرانتر بود . 

کراتشر چهار پایه‌یی پیش‌کشید وپشت میزنشمت . 

زیبلوت چون گرانتر را دیته دودطر ی شراب رو هی گذ‌اشت. 

این شد سه بط ررک. 

لل ازگرانتی پرسیند: تومیخواهی این‌دو بطری.دا بنوشی؛ 

گرانتر جواب دادء 

همه مردم با هوش شده‌اند, تنها تو هنوز خرف مانده‌ی. هرگز دو بطری 
یل مرد دا هتعجب نگرده است. . ۱ 


دیگران پاخوردن شروع کرده‌بودند» اها گراشن. با آشامیدن شروع گرد 





۱ - اسم رن نی چابی. 
۳ بت دسده از کشتان غر‌موظف که بجای داشلق حل(ه داشتند , 
۳- ۲9۱21 لفت لاتن. معتی جفت. 


۱۳۸ تیئو] بان 


بل تیمه‌دطر ک دخندی و ژر وعر ده 9 

لکلگفت: : ی تودلش سورخ ور معدهارت داری؟ 

گی‌انتر گفت: توهم یکی به آرنج داری" . 

وی از نک کیلاسسی را خالی کرد گفت ۲ 

ت آه 1 داستی لخل, هر 44 ۳ ۱0۳2 قبادت‌کهنه شلنه‌است 

لگل طلفت ؛ امین ارم ؛ اینداعث مخودکگه: ۰ من وقیايم صرفهچوب‌کني این 
وی ۵ چین‌های هر | هر فته‌است؛ تچ زجمتم نمی د ۱ مثل دلت‌فالپ: نت و ۵ بدتر 5 یبی‌هأیم 
را پوشانده‌است, باهمه حن کانم سازخار است. چیز ی از آن اخستاسن ذمی‌کنم ی آن‌که 
گی‌مم عی‌کند. قباهای کهنه عیناً مثل دوستان قدیمند. 

ژولی وارد این‌صحبت شد وگفت, راست است» يت عبای کهنه مثل بلت‌دوست 
عدیم أست ۳ 

شرانتر طفت؛ بله . خصوصا از دهان‌گی که پیدیتی گر فته باشد. ۲ 

لکل پر‌سید: گرانتر. تو ازطرف بولوار آمدی؟ 

نله 

- هن و ژولی سر‌دستهرا دیدیم که عبود می‌گرد. 

ژولی گفت, تمایش بزرگی‌است ۱ 

لگل گفت : این‌گو چه آرام است . اقا شکی ثرست که دار یی درو زهی ده 
است . اینطور ده ۵ دده مینودساقی برادن ۹ دم ها در این ورد بو دنت (دور‌ول؟ 
و اسووال» عی‌توانند صو رت دیزی را دهد ء شمچدل ([به‌لو بوف» . اطر اف ایتمسا ۴ 
از دحام عجییی نود مد شی‌ضای جوراب‌دار ؛ بی‌جور اب موکندهء رش‌داد. خاکست ک‌ها, 
سیاه‌هاء سفید‌ها » فرانسیسکن‌ها» هي‌نيم‌ها: کاپوسن‌ضاء کرمها: اوکوستن جر سای گوچك, 
او گوستن‌های بر اف .اوخوستن‌های پبر ۴ یرف دراین حدود آمن ورفت هی‌کر دند. 

گرانتر گفت: از کشیش‌ها صحبت نکنيم. اسان وقتی که اسم این‌جماعت را 
هیشنود دلش می‌خواهد که سرشرا بنحاراند. 

سیس باصدای یلند گفت : 

- یوه! الات يك‌صدف بد دا قورت دادم. ساذ مالیشولیا باهرا فرفت. صدفیهای 
ایتا ضایم وداقت‌هاینی زر ند من و نو ع شین دسمتم؟ هم . الان حرکوجه «ریشلیو» 
از جلو کتایشخانه بزر گ عمومی رد شدم. آن توده‌های قلی صدف؟ که اسم کتاینانه 
روص می‌گذار ند انفتر‌کردن سن‌ارم می‌کند. جفدر 6اغذ ! چقدر هرکب ! جقنر تخل _ 


1 - یی استی لیاست باره است , 

۲ و۳ لفظ فرانسه قبا <«آبی» ؛ادادا وفراننه دوست «آمی» ۸۳ است.- 
ژرلی چون ذکام داشت پاصطلاح توی دماغی حرف میزد و حرف «م» دا" «ب» تلفظ 
می‌کرد؛ ازاین جهت وقتی‌که جمله قوق‌را عی‌گفت بسا ی د آمی؟ (دوست) آبی؟ گفت. 
([درتر‌جمه ناجار این مفهوم را باقدری دصرف درعیارت دساندیم) 

۹ ازدشتهای چورات دار دبع اساعی قر فه‌های معتلشی دشذان است . 

۵ کنایه ازاشکه کتابها توخالی ومهدل بوده‌است. 





ترانه و احماسه ۱۳۸٩‏ 


های کفیت! "همه اینها توشته شده! پسی دام متقلب صثیف گفته که, آدمیواد يك 
هو جود دم پای مین دوده ۱4 بعتل از آن نهد کت قسنیی سی‌خوردم که میشناسمشس ۱ 
خوشگل متل‌بهاد. لا یق اسم «کلبهار» ۱ بلند شلد ب ازراه درر فعه» خوش: لیفی» بیئوا؛ 
بدلیل نج دیروذ يك‌صراف وحشت آور که آبله صورتش دا مثل پوست بیرکرده به 
آو مابل شاه | اقسوس| زن که کاملله هوای این‌مر دثه را داردء ورفتارش حااو طور بست‌که 
خیال می‌کنی بك اعیان‌زاد؛ خوشگل را سور انداخته! بله, گربه‌های ماده. موشها 
را عمانطور اشکاد می‌کنند که پرندگان ژیبارا. این دختر (گ یهار » دو ماه فیئین از این 
بودکه عاقل: ,بود؛ دريگ اتاقاك منرل‌داشت , حلقه‌های کوجكت عسی‌به‌حادخی گر ست؟ 
هي سست. بست. شعبا چه اسم روی این کر می‌گذارید؟ خللاصه: هینوخت؛ میدوخت. يككث 
تختخواب تسمه‌یی داشت, نزديك يك کوذه پر از کل جا می‌کرفت. راضی پود اما 
حالا خانم صراف شده . این تغییر شکل دريك شب صورت ت گرفته آمرود صبیح من 
این قر بأنی ماه را دیدم‌گه شاد شاد دو۵. چی که بسیار ژ شت است اشست‌که دختر 5 
بدچتن اهر ود هم هثل دیر‌ورش خوشگل نورد , اثر ی از دحت) نامز د مالدارش بر 
صورتش دیده نمیشد.- صرخ گلهای بهاری این کمی با زیادی دا نسبت به‌زنها دارند 
5اری که.کرمها دوی آنها می‌گذارند همیشه قابل دیدن است. ]۰! دوی زمین: 
اخلاق وجود ندارد. شاهد من «مورده که نشائه عشق است. درخت غاد که علامت 
جنشه. است : ددخت دستون» این ثبات مهمل 4-٩‏ علامت صلم است: درخت سیت 
که ای کاش با عسته‌اش « آدم» را خقه هی‌گرد" و درخت انجیر که پددیز رد گک همه 
پاچن‌هاست. اماحق - می‌خواهیدبدا نید حق‌چیست؛ - هر دم«گل» دلبستگی‌هفررط به 
«کلوز»۳ دار ند.سخواهند [ فرایگیی ند.روماز« کلوژ»حمایت میکند وانمردگل‌مییرسد 
که 2 ور سح حسل‌در4 «شیما رده 53 بر نوس» ۳ درجواب عی‌خو ید ؛ صلسهیی گه ر[لپع۵ 
بشما زده: صنمه‌یی‌که «فیدنع۲ بشمازده: صنسه‌ي که «داهاع۲: ولمسك‌هاء» ساین‌هاه 

بشما زده‌اند. آ نها همسمایگان شما بودند. کوژین‌ها۱ ثبز همسایکان ما هستند؛ .ها هم 


1- بر‌ای پر وقلم در قر‌انسه تفت «ع تا( 6 استعمال مشود وازاینها 
هناسبت کاب فوشتن‌دا با 2 موجود دوپای بی‌پر» می‌توأن فهمید . شرفت می‌خو هد 
بکوید. فر ۴۵ احربر ندارنه جطور می‌نو دسند! 

ّ- اب افسانة آدم رحوا هصنیحیان در ظ 4 ممنوعهر | شمیت میث‌آفنت . 

۳ ازنواحی قدیم سوذمن گل (فرانس) 

۴ - ۳01008 ییاز روسای بزرگ مملکت «خل» قدیم. 

_ اشاره یه 2 الپ لونك» قد‌یم قن یبن شهر 9 سیوم؟ رقیب شهر‌روم که در 
زمان ییاز امیر‌آتودهای روم بدست اهالی‌شهرهای مجاود ذیر ردیر شد. 

۶ - شهر قدیم سابین (اتالیا) که در زمان #رومولوس؟ بدست روم افتاد. 

۷ مات قدیم ایتالی در «لاسیوم6 که گر فتاد رومها شنند. 

۷ - 0150065 ۷ ازملل‌فددم انتالیاساگن‌جنوت 2 سیوم»کسدست رومیهاافتاد. 

4 - ساین‌ها: اهالی سایی يك قسمت اژابتالیای قدی" 

۶ ود بنها اعالی« کوز » ازتواحی قدیمی‌که امالی‌کل عتصررش شدئد. 


۱۳۸۲ ینوایان 


مثل شما قرب جواد دا هي‌فهميم. شما «الپ» را دزدیدید ما «کوزه دا می‌گر يم . 
روم میکوید: شما کلوز را نخواهید گرفت. «[نوقت برنوس» دوم را متصرق شد . 
سین فر یاد زد هوای در‌مفاوت شدگان 61 ۱ ادن است 3 آ۱ در ان عالم دز 
جانور گوشت خوار هست! چقند عقاب هست! چقنر عتان ست! من از ترس مثل 
چوجه می‌لرزم . 

کیلامش دا سوی ژولی‌پیش برد که آنرا پردرد, سبی نوشید وکلام خود دا 
دنبال کرد تقریبا بی آتکه کلامش با این جام شراب ( که هیچکس ۰ و خودش هم 
آنر| ندید) قطع شده باشد, گنت : 

ب پرئوس که روم دا می‌خیرد دك عقاب است؛ صراف که‌آن دختراه قشنگت 
۳ می‌خیرد يك عقاب | ست ۶ ایشا هم مثل | نبا اثر ی از عفر ثیست. بي نهیج چین 
معتقد باشيم. جز یلك حقیقت درعالم ثیست و آن باده نوشی است! شما هر عقیده داشته 
باشید: خواه مقل بلوك «اوری»" طر‌فدار خروس" لاغر‌باشید با مائند بلواگ گلایی۴ 
طرفدار خروس قربه, فرق ثميکند, باده بتوشید . شما یامن اژ. لوا از دسته, اد 
جمعیت. وأژچین‌های دیگرسخن می‌گوپید. ۱۰7 پس باذانقلایی ددپیش است؟ این فقر 
خداوند از حیت وسایل» ثسبت به او مته‌جیم میکند. بایه که هر لحظه به‌پیه اتدود 
کردن شعافهای حوادت هتغول شود. این ؛ معلق مسمانت؛ ۳ دور ود. فوراٌ ادقلابی 
لازماست . خدای مهربان همیشه دستهاش از این رون قمیف که برای چرخاندن 
ماشین حوادث بکار میبرد سیاه است. من اک ججای او میبودم‌کاررا آساتر ميکردم 
هر لحئله مکانیکمدا عوض تنمی‌کردم: نوع بشردا باشتاب بر اه‌رفتنو اميداشتيم, امور دا 
حلقه بحلقه بی‌دسستن دشته بهم هيبافتم. دیگی تداپیی احتیاطی لازم نمیداشتم ء وبه 
قهر‌ست خارق العاده محتاج نمیبودم. جیزی که شما و امعال شما ترقی میناهید با دو 
«موتود؟ پیش‌میرود که عبادتند از آدمیان وحوادث اما موضوع ملال آور اینست که, 
گاه گاه . دك امرراستقنایی لازم است. بر‌ای حوادث د و همان بر ای هر‌دان: خدعست 
عادی کاگی‌فعست. . لقن عردم توابغ مر لارم است ۵ و ادت ث.افقللامات ۰ سوانح مر گد ؛ 
بمنزله قانون است؛ تظام امورنمی‌تواند از آنها درکرد؛ و بمشاهده ظهود ستاده‌های 
دثباله‌دار هرکس متواند باور کند که آسمان‌هم احتیاج به‌باز نگرائی درصیدته‌نمایش 
داند. حرموقعی که دمتر اندظار سر و د؛ حجذ‌او زی : یلته اثر جوی را تروی دبواد آسمات 
اعلان میکند . ستارة عجیبی پدیداد می‌شود ده دم بزرگی به تهشس دارده این سبب 
مردنا قیص می‌شود. بروتوس يت ضربت کرد باو میزند » و خدا یلک" ضربت ستارة 


1 ب ۷16115 ۷26 عبادت لاتن یعنی «وای برمغلوی شدگان۱) : 
اودی اسم بلوکی است ددسویسن که یکیاذ سه بلوه بدوی اتجاد کنگره 
وین بود . 

۳ - خروس یکی از شانه‌های ملی فرانسه که در دورات اتقلان کبس سس 
پر حمهای قرانسه نقشی هیشد. دردمان آمیر‌اتوری عو قوف شدء در 1,۳۰ داز مممول 
شد وتا زمان نایلگون سوم باقی‌دود. 

۴ 212218) پلوئی‌است دد سویی . 





ترانه و حماسه ۱۳۸۳ 





دنیاله‌داد, ترق تورق! يك دوشنایی شمالی پید! شد؛ آن ائفلاب است» آن يك مرد 
بزر گه اشت . ٩۳‏ با حروف دشت: تایلشون وريكك خط بر جسته. ستاره دتباله‌دار 
۱ بالای‌آگهیاآ«۱ چه‌آگهی لاجوددی زیبایی! سرنا پا آداسته به شعله‌رریهای 
غبرمدررقب! دوم: بوم! ماش خارق العاده! چشم بالا کیت , ساده لوح‌هاء اینها همه 
بی‌سر‌وئ‌ند:هم ستاره ودم درام. ای خدای مهربان» این خیلی است؛ اماعافی ثیست. 
این دست آوین‌ها که درموارد استخنایی بدست گر‌فته عی‌شو ند نلاهر ‏ ءالی:تظر میرسات 
أحا تهی‌دستی از آنها احساس عیسو ۵ . دردستان هن : دوستان ین ؛ این دیگر آخرین 
قلانیر پروردگاد است. بلت افقلات: چه‌چی را اثبات مبکند؛ لثبات م‌کند که دفکس 
بهته دیگک‌ختاخورده است. یات کودتا میکند» برای‌آنکه يك نوع دسیختکی‌بن حال 
و آدنده ایجادکنن یرای آنکه او بعئی‌خدا نحوانسته است دو سی‌دشته دا هم متصل 
کند. رویهم,این موضوع فرضیات مرادررخصوص چگونگیاقبال نیهوه» تایید میکند؛ 
ویه‌تاهده اینهمه آشفتکی دربالا ودرپاین» اینهعه مسکنت ولشامت ودفائت وفلاکت: 
در آسمات و بردهین؛ ار آن عرغ ده ول حجبه اردتن ندارد تا من که مد هر ار لور 
درآید ندارم, ءمشاهد؛ سر‌ئوشت مشری که سیارمندری است: تاسی‌پوشت سلطنت 45 
طناب‌دار را نشان میدهن. شاهد‌هن پرنن دوکنده که بدار آویخده شد : ممشاهده 
زسان که چیز ی جز يك ددیدنی درسمت ال رآس که باد از آن میوزد ثیست. بمشاهده 
اینهمه جل وجننده درفروغ ارغوانی‌شی وتارَهٌ صبحده برفر از نیه‌هاء بمشاهدة قطر ات 
شیم : این مر‌و از بنهای بدل ؛ دمشا ده تخد د این الماس دروعین» بمشاهده انساست 
دوخت در دفته و حوادت وصله خورده, واینهده لت وپسه بردوی آقتات و آدنهمه 
حقر ه مررجهر ده صاه , فمشاسدة ایني ده بینواپی در همدحا» هن حدس هی ثم 5 ه خداونه 
عنی فیست . ظاهر ا نی دنظر هیرمدء داست است, اما هن در باطتش نار احتی‌هابی 
اجساسی هیکتم . يك انقلاب به عالم مینهد, همچنانکه يلك تاجر که صندوقش تهی 
است يك مجاس ضیافت عالی برپا دند. آدمی دریارهٌ خدایان فباید بظاهر حکم کند. 
هن زیر طللا کار دهاف آسمان علث الم بر از #قن هپی‌دبم. دردایرهٌ حاقت ورشکتدی 
پیدا شده است. اداین پیت است ده عین نار اشیم. مالا جیله دید ینم تو لن است ه 
تقریباً متل شب است ؛ اذصب امروز من منتظرم که روشنایی روز پدیدار شود, نوز 
تیامده است وحالا باشما تثر میبندم که تا آخر دوژهم نخواهد آمد. این معل‌ناددستی 
نوکری است که باو پول گم بدهند » بله. همه چیز بی‌تررتیب شده است» هبي‌چیز با 
هیچ چیز جود نمی‌آید. این دنیای گهن کاملا خمیده شده. من میروم خودم دا ددصف 
مخالقان جاميکنم. همه چین کچ و کوله است؛ عاسم خلقت اسبای ژذحمت است؛ 
کامالا عثل دوچه‌هاً است: | نا که میخو اهنث. دار ند و اتانکه نمی‌شو آهند دآر ند حاحلن 
جمم؛ هن دنه دار م . دمازاو و کل دموا این کله طاس, حچل. من | از د ددص عصهد ار 
عی‌کند. وقتی‌که فکر‌ميکنم با این آةای دانو همسالم هي‌بينم که پست شدهام . از 
این کته هن گقط انتقاد می‌گنم : آها قحش لالم عالم خلت همست که شصت ., 


| جون سراین شخص بیمو وشییه به کاسه ژانو بوده 2 گرانتر» اورا آقای 





۱۳۸۴ وا بان 


هن اینجا بی‌هیج تصد شیادت آعین و بر‌ای براکت ذمه خودم حرف هيزنم. اعایند 
ایدی, مراتپ قطعی احترامات فائقه مرا بپذبرید. ۱۰۲ بهمه مقدسان اولمپ و بهمه 
خدایان فردوس قسم که من برای پاریسی بودن یعنی‌برای جست وخیز همیشگیهءفل 
يت توپ بن‌دو رات اردسته ولگی‌دها بدسته پر‌چاروجنیجال‌ها آ فریده ده بو دم . 
من‌خلق شده بودم برای آذنکه تر لگ باشم واز صیح تاشام تعابه‌های شرقی‌را. تماشا کنمکه 
هشغول رقمهای عصر ها تن . همان زر قصها که مشل رویای هرد پاکدامن ردان 
وهیجان]لود است؛ یا ازروسدائیان «بوس»۲ باشم» پایکی‌از آن جیب زادگان «ونیز» 
تاشم که محصور میال شانم‌تیبها هستند, بايك شاه اده کوچك [لمان باشم که مت 
یه باده نظام بر ای اتجاد حواللك زرمئی تهبه می‌کند واو قات کار یش را به‌خشکاندن 
جورابهایش دوی چپرش یعنی‌دوی مرزش میگذداند! من برای این سر نوشتها آفر بده 
شده بودم! بله! گفتم ترگ, و حرفم دا هیچ پس نمی‌گیرم. هن چرزی اذاین مطلب 
نمی‌فهمم که عادتا ترکها را ببدی یاد میکنند؛ مسلمان چیز‌های خوب دارد؛ گرامی 
باد مخترع سرای حوریات وفرروی «ادالیکها»! "نسبت به آیین محمدناسنانیایدگفت. 
این یگانه آیینی است که آراسته به‌يك میغدان است؛ بهمین چهت من اصرار به باده 
توشی دارم. - ذمین يك حماقت بزد کب است. پیدا است که همه این ابلهان میروند 
زد وخودد می‌کنند. سروصورت یکدیگررا ميشکنند. یکدیکردا میکناده آنهم در 
وسوطل تاستان»؛ در ماه هر ه ریال۴ » در موقعی ده و دبی میتوانند بار و ی نادئیئی را 
در باژو اتدازته وبه گرردش‌روند. ودر مزارع, استکان عظیم چای علفهای بریده شده 
را بو کنند! حقیقة این مردم. ی‌اندازه ابلهی می‌کنند. يك چراغ ات دهنه شکسته 
که ام اکنون در دکان سمباد دینم قکری بمن تلقن گرد هنگام ان رسیده است 
که نوع بشر دا نورانی کنند. بله , می‌بینیه که من باز محزونم ۱ اینست نعیجه 
قودت دادن يك صدف و يك اتقلاب در کار داشتن | باز مصیبت زده شدم ! اوه ۱ 
این دئیای پر چه هولنال است! مردم اپنجا برای هم دست ویا می‌کنند : همددگی 
دا .یادن هیدشند : همدرنگی را یه ویحاء مسکشانند» همدینگی و هی‌لشند؛ بهمد‌یگی 
عادت می‌کنند! 

وگرانتر پس‌آزاین‌هجوم فصاحت . عبتلابه‌يك‌هجوم سرفه شد که بسیاد پجابود. 

ژولی‌گفت : اماراجم به‌انقلان , همچو پیدا است که مسلما مار یوس عاشق است . 

لکل پر سیف: سسجچ معلوم سشف هت است که عاسق فیست؟ 

۳ 


1 ۳ 


1 رات آالت هعروف بای فمیس . 

۲ دوس تا6۵( دراک ناجیه قدیم فرانمه, حاصلغین ویر مُرون. 

۳ اداليك لفظ ترگی‌است بمعنی‌کنیزهای خوشگل. 

۴ - پره دیال ماه نهم تقویم جمهوری‌خواهان فرانسه است که یسم ماه مه 
شروع و1۸ ماه دژوئن ختم می‌شود. 


ترانه و حماسه ثط۱۸ 


بآ میگو یم ده ۱۱ 

فی‌انتر ۳ مدای دلب گشفت عشتهای مار دوس! هن اد همینا همه چیز را 
می‌بینم؛ ماریوس خود يك مه است وباید يت بخاد پیدا کرده باشد. ماریوس ازنژاد 
شاعر است وفتی که مي‌گوبند شاع مشل اینست که بگویید دیسوانه . آپواوی 
ثمبی»ییآ مار یوس وماری‌یشی» یاماربایش» یاماریونش باید عشاق مضحکي باشند. پیش 
من دوشن است که این چگونه عشقی است؛ نعاه‌هابی است که در خلال آنها بوسیدن 
از یاد میرود! در دوی زمین پاندامن ولی‌ددایدیت بکار یکدیگرمشدول. اینهاجانهایی 
هتیت که شموردار ند. توی ستاره‌ها تغل هم میخوایند. 

شرانتررمی‌خواست بطری دوم وشاید خطانه دوهی راهم شروع کند که ناگهان 
دور جود جن‌بدکه ر از سوزاعچهار کوش پلکان بیرون آورد. ادن پسر دجتدایی ود تفریبا 
ده ساله, ژنده‌پوش, کوچك, زرد دنگك, چهره پوزه‌دار. چشمان تند. یی‌اندازه پرمو 
خیس اذپاران» باظا رآشي . 

بچه که هيچيك آذاین سه تن‌دا نمیشناخت بی‌تردیدیکی دا برگزید» یعنی به 
لکل دومو نزديك شد وازوی پر‌سید, 

-افای بو سو ته شماین؛ 

لکل گفت, بله. این اسم کوچك من است. اذمن چه میخواعی؛ 

بچه گفت, الان میکم..توبولوار یه گندم گون درشت یمن گفت: ننه هوشلورو 
میشناسی؛ هرن گفتم: آره کوچه شانور هر ی دیوه اولب پیرعهرد. پمن حفت: بر و اونجا. 
آوای توسولهرو آونجاخواهی‌دید. از قول هن دوش بگو۱.ب.تث .6 - سمظرم که خواسته 
باشما شوخی‌کنه. فمست ٩‏ یمن ده شه‌بی‌ام پول دأد . ۱ 

لگل گقت : ژولی » ده سو پمن قرض پده۱ (وروبه گرانتر کرد) : دهسو هم 
تو بده رات . ۱ ۱ 
این فیسنت شأهی‌شد که لگل به ره ژ ثنبه یوش داد . 
پس‌بچه کوچات گفت.: مرس ی آقا. 
لکل پرسید: اسمت چیست؟ 
مس ناوت » دوست کاوروش. 
لگل کنت, پیشی ما «مان. 
انش گفت : نمات با ها فا بخور . 
طفل چواب داد , 








1 - قبلا گفتیم که ژولی‌مبتلا به زکام بود واتودماغی» حرف میزد؛ پس ببعای 
حرف «بْ4 ده و بای تعمم> «ع0ل» می‌ذفت و ما هم بمتایعت اذ ذوببنده بجای 
#نه؟ لاده؟ فوستيم . 

۲ - ۸0۱۵ عتعداهه 1۳ آپولن دب‌النوع معروف بونان که دد هر يك 
از نوأاحی وععصر فا این کشور سحو ی نمایشی داده مي‌شد وصفات خاصی بوک دسست 
مي‌دادند. ازجمله در «مبره» ازشهر‌های آسیای صفیر آپولون عنوان خاص و صفات 
همدازی دأشته آست. 


۱۳۸ بنوا نان 


نمی‌توتم» من‌از هیئت تشییمم منم که قریاد میزنم. پست‌باد پولینياك. 

پاش وا از عقب مقداری بردهین مشاند. ما این جر کت , میحتر ما نه تر ین 
سلام را که امن داش داد و زفت. 

چون کودك بیرون دفت. گرانتررشتة کلام دا باز گرفت وگفت: 

۳۳ این یل لت خالص است . درعالم لاتی هم بو ع تسار است : لات مدضر یا 
همحر زر نام دارد . ات عطیخی ۸ سر‌پابی است : لات ملوانی 1 و زردست 1 است: لات 
پیشخستی «خانه شاگرد» نامیده میشود , لات دریانوردی ۲ بچه ملوان » است.لات 
سرا «طبال» است, لات نقاشی «شاکرده است, لات بازاری ۶یچه تاجر» .لات درباری 
همشتار» لات سلطنتی ولعهد» ولا خدا بی ملانکه» . 

کل که فوطه‌ور درتفکربود دراین موقم گفت: 

بت آ.ب.ت. دعنی به‌خالك سیردن لاماركك. 

گر‌انتر ذفت + خندم کون درشت که این پیعام دا برای تو فرستاده است 
آ نوولراس است. 

دو سونه گفت: خواهیم دفت؟ 

ژولی‌گفت: باران میبارد. من قم‌خودده‌ام که در آتش بروم ودد آب نروم. 
دلم تمی‌خواهد که بان ز کم بگیرم. 

گرانتر اظهار نظر کرد: من همینجا میمانم. من يك ناهار را جه يك کالسکه 
نعی‌کتی در جیح هیلاظم . 

لکل گفت: نتیجه اینکه ما همینا ميمائيم. بسیاد خوب» پی شراب بنوشیم. 
ازطرف دیگر ممکن است‌انان درمراسم به‌خاگسپاری نباشد اما در آقوب: آردیاشد. 

ژولی‌گفت: آو آتوت! هن 45 نسم ۰ 

لکل دستهایش‌را جهم مالید وگفت: 

بازهمان بازی انقلای ۱۸۳۰ است. درحقیقت دست ویای مر دم‌دا هیبنند. 

گرانشس گفت. این انقلان شما تقریباً برای هن تفاوت ندادد. هن از دولت 
فعلی نفرتی ندارم , من تاجی است که «هصودت دلگ لاه پنیایی در آعده أست ۰ 
عصای شاهی بزدحی است که سرانجام چتر بادانی شده است. داستی خیال می‌گنم 
که آمروز لوی فیلیپ می‌تواند اژ سلطدتتی از دوطرف استفاده کندء آنطرفقتش را که 
عصا است می‌تواند دوبه ملت دراژ کند و طرف دیگرش را که چس است به طرف 
آسمان داز کشد. 

تالار ثار يلك دود. ابر‌عایی غلیظ روشنایبی‌روز را ازمیان ترذ نله. نددر مخانه 
نی بود نه درگوچه. میدم همه رفته بودند #حوادث دا مبینندا. 

بوسوئه فر یاد زتان گفت: ظهی است با تصف شب ؟ چشم چشم را می‌فیند . 
ژیبلوت, چراغ ! 

انتر ء عمز ود , شراب #نتو شتثه 

در آن هنگام غرولند کنان گفت: آنوولراس مرا تحقیر می‌کند. آنژولیای 
طگفعه است : ژولی‌ناخوش است : گرانتر شم مس است. ((ناوت» را ففج در ای بوسوزه 
قرستاده است. این پسرهاگریسراغ من آعده بود دنبالش میر فتم. پی بدابحال آنژولراس! 


ترانه و حماسه ۱۳۸ 


هن برای مس‌آسم به‌خال سپی‌دنش نخواهم رفت. 

جون این تصمیم گر فته شد دوسوثه وژولی و گرانتی دیگی از هخا له حرفکت 
اکر‌دند.هقارن دوساعت هداز ظهر . هیزی که پشتش تشه بودند پوشیده ازبطر یهای 
خالی بود. دوشم‌دد آن میان میسوخت؛ یکی دريك شمعدان مسی یکسره سبزشده؛ 
دیگری دردهانةً يك صراحی‌تر‌کیده. گرانتر. ژدای وبوسوئه را سوی شراب کتانده 
بود. ددلی وبوسوئه «گرانتر» دا سوی شادی‌باژگ‌دانده بودند . 

اما گرانتر اظهربیعد درنوشیدن شراب. این سر جشمة پیش‌پا افتاده رژیاهاء 
ازاندازه‌گنرانده بوو. شرآب پیش‌می‌پرستان جدی. جز يك محبوبیت قادل ملاحظه 
ندازد. از لعاظ مستی يلك افسون سیاه هست و يك اقسون سفیدا . شراب جز افسون 
سفید فیست . گرانتر بطور خطرناکی اهل تخبل بود. تبرگی يك مستی شدید اگر 
در ظلمانیش دابروی او نیمه باز می‌گرد سای آ تکه هتو قفش سادد سوی خوششی 
می‌گشاند. دطر بها را کنار گذاشهه و «لوان» ۳ را پیش کشیفه بود . وان درداتب 
است - جون در دسترسش ثه افیون داشت دنه حشیش. و چون می‌خواست هفزش 
دا با ابهام پر کند ء به‌این لیوان, به‌این مخلوط وحشت آور عرق و آبجو انکلیسی 
و ائننتن که یخودی و بی‌خبر کی چنن ترسائی ایجاد می‌کند عتوسل شده صود . 
ازاین سه دار بشاز آبسو ؛ عرق وافسنتی: است تب که رخون جان ادمی ساخته میشود. 
اینها سظلمات هجو قند ؛ پرروأنة آسمانی۳ در آن غری هسد ود ؛ بو آنجا همان دژ دبک 
حجات هانند که مبهما دصورت بالو یر خفاش هترالم شذه‌است: سه‌ختم شاموسش برای 
خود میازدکه عیارتند از, کابوس» تاریکی: ع رگد و صرسه بر فر از بسشذ؟ غررقه در 
خواب بال میزنند. 

گرانتر‌هنوز باین‌س‌منزل شوم نر‌سیده‌بود؛ دور از آن بود. بحدافراط خوش 
بود دبوسوئه و ژولی‌سر بسرش میگذاشتند. گیلاسهاشان را بهم میزدند. گرانتر س 
اظهار بیمورد فامات وافکاد, پریشانی حرکات‌را هم می‌افزود؛ با تیختی دنه 4 چیش‌دا 
روی ذانویشی می‌گذاشت. بانورش خم‌شده بشکل‌گونیا, کراواتی بازشده. سواد يك 
چهارپایه , یلاس لبالیی دددست‌راست» این کلمات باشکوهرا سوی ماتلوت»خعتکار 
درشت‌هیکل؛ پرتاب می‌گرد. 

چه شود اکن درقصررا بگشایند, مردم اعضاء آکدمی فرائسه باشند و حق 
دآشته‌باشند چه مادام (حوسلو؟ را ببوسند! می بنوشیم. 


| ۷12816 بمعنی سجن و آفسون است و در دبان اه ب؛ اقسون ساه 
ره 16ع12 را بمجن کیری واحضار ارواح و اقفون سفیه عطعصقاط عاع۵2 را به 
حقه بازیهای کوچکت از قبیل چشم‌بندی وتردستی اطللاق می‌کنند. مقصود نوبستده 
اینست که شراب اولی مرتيه تاريکي دوح وعقل آاست. 

۳ می‌اد ازلوان؛: چممانه خاصی است که آسو بانوشابه‌بی که مگب ادعرق ٍ 
آدجو وافسنتین. است وعتصود نوسنده ثیز همانست ؛ ددآن توشنهه مشود. 

۳ عر‌آدزوح استکه‌قر آنسویان پرروانه آسماذیش‌هیناهشد ومامر ع باعمل‌گوت. 

۴- اشاده به‌افسانه پسشه ۳:6 ازحکایات اماطیر بو نان. 


ی ۷۳ توا بان 


و رو به‌مادام عوشلو می‌گرد ومی‌گفت ؛ 
ب‌ایدت که ادقرط استعمال؛ عتیقه و متیرك شده‌یی: پیش با تا من 
تماشایت ثذم! 
و ژولی فی‌یادکنان می‌گفت: . 
آهای باتلوت رژیبلوت: دیگرمشروب بهگر آنتر تلطیت . دیوانه‌وار پولعارا 
هیخورد. باین‌زودی: ازصبم تایحال: با ولشرجی بیشمورانه‌ای دوفرانك ونود و پنج 
سائتيم را دلفیده‌است . 
گرانتر قریاد هین د: کدام یشور بی‌اجاده من ستاره‌هارا ازقلادهای اسمات 
بازگرده وشکل شمم‌دوی میر گنءاشته‌است ؟ 
بو سوه با آنکه سیاد #شست قوش آ راهتشی‌را ازدست نداده‌بود. 
کنار پسجر و کشاده نخسته: فشتش ر | در عرص قطی ات ب بارات قر ار داده دوف از زد لر 
دوستتی را ساحجت + هیکرد . 
تافهان ید پشت‌سرش غوغایی‌ازصدای قسمهای شتامان شنید و فریادهایی دگوشخش 
زسیله گه می‌گفتند. فمسلح شو ید  !‏ خو درا شرداند ودرکوچه لسن دنی؟: نهد وه 
«شانوروری». توزولراس را که مییگذشت, نفنگه بدست , گاوروش را با پیشتاش, 
قوبی را با شمشیرش » ٩‏ ورفرال دابا قداره‌اش : ژان پروور دا باتفنگک فتیله‌ییش: 
کونبوفی را پا تفنکش, باهودل دا با قرابین‌اش وهمعجممیت مساح و خشمکینی را 
که بدنبال داشتند مشاهده‌گی‌د. 
دراژای کوچه شانودوری بیش‌اد پت‌تیررس قرایینه‌نبود. بوسوئد با دودستشی 
درطرفین دهاتش دك‌بلندو ساخت وفرباد زد: 
کودفرال؛ کورفرا۱2 هوی! 
کورفر ال ین سدا را خمبل ۱ دوسوئهر | یله یدولم درکونچه شانوروری‌نهاد» 
د فرباد کنان دفت: ۶ چه میخواعی ؟ » و فربادش بايك . 2 - 9سا هیروی؟ 6 
متقاطم شد. 
کورفر ال جوای داد: مبرویم يك ستکر بساژیم. 
حوب: ایتحا! . جای خویی‌است اسا سار ید! 
کورفرا* گفت: داست میگویی «اکل». 
ودیات اشار وه کورفر اك, تست 4 شدابان وارد گوس «شانوروری» سل . 


رفته رفته تاریکی « گرانترء را فرا میگیرد 


واقما جا تغاث دادنی شایانتاش‌نود؛ مدخل دوجه‌کشاد, بهشی تنگه ومانند 
بن«ست»- زیرا که کورنت در آن نقطه, تنگی و فشردحی کاتلی ایجاد میکرده- کوچهة 





ترانه و حماسه ۱۳۸۵ 


«مو نده‌نور6 ازطرف چپ دداست سهولت برای مسدودشدت مهیا: ازهرطرف حمله 
غیررممکن جزازجهت گوچه سی‌دنی یمنی‌حمله از رویرو» وبی‌حفاظ. بوسوئه مخمود 
نگ اجمالی آنیبال ناشتارا بکار برده بود. 

بفشار جمعیت, وحشت همه‌کوچهرا فرا گرفته‌بود. راهگنری نبودکه پنهان 
تشده‌باشد. بسرعت‌برق درته کوچه, سمت‌راست» سمت چپ. دکانها. کارگاهها. درهای 
دفت و آهد. پتجره‌ها + گرکره‌ها, روزنه‌های ذیرشپروانی دوددی های تخته‌یی. از 
طبقه کف عمارت گر فته نازیر شیر وانی‌ها سته شدهدوو نل. بلت یر ه رن و تن ده 
نشکی‌دا با دوچوب بلند مخصوص ختكت‌کردن لباس جلو پنجهاش نصب گرده‌بود تا 
تسر‌های تفنگه در فمافر کند. ققط عمارن همتحازه باز مائده‌بود ۳ ادن دلیلموچجهی 
داشت؛ یی جمعیت بدرونش حجوم کرده بود. خانم عوشلو ناله‌کنان عیگفت: ۰۲! 
خداوندا۱ ]۰! خداوندا! 

بوسوئه بامتقبال کورفرالك پایین دفته‌بود. 

ژولی که‌کنار پنحره آمده‌بوذ فریاد زده 

ب کورفر ال . لارم بوذ که بلت«تر همی اه دأشته‌باشی. ز وم و آهی‌شد. 

درد آندم. درچند دقیقه, بیست یله آهنی از طارمی های جلو میخانه کنده 
شلداه 4 ثثر حول سس زج از سنگفری کوچه جمم شثه ش و ۵ ب کاوروش و باهوزل 
کاری يلك آهکاز سو سوم رد «آنوه را ی زر اه گرفته وسرنگون فر‌ده‌بودند؛ این 
کاری دوچرخه. حاوی سه جليك بزر آ مملو از آعك نود که آنها را دی توده‌های 
سمنگهای سنگفرش گذاشته بودند. آنژولر اس درذیرژمن را برداشته. همه جلیکهای 
خالی, دن سوه هوشلو را رون در یخته و نار طرف های آهكت جایشان داده بوده ,۰ 
فویی با انگشتانش که آهوخته بهرنگه کردن تیفه‌های بار يك بادبیزن‌ها جود زیس 
چلیکهای هك و زیر گادی, ممم مسکمی از سنگک وکلوخ زده بود. این سنتگك و 
کلوخ هم مثل چیز‌های دیگر تهیه شده‌بود وکسی:میدانست‌که اینهارا ازکجا. | ورده‌آند. 
ثیر‌های حمال از جلوخان بات خانه «ییاو رکنده شلد توش . و قتی‌که بو سو نه ۳ کورفر ال 
بردشتند نیمی ازکوجه باستگری‌بلندتر از قد يك‌مید دسته‌شده‌بود. برای تکمیل‌ش 
با که مساختنتی باخرآب گردن چ‌های دییگر صورت گرد صچ‌جیز هانند دستِ 
چماعت نیست. 

ماتلوت و ژنبلوت ۳ کارگر ان مخلوط شذه یو دذن . ژیبلوت میرفت و با بازی 
ازسقط بازمیگشت. واماندهش به‌سن‌گرمك عیکرد. این‌ژن: ستگهای سذ‌گفرزش را 
چنان تقدیم میداشت که پنداشتی بطری‌های شراب تفديم هپکند» با همان وضع 
خوان آلوده. 

يلك واگوت اسبی‌که دو اسپ سشه داشت از نه توجچه کذشت. 

بوسوله ازروی سب‌؛هاک ست‌تفرش به آنسو جعت: دوید: سود چی را متو قف 
ساخت, مسافران دا پیاده کرد, برای پیاده کردن خانمها بازو پیش‌برد. ممین را 
روائه کرد, وباز گشت. درحالی‌که دهانه اسپهارا کرفته بود. و واگون دا با خود 
می آودد صحفت 

ب امنییوسها حق ندارند ازجلوخودنت عبورکنند ( واین جمله دا بزبان لاتن 


۱۳۹۵ وا بان 


هم تکرار کرد. ) 

ركك لحظه بعد. اسبها که اژمال‌شد باژ شده‌بودند, آزاد و خودسرانه از کوچه 
مونده‌تور میرفتند. امنییوس‌عظیم به‌پهلو برذمین خوابانده شده‌بود وسدبندی کوچهرا 
تکمیل میکرد . 

خانم هوشلوه منقلب؛ بط قة اولي پناهندء شده بود. 

فروغ از چجشماش رفته‌دود؛ نگاه مسترد تیآ نکه دبشتء ودد دل فریاد می‌ز د. 
فر‌یادهای وحشت الودش جرآت نداشتند :ا ازگلویش ببرون آیند. 
زیر لب میگفت. دئیا به ار دسید. 
ژولی بوسه‌پی بررگلوی سرخ وچین‌خورده خانم هوشلو می‌چسباند وبه گررآنتر 


تّ 


تا 

عزیزم, همیشه بنظر من گردن يك ذن از چیزهای بی‌اندازه خوشه‌نه 
بوده است . 

اما گر انتر ببالاترین نواحی آیینمیخواددیمیرسید. چون ماتلوت باز به‌طبقة 
او رفته‌بود گرانتی ات دردعر او آذداختهنود ۳ فهتهه‌های طولانی نله را سدو ها 
ی روادد میگ د. 

فر یادکنان مبگفت : 

- ماتلوت بدریخت است.ماتلوت رژّیای بدگلی‌دا مجسم هیکند! ماتلوت يك 
صورت وهمی‌است ! اسر ار و لادتض از این‌قر اد است : بلك پسگمالون؟ عهدعتی که 
کارش ساختن تنیوشه‌های کنسه بود يك بامداد یبا عاشق یکی از آن تدبوشه‌ها که 
مخوف‌تر ازهمه بود شد. به‌درگاه دب‌النوع عشق استغائه‌کرد که آن تنیوشددا بجنبش 
در اودد ٩‏ و بسح ماتلوت‌بوجود آمد. «عشهر کاها: نگاهشی‌کند: هو هایی‌دارد بر نك 
کرومات دویلمب» هثل موهای معشوقه‌تی‌سین؟ء اما خودش‌دختر خوبی‌است. من‌ضامن 
که حون جنگ خواهدگرد, هی‌دختن جخون حاوی یك پهلوان‌است. اما ننه هو شلو » 
تب يكت‌شداع کهنال است. سییل‌هایش را تماشاکنید! این‌دا از شوهرش بادت‌برده! 
این‌دن هثل بات‌سر باز سواز است ! ملة) .. او موز جت نا و اشده درد. خودشان دوتایی 
اسیاب وحشت حوعه شهر خواعند شد. رفقا. ما دولتدا سرنگون خواهيم کرد . این 
ز است است ۳ بان اس,نمارکار يكك ِ اسیتفو رم لك بازده تسم از اسد‌سصای سح له وسط 
وجود دارنك. دملاو ه ترآ هون له فر‌ق‌ند‌ارد. آقایان: تارمن هم هآزمن یزار بود 
ذیراکه‌من نمی‌توانستم ریاضیات‌دافراگیرم . من‌چیزی جزعشقو آزادی نمی‌فهمم. من 


1- یگمالون چبگی تر ای مهو در مان #شیم , اانه هب‌گو دد که این تجستار ؛ 
مجسمه کالاته. پری مشهور را با نهایت‌ذیبایی ساخت وخود عاشق بیقر ار آن شد یس 
بنرگاه وتو س دبتالنوع دیبادی استعامه‌جکرد؛ وتو مجسمهر | چان‌داد و مجهمه‌ساز با 
آن عروسی‌کگرد. 

۳۲- تی‌سین 118160 نقاش معروف ایتالیایی که بين تایلوهای معروقش تابلوی 
بی‌انداز ه دیبای ظست هو سوم ود رم مخو قه تي سین كُد مخحصوصا مار ور گسوی نت هویب 


نی است. 
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گی‌انتر پس‌خوب» هستم. چون هرگزیول‌نداشته‌ام به آن عادت‌نکردهام ربهمین‌جهت 
هیچ وقت بی‌پول نبوده‌ام؛ اما اگرمن‌غنی هیبودم» دیگر فقیری دردنیا ثمی‌ماند! همه 
م‌دیدندکه چه میکردم! وه! چه‌خوب میبود ار قلب‌های خوب‌گیفهای پر پول می- 
داشتند! جقدر کار ها جهتر می‌شد! هن‌بیشی‌خوی فیسی‌سیح از | باکت رویشی لیا تصور 
هی‌کنم! او اگرجنن یود جمذر احسان می‌گرد! ماتلوت ماچم‌کن اشما شوت فگیز 
رمحموبید! شما گونه‌عابی دارید که بوسة يك خواهررا می‌طلند و لیهایی دارید که 
لو سه * بلتعاشي‌را خو استار همست و نف | 

کورفر ال گفت؛ خنه‌شو, خمر»۱ 

خراتس جواب داد؛ 

من قاضی پلدی؟ و دئیی «ژوفلورو»" هستم. 

آنژولراس‌که بر بلندترین نقطه ایستاده‌بود وتفدکك بنست‌داشت " زیباچهرة 
۳ وفارش‌را بالا گر د. آنع‌ولراس چنانکه عیدانم حوی حه ن اسیادتی وطبم سختگیر 
روحاشات خعات | داشت. امر‌دستش شیر سل در ترموقل؟ پالکونیدای" امه عر هه 
خیشد و #دروکدا» را با کرومول" مسوذاند. 

فریادکنان گفت؛ گرانتی. برو شرآبت‌دا بیرون آزاینجا ذهرماد کن. اینجا 
چای مستی‌است نه‌چای بدمستی. سنگردا بی آابرو نکن. 

این‌کلام غضب آلود تأثیرعجییی در گرانتر بخشید- مثل‌این‌بود که يك‌گیلاس 
اب سرد مر چهره‌اش افشانده‌داخند. بنظردسیدکه هماندم ترا هستی‌ذفته‌است. نشست 
گداد پنحره آر تج بر‌میز ک‌نهاد, داملایمتیوصف نا پذدیر آنژولراس را شگر بست‌وگفت ؛ 

تومیداتی که من بتر معتفدم . 

هم شوا ۱ 

س بگلاد همینجا بخوابم. 





! روتشیلد بانکدار ممروف (۸۳۱ ۰-۱ ۱۷۴۳) 

۲ 2۳۱۵0) تام قاضی‌های بلدی شهر تولوذ. 

۳ أسم آ کادهمی ادبی تو لوزکه‌ه‌سال جوائگز ادبی هیلطف . 

۴ و (۵) ترموفیل تنگه مشهود تسالی و لگونیداس پادشاه اسپارت از سال 
۰ :۱ ۴۸۰ پیش‌اذ میلاد بود. دراین‌تنگه لگونیداس میخواست باسیصدتن, قشون 
عظیم خشایارشا پادشاه اير انا درهم شکند. خشایارشا چون‌نمی‌توانست تصورکنه که 
لگونیداس چنی دعوی بزدگی‌دارد باختصاد برای اوتوشته «اسلحه‌ات را سلیم کن۱» 
[خونیداس درجواب توش : ییا بگیر ۱ . آیر‌انیان سر‌انجام ر اه تنکه را باقدند و حمله 
گر ‌دند ولگونیداس چون دیدکه راه قر ازی‌ندازو وناجار باید شش ود همر اه انش را به 
غذ‌ای ناچیز یدعوت‌گرد و ددشمن گنت . 2اين طعام زا مخوریده شپ‌نند مالك دوزخ 
شام و آهیم حو رد.1 ۱ 

۴ دروگدا ۲32۵۵۲62 شهر وبنند ایر‌لند. 

۷ گرمول حامی چمهودریت, سیس پادشاه مستبد انگلتان. دراین جمله 
لودستده اشاره دهفیرن وخغونت و اذاددی آنی‌ول ی اس‌گرده‌است 


نرانه و حماسه ۱۳۹۴ 


آتب ولر اس فی‌یاد رده دروجای دیگر بخواب ۳ 

اما هرآنتر درسالی‌که چشمان پر محبت و م«غشوشنی را همچناث بوی دوخته 
بود گفت: 

یگذار همئا همیئجا بخوایی تا آنکه همینا لسن ۵ ۰ 
آتوولراس ۳ ۳ تجقیی آمین وراند‌ازش درد وگفت: 

ب گرانتر. تو برای معتقدبودن, برای‌فکرگردن» برای خواستن؛ بر ای‌زنده 
بودن دبای مردن هم ناقابلی. 

گرانتر باصدابی جدی ففت: 

خواهی خ دث . 

بازهم چند کلم ناعفهوم زیر لبگفت» سپ‌به‌سنگیتی دوعسیزافتاد. و آنچنان 
که اثر بسیارهءادی دومین مرحله مستی‌است‌که آنوولر اس وی‌رابا خشونت ویمختی‌در 
آن انداخته‌بود: بت لسظه بعددخوات رفی , 


کت 
امتحان تسلیت در زن بوة هرشلر 


باهورل که ازسنگ بوسچتد آمده‌بود قر‌باد عبر ؛ 

- ایلهم يك‌کوچه د کته۱ ..اینجورچه خوشگل‌شده۱ 

کورفر ال , هم در آن‌حال که مخانهرا تاخدی خررآب همکد می‌گوشید ۳ 
بیوهء‌زن میخانهچی درا تسلیت‌دهد. ی هی‌گفت ؛ 

ننه هوشلو» هگ آن‌روز» شکایت نمی‌گردید که شمارا به‌بازپرسی وبمدادذاه 
خالاف جلب دردند درای آتکه ژییلون : بل روپوش تیتخوای را از .بالای پنجهره 
تایه بود؟ 

ب چرا سیوکورفراه عزیزم.]:! شماراشدا؛ میخواهن اون‌هیزرو هم‌ببرین 
توی اون چیز وحشتآورتون بگذادین؟.. هم بای ادن دوپوش وهمبرای یه‌گلمون 
که از اتاق زیر شیرودنی توی کوچه افتاد دولت صد فرانك انمن جریمه‌گرفت! این 
اقتضاح ثست؟ 

- البته تنه هوشلو! ما انتقام شمادا می‌کی بم. 

نله هوشلوء در این‌جبران خسارت که به‌وی داده میشد: بنظر نمی‌رسید که 
صرفهً خودرا بخوبی می‌فهمد. راضی شده‌بود, اما مفل آت دن عرب‌که چون يك‌سیلی 
ازشوهرش خورده‌بود تزد پدرش دوید و درحالیکه فرباد انتقامجویی میزد گفت؛ - 

پدر » تو باید کارشوهی مرا عینا قلافی‌کنی! پدد ازاوپرسید: به‌کدام گونه‌ات سیلی‌زد؛ 


1 کوچه را که پاسنکر پریده شده‌بود به‌یک لباس دکلته تشبیه‌گرده! 
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چوات داد _ به‌گونه چیم. پدر یكک‌سیلی بهگونه راست دخترش زد وگفت: حالادیگ 
راضی‌باش, برو پشوهرت بگوکه آدر او بك‌سیلی بادخترهن زده هن‌هم تلافی کردم و 
يك سیلی بهزن او زدم. . 

داران نید مه دود ای اد حجل‌ندی جات علحق ده دو دنب کار ان؛ 
زیر نیمتنه‌های کارگریغان يك چليك دوجك بادوت , يك ذنییل حاوی بطری های 
اج دو یا سه مشعل مخصوص جشن کارناوال» ويك سبد مملو ازچراغ موشی آورده 
دو دنك که از ست ه مانده دود , مدت درادی از آن خسن تب‌گذ شته تپ ی . زیر ا که 
رودارل مه منعقد شده‌بود.گفعه میشدکه این تجهیزات انطرف يك‌سقط فروش حومة 
سنّت آنتوان موسوم بدا چه وین لا دسیدهاست, دگانه فانوص‌کوچه شانوروری و ظم 4 لنتر های 
اطر‌اف کوچه‌های مو نده‌تور» سینی» پره‌شور, گراند‌تروانددی, و پتیت‌ترواندری را 
می‌شکستدف . 

آ تور اس «حونیوفر 6 ۴۳ خورفراك ۱ شم۹سن را ادازه می‌گر دند . همانوقت 
دوسنگن دد تک هوفم ساته یش نا که هی‌دو به‌خانه دورنت تکة داشتند و تونیایی 
تشکیل میدادند؛ سشکر بزرگتر کوچه شاتوروری دا می‌بست وسنکی کوچکی کوچه 
هو دنه دور را ارطرف ووچه سی‌ی ینود هیر د . این‌سنگی اخب. که سار اک ۳ 
فشرده بودء جن با چلیکها وسنکهای سنگفرش ساخته نشده بود. آنجا تقریباً پنجاه 
کارشر بو دنه !؛ سس نفرشثان هلیم به‌تففگك دود ند زیر اکه دقن راه یش ۱ عار به دسته - 
چمعی» ازيك دان اساجه‌فر وشی‌گر ده‌بودند. 

«یچ‌چیز غریب‌تر ورنگادنکتر ازاین‌جمع نبود.یکی یک‌نیمتنه. يت‌شمشیر 
مواد. حوپیشتاب قلطاقی داشت. دیکری پیراهنی سر‌دست‌دار پوشیده. گلاهی‌کرد بی 
سرنهاده. یک‌دبه باروت به‌پهلو آویخته‌بود. یکی‌دیگر بر‌گهای کغذ تازه‌کبود بر پیش 
هه حود دوخدددود و یک ددرفشی رین‌دوری رسای سللاح داشت. بن آنان‌کی‌بود که 
قرباد میزد؛ تا آ خرین‌نفر ايستادگي‌کنيم وبا وگ سرئیزَه خودمان جان دهیم!» اما 
او خود صر ذبن ه تداشت , شخصدیگر ی در ردنگونش نک نکه‌چر م دس اسلده ویک 
فسنکدان کارد ملی باجای مخسوص آن داشت که دوش بایشم قرمز نوشته شده بود؛ 
«ذرمان «موسی ؟ . گت دسیار تاشمار ههای اقواج, کلاء‌گم گراوات هیچ بسی‌بازوی 
عر‌بان: جدف فی ه! دهاینهاه طری رش سن‌هارا؛ همه چهره سارا, جوانان کو جك اتداع 
ر نگثایر بدهر | و کارگر ان تنر ۳ با ز <ساره‌های عفر عی‌دیفی ادید. تیه شاب هیر دثد 
وهم در آن‌حال که یکمک یکدیگر کاری اذ پیش میبردند, از پیش آمد‌های خوشی 
که ممکن بو درو ک‌تماید سخن ه‌گفتند ۰ از اعن‌قبیل‌که بسمقارن ساخی‌سه صییعح ممکن 
است دمکهایی ده نات رسلده:- که خاطر‌جمم اد سید یک‌فوج هتند ۰ که همه 
پاد یس طفیان خواهنکید._ققت‌وشنودهای مخو قی‌که کنو شادی قلبی‌باآن آمیته 
دود , پنداشتی که دیوش بر آدرند: اما اسامی‌بکدیگر را تم‌د‌انستند. خطر های بزد گذ» 
این لطنرا دادنه که بر اودی ناشناسان را ظادر ص‌ازند. 

آتشی در آشیز خانه اف و خجه‌بودند و آنجا در نک قالب کلوله‌ریزری, پار چ‌ها » 
قاس صا, جنتا لها و همه‌ظر وف قلمی میا نهر | دوب میک دئد . درخللزل همه ایناحوال 
باده می‌نوشید‌ند. فشنگك و ساچمه‌های بز رگ با گیلاسهای شراب‌روی میزها ددهم و 
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در‌هم ریشته‌بودند.درسالون بلیارد. خانم‌موشلو» ماتلوت وژییلوت که هریک ار آتان 
با وضعی دگرگونه ازوحشت تغییر یافته‌بود؛ یعنی بکی‌احمق‌ترشده. دیگری به‌نفی - 
نفس‌ددنا افعاده و آن دبگری هیر قر شد‌هدنود ؛ قاب دستمالهای لوده را سثد ید‌ند ۳ 
زخم‌بند تهیه می‌گید ند؛ سه‌تن ازشودشیان به آنانکهک‌می‌گر دند؛ سهمرد قوی‌هیکل. 
زلفی؛ ریشوء سبیلدار بودند که قسمتهای ذشیف, با ذبر وثعاله پارچهارا با دقتی‌کهدر 
خور زنان‌جامه‌دار است باناخن می‌کندند و آن سه دن‌دا بلرزه در می آوردند. 

مرد بلند قامتی‌که کورفر ال وکونیوفر و آنژولراس هنگام وارد شدنش دد 
جمعیت سرپیچکوچه «بییت» دیده‌بودند دد سنگی گوچک کار می‌کرد وخودرا مفید 
نخان غیثا ۵ . حآوروش درسنگر مزر گت کارمی‌گرد. اما چوانکی که بر آکد بدن‌کورقر آاك 
درجانه او ات‌ظار فشده وار او سرا مسومار یوس را گرفته بود درهمانا دنله که 
آمنیپوس ضبط وسرتگون شد نایدده گردینه بود, 

کاوروش, کلمالا چالال وخندان» خوددا عأمور به کار واداشتن دیگر‌اناگر ده‌بود: 
عیرفت» می آمده بالامی‌جست: پایین می‌پررید.دوباره صعود می‌گرد» قیلدقال میکرده 
شر اره میاف‌کندا مقلآینبودکه برای تهیج دیگران به آنجا آمده‌است. ایا درای‌این 
کار » سیخکی داشت؟ ادی: العف دیتواییش سیخکشی بود. آیا بال در فا داشت آری: 
البته, دل‌خرمش یال وپرش‌بود. کاوروشیک‌گردباد بود. پیوسته دیده میشد؟ پیوسته 
صدایش شنیده میشد. هم در آن حال‌که درهمه‌جا بود هوارا نیز پرمیکرد. یک نوع 
موجود حاضر درهمه‌جا بودکه تقریبا ایجاد هیجان می‌کرد؛ توقف باوجود او امکان 
نداشت . سنکی عظیم: سنگینی اور ا سر پشت دود احساس می‌کرد. بکاره‌هارا اذیت 
می‌کرده تنبلان‌را تهیج می‌کرد» فروماندگاند! راه می‌افنداخت» کسانی‌را که درحال 
تفکر بودند بی‌حوصله میکرد: بمض دا مسرود؛ برخیرا خسته, عده‌یی دا خشمکن 
عیساخت ؛ همد را بحر کت درمی آورد. دهیک دانشحو اسستم می‌زد : کارشر ی ا هیر بد» 
خودرا عیگر فت ؛ میایستاد؛ باز راه میافتاد درقراذ اردحام وتلاش پرواد عی‌گر د» از 
اینان سوی نان هی چست» هنک مگ هیکرد وز و هیکرد, موی دماع همه میشد» 
۴۲ و ور هی ذشست 4 هگی کالسکه عطیم اتقلامی نو ۵ , 

سرفت دایم در باژوهایش و صدای دایم در دبه های کوچتش بود. 
فر باد عسزد ؛ 

ب باللاابازمستگک بیاژ ین | داز م چليک بیار ین ! بازم ماشین تسار ون ! اوهوی: 
کجا دفتین؛ به‌کوله‌باد کج بر‌سوتین تااون سوراخو کود کنم . این سنگر‌تون خیلی 
کوچيك شد. بایس بالاتر بره؛ همه‌چیزو دوش بذادین ۰ پهلوش بذادین» رد سرش 
مر بز من ؛ خودهرویش‌کنین. بسنکی عجل چایی ریاد ژیبو۱6 . عیمو ند , نبگا کدی ؛ آو نسعا 
یل در شیشه‌دار هست. 

اين. کرذرانرا به‌اعر اض واداشت. گفعند: 








او ی‌اندازه کذیف رحاوی همه‌چیز بود. یبن گاوروش خواسته‌است ۳ که سنگی 
هم مانئد چای ننهژیبو داید حاوی همه‌چیز باشد. 


۱۳۵۶ بینوا بان 


رن سیگ دار ! بدوجبی؛ در شیشه دارو ژاسه چیکار میخوایی 1 ۱ 

گاوروش گفت, لندهورا! یه در شیشه‌دار تو یه سشکر» عالیهاحمله‌کردن به 
دیوازی‌که روش بطر ی شکمتهر بیجته سل ج داشه برای دردینن سیب نرفته‌ین ؟ بث ور 
شوشه‌دار پای آقایون گاردملی‌رو وقتی که بخوان بالاعسنگی بیان میبره - بحون 
خودتون ۱ شیشه خائنه. واقعا دفقا فقو تصور هیچی‌کدومتون کامل‌نیست. 

ازطرف دیگر:ازجهت پیشتاب بی‌چخماقس فضبناك بود. ازیکی سوی‌دیکری 

هیررقت واع‌اض‌کنان می‌گفت؛ به‌تفنگک | من‌تفنگت میتدواع) واسیچی رف مد بمن 
نمبدین لد 

کونبوفرگفت: په‌تفنگه بئو بدیم؛ 

کاوروش گفت ؛ عهب | یا ندین؟ من در ۰ ۸۳ |[ وقتکه مات با شارل دهم 

جنک می‌کرد ددغ نک داشتم 

خی ولر اس شانه ال ناخ وگنت: 

ب دثتي که. مردهاهبهاینجاصاحب تفگ شدند ء آنوقت به‌بچ؛ ها تفگ داده 
خو اهد سبله, 

خاوروش دودهاوبرگشت ومنر‌ورانه گفته 

که س یش‌ازمن کشته‌بشی صن تفنگکانورو ورمیدارم. 

آنژ‌ولر اس‌گفت: لاح ۱ 

کاوروش طفت؛ کله‌خی ! 

كت جوان آراسته سی‌گردان؛ که ۳ کوجه پررسه سید در آن مسوقع خودرأ 
کتار گشید . 

خاوروش جولن اورا دید فریاد زد؛ 

حووناتا ب پیشیع۱۱ آخه و اسد آین‌وطن دهتیال شچار نبابی‌کرد؟ 

جوان آراسته مر دخحت. 


۳ کت 


تدار کات 


روزنامه‌های [نعصر که گفته‌اند سنگرکوجه شانودوری؛ این [ساجتمان تقر ببا 
تسغیر نشدئی بحمله» بقول آنهاء چندان بلندبودکه‌ب‌طح یك‌طبقه ول عمارت هیر سید 
اشتیاه کرده‌اند. حشقت ائت‌که ارتفاع این‌سنگر بیش‌آزشتی, راهفت‌یا نبود. بطردی 
ساخته شده‌بودکه عردان جنگی میتواستند بدلخواه, با هشت آن پنهان وناپدیدشوند 
وی بوسیله جههار ددیف سنشکه درفسمت داخل سنگر بصورت صفه‌کوتاهی بسن هم 
قر‌انداده شندبود مش ف‌یر‌سنگر باشد:و با رل سنکرعالاروند. درخار ج, جیهه سدگن» 
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یه ۳ ۷ ینوابان 
مرکب ازنوده‌های منگنه: وجل‌کهای سته شده با تیرها وتخته‌عاکه آنها نیز میان 
جر‌خهای کار ی ( انسوه ۳ اوهنیبوس سر نگون» دسته شده دو دید ء منظی‌ددی قرراحنده 
ویر يشیده داشت. يك‌بریدگی گوچك که برای‌گذشتن يك‌تن کافی بود, میان دیواد 
خانه‌ها و اندهای‌سنگی یمنی دود ترین نقطه آن بهعیخانه تعبیه گر ده بودند: بطوریگه 
بیرون دفتن بك‌فرد از آن ممکن‌بود. عال‌یند اومنییوس راست‌قرار داده شده؛ و با 
طنابهایی بسته شده‌بود ريت پرچم سرخ به‌سر این مال‌بند نصب شده‌بود که بر ف-راذ 
سنگر موج میزد. ۱ 

سنگر کو چك هو ندهدور عقب ساخعمانت سکده پنهان‌بود و دیده نمی‌شد. این 
دوسنگی رو دهم دل سئگر واقعی چنگی شکدل عسدآدنك. آنوولر اس «کورفرال» 
سنگر‌ندی کبارکوجه ناهو ندهدو ر 6 را که دوسبله کوجه یر دوز 4 رأهی سوک باز ار ها 
بازمی‌کنت عناسب ندآئسته‌بو دنده می‌شات از آن‌رو که هییحو استئد ار تباطی داییررون‌داشته 
باشند ونیزکمتی پادر می‌گردند امکان اینراکه انطرف کوچه خطرناك و سخت‌گنر 
بر شور 4 دورد وم له هر ارکی‌ند. 

داستخناء این‌دراه باز هاندد. که چین کر | #شکیل میداد ۵ ار فولار۱ دیده بود 
درسيك سوق‌الجیشی خود آترا « داه پیچیده » نامیده بود. همچنی باستکناء بریدگی 
د و چکی‌که رو باو ه شانورودی تعبیه شده فود: درون سنگی که میا زه در آن دلت 
زاو یه در 4 تششل عیدآد دشکل‌رلت چهار ضلعی تاه تب یمه تشك ی از هر‌طر ف ۰. یف 
نی هبر‌سید. در حلود فیسیت قلم ان سف دزد گت و جانه‌های مر‌نقعی که به دوجه و 
تشکیل‌میدادند فاصله‌بود بطودی۹» شخص می‌قوانست بژوید که سنگر مرراین خانه‌های 
املامسکون اما دستشده از بالا ۳ داب : نکه گر‌دهاست. 

ترجه این کار بی‌شتات؛ درکمتی از يكك ساعت وی آنکه این بل ی مر‌دان 
دلاور يك‌گلاه‌گرکی نظامی با دك سرئینه پبینند انجام‌یافت. بورژواهای انگشت‌شماد 
که‌گاه دراینلحظه شورش ئن اتفاقا ازکوجه «سی‌دنی» می‌گذشتند. فقط نظری‌به5وچه 
شائوروری می‌انداخدند. سنگررا «مدیدند وبرسرعت قستان مپافزودند. 

چون دوسنگیتمام شد و در چم برجای خود قرار گرفت» میزیرا از میخانه 
بیرون کشیدند؛ بعه کورفرا بالای مین دفت. آذ-ژولراس صندوق چهارشوش را 
۱ آورد وخورفیاا درشر | شود ۰ آس‌صندوق اذياشته از شنت بود. وقتی‌که فش گها 
دیده شد لرزش همه جمعت‌راءوشجاعتر ین افراد دا نیز » فی افررفت و بات ادظه‌سکوت 
حکمثر ما شد. 

دورفی‌ال لیخنندنان فشنگهارا دقسی‌دید. 

هر دلك ار اقر‌اد سی فش گت در باشت گرد. سیاری از آ نان باروت داشتند و عه 
ساختن قسنگهای دیگی باکلو له‌هاپی‌که دوب هگ دند پر‌دأختند. اما جلات باروت: 
روی دلشاعین جداگاثه نز دیلت‌چنجر ه دوده ودصیرد دشمارمیر فت. 

صدای احضار اقراد (ظامی‌که دز اجه پاد بس شنتیده یش عم نشده بود. ام] 
رفتفرفته يك‌صورت عادی شود فده شکل صدای بکنواختي‌در آمده بودکه شورشیان 


1 ۲۵1210 دانشمند تعبیه‌الجیتی فر اتسوی ( ٩-۱۷۵۲‏ ۱9۷) : 


تر اته 3 حماساه ۱۳۵۵ 





هیچگونه توجه به آنِ ثمگر‌دند. این صدا دامو جزدن‌های‌شومشی. گاه دور مد وگاه 
تزدیاک میآمد. 

تفسگها و قررآمیته‌هارا همه باهم؛ بی‌شتاتب, باوقاری محتتمانه پر کی‌دند. 
آتژولر اس سه‌دیدبان درخارج سنگرها: یکی را درکوچه شانورودی» یکی‌دیگررا در 
کوچه پره‌شور وسومین‌را سرپیچ کوچه پتیت ترواندری جای‌داد. 

سیس ؛ سگر ها ماخته‌شده , پست‌ها هعیی : تفن‌گها پر شده : دیده‌دان‌ها در جای 
خود؛ تنها» دداین‌کوچه‌های پرخطر که دیگر هیچکی دد آنها عیود نمیکرد؛محصور 
بین این‌خانه‌های ساکت وشبیه به مرده که هیچ حی‌کت انسانی در آنها أحساس‌دميشد, 
چیچیده شده درسایه‌های متزاید شفق که رفحه‌رفته درخللال این ظلمت واین سکوت‌که 
ینداشتی چیزی در آندد کادییی آمدن‌است درمیگ فتندونميدانم چه‌حالت دقت‌انگین 
وسهمگن در آني] وجود داشت : جد‌امانده: دور آقتاده ؛ مملح, مصسويم ۱ آراع؛ آسوده 
خاطی : به‌انتظار تسیل , 


- 
در انتظار 


در ین ساعایت اتعظار چه‌گ دند؟ 

با ید این‌را بگویيم: ذیرا 45 اینتار یت است. 

عنام ی که مر‌دان فحتك میساختند و زنان زخم‌ند تهیه میگر دند. هشگامی 
که يك روغن‌داغ‌کن بزدگد. مماو ازقلم وسرب کداخته برای قالب‌های کلولهریزی, 
روی‌بات‌کوره‌پر از آتش ویر ازحرارت دود میکرد. هنگامی‌که‌دیدبانان بی فراز سنگر: 
سلاح بردست, هترصدبودند » عنکامی‌که آنژولرای که تفریح برای ار عمتئع بود 
دیدبانان را مراقیت‌میکردء کونبوفی.کورفراك » ژانایرووده فویی؛ بوسوئه. ژولی. 
باهودل و فیز چند تن دیگر » پکدیگر دا باز یافتند. مانند آرامترین ایام مباحثة 
طلبه‌گی‌ثان» گردهم آمدنده و در بك گوشه میضانه که به يك زیرژمعین محصور و 
محفوظ از کلوله تبدیل یافته بوده در دوقنسی سنگری که مالایر ده بودنده درحالی 
که قر انیثه های مملو ار تاروت در شده‌شان را به یش صندلی‌شان که داده‌یودند: 
این حصوانان زر ییا با وله د‌دیکی‌شان وف بات ساعت قاطع سر‌گرم سر‌ودب اشمار 
عاشفانه خنند. 

چه اشمار؛ اینها,: 

بخاط داری زننگانی شر‌ شاندا: 

هنگامیدا که هردو دربهار جوأنی دودیم. 

و در دل: شیم سرت تدآشتيم ؛ 


جن آنکه خوش‌باشيم. جز آنکه عاشق باشیم؟ 


۷۱۳۰ 


۱ بینوا بان 
هنگامی‌که چون سن ترا بر سن‌خود میافز ودم. 
هردو باهم بیش ازچول سال نداشتيم. 
و در زندگانی فقبر انه وکوچکمان, 
همه‌چیز ,وزعستان نیز » براعما بهار بوده 


چه خوش‌روزگاری! ماتوئل۱» مفرود وعاقل بود» 
چادیس در جشن‌های مقدس غوطه میخورد. 

فوا؟ صاعقه میاف‌کند: وندمعنه لو 

سنجاقی داشت که من خوددا با آن عی آژددم. 


همه‌کس درجمال تو سیر‌صگ د . من‌مخل بل ولیل مدافع بی‌دلیل» 
هنگامی‌جه ثرا برای ناهارخوردن به «پرادو» میبردم. 

چنان خوشکل بودی که خیال می‌کردم: 

سرخ گلها بر می‌گردند ونگامت میکنند. 


چه بوی خوشی‌دارد. چه تیسوی پر پیج وخمی! 
ددر شنل کوچکشی : پروبالی تهفته‌است ؟ 


کلاه ژیبایش یز جمت نمابان‌است. 6 


باتو قدم میزدم, ویاروی ترهت رآ عیفر دم ؛ 
راعگتران هی یف اشتند که عشق دلقی بب: 

هاه شیر من آودیل وهاه ریبای مه راء 

در وجود سعاد تیتن ها شعر و سی و اداشبه‌است. 


در پرروک غیی بسته‌بودیم» پنهان وراضی مي‌ذيستيم. 
غذاغان عشق بود همان تاذنین هیوه ممنوع؛ 

دحات من‌هنوز چیزی نگفته‌بود. 

که دل تو جوایش‌را می‌گفت. 


موربون يلك جایگاه چوپانی بود؛ 
که من در آن. شب تا بسح ترا هی هر ستیدم. 


1 مانوئل 31200616 خطیب ععروف فراسوی (۱۸۲۸ - ۱۷۷۵) 
۲-«فوا» ۲۵۲ ژترالی رگ فرانسه (۵ ۱۸۲ ۱۷۷۵) 


تراثه و حماسه ۱۳۰۱ 


رده «تاتدر ۱6 را بر گتور لا تن؟ می‌چسباند. 


ای میدان هویر! ای‌میدان دوفن! 

اي دلدارمن؛ و ذعی‌که‌نو در آن ده باطر اوت هار ک» 
جوراب‌هایت دا برساق پای ظریفت میکشیدی: 

هی هاه درخثانی در فسر بالا حانه میدیم . 


هرن از اوه ‌ میا خواندهام اعا دخاطر ثداز ۴ . 
ونیز ] تارهمالبرانتی۲6 ۳ مه ٩6‏ دك 

اما تو با حلی کهگاه ویگاه دمن‌میدادی 

الطاف آسمانی‌را برمن ظاهر میماختی. 


من‌تر! اطاعت میکردم» تونیز هطیع من‌بودی. 
ای بالاخانهة طلایی! بستن کمربند تو. دیدن توه 
رفتن و آمدئت از سییدهءدم با یک پی‌آهن تازك, 
ونگریستن پیثانی جوان پادیزه‌ات در آیینه گهنه‌ات! 


ورکیست‌که بتواند از حافظه‌اش برون کند. 

پادگارهای آن دوذکار صبحگاهی و آسمانی را 

نوارهارا, کلهارا؛ حریر و پرنیان‌را, 

که ششق درمبانشان ۳ یک دیان خودمانی دل‌انکین سین عبگو یبدا 


تو, جلو شیشه پنجره دا بایک پاچین می‌گر فتی, 
من پیالة سفالی‌را برمیداشتم» 
و فنجان‌چینی ژأپونی دا بتوصدادم. 


[٩‏ یک سرژمین‌خیالی ۳ افنانه‌یی‌که مولود مور رما ذومی‌های 
فرن هفدهم فرانسه خصوصاً مادموازل دواسکوددی بوده و این‌کشود خیالی ۰ یک‌نقعة 
تصوری عم دارد که همه تقاط واماکنش اسامی ماشتانه : و هوس‌انگین دارند. این 
نعحه دیب ور دل‌انکین در لد دوم کتاب دله‌لی ۳ آٌر مادموادل دواسکودری 
آهده است. ۱ ۱ 

۲- یکی امحلات پادیس که غالبا جایگاه دانجویان است. 

۳- «مالیی‌آنش6 2160۲20606 دانشمند فوق‌الطبيمه فر‌انسوی (۱۶۳۸ - 
۵ 1 ۱۷) صاحب کتاب معروف [جستصو ی سای تا . 

۴ لامنه 1800600215 فلسوف وحکیيم الهی‌فرانسه (۸۵۴ ۱ ۱۷۸۲) 


۱۳۰ یوابان 


و آن بدستی‌های بزر که که مارا می‌خنداندند! 
سوختن دست‌پوش تو وثم شدن شال‌گر دنتا 

و آن تصویر عزین شکسییر» ملکوتی 

که يك‌شب فروختیمش تاشام بخودیم! 


من گدا بودم وتو صاحب گرم. 

من دژدکی بازوان لطیف و مدود ترا هییوسیدم. 
کتان زر اف دائته ستقر ةٌ ها بود. 

و دوشاهی شاه بلوط را بشادی دوی آن ميخورديم. 


ذخستین دفمه که درکلبه مسرت آمدم. 

بوسه‌یی ار لبان آتعن و نود 

هینکه تو با زاف پریشان و رتگ برافروخته رفتی. 
من پر بده‌زنگ بر‌جای ماندم ووخدا معتقد شنم ! 


حوشبختی طای سشمارمان را بیاد دار ی؟ 

و همه آن پار چه‌هایی را که میدل به‌پاره پلاس شدته؟ 

اوه مدز آه از دلهای مالاهال از مللال‌ما دیرون آهدند: 
ودر اعماق آسمان‌ها پراکنده شدند! 


ماخت ‏ فتان: این بادگارهای جوآنی‌که بیاد می آهدند؛ چند ساره که ز فعدر وبد 
در آسمان می‌درخشیدند» ]رامش مخوف این‌گوچه‌های خلوت. نز دیکی حادثه خارق-_ 
العاده‌یی‌که آماده ششث ء لطفی تاش انگین هی دجدشبد عهاین اشعار که ژان زیر وود 6: 
آن شاعر شیر ین‌بیان» در روتنایی شفق. استه زمزمه می‌گرد. 

در آن هنگام؛ ددسنگر‌توچجکه یک ثانو ی ودرسنگ مزر گت بکی‌از مشعل 
ای مومی افرو خعند که ب؟شنبه‌های آخن ارام کار او ال چلو واسه‌های مملو از 
عاس‌کدار ان درراه دورتل دیده هو ند . پیش‌اذاین دنبتسد که این مشمل دارا از 
دوه سنت آنتوان آورده بودند. 

مشمل دد یبکنوع قفس ازسن‌گهای ست‌طفرش که درای محافظت اژزباد از چهاد 
طرف بسته شده‌بود. جا گرفته وچنان گذاشته شده بود که همه روشناییش بر پرچم 
می‌تانید. کو چه وسدیش همیجنان درتادیکی توطه‌ور مود ند ودر آ نها جیزکگ دیده مد 
مگر پر پم سرخ ده بوضی مخوف و مثل اینکه یک چراغ مخفی پسیار پزد گك نود 
بر آن مافکید زوشن شده بود. 

این روشنایی بر‌سرخی پرچم تميدانم چه ارغوانی موحش آفزوده‌بود . 





تراله و حماسه ۱۳۰۳ 





۷- 
مرد نورسیدة وچ «بیبت» 


شب الا در زسبلددود ء طچ‌جین نمی آ هد ۰ صتدابی یز عرش‌های مبیم» و 
کاه‌فاه صتای شلیک نگ اما مم و حعه و دود دست شنیده شمی‌شف. این تاخیرکه 
آزقنیر دوام یافته‌دود نغان می‌داد که دوات از #رصت استفاده می‌کند وقوایش‌را جمع 
میا ورد. این تاه هر د * درا:تظار شصت‌هر ار لین عودیك. 

آنجوان اس اجسای‌گرد که دستخوش آن لو دحصیر ک شده است تن که سجان‌های 
قوانا ۳ بر آستانه حوادت سچمگن فا میگیرد. به جستدو ی گاوروش رق‌که درسالون 
پایینی میتخانه در روشذایی بی‌فردغ دوشممدان‌که بدلیل‌پر اکنده‌بودن باروت برمین‌ها 
وبرآی می‌اعات احتاط روک دساط مبخدانه ای داشت‌به‌ساختن نگ پر داخته نود . 
این دو شمعد‌ان یج روشنادی دسر ون تمی‌اتداختند فعالوه شو رشان مواطب دودندکه 
جم ی درطیقات رال دوشن ۹۹۰ 

کاوروش در ایدم بمیار مستفرق بود؛ اما فقط فعتگهاش فرش را مشغول 
دمیلآشتنت, 

مر‌دی‌که درکوجه «بیهت» وارد جمعیت شده بود تاذه مدرون سالون آمده و 
چات هی ها که شمتر از همه در هعرخی روشتایی قسرار داشت تعسته هو د , . ثفنگی از 
تقنگی ای عالی مهمات ارتش باو رسیده بود که پن پاهای خود قرارش داده‌بود. 
کاوروش که ۶ این دم صدها جین «تفر‌یح آود؟ سرد رهش هبگرد این مرد را هیچ 
ندیه دود . 

عن‌گامی که و ی وآرو این سالون شلد کاوروش بی از اده ۳ ناه دنبالشس کرده 
تفت‌گتی را درد دل ستوده سب :۰ سختی هم که مرد ذخست لات ازجا بر خاست. ار 
دسانی این هرد را عاان اسظه مر اقبت هدند هید ند نف ده وی ددمنگر و دردسته 
شورشان همه چین را با دقت تجحیمی عل حئله عسکند. اما از هنگامی که وارد سالون 
شده بود. مثل این بودکه بخود پرواخته‌است. بنظر میر‌سید کهییراعون خود ملتفت 
هچ سین لسسیت. ات باین شخعص عوطدور در تفت نز‌دمتی شد وهمجون کی که 
نز‌دیک خفته‌یی‌داه برودکه پم بیدازشدنتی میرود. بانوك یا دود او ثر‌دیدن‌گرفت. 
همان وقت بر‌چهرة خودکانه‌اش که یکباده بسیاد بی‌حیا و بسپادجدی: بسیاد سبک ۶ 
سیارهتن: سیارهسرور و سیاد هحزون بود. همه آخم‌های پیران نقش‌ست کیش 
نی است : عت ! ممکن شیست ا- عرضی کر فحه‌ام. ال هی‌کنم ؛ راستی شمو ده ٩‏ - 
ق۵» شعست | اما چر |! آها نه!؛ - وقیره ۰ تاوروش رو پاشنه‌عایتی بالا و چاین 
میشد, دو پنجه اش را در جیپ هایش منقیض می‌کرد؛ هاتند یک پرنده گردنش را 
حرکت میداد آنچه دیرگی دد لب ذیرینش داشت با یک جمع کردن بی‌اندازه لب 
عمصرف هیر ساننه. حیرآن» ایمان تباورده. دور نکر ده هتتاعد و یه بود. حالت 


:۱۳ ۱ لیئوا بان 


یک رئی‌خواجچگان حرمس‌ارا داشت ت که دربازار بر ده‌فروشان یک ربهالنوع دیبایی 
را درمان رناب بیقدر دشف‌تشر ده باشد » ووضم هرد هنر‌مندی را د شت‌که یک اف 
رفائیل را ي پر ده‌های مهمل نقاشی‌شناخته باشنه. هر جه‌واشت»؛ چههوش‌حیوان که هو 
میکشد وه قریحهٌ آنسانی‌که جفت‌وجور میکند بکار اقتاده‌بود. مسل‌بود که حادثه‌ی 
به گاوروش رویآور شده‌است 

در سخت‌ترین مرحلهٌ این اشتفال حواس‌بوده که آنژولراس به‌وی نزدیک 
شد وگفیت : 

- توکوچک هی ؛ کسی ترا : نخو آهد دید. ازهنگر‌ها یرون رو, از کنار 
خانه‌ها بنگنر, قدری به خیابان‌ها و به‌کوچه‌ها سرکشی گن و باسمن نگو که جچه 
خبر است؟ 

کاوروش قد راست کرد و طلفت : 

پس کوچیکام بعضی وقا بکار مين ! این ماه خوشوقتیه! میرم» اما در 
انعظار دفتن, این نکتهرو بدوتی که بایی به گوچیکا اعتماد کنین و نسبت به بزرگا 
بی‌اعتماد باشین. 

وهباندم سریلند کرد» باصد‌ایی آهسته و با نتان‌دادن مد نورسیده کوچه 
«یهت» به آنژوار اس گفت: 

- اون بز رکه‌رو دبینین . 

جوت ؟ 

ت یبد جاسوسه . 

ك بقین دار ی 4 

سب پونزده دوز نشده که کرش منوگرفتِ و از روی کیلوبی پل‌شاهی که و اسه 
هوآخوری به‌اونجا دفته بودم بلندم گرد. 

آنولی‌اس دتدد ی از لت دار اسر و جندکلمه یار آهسته بهدیک کارگر شراب 
کش که آنجا بود گفت. کارگر ازسالن بیروندفت ویزودی با سه‌تن دیگر باز کشت. 
ادن‌چهارمر د که جهار جأر سر فوی‌هیکل و شائه‌پهن هو ددن بی آ نکه کار ی کنند له سیب 
جلب‌نوجه شود پشت‌هیزککه مرد نورسیده؛‌کوچه بیهت آزنج‌بر آن‌گذاشته بودنش‌تند. 
آشتارا آماده بو دندگه خودرا روی او انفاز ذش. 

آنوقت آئوو! راس به‌آنمرد نزدیگ من و آروی پر سل * 

شا ایستید؟ 

هرد بمحض شنیدث این‌پرمش‌تند وناگهانی؛ تکان سختی‌خورد. نگاهش را تا 
قعر چشم صداقت آهین آتوولی‌اس قوذ داد چنانکه‌گفتی میخو أحد ۳ اورا از انا 
بیرون کب. آنگاه لبخندی ژد که در عسالم لبخندی تحقیر آمیزتر» با جمیت‌تر و 
مصمم تر از آن د یاه تسف است ٩‏ باوفازی هفی‌ورانه کف : 

مي‌بینم که مطلب ازچه قراراست... بسیار خوب, بله! 

شما جاسوص سستید؟ 

- تماینده دولتم؟ 

انم شما چیست؟ 





تر اه و حتاب» ۱۳۰۵ 

سب ژاود . 

آنژ‌واراس اشاره‌یی به‌چهار مر ۵ کرد. دد یک چشم بر ظمزدنا؛ ژاور بسي از 
آنکه فرصت سر‌گرداندن دآشته باشد. گرفته شد. بر مین زده شد» گلوله‌پیج شد و 
جیپ‌هاپش نیز نفتیش شد. 

ند او یک ص یه هدور بافتین که در دوششه جیاتده شد : بر یک روش 
نشانه دسمی فرانمه حک شده واین‌شرح ذیی آن نوشته شده‌بوده مر اقیت و احتیاط» 
وبردوی دیگرش این‌شرح دیده مشد: «ژاور باذرس پنجاه ودوساله», بام‌شاء دی 
پلسی آثز‌مان (مسیو زیست؟د6 

علاوه ساعت وکیف پولی‌هم حاوی جندسکه طلا داشت. ساعت وکیف پول دا 
بر‌ای‌خودش گذاشتند. پشت ساعت: درجیپ جایقه جستجوکردند و کاقذی در یک 
باکت یاحندکه لدولراس هما تدم آثر | کشود واین‌چند سطر را که بنست همان پلیس 
نگاشته شده دود در آت خواند. 

اور داز رس‌همنکه مأموریت بساسش را ازصام‌داد بیدرنگ دادت بکار یر داند 
وبا مراقیت‌خاص اطمینان حاصل‌کننکه آ یا رداست‌استکه بعش اشتخاصدد کر درس اشیب 
ساحل راست رووخانه سل نزدیک پل یا دفتو آمدعایی دار ند. 6 

جون جستمهو ماع شد: ژاور را بر پا داشتند. بازژوهایش را به پشتش با طنات 
گره زدند ودر وسط سالون همکف میخائه ده قیر مخوودی که در ار 2 اسم 
خودرا| هخا نه داده‌دود دستندش - 

تاوروش که دز ین یه از آغاژ ئا اتحام حاضشر نود و هیر | و یک حرکت 
سکوت آهین سر تصدیق هیکرد بدژاور تز‌دیک شد و به‌وی حفت؛ 

بب این‌دفعه موش اومد وگر به‌رو گرفت. 

نها همه جدان وسرعت اتدام دافت که تا ببر‌آمون هرا ند کی هو جر ۵ 
شود بپایان دسبده بود. ژاور فر‌بادی نزده وکمترین صدا هم اذگلو برنیاورده بود. 
کورفر اك, بوسوثه, ژولی؛ کونبوفر ومردان پر اکنده در دوسنگر چون دیدذد که ژاور 
در عسته خنه است یی دو دند. 

ژاور پخت داده به تبر» و چنان فرا گرفته شده باطنابهای پیچا پیج ود که 
نمی‌توانست کوچکترین حرکت به‌خود دهد» سرش را باصفوت تهور آمیز عردی که 
هرک دروخ نگفده است بالا فگاه میداشت 

آنژولر اس گفت! آین» شجاسوس شهی بان است . 

وروبه ژاود کرد و گفت: 

بشما دودققه پیش ازسقوط ستگ‌تیربادان خواهید شد. 

ژاور با آهررانه‌ترین لحنش گفت ؛ 

- چرا هم الان نه؟ 

ب درباروتمان صرفه ی می‌لنیم. 

س پن بايك ضربت کارد کار دا تمام کنید. 

آنژولراس گفتء ای جاسوس , ما قاضی هتیم, فه‌قاتل 

سیس تاوروش را صدا زد وگفت: 





قزه ۱۳ ینوا بان 


- تو هنوز اینجایی! بدو دثبال ماموریتت! آنچه درا که بتو گفتم اتجام ده! 
گاوروش گفت: الان 

ودر لحظه حر کت پا بسن کشد و گفت: 

- راستی تفنگت این آدمو وس خوای داد 

۵ دعب بر گفته‌اش افز‌ود 

- من موزيك‌چیرو بشما دادم» اما قره‌نیو میخوام. 

کو دك لت سالام نظامی گرد وشاد و خندان از در بددی نار سنهن مزر گ 


۸۰ - 
چند نقطه استفهام دریارة مردی موسوم 
وه « لو کایو (ك ه که شاید « لو ابر ك» نام نداشی 


نقاشی دقت‌انگیزی که اینجا بر‌عهده گر فته‌ييم ککمل نخواهد شد وخواننده در 
نقش ونگاد واقمی وصحیحش. این دقایق عظیم ذایش اجتماعی وبچه گذاری انقلابی 
را که در آن تشنج با تلاش درهم آمشته‌اند تخواهد دید اثر ها در این طیح عالی: 
حادثفیی مملواز دك هر اس «ماسیو و حشیانهرا که تقر ببا بی‌فاصله پا رفتن‌گاوروش 
وقوع یافت از قلم بيندازيم. 

اینگوته جمعیتها چنانکه هرکی هیداند: مثل کاوله مرف ؛ هنگای که 
غلتان علاتان یی عبر و ند بر صخامت و مان اف وده مشود ۳ نوده ی ار مردان 
بر جوش و خروش تشکل هی‌دشنف . این می‌دان ار بکدیگی نمی پرسند که از سا 
آمده‌اند. بن داه‌گذرانی که چمم آمده وگر وه آنولر اس خونیوقر ؛ و کورفر ال را 
ساخته بودند شخصی بود بايك نیم‌تنه بادبری؛ با س‌شانه‌های فررسوده , که در تکلم 
سر ور دس هی‌جنباند و جبغ ودأد می‌گی د و قافة بکنوغ دادم الخمر و جشی را داشت 
این مرد که موسوم با ملقب به لو کابوك» وبیاستی نزد کسانی‌هم که مدعی مناختنش 
بو دنت بکی‌ناشتاس نود بی‌آنداز ه همست : یا متظاصی وه همستی » راجندتن دیگر بشت مهب ی 
که مه یرون مخانه‌اش تشانده مودند ذشسته بود. این لو کابوگ: هم در ان حال که 
پیایی به جر دقانش باده می‌نوشاند دنر هیر‌سید که داوضعی تفکر امین متا نه دزر گ 
ره سنگر را کد فعج طقه دلندشی بر شره کو جه مسلط دود ورودرروی کوچه سن‌دنی‌قی اد 
داشت ملاحظه می‌کند. نااهان فر باد ژد : 

رفقا: میدوئین؟ باید اراون‌خونه شروع به‌شليات فردن اشیم! وفتی که ما 
اونجا جلوینجره‌ها باشیم کدوم شیطونه که بتونه توکوچه پیش‌بیاد! 





ترانه و حماسه ۱۳۰۷ 
عمگی‌اد میکیاران خعت ؛ آره: اما دراون‌خونه دسته أست . 


بت قار فن‌نمي ] 
درو بازنخوان کرد. 
بت درو وشتگنیم | 





لو یوگ جط رف در خانه که کوبه‌بی سس درشت داشت دوید ودررد. ددبازنشد. 

لو بولگ فریاد زد؛ کسی‌تئو این‌خونه هست؛ 

تاسج حرکت احساس وخث. 

آنتاه تفنگی در‌داشت وباشربان قندافه. دررا کودیدن درفت. این بل در 
کهنة دفت و آمد بود» طاقداد. کوتاه, کم پهنا. محکم: ژتجیردار؛ از درون سفت و 
سخت سته شده بایلك صفیحه پولادین وبا جفت وست آهمین: وطور کی مانند ءكت در 
مخفی ز ذدان: شر‌بات قنداقه رم کت حائه را مت لزل هنگرد آما این درراً ذمی‌لر ذ ند. 

با اینهمهاحتمال می‌تو ان داد که ساکنان خانه متشگ آمدند, دیرا که سر‌انسجام 
دیده شد که دریچهٌ کوچك چهار کوش درطبقه سوم روشن ویاژ شد, جلو این ددیچه 
بلث شمم؛ وسردهان کشوده ووحشت رده پیبرهردی باموهای خافستری که دریان‌شا نه 
نود تمایان سل ء 

هر د ها که شا رده دسیت بر‌داشت. 

دربان گفت: آقایون , چی میخواهین؛ 

لو کنو آگ گفت , دار بو با کن. 

]قایون» نمیتونم باز کنم . 

- فوداً باژکن ! 

مساله . آقادوتا 

لو کاپ اه تفنکشن ۳ هی سر ند سمت در آودد و ببر‌عرد را تژانه گرفت. آماچون آو 
این دود ویر هرد بالا: وسوا نشیم دسیار تاد يلك دود ۱ دریان ملدفت نید. 

م- آده پانه ؟ میخوایی باز کنی؟ 

-- نه. آقایون . 

بازم عیگی‌نه ؟.. 

- میگم نه, آقایون خو... 

دریان طبه‌اش را تمام تکرد. ث‌تفتگک رها شده بود؛ کلو له , از زیی‌چانه او 
درون شده وبی‌از گنشتن از ورید حلقوم آدیشت شر‌دنش درون جستهیوو. هرد 
بی‌آنکه فاله‌یی‌گند باآحی بر‌کشد درم شلاست وف و دشست ! شیمم اژ دستشی فر‌زهین 
افناد وخاموش شد ودیگر جز سر یر انش که گناد درسه جای گر فته بود واندله دود 
سفید نگ که از آنجا سوی بام دالا هیر فت چیزی دیده نشد. 

لو کایو مك قندا ۵ دقنذش را در ژهیرن رها گرد و ظفت: آها! 

هنوز این ظمد راکاملا ادا گر ده دو د که احساس گرد دستی سنگینی چنتال 
شنید که میکوید: 


ارت ٩۳‏ ۱ بیتوا بان 


قادل خو درا گر داند وجلوخود چهر و سفید وسردآنژولر اس رادید. | نرولراس 
دلت پیشتاب تفاس داشت . 

بیحض شليك تیرسر رنیده بود. 

پادست چیش, پقه؛ یلوذ, پیراهن‌کاد وبند شلوارلو کابوك راسخت‌گرفته بود. 

دراین حال تگراد کرد ؛ مزانو. ۱ 

وبا ءلث حرکت شاعانه , این جو نك رود شکن سس ساله, حمال چهارشانه 
قوی حیکل دا مانند ساقانی خم کرد واو را میان کل بزائو در آودد. لو کابوا گوشید 

آنژولراس پریده رنگث» کردن برهنه, موها پربشان» باآن چهرة ملییمز نانه. 
در آن دم نمیدانم چه آثرازاتمیس»۱ گهن درخود داشت. منخرین باد کرده وچشمان 
فی‌وهشته‌اش به‌جهر 6 بونانی‌تأثر‌نانذیرش آن حالیت ظضي و أن جلو ره عصم زا هیب‌خشید 
که ازلحاظ دنیای قدیم متناسب بايك مظهر عدالت است. 

همه‌ستر بان دیش‌دو یده سیس‌تسگی دای »واز بااندکی قاصله‌صف شید »یو دئد» 
زیر احساسمی کر دتدکه‌یاك کم فتن‌فین در قبال‌حاد ثه‌بیکهدرشر ف و قو‌بودهمتنم ات + 

لو کابوك, مغنلوب؛ دیگرنکوشید تادست وپایی کند,وباهمه اعضایش می‌لر‌زید. 
آنوولراس اورا دها کرد وساعت خوددا بپرون فشید. 

دراین‌حالبه‌قاتل‌گفت ؛ دل‌ازدنیاب رگن | دعاکن یا فکرکن. بکدقیقه‌فررصت‌دار ی ۲ 

قاتل ناله‌کنان گفت» عقو کنید! 

سس سر‌پایین انداخت و چند کمه استشفار: ششته و ذامفهوم بردیان آورد. 

آنژولراس چشم ازساعت خود بررنگرفت. صبرگرد تابکدفیقه پایان یافت . 
ی ساعت را در جیب جلیقه نهاد. چون این کار را انجام داد موی لو کابواگ راکهیا 
زائوهایش برزمین می‌پیچید وناله میکرد بدست گرفت؛ لوله پیش-ایش دا بگوش او 
تکیه داد بسیاری‌آذاین مرردان متهورکه با اینهمه خاطی آسودگیوارد یکی‌انمخوفترین 
هنکامه‌ها شده مودند آذاین منظره سر بر تافتند. 

صدای اتفجاد گلوله شنیده شد» قاتل ازپیتانی برزمین خوددء آتژولراس قد 
راست کرد ونگاه متقاعد وکیرا بدا پیر‌امونش گردش داد. 

سپی عمش قاتل‌دا بانوك پا پیش‌راند وگفت؛ 

- این‌دا یرون انداز دد. 

سه مرد؛ قاثل مینوارا که هنود | خرین تشنجات فیرارادی فعلم حیات تکانشی 
میدادند بلند گر‌دند واذبالای سنگرکوجك درکوچه مونده تورش اند‌اختند, 

]| زور اس عوطهرر در تف‌کرشده دود. دسی تمیدانت که چه‌تار بکی‌عدهشی 
آنداگ اندلایر صفوت خطیرش شترده‌می‌شد , ناگهان صدا دلند کرد - همه‌ساکت‌شدند. 

آنتوولر اس گفت: ر قفا همو طنانت» آنچه این هرد کید بی‌انداز ه ذشت نود و 
آنچه من کردم سهمناك است. اوکسی را کشت؛ بهمین جهت من‌کشتمش. این کاربررمن 
وأجب بود زیرا که شورش نیز‌باید قاعده‌بی برای خود داشته باشد. اینجا آدم کتی 


۱ قهي رب‌النوع عدالت مطایق اساطیی دو نان قذ‌نم. 


فرائه و حماسه ۱۳۰۵ 


و کشیشان جمهوديتيم. ما.قربانیان دظيفه‌ييم: پی نباید کسی بتواند جدال ما را 
بی آىرو کند. ار اینرو من این می‌درا.محالمه ومحکوم چه هگ گر دم البته درباره 
خووکه تاکز‌یی از اچررآعباین عداات‌بو دم اماأین کاد رایی‌آندازه هنود هیشمام‌نیز مانند 
قاضی عادلی‌حکم کر دم,وهماکنون‌خواهیددبدکه خویشتن‌دا بچه چیزمسکوم‌کرده‌ام . 
آنژولراس گفت. باشد امامیخواهم يك کم ديگربکويم. من برای اعدام 
این مرد حکم ضردرت دا پیردی کردم, اما ضرورت ؛ يكث دیو دنبای گهن است ؛ 
شرورتن‌نام شثاست دارد؛ هر حال ناهوس از تقاء این است ٩‏ دیوأت در ثبال فرشتگان 
تابود شو تد وشتامت تقدیر درقبال براددی نایدید شردد. این لحظه رای تلقظط کلمه 
عشق لح بدی است. آما اهمیت ندارد» هن تلفظش می‌کنم و تسلیلش میکنم. ای عشق» 
آینده علصت لسمت ؛ اي هر گک» هن تیآ عکلرهی‌گیر م۰ اما دشمنشت می‌دارم. هموطنان» 
در آینده به‌طلماتی‌خواهد: نه ضربات صاعته‌یی , نه‌جهل درنده‌یی, نه‌فصاصخون | لودی. 
چون دیگرشیطانی نخواهد بود. میکائیلی هم تخواهد بود.در آینده هیچکس هیچکس 
دا نخواهد کشت , مین درخهان خواهد شد » نوم بشر دوست خواهد داشت . 
عموطنان, روزی خواهد رسید که همه‌چیز سازش,هم آعنگی,روشنایی , شادی وزندحی 
خواهد شد؛این دوز خواهد رسید. وما به ان جهت‌ميرويم دهیر‌یم که آن روز بیاید. 
آنولراس ساکت شد. لبانتی که چون لبان يك دختر باکره مود بسته شد. 
لحطله بی چند همانسا که حون ر یخته بود مانئب هر عرش بی‌حرکت ایستاد. نگاه‌خیره‌اش 
باعث میشد که پیرامونشس به آهستکی مخن گویند. 
«ژان‌پر روره و (کونبوفر »4 خموشانه دست بکدیگی را عیلاشر دفد وتکه کرده 
نم ؛وکنار سنگر, باستایشی که اثری ازشفقت داشت این جوانات‌سشت راکه هم جلاد 
بود وهم کشیش,وچون بلور.هم ازنورساخته شده بود و هم از سنگه.می‌نگ ستند . 
این‌دا نیز , هم‌اکنون بگوييم که بعدهاء پس‌ازانجام یافتن‌عمل, وقتی‌که اجساد 
به محل‌تشخیس هویت ححل شدند ومورد بررسی‌قرارگرفتند درجیب لو کابوك يك کارت 
آژان پلیس یافته شد. مصنف این کتاب سال۸۴۸ ۱ هزارش‌خاصی‌دا ٩ه‏ دراین باره 
سال ۸۳۲ 1 مه رئیی پلیسی داده شده بود دردست داشت. . 
باین قسمت اضافه می‌کنيم که اهر يك دوایت عجیب اما شاید موثق‌پلیس‌را 
باورکنم «لوکابوكك» همان گلاکزوس بود. حقیقت آنست که پیاذ مرگ او اد واه 
دیگر ازگلاکز وس ذکر عبمیان تیامد. گلاکزوس کوچنکترین اثر از فقدانش بر‌جای 
نگفذاشته بود. می‌توان گفت‌که دامجهول در آمیدته بود. دورن سحیأتش در تادیکی 
گذشته بود؛ پابانشس نیزبه‌للمت پیوست. 
شروه شورشی . عنور در فشار اضطر آن این محالمه رفقت آنگین وه سا 
این سرعت‌صودت کرفتوباین زودی بیایان سید باقی‌بود که ناگهان کورف رالكجوانکی 
را که سیح درخانه‌اشی سراغ مار بوسی را حرفته بوذ مشاهده‌کر د, 
این یس بچمکه وضمی تهود آمیزولاقید داشت , هشکام شب آمده وبه‌شودشیان 


ملحق شنه بود. 


مار بوس وارد تار یکی می‌شود 


-- 
از کوحه بلومه تا آوی‌سن دثی 


صدایی که از خلال دوشنایی بیفروغ شفق: ماریوس را به کوچه شانورودری 
خواندء بود. دروجود اواثر صدای تقدیر را بخشیده بود. ارمیخواست بمیرد.فرصت 
پیش می‌آمد؛ درگوررا می‌گوفت, دستی دد تادیکی کلید آثرا بطر قش پیش‌می‌آورد. 
این حقره‌های شوم که درظلمات جلو نومیدی دهان می‌5شایندرغبت انگیزند. 

ماریوس بمحض شنیدن این‌صدا میله‌بی داکه چه‌یسیار دفعات پدرون باغ‌داهش 
داده بود کنار ژد از باغ بیردن آمد وگفت؛ در ودم ۱ 

دیوانه از نج ء درحالی فك دنک جزی تثات ومحکم درمغر شش احساس‌نمی- 
گرد.درحالی که نمی‌توانست پس اذاین دوهاء سبری شده درمستی‌های جوأنی وعشق, 
هیچ مر‌ئوشت دیگر دا بیذیرد, فرومانده وکباره ازفتاد همه رژیاهای وهیدی:دیگر 
ود همه وجودش جن دك دغیت برجای نمانده بود. میخواست زندگینی هرچه‌زودتی 
بایان زسن. 

شتایان رام اناد طعا احسای می‌گرد که یهد کفات مسلم است : زور ا که 
پیشتاب‌های ژاود دا با خود داشت 

جوا نکی که خیال کر ده نود دنله است ؛ درکوجه‌ها آزنظرش ایدیدشده بو د . 

هار پوس که از راه بولواز: از کوچه پلومه خارج شده بود. آز (اسبلاناد؟ و 
انیل 2 انوالید #, ان شانزه له و از میدان لوی پانزدهم عبور کرد ووارد کوجة 
(ربوولی» شد. دراین کوجه هنازه‌ها باز بود. ذیرطافها جراغکاز میوخت, زنان در 
دکان‌هاخر ید هب‌کر دند: جمعی در کافه «اعهع ستنی هیخوروئد: ددشیر بنی‌پز ی‌انگلیسی 
عدهبی ثان وندی تناول میگ دند. ققط جندکاری پستی وسرعت اژهحل غر بسن وهتل 
موریی حرگت میکر‌دند 

ساز پوس از گذر «دلورم» واردکوسه «سنت اونوده» شد.دکانهای انجا دسته‌بوده 
کسبه جلو درهای تیم‌باز دکانغان با یکدیگی صحبت میداشتند, راهگنران می‌رفتند 
و می [مدتد» قانو س‌های تورافکن دوشن حودئد , در خانه‌ها از طیقه اول به‌یالا خرو. 4 





تراته و حماسه ۱۳۹۹ 





پزجر ه‌هاعثل‌همیه میدز خشیدند. درمیدان پاله زوایال دسته‌یی ازسوارهزظام‌دیده‌یشن. 
هار نوس در دوجه سئت او نو ره دهییشی رفتن پر‌داحت. هر اه از مان پاله 
دوایال دود تر می‌شد پنجر»همای دوشن همتر می دید ؛ دکائها بکلی دسته مسودئد » 
هیعکس بر آستانه‌ها صحیت نمی‌گر ده رفتدر فتهاوچه تا یکشی وحم در آن حال‌چمست 
دیشتر مشد. ذیر | که حالا دیگرداه‌گنران عبادت از يك ازدحام بودتد. دیده‌نمی 
شد ده هیچکس در امن از دجام سخحنیی کوید وبا اجه طنین امکخص و عمیقی از 
آن میان یگوش میرسید. 
فز‌دیلت آب‌تمای لوجه 2 آددرسكت» (جمعیت‌هأیی» دود.این‌جمست‌هادات دوع 
دسته‌ضای دیحرکت وخشن دودند ۷ نون آیتدگان ۳ رونیگان مخل سنگی ۷ عیان 
جر بان آی راد بجر کت ی ار داشتننه. 
در عد‌خل حوچه بر ودر1 دی از دحام راه نمسر وت . ادن مذل توده‌یی دود 
با استقامت» جسیم» محکم» غلیظ, تقر یبا نفوذ اپذیر, از افرادی فشرده که بسیار 
آهسته تأهم سحرت شنت دیگر آ سا لباس سعاه و کللاه گرد وجود نداشت . هر جه 
دیده میشد نیمتنه ؛ پیرآهن کار , افسام کاسکت‌ها: سر‌های رتگارتنکنه, با موهایراست 
ایستاده وغیار | لووه بود. این جیمت اتبوهبطور هدیومی درتاریکی شبانه موحمید. 
تجوای افر ادش صدای‌ار تماش مخوقی دأست. باانکه هکس واه ذمیر قت صدای‌پایی 
ميأن کل ولای دود شنیده هیشد. عقّب آین شخامت جمعیت درکوچه رل دد 
کوچه (پرودر» ودر طول کوچه «سنت‌اوتوره» کوچکترین شيشةٌ پنجره‌یی د.ده 
نمی‌شد دهشمعی پشتش دوشن باشد. رشته‌های تكت افتاده‌هایی از چراغهای لتردداین 
کو چه‌ها امتداد مسافت که روشتایستان هر چه دورتر میرقت دمتر می‌شد. لنسر‌های 
تن زمان شیاعت ده‌ستار وهای سر زر فگی داشدند که بر پسمانهایی او نجحته شده ناشن 
سایه‌شابی بر دمین هی ا‌ددند که شباعت به4عگکبوت‌های مزر کب واسش تشد , آدن کوجه‌ها 
خلوت نبودند. مان نها تننگهای چاتمه بسته وس‌لیزه‌های چنبنده, ونظظامیان اردو 
رده دیده میشنند. هیچ رد کنستاو چر آت تد‌اشت ازاسن حد جاور کند . چریان 
ود ] تسا تطم هی تشه ار ایتیجا جمعست تیأیان هبر_سیله و دسر وه دولتی دمایان مشن. 
مار یوس بااراد مردی که دیگی امیدی ندارد » میخواست بگذرد , استشارش 
گررده دود دش ء دایست در ژد . وسیاه د-نشتن ازسان از وحام و عبور از هیا ارده گاه 
تظامیان‌را بدست اوندء خود دا از نظر شیگردان پنهان داشت؛ از قراولان احتراذ 
جست: دوزی ند بفکو چه ههنیزی 6 دسید ؛ و سوی بازارها دفت. ددنیش کوچهُ 
«بوردونه» دیگر چراعی نبود. 
پس ازدذشتن از منطقه جممیت , اژچایگاه نظامیان نیز گذشت خودرا هیان 
چیزک ترسآور اساس میکرد. به‌جایی دمیده بود که ته‌يك راهگنر درآن وجود 
داشت 4 نه بات اعع رازه دهیات روشنابی 1 مرچکس نیو د . . تنهایی دود سکوتبودوتاریکی؛ 
[ سا ثمیتاتم سوت اه سرمایی که آدعی را لا 3 ثه می‌ذررفت - - دخول ۳ وا کوچه‌,منز له 
دخول ددیلت عار بو د - 
باز هم پیش رفت. 
قدسی چند بر‌داشت. دی دوان دوان از کنارشی دذشت. 1یا این بلت‌مر دود ؛ 
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يك دن بود؛چندتن بودند؟ نمیتوانست دراین تاره چیزی بکوید . هرچه بودگذشته 
ونایدید شده بود. 

همچنانکه دود میزد و پیش مرفت به کوچه‌يی رسید که پیش خود کوچه 
یو تر یک ؟ انگاشدش ؛ قةر با وسط این دو چه ره عانعی بر‌خورد , دو دست پیش يید. 
اين؛ يك گاری مرنگون شده بود؛ پایش کودالهای مملواز آپ. چند دست‌انداز»‌پاره 
سنگهایی پر‌اکنده وتوده سده تشجیصی داد , آنجا سنگری لو د 4 له ط جشده ورهاشنه 
بوده است. از ستگه‌ای سنگفرش بالارقت وخود را درسمت دیگر سددید. کمللانز ديك 
میله‌های سنکی راه عبر فت ودیوار خانه‌ها را بر‌ای راهنمایی دود تکار هی ۵ قیری 
ددرتر آزسنگر بنظرش رسید که جلورویش چیزسفیدی می‌بیند. نزديك شد» این 
شکلی بخود خرفت؛ دوآسي‌نفد بودئد؛ اسبان اوعنیبوس بودند که صیح آ نر وزبدست 
بوسوگه پازشده. صبح تا شام سرگردان بهدایت تصادف اذکوچه‌بی به‌کوچهٌ دیکررفته 
بیش از آگاهی آدمیان از افعال پروردگاد عالمیان تیست آتجاایستاده بودند -._ 

غاریوس ازاسبها نیز گذشت. چون به کوچه‌یی نزديك شد که بنظرش کوچه 
نت راسوسیال»6 بود يكك تير تفنگک که معلوم نبود اژ کجا آمده بود و بسی‌حدف در 
تادیکی پیش مبرفت» فزديات باد صفیرزد وبالای سرش يك لکن دیش‌تر آشی‌هسی دا 
که جلو دکان يك سلمانی آویشته بود سوراخ کرد . بسال ۱۸۴۶ هنوز در کوچةُ 
(کنتراموسیال» کنارستونهای بازادءاین لکن ریش تراشی سوداخ‌شده: دیده میشد . 

این تیر منک داز هم آثری اآعیات‌بود. از ان پس دیگر دااجی_ ی در نخوارد . 

" هبه این خطسیر. شبیه به‌فرود آمدن ازپله‌های سیاه بود. 
ماریوس بارهم پیش رفت. 


_۲- 
باریس از جولانگاه بو 


اگر موجودی در آن لحظه با پروبال يكك «شیکوره پا يك بوم بر فراز 
پادیس‌پرواز میکرد منظرء غم‌انگیزی ذیر چشمانشی میداشت: 

همه این کوی کهنه باذاد که مانند شهری میان شهر است وکوجه صای 
#سن‌دنی ؟ و لسن مارئن؟ را فر ار فته است ومحل تقاطع هزاران کوجة بار یلك است ۳ 
شورشیان: ستگر‌های جنگی وجایگاه اسلحه‌داندا در آن قرارداده بودند» در نظرآن 
موچود پرو از دننده: عانند سوراخم تار يلك بی‌اندازه بزدگی «جتیم هگن که در وسط 
شهر‌کند شده باشد. آنجا نگاه آدمی در لجه‌یی فرومیرفت. درسایة فانوسهای شکسته و 
پنجره‌های بسته آنجا هرنوع دوشنایی» هر نوع‌حیات, هرگونه صداوازهرقبیل‌حرکت 
منقطع شده بود. پلیس ناپیدای طفیانهمه جا مرآقیت میکرد ونظم دا. بسی‌سیاهی 
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را محفوظ سد‌اشت. تابد یه گردن عذفءیی أندا۶ درظلمتی بیگر ان» چیث درابرگردن 
هر دلك مردچنکی با همه طرق امتان که درتاریکی وجود دارد» ررم آدایی شرورک 
شورش است. همینکه روز بپایان زسیده بودهر پنجر» که شمهی پشتش دوشن بوديك 
کلوله دریافت کرده بود. دوتنایی خاموش شده وگاه ساکن خانه ثبز گشته‌شده بود 
از این ربمم سس حرکت نمی‌کرد. درخانه‌یا سیر فا جر کشت : و عصییت هت 
نبود» درگوچه‌ها يك‌نوع‌هراس عقدس حکه‌فر‌ها بود. آنجا ددیف‌های طولانی‌پنجر ه‌ها 
وطبقه‌ها , کنگره‌های بخاریها وشیروانیها. و آن تابشهاک عیهم که روی سنگفرشهاي 
کل[ لود وخیی از آب میدرخشند نیزدیده نمی‌شد. 

چشمی که متوانست از بالای شور دد این دوده طلیت ننگرد شاید ایت‌ها 3 
]نا . فاصله بقاصله ۱ روشنایی های نا | شتار ی که لوط در هم ۳3 3 عجبیبی را 
برجسته جلوه می‌دادند , برش‌های ساختمانهای بفشکل وناهمواد : چین‌هایی شبیه‌به 
روشناپیهایی که در خرایه‌ها در دفت و آمد باشند مشاهده ميکرد. در آن نقاط بودکه 
سنگی‌ها بر با شدء بودئد. باقی؛ دریاچه‌یی دود انباشته از ظطلمتی مه آلود؛ سنگین و 
شوم ده بر گر از آن سوادهای عمحرشت ومخوف؛ در ۲۲ لسی ژ اد 6 و سای سین‌ضر کار 
دو با سدتاید ۳ از ساختما نهای عیم که آدمی کل غولهای مزر کب میسازدشان 3 
طلمت سم نو رب اشباحشان میاأراید راست استاده دود بث . 

بر آمون‌این لابیرثت خلون واضطراب آور۱ .دردویهایی که رفت ۲ آمد یادیسی 
در آ نها قطم نشده بود ویندرت چندفانوس نورافتی درآنها میدس خشد. مر دمترصد 
«وایی میدو ائست تلاو فلز ی شیر ها ۴۲ سر‌ثیی ها ۴۲ حرکت بی صدای تو بخازه ۳ 
ازدسام رد انهای سات را لد ققه به دقسقه مزرکتر ع ی شد نن «اهده نند. این بمنز له 
کمی‌بند مخوقی بود که دمادم فشرده‌تس می‌شد وشورشی را بسختی در میان‌میگرفت. 

جای‌گاه ظاماِ دجم کا کر يك غار وحشت ت آود شباهت تدباشت. همه ین 
در آن خفته یا بیحرکت بنظرمیرسید» وینانکه هم‌اکنون دیدیم هر‌کوچه که‌آدمی 
می‌نوانست قدم دد آن گذارد چیزی جز تاریکی ثشان نمیداد . 

تاريکي هولناکی بود مملو ازدامها. مملو ازبر‌خوردهای مجهول وعنیفکه 
قوذ در آن فرس ود رتو قف در آن و خشت‌اننگین نود کدیر آن کسائی که بدرونمی- 
آمدند جلو انی که درانتظادشان بودند می‌لرزیدند و کماتی که منتظر بودنت 
مقابل ضانی که باید بيایند تکان می‌خوردند . مردان جنگی ناپیدایی , دد هی 
خوشه کر عه پنهان دود ند ؛ تلههای کور بو دنت که عغلظت تاریکی پنهانشالن هیساخت. 
کار تمام نود . ار آن پس دیگر اعمید دیدن شییج روشنایی نمید فت مگ برق تقنگها 
ژهیج ملاقان متصود نیود جر ظهور شدید وسریم می گک. کجا ؟ چکونه؟ چه‌وفت؛ 
دسی تمی‌دانست : آها مسلیم واحدر از ذایذ‌یر بود. [جا. در آن تقلله که بر اکسیارزه 
نشانه شده بود تیروی دوتی و شودشیان. کارد ملی وجمعیت‌های عموعی: بورژوازی 
و طفیان» عثقریب‌کودانه ؛ بهم بر‌میخوردند . برای همه شان ضر‌درت اذ يك قبیل 








1 -لابیرنت» عمارتی که درونش اس پیچا پیج است شخصی که وادد آنشود 
نمی‌تواند مخر ج آفرا پید! کند . 
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«ود. یروت آمدن از اتب ب کته شلده یا پیر‌ود ؛ بگانه قر‌جامی دود که از انیس 
امکان می‌داشت . هو قم جنان خارقالعاده و طلمت جنان قاهر ود که عی‌ضمت تسر ین 
افراد احساس می‌گردند که تصمیم گرفته‌اند: و می‌باكترین اراد درد می‌بافتند که 
دجار و حشی شفهانده. 

از این حذشته , از هی‌دو سو غلانخهم: شنه توری: عن مراسخء دیلت‌اندازه 
بود برای یکسته پیش دفتن‌بمثزلهً مردن بود و هیچکس بفکر کر یختن نمی‌افتاد. 

لازم بود که زوز بعد کریبایان رسد پیروذی تصیب این طرف با آن طرف 
شود. شورش يك انقلاب گردد. با يِكائلةٌ تکبت پار . دولت نیز ایثرا ماننداحزاب 
درعی‌یافت؛ گو چکتی‌دن سورژوا نی این نکته را هی‌دانست , از اجنیا بوداندیته 
محنتی ده با سایهة نفوذ ناپذیی ادن وی که دد آت همه چجنن بجر حاة تعصیمیی زر سیده 
بود ماو ط عی‌شد ! از ایا نود افز اش آشتتکی بر‌اهون امن سکونت هد بز دی 
مصییتی از آن بیرون مي‌آمد. آنجا جر يك صدا شنیده نمی‌شد» صدایی داخراش 
هانند دلت تاله احدهار, و تهدید امین ماند بك ثقر دن ؛ بانگ شوم ناووس ظ سن - 
هری» . هیچ چین مانند غریو این زنگك سر‌گشته و نومید که در ظلمات جع می- 
گرد منجمد مد ه نبود. 

چنانکه فالباً اتناق می‌افتد ؛ مثل این بود که طبیعت روی موافقت با آنچه 
آدمیان می‌خواستند بکنند نغان می‌داد . هيي‌جین عم آهنگی شوم این مجموعه را 
بر‌ظم نمی د. سعارگان ناید‌بد‌شده بودئد ؛ ادر‌های سنگین همه افق دا با جو‌های‌حزن 
انگزشان پوشانده بودند. آسمان سياهی برس این کوچه‌های مرده فرود آعده بود 
که گفتی گفن پهناوری است که براین کگود پهناور کسترده شده است . 

عنگامی که يت قبرد. بازهم نبردیاسی , در همین مان که تاآن‌گاه حوادث 
انقلاهی سا دیده بود آماده عیشد» هنکامی که طیقه جوانان جمعیت‌های سری؛ 
مدارس‌بنام اصول وطبقة متوسط بنا مصالم » یرای فروکوفتن با یکدیگی. تنگ‌گرفتن 
بکدیگیء و برخاك افکنین یکدیگی نزدیك میشدند. هنکامی که همه کی شتات 
میکرد و ساعت آخرین و لحظه جازم بحران دا می‌طلبید. دود آذاین کوی شوم و 
خارج از آن, در عمیق‌ترین حقره‌های پایان ناپذیر این گهن یارس بینوا که زیر 
تایش پادیی خوشیخت ومتمول‌پنهان شده است شنیده می‌شد که صدای ثیرء تودعمات 
پدهان مترد. 

صدای موحش ومقدسی که آذفرش‌حیوان وکلام خدا ترکیب میراید.ناتوانان 
را بوحشت می‌اند‌ازد: عاقلان را آگاه میکند, دد يكت آن : هم از پایین بگوش‌میرسد 
جون تمه شبر ‏ وم اذ یال ۰ چون عرش از تام 





زانه و حماسه ۱۳۹۵ 


۳ 
بأبان اه 


مار یوس به‌یازازها رسیده بود. 
آتجا همه‌چین ؛ بازهم آرامتر , تاریکتر» ساگن‌تر بود تا درکو جه‌عایمهاور . 
مثل این دودکه آراش یخ بسته کورستان. اذذیر دمن یرون آمده و دی آسمان 
پراکنده شده است 
با ایتهمه يك سرخی در قعس میاه این راه. بر فیاز بام‌خانه هایی که کوچه 
«شانوروری» را از طرف سنت ظ اوستاش 4 مسدود می‌ساخ:ند» بنظر می‌دسید. این 
ناش مشعلی دوگ که درسنگر (اورنت»6 هپی‌س وت . 
مآدیوی بهدایت این دوشنایی سرخ پیش میرفت . این دوشنایی او راید 
«مارشه اوپواره» دسانده بود واو از آنسا دهانه طلمانی دوچه «#پره‌شوره را میدید. 
وآز دک و چه‌شد.دیدبان‌شورشیان کهسمت دیگر کوچه درکمن بود اورا ندید. خودرا کملا 
نزديك به‌چیزی که به‌جستجویش آمده بود أحساس می‌کرد ونوك پا داه میرفت. این 
گونه دسر‌پیج آن‌راه بار یاک حوچه مونده‌تور زسید 4٩‏ سایق دشیم بگانه وسیله‌ارتباط 
با حارج دود و آ ند ولی اس آذ-را داز تاره دوذ, دد دنچ خیین شاه سمت‌چیش + سس 
بیش لیر ۵ و ازمیان راه بار یلت دوه هو ده دور ؛ نگر‌ستن درفت . 
دمی دود تر از ذاویه سیاه کوچة شانورودیکه پوشش عطیمی از طامت‌انداخته 
وخود در آن مدفون شده بود, مادیوس چند پر‌تو روشتایی‌بر سنگفر شهاء مقداری از 
میخانه , و عقب آن. يك فانوس کوچت که‌دريك نوع دیوار بدشکل چشمك‌میزد. و 
مر‌دائی را که چنبانمه نعسعه ونکت بر زانوعاشان گذارده بودند دید. اینها تقر یا 
دیست‌متر بآ او فاصله داش‌ند این درون سنگر بود. 
خانه‌عایی 4 از رف راست ؛ نار دوه قر از دادعت داقی هیتهاذه ۲ سدگی 
بزر آك ویر چم دا از نظرش پنهانه میداشتند. 
مار پوس بر‌ای ورود دهست؟ ر کاز ی خن بات وم ۳ رفحن داش . 
آئوقت» جوانک بدبشت, روی يت یل سنگی نشست, باژوان بر سینه خم 
کرد و خیالش دا به‌پدرش معطوف داشت. 
به‌تخیل درداره آن حلئل بو اضر سیی ا شحاع برداخت؛ که سر دازی دودچنان 
سر دلند که در زمان جمهودبت مرد قر‌ائبه را حفط در ده و در دمان امیراتودری 
دغمرز آسیا زسیده بوده که تن اسکندر بهء مبلان تودن: مادر ید . دین ب دتسك : 
«ر لین مسگو و ذییه دوه که زد زر تا رد میدانی‌ای پیرودی ارو ۳ طر ای 7 ژ‌ از عمان‌شون 
را که او نید ی هاریوسی درعروقوشن داشت برجای گذاشته نود : که بش از در ن دهولت 
مو دس را درادشاط ۶ دی ثر‌ماثروایی تارف گررده تو ی : که شلد بلاعر ۳ یمه و 


باسر دوشیهای افتاده. برسینه نوارسه‌رنگت سیاه شده از بادوت؛ با پیشانی جین‌خورده 


۱۳۷۶ بینوا بان 


از فعار کلاهشود. در آلاچیق‌ها: در اردوها: در لشکر خاد‌های موفت » ددیمارستان 
های سیار ذیسته. و سراتجام پس از بیسث سال» از جنکهای بسزد کهبازگشته‌بود. 
باکونه نتان داراژ زخم. باچهرم لبخندی , ساده, آرام, شایان ستایش, پاگیزه‌مانند 
یک بچه, باانجام دادن همه کاریرای. فرانشه وهیج کلریر‌شدآن. 

باخودطفت , ٩ه؛‏ توت اوتیز ذار ار سبلا5 است؛ که ساعت اونین عاقیتز نگازده 
است. که پس اذ پدرش اونین میرود تا دلاور» بیباك ۰ وسرسخت باشد, جلو گلوله 
بدود. سینه سپر ضربات سر‌نیزه کند » خونش دا به‌رپختن دهد. دشمن دا بچوید . 
مرگ را بجوید؛ که اونیز اکنون سهم خود «جنگ میرود و قدم در میدان نبرد 
م‌گذارد. امااین میدان نبرد که هم‌اکنون قدم در آن خواهدگذاشت, دوچه است و 
این جنگ که میرود تا دردهد جنگ داخلی است. 

۱ مشاهده کرد که حتنداه داخلی هدنل منلای جلوش دهان دشوده است‌واوخود 

میرود نا در آن فرو افتد. 

آذوقت بلرژه دز امد. 

آن شمشیر پدرش را بیادآورد که پدر بزدکش به‌یک خرده فرروشی فروخته 
واو بناطر آن بهآنهبه تأسف دردناك دچار شخده بود. با خود گفقت که, آن شمشیر 
شجاغانه وطاعر, چه خویب‌گرد که‌ازوی گر‌یشت وخيم‌آکن, در تاریکها ناپدینشد؛ 
که ارآ نگونه گر بخت از آتروبود که هبار دو دو آینده رایش‌بینی میتررد؛ از آنرو 
بودکه از دی : انا را؛ جنگ درچومبارها راء جنگ سدیگفر شها را لو له‌باران 
اژ بادگیر های سر‌دآب‌ها را ضر ت‌زدن وضر «ت حوردن ازیشت‌سس را, احاس‌درده 
دو د؛ از ان‌رو دودکه جوب از «عارنگو» واژ «فر بدلتد»۱ آمده‌نود نمی‌خواست ره‌کوچه 
شانوروری» آدد ؛ از آتدوبود که پی از آن خدمات که با پدر اتسام داده بود تمی- 
خواست چنین کدی بدست پراجام دهدا باخود کفت که اگر آن شمشیر آنجامیبود, 
اک وی آن‌دا پربالین مر کب پدرش یافته وجرأت کرده بود برداددش وباین جنگ 
شباته ین فرانسویان درسر‌ یک جهارراه | ود دش با آن شمخیر دستانی را هی ب 
سوزاند وجلورویشمانند شم‌شیر فرشتهمشتل‌می‌گردید! باخود گقت: مایة خوشبختیش 
است که آن شمشیر اینجا نیست وناپدید شده است, که چه خوب شد که‌چنین شد, که 
این :سیاد ددست بود, که پدر بزرخش نگهبان واقمی افتخارات پدرش بوده است و 
بسیاد شایسته‌تر است که شمشیر کلنل : با فریاد حراج گران به دستفروش فروخته 
شده باشد میان آهن پاره ها افکنده شده باشد تا اینکه امروز حون از تهیگاه 
وطن زر مر ۰ 

آ اه بعلخی بشر بستن پر‌داخت. 

این موحش بود. اما چه باید کرد؟ بی‌کوذت زندگی‌کند! نمی‌توانست ااکنون 
که دوذت رقعه است لارم است که اویمیر د. مگر‌به گوزت ول شرف تداده دود که 
خواهد هن د ؟ کوزت با دانتن ابن مطلب رقبه نود؛ بی‌خوشتی می آمد 5 هار یوس 

دمیر د. سلاوه دوذت در صورتی‌که اسنگوته رفده بوده بی آنکه اورا|گاه گنت , بی‌آنکه 


ٍِ- «مارت‌گو» و«فر بدلند # آز فتو‌حات ناپلئون. 


بر اه و حیاسه ۱۳۷ 


بات کمه نگو ند بی آنکه ذاهفیی دهد وحال آنکه ] درسشن راهم میدانست؛ یلم بود 
که دیگر‌دوستش نمیدارد: پس دی‌گر‌دنده مایدت برای چه‌خوب است وجرازنده بماند! 
بعلاوه چطود؛ تا اینجا آمده باشد وبازگردد! به‌خطر:نزديك شده باشد و بگریزد ۱ 
بیاید ودرون سنگردا بنگرد دیگریرد؛ لرذان لردان بگریزد ودر آن حال بگوید: 
واقعا همین قدر برای من بی است» دیدم, همین گفایت میکند» جنگه‌داخلی»است؛ 
من میروم! دوستانش‌را رها کند درصودتیکه عندظرش بودند! وشاید احتیاج هم باو 
داشتندا وخوو بت عشته درمقایل ارتش نو ند ۱ بکیازه و تسا داهیه جیز , بهعشي: 
د‌دوستی وبه‌قول دشت‌ها د ند بت سو گر ش تام وطن‌پرستی دهد؟ قطا این‌کاد مر‌ایش 
ممتنع بود. واگرشبح پدر شآنجا درتادیکی ایستاده بود, ومیدیدش‌که پا پس می‌کشد 
وقصد بازذشتن دارد قطما ۳ پهنه شمشیر خود برگر ده‌اش تازبانه مد و قرباد گذان 
باو می‌گفت « 

پیش بو دیگ؛ پیغیرت | 

درحالی‌که دستخوش دفت ومد این اندیهه‌ها بود سرپاین میاتداخت . 

تاکهان سر بر‌داشت . کنو تصحم درختان درذهنشی راه باقته بود. یکنوع 
توسعةٌ قکی‌هست که مخصوص مجاورت قبر‌است؛ نزديك به‌مردن بودن حقایق‌رایر آدمی 
مکشوف میسازد. منظرة عملی‌که شاید خوددا آهاده برای ورود در آن میدید باوشعی 
نه‌فقط شایان ترحم بلکه عالی درنظرش جلوه‌گی‌شد. جنگ دوجه. نادهاندسی‌نم‌داند 
بوسیلة چه عمل درونی ردح. پیش چشم فکرش دگرگون شد. همه نقطه‌های استفهام 
تخیل, ازدحاء‌خنان , یکیاره‌سویش باز آمدند بی آنکه باعث اغتشاش خاطرش شوند. 
وی هيچيكت ازاین پرسضها دا بی‌جواب نگذاشت. 

ببیتیم جرا پدرش‌ازاو متنفر‌خواهد شد؟ آیا دراین مورد حالاتی وجود ندارد 
که بدواند شورش را به‌شرافت بات وطیفه می‌ساند؟ دداین رم که درشرف شروع است 
چه‌چیز هست که باعث تخفیف پس کلنل‌پون مرسي میشود؛ این :ه«مون میرای" »است 
دنه «تانپوبر۳» , چیز دیکری است » اینجا موضوع يك سرنمین متبرله دد میان 
نیست» پای با فکر مقدس در میان أست. دتن شوه می‌گند . باشد ؛ در عوضی. 
افسائیت ثف هی ند. وانکهی آیا حمیقة زاست اس ده وطن شخکوه می‌دند؟ قر افه 
خوذی می‌شوو: ام | آزادی ! ابخنل میژند» ودر قیال لرخند آزادی ء قرانسه جر آ<تشی 
را ازیاد میبرد. آذاین گذشته. اگر باتظربلندتری بهامود شنگریم. چه‌جای آنست که 
از جرکده داخلی‌سخن کته شون ٩‏ 

جزگب داخلی؟ متصود ازاین گفته چیست؟ آیا جنگ خارجی‌هم درعالم وجود 
دارد؟ هم همه جدذگهایی که سین [دسبان در می‌تذیر ند جنگ سس بر‌ادران نسستید ؟ 
توصیفب جنلة ففط بواسطه غابت آن است , در عالم نه جنگت خارجی هست و نه 


1 - ۲۲۵۳01۲81 موت مسی‌ای - مبحلی‌است درفرانسه که نایلگون کببر روسها 
و المانها را در[ [ و۳ ۱ دور به ۴ ۱۸۱ دد ان شکب داد. 

۲ - «شائپویر 4 ۳0۵626 1:2۳) محلی است نزديك به‌محل‌فوق‌که ناپلغون روز 
دهم فور یه ۴ ۱ ادوسها و آلمانها در آل جنکگد. 


۱۳۸ ینوا بات 


اه جتثه داأخلی چیزی دیست جن جشنثگه نادرست و جنگ درست . تا به آن روزکه 
بکرنگی کامل بشری حاصل آید ب چگ بادست‌کم چنگی که تلاش 2 آینده» است 

که شتابان می آبد تر خدث (کذعسه6 که دس هی‌رود: همیب؟ ن‌است خر‌وری باشد دایتگو نه 
جنگ چه جای ملاعت دارد؟ جنگء هایه سر‌أفکندگی نمیشود» شمشیر مبدل به‌دشنه 
نمی‌گردد هگروقتی‌که سحق رآ مرقی را دلبل را, تمدن را ب حقفت را دکشت؛ در 
آن مودت وگن داخلی را جنگ خار جی‌هر دو ظطا ام اینه‌اند ةٍ جنایت تأهفه هی شو ند . 
خارج از این چیزمقدس یمتی عدالت؛ بچه‌حق يك شکل ازجنید, يك شکل‌دیگرش 
رامورد تحقیر قر آرئو اند ود ٩‏ بجه‌حق شوش ‌واشنگتون نیزه کامی‌دمولن۱ رامن‌گ‌منشود؟ 
ا#ونیت‌ای مفایل خارچی؟ و «سمولگون» ۲ حر خله ستمگن هدام يك بزرکتر ند ِ بلی 
مدافم‌است دیگر عا راننده. ایا نشر دست ده سلمده بر‌دنره را که درون يلك شور صورت سرد 
بی‌تو چه بفایت آن رشت دایك شمرد؟ پس‌زام درو توس مارسل۵, ار نوردو بلان‌گن‌هایم« و 
«خولینی» "را به‌زسوایی ثبت‌کنید . ج‌گفادر خارستا نها پس‌جنگذادر 5و چه‌ها جر انباشد؟٩‏ 
این از همان‌قبیل جنگی است‌که آ نبیوریکس*»با آرت‌ولد؟. یامادتیکس ۱۳ .یا پلاژا ۱انجام 
دادئت . ولی آنبیوریکی داروم میچشکد؛ 2 ارت ولده ۳ قر انس مادنسکی ۳ اسیائی؛ 
بلان بالاعر‌ها»۲ ۲ دسنی و 4 ۳ بیگانگان «ج نگ د نف . اری؛ سلطتت استبد‌ادی است که 


1 - یکی‌اذپیخوایان انقلان کبیرقرانه که دادستان کل انقلان شد. 
_ آشاره ره له لگونیداس پادشاه اسیارت 5 ادر انیا ورتنگه تر‌موقیل . 
۳ 11701600 ژنرال هعروف ذونتی رهاننده سر‌اکو . قانوث شناسی و 
آزادیخواهی او چندان بود که برادزش را بجرم هبراهی با استبداد بدست دو تن از 
دوستانتی کشت . 
۴ - 5نااناط - لوسیوس ژونیوس بروتوس عامل بز رگ انقلابی که در روم 
هنچر ده جمهور یت شدد . 
- 3218261 . مارسل شهردارپاریس که از ۱۳۵۵ تا۱۳۵۷ نقش بزدئی 
پازی گرد» ماشارل پنجم بسختی مخالفت ورزید, مي‌خواست شهردا به‌شاه ناوار تسلیم 
ند سعی سار داشت 4٩5‏ درقی ‌انسه دلت حکوست پادلماتی:شک؟ بل دشداما بجر م خانت 
کر فتار ومحاکمه و اعدام شد . 
۶ - صاهء‌طمءمماا عه 10تمصنظ بک از آزاد بخو اهات. 
۷ - ۷80۲ بکی‌ازروسای پرو تستانها که اراولی قربانیان پروتمتان کشی 
سن دادتامی دود و نمتی اورا درکوچه‌ها درخاك فشاندند. 
- آنبیوریکی 0۲۲ص پادشاه «ابورونها» که «دا سزار6 چنکید . 
٩‏ - ۸۱6۷۵06 دئیسی فلامانهایی‌که درضد فرانسه طفیان گی‌دند. این شخعی 
بسال ۱۳۴۵ درك شورش 5ذعه شد. 
* - 2۲01 مردی که طایقه خودرا دهدورش برشد اسبانی واداشت. 
[ 1 ۳2 پللاژ ۳ پادشاه آستوزی دوسن سلطنت اسیائیول . این سعوص در 
مقابل عجوم اعر آب مقاوست کامل «یکرد. 
۴ یکی از طوایف افریقایی که بهاعران پیوستند. 


و سحما. 4 ۱۳۹۵۹ 





است ؛ ستمگر ی‌است که اجنبی‌است ؛ + حق جابرانه اقراد است که اجفبیاست . 
۳ مرز آخلافی‌را دهم میشکند همچتانکه تهاجم آذمرز جغرافیانی تساود می 
کند. سر‌نگون‌کردن متمگن يا دقم انگلیس. این‌هردو» همان بازگر فتن آب وخالك 
هبهن است . ساعتی درمیرست که‌اعتر اض کفایت تمتکند ا هس‌از فلسفه: عمل لازعاست ؛ 
قدرن فعال, آنچهرا که قکرطری‌گر ده است میایان‌م‌ساند؛ «پرومته دسته بزنجیر»۱ 
آغاز هب‌کند: آرستوژیتون؟ اتحام هیدهن ؛ داترةالمعارف؟ جانهارا دوشن میساند. 
دام آوت؟ یف برق هیافر وددشان. بسن از آسشا ۵ تو مت تر از یبول۲ است : وس از 
دیدرو۲ تو تا دأنتون* جممیت‌های بشثری رعبتی به پذس‌فتن استاد داز ند. توده 
آ نها از ببی<سی شکادت مکند . یاین بهحرکعتان در آودده به‌جلو بایثشان راذده با 
مردم, مللاح نان شخص خودشان باخشوفت رفتار باید کرد, جشمانخاندا از نشور 
حقیقت مجروح باید ساخت. روشنایی‌دا مشت‌مشت وبا شدتی هراس‌انگیز باید دوی 
آنان پرت‌گر د. باید دهم آنان در اک سلاهت شیوص خود قدری دهصاععه دجارشوند. 
این‌خیر کی»بیدار شان‌مکند. - ضر ورت ناقوسهای مصیبت وجنکها ازهمن جهت‌است. 
باینکه جنکجویان دزد گت قد مر‌دانگی علم‌گنند, ملل ۳ درسایة شع‌است روشن‌سازند, 
واین عالم غم‌ان‌گین انسانست را که حقوو ق چایر | ثه سلطنت : اقتشار قیصی‌ ک. قذز : 
ثعصب, تو انابی عیر_هسخول مجالسی برده طلمتی بر آن افگنده‌است تعان عطظیهی 
دهنت؟ ثر وه م ر دم ابلهانه سرگ رم تماشای این‌پ ور بهای دزد اي ي طلمت وتاشی شدهي 
آنهاست. پست‌باد ستصگی! ام چه؟ ازکه سخن میکویید؛ ]یا لوی فیلیپ دا ستمکی 
می‌ناهین؟ تد؛ اویالوی شأنز دهم فر فی ندارد. أدن هردو از آن قبیلند که زار یم عاده" 

1 پادشاهات خوب» مینامدشان ؛ اما اصول هران بکدیگردا پازه ثمیکنند متطق 
حقیقت سر داست است. خاصیت حشیقت آست که عاری‌از ملاطفت باشد؛ پس اینجعا 
امتادمورد تد‌ارد؛ هر و نه دست درادی بهحقوق آدمی بایف ازم‌أن بر داشته شود؛: در 
لوی‌شانن‌دهم حق آسمانی سلطنت وجوددارو: درلوی‌فیایپ عنوان «برای‌اینکه بودبون 
است» وجود دارد؛ این هردو حق سا انداره‌یی عصب حق را تماشی هیدهند ؛ و برای 


1 - پروعته ۳۵۳6۱۲66 با #یرومتیوس» خدای آتثی و بقول اساطیر پونان 
مو حجل او لین دهدن سس کا است و بر ومته دسته در تحیر 6 بل تر‌اژدی ممر وف اخلافی 
و اجتماعی اسغیل است 

۳- آرستوژیتون ۲15۱000 ۸۵ یکی‌از قاتلات دعیاز لگ 6 حتیر ان آتن در 
سال ۳ پیشی‌از میلاد مسح. 

۳- مقصود داثرةالمعارف «دیدروه است. 

۴ آفاز اثقلاب بر فررالنه . 

۵- ۲«اسشیل» پدر تراژدی دونان (۵۸۳۵ تا ۴۵ پشی‌ان ملاد) 

۶ عاباطاروه:ه] ژنرال آئنی که بستیاری بکنشر دیگر هیکت ت مشاوده آتنی 
موسوم به #صی‌جبار» را که مرکب به ازاعضائی بیدادلثر بود بیرون در د. 

#- (د درو امصیف داثیةالمعارف ۳ فلوف بر ی قر‌أفسة. 

۸- دانعون ار بزرهکتردن رچال أنقلاب دپیر فر‌انسه. 


۱۳۳۵ نوا بان 


تنظیف عالم اذغصب, باید با این دو جشگید؛ این جنئیدن لازم است دیراکه فرانسه 

ی شاه همان است که شر و ع میگند. وقتی‌که استاد درف ره سقوط مسکند» در همیجا 
سقوط میکند. بطور کی استقر ارحقیقت اجتماعی, تسلم تخستوتاج او بدست آزادی؛ 
بازگر داتسملت بعلت, بازدادن‌حکومت بست‌مردم, رتگذارغوانی‌دا باددیگر بالاغاس 
قی‌اذسه‌جای دادن؛: بائجمع ملت‌روح تازه‌یی درحقانیت ودرعدالت‌دمیین, بازگرداندن 
حق هر‌کس به خو دش رده معازشه راکننن , عامقی را که سلطنت درراه هم آهنگی 
عالمگیرایجاد می‌کند ازمیان بررداشتن؛ نوع بشر را باحق دريك‌طراذنهادن, چه‌دلیل 
صحیم‌تر ار این وورنتیجه چه جنگ بزرگتراز این؟ ایت‌گونه جنگها ساختمان صلم 
را بهوجود می آورند. هنوز بت‌قلمه کوءپیکر ازییشی‌دآورهاء از امعازات بیمورد از 
خرافات, ازدروغهاء از ارتشاء, ازتجاوز. ازخشونت. از بی‌انصافی. ازظلمات‌گوناگون 
با بر جهای عظیم‌که ازکینه ساخته شده‌اند برفاز عالم وجود دارد. این‌قلمه جسیم را 
سی‌نگون بایدگرد. این تل‌دپو آسارا باخاك یکان بایساخت. پیروژی در «اوستر- 
لیتز» در رگ است. اما استیلای پاستیل دی‌انداده بزد که است. 

اسی ذیست‌که درسخت‌ترین فرجام‌های وخیم دروجود خویشتن جان شوددا 
وارای آن استمداد عجیب‌که میتواندتقی با با نهایت‌خونردی استدلال‌کند ندیده‌باشد, 
واینیکی از بدایم وحدت روحاست گفدرعن وحدت عیبه‌جا عست وجه‌با ائفاق می- 
افتد که سوداهای پر یشان ونومیدی‌های بی‌پابان: درساعتی هم که تیره‌تر‌بن تطلمات 
خود و دشان درحال خاهوش‌شدن است موضوع-انی‌را فشر دح هیکنند ومطالبیرا ده 
بحث می‌گبرند. منطق باتشنج مشاوط میشود ورشتهُ قیاس منطفی بی آنکه ازهم‌بگساد 
درطوفان شوم فکرموح میزند. وضع روحی عادیوس چنین‌بود. 

همیجنانکه این‌گو نه درتخیل عوطه عیخوروه در حالیکه فرو مانده؛ولی مصیمی ؛ 
با ابنهمه دستخوش تردید و بطور کلی ددقیال کاری که میخواست قدم در آن گذارد 
مر تعش‌بود, نگاهشء باسر‌شکستگی تمام درون سنگردا سیر میکرد. شورشیان بانرمه 
صدا. ی‌حرکت ویی‌عیاهو صحبت میذاشتند و ]نیا آن‌سکوت تقریبی که آ خر ینم حله 
انتظار را نغات ریت بل اخساس هرشت. دا لای سر‌شال » جلو ددیبچددی ازيك طبته سوم 
عمارت؛ عاریوس يك‌نوع تماشاگر یا يك‌شاهد وقایع را تشخیص عیداد و بنظرش می- 
رسید که‌وی بطود عجیبی دقیق‌است. این دذبانی بود که پدست لو کابوگ گشته‌شده‌بود. 
ازپایین. در انعکاس روشنایی مشعل که میان سنگفرش پنهان شده بود» این‌س مبهما 
دیده میشد. دراین‌روشنایی مشکولك چیزی‌عجبیتر اذاین‌چهره س‌بی‌دنگك, بی‌حرکت. 
حیرات‌زدهه با عوضای راست استاده حشمان تنس و یر د: دحان بارمایده جم شده 
زو به‌کو جه با حالی‌کنساوی : وجود بداشت, پنداشتی که | نکه چان‌داده‌بود فسانی ۳ 
که درشرف جان‌دادن بودئد با دقت نگاه هیکرد. يك‌خط دراذ ازخون که اذاین‌س 
[ویخته جاری شنه دود به‌ کل رشته‌های سر < از در دوه ما طبقة اول پاین می امد ۳ 
همانجا توقف می‌گرد. 


کتاب‌چهار هم 
عظمت نومیدی 
-- 


برچم - پردة آول 


عنوز خبر یبود . ززطاساعت دبای سین‌هر ها سأعت ده را اعللام داشته دود ء 
2 آنژولراس» ودکونبوفی»جای‌خوددا تركگفته دعردو. تفنگ‌بدست. تزديك‌بریدکی 
سنگر بز رگ نشسته‌بودند. باهم حرف نمیزدند؛ کوش میدادندو دقت میکردند تا 
کوچکرین صدای پای آهته ودور را هم ناشنیده تگذارند. 

تادهان» ۳ این آرامش حز‌ن‌انگن صدآمی وشن جوان ۳ با اخاط 4-۵ 
ظاهی ا] از خیادان سن‌دفی می آهد دلنت شد و اشتار ا دهوای ترانة عمومی فدیم درد 
روشنابی ماه ؟ به‌خوآندن این قرانه پر‌داخت که به‌فر بادهابی مائند صتای خر وی 
هتتهی سشود: 


بینی من اشك آلوده. 
دوست عر یزم زبوژواا » 
ژاندارم‌هات را دمن بده 
تا یلك دلمه بهشان بگويم. 
با دوپوش آبي, 

ماکیان با کلاه نظامی, 
رسیديم به‌پیر‌ژن شهس | 
قوقو فوری قو! 


دست بکدیگی را قغر‌دند. 

آنژواراس کفت؛ این کاوروش‌است 

کو نموف کته خبرمان هیکند. 

دور بدابی شتاب ]| لود, سکوت کوچه خلوت را در هم رد و هو ودرگ مجا دکتر از 
پا‌هقلد سیرآگ دیده شد که اذاعنیبوس سنگر رال می | : دنء وهوانشم کاوروش نمی‌رنان 
بدرون سشگی چست وگفت: 





۱۳۳۳ لیوا بان 


- نگ من!... ایناهاشی. 

يك ارتماش الکتريك درهمه سنگر جریان بافت و صدای حرکت دستها در 
جمججوی تفنگها شنیده شد ۱ 

آنژولر اس به‌کودك لات گفت: قرابینه مرا میخواهی؛ 

کاوروش جواب‌داد: اون تفتگگ دزدتهرو میخوام. 

و میک زاور را بر‌داشت. 

دو دیدبان عقب‌نشینی‌کرده ونقریبا دریلکموقع با کاوروش بدرون سنکر باز 
۰ شته بو دند بکی از آن‌دو. نتهیان تدگو جه و دیگری دیدیان دوجه 2 پیت در و 
آندری » بود. دیدبان گوچه باديك «یره‌شود» بجای خود مانده بود و ازاینجا معلوم 
صشن که‌ازطرف یلها وخوی باژاز ین گاید ندار ذشنه‌است . 

کوچه9شانوروری» کهسمتی از سنگفر شش ازانعکاس نوری که بر‌پرچم تأبیده 
پود بزحمت دیده ميشد درنظر شورشیان منظر؛ يلك دهلیز بزد گ تاريك دا مجسم 
میگ دنه مان دود غلیظط ۳۳ آشار شدهداشف . 

ضر بلك آزادن افی‌اد درمو قم جنگی‌خود جادگیر شده بود. 

جهل‌ومه تن شودشی کین آنان, آتووارای؛ کونبوفی: کورفراك, توسوئه, 
ددلی ۰ باصورل و کاوروش د تلبت عیشت دف در سنگر بزر کات در ژ انو تست : سر هار | دز 
میحاذایی قله سنگر گر ارداده لو له‌های جاک و قرایته‌عارا روف سنگها هثل‌اینکه جلو 
زوو نه‌های سنگر خذاشعه باشنه جاییواده , دیق مات و مهای آتش‌گردن بو دئد. 
شش‌تن از مردان نیز زیر فرمان (فوپی» تفنگه بدست جلوپنجره‌های هر دو طبقة 
عمارت (ودنت» قر ارگرفحند. 

باز عم احظه‌یی چندگذشت؛ سپس يكک‌صدای پا زدن» مرتب» گران‌باد» مرکب 
ازصد‌ای پاهای دیشماز آشکرا, از طرف سن‌(و تشه ی این‌صدا که تخست خی 
مود: ومد مشخص ویی‌از آن سنگن وسخت شد. ائدكگ اندگ, بی‌توقف» بی‌انقطاع. با 
مداومتی رام و موف یز دیلت شب , جزاآین «چ‌صت أ دگوش دسر سیث: این در دلت 
حال, مغل سوت وصداک مجسمه «کوماندور ۱6 بوده آعا این بای سنگی‌کسی تمیتا ثن 
چه‌عظمت وچه آنبوهی داشت‌که» یکجا. آدمی‌را بفکر يك‌جمعیت ونیز بفکر يك‌هیکل 





( 2۵۲۳۱۵20۲ تب اوه اشاره ه‌يك فصل عحیب اززنددی افسانه‌یی 
دون ژوان» که مولر دد نمایشنامه «دون ژوان» با «شیافت پیر» خود تصویر گرده 
است. مرد بیدین پی‌اذ آنکه نیمه‌شب وارد عبادتگاه صومعه‌یی هیشود که مجمه‌یی 
ازقر بانی جنایدتشی در آنجا بی‌پاست: مسخر کی را بجایی میر‌ساننکه این مچسمهرا به‌شام 
خوردن با خود دعون هیکند. مجسمه سنگی (پیر؟ دعوت را می‌پذیرد؛ ناگهان از 
دالای پابه‌اش یز دی می‌آید و دست سوی دون‌ژوان دداز عيکند. هماتدم دعن میفرد» 
رح دهان مب؟خاید و این هر د بلیت 1۳ 4۹ حرمت جین‌های مقدس را ش کته است 
قی و میب د. نویندگان ۳ ادیبان اشار ه ده (میجسرمه کوعاندور 6 مسکنندژا هول‌ووحشت 
منظره غیرم‌ترقب چیزی یالسی‌دا که ناگهان رو به آدعی آورد ات دعند. 


ترانه و حماصه ۱۳۳۳ 


خیالی میانداخت. مثل‌این‌بودکه صدای راه دقتن مجسمة و حشت‌انگین لبون" شنیده 
میشود. این‌صدای پا تزديك‌شد, بازهم نز‌دیکتر آهد. سپس ابستاد. بنظی‌رسید کهاز 
ته‌توجه صدای ثقی‌زدن کروعی ار مردان سمیده مشود. جر ق دیده نمشد ؛ فقط 
درست درته‌کوچه, در آن‌تاریکی غلیظ, ازدحامی آزرشته‌های‌فلری تازك مانته سوزن؛ 
و لقن با تادیدنی: تشخیص داده مشدکه درحرکت حو دنت و شباهت به‌آنشبکه‌های 
وصف‌ناپذیی سقوری دآشتند که هنگام خفتن: زسی پلکهای سته؛ در نخسنن حالان 
مه آلود خواب همشاهده هیشوئد - اینها سر ین ها و لو له‌های مها عودند ۰ بطو ر 
عبهم درپر :و روشنایی دوددست عشعل صدرخشدند. 

باز هم امحظه‌یی‌درنگشد چناتکه طفتی طر فن‌منتظرند. ناگهان اذق تاریکی: 
صدایی بی‌ذهایت شوم از آن‌جهت ده کی دیده نمشد وذمتی‌که طلمت است که سخحن 
عیگوید. فریاد زد : 

ایست. تسا ! 

همان‌وفت ترق وتودق تفتگها درحال پایین آمنن از دوش‌ها بگوش‌دسید. 

آنژولراس با صدایی طنی ادا ومفرورانه فر یاد زد: 

انقلاب قی‌انسه! 

برق سربعی چلوصو چه راچنان‌روشن‌درد که پنداشتی‌دهانه کوره بزدحی باز و 
دی بسته شده است. ۱ 

انفجار مخوقی ددستگر پدیدارشد. پرچم سرخ افتاد. شليك‌جنان تند وقوی 
بودگه‌چوب پرچم را نیز درهم شکسته‌بود؛ یعنی سر مال‌بند اومنیبوس ازشریات آن 
وم شده‌بون . کلوله‌هایی ۹ وه دیاوبی‌های تایه‌ها خورده بودئد همانه گر دند» وآرد 
سگر شدند وجند هرد را مچروح ساتند. 

اثر این تدستان شلكت: سید دخنده دو د. سجیله سحت دود زر ان دود که 
مباكترین افر‌اد دا فک هیانداخت. مسلم‌بود که دست‌کم با يك‌هنتث کامل سر و - 
کار دارئد . 

کورفر اك عاصمدای دما بان زد؛ 

رفتا, باروت را نباید تلف‌کر د. برای جوان‌دادن بهأین شلك قد ریصب دنیم 
۳1 خون وارد وه سشو دش . 

آنزولر‌اس کفت: ویش‌ازسی کار برجم درا بلند فشیم. 

بر چم دا که درست دیر‌پای خودرش اباده دود بر د آشت . 

درشارج سنگی صثای فر‌ودفتن سشبه‌ها در تفتگگ‌ها شینده صیشف؛ لشکربان 
املحه‌شان ۳ #ر هی لار دند. 

آتژولراس ذفت : 


1 - 100جکیآ مجسمه دسیاریز در گت از یلت سرداد لو ون رومی با ملاح کامل‌که 
تشان‌رهندهٌ قدرن وصلادت این سرداذان است. مجمة لژیون در دسیادی اذموده‌ها و 
درساختمانهای قدیم ارویاخصوصا ایتالیاهست. 





۱۳ ۱ ینوا بان 


اینجا کسست که دل دارد؛ کست که می‌تواند ین پر چمرا بازدیگی بر فر‌اد 
سنگر جای دهد؟ 
هیچکس جواب ننبای . بالادفتن برستگیدرهمان لدئله که‌بی‌شاك سنگرردوباره 
نخانه شنه‌بود؛ باژهایت سادگی در آغوشدشیدن مر گك‌بود؛ شحاعدر بن فر‌دنیز درمحکوم 
مر دن خویشتن‌بمر مت ددميمانند. خود ]نژو لر اس هم لرزشی‌داشت. یکباددیگر گفت: 
فیچکس داوطلب نمیشود؟ 





۲ 
پرچم - پردة دوم 


از هنگامی که شورشیان به‌کسودنت رسیده و به‌سشگر سازی پرداخته بودند 
دیگر هیچ:س‌توجهی به پرمابوف نگرده‌بود. مسیو مابوف این‌جمعیت‌را ترلنگفته. 
وارد تا نه شده : ودشت ساط مبخانه‌چی تسس توش ۰ آنعا در و شتن قر‌ور فده و نه 
اصطلاح , درخود محوشده‌بود. بنظر میرسید که‌دیکی فهنگاه هیکند ونه‌فکر میکند. 
کورفرالك و جندتن‌دیگردویا سعدفعه به‌وی نزديكدده, وازيزدگی خطر آگاهشی‌ساختد. 
«دوکا پرشنهاد گرده‌بود ند که از | نا یروت ار رش + اها مجل ابندود که هرد اد عیل۵ 
بود. دقتی‌که کسی با او حرف نمیزد. دهانتس‌حرکتی داشت وبنظر عیرسید که به‌کسی 
جواب میگوید. اما «مینکه‌کسی مطلبي باو عنوان میکرد. لبانش ازحرکت بان می- 
ایستادند وجشمانش حالتی بخود می‌ذر فتندکه کفنتی درف حیات ئبستند. حننساعت 
پیش از ] نکه بهسنگن حمله شودء و کبوصم ثاعتی بخو در فته و آن‌را از دست نداده‌بود: 
دو پنجه‌اش را هر سن د3 زانو نهاده وسرش را چنان مجلوخم کرده دود که پنداشتی در 
درتگاعی می‌نگرد. هیچ‌چین زو انسته‌دود اداین ومع دبر و کی هد ؛ ظاعرأً تور نمی 
رفت که ذهنش متوجه سنگرباشد. وفتی‌که هريك از شورشیان موضم جنکیش را باز 
گرفت» درمالون پاین میخانه‌کسی نمانده بود, جن ژاور که به‌تیری بسته شده‌بود, و 
مك شورشی که با شمشیی برهنه ژاودرا میيایید» واو یمنی مسیومانوف. دنگام حمله, 
بصدای انجاد : يك‌تکان طبیمی اورا فراگرفته ونقریباً میتوانگفت که بیدارش گرده 
دوش سموگا دقندی ارجا بر ختاسته, سالون‌دا بموددبود. ودرعمان دم که | :زولراس 
کلام خودر! تکراد می‌درد و میگفت؛ «میچکس داوطاب نمیشود؛» شورشیان این 
چیر‌مر د را دبدندگه بر آستانه مب مخانه [شتار هبشد . 

حشورش صعانی درجوعدت انفاحت , تدای سلادشه با ۱ بن صلمات: 

- این رزی‌دهنده‌است۲۱: ادن‌عضو کتوان ون است | این نماینده عملت است ! 





عنوآن حسانی که به‌اعدام لو ی شافزدهم رای دادئد و همیشه نزد آرادکت 
پرستان گرامی بودند. 


تراله و حماسه ۳۳۵ 

راست‌سوی | تزولراس رات . شورشان باثر سی مقدس از سر راهش‌کنار هیر #شنده» 
پرچم دا ازدست آنژولی اس که اژحیرت هشل‌سنگت شده‌بود وبقهقرا میرفت» بیرون 
کشد» آنگاه بی آنکه‌کسی جر آن‌کنه‌کهجلوش دا بگیرد بادست کمکی سویش پیشی 
برد ادن ۳ هش تا دساله , باس لر‌ زان اما باقدم مسحکم ؛ | هه اما مصمم ؛ از پلکانی 
که درسنگی ۳ سنگهای سشگقر شش موجه ساخفت4 شده‌یود بالادفتن گر فت. این جنتان 
اضطراب آنگیز وجنان باعظمت بود که عمه پیر‌امون او فریاد زدند: #ثلاه نز بر۱6 
ر پله که بالاتر میرفت » منظره وحشت‌انگیزتس میشد ؛ موهای سییدش: چهر؛ء 
شکبه‌اش؛ پیشانی بزد اف وی جین‌خورده‌اش؛ جشمال فر‌ورفته‌اشی: دشان یرت - 
دده و پانمانده‌اش ؛ بازوي گهنسالش 5هبرچم سرخ را بالا برده بود: ازمیان ثادیکی 
بیرون میهمت, ودرروشنابی خون] لودمشمل » بزرکتر عیشد. هرکس عیدیدش‌خیال 
میگ دکه‌شبم‌نودوسه" رأمی‌بیندکه از رم عیر ون آعده استه برجم( تر ور 6ر اعنست‌دارد. 

چون‌بالای آخرین پله دسید» عنکامی‌که آين شبی لردان ومخوف. بر فراذ 
این‌تل خرد ودیزها» درحضود هزارودویست قبضه تفنگك نامریی ایستاد و درپیشگاه 
مر اک هشل‌ابفکه خود زاو تواتاتر است دز است درد , همه این سنسگر» در طلمات؛ 
بات‌صورت خارق‌الطیعه بعود شرفت . 

یکی از آن سکوت‌هاکه جز پیرامون خرائّب پدید نمی آیند بر فرارشد. 

دراین سکوت» پرهرد» پرجم سر خرا بهاهتن‌از در آورد وفریاد ژنان گفت: 

نی یه راد انقلاب! رنده‌یاد مهو د الب ؟ بی‌اددیا در ادر یا ۳ مر اد ! 

انسنگر صدای نجوای ی آهسته و تند, مانند ذمزمه؛ يك کشیش متاب‌زده ٩ه‏ 
نمازشد | تا عجله میخواند دگوشها رسید. شاید این‌کمیسن پلیس‌بودکه درسمت ت دیگی 
و جه وظایف فانوئیشی را انیجام می‌داد. 

سیس همان صدا که قزیاد زده‌بود: ۶ کیست آثجا؛ » فریاد زده 
عقب بروید 
عمیو مابوف؛ پریده دنگك: خشمتن» با جشمان در خشان از شعله‌های شوم 
سر‌دشتگی: هر جمر | برر از پیشانی خود بالا برد وفر‌یاد زدا 

۳ زننه ناد جمهودر وت ! 

صدا فر یاد دد؛ 

سب آتش | 

دومین شليك مانند يكگلولهٌ توب برسنگر فرود آعددد 

هرد روک رانوهایش <مم‌شن ء سیس دوباره ون راست‌شید؛ فر چیر | کذاشفت 
تا ازدستش رهاشود. وخود ازعقب سرنگون دوی سنگها افتاد, مانند يك ثخته‌پاره. 
5 رگن طول فاستش» دستها صلیبو ار تر سنه. 

جوی‌های کوجكت حول أد دی هاش راء افتادند. سر گینسالش؛ بر نگ ۲ 


1 25 لا2۳»2ظ) یمنی‌کلاه باخترام از سر بردادید.. 
۲- نود وسه ‏ سال انقلابی مخوف فرانه یمنی‌سال ۰.۱۷۹۳ 


۱۳۳۶ ینوا بان 


خون آلود؛ حون آ نود که به آسمان هینگی ست . 

بکی اد آن شوریدگی‌های یکر ان ددوتی که چون آدمی دا قرا مگرد 
دقاع ار خویعتن‌را من از یادش هبی‌بی ۵ ؛ شورشیان را ذرقت.؛ وجمه ناو حشت اسر ام تِ 
آمیزی پیرآمون جسد جمع آمدند. 

آنژولراس گفت: این‌شاه‌گشی‌ها: عجب مردانی‌ه‌حند. 

کورفراك سر‌بکوش آنژولراس خم‌کرد وگفت: 

من محض خاطر تو هیچ نميکويم. ونميشواهم آزشیفتگی دیکران بکاهم. 
اما این‌شخص هی از شاه‌کش‌ها نبود. عن‌میشناختمش. اسمتی پرمابوف بود. نمیدانم 
امروژ چه باکش بود. آما مرد بی‌گفایت ساده‌یی بود. سرش را که دن. 

[ :+ ولر‌اس جو اب‌داد؛ سر نی دفات وقلب یر و لو س»۱ 

یس صدا بلاه کرد وگقت ‏ 

ت هموطنان ؛ این سرمشقی‌است که پات ده‌جو نان هن . ها تر‌دید مر دم 
او دررسید! ما ده‌فهقرارتيم او پاییش‌گذاشت! آین‌چیزی‌است که‌کسان که از ناتوانی 
پیری میلرزند به‌گانی باد میدعند. که ازترس لردانتد! این پیرمرد که بجای پدر - 
برد آث مااست نز د وطن: شدت شم است.. حیاتی طولانی ومرگی عالی داشته‌است! اون 
جتش‌را نگاهدادی کنیم» وهريك اذما باید اذاین پیرمرد میده همچنان دفاع کنیم 
که درموقع خود ازپدر زنده‌مان دفاع ميکردیم: وبایدکه حضور این جسد بیجان بین 
ما, سن‌گرمان دا شکست‌نایذی ساند. 

همهیه موافقتی حرن آلود وودانه دنهال این سخنانه درگرفت. 

آنژولر اس‌خم شد.سر پیرمرد را آد ذمين برداشت؛» و با توحش»پیشانیش را 
بوسید. یی دست‌های اورا ازهم بانکرد. ودرحالی‌که با احتیاطی ها(طفت آمیز باو 
دست هب د؛ چنانکهدفتی بر سید که‌صدمه‌یی بر او واردآورد, قیایشدا ازتنش یرون 
آورد. سوراخهای خون آلود آنرا وه .4 ان داد وگفت : 

۳ اخنوت این جم عاست , 


۳ 
بِ ۹ ۳1 ی ج 2 
گاوروش متر ان مود که فر امه 
۹ ِِ ‌ ‌ 
[ و ور سرا هی ند بر شت 
شال دلند سیائ را که مال دزن نیوه هوشلو نود روی پی‌مابوی آنداختند. شش 


1- ۲۱۵۱5 1[ مارکوس ژولوس بروتوس ژهسرمات دومی از قاحلا سار که 
سرانجام باشهامت بی‌یابان به آغوض م رکه دفت. 





ترانه و حماسه ۱۳۳ 





می‌د, با تفتگهاشان تخت‌روانی ساختند چنازه دا روی‌آن گذاشتند وهمه سس در‌هنه, 
با ملائمتی پر جلال » آنر| به‌سالن پابیئی میخانه بر‌دند و روی میز بزرگه جایش 
دادتن . 

این عر‌دأن: همکی دراشتنال کاهلی‌که به‌این کار جدی ومقدسی داشتند هیچ در 
فک وضم خطر ناك خود نیودند. 

حنکامی‌که جناژه از نزديك ژاور تأش تایذیر عبور میکرد آ نزو ثراس به‌این 
ی چاسوس گفت ؛ 

نو هم الان. 

طی آین‌مدت: کاوروش که وَمصط او بودخه پستثی را در نگفحه وهتر صداستاده 
دو د؛ مان ترش 5 هردانی را د مثهاستنه بأقدمهای گر گت ماسنشگر نز دباك میشوند ‏ 
ناگهان ریاد زد 

مواظلب خودنون باشین! 

کورفر اك. آنوواراس, زان را نی 4 ژولی. باهورل و بوسو له درشم زاس ظم از 
ما نه‌دیر ونر بشتند . تهجللن رود دنگ تقر یبا و وت کذشده هو 2 . شخاهمت در خشای 
از سر یز ها در قراز سنگر درحرکت د فده میشف. عجی افر‌آد کارد دلدي ۳ قامت 
بلندشان . پوسیله ببالا آمنن از امنییوس با اذ بر‌بدگی گناد سنگر بدرون سنکر 
نفوذ کرده بودند و ود لات دا که جلوشان بقهقرا میرفت اما ثمیکر بخت عقب 
مپ زاندند ۰ 

احظه وخیمی بود. آن نخستن دقیقه وحشت ائگکن طفیان بودکه آب شط از 
سطع عادی بگندد. ازمقدار کنجایش مسیرش‌بالاتر آید وبیرون دیشتن ازشکافهای سد 
آ ما گذن . دك خاشه دیگر‌هم افر‌ی‌گذشت سنشش گر قده شذاه و د ‏ 

داهودل جود را روف ددستین کارد دلدی‌که وازد شده دود اتداجچت ۴ اورا از 
تزديك با یيك‌کلولهُ فراپیته کشت؛ کارد دوم باهورل دا با يگ‌ضربت س‌نینه گشت. 
دیگر که دهمین‌زودی کورفی ال دا برزمی‌انداخحه دود و اوفر‌باد هیزد: بدادم درسید! 
«زرگتر از خیرك ‏ بکی‌اد اقر‌ادگارد دلدی که مثل‌عول دود ۴ س‌نیزه‌اش سو کف گاوروش 
هیشی‌هبر فت : خوواءلات تفگ بزر گف ژاوررا د سای دسته‌ای‌کگو جک گر فت؛ آن عول 
و نشانه‌کرد وماخه تفشگگه رااشیف. کلوله‌یی از تفننگ در ون تناهته ژاور تفنکش را 
پرنکرده بود. گارد بلدی به‌قهقهه خندید وس‌نیزه‌اش‌را روی‌طفل بلند کید. 

پیشی‌از آنکه سرنمه به‌کاوروش‌رسد» تفنک اذدست سریاژ رهاشد؛ يکگلوله 
هیات پیشایش خورده بود, و او بدیشت برژمی افتاد . يك قاولهٌ دیگر میان سین 
گارد دیشر که به‌دورفر الک حمله کر ده‌نود و رد , وبر‌سنگفرش فوجه‌اش اف‌کدد. 

لین مار یوس دود که وارد منگر شده دود , 





۷۳۳ ینوا بان 


- > 
لك باروت 


ماریوس که همچنان در پیچ گوچهُ مونده‌تور پنهان بود , تصمیم ناگ فته و 
مر‌تعش: دد ننستین مرحلة جنگ حضور یافته‌بود. با اینهمه نتوانسته‌بود مدتی دراد 
داآن سره اسر‌ار آهیز و عالی که احضار مهلکه مستوانش امد مقاوست ودند. 
در قبال نزدیکی خطر: در قبال مر که مسیو مایوف؛ این معمای موم در قیال 
که شدن باهورل. کوردفر ال که قر‌باد هم و شناد م بر سید آن دج 4 که همانیم 
سر ات ديد ین سمشنه: دوستانش که داید دهخم‌کشان رود و ی انعقام مر‌کعان را داز 
تاد هر تردید که داشت درطرفب شلد نود ؛ طر دو پیشتاش رابه دو دست گر ف2ه: 
خودرا عبان جمعیت اند‌اخته , باندستی لو اه کاوروش را و دا دومی : تورفر ال را 
نجات بخشیده بود. 

هنگامی‌که صدای ضربات گلوله بلند شد و فریادهای افراد مضروب‌به وش 
سید ء مهاجمان آزسشگر بالط آمده دو دند وی ‌فر از سنگر افراد بلدی؛ سریارهای صف. 
دارد ملي حوالی سهی : دعده هد ند که دزشم و بر ظیم؛ تنگ ددست ده حعود ازسشگر 
پر داخته خودند و در آن هو سم ی از نمف یشان برراز سنتان دیده میشنا. - 
بهمن‌ژودی یش‌از دوئلث سرا قرراگرفته بودند. آما بنرون محوطة ستگر تمی‌جستند؛ 
مثل این دود که بر د دف دار کر در تلا که آنسوی سددامی جو د داش ده باشد . درون 
سنشگر تادیات راجنان می‌نگر بستند که پنداشتی درون کنام شیردا میشگر ند. دوشنایی 
مشمل‌جن نیز مها , وکللاه‌های گرئی‌سیبازان و #سمت بالای چهر «های عضطرن وخشم-_ 
آلود آفان دا دوشن نمیکرد. 

ماریوس دیگر اساحه نداشت. پیشتای‌های حاألی‌شنه‌اشیرا دودانداخته اماجليكت 
ماروت‌دا درسالن پاییغی شییخا نف نز دبلت درد یده دود 

همینکه نیمی از بدنتیدا گرداند تا این طرف دا شگرد. سر‌بازی نشانه‌اش 
گرد . در همان لحظه که صر‌باز مخواست عاد یوس را صیف کلولهُ ود قر ار دهد 
دستی مد‌هانة وله تفگ او چسین و انرا مسدود گرد این دست از تحصی نود که 
در آتِ لحظه خوح را پپی اند خته دود : همان کارر جوان نود که شلوار محملی 
با داشت. دیردد رفت » اد دستی‌که د۵ دح ازه تو له تقشیگ چسییده بود وشات از خود 
کارگر هم عیور گرده زرا که چوان کارگی برزمین افتاد.اما خلوله ده ماد یوس نر‌سید. 
اینع]ا ومد دز مدان دود اتفاب ادا ومتل چجنن ها نود هه از دود دیده سود. ماد یوس 
که هماندم وازدسالون چاییتی هید أنه هی شف ادن جیپ ها را دهاز حمت مشاهده‌ی‌کر د ۶ 
با اینهمه هبهما این وله تفنگک راکه بطرفتی دراذ شده بود ودستی داکه دهانهٌ آن 
را در فده نود دیده زر صدای ترا شنده بود, اما دراین گونه لحظات جیز‌هایی که 
دیبده میتوند, همه لرژانتد , زود می‌کر یزند و ثمتر ملتفتشان میتوان شد. فقط 


ترافه و حماسه ۱۳۳۵ 





شخص فما یش احاس مبکند که هر فیسدی ۱ سوی سایه رانده شده است ور مه 
عی‌بند آبی است. 

شورشیالن: حبرت‌نده ,آها می‌آنکه قیر سیفه باشند,در دهم آمده بودند. آتوولی‌اس 
فرمان داده بود :«صب‌کنید» بیخود مليك نکنیدا» براستی در این تخستین اغتشاش 
ه#مکن دود که بکدیگر را هجحر و هنتد . غالب نات پشت پنجر ه‌های طقه اول وپشت 
دربچه‌ها رفته بودند وا آنجا مشرف برمهاچمان بودند. آنان که بیش ار همه مصمم 
بودند با آتژولراس, کورفراك ؛ ژان پروور و کونبوفر مغرودانه پشت به خانه‌های ته 
کوچه داده, بی‌حفاظ, رودر روی ردیف‌های سربازان و افراد گارد که بر سنکر قراد 
دائعند چای گرفته بودند . 

همه این کاردا بی‌شتاب. با وقار عجیب تهدید آمیزی که پیش در آمد هریلوا 
است اثجام بافت. ازدو طرف: ازنزدمك واز رویرو» بکدیگردا نشانه گرفتنه وجنان 
نز دیات +هم دودند ده می‌فواستند باهدای عادی کمانی‌رد وددل فشتد. چون ه آل لحعظه 
که شراره مهیب نزديك به بیردن جستن بود دسیدند, يك افدر بقه باند باسردوشی‌های 
دزد گت شمذیرش دا کشید و کعت: 

اوه بیاین ۱ 

آنژولراس فر‌مان داد؛ 

سا اتشن! 

دریلك آن ازدو طرف شليك شد وهمه‌چیز درمیان دود نایدید گر‌دید. 

دودی غلیظ و خفه کننده که در آن؛ محتشران و مچروحان. خوددا برژمی 
می‌گشاندند ۰ 

چول دزد پراگنده سك جتگیوو دانل ازدوطرف دنثه مدنن: للمتر تم فشرده: آما 
همچنان بر جای خود. که باسکوت اساحجه‌شان را دویاره پن یگ دنن. ۱ 

تاخهان صدای رعد آسایی‌شنیده شد که فی‌یاد هیزد؛ 

پروید وگرنه سنگردا منودم میکنم . 

همه خود را بطرف صدادر داند‌ند. 

ماز نوس وارد سالن پایتی هیا اه بت ه و جلیات داروت را از آ سا بر داشته, 
سبی‌اندود دلات‌ها وا عه تاریکی‌که هجو ستگر بندی شدم وا پرردر ده نود ؛ استفاده 
گرده, درطول سنگرتا کنار قف سنکی که ۱۳ در آن جای داشت بیش ز9ته بود. 
بر‌داشتن عشعل ار میان آن قفن؛ جادادن چلیاك باروت در آن ۱ راندن ئل سنگهای 
سنگفرش دیرظرف باروت که هماندم با یکنوع فررمانبرداری مخوف دد هم شکسته بود» 
همه این رها برای ماردوس باندازه رك خم شدن وقد راست گردن.: طول کشیده بود؛ 
ودر آن هنگام هرکه آنسا بود, افراد گارد ملی, کارد بلدی. افران؛ سر:-اذان که 
سمت دبگرستنگر چم آهده بودند با حیرن دیدننش که پا برس سنگها نواده: مشدل 
بدست گرفته ۰ چهره مفررودانه‌اش با تصمیمی شوم دوشن شده , شعل عشمل را دوه 
تلرحشت آوری که چليك شکسته بادوت بر آن دیده میشد خم گرده بود و با صداپی 
رحشت‌انگیز فریاد میزد: ۱ 


پروید و گرنه سنگردا منهدم میکتم! 





۱۳۳۵ بیتوابان 





مارووس, دوی این سنگر» پساذپیرمی‌دهشتاد ساله«صورت انقلای چوان راچی 
ازظهور آنقلاب پیر نمایش میداد. 
يلك گروهبان گفت: سنگردا منهدم میکنی! خودت دا هما 
عاد پوس جوان‌داد: 
ب بله, خودم را هي | 
ومشعل را به‌چليك بادوت نزديك کزد. : 
اما در آن دم دیگر‌هیچکی دوک سد دیده نمیشند. - مه اجمان» هردگان و 
ز خمی‌هاشان را دذاشته, دز هم و در ظم وبی‌نظم سو ها ۵ کوجه عقب رفته. بودند و آنمعا 
دوبازه در #اریکی شب از بر نایدید شدند. این عقب نشینی :ه يك « هر که می‌تواند 
بگر یزد» شبیه بود . 
سنگر جات باقتة دود. 


5 
بایان اشعار ژان پرودد 


م4 گرد مازیوس جمم شد ند, ور فر ال نرگردن او چست وگفت: 

توهم آهدی ۱ 

کونبوفر کفت : سره سعادتی ! 

بوسوئه گفت؛ چه بموقیع رسیدی: 

کودفراك گفت: الرتو نمییودی من هرده بودم ! 

گاوروش گفت: اگی‌شما تثرپف نیاورده بودین من‌ودیریده بودم. 

مازیوس پرسید : 

رئین شنت ؟ 

| نوولراس چواب‌داد: ۶ تودی ۱ 

در هادیوسش سین ان ی این روز آنشس سودافی در دماغسس داشت , که در آنیم وه رل 

طوفان شدید مبدل شذه و۵ , . این طوفان با آ که دراو بود افر که داشت که گفتی 
خارج از او است واو قادز به‌مقهور گی‌دنش نیست. بنظرش میرسید فه خود باین 
روودی درفام له بهناوری از زندتی است .. دوعاه درخشان شادمانی وعشعوشی 4 دسیجتی 
داین پرتگاه هوحش عنشهی‌شده بود, ازدست دفتن دوزت, این سنگرمعوف, فداکاری 
پر‌مابوف در دراه جبهودیت رسیدن خود اوبه مقام ریاست شورشیات, اینها همه در 
نظر ش کابوس هولناکی‌جلوه گر‌میشدند. مجبوربود که مجاهدت روحی کاملی کند تابیاد 
آورد که ] تبجه احاطه‌اش گرده اسنت واقعیت وارد. ماد پوس هدو ز فمتر از آن زبستد ۲ 
کمتر از آن زد ید آنده جته بو دتابذداند ثههيي‌چین شدنی ت رو فز دیکس ازمحال فیست؛ ۳ 
آنچه آدمی‌همیته بأید وی فیعی گنه چن‌شایک ۳ از اندفلار است .- در ورام هیحصو ی 


تر انه و حماسه ۱۳۳۹ 


سی‌نوشدنی چنان حضور عبیافت که پنداشتی‌در:ماشای نمایشنامه‌بی‌حاضر شده است که 
اهلا جنر کا از ان نمسقهما. 

درادن مه تار یلگ گه کرش را ور | در فته بو د زاور را که به تبر دسته شده» 
عنگام حملهة مهاجمان بسنکرکوچکترین حرکت هم بخود نداده, ووقوع‌این حوادث 
سخت‌را بارضای يك شهید وبا شوکت يك قاضی نگربسته بود نعناخت. ایوس این 
سحصی را جات فظر نام تدای , 

در آن هیام مهاجمان هیچ حرکت نمیگی‌دند صردای داه دفتن و درهم 
لولیدنشان ازته کوچه شنیده عیشد اما آنجا که بودند دست به کاری ذمیز‌دند وهنگامه‌یی 
برریا نمیکردند خواه برای‌آنکه منتظ فرمان تازه بودند, با آنکه بر‌ای یجوم دوراره 
بهاین سنگی تستدیر_ثایف: افءظاررسیدن قوای دمکی‌داشند. آما شورشان ححن دارانی 
در تقاما لارم ماش ته تو و ند دی رل از ] نان که دانعجوی پزشکی دودند به بسئن 
زخمهای مجروحان پر ‌داخته بودند. 

قاری میژ‌ها را از مشانه درون ناخ ته بو د ند راسدشناء ۳ که بازجه‌های 
زخم‌بندی وفشنگها بر آ نها جای داشت: ومیزی که پرمابوف رابر آن خوابانده بودند؛ 
می‌ها برستگرافزوده شده وجای آنها دد سالون میخانه به تشکهای تختشوابهای زن 
وه عوشلو و کطفتها داده دج دو 2 . زویف این تشکها ز خمی‌ها را درازگر ده بودئد. اما 
م4 موق بیچاده‌یی که در طورنت سکوثت داشجند: سی تعیا تست که جه شده‌آند. 
3 ادنهمه سر ائتجام ظر مس راکه درسی‌داب هقی شنه بو دیب با تمد 4 

هسانی درو ناگ : مسرتی دا که درسنگر تجان بافته بوجود آمدهه توش دسعخوش 
تیرگی گرد . 

حاشر غایس در‌دند. بکی‌از شورشیان دم بود. حبام رل ؟ یکی‌از عن بر تین 
افراد. یکی‌از شجاءترین اقفر اده ژان پروور . سن زخمی‌ها جمتجو گردند ونیافتنش. 
بین گشته شدگان جتجوش کردند, آنجا هم نبود. مسلماً اسر شنه بود. 

کونبوفر به آنژدلراس‌گفت : 

آنها دوست مارا گر فته‌اند اما آژانجان دددست ماست . ]با تو به هر کف این 
جاسوس عالافه عتدیی 4 ۱ 

آنولراس چوابداد: بل امامت از علاقه‌منددم بهحیات ژان پرروود. 

اپن صحبت دد سالون پاین میخانه. نزديك تیرژاور جربان مییافت. 

کونبوفیگفت: بسیأرخوب؛ من‌الان؛ دستمالم دا پررسسءصايم میبندم . بمنوان 
هاهور هکره , نزد آنان هیر م و دشنهاد همم که آژاسان را ب‌یم و دوب‌تمان 
را بگیر یم : 

آنوولراس دست در‌دازوی کوئبوش گذاشت وذفت : حوش گن. 

از آنسوی کوجه يك صدای هدخص نرق وتورق اساحه بگوش هیرسید. مثل 
صدای آماده کردن که - 

هما ندم صدای مر‌دانه‌بی ادییرون سنگر‌شنیده شد که فریاد هیزده 

- زنده باد فرانسه! ذنده ماد آ ینده! 

همه صدای ژان پروور دراشتاختند. 


۱۳۳۳۲ وا بان 


۱ س‌فی در خشید وصدای یف شلیلت دسثهجمعی بر خاست. 
انگاه سکوت صرف برقر ار شد. 
. .کونیوفر باخشم وهیجان گفت؛ گشتندش. 
آنوولر اس ژاود دا نگاه کرد وناو کفت: 
۰ دوستافت » قیریادانت کردند. 


- 
احتضار مر گت پن از احتضار سعیات 


بکن ازخصوصیان ءجیب اینگونه جنکها این است که حمله به سنگر‌ها «میشه 
ازدو دلررور صسوبربت می‌صیر دوعموماً مهاجمان تاکز بر ازدگر کون فردن مواضع یو تلف ء 
خواه بدلیل آننکه سوء ظنی‌ازوجود کمینگاه‌هايی دارند, يا از آن‌جهت‌که هیترسند که 
درکوجه‌های دجداییجم گرفتار شو دن . وس اه نو وه شورشیانل بطر ف سنگر ی رگ نی که 
مسلما همان مورد تهدید بود وقطعا میبایست زد وخورد دوباره از آنجا شروع شود 
معطوف بود. پا اینهمه.ماریوس بفکرمنگرکوچكت بود وبه آنجا دفت. این سنگی کاملا 
خلوت دود وج کاجز یلك چر اغ پیه سوز که دی سنگها میدر خشید در آن دیده نمیشن . 
دعلاو کوج دار يلك مونده‌تور و کوچه‌های فرعی ظ دء تپت‌ترو آنددی » و (سینی» کاعلا 
آراء نود نث . 
۱ وقتیده ماریوس پس‌از تفتیشی کامل داز عی‌گشت , اسم‌خودرأ شنید که درتادیکی 
باصدای ضمیفی تلفظ میشود: : 
مسیو ماریوس. 5 ۱ 
۱ بلر‌ژه دز مد. زیر اأ که صذایی را که دوساعت یی ؛ از فشتا در آهئین حوجه 
پلومه اورا تاعده دود باژشناخت . ۱ 
منتها این صدا درایندم چنان بود که کفتی‌جيك آم فیست. 
پبر‌اموتشی‌دا نگر یست وکسی را ندید. 
هار یوس جقین کرد که اشتباه کرده اسبت ژ‌ این نوهمی جر ده , که بکملث 0 
او بروایات خارق‌العاد هی که از همه ,طی فا حاطه‌اش‌گر ده بودندافز وده‌شده است , قلهی 
در‌داشت ۳ ازفرودفتگی دورافداده‌یی که پشیگر در آن قر‌ارداشت یرون دود. 
صدا تکرار کرد: منیو ماریوس !۱ . ۱ 
این دقعه دیگ‌ماد یوس نمی‌توانست شك داشته بأغت, آشکار | شنیده دود. تاه 
کرد و هیچ ندید . ۱ 
خم شد» ودرتاریکی‌هیکلی‌دا دید که خودرا سوی اومیکشاند. این هیکل بر 
سنگفرش میخزید. «م آویود که صدایش نده بود. 


راثه و حماسه ۱۳۳۳ 


روشنایی ییه‌سوز اجازه میداد که مامیوس يك نیمتنه کار ويك شلوار مشمل 
درسشت پاره شش‌د * دوپای فر طنه وجبز ها که شبید ره مر‌دایی‌ازخون بوذ تشجصیصی دهت 
ومیان این چیزها مادیوس سری پریده دنگك دید که دویه‌او بلته شدوگفت: 

بت اهیشناسینم ٩‏ ۱ 

نت هه 

بت اپونت. 

مادیوس بتندی خم‌شد . براستی این همان بچه بدبخت بود . لباس مردانه 
پوشیده بود . 

ماریوس باحیرت پرسید : 

شما جطوراینجا هستید؟ اینجاچه فی‌کشید ؟ 

جواب داد ؛ هیمیر( . : 

لمات و حوادثی‌هستند که موجودات فرومانده را ازخواب گران بیدارمیکنند. 
ماریوس مشل کی‌که ناگهان بخودآعده وازجا جسته باشد با[ شفتگی گقت :. 

- شماً زخمی‌تده‌یید! صبر‌کنید. الان هیبرستان به سالوت. آنجا خم‌هاتان‌را 
میبندند. آبا چر احتتان سخت است؟ چطور از من بلتدتان کنم که صتمه تخورید ؟ 
کجانان درد میکند؛ خدایا! كمك کن! آخراینجا. آمدید چه کنید؟ 

گوشید تاباژو شرا زیر تنه اویگذارد ویلننی کند. ۱ 

هنکامی‌که بلندش عیکرد دستش بدست او خورد. 

مجرو ح ناله شعیفی آذنه دل .بر آوید. 

ماریوس گفت؛ آه: اذیعتان کردم ؟ ً 


- میت که فقط بنستتان دست زدم. ۱ 

مجروح دستش راجلو چم ماریوس نگاه داش و ماریوس وسط این دس 
يككٌ سوراخ سیاه دید. 

پر‌سیف: دست شما چه شفه 4 

سوراخ شده . 

مس سورا ! 

آره . 

باچه 4 

- با يك تیر. 

- چطور؟ 

۳ که به تفنگك بطرف شما دراز شد ؟ 

بل و بل دست که جلو دهانه‌اس را گرفت. 

دست عیی بود., 

ماد یوس بلرده در امد و گفت : 

- چه دیوانگی! طافلك بیچاره ! آما بهدر! اگرهمین است کسه عیبی ندارد . 
بگذارید ببی‌متان دوی يك تخت بخوابائمتان. فورا ذخم‌بندی میکنند: هیچکس از 





۱۳۳۴۳ یتوابان 





سوراخ شدلب دست ذمی‌هیرد. 

مجروح ذیراب لفت ؛ 

_کلوله ازدستم گذشت‌اما انمهر؛ یشتم برون‌اومد. ‏ برداشتن من‌آزاینجا فایده 
نداره , آلان بذما میگ که شما خودتون چطود میدونن به‌زخم هن بهتی ازهر جر اج 
مرهم بگذادین. پهلوی من رودی این سنگث بنشینین. 

مار یوس اطاعت کرد! دستس سرش را روی دانوهای او مذاشت و بی آ نکه 
برویش بنگرد گفت: 

اوه ۱ چه خوب [ جقدر به آدم خوش میگنره ! خوت شدا دبگه عیچ‌جام 
درد ثمیکنه , 

لحظه‌بی ساکت هاند, سیی بانلاش سر‌ش‌داند: چشم به مار بوس دوخت وگفت: 

مدونن مسیو ماریوس ؟ اینکه شما شبها توی اون داغ میرفتن منواذیت 
میگرد ۳ سب حون خودم او تجارو تشو ذتو نا داده بودم این احساسم احمقا ند دود ! 
اذاین شید من بایست بخحودم ده باشم که یلك جوون عثل شما. . 

حر‌فئیرا قطم گرد و باییمودن حالات برذخی ثبر دی ک بی‌شكت در ذهنشس 

وجود داشت دالیععتد دلگدازی گفت ؛ 

بنظر‌شما هن زشت بودم. سکه ثه ؛ 

سین ذفت : 

دبینن: شمام ازدست رفته‌ین۱ حالا دیکه کسی نمیتونه اذزاین گر بیرون 
بره. من بودم که به‌اینجا گشونستون. عجب! شمام بهمین‌زودی می‌میر بن. اینو خوب 
ملتفدم . باوجود این وقتی‌که دیدم شمارونشونه گردن دستمو به دهنه لوله تفنگ 
جسیپو ندع. حقلار این مضه ! اماحقمقت ایثه که همخواستم پیتی از شا دمبر ۰۴ وقتی 
که اون گولهرو خوردم خودمو باینجا گشوندم؛ هیچک مذو ندید, هبچکس از ذمين 
پلندم نکرد. منتظن شما نودم. خودم میگفتم : پس اون‌اسنجا تخواهد اومد؛ اوه! اکه 
بنو تیآ بلوژموکاز همیگرفتم؛ ازبی که نج میپر دماحالا خویم. بادتون‌میاد رودیرو 
که هن آوهدم نو آتافتون وخودمو تو آینه‌تون نگاه کردم , وروژیرو که تو بو لوا ؛ 
فزديك زنها ء وسط دور دیدستون ؟ پرنده‌ها چه‌خوش میخوندن! او تفدرها نگذشته. 
شما صدسو بمن دادین , ومن گفتم پولتونو نمیخوام. آیا اقلا پولتونو از دوی زمین 
ورداشتس ٩‏ ما متمول نیستین. هن به عقلم فر سنه تا بشما یگ که وردار یش . افتاب 
خوبی بود. آدم سردش نميشد. هیچ یادئونه مسیو ماریوس؟ اوه! چه‌خوشپشتم! اینجا 
همه خواهن عرد . 

سالتيی منایر طبیعت , باه قار ؛ و تاثرانگین داشت. بلوژ پاره پاره‌اش گردن 
برهه‌اش را ثبایان می‌گذاشت . در حال حرف ددن, دست سوراخ شته‌اش دا روی 
سینه‌اش تکیه میداد همانجا که يك سوداخ دیگر هم بودء وا آن ء دمادم» موجهیی 
از خوت مانند چهش شرابی که‌از مورا دهان 5عاده یلک چلات خارج شود ببرون 
هی‌چست . 

مادیوی این مخلوق بخت برگعهرا باشفقت بسیار مینگرپست. 

ناگهان دختر محروم گفت: اوه! بارسالم یف شد. خقه هیشوم! 
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بلوزش را قرفت و به‌دئدان کی بد) پاهایش بحرکت در آمدند و روی سنگها 
شرده شش لب , 

در آندم صدای کاوروش کوچكت که شبیه به صدای خروس جوائی‌بود ددسنگر 
عععمکی شد. کو واه لات دوی یکی‌آزمین‌ها رفته بود تاتفنگشی را پر گنه ویانشاط فراوان 


این تیرانه را که در آن موقم آنقدر عمومیت داشت هبتخواند؛ 


تا 2فایت» دا فییئد : 
ژاندارم تکراد میکند : 
بگر‌یزیم! بگر‌پزيم ! بگریزیم۱ 


آپونن اندهی خود و دلند گر د. لحظله یی دوش فر | دادء سیس گفت : 

بت او ست 

وروبه ماریوس گرد وذفت: 

برادزم اوئجاس , نباس‌منو ببینه. ممکنه بهم فر بز‌ثه. . . 

ماز یوس که داناختر یبن ودردنااترین عالت قلي خود درفگر وظیفه‌بی‌بود که 
پذدرسش سیت به‌تنارد وه‌ها در عهدهاش گذاشعه دو ده ازدختر مجر وج فر‌سید: 

ب برآدر شا شمست 

اون ببچه . 

- صوینکه مخواند 4 

آده. 

ماد پوس حراتی تتدود داد. 

مجروح کفت: اوه! حالا از اینجا فرین. دیکه اونقدر طول نخواهد کشید . 

تقر با نسته بودء اعا صدایش فسیار | هسته دود و دمادم یاقواق بر یده هیشد. 
گام بگاه خر خر احدشار صدایش را قطم میگرد. نظیر حجه دیشتر‌ستوانست چهی داش را 
به‌چه ره مادیوس نزديك میکرد. بادضع مریبی گفت: 

دوش کنین : تمتوام عسخر ای دم + و جییم به کف واسه شما دارم ؛ از 
دیروذ تاسجا لک , یهن گفته شده بو۵ که توصدنوق دسمتا بند‌ازهشی ۰ هن دید داشتم. 
فمی خواستم که دشما در سه , اما همین حالا که نو ارت دا همدیگهر و عی دسسیم 
گنه اوذو ار هی محلاله لسن اجه او ذیجا مه همد ی گر و هی‌دمن ؛ مه ثه و ت 
کاعذتونو وردارین. ۱ ۱ 

درحال‌تشنج, بادست سوزاخ شبه‌اش دست عازپوس دا گرفت. اما ینظ یر سید 
که دیگر‌ملتفت رئچ خود ثیست. - دست هار بو‌دا درچیب داوزش ژهاد . مار نوس 
آنجا بر‌استی کاقدی اخساس کرد . 

دختر مجروح گفت: وردادین . 

عار پوس زاره را برداشت. 

مجعر و ج اشاده‌بی‌هینی بر‌خشنودی گر‌د. میس دفت: 

حالا شی مقادل این زحست دمن وعده بدین که . 
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وحرفتی را قطم کرد. 

عار یوس گفت : که چه ؟ 

وعنه عذیی | 

سب شاه صیل‌تم - 

ب یمن وعده بدین که همین که من هردم پیشونیمو ببوسین. من‌آون بوسه‌رو 
احساس خواعم کرد. 

آنگاه سر شش را رو زائوی مار یوس انداخت . و هماندم جشدماتش سثه شلد 
ماریوس گمان برد که این جان هسکین رخت برسته است . اپوفین بیحرکت سود . 
ناکهان در آن لحظه که مار پوس آورا درخواب ابدی می‌پنداشت؛ چشمانشی را ده ژرفای 
تاريك هر ات در آنها نمابان بود آسته شود و باصدایی که پنداشتی در آن لحظه 


شیرینش اد عالم دیگراست گفت: 
ما ود . 


وفوشد تا بازهم لبخندی زند, وهالاگ شد . 


۷ 
او رو ص‌ محاصب زیر دست‌مسافایت 


عاز یوس‌به‌وعنه‌اشو فاگ د. دوسدبی از ان بیشانی سر بی‌ر نگ که انمهایدر شتی 
از عرق سرد بر آن میدرخشید دبود . این بیوفایی نسبت به کوذت فیود ؛ پدرودی 
اندیشناك وشبر ین باپك جال بدبعت بود. 

نامهپی را که ایوتن دوک داده دود بی‌لردیدن بر ند‌اشته نود از ننعستین لته 
حجادئه‌یی در آن اجاس درده بود. رای خواندنتی تاشکیبا بود . دل سید ایشگونه 
ساخجته شین آاست : دختر لگ مخت ون حمت‌جسم فر و سته رود که عاریوس عفکر کشودن 
ابن ذاهه هیافتاد. اپونن راآرام درردمین نهاد و دفت. چیزی نوی می‌ذفت که لمی مه 
تواند این نامه را جلواین تن بی‌جأن بخواند. 

درسالوت پایینی عیخانه به‌شمعی نز ديك شد. کاغذ دا در دوشنایی انفگر یست. 
این يك یادداشت‌کوجكِ بود که با مواظیت ظریفائه زنانه سته ومهی شده بود.عنوان 
آن به‌خط *ن بود وچنین بوده 

خنمت جناب هسیو عادیوس پونمرسی: خانه مسیو کورفرالد کو چیورودی 
شماره ۶ 1 . 

س مارپوس کافة رابار کرد وخواند: 

محبویم: آقسوس! پدرم اراده کرده است‌که ما, عم اکنون اذاینجا برویم .ما 
امشب در کوچه لوم آذعه شماره ۷ خواهيم نود . هشت رور دیگی در تن خواهم 
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بود. کوذت۴ ژوئن؟ ۰ 

عصمت این‌عشق چندان‌بودکه ماد یوس تا آن‌لحظه حط گوزت راهم نمی‌شناخت. 

وقایع دا در چند کلمه خلامه می‌توان‌گرد.هرچه شده بود ذیرسر اپونین بود. 
بسي از شب سوم ژولن يكث فکر دوتانی در سر رایوتن افتاده بود: تشه های پدرش در 
دردان را دذباره خانه کوچه پلومه برهم دند. دار یوس ودوذت را از هم‌جدا کند. 
لباس کهن زنانه‌اش را یا لیاس ينك جوان بیعار داوطلب عوض کرده بود که تفر یحی 
درپوشیدن لیاس زنائه برای خود احساس می‌گرد درصورتی ده اپونین میخواست‌به‌لباس 
مردانه تغییر لباس‌دهد. هم‌آوبود که درمیدان مشق‌کلام پرمعنای «تغیپر منزل دهید؟ 
دا برای‌ژانوالزان نوشته بود. ژان» ال ان هم‌بی‌درنگ به‌خانهبر‌گشته وبه‌کوذت گفته 
بود : «ما. «م امشپ‌حرکت می‌گنيم‌زبا توسن‌به گوچه‌لوم آدمه می‌رويم. هفهٌ آپنده در 
[ندن حوآشیم بو د. ] گوذت که اذاین ضربت دور از آنعظار بیخار ه ده بود ۰ سدتطن 
با عجله بر ای مارپوس نگاشته بود. اما این نامه را جگوثه بهء‌یست بر‌ساند؛ از خانه 
بیروت نمی‌دفت و توسن متعبجب از يك همچو مأموریت , نامه را بطور قطع به‌میو 
فوشلوان. نشان میداد. دداین اضطر آب؛ دوزت از خلال عیله‌های آهنی اپوئی را یا 
لیاس هر دنه مشاشنه گرده نود که پیر‌امون باغ می‌گر دد. گوذت «این جوآن کرکر » 
را صدازده, نامه دا با پنج فرانك توی‌داده وففته دوده این باکت دا فوراً به ‏ درستی 
برسانید». اپونن نامه دا درچییشی گذارده بود. دوز بعدء پجم ژوئن, بهخانه‌کود. 
فراك دفته وسراغ صاریوس را گرفته بود. نه برای آنعه نامه زا یاو دهد , یلکه 
بدلیلی که هرروح حودوعاشق بر آن واقف است. یمتی « برای آکه ببیند؟. انا 
منتظر ماریوس یا دست لام: منتظر کورفر ۶ شده بود. با هم ظبرای آنکه فیط . 
کود فرأك بوی گفته بود ؛ مابسنگی می‌رویم . فکری آزذهن او گذشته بود » 
سود را دراین هر گد اند‌ازد» همعئنال که جلو هرعر گث دیگی هم ترذید ود راه 
نمی‌داد: ومادیوس راهم به تما براند. دثبال کورفرالگ دفته. جابی را هیر آیساختن 
سنگی تهیه شده بود بخوبی شناخته وبا نهامت اطمینان (چه‌آنکه ماریوس هیي‌اطلاع 
ذیافته جود واو نگذاشته بودثامة «کوذت» بوی دسد: پی اسحته‌ال داشت که در آغاز 
شب به‌دپدارگاه هر شبی دود) به‌کوچة پلومه دفته. آنجا مندظی مادیوس شده ۰ بنام 
دوستانشی ده‌سنگی اسشارش لرده دود وفکی گر ده دود که داایناحضار خواهد و انست 
او دا به سنگ‌ها کخاند باخود حتات می‌گر دکه مار یوس وقتی که کودت را تباید 
ده چیه نومدی دچار خواهد شد! واقعاً اشتباه هم تکرده بود. باآنه شادی دقت‌افگین 
دلهای صنزده, چان داده بود که محپویشان دا درم کت خود شرکت می‌دهندوبشود 
می‌گویند: «هیچکی صاحب او تضو اهنشد! » 

ماد پوس نامه کوذت را غرق دوسه کرد . چي هسام دود دهکوزت دوستش می- 
دارد! بل دم باین وکین اقتاد 45 در این صو رت دماین دعر ده سیی ۳ خودگفت: زاو 
می‌رود ؛ پدرش‌بانکلتان می‌بر دش وپند بزر آکسن صم که با عروسیم میدالفت‌می‌وردد) 
پسی چبزی از شدامت سرنوشتم عوض نشده است.» خیالباقانی چون صاریوس به‌این 
دزجات از ور و ماندحی هم دچار می‌شو ند و ار تخالاتغان تصمیمات باس آور حاصل 
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هبار ند, خستگی اندستن؛ تحول‌نایددی است ؛ مرگ دسي دودشس خو درا در دسدرس 
گذاشته است. 

آنگاه آندیشد که دووایفه دای مانده است که باید رها تجام رساند؛کورزت 
را آزهر با خود آگاه گنه و ينك بدرو دنامه‌عالی‌بیای آوفررستد: و این‌کو دك ققن ؛ بر‌ادد 
ایوتین وپسی‌تناردبه را ازاین سائیحه که بز‌و دی دار هم سیف بر‌هاند ‏ 

پیش ود يلك طیف دغلی داشت؛ همان کف که دفتر چ+یی که ! نهمه افکار 
عاشقانه در آن براعه گوژت نوشته بود در آن چای داشت. بت بر کاغذ از آت جدا 
گرد وأین جند سطر وا بامداد بر آن کاغل ذوشت ٩‏ 

2 عروسی‌هان غیررممکن بود. ازیدر بزرکم خواهش‌گردم, امتناع ورزید؛من 

«مکنتی ندارم؛ تو نیز چون متی. سوی تودویدم ونیافتمت. می‌دانی که چه 

(قول شوداده بودم؟ دقو لم و فا هي‌خنم: میمیر ۴ اما دوستت دارم وقفعی‌که 

(این‌رامیدوانی جان من‌پیش نوخواهد بود؛ و بروی‌تولبخند خواهد زد.» 

جون وسیلهیی برای لالکردن کافذ نداشت آفرا چهارتا درد واین ]درس را 
بی آن نکاشت : 

«یدست مادعواژل کوزت قوشلوان. کوجة لوم آرمه شحاره ۷ برسد: 

جون باعن را تاگرد لحظه‌بی آندیشنااه هانده صف بفلیش را بیرون آورد:خشود 
وبا همان مداد مر نجستین صفصیة دوعرجه این چننه ط را توشت. 

اسم ین ماد پوس دوب هر سی امیت . دتم وهانة پند بزددم در 3 ه سود . قه نار 
بزرلم یسیو یو تورمان سائن کوج دختر ان کالود شمار ب درهاره است # 

کف را ست ودرجیب نهاد. مسی کاوروش را صارد . کو دا ات بمحضی 
شبن مدای هار نوی ۳ رفتار شادمانه وصمیمانه‌اش بش آهث. 

ماریوس گفت: 

میخواهی کادی برای من مکنی؟ 

هی کار که جاشه. دخداو نُذدی‌خنذا قسم اکه شما تبودین من تاحالا بعته‌شد دبو دم . 

- اپن اعد دا میبیتی؟؛ 

ارو 

۳۳ اینی | بگیر ؛ فوراً از سنتگی ار ج سشو (خاوروش هوحن , فث و ده‌خاراندن 
پشت توش ی بر‌داخت )فُر دا یج آنرا به آ درش‌خواهی رسانت حوچه لوم آرمه‌عمار ۷ 
مادمو ال کوزت ُوشلوان. 

حوداد شجاع جو اب داد : 

راخله خب. اعادراین هدت سنگرو خواهن کرفت وهن‌توسنگی تخواهم‌بود. 

طاهر ا بهستگی حمله و اهد شش هگن سح قی‌دا؛ وزودفن از هر قی‌دا 
تسیر نو اهد سل + 

مهلت تاده‌یی که دهاجمان دث سین داده بوذ نش بر استی دوام همیافت. ین 
یکی از آن و اصل سر دو حمله دود که درررعهای شانه دسیاراتفاق ماقتد و ظع.شه 
حرص مضاعفی پدثبال دارد. 

کاوروش گفت چت : اه فر دا صییم کغد‌تو نو ببرم جچه عیب دار و؟ 
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بمیار دیر خواهد شد.شاید نگ حمله شود: در آن صودت‌گو چه‌هاکاملا 
همحصو ز و آهند مد ویو تخواهی توانست قدم ازرسنگر هر لب گف‌اری. الان بر و . 

کاوردش دیگی‌جوابی برای گفتن نیافت. با تردید برجای مانده بودوپاحزن 
دراو دیده متث زاید را خرقت وگفت : 

- ان هی ۵ . 

ودوان دوان اذطرف کوچة مونده‌تور رقت. 

کاودوش‌فکری در خاطرش داه بافته بود که مصممش کگرده بود؛ آما آزترس 
آنکه ماریوس مخالفتی ورد فکرش دا باو نگفته بود. 

فکر گاوروش این بود؛ 

هنور ذصف‌شب نشده » کوج لو م آریه هم چندول دور نیست ؛ فوراً میرم 
نامرد میرسونم ومیتونم بعوقع به‌سنگی برگردم: 


کتاب‌پانزن‌هم 
کوچهة لوم آرمه 


"۳۹ 
مر گس خشك کن سخن‌حن 


تشنمجات بل شپن در فیال شورس های چان آدمی چداهمیت دادند؟ آدمی 
شگرفی عجیبی است بمراتب عظیم‌تر از ملت . ژانوالوژات در همان لحظه کرفتاد 
آشفتگی مخوفی دبود. همه ورطات. باز هم در نهادش دهان کشوده بودند. اوئیز مثل 
پادیس بر آستانه يك انقلاپ مدهش وتاريك می‌لرژیه . چند ساعت برای بروز آن 
گفایت گرده بود . سر نوشتش و وجدانش‌بسختی پوشیده آژتاریکی شده بودند. درباره 
اوئین هاددک پاد بی «ی‌شند طفقت ؛ دو اصسل عمده در حور بکدیگر قرار هر فته‌اند. 
فی‌شته سفید وقشنه سیاه هم اکنون بر فراز پل دست مگریبان میشوند. کداء‌يك از 
این دور دیگری را مر نت و هد کرد؟ ددام یلك اختاز اورا متس خواهن گرفت؟ 

شب همین بنجم ژوئن » زان وال آن بائفاق فوزت و توسن: در فوجه ۳ الوم 
آدعه » مسکن گوزیده بود . آنجا يك حادثه نهایی در انه‌ظارش بود. 

کوذت کوچه پلومه را بی آذمایشی برای پافشاری : ترك نگفته بود. نحستین 
دقعه از مدتی که باهم و نزديك بهم بودند. اراد گودت و اراوه ژان والژان از 
بکدیگر متماین شده؛ ار با هم مصادم نشده بودند, دست تم مخاافتی با هم‌اظهاد 
داشتنه بودتت , اعتر ای از یلك طری وذر هی نان ندادن از رف دیگر به‌عیات آهذه 
دود اندرز تاکهائی : 2 لهس منز ل دهد که توس له ولك ناشْناس به رات وال ان 
داده شده بود چنان نگ انش ساخته بود که به‌مر حله استبداد در رای رسانده بود. 
کمان هیبرد 43درکمینتی «ستند ودثبالش گر ده‌اند. گوذت میبایست که تسلیم هیشت. 

ردو به‌کوچه لوم آرمه رسیده بوذذف بی آفکه یلگ ایجبله دئدان از سردند ان 
پر‌دارند وکلمه‌یی بهم‌گویند ذیراگه هريك اذ آنذو غوطه‌ور دد تخیلات شخصی خود 
بود؛ ژان والران چندان مضطرب بود که اندوه دوزت دا تمیدبه و کونتت چنان 
اندوهگی بود که متوجه آشفعگی ژانوالژان نمیشد. 

ژان‌والژان توسن‌را ثن همراه آورده‌بود, کار یکه هرک درغیبت‌های سابقش 
کر ده‌بود. پیشی‌بیتی هیر دنه شاین دیگر بو جه پلوعه با نگردد» هم در ال‌حال: 
له میتوانست توسندا» پشت‌سن خود بر جای‌گذارد و ده میتواست رازخوورا ء او در 





مین نهد. ازظرفدیگر اورا اخلاص‌پيشه و أطمینان‌بخش میشمرد. بن‌خادم ومخدوم» 
احنانت مه از گنوی شروع مشود . اما توسن ععل‌اینکه بر اک کلفتی ژانوالزان 
فده شده است‌اهلا کنجکاو نبود. دقتی‌که باخود زیر لب حررقهین د باطرر روستاتی 
#بارنویلی» خود مینگفت: 
مس هن هتم که هم ! هن کاز‌هو ین هت‌کمم ا بدامونده‌اش کارهن‌تمست؟ 

(پسنی من‌ایتطورم, وظیفه‌ام را انبعام میدهم چپز‌های دیگر بمن هر بوط نیست). 

دراین‌دفتن از کوج پلومه که تقریبا نله فرار بود . ژان دالوا چیزی 
بر نداشته‌بودمگر چمدان کوجلك‌عطر آگين که‌کوذت آقب « جبایی ناپذیر» به آن داد. 
بود. خورجین‌ها وچمدانهای پر استپاج به‌کارگران حمل‌دنقل دارند» واین کلدگر ان 
می:و انند از تواهمان داشنت . درشگهیی جلو در وه تال حاشر در ده ۲ ۳ آن 
رفته بودید. ۱ 

فتط توسن با ژحمت سار اجازه گر فته بود که جند سبته حاوی چند دست 
پیراهن ولباس ولوانم آدایش بردادد. کوذت چیزی جر نوشت‌افزار ومرکب خشت. 
کنشی مر‌نداشته بود. 

ژان‌والي‌آن برای آنکه ین ناپد‌بدشتن را لیس از بنتی دار از انار ۶ دود 
تاد یکی‌انجام دشد. کاردا طود یش تیب داده‌بود که‌ملاه‌فرنگی کوجچه پلو هر[ تر لد نگوید 
میگ پی‌آزگذشتن روذ؛ و این فرصت به‌کوت اجازه .داده بودکه یادداشتتی دا برای 
ماریوس بئویسد. وقتی به‌کوچه لوم آدمه رسیدند که شب‌نزويك شده‌بود. 

در این‌خانه با سکوت |زمیدند. 

خانة کوچه لوم آرمه درياك حیاط آتدرونی درطبقه دوم‌قر ارداشت ومرکب بود 
از دو اتاق خواب ویاتسفره خانه و باك آشیز خازه پیوسته دسفر هخانه, وس فرار آن 
يك بالاخانه چویس با يك تخجتخواب تسمه‌یی که به‌توسن اختصاص‌داده شد. سفره خانه 
درهمان‌حال آتان انتظارهم دود و دو اتاق خوابرا از هم چا می‌کرد. درخانه ام اه 
لارم وجود داشت . 

آدم ی دهمان آنداده احممانه که مضطرب هیشخود اطمبنان ثژ‌حاصل می‌کند. 
طبیعت انسانی این‌گونه است . ژانوالژان همینکه به‌کوچه لوم آرعه دسید امطر‌ایش 
متدرسا ر وشن‌گردید هی زفته‌رفت» فدوشد. بعض نفاط هیندگه سکن دهننه‌اند و 
از ععضش جهات ۰ با يراك حالت‌مکانگی‌درزوح ای هی دک شش . . کوچه تار بات» سطنه آرآم. 5 
ژان والژآن کی فمیتاتد دراین خانه و آین محل‌نو در معرض جه حرادت عجیب از 
آر امش قرارگرفت در این ۳ پاریس قدیم» گوچه‌یی چنان تنگ و دارياك که زراه 
عبور وسائط تنقلیه‌را در آن ما يت الوار افتی قرار کر فته دوی دوسرتيی سته‌انده 
کوچه‌یی خاموش وناشنوا درمیان شهر پرهیاهو. ثیمه‌تاريك در وسط روز و باصطللاح 
تاقامل در آک متأشس شدت از آشفتگی‌ها: ین دو ددیف خائه‌های بلند صد ساله‌اش: همه 
خاموش مانده عائند پیرانی5ه خود در آن ردو دند. در آن دوچه فر اموشی راکدی 
وجود داشت. ژان والژان آنجا نفی‌کشید. پس آنجا وسیله نقس کشیدن میشد یافت؛ 

دخحستن سعیشی این‌بود که جد‌ایی 9 نا پذدی 6 را گذار خود گذ‌ارد. 

خوب خوابید. شب اندرز میدهد و براین میتوان افزود: شب آرام می‌کند. 


۱۳ ببنوا یان 


بامداد روز بعد تقریباً با شاط بیدارشد. سفره‌خانه دا ذیبا یافت وحال آنکه دشتکل 
بود, با آثائدپی مرکب انيك مین گرد دهنه. يك دولابیه کوتاه که آیینه‌یی خمیده 
بالای آن بود؛ بب یات رم خوزده: وچند صفدلی که دقجدذهای توسن روي آنها 
ریخته‌دود - دریکی از اسن دقیچه‌ها از يلك و شه دازمانده, لباس محدالتکل‌گارد ملی 
ژان والژان دیده میعد. 

اما کودت ده‌تو سین دستور داده بودکه مقداری آبگوشت ده‌آتاقشن بر د. و دیده 
نشد مگ شب. ۱ 

مقارن ساعت پنج, توسن که میرفت ومیاهد وء دداین اسپاب‌کنی کوچك , 
بسیاد سرگرم بود. يك‌خوراك مرغ سرد دوی مین سفره‌خانه گذارده بود و کوذت ده 
احتررام پدرش حاضر شده‌بود به آن نگاه کند. 

سیس کوزت به‌بهانة يك سردرد پا برجا یه ژان والژان شب‌بخیی گفته» به 
اتاق خوایش رفته و دد بروی خود بسته بود. ژان والژات يك بال مرغ دا با اشتها 
خورده, آرنج روی مین نهادی رفتبرفته صفای خودرا بازگرفته و آمشتش راباذ 
دتاست ورده‌یو د. ۱ 

ضمن‌خوردن شام قناعت آمیزش دویا سه دفعه بطور مبهم شنده بود که توسن 
زیر لب غرواندی می‌کند و دوک می‌دو بد : 2 اقا سروصدانی یت ی پادیس زد ۳ 
خورد می‌کنند.» اما او چنان‌درحالات درونی خود غوطه‌وربود که‌گمترین توجه باین 
کتهها نگرده بو و . حشقت | ست‌که نشفده دود . 

ازجا بررخاست وبه‌راه دفتن مان دروینجره پرداخت: بیش‌اذییشی آرام. 

با این آراهتی» دوزت که یگانذه مایة اشتنال خاطرش بود بشفگرش باژ آمده. ۳ 
اه از سر‌دزد کوزت‌که بت محر ان کوچك اعصاب؛ حت‌اخم دستر چوان ود غبار 
بی‌دوام بود والیته بیش‌ازیکی دورود طول نمی‌ذشید محألم باشت. باه در باه آینده 
فش می‌گر د و جنانکه عادت داشت با ملاثمت در آین‌دازه فک می‌شن ۵ . بعلاوه هیچ 
هانم برای باذگشتن‌زندگی سمادت‌بخش و افتادن آن درجریان عادیش نمی‌دید. بعض 
مواقع همه‌چین همتنع بنظر میرسد, گاه نیز بعکس همه‌چین آسان جلوه‌گر میشود؛ 
زان‌والزان در بکی از این ساعات فر خنده عود . ین ساعات معم ولا بسن از ساعات 
بدسی | یات عمیدنا که روریی‌ازشي ددهی زسن ؛ واین‌دو اسطه وانون توالی و تاتون‌تخالفی 
است‌که اساس همه‌چیزو اساس طبیعت نیز هست وعتول ظاهرین. «تناقضی» مینامندش. 
ژانوالژان دراين‌کوجة آرامکه بهآن پناهنده شده‌بود, خودرا ازهمه‌چیزهابی که از 
چندی باین‌طرف سیب آشفتگی‌زندها نیش شده‌بودند آذاد میساخت. هم از آنروی که 
طلمات دسیار دیده‌بود: رقتهرفعه روشنایی د یدن‌را ] غارمی‌گر د. تر لگدفتن دوجه‌بلومه 
بی‌بیچیدخی و بی‌پیش آمدن حوادث. خود قدم مهمی بود. شاید ار پس‌ازاین تغییر 
منزل تفییر ناحیه‌هم میداد ودستتم چننساهی به‌لندت میرفت» بنظی‌خودکارعاقلانه‌بی 
ذر ده‌بود . سیارخوب, به‌لندن خوأهندرفقت. درصورتیکه حوزت درکنارشی است : بودن 
درفراسه با دودن دران‌گاستان براش جه‌فرق دارد؟ ملگ-ش‌کوزت بود. دوژت برای 
سمادتی گفایت می‌کرد. فکریگه شایدخود برای سعادت کوزت کفی نباشد و پیش از 
این نیز همين فکی سبپ تب‌داری و بیخوابیش بود , دد این هنگام در خاطرش راه 





۱۳۳ 


تمیافت: درم حله قراموش‌کردن همه | لا م ۳۳۹ وود «حیوحه خوس‌بیتی بود.گوزت 
چون فن‌دیکش بود بنظرش هیر‌سید که مال خودش‌است. این يك یافت‌نظری است‌که 
دس مانندش: ۱ آزموده است. یش‌حود ۴ با آسان داقدن سمك من 1 بر‌ای رقتن ره 
نگلستان با کوذت نقشه میکشید. وددچثم اندازهای تخبلاتش مشاهده می‌کرد کههر 
که باشد خائه سعادتثی از توساخته خواهدشد. 
درحالی‌که درطول وعرض اتاق با قدمهای آسته راه میرفت تاگهان نگاهش 
۳ چجیز غر ببی مصادفب شند ! روود رزوی حو د ار آدینهة حمیددبی که مالای دول بده حود 
۳ ببی ۵ مط ز | آشار | مشاهده‌گرد: 
و یوت عن درم افوس: پدرم اراده‌گر ده‌است 4 ما ما هم‌اکنون از ایتجایر ویم. 
1 ما آاهشب در دوجه اوم آرمه شمارم به خوآأهیم دود. ششت‌رود دیگی درلننلن خوأهیم 
:ود , کوزت. ۴ذوئن . 
ژان والژان باچشمان دریده وحیرت‌زده ایستاد. 
کوزت هنگام ورود باین‌خانه, مرکپ خشك کنش‌را دوی دولابچه وجلو آیینه 
کذاهده وازهمه جهت عوطهور در غم دردناك خود؛ همانسا ق#ر‌آموخش کرده بود. بی- 
آنکه متوجه‌باشن که بازش کذارده و درست همان صفحه‌اش را باز گذارده است که 
ساعثی بیش سسطن یادداشت راکه ذو شدف و از جوان راهگذر کوجه پاوعهر | مامور 
رساندن ان کر ده‌بود بان جسیانده وا آن خشلگرده است . جسبزی که در بادداشت 
مود عیناً دوی می‌کب خشك‌کن عذی‌کس‌شده بود 
آیینه خط را دزخود منعکی می‌گر د . 
در ده چیز یخه در علم خی ی ,۵ و س مقتر لب ثاهیده مشود حاصل سل 
مود: این‌کونهکه سطورگهروی مراب خحخلکدن سک‌اصل: تفش شد:دودئد در آمینه 
دهم ال دز آمده و ددث وشکل اصلی‌خودرا ذخاب هیثفآدتد ؛ و زان والزان نامه‌یی را 
که 5وذت شب پیتی برای مادیوس نکاشته بود پیش چشم داشت. 
این؛ ساده «صاعةه |سا بود . 
زان والوآن سوی آ ده رفیت: باددیگر سه‌سطی رأ خو آند: اها چم باودتکرد. 
بنظرش مثل چیزهایی بودکه در دوشنایی برقدیده شوند. يك توهم بود. همچوچیزی 
همتنم دود , همچجو جیز‌ی و جود تداشت 
ر و4 رشعد ادرااشی قطعت ددشهر ک)ا دود طرفت؛ مر اب شلد دوزرت و 
نگاه‌کرد. و احساس حفیقت امی دراو باز آمد. مرکب خشكکن دا س‌داشت و گفت: 
این‌سطود از اینجااست. با حالت تبدازا: سه‌سطرچاب شده درویمی‌کب خمك‌کن دا 
امتحان‌در د : بر‌گشتن حروب بر هر کب اکن آنهار | تصو رت خحطوط دزرهم وعر یب 
در آورده بود, ژان‌والز آن طبر جته نگاه‌گرد دبنگ نقییمیثه. ناه واخود حفی : ین 
هایی‌که روی این مرکب ختك‌دن هست هیچ ععنی ندازد. چیزی اینجا نوشته نشده 
است». و از قعر سینه‌اش آهی تسلیت آمیز بردشید. فیست که درلستات عضوف اد 
این گونه شادي‌هاي ایلهانه ندارو > جان آدمی تا نید شبات را تییمایث ودرا تسلیم 
ذو هناگ نمی‌کند . 
هر‌کب ختك‌کنرا داست شر فته بود و تماذاش هی گرد ابلهاته خوشوقت و 





۱۳۳۲ ینوا بان 


تقر با آماده. بی‌ای خشدیدت به‌توهمی که کواشی زده دود. تاگهات جشمانشی بار دیگی 

وه آیینه افتاد و باز منظیءُنیخست‌دا دید؛ سطن‌ها با صراحتی تسمل ناپذیر در آن‌نقش 
ود . آین‌دفقعه دیگی این سراب شبود تگرار بلتم ۰ تشانهو اقعیت | ست. 
مطلب و ضحم بوده سطور ععکوس س‌ مرکب خشاتان ۱ در آبینه مزب اصلی‌دز آهده 
نو دند. فهمید. 

ژان‌واله ان لر ذ بده. هر‌کب خشكت‌کن ر ۱ از قلعت رها گرد ودرا درصندلی 
دسته‌دار کهثه کنار دولابچه انداخت, باس فروافتاده, چشمان درخودی نشسته, و در 
نهایت سرگعتکی. باخود گنت کهءطلب مسلم است. وشکی نیدت که روشنایی عال 
وچاروف همیشکی‌شده 2 می‌شبییه گوزت این‌نامهرا ترا کسی تشه است . آنگاه 
صدای جاث خود را ششد: که باردیگن میدوف شنه نود ودر قمر لمات عرشی شفة بر- 
عی‌کشید. بروید از شبرثر. سگی‌را که درقفی خود دادد بردایید! 

غریب وحزن‌انگین آنکه هنوز دراین دم نامه گوذت به‌ماز یوس ر سیده‌بود؛ 
اتفای .. ییاز آنکه ده‌مار یوس بر سا ندش از دراه خیانت مذدست ژان وال آنتی داده دود 

زان والژان تا آن‌روز مقهور ابتلائات نشده دود. درپیشگاه همه آذمایشهای 
سهمگین سر اطاعت فرروداودده‌نود؛ بت فد ۳ج روینی‌را از وی دریع تد‌اشعه واورا 
خر م4 مراحل خود کشانده نود ؛ درندکی سی لو سامت هلیم ی‌همه وساص‌ها و 5 جرد 
تصقیر آت اجتماعی از همه‌سو به‌حمله‌اش کر فته ۳ و درا جر تصانهر وی او اند‌اخته‌بود, 
او جلو یچ تن نی رده ۳ له تم شد‌هیو ی ) درموازد لد وم یه ذلی‌هار ۱ ۳ آخربن 
حدودشان پذیرفتهبود. مصونیتیرا که پیاز یدادشدت بخهش بدست آودده دود فدا 
گرده. آذادیش را از دست داده, سرش‌را درخطر‌نهاده. همه چیزش رام کرده. از 
همهرو رنج‌برده وخود راضی واستواره‌انده بود, ثا آنجا که‌خاه‌یگاه هکس عی‌توانست 
اودا عانتد‌دات خهیده: دکباره ابا خو شتن وورحالترضای محضی پندارد. وجدانتی 
که باعمه حملات‌گهن خصوعت خو فرفته‌بود, میتوانست تا ابه شکت‌ناپذیر بماند. 
خوب؛ با این مه اکرکی بذروت وجدان او هیذگر بست تاجار بود ادعان‌دند که در 
این ساعت. تاتوانی مقر‌طی در ان راه دافته‌است 

حقیقت آنست‌که ازهمه شکنجه‌هایی‌که ماجر ای طولانی سر‌نوشعشی بروی وادد 
آورده و او هید | متحمل شود آین‌یکی از همه ۳ دود هرگن کب »یی ازاین 
گونه نگر‌فته‌بودش. احساس‌کرد کهدرنهادش همه احساسات پتهانیتی اذنو منبوجوش 
آمده‌اند. نشکنج دددنی اسج تاشتاجمرا احماس‌گرد!ا در بغا! بزرگترین آزمایشی: ۳ 
بهشر بگوييم. یگانه آزمایش. فتدان موجودمسبوب است. 

سچاره ژات دای انب مسلمانیت ده‌گوزت عشقدیگر عبجز عشق پدری:داشت : 
اما پشی‌اداین نشان دادیم که در این عق یدزی همان یحاصلی زندگشی نز ء مه 
عشقها را داخل گرده بوده کوزت‌دا مثل دختر خود دوست میداشت. اورا مثل 

1 دافرض این در درون آدمی س‌های ناشناخته و مجهولی هست که در 
حوادث سکت ناکهاتی بلب‌گز یدتی در آنها احاس میود؛ مفل بات‌نشکنم ۰ بابت‌فشار 
رنج اور . 





تر آنه ٩‏ ماس ۳۵ 


خوآهرش نیزدوست میداشت؛ وچون هرگ درعالم نه معشوقه‌یی نصیبش شده بود و نه 
همسرر ی ۰ وچون طبیعت , طلبکار بز رگ و ژورمندی است که هرهز نکول دا تمی - 
پذیرد وتاچار بایده حکیش چاری شوده این يك احساس هم که بیش‌ازهمه دم نشدنی 
است ۳ اساسات دبک مخلوط سده و۵ اعا سیم : جهالت آعین ‏ مملواز طهادتی که 
ازجشم ستگی حاصل میشود. غرارادی. آسمانی, ملکوتی و خدایی» بیش آذانکه 
تند يلك اسصساس باشد مانند يك غریزه ویس اد آنکه شییه یلك عریزه باشد شیه 







شوق فطر ک.: مجهول و نادیدنی» اما واقمی: و فیهتر بن دنتسین اینست که دگوییم؛عشقش 


آت‌حالت قلبی را که بیش ا زاین نشان داده‌ییم بخاطر آوریم. بین آت‌دو : هیچگر نه 

زناشوبی امکان‌پذیر نبود ژواج بین‌جان‌ها ثن ؛ وبا اینهیه عسلم است که سر ژوشتهاشان 
عقد من اوجت عاهم یسته بودند, ژان والوان باستشناودوزت خی عاع يك‌کودگی. 
در حیات طولاتیش جر ها از 1 بجده ددوست بتو ان داشت فتاه و بود . واه وعشی- 
حابی‌که پیایی می آیند درژان والژان اثر ی از آن سبن‌های پیاپی . ب سیر رشن بر سین 
سیر؛ که درد برگها چون از پایز می‌گنرند ویده میتود ودر احمیان چون از پنساه 
سالکی تداو زر ص‌کنند: بر جای تگذاشبه دو ی - بطور کلی: چا نکه روک این هوحوع 
عستی از یکدقعه یافشاری ثررده‌يم. همه این خداختگی ددونی: همه این محموعه درظم 
که نتیجه‌اش يك تقوای عالی‌بود سرانبدام ژان والژان دا برای کوزت يك پدرواقی 
ساخته بود» یدد غرببی‌که مخلوطی انجنیة پدر بزرگی وفرزندی و برادری وشوهری 
بود که درژان والژان و جود داشت ؟ بدری که ضمن آن مادد تس احاس هشن ؛ بثط که 
که خوزن‌را دوست مداشت وعی بر ستید واین دجحد برایشی بمنز له تچ ار ء بمنو له ستیائه , 
مر له خاتواده, بمتلهٌ وطن» یمه بهشت بود . 

یبن جون یل که این بذر ی میلما بایان یه است: که کوزت ازاو دا 
مود ؛ که کودت از دستش ول یفن ده که گوزت ازاو زیوده میتودء چولا دید 
که این مثل ای بودء مثل آب بود. چون جلو خود اين یقین خانمانوذ را دید که 
يك کی دیگی سدف قلب کودت است, يك کی ده گر آرژوی زندگی‌اواست؛ 7 - او 
برای خود محیوبی دادد ء من چیزی جز پددش نیستم » من دیگر وجود ندادم! » 
جوی دید که جای شبییه تست : وجولن ۳ خودافت؛ او دیگی‌خارج از من است! 6 
دردی ٩5ه‏ احساس گرد از آخرین حدامکان یروت بود. برای آنکه به‌هدقش رید 
آتچه از دستص برمی آمد ثر ده تودا سر‌أنحام ود ؟ صج تبودن! آنوقت چا که دفتيم 
لرذشی ازطنیان ب ر‌اپاش رافر آ شرفت. بیداری کامل خود خراحی ردا: در بن‌موهاشی 
ذنءاصاس کرد و من 6 در لیجه دود این هرد ید لشید. 

آدمی:گاه دچار فرودشختگ‌های ددونی می‌شود - نود بل یفی باس آور ی 
آدمی هرگز جزبا انحراف ودرهم شکستن بعض عناصرعمیق که گاه عن آدمی‌هستند 
صورتن تمی‌گیرد. درد. هنکامی‌که باین درچه می‌رسد بمنزله هزیمت همه قوای وجدان 
است. ادنها همه از محران‌های مشتومتد : کمتر دسان از ما می‌توانند اذ آن» شبیه 
به خودشان و سکم در وشقه‌شان بیر ون آیئد, آن گاه که نج از حد خود تصاوز 





۱۳۴۶ ینوایان 





میکند, شکت ناپذیر‌ترین تقوی روبه هزریمت می‌گذارد . ژان والران یکیاد دیکی 
نیزمرکب خشك کن‌را بی‌داشت وبازهم به‌اقناع خود کوشید؛ دوی این سه سطرقطعي 
وتردید نایذیی خم شد وتقر یبا متحجر ماند؛ چشمانش را بر آن خیره کرد. واغتشاش 
خاطری برای خود ساخت که هرکس می‌توانست یمین کند که دد جانش هرچه هت 
دجار انهدام شده است . 

این کشف خو درا درخالال تزاید. تخیللانش با آزاستی آشار ومخوی آزمود؛ 
زیراء امرخطیری است وقتی‌که آرامش آدمی به سردی مجسمه دسد. 

قدم و حشت آوری را که سر ذو شتش بی‌اطلاغ آو بر دآشته نود اتدازه حرفت: 
ترسهای تابستان گذشته‌اش را که آثچنان ابلهانه از میان دقته بودند بخاطی آورد , 
پرنگاه رابارشناخت؛ یه هم نو نه دود ؛ ففٌ زان وال ان دیگیس آمتانه آن سود 
در قس آن بود ‏ 

امر عجیب وتأثراتگین [نکه, ژان والء ان بی‌آنکه خود ملتفت باشن در آن 
سقوط مر‌ده دود . شید نورژ ندیتی ره تون » وحالی, آنکه وق یقن داشت‌که | قتاب 

غر‌یزءاس مت دد دجاند. بعجی صفیات راء «عضی تاز بخها رآ, دعقی خاطر ات زاء 
بعض سر خرویی‌ها وپریده دنگیهای کوذت دا بهم تزديك کرد, باهم سنجید وبا خود 
گفت: «خودش است». الهام تومیدی يت نوع کمان اسرار امین است که هرگز تبرش 
بخطاتمبرود. تین فرضش به ماریوس رسید . اسم اورا نمی‌دانست اما هماندم او را 
بافت. آشارا > درقعی اد اوری‌های سکونت نایذیی خاطر هاش : جوات ناشناسی را 
که در او ایو پرسه صی‌ده آن چجونندة بینوای ععشادی راء آن تاره ضوسر ان 
را آن احمق را؛ 11 دی‌عبرت را مخاهده گرد, ذ سا که سشده او کمال بی‌عیرتی 
است که کی بای ۳ نگادهای شير من رد دختر آنی آندانو که پدرشان‌را که دوستخان 
میدارد در کناد دار ته 

پی‌از آنکه خوب تصدیق کرد که اساس این قضیه حمان جوانك بوده و همه 
بدفحتی‌ها از آن‌جا درو که واردآهده است» او ژان وال ان : آن مود تانب مردی که 
| نقدریر ای‌اصللاح جان‌خود کار گی‌ده دود ؛ می‌دشا که آنقدر دوشیده توق تخرد ز ندگیش 
راء همه بیئوایشیدا. وهمه بدیختیش دامبدل به‌عشق کند نهاد جویشتن دا نکی‌ست 
ودر آن یت شیح دید منه . 

دددهای بر کي حاوی فروماندشیند , جر آن را از آدمی باز عیستانند . 
کسی‌که این آلام بروی وارد آیند اسان می‌کند که چیزی از او کنازه مسجو یذ . 
دراپام جواتی بررخورد پا آنها محنت‌انگین است؛ بمد‌ها شوم می‌شود. دریفا؛ هنکامی 
که خون گرم است. وفتی‌که موی سرسیاه است: وقتی‌که سربربدن مثل شعله بر‌مشعل 
راست ایستاده است : هنگامی که تورد تقدی صنور تقرر یب رید شحخامشی را اند 
وقتی که قلي سر‌شار از عشقی مطبوع. هنود تیشی‌ابی دادد که ممکن است به وی 
باژ گر‌دند . حنکامی که آدمی دا فرصت تلافی در پیش است ۳ وقتی که هبه زنان 
دز دستر‌سند ؛ وهمه لیخند‌ها ‏ و همه آینده ۳ سر‌اسن أفق برای آدمی آماده است , 
وقتی که ثیروی حیات کامل است» دداین هنگام اثر توهیدی مخوف باشد,در روزگاد 





پیری ؛ هنگامی که سال‌های عمر پیاپی‌ی‌گندند و هر دم بی‌فر دعر مشود , دد آن 
ساعت تیمه تاديك که آدمی شروع بعدیدن ستارگان قبر میکند, چکونه خواهد بودا 
عشکامی که ژان‌والژان دستخوش تخیل بود توسن واردشد. ژان والان ارجا 
خاست وا آوین‌سید. 
فدام طراف است؟؛ می‌دانید؟ 
توسن» حیرن‌زده. نتوانست جز این جوابی کوید: 
۱ بله؟ 
/ ژان‌وال آن گفت : 
هگن الان یمن تگفتید که ددشهر رد وحورد مسکنشن ؟ 
توسرن جواب داده |۰! بلهآقا. طرف سن‌مری. 
گاه ما دا حرکتی دور از اراده, خلاف میل خودمان فرامیگیرد که از 
عمیق‌تر ین افکارمان حاصل شده است . بی‌شلت زیر فشاد حرکتی از این‌گونه بود که 
ژانو ال ان بی آ نکه حو د ددأید سود .اه هیکنن ؛ نیم د فرقه دون جخود زرا در کوجه بافت , 
سر بر ‌ظنه بود و دوی سکوی در سا ئه‌اشش ی ۵ سود , مشل این نود که 
گوش میدهد. 


سپ دز زسینهه نود . 


-۲- 
للات» دسمن رو شتا پا 


سجد هدس ایشگونه دذشت ؛ جر زر ومد این تفکرآت رفت‌آنگین ج‌گونه دود؛ آ با 
ژان والزان باز سرراست کرد ؟ آیا همچنان خمیده مائد: آيا آنقنر خم شده بودکه 
لیم اس ده بود؟ ]یایازم توانست قن راست ند ۶ در وجداشی: یا در سر چین مسمی 
گذارد؛ شاید خود فیز نمیتوائست چیزی دداین‌باره بگوید. 

لو جه خلوت بود. چمت بورژوای مضطرب ده در آن گام شتابان ده‌أنه ت 
حاشان باژ می‌گشتند بززحمت دیدندش. درزمان خطرهرکس فقط بفکر خویشتناست. 
چرآعچی» شب طبق معمول آهد, قانوس نورافکنی رامه درست رو در روی درشمارع۷ 
نود دررسن دید ورفت. ژانوال؛ ان درد نظرکسی که دراین تاریکی هی ذوانست‌برسیشی 
کند يك مرد زنده نبود. آنجا. درحالی که دوی سکوی خانه‌اش نذسته بود معل‌بلت 
ریش خیالی‌دود ثه‌از یخ‌ساخده شده باثثه, درنوهیدی: بخ‌دستگی‌هایی‌هست .صدای‌تاقوس 
«صیبتوغر ش‌های‌طو فانی‌مبهمی شنیده‌میشد . میان همه این آشویگر یهای‌ناقوس که با 
طعبانمعلوط بودتد زنشگ ساعت‌سن پول ساعت یازده‌دا باوقاد و دی‌شتاب اعلام داشت؛ 
ذیر | که‌ناتوس هصسیت 4 اسان است. ساعت , خدا است. گذشتن وفت آثری در ال 
وال ان تبنهشید واو حرتی دخود نداد. آنگاه, تقربی] مقادن همان لعظه. عليك 





۱۳۳۸ توا بان 





سختی‌ازسوی بازادها درخشیدن گرفت ؛ و بزودی مکی دیکر بازهم شدید تردنبال 
آن‌آمد. شاید این همان جمله بصنگرز کوچه شانورودی مود که بتی از این دشیم و 
ماریوس دفعش کرد. براثر این شليك دوبرابر که حدتش ندلیل گنگی شب‌دوچندان 
شده نود ژان‌وااز ان بلرژه در آمد؛ روبسودی هه صنا از تن می آعد ازجا یا سبت ٩‏ 
سیی دوبارء درس‌کوت افتاد, بازوها بررسینه خم گرد وسرش به ]1 هستکی فرود آمد 
وبرسینه قراد گرفت. 

بکبار دیگی مهتفشگی پر داخت وسخن گفتن محوف با خوبشتن رابازگر گت 

تاگهان سر مر‌داشت و چشم‌کشود؛ کی درخوجه رآه‌هید قت . صدای پامی‌نز دیلث 
خود شمیت نگاه گرد در روشنایی فانوس» ارسمت گو چدیی که منتهی یه 2 | رشوهاه 
میشود چهر-یی بریدهء‌دتگک » جوان ویشاش دید. 

کاویوش ما ندم بهکوچ لوم آرمه رسینه بود. 

خاوروش چشم به‌هواداشت ومتل آین‌بود که درجست‌جوی چیر ست , ژانوالژان 
را بغوبی میدید اما توجهی باوتداشت ۱ 

کاوروش پی‌اد | نکه.هدتی چثم ده‌هو | داشت بیاین نگر دست . در ان هنگام 
رو دنیحه‌های باه بلْنت شب شش و درها وپنجر «های طلمقه شم‌کف عمارت‌ها رادستمالی 
میگرد؛ همه بته و جفت شده و قفل شده بودنت, پی ار آنکه پنج با شش خانه را 
که هبچنان دسته دو دنل اعجحسان در د» شدانه دالا اند‌احی , تخود شود وارد مطلب‌شد: 
بااین کلمه: 

ب ددسه! 

سپس باز به‌نگاه کردن به‌هوا پرداخت . 

ژانوالوان که يك ابحظه‌یشی با وضمی که دوحش در آن عنام داشت .ممکن 
نود باکی حرف بزند ویا جواب کی دا بگوید. تمایل شدید وعقاومت ناپذدیری‌به 
سخن گفتن با این طفل در خود احساس کرد. کقت 

۱ مبجه جه‌ان اسست ؟ 

خاوروش بصراحت گفت: 

چین دم نسست. قاط اشنعه: دیدهام خودتی ! 

ژان‌والژان جیب جلیقه‌اش راجستجو کردويك سکهُ پنچ فرانکی از آن‌بیرون 
دشیث , 

کاوروش که معل دم چتبانك نود وهردم حالت دیگری دخود میگیفت : 
هماندم يك سنگ ازژمن بر‌داشته بود؛ چراغ کوچه دا دیده بود. 

در این سحال طفت : عمجت [ شماأً ایتجا شمو رز لمتی‌اتوئو دادین ! هملوم هشف 
شماها آدمای مرتبی نیستین. این بی‌تظمیه! بشکنيم اینو. 

وسنگ را بطرف چر اع انلاجت وششه فانوس چنات با سی وصدا شکست که 
بعی بو رژواها که در حانه رو دد رو پشت پرده های تدتخوایشان گن کرده نو دئد 
فرباد کنان گفتند: 

بت نو دوس است ! 

شمله فاتوس بتندی لرزید وخاموش شد. توجه سخعت تار دا شد. 








۱ 


سس مب 


ترانله و حماسه ۱۳۳۹ 
شاه روش گفت : الا خوب شد [ اککو چه شیر ! شبکلاتو بثاد . 
ودو دهژات‌وال ان گرد ولفت: 


‌‌ این‌ساختمون تار یخی باین بزدگی‌روکه تهکو چه‌تونه مه آمیم صداأمی‌کنی؛ 


۱ " منم که آبن عماریت 2 ارشوها» سدت ۲ قستمنی 5 لها که عن نو زده این‌جونورای 


تکر‌طو؛ این ستونارو, گنفت ددم وباکمال .قشنکی بسگی با اونا سازم. 

زان والژزان بخاوروش تزديك شد. 

درحالی‌که راخود جرب ع ده پا ذمه‌هدا: کشت فلت گر سهاست 

وسکه پنج‌فرانکی را دد دست او نهاد. 

کاوروش بیئیشی‌را بالاهید: ازسنگینی این سکه قادل علاحظه متمجب شد:در 
تادیکی نکاهی کرد وسفیدی وددشتی آن» خیر هاش ساخت. فاودوش سکه‌های سنج 
قرآنگی را فقط از آت جهت که اسمشان را از دیان مردم شنیده بود می‌شناخت و ان 
شه‌تشان نت میبرد . بمتاهده یکی از آنها از زدیت» مسیحور شد. کقت یرو 
سیاحت کنیم. 

لحظه‌پی‌چند با شیفتگی تماشایش کرد سیی یار دو به ژانواله ان گرداند. 
سکه‌را سوی او پیش‌برد وبا لجنی با شکوه وتحکم آهیزگفت؛ 

ازیاب هن شدستن چی‌اعادو دیشس دوست‌دارم. این‌حیووت درنده‌تونو از 
هن مگربن. هن با این چیثا؛ کمر آه شهسشم » این؛ چنستا چنگال دازه, آها و نه 
مئو زشمی کله. . . 

ژات‌والران پرسید: عادر داری؟ 

کاوروش جوای داد, 

بت شایدم فیشت از شما. 

زان‌والژان طفت ؛ بیارخون, . من دول را رای مادرن بکاهدار: 

کاوروش تاثری احساس‌گرد. اذطرف دیکر ملاحظه گی‌ده‌بود ثه این‌می‌دگلاه 
در سر‌ندارد و این اطمیذانی بوی بخشینه بود. 

کف ؛ زاستی این پول واسه این تیست که از شکستن چر اعای کوجه همم 

کنن ؛ 

ژان‌والژآن گفت : هر چه دلت میخواهد بشکن. 

گاوروش کشت شا یهد حساأبی طا تال * 

و سکه پنج فرانکی‌دا ددیکی از جیبهایشس جای داد. 

جون در اعتمادش افزوده شد کفت: 

شما امل این کوچه‌ین ؟ 

بله. جطور؟ 

ب میتونین خونهٌ شماده هفتو من نشون بدین؟ 

خانه شمارة هفت را بر‌ای چه میخواهی؟ 

اینجا بچه ساکت ماند, ترسید که مبادا بیش‌از حد لزوم گفته باشد؛ تاخن - 
هایش را بقوت میان موی هرن قرو برد وبه‌گفتن ن این کلمه اکتفا گرد 


۱۳۵ 





بینوا پان 





فکری‌از ذهن ژات‌والران گذشت. غصه از اینگونه روشن‌ینی‌ها دد بر دارد. 
بهبچه گفت: 

- راستی تو یستی که کاغذی‌را که سن درانتظارش‌هستم برايم آودده‌یی ؟ 
داوروش دفت : شما؟ شما کهزن دستان ؟ 

ژان وال آن کف : نامه برای مادموازل خوزت است. فست؟ 

کاوروش غرغرکنان‌گفت: کوزت؟ آره, کمونسی‌کنم که همین اس‌مضحك باشه. 
ژانوالژان دقت: بسیارخوب. من باید نامهرا باو برسان: بنه. 

گاوروش گفت: دراین‌صورت بایس بدو نین‌که منو آژسنگر فرستادن. 
ژانوالژان کفت: البته میدانم. 

کاوروش شتا تا با جیب دیگرش قرو درد ؛ کاعث جهار ما شلد« یی از ان 


سروب عفد 


سیسن سالاع نظامی داد ۴۲ گفت ‏ 

فاقنخار این‌نامه قوری! این‌ناعه ادطرف «حکومت هوفته!]. 

ژانوالزان ذفت : بده. 

5اوروش نامه‌را بالای سرش نگاهداشته بود. وگفت : 

تصود نکنین که این به‌یادداشت عاشقونه است. واسه يك‌دن ذوشته شده اما 


بر‌اکی هلته. ما وامخال ما با یم ردو خورد هی‌کنیم؛ اما دهچنسی رن احتر ام هیفاد نم - 
۳ از این دور کاعای دذیای مزر کت نداریم 4 بو 5 شیر هاش جو جه هر غ۱ و اسه به شترا 
میفرستن . 


ژان والژ آن گت : بذهد , 

کاوروش گفت: داستی شما بنظر‌هن مرد حسابی هستین. 

رود دده. 

بگیرین ۱ 1 

و کافذ را بنست ژانوالژان داد وحفت: 

پی زودباش آقای چیز» حالا که مادمواذل «چیزك» منتظر». فوراً کاغذو 


بیر +هش بر‌سول . 


کاوروشی از پیداکردن این کلمه دای شد.؟ 

ژان‌والز ان گفت 

چوایش دا به سن‌مری باید برد؟ 

داوزوش هت : شما ایتجا بی از اون دوب شیر بلی‌ظارو که | سم عامیونه‌شون 


کاو چه اس میسارین ۳ این کاعف از سته؟ ی طوجه شانوروری او مه اس الان به‌اوتیعا 


۱ زر و جه مر ۶ در احیالاح آرگو بمعنی (هیکتوت عا‌مانه » است 
۲ جون زان وال ان را ظ [قای سین / ( 17 مج ۰ ) تامیده سود از 


تاسننن گونت 4 رام شودت ار 0 ۷ که تیا د‌عي جر له 1 است 
حشنود شن. 


۳- فاصطلاح رک ( کوچه ساختن » یی اشتباه کردن. 





ترانه و حماسه ۱۳۵۹ 





بر می‌گردم» شب‌بخیر همشهرک. 

دون ایندا صحفت راه افعادء با اگر دشن بگوبیم؛ پبرروانزش را چه مانئد 
پرواژ پرنده گربخته از قفس بود رو به‌جایی که از آن آمده‌بود بانگرفت. با سرعت 
بسیاز , شبیه سرعت کلوله, باذمیات تاریکی فرو دفت چنانکه گفتی هنگام آمدت: 
سوراخی در تاریکی ایجاد کرده بود و بعد بهمان سوراخ باز گشته است. کوچهة 
باديك لوم آدمه پاز هم ساکت و خلرت شد؛ دريك چشم بر هم‌زدن این بچهٌ عجیب 
که طلمتی ودوّبایی در حود و بای تود داشت : ددتیرنی این زدیفهای خانه‌سای 
سیاه چنان فرودفت وچنان نایدیث شد که هد ی دودی است که در ظلمات تابود شده 
است. میتوانستیم بگويرم که براستی میان این تطلمت نابود شد اک چند دقیقه پس‌از 
نأپدید شدنش شکستن پرس وصدای يك شیشه و فرو ریختن مطنطن يك فانوسیکباد 
دریگ توانگران وحدشت‌رده را ازخوان ر اس در ذ‌گیدته نود » این گاودوش بودکه 
ازکوچه «شوم» هی‌گذشت. 


۳ 
هنگامی که کوزت وتوسن در شوابند 


ژان‌واله آن با نامه هار یوس ده‌درون خانه باز کعت. 

آهسته ویکمك دست؛ داشی اژتادیکی عثل‌جندی که طسمه‌اش را بدست آودده 
باشد, اذیلکان دالا دفت : دراتاقتی را آزام کخود وباز ست: کوش داد تا ی کندکه 
صدایی نمی‌شنود» تصدیق کردکه ظاهرا گوزت و توسن شردو در خواند؛ سه باجهاد 
جوب ابر دت را یش از که از یس دس تشن هل زد بدواند شی‌ارء 11 تش‌ایجاد 2 کید 
درعخز نا تماق قومادافرددرد؛ در حن انش جیزی هثل حر کات دزد و جود داشت 

سرأنتام شمش وشن شنه. آدنج دوی یز نهاد, کاغذ را دازگرد و خوانند. 

در اج عهی‌های سخت. ؛ آدمی اگر نامه‌بی ددست داکته باشت: نمی خو اندشی ۱ 
راصطللاح خر‌دش می‌خند + مثل بل قربانی <دزر چشکشی می‌فشازد شنفتی مساشد ۰ 
ناخنهای خشم باشادی خودرادر آن فر‌وهیبرد؛ نگاهش بهآخن آنه میدود. باذبه‌اول 
آل م ی‌جود ! نو جهش مر تالا دت هر ی‌شود؛ تقر یبا بطودکلیاساس آنر | درمتایت؟ بأت‌نفطه 
از آنر | هیگیرد وباقی هر چه عست از طرش ذایدیدهی‌گردد. دریادداشتی که ماریوس 


بر آی کوزن. ‌ سده نود زان» ال ان چین‌ی را جزأین مات دذاید ‏ 
. , , هن میمیرم 1 - وقتی که و این کاغذ دا میخوانی جان من‌نزديك 
توخواهد دود 6 


جلو لسن دوسطر د خبر‌دی مخوفی وجار ست 3 بل [ی یله بر جای ماند مخل 
که پر فر این دگردون شدن اضطر اب که ددوی صودت می‌گرفت خرد شده‌است؛ 
دداشت مارپوس دا بايك نوع تعجب مستانه مینگریست؛ پیش چشمانش این‌تابندخی 


۱۳۵ توا بان 


عظیم پعنی مر گت دشمنش دا داشت. 

هر بو سهمنانی ات مسرت دردنی در‌ذشید. پس تمام دود. عسی رود از 
آنکه بتوان امیدواد بودگره از کارش باز شده بود؛ موجودی که سر‌توشتش رأمنعوش 
می‌گرد حرا اع هی‌شد: خودی‌تود , آزادانه برغبت؛ هیر‌فت؛ بی‌آنکه او , رز انوالو ان؛ 
کاری دداعن خصوصی کرده باشد» بی آ که تعصیری متوجه او باشد. ۶اين مرد»سوی 
هر دب هبی وت . شاید شام 5 اینوقت هر ده باشد, ایدهجا تیش ۵ محاسبه پرداخت: ند 
شنور نمر ده آاست. این نامه جتانکه دیده مشود درا این نو شته شلد است که‌کوزت 
روزیعد بخواننش؛ پس از دو صدای ملیکی که بین .ساعت بازده و تصف شب شننده 
شنهه نود دیگن جیر کا ذشده مود؛سنگر فا مورد حمله قراد نخواهد درفت مگراول 
صبح: اما فرق ندارد, این مرده از آن لحظه که وادد این جنگ شده , نابود شده 
است ؛ دررنده‌های ]تن شیر افتاده است . ژانوالوان اجساس گرد ۷ تبحاث دافته اس . 
پس. باز خود اوبا کوذت تنها خواهد بود. دقابت بپایان می‌دسید؛ آینده از نو آفاز 
هییافت. دیدن کاری نداردجز آنکه این پادداشت را ددجییی نگاهدارد. کوزت 
چاه نیو آهد وأفْست که ده در سر این هر دا آددهن اسیت. دیگر ین ک) تمانن ه 
است چن آنکه باید گذاشت کارها بخودی خود اتجام فیرند. این مرد هگن ثمی - 
تو اند وارهد. ار طمور تمر ده ماشد هسلم است که بزودی و اف مر د . چه‌سعادتی ۱ 

حون تمد این مات دا 5 حخو دشتن کفت مکدد شد. 

سس پایین آهد زدربان دا بیدانگرد. 

تقر یبا بلك ساعت دنه ژان‌والا ان ۴ لیاس تامل خاردملی وبا سلاح از تائه 
بیرون دفت . دربان به آسانی در آن حنود چیز‌هابی راکه برای‌تکمیل تدارجنگیش 
کافی بود یافته بود . ذان والژان وقتی که بیرون می آمد يلك تفنگک پر شده و يك 
فعنگدان مملو از فعنگت داشت. اطرف باژّارها راه افعاد. 


سک 
طغان قبرت گاوروش 


ور آن هنگام ماچرایی به‌گاوروش رای صنعوو, 

داوروش اي از آنکه بعکم وجدانشس چراغ کوچه شوم را نیز سنگارگرد 
به‌کوچه وی بی‌هودریت» دسید» رچون بقول خود «يك گربه » هم آنجا ندید‌موقع 
رابرای خوائدن يك ترائهامل که مستمد‌آن بودمناسب یافت. قدسهایش بجایآنکه 
بان خواندت آسته شود ء سریعتر هی شد, به‌اقشاتنن این عنت‌های انشبار در اد 
خانه‌های خفته‌یاماکت از وحشت پرداخت: 


پرنده. مبون ماخه‌های ارژت توفکره 


ونسا که . ۱ ۱ 
وید هس لا 
لون لا . 


ط‌ ِ ۳ 

1 غز ین : «. هیکنی 

2 ار توب وبی یکنی» 
و وا کرد ومنو صدا 
ذ. 

اونسا که ۰ 

دخترای وید 
قغننها میرن 
لونلا. 


دسعتر کای لو ند - 
در ی لوند خیلی مهر بوز 
و لی مهر بونن» 
آقای ی 
دختر‌آی ده 
قعنگه میرن 
لونلا . 


۰ بو« 
هر عس‌توٍ 3 ۳ سر اس 
و ی ذ ۱ ۳ 

۱ ۱ ۱ سس 

حودث ۰ 
ِ شحو ۱ ۱ هو سوروژنله. 
و تسا که دختر ای فِ-. 
ششک هبر ثا. 
لون! . 


پیش‌از اینها وه 

۱ بنها و 23 
(سودت؟ و بت دی 
جو نم باحجن‌های اون مخلوط ما 

شش , 
او تیا که د 
دختر‌ای 3 
تا هیر ثا» 
لونلا. 


امم ع- 
۳ و 9- "۳ 0 
هه قتی تو اون تادیکی‌ها که : هیو تشون هید‌رختي 
هن خودمو بشاطر این عذا ی ِ 
هب۳ . 
او 
نبا که دخترای فشنگك , 
هیر یاه 
لون ۲ . 


ای ار هو سی 

9 تو جلو استها بت لا 
قزر از ار دل ص‌ ذکر ۱ 
تن پرواز ۳ زو ۱ ۱ 





۱۳۵ 








۱۳۵۴ ینوا بان 





کمان میکنم این ژان بود که گر فتش. 
اونجا که دخترای فشنگث میرن. 
۱ لونلا. 
شب » و قتی‌که از رقصی بررمیگر دم. 
اس رو به‌ستاره‌ها تشون سدم 
و بهشون میگم اینو ببینن. . 
اونجا که دختر ای قشنگث میرن 
اوث۷. 


کاوروش درعن خواندن, درحر کات و اشادات من زر یاده‌روی عیکرد .زست؟ 
نقطه اتکاء بی گی‌دانهای ترانه‌است. چهره‌اش که مجموعه تمام نشدنی ماسك ها بود 
صورتهایی پس‌آتب تشنج آمیزتر و عجیب‌تر از دهانه‌های پادچه سوراخ سوداخی که 
جلو باد تند قر ارداشته‌بائد بخود میگرفت. آذپشت بد چون‌تنها بود وتاریکی شب‌هم 
احاطه ای در ده‌یود ای آین‌حر کات واشکالدا دید ونه دیدنشان امعان داشت. درعالم 
سید دسیار چین‌ ای کر آنبها کهاین‌گو نه از بان هبر و ند . 

ناخهان خاوروش که خورد وطفت : 

به‌خورده تراثه خوندنو قطم اشیم. 

می‌دملت هر به‌پیش در فر‌ودقتگی يكت‌در کالسکهرو:. چیزیدا مشاهده‌گر ده‌بود 
که درنقامی موسوم‌است به‌يك‌مجموعه, پمنی يك‌موجود ويك‌چین؛ آن‌چین» بك‌گاری 
بآژوداد دو ده و آلموجود یکنفر اهل «اوورنی؟ کددر کاری خواییثه دو د. 

بازوهای کاری دوی سنگفرش کوچه تکیه داشت ومرد اهل «اوورتی4 سرش 
را رویلبه‌گاری تکیه داده‌بود. قنه‌اش روی این‌مطح خمیده دهم پچیده بودو یاهایش 
تأ روی دهی رسیده دودثث. ۱ 

گاوروش ۳ تج به‌بی‌کگه‌در آمور این‌عالم داشت دانست کهاین مر‌د؛ یلک اهمشه 
همست است - ۱ ۱ ۱ 

این» بك‌مباش حمل‌ونقل بود که شراپ فراوان نوشیده‌بود و زیاد میخوابید. 

گاوروش در دل‌گفت؛ دبین‌که میهای تابستون چه فایده‌های دزر گت دادت,مرد 
شرابخوار «اوودنی» تو گادیش می‌خوابه. به‌نفی میاد د5ادیشو وأسه جمهودیت می‌بره 
وخوشو واسه استیداد جا هیثاره . 

ذهشی را تاش ادن‌ فک روسشن گرده دو د : 

این داری برای دوی سنگی ما خیلی‌خوشگله. 

صر د فست خر و دف عی‌شرد ۰ 

گاوروش بملادمت گاری‌را اذعقب وشر ابخوارة اوودنی دا ازجلوکشيد؛ یعنی 
پاهایشی را هی فت ۳۲ از کاری درو دشن آورد؛ بی از با دوته همست فأثر‌ناپذ‌ر زوی 
سنگثرش کوچه دراز افتاده‌بود. 

کاری اراد شده‌بود. 





آرانه و حعاسه ۱۳۵۵ 


گاوروش که عادت داشت ازهمه‌جهت با پیش آمدهای غبر متر قب مواجه شود 
همیمه همه‌چین باخود داشت . دست دریکی‌از چییهاشی برده دت‌تکه کاغ و يلك توا 
مشداد قر‌هن که يت نیجاز ردوده بود ار آن برون‌گشین. 

روی کاغذ نوشت : 

«جمهوری فر انسه» 
«کاری واصل خد؟ 
و درس آن امضاء کرد؛ 
و« لاو رورش 

جوا این کاررا لیم آنحام داد ر کغد را در چیب جلیقة مخملی هر د وود نی» 
که همچنان خروپف می‌کرد نهاد» دوشاخه مال‌بتد ذاری‌را با دودست گرفت؛ و سوی 
بازازها راه افتاد درحالیکه کاری‌را بانهادث سر‌عت وبا تر‌قو تورقی عظیم و قاتسانه 
پیشاچیش خود عیراتد ومیر فت. 

این کار . خطر نا بود. در آن حنود بات داسگاه چایشانه سلطنتی بود . گاوروش ۱ 
صج بفکر آن نیو د. دلگ دسته [ر افر اد کارد ملی‌حوعه در آن پاسگاه ای داشت . 
رفقعه روته افراد این جوخه بید‌آر هی شد نف ؛ ین دیداری هیجائی‌در آنان اساد میکرد: 
صی‌ها پیأبی روف تدحو ابهای اردویی بلند هی‌شدند. دوفانوسی دوجه که یکی پسی‌ار 
دیگری باستگت شکته شده بود, ونیزاین ترانه که باصدای بلند و بی‌پروا خوانده 
میشد. برای کوچه‌هایی چنین‌تر‌سوکه ساکنانش میل دادندهنکام غروب آفتاب بخوابند 
کودل* لات دوز این راحة دو جك همان هرأعو را دراه انداخته توث که يت هکس دز 
يك بطری راه می‌اندازد. گروهبان حومه وش میداد » منتظر بود و صبی میکرد . 
این؛ مرد مبحتاطی یود . 

جر خی پر جنجال گاری» آ خی ین-حد اعکان‌ حو صلهر | بایان زسائد وخروهبان 
را شیم گرد تاحردکتی کند واطلاعی ددست آودد. 

با خود گفت؛ معاوم می‌شود يك دسته هستند. بملایمت پیش دویم. 

آشکاربود که عفریت هرج ومرج ازصندوقشن برون‌آمده بود و تلاش میکرد. 

گروهبان ازیاسگاه بیرون آمد وباقدمهای بی‌صدا راه افتاد. 

تاکهان کاوروش, در حالی‌که کاری را میراند وییش یامد د همیتکه خواست 
آزحوجه 7 کابیتو ۵رد بت" مبر ون آید» خود را با بت باس همشتل : يكك کللاه نظاهی: 
بت پرکلاه و يمك تفنگك مواجه دید. 

دومن دفعه بکه خورد وایستاد. 

با خود گهت: عجب! خودشه!. سلام علیکم؛ نظم عمومی. 

تچ کاوروش جع سشه دوتاه بود وود ازمیان صرفت. 

گروهبان صدا زد: بیسروپا, دجا عیری؛ 

فاوروش گفت همشهرگ , هن هنوز بشما اریاب نگفتهام » واس‌چی تم 
9حش میدین ؟ 

کسا هیر ک) دف‌جنی آ 





۱۳ بوابات 





- گاوروش گفت: فا بش _ شاید دبرود هرد باهوشی دوذدین » اما افروز سیم 
معزول شدین . ۱ 
از تو میپرسم کجا ميري هرزه؟ 

کاوروش جو ادداد ۳ 

واقمً فجیبو له حرف میزئی ؛ شا با اینهمه تجابت نبایس باین سن وسال 
باغین ؛ بایس همه موعاتونو اذقرار هردونه صد فرانك فروخته باشین. اگه این کارد 
میکر‌دین پونصد فراتك خیرتون میاوعد. 

کجا میری؟ کسا عبری؟ کجا میری؟ دید 

کاوروش کفت ؛ 

ِ_ ایثا لمات مهملیه. اولی دقعه که چیزی داسه همکیدت تودهن شما گذاش 
میپاس دهنتونو بهترازاین پا میکردن ! 

کرو هبان سر تین هاش را بطرف خارروش فرود آودد و گفت: 

رذل بدیجت ؛ مالاخر « خواهی‌گفت دحا هبر ٩‏ 


گاوررش گفت؛ 

تب حضرنت سر‌داد» میرم واسة ژنم که داره میزاد ماما ببازم. 

کروهیان ر یاد زد 

خبی داد ۱ باسلیوه ۱ ۱ ۱ 

نجات بافتن موبمنِلة هدان چیز که شخص را در مهلکه انداخته ابست » شاهکار 
مردأن قوی است . قاوروش مایت نگاه وضع را سنجید. گاری بر حمتش آنداتده بوق ؛ 


و اکنون ‏ عهده همات کاری بو د که حمایتشی کند. 

در همان لحظه حروهبان میخواست خود دا روی گاوروش اندازد, گاری که 
تلست کاوروش مبدل به يلك خلوله سثده ۶« با کمال وت رویه جلو اتیداخته شده بود 
با نهایت شدت سوی گروهبان چرخید, بهوبط شکم آوزسید ومأمور بیچاره مان جوی 
آب سر‌نگون شد و تبرتقنکش نین بهوا دفت. 

به فرباد در وهبان» مرردانی‌که در پاس‌گاه بودئد درهم بر هم بیرررثاد بخته بودنت! 
صدای تیر تفنگك گروهبان موجب یك شليك بی‌جهت عموعی‌شد. وپس‌از آن سرباذان 
بازهم تفنگهاشان را پرگر‌دند ودوباده به شليک گر دن پرداختند: 

این کلوله باران کورانه ییاد پلت‌ر یم ساعت دطو لل| تحاهبد و ملد چام شرشه 
نج ه را بفتل رساند !۱ 

در آن مو قمع گاوروش که با شاب دسا راعش و گر‌دا نده دو ۵ ؛ ژر عمج باشتی 
دوه دورقر از ]سا تو وف دررده: وذفیددان روک دلث مله سنکی که مر دیت |[ ذمان‌رود 
است لشستد بود - 

دوش ور داده بو د 

ییاد انکه لحظه یی چند غفی کسید تجود را رو بسمتی‌که صدای غرش کلوله 
مار ات از | سا شسسذه عی‌شددر دا ند دست جبشی و تامحاذات ۳۵ بلندگر د و انرا 
سه دقعه طظرف دالا حر‌کت داد وم در ان‌جال بادست راستتی سه دفده بهیشت سر 
زرد ؛ لین حر‌ کت شانه‌هایی است که لاتی پار سی؛ مسخر ی فر‌انسوی را در ان ال ده 
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کوده است وملماً موثر نیز هست, زیو! که مدت نیم قرن است تب که دوام بافته‌است. 

این نشاط گاوروش با دك فک تلخ دگرگون شد. 

باخود طفت ؛ + آره: قه‌قه میخندم» غش وریسه میروم: ی‌آندازه خوشم. اما راهمو 
حم ميکنم. باید به‌دود یز نم کاشکی‌افلا بموق بسنکیبر سم ۱ 

هماندم بر خاست وننخ یدن در آمن. 

درحال دویدن با خود حفت ؛ 

- ]هم راستی گجا رسیده بودیم ؟ 

۱ بخواندن دنبالة ترانه‌اش پرداخت» داين ددموقعی بود که شتابان درکوچهها 
رو میرفت وتاثیر ترانه‌اش درطلمت دوجندان هیشد, 


اما هنور پاستیل‌های دیگه باقی مونده. 
ومن میرم تانظم و ترتیبی 
در نظام عمومی بررقر اد دنم. 
اوئجا ده دخترای قشنك میرن 
لونلا . 


کسی‌هست که بخواد بازی «کیل» کنه ؛ 
ووعی‌که خلو له بزد گث چرخبد و یی اومد 
دنیای قديم زیر اون منهدم شد. 
اونسا که دختی‌ای قشنگ هیر لین 
لون۷ . 


ای ملت نجیب دهنسال. باضربات چوب. 
این قصر «لوود» دوش‌کنيم, ذیر! که توی آون 
ساطنت بازبنتی دنونه جا گر فته. 
اونجا که دخترای قخنگ هب ای 
لوت . 


ما درهای آهنی‌دة از جا گنده‌ییم؛ 
یادشاه شارل دهم اون رود 
حالش بد بود ویخه شو وائید. 
اونجا که دختر ای قخنگ هب رنا: 
اون لا . 


مسلی شدن نظامیان پاسگاه چایخانه بی‌نتیچه نماند. گاری متصرف در آمد , 
هرد شر‌ایخحو ار درد ندان افتاد, کاری در هحر ن بازداشتگاه کذ‌ادده حشن ٩‏ ساحیتی رعد‌ها 
به‌عنوان همتار ی باشورشیان تحت تعفیت گر اد طرفت ودر مه نظامی مساکمه شا 


۱۳۵۸ ینوا پان 
وذارت عمومی آن نمان. قریحهٌ خستکی ناپذیر خود را دراین امربرای دفاع اذاچتماع 
مورد آزمایش گر ارداد. 

ماجر‌ای خاوروش. که ال روایات کوری نامیل تا مائده اس بگی‌آذمخوفتر ین 
خاط رت بورژواهایکهنسال(مارهي است: و آنان در بادداشت‌هاشان به‌این آسم موسوعمشی 
ساخته‌اند: «حمله به‌پاسگا» چايخانة شاهی». 


پایان قسمت جپازم کتاب 


